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یادداشت
دوران  در  نجف اشرف  لشکر8  شهدای  و  رزمندگان  خاطرات  تدوین  اهمیت  به  توجه  با 
کید ویژه رهبر معظم انقلاب بر این موضوع، مجموعۀ ستاد تدوین عملکرد  دفاع مقدس و تأ
و  کرده  شروع  رسمی  به طور  را  خود  فعالیت  سال92  از  نجف اشرف،  لشکر8  رزمندگان 
کتاب پیش  که یکی از آن ها،  کتاب را تدوین و آماده سازی و چاپ نموده  کنون چندین  تا

رو با موضوع عملکرد لشکر8 نجف اشرف در عملیات بدر است.
عملیات بدر، دومین تلاش نظامی ایران در هور الهویزه پس از عملیات خیبر محسوب 
حرکت  یک  برای  بیشتری  و  بهتر  نسبت  به  امکانات  و  تجربه  ایران  آن،  طی  که  می شود 
کردن  کی داشت و از طرف دیگر، عراق هم به منطقه حساس شده و ضمن مسلح  آبی خا
زمین و استقرار حجم قابل توجهی از امکانات و نیروها در شرق دجله، خود را آمادۀ مقابله 

کرده بود. با حرکت ایران 
مجموع این شرایط و محدودیت هایی چون عبور اقلام تدارکاتی و نیروها از هور و پشتیبانی 
که بیشتر فرماندهان ارشد جنگ، این عملیات را بسیار سخت و  از آن ها، باعث شده بود 
کاظمی بارها از این عملیات به عنوان  کنند به طوری که شهید احمد  پیچیده پیش بینی 

»یک عملیات استثنائی« نام می برد.
با فرماندهی سردار  با وجود تمامی این مشکلات و محدودیت ها، لشکر8 نجف اشرف 
فرماندهی سردار شهید مهدی  به  و یگان مجاورش لشکر31عاشورا  کاظمی  شهید احمد 
کرده و با عبور بخشی  کری، توانستند به سرعت منطقۀ خط حدشان را تصرف و تثبیت  با
کنند. البته این موفقیت  از نیروهایشان از دجله، اتوبان استراتژیک العماره بصره را تهدید 
دوام چندانی نداشت و به دلیل بروز برخی مسائل در شمال منطقه، عراق توانست ورق را 
به نفع خود برگردانده و لشکرهای پیروز 8 نجف و 31عاشورا را مجبور به یک عقب نشینی 
از فعالیت های لشکر8  کتاب، تلاش شده ضمن تشریح خلاصه ای  این  بنماید. در  تلخ 
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نجف در سال63، عملکرد واحدهای مختلف این یگان در عملیات بدر به همراه چرایی 
و چگونگی بروز شرایط منتهی به این عقب نشینی مورد توجه قرار بگیرد.

می دانم  وظیفه  خود  بر  نجف اشرف،  لشکر8  رزمندگان  خدمت گزار  عنوان  به  پایان،  در 
فرماندۀ  اولین  و  بنیان گذار  احمدکاظمی  شهید  سردار  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
لشکر8 نجف اشرف از همکاری و همراهی بسیار خوب تمامی رزمندگان و ایثارگران لشکر 
به ویژه سردار سرتیپ دوم  پاسدار سیف الله رشید زاده، سردار سرتیپ دوم  پاسدار محمدتقی 
امینی، سردار سرتیپ دوم  پاسدار محمدعلی مشتاقیان، سردار سرتیپ دوم  پاسدار اصغر 
کتاب را برعهده  که بازبینی و بررسی محتوایی  عربپور و سرهنگ پاسدار عباسعلی داوری 

داشتند، تقدیر و تشکر نمایم.
از مرکز  اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نیز  بابت در اختیار گذاشتن منابع صوتی، تصویری 
کمال قدردانی را دارم و امیدوارم با تداوم همکاری و تعامل شکل گرفته،  و مکتوب مورد نیاز 

در آینده نیز شاهد انتشار سایر آثار مجموعه عملکرد یگان در دوران دفاع مقدس باشیم.

فرماندهلشکرزرهی8نجفاشرف
سرتیپدومپاسدارمصطفیمحمدی
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مقدمه
این سمت  به  را  فرماندهان جنگ  و جبهه ها در سال63،  کشور  بر  کم  مجموع شرایط حا
با یک  را  ارتباط جبهۀ جنوب و شمال عراق  برای دومین سال پیاپی، قطع  که  سوق داد 
که در عملیات  کار قرار دهند. در این میان، لشکر8 نجف  کی در دستور  عملیات آبی خا
خیبر توانسته بود با همراهی لشکر31عاشورا جزایر مجنون را طی نبردی حماسی، به عنوان 
مهم ترین دستاورد عملیات تثبیت کنند، وظیفه داشتند همراه با یگان های هم جوار ضمن 
کرده و اتوبان  ک سازی مواضع دشمن در شرق دجله، از این رودخانه عبور  عبور از هور و پا

کنند. العماره بصره را در بخش جنوبی عملیات قطع 
محسوب  هور  شناسایی  در  نجف  لشکر8  جامع  و  مستقل  تجربۀ  اولین  بدر،  عملیات 
شد  باعث  دشمن،  اول  خط  سریع  شکستن  اهمیت  کنار  در  موضوع  همین  و  می شد 
در  سال63  طی  را  هور  محیط  با  مرتبط  خاص  آموزشی  دوره های  اجرای  لشکر  فرماندهی 
که این موضوع زمینه ساز رقم خوردن شرایطی متفاوت برای این یگان  کار قرار دهد  دستور 
کرده ایم بر پایه خاطرات شفاهی رزمندگان لشکر و اسناد و مدارک  شد. در این اثر، تلاش 
گوشه ای از عملکرد یگان در سال63، به ویژه مقطع اجرای عملیات را به تصویر  موجود، 

بکشیم.
پنج نوار صوتی مرکز  کشید، از بیست و که حدود دو سال طول  کتاب  در مسیر تدوین این 
ی مرکز  اسناد که شامل مکالمات بی سیم و جلسات قبل از عملیات بود، به همراه گزارش راو
و ده ها ساعت مصاحبه و جلسات هم روایی مربوط به حدود شصت نفر از رزمندگان لشکر 
در قالب نسخه صوتی، متن و فیلم استفاده شده است. علاوه بر این موارد، مصاحبه هایی 
یان مرکز اسناد در مقطع عملیات انجام داده بودند، دست نوشته های روزانۀ تعدادی  که راو
از رزمندگان و شهدا، مقالات درج شده در فصل نامه های نگین، مستندهای تلویزیونی و 
شناسنامۀ لشکر8 نجف  اشرف نیز به عنوان دیگر منابع در دسترس، در طول مراحل تدوین 
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گرفته اند. کتاب مورد توجه قرار 
انعکاس مطالب مطرح شده در چند سخنرانی  به  اثر، می توان  این  ویژگی های  از دیگر 
کم  حا کلی  شرایط  که  کرد  اشاره  عملیات  آستانۀ  در  کاظمی  احمد  شهید  مهم  جلسۀ  و 
یادی به تصویر می کشد. استفاده از منابع مذکور، با  بر جنگ و لشکر8 نجف را تا حدود ز
همکاری خوب و مداوم مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ممکن شد و جا دارد از این 
تعامل سازنده، قدردانی ویژه ای داشته باشم. تقدیر ویژه ای هم باید از جناب آقای حسین 
گزارش و دیگر  که  ی مرکز اسناد در لشکر8 طی عملیات بدر داشته باشم  حاجی بزرگی راو

یادی به تدوین دقیق تر مطالب نمود. کمک ز مطالب ایشان، 
به  اخیر  سال های  در  نجف اشرف  لشکر8  فرماندهان  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  هم چنین 
خصوص سرداران محمدتقی امینی، سیف الله رشیدزاده و مصطفی محمدی بابت تلاش و 
اهتمام شان در موضوع تدوین و چاپ خاطرات این یگان همیشه پیروز، بر خود لازم می دانم 
که از خاطرات و مطالب شان، به  از تمامی رزمندگان لشکر8 نجف اشرف و دیگر یگان ها 

کتاب استفاده شده، با ذکر نام شان به ترتیب حروف الفبا تقدیر نمایم، آقایان: شکلی در 
افندی زاده،  رضا  ابوالحسنی،  حسین  ابراهیمی،  محسن  ابراهیم زاده،  محمد رضا 
سیدمهدی امامی نژاد، محمد تقی امینی، غلامرضا پوراسماعیلی، امیر توحیدی، حجت الله 
خدابنده،  حمید  خانی،  احمد رضا  حسینی،  سید ناصر  جمالی،  رجبعلی  جعفری، 
حیدرعلی داوری، مهدی رحیمی، محمد )بهزاد( رستگاری، سیف الله رشید زاده، مهدی 
محمدتقی  نجف اشرف(،  لشکر8  اطلاعات عملیات  ی  )نیرو رضایی  محسن  رشید زاده، 
کبر سرمدی، محمد سلطانی، قاسمعلی سلیمان پور،  رضوانپور )وهابی(، سیف الله رهنما، ا
صادقی،  مهدی  ی،  شیرو قاسم  شیروانی،  فضل الله  سلیمانی،  یوسف  سلیمانی،  احمد 
اصغر صرامی، رضا قلی طاهری، سیدابولقاسم طباطبایی، فضل الله عابدنیا، اصغر عربپور، 
احمد  قطبی،  حسن  فخار،  ناصر  عسکری،  محمد رضا  )روحِلِه(،  عرفان منش  حمید 
ی پشتیبانی(، قاسمعلی  کاظمی )نیرو ی پدافند (، مرتضی  کاظمی )نیرو قیصریها، مرتضی 
نصرالله  مرادی،  محمد علی  محمدی،  قاسم  محلوجی،  علی  گردانی،  نعمت الله  کرمی، 
اسدالله  ملکوتی نژاد،  علیرضا  مصطفایی،  حسینعلی  مشتاقیان،  محمد علی  مرادی، 
وفایی نژاد،  امیر  هاشمیان،  محمد علی  نقادی،  سید علی   نادعلی،  غلامرضا  موحدی، 
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عباس وفایی نژاد و مجید یزدانی.
کتاب از خاطرات روزنوشت سردار شهید رضا نورمحمدی، مقاله سردار شهید  در این 
بدر«  قرارگاه نجف اشرف در عملیات  توپخانه  »گزارش عملکرد  با عنوان  یزدانی  غلامرضا 
ی مرکز اسناد نیز استفاده  و مصاحبه شهیدان محمد علی رضایی و مهدی شریفیان با راو
بدر  کنار دیگر شهدای لشکر8 نجف و عملیات  را در  یاد و خاطرۀ تمامی آن ها  که  شده 

یم. گرامی می دار
آقای سید علی طباطبایی مدیریت ستاد تدوین  را متوجه جناب  و تشکر دیگرم  تقدیر 
لشکر8 نجف و دیگر عوامل اجرایی این مجموعه به ویژه جناب آقای عبدالحمید امانی 
می دانم که طی مراحل آماده سازی و تدوین کتاب، بنده را از راهنمایی ها و حمایت هایشان 

بهره مند ساختند. 
در پایان، اجر معنوی کتاب را تقدیم می کنم به روح ملکوتی مادرم، پدر مهربان و رزمنده ام، 

کار و صبورم، فرزندان مان و پدر و مادر همسرم. همسر فدا

حسینموحدی،پاییز1401
njf_sakha@ایتاوتلگرام



عبور از دجله

16

 برای انجام عملیات بدر، منطقه مورد نظر به دو بخش شمالی 
و جنوبی تقسیم شد. محور شمالی به قرارگاه عملیاتی مشترک 
سپاه و ارتش با نام »نجف« و محور جنوبی به قرارگاه عملیاتی 

گذار شد.  مشترک سپاه و ارتش با نام »کربلا« وا

سرعت  به  توانستند  عاشورا  لشکر31  و  نجف  اشرف  لشکر8  
کرده و با عبور بخشی  منطقۀ خط حدشان را تصرف و تثبیت 
از نیروهایشان از دجله، اتوبان استراتژیک العماره بصره را تهدید 
کری، شهید احمد کاظمی، عزیز جعفری  کنند. از راست: شهید مهدی با

کربلا( )فرمانده قرارگاه نجف(، غلامحسین بشردوست)فرمانده قرارگاه 



کــــــــــــلـــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــات
۱فصـــــــــــــــــــــــل
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کشور در سال63 مهم ترین مسائل سیاسی نظامی 
رزمندگان،  و  ایران  بر  فشار  تشدید  و  نیروهایش  روحیه  تقویت  هدف  با  سال63  در  عراق 
مجموعه ای از اقدامات مانند حمله به تاسیسات نفتی خارک، اجرای تک های محدود و 
توسعه و تشدید حملات هوایی و موشکی به شهرهای ایران را در دستور کار قرار داده بود. در 
که حدود چهل و پنج روز در فاصلۀ سوم اسفند63 تا هفدهم  این موج از حملات به شهرها 
کشید، بیست ونه شهر و چندین روستای ایران با یکصد وهجده بمب و  فروردین64 طول 
یست نفر به  گرفت و علاوه بر ایراد خسارات قابل توجه، بیش از هزار  و  دو موشک هدف قرار 

شهادت رسیده و بالغ بر چهار هزار و ششصد نفر مجروح شدند.
که طی آن اعلام  این موج از حملات، پس از راهپیمایی بزرگ روز قدس در اوایل سال64 
شده بود موافقان ادامۀ جنگ در مراسم شهرهای مختلف حضور داشته باشند، به نوعی 
روزِ  »امروز،  که  این مضمون دادند  با  یافت. حضرت امام در آن مقطع زمانی، پیامی  پایان 
واقعاً جنگ بین اسلام و کفر است. با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان، سستی به خود راه 
کرده و شعار »جنگ،  ندهید.«1 ایشان هم چنین، شعار سال64 را »سال استقامت« عنوان 

جنگ تا رفع فتنه« را مطرح نمودند.
در صحنۀ بین المللی نیز  آمریکا در راستای افزایش فشارها به ایران، علاوه بر حرکت دادن 
دو واحد از ناوگان خود از سمت اسپانیا به طرف شرق، برای انجام عملیات بر ضد منافع 

کرد. ایران در دره بقاع لبنان، اعلام آمادگی 
حضور  با  اسفند63  یازدهم  عصر  سه  ساعت  حوالی  که  جلسه ای  در  رشید،  غلامعلی 
منظور  به  نجف  لشکر8  فرماندهان  از  تعدادی  و  شریعتی  امین  بشردوست،  غلامحسین 
خصوص  در  شده،  تشکیل  مانورشان  طرح  و  لشکر  گردان های  وضعیت  آخرین  بررسی 

1. در 23اسفند63 و در خلال عملیات بدر نیز پیامی با مضمون مشابه، به نقل از امام خمینی )ره( منتشر می شود.
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کلی جنگ می گوید:  شرایط 
از  خارج  مردم  دیدِ  از  یعنی  نداشتیم؛  عملیاتی  ظاهر  به  خیبر،  عملیات  از  »بعد 
در  از عملیات خیبر  بعد  بود  قرار  باشیم.  نداشته  نداشتیم عملیات  بنا  ما  جبهه، 
که دشمن بین خودش و ما آب انداخت  ید و شلمچه آماده عملیات شویم  منطقه ز
و چون ما فکری نکرده بودیم، عملیات متوقف شد. بعد، سه  ماه پیش قرار شد در 
یم. در منطقه سردشت ]قصد  که دیدیم توان آن را ندار اروند عملیات داشته باشیم 
که به دلیل شرایط جوی نشد و عملیات دیگری داشتیم  انجام[ عملیات داشتیم 
گفتن آن نیست. این انجام ندادن عملیات ها  که به دلیل مسائل امنیتی، صلاحِ 
به نفع ما نبود. در شهریور ماه، محسن و صیاد از امام مهلت بیشتری خواستند و 
گر  که هدف شان سرنگونی دشمن است، ا گفت حرفی ندارم ولی رزمنده هایی  امام 
در سنگر بمانند خسته می شوند و روحیه هایشان از بین می رود. نظر امام این است 
کنیم و دشمن به ما مجال نمی دهد. باید به هر ترتیب پیش  که ما نمی توانیم صبر 

یم. تأخیر در عملیات به نفع ما نیست.«  برو
محمد درودیان، یکی از محققان دفاع مقدس معتقد است: 

و  ایران  خاص  شرایط  نداشتند.  مقتدرانه ای  پیروزی  هیچ  ایرانی ها  بود  »مدت ها 
حیاتی  و  مهم  را  جنوب  در  یک پیروزی  مسئولان،  که  بود  گونه ای  به  جهانی  فشار 
گفت: هر  می دانستند. آقای هاشمی برای توجیه فرماندهان دربارۀ اوضاع سیاسی 
کانال سیاسی نظامی برای ما مشکل تر می شود  که از جنگ می گذرد، مسائل از  روز 
را  تا ما  را آماده تر می کند. قدرت های سیاسی دنیا، دست اندرکارند  و دشمن خود 
کستان مایل نیستند ما به  کشورهایی مانند ترکیه و پا از پیروزی مطلق باز دارند و 
که با ما خیلی صمیمی هستند، می خواهند ما به  یه و لیبی،  پیروزی برسیم. سور
که  کنفرانس  کنگره و  که دست مان در عراق باز نباشد. در هر  گونه ای پیروز شویم 
شرکت می کنیم، به ما می گویند، صلح بکنید. از نظر سیاسی، چه قدر می توان برای 
که در داخل به  یم  صلح نکردن مقاومت نمود؟ خریدهایی در آلمان و انگلیس دار
آن نیازمندیم ولی نمی دهند تا صلح کنیم و همۀ کارها برای این است که از پیروزی 
گفتند صلح و ما نکردیم، دشمن بمب اتم  گر همۀ دنیا  کنیم. ا مطلق چشم پوشی 
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هم بیندازند، برای دنیا توجیه شده می باشد.«
احمد سیاف زاده نیز در این خصوص بیان می دارد:

و  می خواست  پیروز  عملیات  یک  جنگ  فرماندهان  از  جنگ،  عالی  »فرمانده 
کنار رفتن صدام را بپذیرد. شما  که دنیا حاضر است  می گفت شرایطی فراهم شده 
البته فرماندۀ  را ختم می کنم.  ید، من جنگ  بیاور و پیروز  بزرگ  تنها یک عملیات 

جنگ معتقد بود عملیات باید بسیار موفق تر از خیبر باشد.«
از  یگان هایی  حضور  با  کشور  غرب  در  عملیاتی  اجرای  زمینه ساز  شرایط،  این  مجموع 
مستقل  تیپ  انصار الحسین،  تیپ  کرم،  29نبی ا مستقل  تیپ  سپاه  از  شد.  ارتش  و  سپاه 
گردان  21امام رضا، تیپ زرهی 28صفر و لشکر 5نصر و از ارتش تیپ یک لشکر81زرهی و 

211تانک از لشکر84 پیاده در این عملیات حضور داشتند.
سعید قاسمی یکی از اعضای کادر فرماندهی لشکر27حضرت رسول در توصیف شرایط 

عملیات عاشورا می گوید: 
عملیات  جز  راهی  خیبر،  از  پس  عراق  تبلیغات  از  رهایی  برای  »ایرانی ها، 
نمی شناختند. آن ها معتقد بودند استراتژی عراق، جلوگیری از کوچک ترین پیروزی 
گرفتند در ارتفاعات میمک در استان ایلام،  آن هاست. فرماندهان جنگ تصمیم 
با  ایلام  شهرستان  مرزی  نقطۀ  مهم ترین  میمک  دهند.  انجام  تهاجمی  عملیاتی 
که میمک را  عراق بود، اما ایرانی ها اطراف آن مرز آن قدر ارتفاع در اختیار داشتند 
که همۀ مرزش در آن منطقه  که برای عراق  خیلی استراتژیک نمی دیدند. در حالی 

دشت است، در اختیار داشتن ارتفاعات میمک بسیار مهم بود.«
هاشمی رفسنجانی، هجدهم مهر63 خطاب به فرماندهان جنگ در خصوص اهمیت 

میمک می گوید: 
گر یک خط مستقیم از طرف میمک به  »میمک، منطقۀ بسیار حساسی است و ا
است.  مستقیم  مسیر  ید.  می آور در  سر  صدام  کاخ  از  صاف  بکشید،  غرب  طرف 
گفته هر  از فرماندهان عراقی  که یکی  بود  بین المللی  گزارش های تلکس  دیروز در 
کم شود. منطقۀ  کس ارتفاعات میمک را در دست داشته باشد، می تواند بر عراق حا

آن طرف، این قدر حساس است.«
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دائره المعارف مصور جنگ، اهداف و اجرای این عملیات را چنین شرح داده:
کنند. دید  کردند تا ارتفاعات استراتژیک منطقه را آزاد  »ایرانی ها، طرح عملیات را نهایی 
کنند و بر جادۀ بدره مندلی  کوتاه  و تیر دشمن را از جادۀ سومار صالح آباد و روستاهای مرزی 
تنور جنگ  هم چنین  بگیرند.  تلفات  از دشمن  و  باشند  تیر داشته  و  ک عراق، دید  در خا
پنجم مهر63 ایرانی ها عملیات عاشورا را در منطقۀ  گرم نگه دارند. در نهایت، بیست و را 
کردند. عملیات، دو محور شمالی و جنوبی داشت. در محور شمالی،  عمومی میمک آغاز 

گره خورد.« کار  عملیات موفق بود اما در محور جنوبی 
در بخش دیگری از این اثر، در خصوص تحلیل فرماندهان عراقی از این عملیات، آمده:

که جبهۀ غرب برای ایرانی ها، جبهۀ اصلی نیست.  »عراقی ها هم دست شان آمده بود 
و  دادند  افزایش  جنوب  در  را  نیروهایشان  عراقی ها  کرد،  حمله  میمک  به  ایران  وقتی 
آماده باش اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از ماهر عبدالرشید اعلام کرد که ایران بیش 
کرده است. عملیات  کرانۀ غربی شط العرب بسیج  ی  از بیست لشکر در شرق بصره بر رو

ایران در منطقۀ میمک، یک عملیات محدود و انحرافی است.« 
کارش هم می نویسد:  افرایم 

انجام  را  نهایی شان  به زودی عملیات  که  تبلیغ می کردند  ابتدای سال63  از  »ایرانی ها 
می دهند اما عملیات عاشورا، هیچ شباهتی به عملیاتِ نهایی یک جنگ نداشت.« 

یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به این مقطع، بروز و تشدید برخی اختلافات مابین برخی 
داود آبادی،  حمید  روایت  به  جنگ،  مصور  دائره المعارف  کتاب  است.  سپاه  فرماندهان 
یک صفحه را با عنوان »دورتر از خط مقدم« به این موضوع اختصاص داده که عیناً در کتاب 

منعکس می شود: 
که به جنگیدن در جبهۀ غرب، برای تهدید بغداد معتقد بودند،  تعدادی از فرماندهانی 
از این که فرماندهان رده بالای سپاه به جبهۀ غرب به چشم یک جبهۀ فرعی نگاه می کنند، 
به زرهی و سلاح های سنگین مجهز شود  باید  اعتراض داشتند. آن ها معتقد بودند سپاه 
کند تا جنگ با پیروزی به پایان برسد.  و بعد در جبهۀ غرب برای تهدید بغداد عملیات 
که آذر63 در پادگان ولی عصر تهران با  اوج این اعتراض ها، در جلسۀ پرسش و پاسخی بود 
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حضور محسن رضایی انجام شد.1 تعدادی از فرماندهان از جمله نجفی رستگار و بهمنی، 
گنجی و عماد باقی، از  کبر  بحث های تخصصی را مطرح می کردند اما وقتی میکروفون به ا
تا  اعضای دفتر سیاسی سپاه رسید، سؤال ها سیاسی و جو جلسه متشنج شد. بحث ها 

کرد.  پیش امام ادامه پیدا 
وقتی اختلاف محسن رضایی و فرماندهان در حضور امام مطرح شد، امام به فرماندهان 
که مملکت ما بعد از انقلاب  که شماها می دانید  گفته بود، شما به آقایان بگویید  معترض 
است و ما مبتلا هستیم به مخالفت های همه جانبه از تمام ممالک دنیا. دو، سه تا هستند 
کنند  که به یک راهی عمل  که با ما سر جنگ ندارند و همیشه ابرقدرت ها در فکر آن هستند 
یاد بوده است تا رساندند به  کرده اند، ز که انتخاب  کنند. راه هایی  که تا می توانند ما را آرام 

جنگ و در جنگ هم موفق نشدند.
که بیشتر از همه مورد  کنند و آن جمعیتی  که اختلاف ایجاد  این ها در فکر این هستند 
این  آن ها دنبال  باب،  این  از  و بسیج.  آن است  به  آن چه مربوط  و  آن هاست سپاه  خوف 
سران  که  کرد  هیاهو  و  آمد  کسی  گر  ا نکنید  خیال  کنند.  رخنه  سپاه  خود  در  که  هستند 
سپاه چه هستند، از حلقوم خودشان است؛ از حلقوم خودشان نیست، از حلقوم دشمنان 
که  گر چنان چه اشخاصی باشند  گر مردم خوبی هستند، بازی خورده اند. ا اسلام است. ا
گر  که ا کنند، باید بدانند  که سپاه را فشل  کرده اند و عمداً این کارها را انجام می دهند  نفوذ 
گر به خدا معتقد  چنان چه اختلاف در سپاه بیفتد، جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. ا

گذشت نماید. که خداوند از آن ها  هستند، پیش خدا مسئول اند و این طور نیست 
که برای ایران عمل می کنند و این کارها را انجام می دهند، باید بدانند  گر مردمی هستند  ا
ید. البته من می توانم با وضع  که این وضعیت به نفع ایران نیست. از این کارها دست بردار
از این طور  برادری برخورد شود. علی ای حال،  و  با دوستی  بنا دارم  کنم ولی  دیگری عمل 
که دارند بیفتند، دست  که آن ها از حشمتی  که موجب تضعیف فرماندهی می شود  کارها 

یکم شهریور99 مستندی با عنوان »کودتای خزنده«  1. این جلسه، پنجم آذر63 تشکیل شده و بی بی سی فارسی سی و
که جلسۀ مذکور، محرمانه بوده ولی بسیاری  کرد. این رسانۀ انگلیسی ادعا دارد  بر اساس فایل صوتی این جلسه منتشر 
که  یخ دفاع مقدس و فرماندهان ارشد نظامی، این جلسه را نشستی عادی در رده های نظامی می دانند  از محققان تار

تمامی مطالب مربوط به آن، پیش از پخش مستند بی بی سی، منتشر شده بود.
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یم و آن ها  که در رأس امور هستند، امکان ندارد بردار ید. ما امروز، هیچ یک از افرادی را  بردار
گر ما  همین طور خواهند ماند. با هیاهو، آقامحسن و آقای رفیق دوست برداشته نمی شوند. ا
یم، ما را تضعیف می کنند و این به نفع مملکت ما نیست؛ چه از نظر اسلام  یک مقام را بردار
انجام  که در این جا  کارهایی  از دنیا. چون ما می بینیم،  از نظر برداشت سیاسی ما  و چه 

می شود، قبل از آن که از رادیوی خودمان بشنویم، از رادیوی بیگانه می شنویم.
که خیال می کنید با سر و صدا و هیاهو افراد  که با این مسائلی  کنید  شما درست توجه 
کارها، مخالف  کارها را. این  ید این  کنار بگذار کنار بروند.  کنار می روند، امکان ندارد سران 
از جمهوری اسلامی مخالف است و وضع  با برداشت ما  جمهوری اسلامی است. این کار 
با شما مدارا  که  کرده ام  آقایان  به  را  به هم می خورد. من سفارش شما  دنیا  در  ما  سیاسی 
گر افرادی بعد از این پیام، دست برنداشتند، باز بخواهند به اختلافات دامن بزنند،  کنند. ا
به من اطلاع دهید. آن ها تکلیف دیگری دارند. این را باید اطلاع بدهید. در بین آقایان هم 
کنند، من به  کاری  گر من بدانم بعد از این پیام،  کنید و ا کنید. به آن ها محبت  صحبت 

عنوان مخالف اسلام تلقی و معرفی می کنم.
عماد باقی و گنجی و تعدادی دیگر از سپاه بیرون آمدند اما کاظم نجفی رستگار و بهمنی، 

کردند و شهید شدند. ی عادی در عملیات بدر شرکت  به عنوان نیرو
به  نامه ای  سپاه،  فرماندهان  برخی  با  مشورت  از  پس  رضایی  محسن  مقطع،  همین  در 

کمبود نیرو و امکانات ناله می کند. رضایی می گوید:  کشور نوشته و از  مسئولان 
دیگر  سال  دو  که  می کنیم  تضمین  شود،  فراهم  کافی  امکانات  و  نیرو  گر  ا »نوشتم 
کرد. بعد هم پنج  کار را تمام  صدام نباشد. تازه آن زمان می گفتیم دو ساله می شود 
نیازِ بسیج  ی مورد  نیرو و  امکانات  بودیم.  کرده  را پیشنهاد  بزرگ  یا شش عملیات 
که عملیات بدر،  گفته بودیم  دولت و غیره، همۀ این ها را آن زمان نوشته بودیم. بعد 
به  کشور(  )مسئولان  جمهوری اسلامی  عزیز  برادران  است.  حرکت  این  کنندۀ  آغاز 
که سپاه نمی تواند بجنگد و نمی رود  شدت از سپاه ناراحت بودند و فکر می کردند 
که سپاه چرا نمی رود  که من نمی توانم بجنگم. بیشتر ناراحتی آن ها از این بود  بگوید 
به امام بگوید نمی تواند بجنگد. لذا به جای این که سپاه از پشتوانۀ سیاسی برخوردار 

کل جنگ دچار یک ضعف سیاسی شد.« باشد، 
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ی اضافه می کند:  و
»قبل از بدر، یک عده از نمایندگان مجلس آمدند فرماندهان ما را به جلساتی دعوت 
کردند. در آن جا می گفتند همۀ مشکلات از فرماندهی سپاه است. چندنفرشان در 
میان  این  در  که  کسانی  فقط  می کردند  احساس  افراد  این  بودند.  دفاع  کمیسیون 
چون  می رسد  نظرشان  به  هستند.  سپاه  برادران  جلو،  یم  برو و  بجنگیم  می گویند 
سپاه نمی تواند، پس باید به طریقی زمین بخورد تا بفهمد چه کاره است. بازتاب این 
که در پادگان سرپل ذهاب، از طرف بهترین برادران سپاه از داخل  تحرکات این بود 
ضعف های  و  شد  ایجاد  مشکلات  هم  جنگ  مدیریت  علیه  سپاه،  تشکیلات 
کم کم تبدیل به ضعف از داخل سپاه  سیاسی و ضعف پشتیبانی مادی و انسانی، 

شد. یعنی توان موجودِ سپاه ضعیف تر شد.« 1
خامنه ای  آیت الله  که  کرده  پیدا  بروز  شرایطی  در  مقطع  این  طی  نیرو  کمبود  مشکل 
رئیس جمهور وقت، خرداد63 در خطبه های نماز جمعه تهران نسبت به این موضوع تذکر 
که در سرتاسر مملکت دوره های رزمی را دیدند و به  داده بود؛ »من الآن به همۀ جوان هایی 
همۀ نیروهای سراسری سپاه ابلاغ می کنم و اطلاع می دهم به وجود شماها نیاز هست، باید 
که  همه تان حاضر باشید. این امکان را به سازمان دهندگان نیروهای نظامی ما باید بدهید 
گر بنای  کنند. به خدا قسم ا بتوانند ضربات قاطع خودشان را به این زورگویان و قلدران وارد 
گر بنای مواضع حق باشد، موضع ما و سخن ما حق ترین و منطقی ترین و  حرف حق باشد، ا
که این زبان حق را قبول  قابل قبول ترین موضع هاست. منتها دنیای زورمدار حاضر نیست 

کرد.  کند. لذا ما خودمان را آماده خواهیم 
کس در  آماده باشیم. هر  باید  برادران و خواهران عرض می کنم همۀ ما  به شما  من الآن 
کند و به طور مشخص آن نیروهای دوره  که هست، باید آمادگی خودش را حفظ  هر جایی 
که رزم را آزمودند، آمادگی حضور در میدان های جنگ دارند، خودشان را  دیده، نیروهایی 
گر سپاه پاسداران به آن ها احتیاجی دارد، آن ها را  که ا در معرضِ بسیجِ سپاه قرار بدهند 
کنید  کار را تمام  ید یکسره  کند و به جبهه های نبرد بفرستد. برو کند و سازمان دهی  بسیج 

یان دفاع مقدس، مرداد65، ص36.کتاب دائره المعارف  1. محسن رضایی، بررسی عملیات والفجر8 در گفت و گو با راو
مصور جنگ، ص255.
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کنند.«1 و این شجرۀ خبیثه را قلع 
به  را  اشرف  نجف  لشکر8  مانند  سپاه  یگان های  برخی  مسئولان  نیرو،  کمبود  مشکل 
لشکر8  انسانی  ی  نیرو وقت  مسئول  رضوانپور  محمدتقی  داده.  سوق  ویژه  تدابیری  اتخاذ 
نجف، تیر99 در مصاحبه با مهدی همایونفر از مرکز اسناد، یکی از این تدابیر را چنین شرح 

می دهد:
تی  مشکلا چه  زمان  آن  که  بدانند  فعلی  مسئولین  تا  می گویم  را  موضوع  »این 
غرب  و  جنوب  در  لشکر  استخدام  که  پاسداری  بین  فرقی  هیچ  این که  داشتیم. 
که در نجف آباد و خمینی شهر و شهر خودش هست، نبود. این ها  شده با پاسداری 
و  بود  کم  پاسدارها  طولانی مدت  ماندن  برای  جذابیت  می آورد.  پایین  را  انگیزه ها 
نیروهای ما همه قرضی بودند. یک عملیات که تمام می شد یک لشکر تقریباً منحل 
که  نمی دانست.  هم  دشمن  نمی دانست،  کسی  می شد.  تشکیل  دوباره  و  می شد 
گر می دانست برایمان مشکل درست می کرد. در یک عملیات با تمام قوا شرکت  ا
کسی  کسی برگردد و چه  که حالا چه  می کردیم، بعد بچه ها به مرخصی می رفتند 
گفتیم به این صورت  برنگردد و دوباره بسیجی ها باید اعزام می شدند. ما آمدیم و 
گردان  کردیم سربازها را در  که  کاری  نمی شود؛ باید پیکره لشکر محکم شود. اولین 
یم و پاسدارها  گردان زرهی و ادوات دار که وقتی  گفتیم  پشتیبان رزم جای دادیم و 
که دوساله هست، لااقل بدنۀ اصلی واحدها حفظ شوند.  مرخصی می روند، سرباز 

ید تا بقیه بیایند.«  کاظمی پرچم را شما نگه دار به قول سردار 
احمد کاظمی، چهاردهم اسفند63، چند روز مانده به عملیات در جمع کادر فرماندهی 
کلی از شرایط  گردان های پیاده، تحلیلی  لشکر، مسئولان واحدهای مختلف و فرماندهان 

کاظمی می گوید:  جنگ، منطقۀ عملیاتی بدر و اوضاع روحی و اعتقادی نیروها دارد. 
گر در عملیات های  »با توکل به خدا باید پذیرش لحظات سختی را داشته باشیم. ا
گردان ها بگوییم  گذشته، می توانستیم چند نقطه قوت از منطقه را برای فرماندهان 

و  گردآوری  دفاع مقدس.  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  دفاع مقدس.  در  بسیج  و  سپاه  نقش  تبیین  درخشان،  حقیقت   .2
تدوین محمد فردی، محمد محمد پور و امیرمحمد حکمتیان. ص343.
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افسردگی  ایمان،  راه  در  و  است  ایمان  راهِ  این  است.1  بسته  ما  زبان های  الآن  ولی 
کاری  برای فدا باید  و  برای عملیاتی سخت  آماده می شویم  و خستگی نیست. ما 
یاد، خودمان را آماده کنیم. این واقعیتی است که در این عملیات مشخص  خیلی ز
است. در منطقه ای می خواهیم وارد عملیات شویم که از همه نظر با مناطق دیگر فرق 
که ایمان داشته باشد. هیچ وقت  کند  تش را حل  کسی می تواند مشکلا دارد. امروز 
هیچ کس نمی تواند در این عملیات ادعایی بکند. همه چیزِ این عملیات را خدا 
یم.  بسوز دنیا  جهنم  در  باید  ما  یم.  نمی رو راحتی  سمتِ  به  ما  می برد.2  پیش  دارد 
گریه می کنند. در زمانی وارد جنگ  که برای امام حسین  یت افرادی است  این مأمور
خاطر  به  ما  یم.  نمی رو پیروزی  خاطر  به  ما  واقفیم.  مشکلات  تمام  به  که  می شویم 
سراغ  و  بگیریم  را  بسیجی ها  دستِ  خوشحال،  و  سرحال  باید  ما  یم.  می رو اسلام 

کنیم و جایش را اَزَش بگیریم.« یم و انهدام  دشمن برو
او ادامه می دهد: 

مشکلات  با  را  خودمان  گر  ا و  دارد  گناهی  کنیم،  کوتاهی  جنگ  امر  در  امروز  گر  »ا
امروز  است.  یاد  ز بسیار  عملیات  این  در  سختی ها  دارد.  بزرگ تر  گناهی  یم،  نساز
کیفیت معنویت تان را بالا ببرید. امروز دشمن  ید  کمیت حساب نکنید، برو ی  رو
که در این عملیات شرکت می کنند، افرادِ استثنائی و  از خیبر آماده تر است. افرادی  
شهدا هم استثنائی هستند. انقلاب، مالِ چهل  میلیون نیست. انقلاب، مالِ شما 
مستضعفین است. انقلاب، انقلابِ آخرتی است. انسان در راحتی سراغ شیطان 

که ما  کاظمی، پانزدهم اسفند63 در جلسۀ دیگری، همین منظور را با بیانی متفاوت مطرح می کند: »گفتیم  1. احمد 
هیچ نقطه ای که به نام قوت که بخواهیم مطرح بکنیم، بگوییم که در این عملیات، ما شناسایی مان به فلان جا رسیده 
که  کرده ایم، هیچ کدام از این ها، از نظر مادی، برای ما تا به حالا این نبوده است  کار را  است، در این عملیات، فلان 
که برای همه مون مشخص  گفتیم  کردیم و  در حد بیان باشد. این عملیات، به نامِ عملیاتِ ایمان برای برادرا تفسیر 

است.«
که هیچ نقطه اش نمی تونه  کاظمی پانزدهم اسفند63 نیز می گوید: »وضعیت عملیات هم به جوری است  2. احمد 
کردیم. واقعاً  که فردا بگویند ما هستیم، ما بودیم، ما  کسی تموم بشه. یعنی دستِ همۀ فردها از این بریده شده  به نام 
که به هر شکلی باید انجام بشه، تا به الآن، همه اش از  کارهایی  که همه چیزش در دستِ خدا بوده.  عملیاتی است 

دست انسان ها به دور بوده.« 
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به  ما در جنگ  که  این مطالبی ]است[  ولی در سختی سراغ خدا می رود.  می رود 
که  امکاناتی  نه  ]ولی[  باشد،  باید  امکانات  نخوانده ایم.  کتاب  در  رسیدیم.  آن ها 
عملیات هایی  در  مانده.  شجاعت  و  شهامت  فقط  امروز،  کند.  دور  خدا  از  را  ما 
باشیم.  موفق  نتوانستیم  ]بود[،  قوت مان  نقطه  و  داشتیم  امکانات  به  اعتماد  که 
که از عملیات های پیروز به دست آمده بود،  کت شدند و غرورهایی  امروز همه سا
خدا  که  می دانیم  فقط  شویم،  پیروز  گر  ا خوردیم.  را  غرور  چوب  ما  شده.  شکسته 
کرد. این عملیات استثنائی است. همه چیزش استثنائی است. عظمت  پیروزمان 
کار این عملیات به این استثنائی بودن آن است. ما باید در مقابل خدا به  و لذت 

کنیم.« ذلت خودمان اقرار 
فرمانده لشکر، صحبت هایش خطاب به فرماندهان را این گونه به پایان می رساند: 

این  پرچم دار  شما  هستید.  بسیجی ها  کنار  در  مستقیماً  که  شما  حال  به  »خوشا 
پیشش  که  امام  حالت  اول  دیدم؛  حالت  دو  چندروزه  این  هستید.  بسیجی ها 
با  که  نیروهای بسیجی  و دوم حالت  بود  و خوشحال  و خیلی شاداب  بودیم  رفته 
با  کشیدند،  را  مصیبت ها  این  خیبر  عملیات  در  این که  با  و  سختی ها  و  آب  این 
نیروهای  که خدا می داند.  این حال شاداب و خوشحال هستند. این رمزی است 
گروهان هستند و نیروهای دل سوخته و آبدیده و  کیفیت و در حد فرمانده  شما با 

برادران شان شهید شده هستند.«
کری فرمانده لشکر31عاشورا، چند روز قبل از شروع عملیات، در جمع نیروهایش  مهدی با
از سفر بیست وچهار ساعته تعدادی از فرماندهان ارشد یگان های سپاه به مشهد و دیدار با 
که  کری، مشروح صحبت های حضرت امام  حضرت امام1 پس از این سفر خبر می دهد. با
در حضور محسن رضایی، علی صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان ایراد شده را چنین بازگو 

می کند: 
»بسم الله الرحمن الرحیم. اول این مطلب را بگویم، وقتی شما را می بینم خوشحال 
کشور دادید. با اطمینانِ قلب  که آبرو به اسلام و  می شوم. شما چهره هایی هستید 
حرکت کنید و مطمئن باشید که مرکز قدرت که خدای تعالی است، نصرت به شما 

1. مطابق روزشمار دفاع مقدس، این دیدار در ششم اسفند63 برگزار شده است.
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که باقی  کرده است. قدرت های دیگر پوشالی هستند. این قدرت خداست  عنایت 
گر نصرت دهید او را، شما را پیروز می کند.  کرده است ا که وعده  است و خداست 
کشور اسلامی و اسلام را نصرت می کنید  کنون شما حق تعالی،  که ا شکی نیست 
به  دست خالی  با  ما  پیروزی  نداشتیم.  هیچ  ما  شد،  شروع  انقلاب  که  آن روزی  و 
امروز مورد توجه تمام قدرت های  که  تا به این جا رسیده ایم  دست آمد و بحمدالله 
کنند.  که با این انقلاب چگونه برخورد  بزرگ هستیم و تمام قدرت ها در این فکرند 
ید؛  کاری ساخته نیست. شما جنود خدا هستید و پیروز مطمئن باشید از قدرت ها 
کردند  کردند با طمانینه قلبی شروع  که در ابتدا حرکت خودشان را شروع  آن هایی 
که آن ایمان  که در شما هست،  و از هیچ نترسیدند. قدرت های بزرگ از آن جهتی 
به خداست، خبر ندارند. لذا دائم می گویند ما دارای موشک هستیم. آن ها دارای 
و  نور  مبداء  با  قلب هایتان  ید.  دار ایمان  شما  ندارند.  ایمان  ولی  هستند  موشک 
شما  نمی فهمند.  این را  آن ها  اما  گسستنی.  نا پیوندی  است؛  خورده  پیوند  قدرت 
را  امام زمان)عج(  و  قدرت  و  ایمان  که  آن جا  از  و  هستید  امام زمان)عج(  نظر  مورد 
کنید  حفظ  را  پشتوانه  این  باید  است.  الهی  شما  پشتوانۀ  ید.  دار چیز  همه  ید،  دار
یم، از هیچ چیز نمی ترسیم. الآن جمهوری اسلامی  و وقتی ما چنین تکیه گاهی دار
کنیم. مطمئن باشید  که باید از آن حفاظت  یعنی اسلام و این امانتی است بزرگ 
تعالی  حق  توجه  مورد  که  است  آن  پیروزی  تعالی.  حق  توجه  مورد  و  ید  پیروز که 
تا  موظفیم  ما  و  است  امانت  ما  دست  اسلام  بگیرید.  را  کشوری  این که  نه  باشید 
کز عبادت  کز شما، مرا کنیم. امروز شما در عبادت هستید. مر ا این امانت را حفظ 
کعبه می گردند و عبادت می کنند، شما هم در  که اشخاص حول  است و همان طور 
سنگرهایتان عبادت می کنید. ما دفاع از حق تعالی و اسلام می کنیم و حق تعالی 
و اسلام شکست خوردنی نیست. من هر شب به شما دعا می کنم. ان شاالله موفق 
کند و توفیق دهد تا به مردم  کنف حمایت خویش حفظ  باشید. خداوند شما را در 

کنید. سرافراز باشید. ان شاءالله. والسلام علیکم و رحمة الله.«1 خدمت 

1. فصلنامه نگین، سال ششم، شماره20، بهار86، ص136. مقاله »تشریح عملکرد لشکر31عاشورا در عملیات بدر« 
به قلم مجید نداف
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وضعیت دشمن 
گزارشی  اولین ماه های نیمۀ دوم سال63، طی  واحد اطلاعات عملیات قرارگاه خاتم، در 
قالب  آن در  که خلاصۀ  پرداخته  از جنبه های مختلف  به تحلیل آخرین وضعیت عراق 
را  گزارش  این  از  یک مقاله، طی شماره7 فصلنامه نگین منتشر شده است. بخش هایی 

کنید: می توانید در ادامه مطالعه 
پس از عملیات خیبر، دشمن طبق معمول به بررسی نقاط قوت و ضعف خود پرداخته و 

کرده است. ضمن رفع نقاط ضعف، نقاط قوت را تقویت 
کرده و در این راه موفق نیز  که دشمن به شدت آن را تقویت  نخستین و مهم ترین مساله ای 
گر به روند اطلاعاتی که دشمن از  بوده، اجرای جنگ اطلاعاتی فعال، بر علیه ما بوده است. ا
که در  کنیم، می بینیم  که متناسب با آن انجام داده توجه  کنش هایی  ما به دست آورده و وا
کنش بسیار کم شده است. برای نمونه در  شش ماه اخیر، فاصلۀ زمانی کسب اطلاعات و وا
که طرح های عملیاتی منطقۀ بصره، در دو محور شرق بصره و غرب  همین چهار ماه اخیر 
اروند رود در نوسان بود، دشمن نیز تقویت و جابه جایی نیروها را درست بعد از تصمیم ما 
به فاصلۀ زمانی اندکی انجام داده و این نشان دهندۀ وجود افراد نفوذی به شکل وسیع، در 

بین نیروهای خودی است.
سرعت عمل دشمن در آموزش و سازمان دهی نیروهای آسیب دیده، دومین مساله است. 
ترمیم  را  خیبر  عملیات  در  آسیب دیده  یگان های  تمامی  توانسته  دشمن  اخیر،  ماه  دو  در 
کمک های فراوان ابرقدرت ها و  کند. عراق، مشکل تجهیزات منهدم شده را هم با توجه به 

کرده است.  که روزانه انجام می شود، برطرف  کشورهای مرتجع منطقه 
مسالۀ سوم این که دشمن با تغییر شکل زمین منطقۀ عملیات، مطابق با خواستۀ خود، 
کرد. برای نمونه، پس  منطقۀ ویژه و محدودی را برای انجام عملیات بر ما تحمیل خواهد 
که ما در فکر اجرای عملیات از محور طلاییه بودیم، با انداختن آب در  از عملیات خیبر 
کرد.  آن محور، عملًا ما را از انجام عملیات در آن جا محروم و به مناطق جنوبی تر هدایت 
ید برآمدیم، با انداختن آب  ی ز سپس هنگامی که درصدد اجرای عملیات در منطقۀ روبه رو
کرد و با احداث  کوشک و اروندرود  در آن جا نیز ما را محکوم به اجرای عملیات در دو محور 
حفظ  و  خط  پشت  در  سد کننده  موانع  احداث  و  آب  کرانۀ  در  مین گذاری  و  سیم خاردار 
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که مدت ها، از آرام ترین  هوشیاری و حضور در تمامی محورها، ما را از محور منطقۀ اروندرود 
کرد. جبهه های ما بود، محروم 

نداشته  راه حلی  ما  گر  ا و  کرده  را  استفاده  بیشترین  زمان  عامل  از  دشمن  موارد،  این  در 
گرفت. باشیم، دشمن خواه یا ناخواه، ابتکار عمل در عملیات ها را به دست خواهد 

کیفیت ارتباط، چهارمین مساله است. تمامی واحدهای حاضر در منطقه، از خط تلفن 
این  از  استفاده  چگونگی  بر  کنترلی  هیچ گونه  متاسفانه  و  می کنند  استفاده  »اف ایکس«1 
کاملا واضح و شفاف در طول تماس ها بیان می شوند. تلفن ها وجود ندارد و تمامی مسائل، 

کرده، موفق  ی بصره ایجاد  که روبه رو کنون، دشمن با وضعیت زمین و موانع فراوانی  هم ا
ی بیشتری را از خط آزاد و به صورت احتیاطِ نزدیک و دور، در پشت موانع نگه  شده نیرو
گردان پیاده، زرهی،  یست وچهل وشش  تا فاو، دو البیضه  از  دارد. دشمن در حال حاضر، 
گردان آن درگیر  که حدود هفتاد  گردان توپخانه دارد  یایی به همراه پنجاه  مکانیزه و تکاور در

و بقیه به صورت احتیاط نزدیک و دور هستند.
سازمانی  لشکر  شش  کامل،  سازمانی  لشکر  هشت  دشمن  سوم،  سپاه  منطقۀ  کل  در 
ناقص، چهل تیپ متفرقه پیاده و زرهی و بیست گردان پیاده و کماندو مستقل دارد. مجموع 
نیروهای دشمن در سپاه سوم، تحت دو فرماندهی نیروهای قیصر در هور و شط العرب در 

غرب اروند و چهار لشکر سازمانی در شرق بصره هدایت می شود.
که  است  تغییراتی  و  تحولات  از  ناشی  مقطع،  این  در  عراق  ارتش  شاخصه های  برخی 
بعد از عملیات بیت المقدس شروع شده اند. ارتش بعث پس از آزادسازی خرمشهر، نقاط 
کنار  که همین موضوع در  یادی آن ها را رفع نموده  کرده و تا حدود ز ضعف خود را شناسایی 
برخی دیگر از عوامل، زمینه ساز عدم الفتح بیشتر عملیات های ایران از مقطع مذکور به بعد 

شد.
تعدادی  جمع  در  سخنانی  طی  آذر63  نوزدهم  عراق،  وقت  رئیس جمهور  صدام حسین 
دی ماه63  نیمۀ  آن  کامل  متن  که  دارد  تغییرات  این  به  اشاره ای  بعث،  ارتش  نیروهای  از 
می گیرد.  قرار  سپاه  یگان های  اختیار  در  خیلی محرمانه  طبقه بندی  با  کربلا  قرارگاه  توسط 

گیرنده و در بستر امواج رادیویی، خط تلفن ثابت را تا  که می تواند بر اساس یک فرستنده و  1. نوعی دستگاه مخابراتی 
کند. کثر 128کیلومتر، بدون نیاز به سیم، منتقل  حدا
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از  تا  نمی شود  آماده  که  »کسی  می گوید:  خود  صحبت های  از  بخشی  در  صدام حسین 
کند، دارای دو مورد است؛ یا بی تفاوت  که در آن خون می دهیم استفاده  تجربیات روزانه 
از لحاظ تجربیات  را  نبردهای محمره )خرمشهر(، همه  از  یا تجربه ندارد. بعد  و  می باشد 
و  وظیفه  سربازان  با  شخصاً  خودم  من  گرفت.  صورت  اولین بار  برای  این  و  کردیم  تخلیه 
گرفتم و هر چه  کردم و با فرماندهان تماس  احتیاط و افسران با درجۀ ستوان دومی ملاقات 
کردیم و نقاط ضعفِ ما و نقاط قوت  کجا خطا  کردیم و دیدیم در  تجربه داشتند را تخلیه 

کجاست.« دشمن 

انتخاب منطقۀ عملیات
خصوص  در  لشکر،  فرماندهی  مجموعه  به  خطاب  اسفند63  هجدهم  کاظمی،  احمد 

چرایی انتخاب شرق هورالهویزه برای انجام عملیات می گوید: 
ی همین حساسیتش  »حساسیتش هم از نظری که حالا وضعیتِ دشمن هست، رو
گه تو مثلًا بایست دو ماه بجنگی تا برسی  کنیم. یعنی ا هم باید سختی ها را تحمل 
]تا[  بایست بجنگی  مثلًا دو ساعت  این جا  کرکوک،  به  برسی  یا  به سلیمانیه  مثلًا 
ساعت  یه  توی  باید  این جا  می داده ای،  آن جا  که  تلفاتی  ولی  یک نقطه.  به  برسی 
انبوه آب. خُب  و  انبوه دشمن  انبوهِ آتش،  به این جاست.  بدی. یعنی سختی اش 
بفرما  را؛  مملکتش  بدهد  راحت  که  نیست  این  مملکتش.  از  کنه  دفاع  می خواد 
در  خستگی  بنشینید!  این جا  بیایید  بگوید  باشد،  پهن  هم  سفره  آمدید.  خوش 
گروهبانش  می جنگد،  خودش  می جنگد،  سربازش  می جنگند.  کنید! وایمیسند 

می جنگد.«
حسین اردستانی در خصوص چرایی انتخاب دوبارۀ هور برای انجام عملیات می گوید: 

کنیم. تجهیزات  »نیروهای زرهی آن چنانی نداشتیم تا در دشت های باز عملیات 
را  باز  و  عادی  زمین  در  عملیات  امکان  که  بود  قوی  قدری  به  هم  دشمن  زرهی 
کمتری لازم داشت. زرهی دشمن هم قدرت  ی  نیرو اما هور،  بود.  کرده  غیرممکن 
کفِ دست می شناختند. یک  یاد نداشت. بچه های شناسایی، هور را مثلِ  مانور ز
مشکل بود و آن این که عراق حواسش به هور جمع شده و منطقه را با موانع مسلح 
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کرده بود. هور، ضعف ها و قوت هایی برای ما داشت ولی نسبت به سایر منطقه ها، 
بهتر بود.«

محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نیز در این خصوص اعتقاد دارد: 
که باید می جنگیدیم. ما نباید  »یکی از عوامل اصلی تعیین جنگ در هور این بود 
کلافِ سردرگم، هر روز پیچیده تر می شد.  گر ترمز می کردیم، این  توقف می کردیم و ا
یم به  یم، برو گر توانایی جنگ را ندار که بعداً از ما خواسته می شد ا وضع طوری بود 
که احساس  کسانی بود  ی  که ما نمی توانیم بجنگیم. این ایده آل و آرزو امام بگوییم 
و  که سپاه  اعتقاد داشتند  نیست.  توانِ جنگ  و  نمی شود جنگید  واقعاً  می کردند 
کجا حاصل شده بود؟ از این که  یشان نمی شود به امام بگویند. این تفکر از  ارتش رو
احساس ناتوانی در جنگ می شد. پس یکی از عوامل اصلی این بود که ما می بایست 
که شده، می جنگیدیم. ترمزِ در جنگ، فرو رفتن در یک منجلاب را به  به هر قیمتی 
که هر چه بیشتر  دنبال داشت. این نجنگیدن و عملیات نکردن، مانند باتلاقی بود 
جنگ  نه  )باتلاق  می رفتیم.  بین  از  نهایتاً  و  رفته  فرو  بیشتر  هم  ما  می یافت،  ادامه 
از این  را  کرده و خودمان  باتلاق عبور  از این  تا  باید تلاش می کردیم  و نه صلح( ما 

منجلاب بیرون بکشیم و این کار تنها با انجام عملیات امکان پذیر بود.« 1
عزیز جعفری دیگر فرمانده ارشد سپاه، طی یکی از جلسات قرارگاه در هفدهم اسفند63، 

در تشریح ارزش های سیاسی و نظامی منطقه هور اظهار می دارد:
»در حال حاضر دو منطقه بصره و بغداد برای اجرای عملیات وجود دارد. عملیات 
کافی  در مناطق دیگر همچون چنگوله اثر لازم را ندارد و در منطقه بغداد هم ما توان 
قابل  بنابراین هدف  یم.  ندار را  این شهر  به سوی  ی  و پیشرو اجرای عملیات  برای 
با جاری  را  این شهر  به  راهکارهای منتهی  البته دشمن  ما بصره است.  دسترسی 
کوشک خشک است و در حال  کردن آب بسته است و فقط چندکیلومتر در اطراف 
تی  حاضر تنها راه باقی مانده برای ما اروندرود و هور است. برای عبور از اروند مشکلا
که از توان ما خارج است.  ی آن  وجود دارد، از جمله جزر و مد آب و احداث پل رو
ی  که نیرو علاوه بر آن، پس از عبور از اروند یک دشت وسیع در مقابل ما قرار دارد 

1. دائره المعارف مصور جنگ، ص255.
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یم.  یادی را باید صرف آن کنیم ولی در هور، احتیاج به قایق هست که در اختیار دار ز
ی  ی ماست و نیرو کنیم، خشکی محدودی پیش رو گر خط اول دشمن را تصرف  ا

کمتری نیاز دارد، پس امکان دسترسی به هدف در این منطقه آسان تر است.«
جعفری ادامه می دهد: 

آبیاری  شبکه بندی های  وجود  علت  به  دشمن  تحرک  منطقه  این  در  ضمن  »در 
تی روبه رو است و همانند مناطق دیگر نمی تواند از همۀ توانش  کشاورزی با مشکلا
که به اجرای عملیات ما پی برده  گویا دشمن چند روزی است  کند. البته  استفاده 
ولی به لحاظ مزیت این منطقه، نمی توان از آن چشم پوشید. عملیاتِ ما در این 
منطقه و در این مقطع، سرنوشت ساز است؛ نه به دلیل هدف و زمین، بلکه به علت 

که انقلاب در آن به سر می برد.« 1 موقعیت سیاسی و اقتصادی 

اهداف عملیات
که  کی ایران پس از خیبر در اسفند62 دانست  عملیات بدر را می توان دومین تلاش آبی خا
کرده بود، به نوعی  که ایران در جزایر پیدا  با توجه به تجربیات به دست آمده و جای پایی 
کند. از ساحل مجنون شمالی تا خشکی عراق در  می خواست اهداف ناتمام خیبر را تمام 
ک سازی پاسگاه  منطقۀ حد لشکر8 تنها شش کیلومتر فاصله بود و در این محدوده پس از پا
روطه و شهرک همایون،2 رودخانه دجله و بعد از آن نیز اتوبان العماره بصره در دسترس قرار 

می گرفت.

کتاب سی و پنجم، بازگشت به هور، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس. ص534. 1. روزشمار جنگ ایران و عراق، 
کرده اند. در یکی از جلسات فرماندهان لشکر، مساحت  2. برخی نیروها، از عبارت »روستا« نیز برای همایون استفاده 
باشند.  داشته  حضور  آن  در  نفر  یست  هزار ودو حدود  می شود  پیش بینی   و  شده  بیان  متر  پانصد  در  پانصد  همایون، 
که چهاردهم اسفند63 برگزار شده، این گونه وضعیت همایون را تحلیل می کند:  کاظمی در جلسۀ دیگری نیز  احمد 
گردان هم، سه چهارتا تفنگ چی  گردان باشه. مقر  »روستا، خودش محاصره است ولی خب ممکنه توی این، یه مقر 
ی این پشت بام ها. باید شما یه مطلبی  داره، تدارکات چی داره. تا همه محاصره شدند، تفنگش را بر می داره می بره رو
کنید. قبضه خمپاره به دستت افتاد، هر چی افتاد، یه هفت هشت تا خمپاره بگذاری توی این  برای این مشخص 
ک سازی کنید. خودِ عراقی ها اصلًا توی شهرها نمیاند ولی شما احتمال بدید ممکنه از جیش الشعبی  آبادی، بتوانید پا
که دشمن  کنید! الآن این ثابت کننده همین است  گذاشته باشه این جا. )با اشاره به نقشه( نگاه  و اینا آورده باشه، 

که آمده یه مقر، پایین تر زده.« نمیاد توی شهر، این است 
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کیلومتر از  کیلومتری با عرض متغیر دو تا دوازده  این جادۀ استراتژیک در تنگه ای پنجاه 
میان هور عبور داده می شود. در صورت تسلط ایران به منطقه، علاوه بر قطع ارتباط این دو 

شهر مهم، امکان نفوذ به استان های بصره و العماره نیز فراهم می شد.
با  هم زمان  و  قبل  یک سال  حدود  ایران،  وقت  رئیس جمهور  خامنه ای  حضرت آیت الله 
تهران  نماز جمعه  خطبه های  طی  را  العماره بصره  جادۀ  اهمیت  خیبر،  عملیات  اجرای 

این گونه توصیف می کنند: 
یادی  یادی می داد و لذا خطرات ز »از اول جنگ، عراق به ارتباط جاده ای اهمیت ز
که در هویزه عراقی ها انجام دادند در سال59، برای  را هم متحمل شد. جنگی را 
آن بحث می کنیم،  ی  رو یم  دار که حالا  این جاده ای  از  به غیر  بتوانند  که  بود  این 
به  را  خودشان  بتوانند  تا  کنند  پیدا  جنوب  به  شمال  از  را  نزدیک تری  جاده  یک 
که عملیات طریق القدس توانست آن جاده را مسدود  ک ایران برسانند؛  اعماق خا
کند. عراقی ها، منحصراً ارتباط شمال و جنوب شان از طریق جاده اتوبان آسفالته 
و  این سپاهِ سوم در جنوب و سپاه های چهارم  رابط  که  تامین می شد  بصره عماره 
کنند، نیروهای لازم را نقل و انتقال دهند و  که می توانستند از این جا عبور  دوم بود 
که  کنند. امروز این شریان حیاتی  جبهه های ضعیف را توسط نقاط دیگر تقویت 
کامل رزمندگان اسلام است.  می توانست وسیلۀ انتقال نیرو باشد، در قبضۀ قدرت 
آن چه برای ما مهم است این است که ما از این جزایر به عنوان یک جایِ پای محکم 
عراقی  بی روحیه  و  ضعیف  و  منهزم  نیروهای  پیکر  بر  آوردن  ضربه  برای  مطمئن  و 

کرده ایم.« کنون هم استفاده  کنیم و تا می توانیم استفاده 
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اسفند63، جزیرۀ مجنون شمالی. شهید محمدرضا پوراسماعیلی فرمانده توپخانه لشکر نجف )نفر اول از راست( و عبدالمحمود 
حجتی )نفر دوم از چپ(، در حال همراهی افسران توپخانۀ تیپ21حمزه ارتش جهت توجیه منطقه عملیاتی بدر.

کاظمی،  کبر انتشاری، شهید احمد  اسفند63، جزیرۀ مجنون شمالی. از راست شهید رضا نورمحمدی، حسن رجایی، شهید ا
حمیدرضا رادی، شهید رضا موحدی، رضا نبی.
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از اعزام تا آموزش
سال های  با  مقایسه  در  نجف  لشکر8  فرماندهی  کادر  ترکیب  بدر،  عملیات  مقطع  در 
ینلی را به عنوان  کاظمی فرماندۀ لشکر، شعبانعلی ز قبل، تقریباً ثابت مانده است. احمد 
جانشین اول و سیف الله رهنما را به عنوان جانشین1 دوم معرفی کرده و قاسم محمدی نیز به 
عنوان جانشین عملیاتی یگان شناخته می شود. مدیریت ستاد لشکر نیز به مهدی ملکی 

گذار شده. وا
استقرار در منطقۀ  و  از جزیره  نیروها  از  اسفند62، دستور خروج بخشی  و ششم  بیست 
کرده و در آخرین روزهای سال، بخشی از خستگی  جفیر صادر می شود. نیروها استحمام 
کنارِ سفرۀ هفت سین، یاد  عملیات طاقت فرسای خیبر را از تن، بیرون می کنند. رزمندگان 

گرامی داشته و سال نو را تحویل می کنند. شهدای خیبر را با قرائت قرآن و دعا 
در  لشکر  اطلاعات عملیات  مسئول  سرباز  حسن  شهادت  به  توجه  با  مقطع  این  در 
خیبر، حسین ستوده با ابلاغ فرماندۀ لشکر، عهده دار مسئولیت واحد اطلاعات عملیات 
نیروهای  از  نفر  پنج شش  نوروز،  روزِ  اولین  سه  عصر  ساعت  حوالی  او  است.  شده 
اطلاعات عملیات را برای سرکشی به خط پدافندی و بررسی شرایط، همراه خود به جزیره 
افراد  این  جملۀ  از  سلیمانی  احمد  و  سلیمانی  محمد علی  مهدی2فتاح المنان ،  می برد. 
پُل های  کم  عرضِ  می کنند.  حرکت  سلیمان پور  رانندگی  با  تویوتایی  بر  سوار  که  هستند 

1. مدیریت لشکر8 نجف در زمان شهید کاظمی به این شکل بود که جایگاهی با عنوان قائم مقام که اختیاراتی در حد 
کارهای مهم را شخصاً مدیریت می کرد و فقط، چند  کاظمی عمدۀ  فرماندۀ لشکر داشته باشد، وجود نداشت و احمد 

گر اتفاقی برای او افتاد، نیروها از جانشین دستور بگیرند. نفر را به عنوان جانشین معرفی می کرد تا ا
که دیگه  گفت  2. رسول فتاح المنان برادر آزادۀ این شهید می گوید: »نام شناسنامه اش بهرام بود ولی از مقطعی به بعد 

به من بهرام نگویید. بگویید مهدی.« 
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نظر  از  خاصی  محدودیت های  جزایر،  به  نقلیۀ  وسایل  تردد  مسیر  تنها  عنوان  به  خیبری 
یک  جهت تردد نیروها در ساعات مختلف به وجود آورده بود. هم زمان با اولین ساعات تار
ی پل به سمت جزیره حرکت کنند و از دوازده  شدن هوا از شش عصر، نیروها مجاز بودند رو

شب تا طلوع آفتاب نیز، مسیر در جهت خروج از جزیره باز بود.
ادامۀ این ماجرا را احمد سلیمانی، یکی از نیروهای با سابقۀ اطلاعات، این گونه روایت 

می کند:
یع در جزیره به آن جا می رفتند.  که معمولًا نیروها برای توز رفتیم پَد ابوالفضل، جایی 
کردن افرادی چون مجید کبیر زاده  که رسیدیم، متوجه استراحت  به سنگر فرماندهی 
گفتیم مزاحم نشیم و همان بیرون، پتویی  و تعداد دیگری از بچه ها در سنگر شدیم. 
کرد. رفتیم داخل و بقیه  کردیم و خوابیدیم. ساعتی بعد، نم نم باران بیدارمان  پهن 

کردیم. را هم بیدار 
استقرار  محل  به  نسبت  نقطه  نزدیک ترین  کبر  علی ا پَد  راهی  ظهر،  از  پیش  فردا 
یم  عراقی ها شدیم. پیشنهاد دادیم مقداری الوار و تجهیزات همراه ببریم تا سنگر بساز
خودمون  دارند،  دید  رفت.  مسیر  انتهای  تا  تویوتا  با  نمیشه  روز  »طول  گفتند:  ولی 
یم.« قسمتی را با ماشین و از محدوده ای به بعد، پیاده رفتیم. موقع شروع  شب میار
کردیم بقیه این کار  کنیم. همه فکر  ی، قرار شد تا انتهای مسیر را »قدم شمار«  پیاده رو
را می کنند و هیچ کدام قدم شماری نکردیم. موقع رسیدن وقتی فهمیدیم، داوطلب 
برای  را انجام دهم. تخمین تقریبی این مسافت  کار  و این  برگردم  که دوباره  شدم 

انجام وظایف مربوط به اطلاعات عملیات، لازم بود.
کریزی رسیدم که قبلًا استفاده می شد. گویا  کبر به خا موقع برگشتن، نزدیکِ پد علی ا
که با  دشمن، من را در این محدوده بهتر از هر جایی می دید. این را وقتی فهمیدم 
که  کشیدیم و همۀ ترکش ها رد شدند. همین طور  کِنارم. به موقع دراز  خمپارۀ120 زد 
به زمین چسبیده بودم، صدای »فار فار« شنیدم. چیزی از بالایِ من رد شد و افتاد 
آرام  ترکشِ خمپاره،  از  بزرگ  تکه ای  بود.  از آب شده  پُر  که  متروکه ای  داخلِ سنگر 

گرفت.
که رسیدم، با دوربین خرگوشی نگاهی به مواضع دشمن انداختم.  کریز اصلی  به خا
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کریز درست می کردیم که در بدنۀ آن  برای دیده بانی، سنگرهای خاصی هم سطح خا
کار گذاشته شده و با توجه  یچه تعبیه می شد. دوربین در همین جا  فضایی شبیه در

ک، امکان دیده شدن وجود نداشت. به پوشیده شدن بالا و پایین آن از خا
کوچک ترین دغدغه و ترسی در فاصله ای نزدیک به ما مشغول  ایفایِ عراقی بدون 
کریز،  خا ی  رو از  گاهی  بچه ها  که  بود  کم  فاصله  قدری  به  بود.  مهمات  تخلیۀ 
»الموت لِصدام« می گفتند و آن ها هم البته جواب می دادند. این که ما به اندازۀ تردد 
یک تویوتا امنیت نداشته باشیم و دشمن این جوری جولان بده، برایم خیلی سخت 

گه قراره خط ناامن باشه، برای اونا هم باید ناامن باشه.« گفتم: »ا بود. 
کردم. مرتب توصیه می کردند: »فقط سَرِت را  قبضۀ آر پی جی با چند موشک جور 
کامیون را تخمین زدم و قبضه  بالا نیار، راحت می زنند!« با دوربین، محل تقریبی 
تسلط  شد.  رد  هدف  بالای  از  شلیک،  اولین  بالا.  آوردم  کریز  خا از  »سَر دست«  را 
گلوله، ایفا  نداشتم و همین اتفاق برای دو،  سه شلیک بعدی هم افتاد. چهارمین 
چه  نمی دانستم  ولی  شدم  خوشحال  برد.  بالا  را  عراقی ها  فریاد  و  داد  و  زد  آتش  را 

سرنوشتی در انتظارم است. بقیه توجیه بودند و رفتند داخل سنگرها.
گرفت.  یدن  کوچک ایستاده بودم، خمپاره60 بار که در ورودی سنگری  همین طور 
انفجار،  ترکش خورد. موج  بالا  تا  پایین  از  و یک طرف بدن  پام  کنار  یکی نشست 
کردم، فایده ای نداشت.  گفتند: »بلند شو« ولی هر قدر تلاش  یِ بچه ها.  کرد رو پرتَم 
که »آمبولانس  گفتند  کردند. سه بار  در تماس با اورژانس، تقاضای اعزام آمبولانس 
که پیاده فاصلۀ  نتیجه رسیدیم  این  به  کردیم« ولی خبری نشد. شش  عصر  اعزام 
کنیم. با فتاح المنان ، محمدعلی سلیمانی و  چهارکیلومتری خط تا اورژانس را طی 
م 

َ
کول محمد صالحی زیرِ بارش باران در جاده ای لغزنده، راه افتادیم. می خواستند، 

کنند ولی ترجیح دادم دست بگیرم به شانۀ بچه ها و با پایِ خودم بیام.
آب  خوردن  امدادگر ها،  نظر  از  بود.  بریده  را  امانَم  تشنگی  رسیدیم،  که  اورژانس  به 
گفتند:  و بچه ها  بود  بد  را تشدید می کرد. حالم خیلی  نبود چون خونریزی  صلاح 
ید تشنه بِرِه.« کمپوت گیلاسی را طوری سوراخ کردند  »این داره شهید می شه! نگذار
کمپوت به لب هام، از حال رفتم. هنوز  که فقط آبَش خارج بشه. به محض رسیدن 



عبور از دجله

42

سر و صدای اطراف را می شنیدم. بچه ها به حساب شهید شدن، من را بوسیدند 
و رفتند.

مجروحان را هر شب، »هاوِر کرافت« از اورژانس به عقبه منتقل می کرد. آن شب، از 
کنار  کنارۀ آب و سوراخ شد. از این نبشی ها،  شانسِ من هاور کرافت خورد به نبشی 
اسکله یا بعضاً در مسیر پیدا می شد. ماندگار شدم و قرار شد پیش از ظهر با قایق 
برگردم. من را وسطِ قایق خواباندند و اطرافم مجروحانِ سر پایی نشستند. تا موقعی 
که بینِ نیزارها حرکت می کردیم، مشکلی نبود ولی به محضِ رسیدن به فضای بازِ 
گرفتیم. جنگنده ها، از بمباران نقاطی در  هور، در تیر رس جنگنده های عراقی قرار 
ی سرِمان رد می شد.  کار افتاده بود و تیرهایش از رو ایران باز می گشتند. پدافند به 

کرد. آخرین هواپیما، متوجه قایق شد و تیربارش را از دور، روشن 
را  قایق  گازِ  و  کرد  هول  سکان دار،  شد.  سوراخ  قایق  کفِ  ولی  ندید  آسیب  کسی 
تنها  قایق.  انتهای  از  هم  و  می آمد  آب  کف  از  هم  رفت،  بالا  که  سرعت  گرفت. 
یختن بنزین در موتور  که برای ر کردن آب، قیفی بود  وسیلۀ در دسترس برای خارج 
یختند.  می ر بیرون  را  آب  و  بودند  گرفته  دست  با  را  سَرَش  یک  می شد.  استفاده 
که از بیرون نیزار تا اسکله داشتیم را با ترس و لرز به سلامت  فاصلۀ یک کیلومتری 

کردیم. طی 
صندلی  بدون  اتوبوسی  مسافر  داشتند،  رفتن  راه  توان  که  مجروحانی  اسکله،  در 
به  که  نشست  دستم  کنار  سالم  ظاهراً  شخصی  آمبولانس.  سهمِ  هم  من  و  شدند 
اثر لغزندگی  بر  کمی جلوتر  افتادیم ولی  راه  اتوبوس  نظرم امدادگر می آمد. پشت سرِ 
مسیر، از جاده رفتیم پایین. همان لحظه، بندۀ خدا دندان هاش رو به هم فشرد و 
گفتم: »این  کرد؛ ایشون مجروح موجی بودند. سریع زدم به شیشه و  گِره  مشتش را 

یابید!« اَخَوی را در
کرد و رفت لودر بیاره.  راننده به آرامی و خیلی حساب شده بُردش جلو، در ها را قفل 
از  بعد  هم  آن جا  از  منطقه.  صحرایی  بیمارستان  رسیدیم  و  جاده  ی  رو برگشتیم 
پانسمان اولیۀ اعزام شدم بیمارستان شهید صدوقی اصفهان. تا حدود سه ماه بعد، 

امکان حضور در جبهه را پیدا نکردم.
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تنظیم لشکر با »تبوک«
کاظمی به این نتیجه  ی داد، احمد  که برای لشکر8 نجف در عملیات خیبر رو با اتفاقاتی 
یادتری نیاز دارد. به  که مجموعه اش برای موفقیت بیشتر، به نظم و نظام بسیار ز می رسد 
کلید می خورد تا  همین دلیل، از اوایل سال63 مقدمات اجرای طرحی مشهور به »تبوک« 
بخشی از نقاط ضعف لشکر در این بخش ها، برطرف شود. احمد کاظمی، در همان مقطع 

در خصوص چرایی انتخاب عنوان »تبوک« می گوید:
آن،  از  بعد  ولی  کردند  تحمل  را  یادی  ز مشکلات  مسلمانان  تبوک،  غزوۀ  »در 

یادی نصیب مسلمانان شد.« موفقیت های ز
چرایی  خصوص  در  بدر،  عملیات  در  نجف  لشکر8  برای  شده  تهیه  شناسنامۀ  در 
که تا آن مقطع انجام شده بود،  تشکیل این دوره، آمده: »در بیشتر عملیات های برون مرزی 
داشتند  تلاش  یگان ها  دلیل،  همین  به  بود.  نیامده  دست  به  توجهی  قابل  موفقیت های 
آمادگی جسمی نیروهایشان را افزایش دهند تا در عملیات های بعدی، موفقیت بیشتری 
از  نیروها  تمرکز  و  حواس  اردوهایی،  چنین  برپایی  با  که  بود  این  دیگر  نکتۀ  کنند.  کسب 

عملیات بعدی دور شده و اصول حفاظت، بهتر رعایت می شد.«
ششم  از  لشکر،  مهندسی  واحد   و  شده  انتخاب  جفیر  نزدیکی  در  محلی  این کار،  برای 

اردیبهشت63 اجرای چندین سنگر زیرزمینی را شروع می کند. 
محمد سلطانی از نیروهای واحد اطلاعات عملیات، زمان آماده سازی اردوگاه را هم زمان 

با ماه رمضان دانسته و می گوید: 
گرمای شدید، روزه داری  که می کردیم، روزه هم می گرفتیم. در آن  »با قصد ده روزی 
استراحت  روزها  و  می شدیم  سنگرسازی  مشغول  شب ها  و  بود  غیر ممکن  تقریباً 
کنار یکدیگر جانمایی شده و بعد از تکمیل با الوار  می کردیم. سنگر ها بسیار منظم 

ک، با بوته های بیابان استتار می شدند.« گونی های خا و 
هم زمان، ایجاد دیگر زیرساخت های مورد نیاز، با سرعت آغاز می شود. رضا نورمحمدی 
از فرماندهان شاخص لشکر8 نجف در خاطرات دست نویس خود، پیرامون این موضوع 
که البته لشکر با تمام نیروها از  یخ یازدهم خرداد63 باز اعزام ]به[ اهواز شدم  نوشته: »در تار
مرخصی و مشهد برگشته بودند و باز سازماندهی ها تشکیل شده بود. چند روزی در پایگاه 
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کرده و مقر جدیدی در  شهید مدنی بودم و در آن موقع نیروها و تمام لشکر از اهواز حرکت 
زمان،  این  زدیم. در  کارون  رود  کنار  اهواز، در  کیلومتر30  اهوازآبادان، جادۀ قدیم،  راه  بین 
لشکر نجف اشرف، نیروهای خود را تماماً از شمال تحویل گرفته بود و تماماً شمالی )رشت، 
گردان تهیه شد؛ با پرسنل واحدها. حدود دو یا سه  گرگان و مازندران( بودند و حدود شش 

روز مانده به ماه رمضانِ مبارک بود.«
آن قدر  است.  گردانی  نعمت الله  می شود،  مستقر  اردوگاه  در  که  نیروهایی  اولین  از  یکی 
در  حاضر  نیروهای  و  نشده  رو به راه  دستشویی  و  حمام  هنوز  که  کرده  برپا  را  چادرش  زود 
یاد طول نمی کشد و  البته ز تی دارند.  یاد هم نیست، مشکلا که تعدادشان ز این محدوده 
و شلوغ تر  اردوگاه شلوغ  کم کم  تا  را سامان می دهد  اوضاع  روز  مهندسی لشکر ظرف چند 

شود. 
نبود حمام، مشکلات خاصی را برای نیروها ایجاد می کند. محسن رضایی1 از نیروهای 

واحد اطلاعات عملیات لشکر8 می گوید: 
گفته بودند، حاج یدا لله اسماعیلی2 یکی از اسطوره های  که تازه اذان  »یک روز صبح 
کلید موتور را دادم  یخته! تا آخر خط را رفتم.  که اوضاعش به هم ر گفت  اطلاعات، 
گفت وقتی  کردم،  که سوال  تا برود حمام ولی چند ساعت بعد، برگشت. قضیه را 
که آن جا،  کردم  سوار موتور شدم، نورِ چند چراغ را از دور دیدم و پیشِ خودم حساب 
حمام دارد. هر قدر رفتم، به محل چراغ ها نرسیدم و مجبور شدم از آن مسیر برگردم 

کنم.« و جای دیگری غسل 
مجموعه  این  از  گوشه ای  در  تخصصی  واحدهای  از  کدام  هر  اردوگاه،  شدن  آماده  با 
مستقر شده و امور آموزش ها و تمرین های خود را دنبال می کنند. البته در این میان، برخی 

شدۀ  شناخته  رزمندگان  جزء  و  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  سابقۀ  با  نیروهای  از  رضایی  محسن   .1
که تقریباً بیشتر عملیات های دوران دفاع مقدس را در همین واحد حضور  شهرستان خمینی شهر محسوب می شود 
گرفتن  که امکان اشتباه  کتاب  داشته است. به دلیل تشابه اسمی او با محسن رضایی فرماندۀ وقت سپاه، هر جای 

کرد. این دو شخصیت وجود داشته باشد، عنوان مسئولیت شان را ذکر خواهیم 
2. یدالله اسماعیلی فرزند قنبرعلی بیست ودوم بهمن64 در بیست ودو سالگی طی مراحل تکمیلی عملیات والفجر8 
ک سپاری شد. چون این شهید در روز  گلزار شهدای نجف آباد خا در شبه جزیره فاو به شهادت رسید و در قطعه سه 

عید قربان به دنیا آمده بود، برخی به او لقب »حاجی« داده بودند.
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واحد  همانند  شوند؛  مستقر  دورتر  محدوده ای  در  بایستی  و  دارند  خاصی  شرایط  واحدها 
چنین  دلیل  واحد،  این  سابقه  با  نیروهای  از  یکی  رضایی  محسن  اطلاعات عملیات. 

وضعیتی را این گونه شرح می دهد: 
نفرت  نظم  از  واقعاً  بود.  نظم  نمی آمد،  خوش شان  که  چیزی  تنها  از  »بسیجی ها 
داشتند. سردستۀ این بی نظم ها هم کسی نبود جز مجید کبیر زاده. چون اصلی ترین 
حضور  با  که  می دانست  احمد  و  بود  اطلاعات عملیات  چادر  کبیرزاده،  پاتوقِ 
که  داد  دستور  کرد،  نخواهند  پیدا  نسق  و  نظم  نیروها  بقیه  واحد،  این  نیروهای 

کیلومتر دورتر از بقیه، چادر بزند.«  اطلاعات چندین 
امیدِ  احمد  و  عملیات ها  در  لشکر8  اصلی  مهره های  از  یکی  که  کبیر زاده  مجید  البته 
کاظمی برای روزهای سخت محسوب می شد، با وجود بیرون رفتن از محدودۀ طرح تبوک، 
کبیرزاده، هر روز صبح، نیروهای اطلاعات عملیات  هم چنان حاضر به پذیرش نظمِ نبود. 
یدن و ورزش صبحگاهی، به سمت مقر اصلی تبوک حرکت  کرده و در قالب دو را به خط 
در  البته  که  رد می شدند  کاظمی  مقابل چادر احمد  از  روزها  بیشتر  در  گروه،  این  می داد. 
کثر اوقات فقط یک  کبیرزاده، ا که  ظاهر نباید مشکلی داشته باشد ولی نکته اش این نبود 
کار هم شهری اش را  کاظمی، بهتر از همه، پیامِ این  گِتر1 می کرد. احمد  سمت شلوارش را 

یافت می کند. در
کیلومتر را در بر می گرفت، یک  که زمینی به ابعاد تقریبی هشت در پنج  در تمام اردوگاه 
برای  نیروها  به طوری که  ایجاد می شود  و یک مجموعه حمام  بهداشتی  مجموعه سرویس 
کنند. برخی نیروها، چنین  استفاده از دستشویی، مجبورند حداقل یک کیلومتر پیاده روی 
وضعیتی را ماحصل برنامۀ انضباطی سختگیرانه لشکر دانسته و معتقدند این محدودیت ها، 
نیز  امکانات سنگرهای اجتماعی  و  تفریحی  برنامه های  و مکان استراحت،  در مورد زمان 
اعمال می شد تا نیروها بهتر و سریع تر ساخته و آمادۀ حضور در عملیات شوند. در این میان، 
نیز  »75کیلومتری«2  به  بعضاً  که  بهداشتی  سرویس های  یاد  ز فاصلۀ  اصلی  علت  برخی 

کِش، در این حالت شلوار بالاتر از پوتین ثابت می شود. کردن پاچۀ شلوار نظامی با استفاده از  1. منظم 
که عملیات  2. مقر اصلی مهمات لشکر در جنوب جایی موسوم به »75کیلومتری« یا »محرم« مستقر بود. فروردین61 
توسط  شده  گرفته  غنیمت  تسلیحات  و  مهمات  حجم  رسید،  پایان  به  موفقیت  با  خوزستان  شمال  در  فتح المبین 
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که این فاصله،  شناخته می شد، لزوم رعایت مسائل بهداشتی می دانند. آن ها اعتقاد دارند 
اجازۀ رسیدن بوی نامطبوع و حشرات موذی به محل استراحت نیروها را نمی داد.

که صدور مرخصی یا  مشابه این محدودیت ها، برای نیروها نیز اعمال می شود به طوری 
تسویه حساب برای نیروهای شرکت کننده که بیشترشان را سربازان وظیفه تشکیل می دادند، 

کنترل شده است. به شدت محدود و 
با وجود جدا بودن واحدهای مختلف و برگزاری مستقل بخش قابل توجهی از برنامه ها، 
شکل  به  دعا،  مراسم  و  جماعت  نماز های  مانند  فرهنگی  و  عقیدتی  برنامه های  ویژه 
متمرکز در مکانی با موقعیت مرکزی برگزار می شد. نیروهای هر واحد برای شرکت در چنین 
مراسمی، موظف بودند به صورت گروهی، منظم و سازمان یافته حرکت کنند و این موضوع، 

یکی دیگر از مصادیق اجرای نظم و نظام در اردوگاه محسوب می شد. 
یع غذا در بین نیروها، دیگر نکتۀ قابل توجه این  کنار نظم خاص مراحل مختلف توز در 
که به همین  دوره، الزام نیروها به استفاده از لباس های متحد الشکل و به نسبت شیکی بود 

کرۀ جنوبی به »لباس تبوکی« معروف شدند. دلیل، این لباس های ساخت 
تنها برخی از رده های لشکر در این منطقه مستقر بودند و حفاظت اطلاعات نیز به خوبی 
رعایت می شد به طوری که تردد نیروها تنها با مجوز خاص صورت می گرفت. پس از پایان 

این دورۀ آموزشی، تمامی نیروها به پایگاه شهید مدنی اهواز انتقال داده می شوند. 

گشت به مجنون باز
با تصمیم و برنامه ریزی فرماندهی ارشد جنگ، قرار می شود بخشی از خط پدافندی جزیرۀ 
گذار شود. بعد  که تا پیش از این، در اختیار لشکر31عاشورا بود، به لشکر8 نجف وا شمالی 
از انجام هماهنگی های لازم و فراهم شدن مقدمات مورد نیاز، از نیمۀ خرداد63، تحویل و 
تحول در منطقه شروع می شود. تا پیش از این، صرفاً تعدادی از نیروهای واحد های مختلف 
که از جملۀ آن ها، می توان به نیروهایی اشاره  به صورت موردی در برخی پدها مستقر بودند 
حضور  بودند.  جزایر  در  لشکر  مهمات  زاغۀ  چند  نگهبانی  و  مدیریت  عهده دار  که  کرد 

با تدبیر و دستور احمد  به نظر می رسید.  انتقال آن ها به عقب بسیار سخت  که  بود  یاد  ز تیپ نجف اشرف به قدری 
که این نقطه  کاظمی، قرار می شود در همان نزدیکی و در زمینی بایر، جایی به عنوان مقر مهمات لشکر ساخته شود 

گرفته بود. کیلومتری اهواز به اندیمشک قرار  بعدها به 75کیلومتری معروف می شود؛ چون در نیمۀ راه یکصد و پنجاه 
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طولانی مدت بخشی از این نیروها در جزایر، فشار روحی و جسمی فوق العاده ای به آن ها 
که برخی به جدی و شوخی می گویند: »می رم داخلِ یک سنگر و پایم را  کرده به طوری  وارد 

می گذارم بیرون تا ترکش بُخوره و بتونم برگردم عقب.« 
که از اوایل بهار63 وارد جزایر شده، محمد علی مشتاقیان است.  یکی دیگر از نیروهایی 
ی مین رفته و یکی از پاهایش  که طی شناسایی های مهران در دوم بهمن62، رو مشتاقیان 
از قوزک قطع شده، در این مقطع به تازگی بهبود یافته و هنوز عصا به دست دارد و همین 

کرده است. موضوع، فعالیتش در جزایر را بسیار سخت 
مشتاقیان که مدتی پیش به عضویت رسمی سپاه درآمده تا بتواند به صورت طولانی مدت 
اول  نیمۀ  پدافندی جزایر، در  باشد، در خصوص شرایط خطوط  در منطقه حضور داشته 

بهار63 می گوید:
»جادۀ سید الشهدا هنوز تکمیل نشده بود و با توجه به محدودیت های خاص پل 
خیبری، بیشتر با قایق پشتیبانی می شدیم. با این روش، امکان رساندن غذای گرم 
خیلی سخت بود و بیشتر اوقات مواد غذایی را به صورت خام منتقل می کردند به 
کنسرو ماهی هم  و  کنند. مقداری نان خشکه  پز  و  تا خودِ رزمندگان، پخت  جزایر 
گرسنه  که قایق ها امکان تردد نداشتند، نیروها  گر شرایطی پیش  آمد  می آوردند تا ا
آذوقۀ  و  بیایند  نتوانستند  قایق ها  ساعت،  بیست وچهار  از  بیش  یک بار  نمانند. 
که به عنوان  کناره های خمیری نان ها  کشیده بود و مجبور شدیم  خشک مان هم تَه 
یم.«  غذای ماهی ها، داخل گونی جمع کرده بودیم را دوباره آب بزنیم و با کنسرو بخور

گستردۀ نیروهای لشکر8 نجف به خطوط پدافندی جزایر.  برگردیم به موضوع بازگشت 
و  بیشتر  حضور  پیاده ها،  نسبت  به  تخصصی،  واحدهای  نیروهای  این که  به  توجه  با 
یج وارد جزایر شده و خطوط پدافندی  که به تدر مستمرتری در جبهه دارند، بیشتر نیروهایی 
استفاده  پیاده  نیروهای  از  هم  گاهی  ولی  هستند  لشکر  واحدهای  از  می گیرند،  تحویل  را 
کاظمی  مرتضی  فرماندهی  به  لشکر8  پیادۀ  نیروهای  از  تعدادی  که  وقتی  مانند  می شود. 

گرفته و مشغول پدافند در این محدوده می شوند. کبر1 را از لشکر31 تحویل  خط علی ا

که در جزیرۀ مجنون شمالی در اختیار لشکر8 بود، تفاوت  ی خط  گذاشته بودند و با پدِ هم نامی  1. این نام را نیروهای لشکر31 بر رو
داشت.
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کاظمی به محسن ابراهیمی یکی از نیروهای فرماندهی  پیش از ورود این نیروها، احمد 
که خط را تحویل بگیرد. ابراهیمی ماجرا را این گونه روایت می کند: یت می دهد  لشکر مأمور

تحویل  کبیری1  از  را  خط  آمد،  دستور  که  بودم  برگشته  مرخصی  دو هفته  از  »تازه 
بگیریم. روزها به دلیل دید و تیر بسیار خوب دشمن، فقط می شد با قایق و آن هم 
به همین خاطر،  کرد.  تردد  و در مسیرهایی محدود در سطح جزایر  بالا  با سرعت 
کاظمی  انتقال نیروها و تحویل خط، به شب موکول شد و فقط حوالی عصر مرتضی 
که  کلی منطقه و سنگرها توجیه شود. شب  را به خط بردند تا نسبت به وضعیت 
شد، با قایق تا چهار راه بین جزایر شمالی و جنوبی رفتیم و ادامۀ مسیر تا سنگرها را 
گرفتیم و آن ها  کردیم. سنگر به سنگر، خط را از نیروهای لشکر31 تحویل  پیاده طی 

کردیم.«  را از منطقه آزاد 
در همین مقطع، تعدادی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر نیز راهی یکی از خطوط 
ینالی و محمود بَکرانی  پدافندی جزایر می شوند. این نیروها که ابراهیم فیروزی، محمدرضا ز
کمین در فاصلۀ صدمتری خط عراق را تحویل می گیرند.  جزء آن ها هستند، چند سنگر 
برخی نیروها، اعتقاد دارند خط تحویلی، استحکامات چندانی ندارد و عراق می تواند با 
یاد، این محدوده را تصرف کند. محسن ابراهیمی، در این موضوع  ی نه چندان ز توان و نیرو

اعتقاد دارد: 
به  عملیاتی  شکل  کامل  طور  به  جزایر  عملیات،  شروع  به  مانده  ماه  دو  حدود  »تا 
که در محدوده ای از جزایر مستقر می شد، شروع  خودشان نگرفته بودند و هر واحدی 

می کرد به ایجاد و توسعۀ زیرساخت های مورد نیاز.«
سطح  جاده های  بر  عراقی ها  تیر  و  دید  تسلط  و  زمین  لغزندگی  و  باران  بارش  دلیل  به 
منطقه، روزها امکان تردد خودرویی در پدهای جزایر، تقریباً وجود ندارد و عمدۀ ترددها به 
کم ساخته شده اند  کوچک و ارتفاع  کمک قایق انجام می شود. سنگر ها هم با یک ورودی 
ی زمین نشست و نماز را داخل سنگر به شکل نشسته  که برای داخل شدن باید رو به طوری  
که  یک بار  پدافندی،  خط  در  حاضر  نیروهای  فرماندهان  از  یکی  کاظمی  مرتضی  خواند. 
گلوله ای به  کمین حرکت می کرد، بر اثر اصابت  کناره های پد به سمت سنگر  »دولا دولا«از 

که بعدها به شهادت می رسد. 1. یکی از نیروهای لشکر31 
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کَمرِ این رزمی کار جسور وارد شده و از قسمت باسن خارج  گلوله، از  شدت زخمی می شود. 
کاظمی برای چندین ماه از جبهه دور می ماند. می شود. با این جراحت، 

قبلی  عملیات های  در  که  کرمی  قاسم علی  مانند  نیروهایی  برای  جزایر،  خاص  شرایط 
جانباز شده اند، سخت و متفاوت است.کرمی در مورد این شرایط می گوید: »در فتح المبین 
داشتند  تلاش  همیشه  لشکر  مسئولان  دلیل  همین  به  و  بودم  داده  دست  از  را  پایم  یک 
کنند تا اذیت نشوم. در سال63 هم من را  گذار  ی انسانی را به من وا کارهایی مثل واحد نیرو
کردند. حدود دو ماه  گردان محرم به فرماندهی نعمت الله ربیعی1 انتخاب  به عنوان منشی 
در پایگاه شماره2 شهید مدنی اهواز مشغول رتق و فتق امور گردان بودم ولی در نهایت طاقت 
که داشتم،  کردم. با وضعیتی  نیاوردم و به زور، خودم را بین نیروهای اعزامی به جزایر، جا 
گل آلود پدها و فضای محدود سنگرها، خیلی طاقت فرسا بود  راه رفتن و فعالیت در زمین 
گردانند عقب، همه را تحمل می کردم. البته فقط 10روز توانستم این  ولی از ترس این که برم 
ولی  نمی روم  بیرون  جزیره  از  گفتم  و  شد  طاق  طاقتم  نهایت،  در  و  کنم  تحمل  را  اوضاع 
با درخواستم موافقت شد و مدیریت  کنید. مدتی بعد،  را عوض  کارم  مسئولیت و محل 
از  و  کار سبک تری بود  که به نسبت،  را دادند به من  امور اداری نیروهای حاضر در جزیره 

عهده ام بر می آمد.«
 از اطلاعات، ادوات، زرهی و برخی دیگر از رده ها افرادی در جزیره بودند و محمد علی 
کاظمی با وجود تعیین  کار آن ها نظارت داشت. احمد  مشتاقیان به عنوان مسئول محور بر 
گاهی، خودش نیز از جزایر  مشتاقیان به عنوان مسئول نیروهای مستقر در جزیره، هر از چند 
کنار نیروها مانده و به درد و دل شان  سرکشی می کرد. کاظمی در این بازدیدها، چند ساعتی 

بنیان گذاران  جزء  و  داشت  انقلابی  مبارزات  گسترش  در  مهمی  نقش  که  بود  مبارکه  پرشور  و  انقلابی  جوانان  از   .1
مهار  برای  انقلابی  نیروهای  دیگر  با  همراه  انقلاب،  پیروزی  از  بعد  می شد.  محسوب  شهر  این  انقلاب  کمیته  و  سپاه 
بحران های مختلف به نقاطی مانند سمیرم، خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان سفر کرد. با شروع دفاع مقدس، به 
نیروهای شهید چمران پیوست و در ادامه به رزمندگان تحت فرماندهی شهید حسین علم الهدی اضافه شد. بعد از شهادت 
علم الهدی، مسئولیت نیروهای باقیمانده را بر عهده گرفت و با شناسایی های خوبی که در حمیدیه، سوسنگرد و هویزه 
انجام دادند، نقش مهمی در موفقیت عملیات طریق القدس داشتند. این موفقیت در حدی بود که او را در همان مقطع به 
عنوان فرمانده سپاه بستان معرفی کردند. طی سال های بعد، در جایگاه های مختلف فرماندهی در تیپ44 قمربنی هاشم، 
لشکر 14 امام حسین و لشکر8 نجف اشرف حضور داشت و در نهایت 23اسفند63 طی عملیات بدر به شهادت رسید و 

پیکرش، یازده سال بعد تفحص و خاک سپاری شد. از این شهید، یک فرزند پسر به یادگار مانده است.
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که به مدافعین جزیره  ینلی جانشین لشکر، دیگر مسئولی است  گوش می داد. شعبانعلی ز
که »پیش نماز« می شد، یک دعای ثابت داشت:  سرکشی می کند. او در قنوتِ نمازهایی 
که حدود یک سال بعد طی عملیات  ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک.«؛ دعایی  »اللهم 

والفجر8، در شبه جزیره فاو محقق می شود.1 
واحد  می شود،  شمالی  جزیرۀ  پدهای  در  پدافند  به  مأمور  که  واحدهایی  از  دیگر  یکی 
که در آن مقطع، محمدرضا پوراسماعیلی به عنوان مسئول و مهدی صادقی  توپخانه است 
به موضع  اداره اش می کردند. مهدی صادقی در خصوص ورودشان  در جایگاه جانشین، 

پدافندی می گوید: 
وضعیت  می گرفتیم.  تحویل  لشکر31عاشورا  نیروهای  از  را  ابوالفضل  پد  باید  »ما 
و  بود  گرفته  آب  سانتیمتر  چندین  تا  را  سنگرها  کفِ  بود.  خراب  خیلی  سنگرها، 
ی  رو و  سنگر  کفِ  بچینند  مهمات  صندوق  بودند  شده  مجبور  عاشورا،  نیروهای 
آن ها بخوابند. غیر از این، موش از سر تا پای سنگر بالا می رفت و آسایش را از همه 
گرفتیم، اول از همه اوضاع شان را سامان دادیم  گرفته بود. وقتی سنگرها را تحویل 
و هم زمان یک قبضه توپ 122میلی متری و تمام نیروهایش را جلوی پد ابوالفضل 
گذاشتم انتهای همین  کردیم. یک قبضه 130میلی متری و خدمه اش را هم  مستقر 
که نیروهای خمپاره لشکر  که در پد امام حسین  کردیم، این بود  که  کار دیگری  پد. 
گرفتیم.  کمین را در نزدیک ترین نقطه به مواضع دشمن تحویل  مستقر بودند، سنگر 

که هر 24ساعت یک بار، عوض می شدند.«2  این سنگر، چهار نیرو داشت 

از  روز پس  بر عهده داشت، چند  را  آمبولانس  رانندگان  بدر، وظیفۀ سازماندهی  در عملیات  که  کرمی  قاسم علی   .1
کرده  ینلی دارد. او ماجرا را چنین شرح می دهد: »وسایلم را جمع و جور  عملیات، مواجهه ای متفاوت با شعبانعلی ز
کرده بود، با یک  که تازه سرش را ماشین  ینلی  کنار جاده منتظر وسیله ای برای بازگشت بودم. ز کی در دست،  و با سا
کجا می روم.گفتم می خواهم برای شرکت در  امتحانات شبانه خرداد، برگردم خانه. بعد هم  کرد  تویوتا رسید و سوال 
کرد، مقداری سرش را تکان داد و بدون این که حرفِ  که تمام شود بر می گردم. نگاهِ خاصی به من  گفتم، امتحان ها 
کرد و رفت. هر موقع این صحنه را به یاد می آورم، پیشِ خودم می گویم ما به چه فکر می کردیم و  خاصی بزند، حرکت 
ینلی کجا سِیر می کردند! سفره ای پهن بود ولی امثالِ من با فکر کوتاهی که داشتیم، از آن استفاده نکردیم. توجه  امثال ز

نکردیم و از قافله عقب ماندیم.« 
کمین باشیم و هم  یم. نمی توانیم هم  گفتیم ما حدود شصت نیرو دار کاظمی  2. مهدی صادقی: »مدتی بعد، به احمد 

کنم.« یتان را تامین  کمبود نیرو گفت ادامه دهید تا خودم  یم.  در پد نیرو بگذار
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که چند ماه قبل، شدید ترین  وضعیت عمومی جزایر در این مقطع، برای نیروهای لشکر 
کرده اند، تعجب آور است.  پاتک ها و حملات توپخانه ای و هوایی عراق را همین جا تجربه 
عراقی ها  با  نانوشته  صلح  یک  به  جزیره  در  مستقر  پدافندی  نیروهای  که  می بینند  آن ها 
پرنده  و  کرده، ماهی  تفریح  و  راحتی در هور شنا  به  که دو طرف  این معنی  به  رسیده اند. 
را  که بعضاً حضور در جزایر  نیروهایی  با طرف مقابل ندارند.  شکار می کنند و هیچ کاری 
و آسمانش  زمین  از  که  فرماند هان شان شنیده اند جزایر جایی است  از  و  نکرده اند  تجربه 
کریز بالا بیاوری تا تیر و ترکش بخوری، از دیدن این  کافی است سرت را از خا آتش می بارد و 

گاهی فرماند هان را بابت این شرایط به چالش می کشند. اوضاع متعجب شده و 
مهدی صادقی در این خصوص می گوید: 

کردم.  »از دکل دیده بانی انتهای پد امام حسین رفتم بالا و شرایط منطقه را بررسی 
گفت منطقۀ جنگی.  دیدم انگار جدی جدی خبری نیست و به این جا نمی شود 
بدون  این بار  ولی  می کردیم  کار  ارتش  توپخانۀ  نظر  زیر  باید  ابلاغی،  دستور  طبق 
مشورت با آن ها شروع کردیم به زدن مواضع عراق و مجبورشان کردیم جواب بدهند. 
گفتیم قرار نیست منطقۀ  کرده اید؟!  که چرا منطقه را ناامن  برخی اعتراض آوردند 
جنگی امن باشد! از آن روز به بعد، بساط تفریح در پدها، برای مدت ها جمع شد.«

در مجموع و طی ماه های منتهی به عملیات بدر، واحد توپخانۀ لشکر8 نجف از حداقل 
گذاشتن نیروهای دشمن در مواضع پدافندی استفاده  هفت قبضه توپ برای تحت فشار 
می کنند. از این قبضه ها، یک 130میلی متری و یک 203میلی متری متعلق به ارتش است 
و نیروهای لشکر علاوه بر انجام دیده بانی برای آن ها، تمامی نیازهای تدارکاتی خدمۀ قبضه 
را هم تامین می کند. چهار قبضه 122میلی متر و یک 130میلی متری نیز به عنوان قبضه های 

ی خطوط دشمن آتش می ریزند. گرایِ دیده بان های واحد توپخانه، رو متعلق به لشکر، با 
رضا  بود،  نگذشته  لشکر  به  گذاری اش  وا از  یادی  ز زمان  که  130میلی متری  قبضۀ  در 
کار می کرد.  ابراهیمی مسئولیت آتش بار را بر عهده داشت و هوشیار امینی به عنوان معاون 
به  را  جعفرزاده  نام  به  نیرویی  و  دارد  مسئولیت  صادقی  مهدی  هم  122میلی متری ها  در 

کرده است. عنوان جانشین معرفی 
در این میان و به روایت برخی دیگر از رزمندگان حاضر در منطقه، آرامش ایجاد شده بین 
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نیروهای دو طرف، دلایل دیگری نیز داشته است. قاسم علی سلیمان پور از نیروهای واحد 
اطلاعات عملیات لشکر معتقد است که در مقطع ورودش به خط پدافندی، بعضاً به نیروها 
که بخشی از این دستور، برای لو نرفتن موقعیت استقرار نیروها  اجازۀ شلیک داده نمی شود 
کافی. سلیمان پور با اشاره به نبود خمپارۀ شصت برای  است و دلیل دیگرش نبود مهمات 

پاسخ به تحرکات عراقی ها می گوید:
کمینی در فاصلۀ حدوداً شصت متری  کردند. سنگر  را مستقیماً در پد مستقر  »ما 
کمی عقب تر در سنگری استراحت می کردیم. به دلیل تسلط دید  دشمن داشتیم و 
نیروهای  نداشتیم. شب ها، جایگزین  را  کمین  به  تردد  امکان  روزها  تیر دشمن،  و 
کمین مشغول شناسایی خط  در  بعد،  تا شب  را  روز  تمام طول  و  قبلی می شدیم 

عراق و بررسی تحرکات آن ها می شدیم.«
طوری که  به  است  آب  سطح  یجی  تدر آمدن  بالا  جزیره،  مدافعان  مشکلات  دیگر  از 
از  هاشمیان  محمد علی  دهند.  افزایش  را  جاده ها  ارتفاع  یک بار،  روز  چند  هر  مجبورند 
قالب  در  عراقی ها  عمدی  دخالت  را  پدیده ای  چنین  دلیل  اطلاعات عملیات،  نیروهای 

کنترل حجم آب رودخانه های منتهی به هور دانسته و می گوید: 
ک می آوردند تا بولدوزر ها جاده ها را از لحاظ عرض  »کامیون ها از شب تا صبح خا
کنند. وقتی دستگاه ها به انتهای مسیر می رسیدند، آب در ابتدای  و ارتفاع تقویت 

مسیر دوباره به سطح جاده نزدیک شده بود.«
که از اوایل تابستان به جزایر می آید، در خصوص بالا آمدن سطح آب  احمد سلیمانی 

می گوید:
»ما با چنین موضوعی مواجه نشدیم، احتمالًا این تغییرات به مقطع قبل از حضور 

ما مربوط می شود.« 
محمد علی مشتاقیان نیز می گوید: 

»ارتش عراق علاوه بر دستکاری دِبی رودخانه های ورودی، گاهی آب را از نقاط دیگر 
که در ساحل هور الهویزه  به هور پمپاژ می کرد. البته با دژهای مستحکم و مرتفعی 

کرده بودند، خودشان آسیبی بابت بالا رفتن آب نمی دیدند.« و هور الحمار ایجاد 
کرد.  کلی تقسیم بندی  جاده ها یا پدهای موجود در جزایر مجنون را می توان به دو دستۀ 
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که قبل از عملیات خیبر در محدودۀ جزایر وجود داشتند و به  دستۀ اول، پدهایی بودند 
داخلی  دسترسی  مسیرهای  عنوان  به  یا  کرده  مشخص  را  جزایر  کلی  چهار چوب  نوعی 
از  جزایر،  پدافندی  مقطع  در  که  هستند  پدهایی  دوم،  دستۀ  می شدند.  استفاده  جزایر، 
ی  بر رو با حضور  ایرانی ها  کردند.  پدهای  غربی جزایر به سمت مواضع عراق توسعه پیدا 
کدام از این پدها  کرده بودند. هر  ی مواضع عراق پیدا  این پدها، تسلط و دید بیشتری بر رو
که حداقل به اندازۀ عبور هم زمان دو خودرو عریض بودند، به نام یکی از ائمه یا بزرگان دین 
کوتاه تر  نام گذاری شده بودند. طول پدها نیز با یکدیگر فرق داشت و برخی بلندتر و برخی 
که در نیمۀ بالایی جزیره شمالی قرار داشتند، به نسبت از  بودند ولی در مجموع پدهایی 
دیگر پدها طولانی تر بودند. از مجموع شش پدی که در جزیرۀ شمالی قرار گرفته بودند، چهار 
گرفته1 و دو پد پایینی به لشکر31  که بالاتر و بلندتر بودند، در اختیار لشکر8 نجف قرار  پد 
گذار شده بودند. پدهای در اختیار لشکر8 نجف از شمال به جنوب به ترتیب ابوالفضل،  وا

کبر یا پدهای یک تا چهار نام گذاری شده بودند.  سید الشهداء، امام حسین و علی ا
محمد علی مشتاقیان در خصوص استفاده از این پدها می گوید: 

ی اولین پد از سمت جنوب، دکلی جهت دیده بانی نصب شده بود و جلوتر  »بر رو
کمین، تحرکات دشمن در آبراه ها و منطقه را به دقت زیر  از آن نیروها از داخل سنگر 

نظر می گرفتند.«
یع تدارکات مورد نیاز نیروهای خط پدافندی جزایر هم، حسین رضایی به  در موضوع توز
که در یکی از  گرفته است. رضایی  کاشان، این مسئولیت را بر عهده  کمک رزمنده ای از 
یج و بر  گرفته و به تدر سنگرهای پد امام حسین مستقر شده، اقلام ارسالی قرارگاه را تحویل 

یع می کند. اساس اولویت، آن ها را بین نیروها توز
که شرایط و امکانات اجازه دهد،  یا واحد عمل کننده تا جایی  گردان  در هر عملیات،  
گر به هر دلیلی این امکان  ا را از صحنۀ نبرد تخلیه می کند و  مجروحان و پیکر شهدایش 
کمک های اولیه به نزدیک ترین اورژانس  فراهم نشد، واحد بهداری مجروحان را بعد از ارائۀ 
کاظمی  احمد  انتقال می دهد.  تخلیۀ شهدا  به ستاد  را  پیکر شهدا  تعاون رزمی  و  رسانده 

پیدا  ادامه  زمستان65  در  کربلای5  عملیات  از  قبل  تا  جزایر،  در  اشرف  نجف  لشکر8  نیروهای  پدافندی  حضور   .1
می کند.
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کاستی ها، قصد  کم و  گذشته و تجزیه و تحلیل برخی  بر اساس تجربیات عملیات های 
کند تا این وظیفۀ مهم و  گذار  دارد فعالیت های این بخش را به واحدی جدید و مستقل وا
اول سال63  نیمۀ  بر همین اساس،  کاظمی  انجام شود.  بهترین شکل ممکن  به  حیاتی، 
یت می دهد  به حسینعلی مصطفایی1 جانشین تعاون رزمی لشکر در عملیات خیبر، مأمور

کند. مصطفایی می گوید:  واحد »ناصر« را راه اندازی 
می کردم  انتخاب  نیروهایی  باید  داشت،  من  با  لشکر  فرماندۀ  که  صحبتی  »طبق 
کافی  شجاعت  و  جسمی  توان  از  قبول،  قابل  رزمی  کیفیت  داشتن  عین  در  که 
برای فعالیت در خط مقدم و تخلیۀ شهدا و مجروحان هم برخوردار باشند. به این 
به  انتقال شان  و  اولیه به مجروحان  کمک های  ارائۀ  که وظیفۀ اصلی ناصر،  معنی 
شرایط  گر  ا ولی  بود  نبرد  معرکۀ  از  شهدا  پیکر  سریع  تخلیۀ  و  اورژانس  نزدیک ترین 
ی رزمی هم وارد عمل می شدند. به همین  اقتضاء می کرد، باید به عنوان یک نیرو
هفته های  و  ماه ها  طول  در  و  شده  انتخاب  یاد  ز وسواس  و  دقت  با  نیروها  خاطر 
شرکت  مختلف  رزمایش های  و  تمرین ها  در  بقیه  مثل  عملیات،  به  باقی مانده 
از میدان  نظر می گرفتیم؛ مثل عبور  برایشان در  ویژه ای  تمرینات  گاهی هم  کردند. 
مین همراه با انفجارهای متعدد و شبیه سازی قطع عضو نیروها. حتی چون بخشی 
ازتمرین ها و آموزش ها، حول و حوش غواصی، سکان داری و شنا می گذشت، ما هم 

کردیم.« نیروهایمان را تا حدودی با این مهارت ها آشنا 
ی ادامه می دهد:  و

»برای این واحد، سه گروهان در نظر گرفتیم. گروهان اول شامل امدادگرها، پزشک یاران، 
گروهان  راننده و کمک راننده های آمبولانس و تویوتاهای ویژه انتقال پیکر شهدا بود و 
به  از جایی  با دست  را  و مجروحان  که پیکر شهدا  نیروهایی می شد  به  دوم مربوط 
گروهان های اول و دوم  گروهان هم ترکیبی از  جای دیگر انتقال می دادند. در سومین 

1. سال39 در نجف آباد به دنیا آمد و اواخر بهار 61 طی مراحل پایانی عملیات بیت المقدس، برای اولین بار حضور 
کرده، تا سال65 عضویت  که مسئولیت ها و واحدهای مختلفی را در لشکر8 نجف تجربه  کرد. او  در جبهه را تجربه 
بسیجی داشت و از این مقطع به بعد، به عضویت رسمی سپاه پاسداران درآمد و در نهایت مرداد85 از لشکر8 نجف 

اشرف بازنشسته شد.
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گر اتفاقی برای نیروهای اصلی افتاد، بتوانیم از آن ها جایگزین  گنجانده شده بودند تا ا
کنیم. در آن مقطع در مجموع حدود سی آمبولانس و دوازده تویوتا به واحد اختصاص 

پیدا کرد.«
که آذر و دی63 در جزیرۀ مجنون مسئولیت داشته، رضا نورمحمدی  یکی از نیروهایی 
فرماندۀ شاخص لشکر8 نجف اشرف است. نورمحمدی، روند ورودش به جزایر و شرایط 
آذر63،  اواسط  تا  مهر63  اواخر  »از  آورده:  چنین  دست نویس اش،  خاطرات  در  را  منطقه 
مدتی در مقرهای جدید لشکر به آموزش نیروهایمان پرداختیم؛ در مقرهایی نظیر مقر شوشتر 
و پادگان طرح لبیک به نام پادگان نهروان.1 مدتی آن جا بودیم و نیروهایمان را آموزش دادیم. 
کبر تحویل من دادند که مسئولیت  مدت یک ماه هم، یک خط عملیاتی را به نام محور علی ا
که می بایست من از  یادی داشت  که در واقع یک خط پدافندی بود، مشکلات ز آن محور 
کار و شرایط ویژه محلِ محور بود. محور ما،  پسِ مسائل بر می آمدم. مسائل اصلی، سختی 
در جزایر مجنون بود که در عملیات خیبر آزاد شده بود و همان خط و جاده ای ]بود[ که یکی 
کریمی2، در عملیات خیبر، ]در آن[ شهید شد. جلوترین  گردان های ما به نام  از ]فرمانده[ 
که  ی ایرانی و عراقی بود  کمترین فاصله، پانزده متر بین دو نیرو خط تماس با دشمن بود و 
کاملِ جزیره  یک بریدگی، هر دو را از هم جدا می کرد. دشمن، اخیراً اقدام به آب انداختن 
پایی های مخالف اسلام، به بعثی ها یاد داده  که فرانسه و ارو را نموده بود و این شیوه ای بود 
ی جزیره، با موتورهای قوی بریزد ]تا[ آب، همه را فرا  که آب دجله و شط العرب را بر رو بودند 

یادی به بار آورد.« گرفت و برای ما مشکلات ز که البته بعضی جاها را هم  گیرد 
کردن آب به عمل  کنترل و مهار  نورمحمدی ادامه داده: »ما مبارزۀ سختی را در جهت 
کردیم و  یادی دست و پنجه نرم  آوردیم و نزدیک به دو ماه در جزایر مجنون، با سختی های ز
که  کار می کردند و علی رغم آتش دشمن، تلاش می کردند  نیروهایمان در روز، پانزده ساعت 
دشمن بر آن ها پیروز نشود. البته دو محور دیگر به نام امام حسین و ابوالفضل را هم داشتیم 

1. یکی از مقرهای آموزشی لشکر8 نجف در حوالی روستای نثاره، از توابع شادگان، در صدکیلومتری جادۀ اهواز به 
آبادان

کمتر  که چهارم اسفند62 به شهادت رسید.  گردان خط شکن ثامن الائمه لشکر8 نجف  کریمی فرمانده  2. نجفعلی 
هویه  روستای  اهل  برادر  سه  این  پیکر  و  رسیدند  شهادت  به  کریمی  دیگر  برادر  دو  نیز،  بعد  ساعت  بیست وچهار  از 

کشور بازگردانده شد. شهرستان فلاورجان، سال ها بعد طی عملیات تفحص به 
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که وضع آن ها خوب بود. پس از دو ماه در جزیره بودن، عاقبت محورِ حدود 10کیلومتری ما 
کند و  کار  که سه نقطه را در یک زمان  را تحویل دیگر برادران دادند. زیرا در توانِ لشکر نبود 
که خط مقدم منطقۀ عملیاتی بود، تحویل دیگر  کبر را  یخ هفدهم دی63، محور علی ا در تار

لشکرها دادیم و نیروهایمان را به مرخصی فرستادیم.«1

»یاسر«؛ ابتکاری برای تقویت لشکر
تابستان63  در  که  اطلاعات عملیات  واحد  مسئول  مشتاقیان  محمد علی  تجربیات 
نتیجه  این  به  را  او  را هم عهده دار شده،  پدافندی جزیرۀ مجنون  فرماندهی خط  هم زمان 
گردان بایستی  کادر  گردان های پیاده نیازمند تحولاتی است.  که ساختار سنتی  می رساند 
را  نیروها  مدیریت  امکان  مختلف،  عملیاتی  شرایط  در  تا  ببینند  تخصصی  آموزش هایی 
کرده و مسئولیت آن را بر عهدۀ  کاظمی از پیشنهاد مشتاقیان استقبال  داشته باشند. احمد 

خودش می گذارد.2
به همین منظور، تمامی نیروهای شاخص و باسابقۀ لشکر که تا پیش از این مسئولیت هایی 
در  آن ها  تقسیم بندی  با  و  واحد ها داشتند، شناسایی  یا دیگر  پیاده  گردان های  در سطح 
تشکیل  جفیر  محدودۀ  در  تابستان63  دوم  نیمه  در  »یاسر«  عنوان  به  واحدی  پنج سطح، 
گرفته  گروهان و فرماندۀ دسته  تا معاون  گردان  از فرماندۀ  افراد منتخب،  می شود. در بین 
گردان ها به  تا مسئول و جانشین رده های مختلف دیده می شوند. بر همین اساس فرمانده 
گروهان ها به عنوان یاسر3، معاون  گردان ها در قالب یاسر2، فرمانده  عنوان یاسر1، جانشین 
که در سطح فرمانده دسته بودند نیز به عنوان یاسر5 تقسیم بندی  گروهان در یاسر4 و افرادی 
طبقه بندی  این  در  داشتند  که  جایگاهی  اساس  بر  نیز  رده ها  دیگر  مسئولین  شدند. 

معادل سازی و تقسیم می شوند.
چگونگی  جهت یابی،  قطب نما،  با  کار  نقشه خوانی،  مانند  آموزش هایی  ادامه  در 
هور،  کوهستان،  دشت،  شرایط  در  عملیاتی  کتیک های  تا با  آشنایی  نیروها،  ساماندهی 

دلیل  به  یخ،  تار این  از  پس  نورمحمدی  و  است  نورمحمدی  رضا  شهید  از  موجود  روزنوشت  خاطره  آخرین  این،   .1
مشغله های عملیات، دیگر فرصت نوشتن پیدا نمی کند.

کاظمی پیشنهاد می داد و فرمانده آن  کسی طرح خاصی را به احمد  گر  2. برخی نیروهای لشکر8 نجف، اعتقاد دارند ا
گذار می شد. طرح را قبول می کرد، اجرایش به خودِ آن شخص وا
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کدام از این موقعیت ها  کنار نحوۀ فرماندهی نیروها در هر  آب های آزاد و عبور از رودخانه در 
برای حاضرین ارائه می شود. برخی حاضرین نیز در قالب بیان خاطرات از عملیات های 
گذشته، تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار داده و نیروهای شاخص لشکر8 همانند 
کبیر زاده نیز به میزان قابل توجهی در امر آموزش  ینلی و مجید  قاسم محمدی، شعبانعلی ز

درگیر می شوند.
محمد علی مشتاقیان در خصوص همین روند می گوید: 

که انسجامی به نیروها  که برای اولین بار تجربه شد. هدف این بود  »کار خوبی بود 
داده و به نوعی تجربیات شان را در اختیار یکدیگر قرار دهند. در همین راستا، گاهی 
برخی شناسایی های  و در  قبل داشتیم  از مناطق عملیاتی سال های  بازدیدهایی 
جدید از مواضع عراق در منطقۀ هور، این نیروها را همراه مان می بردیم. در نهایت، 
کاظمی  گردان به احمد  برای عملیات بدر افرادی از همین جمع به عنوان فرماندۀ 
گردان  از بین اعضای  کادر خود  انتخاب  به  تأیید، شروع  از  که پس  معرفی شدند 
کرده  گردان های لشکر ساختاری تقریباً ثابت پیدا  کردند. از آن مقطع به بعد،  یاسر 

کردند.« و آن را حتی تا پس از جنگ نیز حفظ 
ی انسانی لشکر نیز در این خصوص می گوید: محمدتقی رضوانپور مسئول وقت نیرو

نیروهای بسیجی  از یک طرف  کردیم.  یا دانشگاه در لشکر درست  آموزشگاه  »یک 
در رده های مختلف آموزش می دیدند و از طرف دیگر پاسدارها آموزش فرماندهی 

می دیدند.«
که  کادر و نیروهایی برای خود داشتند  گردان ها  تا پیش از این، در هر عملیات فرمانده 
گردان ها نیز در مقاطع مختلف  کامل عوض شوند. حتی نام  ممکن بود در عملیات بعدی 
عوض می  شد و نیروها در نوعی سردرگمی به سر می بردند ولی با این طرح، گردان شکل گرفته 
که فرماندهی اش بر عهدۀ »مصطفی نصر اصفهانی« است و  با عنوان »انبیاء« می دانست 
این روند تا مجروحیت، شهادت و یا تغییر مسئولیت فرمانده ادامه داشت. همین موضوع 
اعزام  هر  در  بعد  به  آن  از  نیروها  و  می کرد  صدق  نیز  فرماندهی  کادر  عوامل  خصوص  در 

گردان بروند.  کدام  که باید سراغ  می دانستند 
در شناسنامۀ عملیاتی لشکر8 نجف در عملیات بدر، اهداف تشکیل یاسر، به این شرح 
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برشمرده شده:
گردان و واحدها از بین نیروهای  1. شناسایی فرماندهان لشکر از فرمانده دسته تا فرمانده 

عملیاتی با توجه به سوابق و تجربیات قبلی آن ها
2. رسته بندی فرماندهان طبق ظرفیت و توان آن ها برای مسئولیت های مختلف

و  مدیریتی  توان  با  متناسب  تخصصی  آموزش های  شامل  آموزشی  دوره های  برگزاری   .3
تخصصی فرماندهان

و  رزم  سازمان  در  به کارگیری  جهت  گردان ها  و  لشکر  فرماندهی  به  نیروها  پیشنهاد   .4
پشتیبانی رزم

گردان یاسر را چنین توضیح می دهد:  احمد قیصری ها، هدف تشکیل 
»این واحد، ارتباط نزدیکی با واحد آموزش داشت و در خلال تمرین ها و آموزش ها، 
را  داشتند  ارتقاء  و  رشد  قابلیت  که  را  توانمندتر  و  شجاع تر  تجربه تر،  با  نیروهای 
گردان ها معرفی می کرد. به عنوان مثال، اعلام می کرد  کرده و به فرمانده  شناسایی 
از  می توانند  و  دارند  را  گردان  جانشینی  یا  فرماندهی  استعداد  اشخاص  این  که 
کادر فرماندهی آن  گردان دیگری شوند تا  گاهی راهی  رده های پایین تر بیایند بالا یا 

گردان، تقویت شود.«
کاظمی  احمد  یاسر،  گردان  قالب  در  گردان ها  فرماندهی  کادر  آموزش   ادامۀ  با  هم زمان 
کاظمی، در خلال  کرده و در جریان امور قرار می گیرد.  به طور منظم از محل آموزش ها بازدید 
که  کاظمی  کنار خودش انتخاب می کند.  یکی از این بازدیدها، نیرویی را برای حضور در 
کانکس نیروهای واحد مهمات مشغول صحبت است، محسن  با محسن شهپری فرد در 
کند و به مخابرات برود. ابراهیمی، تا آن  ابراهیمی را صدا زده و می خواهد وسایلش را جمع 
گذرانده؛ از اوایل جنگ در  گردان پیاده  ی  موقع بیشتر حضورش در جبهه را به عنوان نیرو
گرفته تا عملیات های فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، محرم،  یه آبادان  جبهۀ ذوالفقار
گردان یا  گاهی نیز به عنوان بی سیم چی  والفجرمقدماتی، والفجر4 و خیبر. او در این مدت، 
کرده ولی علاقه ای به حضور در واحد مخابرات ندارد. به همین دلیل، پیگیر  محور فعالیت 

کارهای انتقال نشده و فعالیت های روزمره اش را دنبال می کند.
کاظمی یک بار دیگر نیرویی را دنبال ابراهیمی می فرستد. ابراهیمی،  عصر آن روز، احمد 
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که موفق می شود ولی پیشنهاد  که به مخابرات نرود  کند  تلاش دارد به شکلی فرمانده را قانع 
که پیک هایش شهید شده یا به واحدهای دیگر رفته اند، از  کند. احمد،  دوم را نمی تواند رد 

کار شود. که به عنوان پیک فرماندهی،1 مشغول  ابراهیمی می خواهد 
با این وجود، محسن ابراهیمی راضی به رفتن نیست و تلاش دارد این دستور را مشمول 
ابراهیمی،  محسن  شود.  ماندگار  پیاده  گردان  در  شکلی  به  بتواند  شاید  تا  کند  زمان  گذر 

ادامۀ ماجرا را چنین تعریف می کند: 
»چند شب بعد، انتقال نیروهای پیاده به »نِثاره«2 شروع شد. اتوبوس ها از حوالی ده 
کار انتقال را شروع می کردند و این جریان تا سه صبح و نزدیکی طلوع آفتاب  شب 
کار، در نثاره می ماندند و شب بعد دوباره بر  ادامه پیدا می کرد. اتوبوس ها با اتمام 
نجات بخش3  احمد  و  لشکر  جانشین  ینلی  ز شعبانعلی  جفیر.  منطقۀ  می گشتند 
کنار اتوبوس می ایستادند و قیافۀ تمام نیروها را موقع سوار شدن بررسی می کردند. به 
کردند.  کبیر زاده تأیید  نظرم دنبالم بودند و این حدس را نعمت الله ربیعی و مجید 
حوالی  و  داخل  رفتم  اتوبوس  شیشۀ  از  یک هفته ای،  انتقال  این  آخرین شب  در 
برد چادر  و  گرفت  را  مُچَم  ینلی  ز پیاده شدم،  که  نثاره. همین  اذان صبح رسیدیم 

که به دلایل حفاظتی یا فنی نمی شد در شبکۀ بی سیم مطرح  که پیام های خاص و محرمانۀ فرماندۀ لشکر را  1. نفراتی 
گاهی  کرد، به صورت دستی در قالب نامه یا پیام شفاهی به مسئولان بخش های مختلف لشکر8، دیگر یگان ها و 

قرارگاه ابلاغ می کردند. این افراد، بین تمامی نیروها شناخته شده بودند و حرف شان، حرفِ فرمانده بود.
تا بدر، لشکر در هیچ  2. در شناسنامۀ لشکر8 نجف، پیرامون اعزام نیروها به نثاره آمده: »در فاصلۀ عملیات خیبر 
کوچک یا ایذایی شرکت نداشت و به همین دلیل لازم بود با برگزاری دوره های آموزشی متنوع، توان رزمی و  عملیات 
کند. به همین دلیل، در این مدت چند مقر  عملیاتی نیروهای پیاده و واحدهای تخصصی، حفظ شده و ارتقاء پیدا 
کتیکی در نقاط مختلف خوزستان تشکیل و نیروها در آن، ضمن تکمیل آموزش های داده شده، به شکل عملی نیز  تا
که در حوالی روستای نثاره، از توابع شادگان، در صدکیلومتری جادۀ اهواز  کردند. یکی از این نقاط، مقری بود  تمرین 

به آبادان احداث شد.« 
3. احمد نجات بخش، مهرماه 1340 در اصفهان به دنیا آمد. در هنرستان درس خواند و در تراشکاری به یک استادکار 
ماهر تبدیل شد. در آغاز جنگ، به نیروهای شهید چمران پیوست و پس از شهادت چمران، وارد تیپ8 نجف شد. 
نجات بخش، خرداد 61 طی آزادسازی خرمشهر در عملیات  بیت المقدس، به شدت مجروح شد و برادرش غلامرضا 
نیز به شهادت رسید. نجات بخش، پس از این مجروحیت و به دلیل مشکلات جسمی، مدتی را در مرکز آموزش غدیر 
کرد و اوایل سال63 به لشکر8 نجف بازگشت. او در نهایت، بیست ودوم اسفند63 طی عملیات  اصفهان فعالیت 

که تنها حدود یک ماه از ازدواجش می گذشت، به شهادت رسید. بدر و در حالی 
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هفته است  یک  ما  پسر؟!  کجایی  تو  پس  گفت  دیدم،  همین که  احمد  فرماندهی. 
کلید یک تویوتا را تحویلم داد و از آن لحظه به بعد، شدم  دنبالت می گردیم! بعد هم 

که مستقیم در اختیار فرماندهی بود.« نیرویی 
احمد قیصری ها، در خصوص علاقۀ نیروها به شرکت در عملیات می گوید: 

موقع  ولی  بودم  نیروها  آموزش  مشغول  جبهه  پشت  را  جنگ  ایام  از  بسیاری  »من، 
مقدار  یک  و  بشوم  عملیات  صحنۀ  وارد  داشتم  دوست  می شد،  که  عملیات 
که هر قدر  کنم برای استفاده در آموزش نیروها. اعتقادم این بود  تجربیاتم را اضافه 
یخته می شود. بیشتر رزمنده ها،  یخته شود، خون کمتری در جبهه ر عرق در آموزش ر
قبول  را  مسئولیتی  یا  واحد  در  حضور  میل شان  خلاف  گر  ا و  بودند  شکلی  همین 
که خواستند،  گردانی  که شب عملیات آزاد باشند و هر  می کردند، به این شرط بود 

بروند.«
ماهیت،  به  نسبت  فرماندهان  برخی  یاسر،  گردان  آموزش  چند هفته ای  دورۀ  اواخر  در 
که  گروه  این  می شوند.  معترض  مشکلات  و  محدودیت ها  برخی  و  دوره  اجرای  روند 
گوش  به  لشکر،  آموزش  وقت  مسئول  نجات بخش  احمد  واسطه  به  را  نقطه نظرات شان 
کاظمی نیز رسانده اند، احساس می کنند حضورشان حالت تنبیهی داشته، مطلب  احمد 
تازه ای یاد نگرفته اند و با وجود تحمل برخی مشکلات، فقط وقت شان تلف شده. با طرح 
کاظمی همۀ معترضین را به پایگاه شهید مدنی اهواز دعوت می کند  این موضوع، احمد 
گروه نبوده ولی همراه شان به  کند. سیدناصر حسینی معتقد است جزء این  تا توجیه شان 

اهواز رفته. او می گوید: 
»وقتی رسیدیم به دفتر فرماندهی، بچه ها یکی یکی می رفتند داخل و احمد باهاشون 
کارها چیه  که فلانی پس این  گفت  که شد،  چند دقیقه ای حرف می زد. نوبت من 
که میاد جنگ دیگه اعتصاب نمی کنه! بعد هم  کسی  کردید؟!  دیگه؟! اعتصاب 
که به نظرم  مقداری راجع به وضعیت لشکر و نیاز به برگزاری این دوره توضیح داد 

قانع کننده بود.«
کاظمی به این دیدار بسنده نکرده و چندروز بعد برای بررسی بیشتر و بهتر  البته احمد 
مشکلات مطرح شده، به محل اردو آمده و پس از بازدید برخی بخش ها و امکانات، صبح 
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که خودش رانندگی می کند، با شش نفر از فرماندهان راهی  کالسکه ای  روز بعد با یک تویوتا 
پادگان انبیاء شوشتر می شود. به نظر می رسد فرمانده قصد دارد از این فرصت برای شنیدن 
گوش  بر  او در طول مسیر، علاوه  کند.  و تجدید روحیه ها استفاده  نیروها  و دل   بیشتر درد 
دادن بی واسطه به نقطه نظرات نیروهایش، توصیه هایی اخلاقی و معنوی نیز مطرح می کند 
کوتاه، صبح روز بعد با  که اصلی ترین شان استمرار در خواندن آیت الکرسی است. این سفر 

ی یاسر و حل عمدۀ سوء تفاهم ها به پایان می رسد. بازگشت نیروها به اردو
گفته های نیروهای لشکر8 نجف، واحد یاسر در عملیات های بعدی به دلایلی  مطابق 

کارکرد مورد انتظار را ندارد. احمد قیصری ها، در تحلیلی از این موضوع می گوید: 
گر ادامه دار می شد، خیلی برای جنگ مفید  گرفته نشد. ا یاد پشتش  »به نظر من، ز
گر کادرها و نیروهایمان را بهتر مدیریت می کردیم، از دلِ یک لشکر می توانستیم  بود. ا
دو تا لشکر دیگر کادر جمع آوری کنیم و همیشه در دسترس داشته باشیم. متاسفانه 
و سفره  این عملیاتِ آخر است  و می گفتیم  را می کردیم  انگار همین فکر  همه مان 
کادرها به  جنگ را جمع می کنیم. فکر نمی کردیم هشت سال باید بجنگیم و این 
که  دشمن  جلوی  می بردیم  را  داشتیم  چه  هر  عملیات ها،  در  می خورند.  دردمان 
البته چاره ای نداشتیم چون از لحاظ لجستیکی و دیگر امکانات به شدت محدود 
کادرها  کردیم و می توانستیم بهتر از  کم لطفی  ی انسانی،  بودیم ولی در موضوع نیرو

کنیم.« استفاده 

آموزش غواصی در زیبا کنار
اواسط بهار و با اعلام قرارگاه، تیمی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر راهی دورۀ آموزش 
ینلی شش نفر شامل قاسم علی سلیمان پور، محمد  غواصی در رشت می شوند. شعبانعلی ز
این  برای  را  اقبالی  هوشنگ  و  رضایی  حسین  باروتی،  بهرام  شیروانی،  فضل الله  سلطانی، 

دوره انتخاب می کند.
محمد سلطانی در خصوص نحوۀ انتخابش می گوید:

که مقداری عقب می آمدیم، با محوطۀ بازی مواجه می شدیم  ی پد امام حسین  »رو
بلم رانی  و  شنا  تمرین  ما  مقابلش  در  و  بود  اطلاعات  سنگر  راستش،  سمت  که 
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کرد.« ینلی دید و انتخابم  کردن من در این محوطه را ز می کردیم. شنا 
افراد منتخب، هنوز هیچ اطلاعی از مقصد نهایی ندارند و در پوشش رفتن به مرخصی، 
عازم پایگاه شهید مدنی شمارۀ2 اهواز می شوند. رعایت اصول حفاظتی به قدری خوب 
که برخی از نیروها حتی بابت بازگشت قریب الوقوع به خانه، خوشحال نیز  صورت می گیرد 
ی فرماندهی، نیروها را پس از یک شب خوابیدن در پایگاه،  هستند. محسن ابراهیمی نیرو
کربلا تحویل می دهد. همه چیز از قبل هماهنگ شده و برای نیروها بلیط اتوبوس  به قرارگاه 

به مقصدی نامشخص تهیه شده است.
سلطانی در این خصوص اضافه می کند: 

گرد راننده گفت که مسافران رشت  »تنها مسافران نظامی اتوبوس، ما بودیم. وقتی شا
کت  پا یک  شدن،  سوار  موقع  کجاست.  مقصدمان  که  فهمیدیم  تازه  شوند،  سوار 
مقصد،  به  رسیدن  از  زودتر  که  کردند  کید  تا ولی  دادند  بهمان  هم  شده  موم  و  مهر 
کردیم؛  کت را باز  که به رشت رسیدیم، پا یم. صبح روز بعد  اجازۀ بازکردنش را ندار
کسی و نشانی مکانی در نزدیکی ایستگاه رادیویی  گرفتن تا مقداری پول بود برای 
یلای اشرف پهلوی بوده و بعد از انقلاب،  که بعدها فهمیدیم قبل از انقلاب، و انزلی 

گرفته.« یایی ارتش قرار  ی در در اختیار نیرو
زودتر  روز  چند  از  ظاهراً  که  کِشانی«  »حسین  نام  به  اصفهانی  رزمنده ای  مقصد،  در 
راهنمایی شان  بعدی  مراحل  انجام  برای  و  گرفته  تحویل  را  آن ها  بوده،  نیروها  ورود  منتظر 
از نیروهای لشکر، راجع به برنامه های پیش رو، اطلاعی ندارد و فقط از  می کند. هیچ کدام 
یایی، برای شرکت کنندگان در  که یک دوره آموزش های آبی و در ظواهر می توان حدس زد 
از راهروهای ساختمان، تأیید می کند؛  گرفته شده. این حدس را یک نوشته در یکی  نظر 
»کفش داری مخصوص برادران غواص«. از دیگر لشکرهای سپاه نیز، نیروهایی در این مرکز 
مشغول آموزش دیدن هستند؛ برخی زودتر از نیروهای لشکر8 نجف و تعدادی هم زمان با 

گروه هم طی روزهای بعد به این دوره اضافه می شوند.  آن ها. چند 
اولین مرحله برای نیروهای تازه وارد، انجام آزمایش های جسمی و پزشکی است. غواصی 
دارد  نیاز  و قلب  تنفس  از لحاظ قدرت  به شرایط خاصی  کسیژن خالص،  ا از  استفاده  و 
تنفس  و  قلب  آزمایش  نجف،  لشکر8  نیروهای  از  باشند.  آن  حائز  بایستی  حاضرین  که 
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کمبود وقت، از آزمایش  گرفته می شود ولی به دلیل تاخیر در ورودشان به پایگاه آموزشی و 
ی مخصوصی انجام می شد، معاف می شوند. بر خلاف برخی  که داخل خودرو اتاق فشار 
کنار  از دورۀ غواصی  و  آزمایشات مردود شده  برخی  اعزامی شان، در  نیروهای  که  لشکر ها 
ی اعزامی لشکر8 نجف، از »خانِ اول« به سلامت عبور  گذاشته شده بودند، هر شش نیرو
که موفق به قبولی در این مرحله نمی شوند، در پایگاه باقی مانده و  می کنند. البته نیروهایی 

دیگر آموزش های مرتبط را فرا می گیرند؛ مثل آموزش ویژه تخریب در داخل آب. 
سرهنگ بهرامی از ارتش به عنوان یکی از زبده ترین غواصان ایرانی آموزش دیده در ارتش 
که نیروها  از افسران بر عهده دارد. بهرامی  کمک تعداد دیگری  را با  آمریکا، آموزش نیروها 
کشور نیز می شوند، پیش از انقلاب هم دوره های مشابه  بعدها متوجه آوازه اش در خارج از 

گذرانده است. دیگری را در آلمان، ایتالیا و انگلستان 
که بدین منظور، یکی  کنند  در اولین مرحله، نیروها بایستی مهارت شنایِ خود را تکمیل 
گرفته شده است. شرکت کنندگان به مدت دو هفته هر روز با  از استخرهای رشت در نظر 
کیلومتری زیبا کنار به رشت را رفته و برگشته و در این استخر، به  پنج  اتوبوس مسیر بیست و

تمرین شنا می پردازند.
طی این دوره، دو نوع آموزش غواصی با عنوان »اِسکین دایوینگ«1 و»اِسکوبا« برای نیروها 
به  نزدیک  تمرین های عملی اسکین دایوینگ در مردابی  بیشتر  تدارک دیده شده است. 
کفِ آن به راحتی قابل  زیبا کنار برگزار می شود. این مرداب، عمقی شبیه به هور داشت و 

یا انجام می شود. مشاهده بود. تمرینات اسکوبا نیز عمدتاً در در
کرده و پس از نماز،  که لباس می پوشند، تا حوالی دو عصر تمرین  نیروها، از هشت صبح 
ناهار و استراحتی مختصر، تمرینات شان را ادامه می دهند. آموزش ها، در عمق پنج متری 
به  نیست.  نیاز  بیشتر  در عمق های  کار  فعلًا  که  معتقدند  ارتشی  افسران  و  انجام می شود 
یج، مهارت های غواصی نیروها تکمیل شده و در آخرین هفته های این دورۀ دو ماهه،  تدر
کسیژن  ا شارژ  ابتدایی،  هفتۀ  چند  تا  می شود.  اضافه  برنامه  به  نیز  شبانگاهی  تمرینات 

که در سطح آب با وسایل غواصي و بدون کپسول هوا انجام می  دهند، اطلاق  1. اسکین دایوینگ به عملیات غواصی 
می شود که در بیشتر عملیات ها از همین روش استفاده می شد. در روش اسکوبا نیز غواص با تمامی تجهیزات در عمق 

یت های خاص بهره می گرفتند.  که از این شیوه در مأمور آب حرکت می کند 
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کپسول ها را مربیان بر عهده دارند ولی پس از این مقطع، خودِ نیروها عهده دار این وظیفه 
می شوند.

کرده  در این تمرین ها، برای احتیاط بیشتر، غواص ها به صورت دو نفری زیر آب حرکت 
ی سطح آب، شناور بود. حرکت این  که بر رو و بالنی نارنجی رنگ به آن ها متصل می شد 
کرده و مربیان با اطمینان بیشتری، روند تمرین ها  بالن، محل حرکت غواص ها را مشخص 

را دنبال می کردند.
محمد سلطانی در خصوص روند این دورۀ آموزشی می گوید: 

کردیم.  شنا  یا  در سطح  ی  رو را  پنج کیلومتری  مسافت  یک بار  آخر،  روزهای  »در 
کرده و بر  گاهی هم فواصل مشخصی را در طول شب به شکل اسکین دایوینگ شنا 
کرده و حدود ده دقیقه از ساحل  می گشتیم. طی یکی از تمرین ها نیز سوار قایق مان 

دور شدیم و بعد پریدیم داخل آب و با غواصی برگشتیم به ساحل.«
این دوره،  برگزاری  با  که هم زمان  دارند  اعتقاد  نیروهای اطلاعات عملیات لشکر  برخی 
گردان چهارده معصوم لشکر نیز دوره ای مشابه برگزار شده است.  برای نیروهای خط شکن 

محمد علی مشتاقیان در این خصوص می گوید: 
تا بتوانند مدتی بعد، زیر نظر  گذراندند  »این نیروها، در تهران دورۀ تکمیلی شنا را 
آشنا  غواصی  با  بودند،  دیده  آموزش  کنار  زیبا در  که  اطلاعات عملیات  نیروهای 

شوند.«
نصرالله مرادی یکی از نیروهای اعزامی به دورۀ تهران، در خاطراتش آورده: 

کردند در یکی از سالن های سرپوشیدۀ ورزشگاه آزادی و از آن جا، هر  »ما را مستقر 
روز با اتوبوس انتقال مان می دادند به استخری در ورزشگاه شهید شیرودی. از همان 
که  کردیم  کشید، طوری برنامه ریزی  که حدود دوازده روز طول  روز اول تا پایان دوره 
ی شان به هم باز  گردان و بقیۀ نیروها جدای از هم آموزش ببینند تا رو کادر فرماندهی 

نشود و به قولی حرمت  فرمانده و نیرو حفظ شود.«
کنار به پایان رسیده و تمامی نیروهای  در نهایت و پس از حدود دو ماه، دورۀ آموزشی زیبا
شرکت کننده، سوار بر اتوبوس های سپاه، راهی جنوب می شوند تا به یگان هایشان ملحق 
کرده و در  گردند. در این بین، تعدادی از نیروهای اعزامی لشکر8 نجف، به نوعی زرنگی 
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از  بعد  تا  می شوند  دیارشان  و  شهر  راهی  مرخصی،  گرفتن  بدون  و  شده  جدا  جمع  از  قم، 
کنار، چند روزی استراحت کرده  حدود چهار ماه حضور مستمر در جزایر و دورۀ آموزشی زیبا
کسی متوجه شود، دوباره به جزایر بر می گردند. گروه، چند روز بعد بدون این که  باشند. این 
از فضل الله شیروانی  کاظمی  به جزایر، احمد  آموزش دیده  نیروهای  بازگشت  به محض 
که  می شود  متوجه  توضیحات  این  ارائۀ  خلال  در  شیروانی  می خواهد.  را  دوره  گزارش 
کی را  گردان های پیادۀ لشکر آموزش های خاصِ عملیات آبی خا کاظمی قصد دارد برای 
کامل غواصی، از  کند. به همین منظور، حدود صد سری تجهیزات  در »حصیر آباد«1 برگزار 

گرفته شده است.  قرارگاه تحویل 

تکمیل آموزش ها در نصرت
حدود دو هفته پس از بازگشت نیروهای شرکت کننده در دورۀ غواصی، یک سری آموزش های 
تدارک  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  نیروهای  برای  نصرت،  قرارگاه  نظر  زیر  تکمیلی 
کرده اند و چه  که در دوره شرکت  دیده می شود. البته نیروهای واحد اطلاعات، چه آن هایی 
کار شناسایی منطقه و آبراه ها را هم زمان با اجرای این  که در جزیره باقی مانده اند،  آن هایی 

آموزش ها، ادامه می دهند.
عسکری،  محمد رضا  هم چون  لشکر  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  پانزده نفر  حدود 
اسماعیلی،  یدالله  صالحی،  محمد مهدی  محمدرحیمی،  مهدی  پریشانی،  عبدالعلی 
رضا  رضایی،  حسین  مظاهری،2  ابراهیم  اناری،  مصطفی  اقبالی،  هوشنگ  باروتی،  بهرام 
که  افندی زاده، قاسم علی سلیمان پور و علیرضا محمودی قُهساری جزء نیروهایی هستند 

طی چند مرحله، به محل برگزاری این دوره اعزام می شوند.

کیلومتری از خشکی عراق واقع شده و جهاد سازندگی  پنج  1. حصیر آباد، در ساحل ایرانی هور الهویزه در فاصلۀ سی و
کرده بود. این فضاسازی، شامل ایجاد حدود  مدت ها قبل، با هدف استقرار جنگ زده ها، در بخشی از آن فضا سازی 
از  قطعاتی  را  آن ها  بدنۀ  و  سقف  که  بود  چوبی  تیرهای  کمک  به  آلونک،  قولی  به  مانند،  اتاق  موقتِ  فضای  سیصد 
حصیر تشکیل می داد. عراق، مدتی قبل، به تصور این که نیروهای نظامی در این آلونک ها مستقرند و قصد عملیات 
کرده بود. ایران در این محدوده، دو پاسگاه مشهور به سرهنگی1 و2 داشت و در نقطۀ مقابل هم  دارند، آن جا را بمباران 
پاسگاه »بَیاضه« عراق واقع شده بود. لشکرهای 14امام حسین و 18الغدیر یزد، طی عملیات بدر از همین محدوده 

وارد عمل شدند.
کربلای4 به شهادت رسید. 2. شهید ابراهیم مظاهری فرزند محمد حسین، 4دی65 در 20سالگی طی عملیات 
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رضا افندی زاده رزمندۀ اردبیلی واحد اطلاعات عملیات لشکر که از سال62 برای گذراندن 
خدمت سربازی وارد این یگان شده، در تشریح جزئیات اعزامش به این دوره می گوید:

»در اتاقِ واحد نشسته بودیم که یک دفعه احمد کاظمی وارد شد. آن زمان، امور واحد 
را محسن رضایی سرپرستی می کرد ولی در آن لحظه، رفته بود بیرون. کاظمی، چند 
دقیقه ای نشست و بعد از مقداری احوال پرسی، به پنج نفر از نیروها از جمله من، 
که به سرعت آمادۀ رفتن  مصطفی اناری، ابراهیم فیروزی و دو نفر دیگر، دستور داد 
کشیده  که پرده هایش را  کالسکه ای شدیم  شویم. بیرون از سنگر، سوار یک تویوتا 
کنار دست  کرده بودند. خودِ فرماندۀ لشکر هم نشست  و لامپ داخلش را خاموش 
کردیم، متوجه شدیم از محدودۀ پایگاه شهید مدنی و  که حرکت  راننده. مقداری 
دانشگاه خارج شده ایم. البته از درِ اصلی نرفته بودیم بیرون و از جایی پرت که دیوار 

یخته بود، خارج شده بودیم.« دانشگاه ر
به  از ورود  کاظمی پس  و احمد  کنار جاده ای متوقف شده  چند ده دقیقه بعد، خودرو 

کابین عقب، می گوید: 
ید؟! اون جایی که از امروز بهش مأمور شده اید، نه اسلحه  ید کجا می ر »می دونید دار
تا  که  باشه  یادتون  فقط  بهتون می دند.  را  امکانات شخصی؛ همه  نه  و  ید  دار نیاز 
گه توی اهواز یا منطقه ببینم تون،  ید برگردید به پایگاه. ا من دستور ندادم، حق ندار

می فرستم تون دادگاه نظامی!«
از آن ندارند. تنها  که هیچ شناختی  از بیراهه راهی نقطه ای می شوند  این نیروها شبانه 
گِلی می شوند. در مقصد، شخصی به نام نعیم را برای  کنار تعدادی خانۀ  متوجه عبور از 
که مسئول تحویل آن ها و دادن تجهیزات است. از دیگر یگان های سپاه  اولین بار می بینند 
آموزش ها  و  دارند  حضور  نیروهایی  نیز  تیپ44قمر بنی هاشم  و  لشکر31عاشورا  هم چون 

بلافاصله شروع می شود.
و  کشیدن  منطقه،  به  ورود  نحوۀ  با  آشنایی  نقشه خوانی،  کانو،  از  استفاده  بلم رانی،  شنا، 
کوهستان و شیوۀ  کار اطلاعاتی در هور در مقایسه با دشت و  کالک، شرایط خاص  خواندن 
زندگی در هور به همراه تامین مایحتاج مورد نیاز از جمله مباحث مطرح در این دوره هستند.

محمد رضا عسکری در خصوص نحوۀ شروع دوره، می گوید: 



فصل 2. آماده شدن برای عملیات

67

همه  کردند،  سوال  شنا  مهارتِ  از  وقتی  کردیم.  شروع  نظری  آموزش های  با  را  »کار 
کنیم.  کنار اسکله ای، این ادعا را در عمق پنج متری، اثبات  مدعی بودیم. قرار شد 
هم  چند تایی  و  قورباغه  دیگری  کرالِ سینه،  یکی  می کردند؛  شنا  شکلی  به  همه 
کسی نیازمند غریق نجات نشد و همین موضوع، مربی مان  کَلِه جنگی!1در مجموع، 

کرد.« یادی امیدوار  را تا حدود ز
طی این دوره، قوتِ غالب نیروها نان، پنیر و خرما است و شرکت کنندگان به چندین گروه 
گانه ای در داخل مقر پیش بینی  کدام، اتاق های جدا دو تا سه نفره تقسیم شده و برای هر 
شده است. این آموزش ها مانند دیگر فعالیت های قرارگاه نصرت، به صورت مخفی و همراه 
با رعایت اصول حفاظتی برگزار می شود به طوری  که هیچ کس دقیقاً نمی داند آموزش ها تا 
که مسئولیت  چه زمانی طول می کشد و خیلی از شرکت کنندگان، تا مدت ها نمی دانستند 
قرارگاه را علی هاشمی بر عهده دارد. بیشتر نیروهای قرارگاه را رزمندگان عرب خوزستان، 
تشکیل  دزفول  مانند  خوزستان  شهرهای  دیگر  از  تعدادی  و  عراقی  مجاهدین  از  تعدادی 

یادی به فارسی ندارند. می دهند و در مجموع، بیشتر مربیان تسلط ز
یکی از آموزش های ارائه شده در این دوره، استفاده از کانو است که مباحث نظری )تئوری( 
کانو،2 قایق های تک نفره یا دونفره هستند  با  و عملی آن را، چند افسر ارتشی ارائه می دهند. 
یۀ  کمترین زاو گر  کانوسوار، ا که هدایت شان بسیار سخت است و  کوچک تر از بلم  ابعادی 
اشتباه را به بدنش می داد، قایق به سرعت داخل آب غرق می شد. شرکت کنندگان برای 

یادی را در طول دوره متحمل می شوند. کانوها، سختی ز تسلط به 
کانو سواری را این گونه شرح می دهد: محمد رضا عسکری، اولین تجربه اش در 

لب  را  کانویی  دو نفر،  هر  برای  رسید.  عملی  تمرین  موقع  نظری،  مطالب  اتمام  »با 

گویا شکلی ناشیانه و آموزش ندیده از شنا را توصیف می کند. که  1. اصطلاحی ویژه شهرستان خمینی شهر 
که  کرده اند  استفاده  نیز  بصری«  بلمِ   « اصطلاح  از  نیروها  برخی  بدر،  عملیات  از  مانده  جا  به  صوتی  نوارهای  در   .2
یایی لشکر8 نجف در  گروهان تعمیرات یگان در کبر سرمدی مسئول  ا بلم باشد.  از  نوعِ خاصی  باید  به نظر می رسد 
کمک باتری خودرو  که دارای موتور برقی بوده و به  گفته  کانوی ویژه در لشکر سخن  عملیات بدر هم از وجود یکی، دو 
اختیار  در  بیشتر  داشتند،  حرکت  زمان  در  کمی  بسیار  صدای  و  سر  که  بلم ها  این  سرمدی،  گفتۀ  به  می کردند.  کار 
کوثر معتقد  یایی  نیروهای یگان در از  نیروهای اطلاعات عملیات و شناسایی منطقه بودند. حسن قطبی یکی دیگر 

کرده بودند.  یارتی به مکه، خریداری  کانوهای برقی را برخی نیروهای سپاه در سفر ز است 
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کانو  داخل  را  پا  که  همین  پریشانی  عبدالعلی  و  من  بودند.  کرده  آماده  اسکله 
گذاشتیم، جلوی قایق بلند شد و دوتایی افتادیم داخل آب. صدای خندۀ همه به 
که همیشه شوخ طبع بود  هوا رفت؛ به خصوص افرادی مثل محمد مهدی صالحی 

و با دیدن چنین سوژه هایی، روده بُر می شد.«
قرارگاه درگیری  مربی  با  و  ناراحت شده  پریشانی حسابی  و  اتفاق، عسکری  این  بروز  با 

لفظی پیدا می کنند.
گه راست می گی، خودِت هم بیا توی آب! - چرا می خندی!؟ ا

که این جور چیزها رو یاد بگیریم! - طوری نیست! اصلًا آموزش واسه همینه 
کانوسواری، نیروها مسیری یک کیلومتری و به نسبت  در اولین روز از تمرین های عملی 
به  بیش  و  کم  نیروها  تمرین،  روز  چند  طی  و  یج  تدر به  می گردند.  بر  و  می روند  را  مستقیم 
استفاده از کانو مسلط شده و آموزش ها وارد مرحلۀ استفاده از بلم می شود. برای حرکت دادن 
به  هور  محیط  همان  از  که  می شد  استفاده  »بَردی«  به  مشهور  بلندی  چوب های  از  بلم، 
ی آن، بلم را رو به جلو حرکت  کَفِ هور تکیه داده و با فشار بر رو دست می آمد. بردی را به 
می دادند. البته این کار، یک قِلِق خاص هم داشت و باید هماهنگ با حرکت بلم، بردی را 
که بردی را در دست  کفِ هور آزاد می کردند. بدون رعایت این نکته، بلم سوار همین طور  از 
یج به سطح آب نزدیک شده و در نهایت داخل آب می افتاد. خیلی از نیروها  داشت، به تدر
به همین   بلم سواری،  اولین تجربۀ  مانند محمد رضا عسکری و محمد مهدی صالحی در 
دلیل داخل آب  افتادند و سوژۀ خوبی برای تفریح و شادی نیروها، در آن شرایط سخت و 

کردند. طاقت فرسا فراهم 
طی این دوره، چگونگی زندگی در هور نیز برای شرکت کنندگان به صورت نظری و عملی 
آموزش داده می شود تا نیروها بتوانند در مواقع خاص، از پسِ شرایط ویژه منطقۀ عملیات 
به  سمت  چهار  از  را  نی ها  نیزار،  وسط  در  خوابیدن  برای  که  می گیرند  یاد  نیروها  برآیند. 
ایجاد  مانند  اتاقک  و  مسطح  فضایی  آن ها،  گرفتن  قرار  هم  ی  رو از  که  کنند  خم  شکلی 
کفِ این اتاقک به نوعی فرش می شد تا نیرو هیچ  کمک تعدادی نی،  شود. در ادامه هم، به 
مشکلی از لحاظ نفوذ رطوبت نداشته باشد. محمد رضا عسکری در توصیف شرایط چنین 

اتاقک هایی می گوید: 
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کنار هور، مشغول  گوشه و  گروه های دو نفره در  »قرار شد برای تمرین بیشتر، به شکل 
ساخت این سازه ها شویم. من و عبدالعلی پریشانی، به سرعت یکی از این فضاها را 
درست کردیم و چون جای خیلی راحت و امنی بود، پریشانی پیشنهاد داد همان جا 
که ماندیم و خستگی مان حسابی در رفت.« کنیم  بمانیم و چند ساعتی استراحت 

که رزمندگان بومی  پخت نان در بلم یکی دیگر از آموزش های ارائه شده به نیروها است 
قرارگاه نصرت، مهارت بالایی در آن دارند. برای این کار، نیروها مقدای آرد همراه شان برده و 
یش،  گذاشته و رو کفِ بلم  در همان بلم خمیر می کردند. در ادامه، تعدادی بَردی خیس را 
گاهی  نان ها،  این  می پزند.  نان  »ساج«1  کمک  به  و  زده  آتش  خشک  بردی های  مقداری 
نان های  از  نیروها،  بسیاری  نظر  از  ولی  می سوخت  بعضاً  و  نداشت  توجهی  قابل  کیفیت 

ک تر بود. یع می شد، خوش خورا گاهی در منطقه توز که  سفتِ و دندان شکنی 
یت افزایش تاب آوری نیروها در شرایط خاص، انجام می شود.  گاهی نیز آموزش ها، با محور

قاسم علی سلیمان پور می گوید:
گفتند باید یک هفته وسطِ هور  کنسرو دادند و  »یک بار برای آمادگی بیشتر، تعدادی 
که با آن فقط توانستیم چند ماهی  کنید. قلاب هم برای ماهی گیری دادند  زندگی 

کوچک بگیریم.«
گِرای مشخص با استفاده از قطب نما، دیگر آموزش ارائه شده برای نیروها  کردن یک  پیدا 
در  را  کاری  چنین  قبلی  عملیات های  طی  دوره،  در  شرکت کنندگان  بیشتر  تقریباً  است. 
کانو یا بلم، حکایت دیگری  کرده اند ولی انجام آن در شرایط هور و سوار بر  خشکی تجربه 
به  دورتر  چند کیلومتر  را  سربند  یا  چفیه  هم چون  خاصی  نشانۀ  مربیان  این کار،  برای  دارد. 
مشخص،  گرایی  طبق  می دهند  یت  مأمور نفره  دو  گروه های  به  و  بسته  نی ها  از  دسته ای 
گروهی نباید دستِ  که هیچ  کید دارند  کرده و تحویل دهند. مربیان قرارگاه، تا نشانه را پیدا 

کرد. که هیچ بهانه ای را قبول نخواهند  کرده اند  خالی برگردد و اتمام حجت 
بعد از حدود یک ماه، این دورۀ آموزشی به اتمام رسیده و شرکت کنندگان، به یگان هایشان 
کنند. در لشکر8  بر می گردند تا امور مربوط به شناسایی ها و آماده سازی عملیات را دنبال 
نجف نیز، نیروهای واحد اطلاعات عملیات ضمن حضور در اردوگاه تبوک، با بهره گیری از 

ی آتش می گذارند و بالای آن نان می پزند؛ تابه)لغت نامۀ دهخدا( که رو کۀ چدن یا آهن نازک و پهن   .1
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آموزش ها و تجربیات دورۀ اخیر، ارائۀ آموزش های بلم سواری به دیگر نیروهای واحد و برخی 
نیروهای پیاده را شروع می کنند. فرماندهی لشکر در مسیر آماده سازی یگان برای عملیات 
یاد، نیروهای خط شکن مجبور به استفاده  که به احتمال ز پیش رو، به این نکته رسیده بود 

از بلم خواهند بود و به همین دلیل، ارائۀ چنین آموزش هایی برای شرایط خاص نیاز بود.
از  نفر  پانزده  ینلی حدود  ز که شعبانعلی  به مقطعی است  آموزش ها، مربوط  این  از  یکی 
به  شناسایی،  اصول  و  شنا  غواصی،  قایق رانی،  با  بیشتر  آشنایی  برای  را  لشکر  نیروهای 

جزیرۀ شمالی می آورد تا در دوره ای بیست روزه، این آموزش ها را بگذرانند.
شده  انتخاب  ینلی  ز شعبانعلی  توسط  داود1  مقر  در  مستقر  نیروهای  از  نفر  پانزده  حدود 
پدافندی مجنون  تابستان63 عازم خط  آموزش های مختلف،  بیست روز  از حدود  و پس 
سید جلال  هدایتی،  سید احمد  خانی،  احمد رضا  مانند  نیروها  این  از  برخی  می گردند. 
کم سن و سال بوده و جثه های ریزی دارند و به همین  موسوی نیا و محمد رضا صالحی، 

دلیل، بسیاری به آن ها لقب »مهد کودکی ها« داده اند. 
احمدرضا خانی با اشاره به آرامش نسبی جزایر، آواز صبحگاهی پرندگان و حال و هوای 

1. حسن قطبی: »این مقر در محدودۀ روستایی مشهور به شِمریه قرار گرفته بود ولی حسین صنعتکار این نام را نپسندید 
کیلومتر40 جادۀ اهواز به  که در  و به آن جا لقب داود داد.« شمریه، روستایی است از توابع دهستان اسماعیلیه اهواز 
کاظمی، در طول جنگ و بعد از آن، تلاش داشت از پتانسیل های در اختیار لشکر، بهترین  گرفته. احمد  خرمشهر قرار 
کند. نمونۀ بارز این شیوۀ مدیریتی،  کرده و در حد امکان، این یگان را در تامین مایحتاج مختلف، خودکفا  استفاده را 
گله گوسفند لشکر بود که بخش قابل توجهی از گوشت مورد نیاز نیروها را تامین می کرد یا مقر کشاورزی موسوم به »داود« 
ی مرکز اسناد، اواخر اسفند63 راجع به نیروهای حاضر در این مقر  که تولیداتش، به مصرف داخلی یگان می رسید. راو
کشاورزی  گردان  بود، نوشته: »گردان داود، یک  برپا شده  کارون  و در ساحل  اهواز به خرمشهر  که سمت چپ جادۀ 
که  کسانی  گردان بیشتراز افراد مسن و  که بعد از عملیات خیبر با ابتکار برادر احمد تشکیل شده. نیروهای این  است 
گندم در  کنون پنجاه  هکتار  گردان تا کافی و لازم را برای عملیات ندارند، تشکیل شده. این  قبلًا مجروح شده و توان 
کند.  کشت  کاشته و مقداری سبزیجات، سیب زمینی و پیاز. قرار است ان شاء الله صیفی جات و هندوانه نیز  منطقه 
گردان یک طلبه )محمد تقی  کشت خود را افزایش دهد. فرمانده این  گردان در نظر دارد در آینده میزان سطح زیر  این 
که نزدیک عملیات است، تعداد آن به پانزده  نفر  کنون  یست  نفر و ا ی آن قبل از عملیات دو امینی( است. تعداد نیرو
از چندین هکتار  بود متشکل  واقع محدوده ای  در  داود،  مقر  رفته اند.«  پیاده لشکر  گردان های  به  بقیه  و  یافته  تقلیل 
کشاورزان محلی در آن مشغول فعالیت بودند. در این محدوده،  که قبل از جنگ،  اراضی زراعی و مختصری باغات 
گِلی ساخته شده  کنار هر مزرعه چند اتاق و انباری بلوکی، حصیری یا  همانند دیگر مناطق مشابه استان خوزستان، 
یایی لشکر اختصاص داده شده  بود. در نزدیکی این مقر که بخشی از آن در سال63 به استقرار، آموزش و تمرین یگان در

کرده بودند. بود، دیگر یگان های سپاه مانند لشکر31 و لشکر25 نیز پایگاه های آموزشی مشابه دایر 
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خاص منطقه، در خصوص نحوۀ آموزش ها می گوید: 
»شنا کردن عصرگاهی یکی از بخش های نسبتاً مفرح آموزش بود. سواری با قایق های 
که جزء  و یدالله اسماعیلی  بود  روزانه مان  کارهای  کانو هم جزء  به  تک نفره موسوم 
کانو حرکت کند،  مربی ها بود، اعلام کرده بود هر کسی بتواند مسافت مشخصی را با 
کردیم، بیشترمان با اولین  کانو را شروع  کار با  روز بعد از آموزش معاف می شود. وقتی 
یج آن قدر مسلط شدیم که علاوه  پاروهایی که می زدیم، در آب می افتادیم ولی به تدر

کانو سوار می کردیم.« بر خودمان، دو نفر دیگر را هم جلو و عقب 
آقایی،  مرتضی  و  صالحی  احمد  اسماعیلی،  یدالله  مانند  افرادی  نیز  بعد  روزهای  در 
کرده و نیروها ضمن تمرین تردد امن در  یج با اصول شناسایی آشنا  شرکت کنندگان را به تدر

محیط هور، با دوربین و از فاصله به نسبت دور، مواضع پدافندی عراق را رصد می کنند.
برگزاری آموزش ها و تمرین ها در جزیرۀ شمالی، به برنامه های یگان ها محدود نمی ماند 
و این بار، قرارگاه یک دورۀ یک هفته ای را با حضور بهرام محسنی از اساتید دانشگاه برگزار 
که طی آن نیروهای اطلاعات عملیات لشکرهای مختلف، با مطالب جدیدی از  می کند 
کادمیک   آ که تحصیلات  با قطب نما آشنا می شوند. مطالب محسنی  کار  و  نقشه خوانی 

کاربردی بود.1 نقشه کشی داشت، برای بیشتر شرکت کنندگان، جذاب و 

شناسایی در خرمشهر؛ نیمه خرداد63 تا نیمه تیر63
خرمشهر  راهی  تبوک،  اردوگاه  در  حضور  از  پس  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  تعدادی 
نیز  را  آموزشی  مسائل  شناسایی ها،  برخی  انجام  با  هم زمان  بود  قرار  که  جایی  می شوند. 
نزدیک  نیروها در ساختمان سه طبقه ای  و  نبود  این مقطع چندان طولانی  کنند.  پیگیری 
همچون  تکمیلی  آموزش های  کریمی  حسنعلی  مانند  افرادی  نظر  زیر  گمرک،  و  »پُل نو« 
و  بودند  به واحد اضافه شده  ی جدید  نیرو تعدادی  این مقطع،  نقشه خوانی می بینند. در 

باید برخی مهارت های مورد نیاز را آموزش می دیدند.
رضا نورمحمدی در خاطرات روزنوشت خود، دربارۀ این مقطع نوشته: »از طرف فرماندهی 
آبی آغاز  و مرز  را در منطقۀ جنوب، خرمشهر  که ما شناسایی خود  لشکر دستور داده شد 

1. محمد علی مشتاقیان اعتقاد دارد این دورۀ آموزشی در مقطع دیگری برگزار شده است.
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گشتی به طرف مقری در داخل  کنیم. واحد اطلاعات عملیات عازم منطقه شد و تیم های 
کردند و در یکی از ساختمان های آن جا مستقر شدند.« شهر خرمشهر حرکت 

کار شناسایی در منطقۀ جنوب، در  نورمحمدی ادامه می دهد: »به یاری خدای بزرگ، 
که لشکر  گرفت  محور شرق بصره تا دهانۀ بندر فاو عراق، مورد شناسایی تمام لشکرها قرار 
ما می بایست از محورِ پُل نو خرمشهر تا نزدیکی شلمچه را ]شناسایی می کرد[. قسمتی از 
کلًا چهار  محورها در طرف اروندرود )شط العرب( و قسمتی در مرز خشکی شلمچه بود. ما 
کنار  در  نو  پل  از  که  یک محور  بودند؛  ترتیب  بدین  که  دادیم  قرار  شناسایی  مورد  را  محور 
ی جزایر  گمرک در محلی به نام قصر شیخ خزعل معروف بود. روبه رو انتهای  اروندرود، در 
که آن طرف اروندرود  که از جزیرۀ مینو امتداد داشت تا بصره  ام الرصاص، بوارین و ام الطویل 
یه تمام این جزایر مورد شناسایی  که از دو زاو بودند. محور بعدی، در ادامۀ اروندرود ]بود[ 
نیز  بود. دو محور  این محور  نیز در  آن  پتروشیمی  و  بزرگ عراق  تاسیسات  و  قرار می گرفت 
را در منطقۀ خشکی مورد  ادامۀ همان دو دیدگاه و خط دشمن  ادامۀ مرز خشکی، در  در 
که از شط العرب انشعاب می گرفت و مرز  ن  شناسایی قرار دادیم. از منطقه ای به نام نهر خیِّ
ایران و عراق نیز تا این نهر، از وسط اروند حساب می شود. آرایش دو نیرو، در دو طرف نهر 
کریزهای  کانال ماهیگیری در منطقۀ عملیاتی رمضان و خا که این نهر، ادامۀ آن، به  است 

مثلثی شکل می رسد.«
فضل الله عابدنیا در خصوص فعالیت های این مقطع می گوید:

»در تقاطع نهر عرایض1 و اروند، ساختمانی موسوم به کاخ شیخ خزعل2 وجود داشت 
کوچک  و  بزرگ  ام الطُوَیل  و  ام الرصاص  روبه رو شامل جزایر  آن مناطق  بالای  از  که 
حالت  بیشتر  ما  کار  و  نداشتیم  خاصی  چندان  شناسایی  می کردیم.  دیده بانی  را 
غرب  سمت  بود.  گرفته  قرار  ما  چپ  سمت  خرمشهر،  گمرک  داشت.  دیده بانی 

عرایض و نرسیده به مرز، شهرک یا دهکدۀ ولیعصر قرار داشت.«

ی این نهر در گذشته پلي  1. نهر عرایض شاخه اي از رود اروند و تدبیري براي آبیاري منطقه در غرب خرمشهر است. بر رو
گرفت و منطقۀ شلمچه را به خرمشهر متصل می کند.  که پس از ترمیم »پل نو« نام  چوبي بود 

و  او  لشکرکشی  یک  طی  رضا خان   1304 سال  شد.  اطرافش  و  خرمشهر  کم  حا 1280ه ش  سال  در  شیخ خزعل   .2
گفته اند، سال 1315 به  از وابستگی اش به انگلیس سخن  که برخی  کرد. این فرد  فرزندانش را دستگیر و روانه تهران 

دستور رضا خان به قتل رسید.
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گروه، فعالیت  تا پنج  اروند( سه  از این نقطه به سمت شمال )خلاف جریان  با حرکت 
کار را تیم ابراهیم فیروزی و امینی  که از نظر برخی نیروها مهم ترین  دیده بانی انجام می دادند 
در نزدیک ترین نقطه نسبت به خط عراق انجام می دادند. حوالی جزیرۀ ام الطویل بزرگ، 
قصد  نیروها  گر  ا که  جایی  می شد.  محدود  »یوسف«  به  مشهور  نهری  به  دو طرف  فاصلۀ 

ضربه به یکدیگر داشتند، از نارنجک تفنگی استفاده می کردند.
که در بالای سه کُنجِ آن دیدگاهی ایجاد شده بود، دکل  علاوه بر ساختمان شیخ خزعل 
که بالای آن تانکر آب نصب بود به عنوان دیگر محل مناسب دیده بانی مورد توجه  بلندی 
جزئیات  تمامی  می شد  آن  فراز  از  راحتی  به  که  بود  یاد  ز حدی  به  دکل  ارتفاع  بود.  نیروها 
را  از دکل  استفاده  ولی تسلط دشمن  را دید  نیروهای عراقی در طرف مقابل  فعالیت های 
انجام  شیخ خزعل  ساختمان  از  دیده بانی ها  بیشتر  و  بود  کرده  محدود  معدودی  موارد  به 

می گرفت.
به  را  خود  دکل  پله های  از  زود  صبح  فتاح المنان،  مهدی  و  عابد نیا  فضل الله  یک بار 
تانکر  بالایِ  به  را  آن ها  که  می گیرند  را  نردبانی  کوتاه  پَرِشی  با  ادامه  در  و  رسانده  تانکر  زیر 
با  ولی  نشدند  دیده  دیده بان ها  خورشید،  تابش  جهت  دلیل  به  ظهر  حوالی  تا  می رساند. 
که  چرخش خورشید، عراق متوجه این نفرات شده و با انواع سلاح ها، شروع به زدن می کند 

کسی آسیب جدی نمی بیند. البته 
محسن رضایی از دیگر تفریحات نیروهای اطلاعات عملیات می گوید: 

»بعد از نهار، مشغول شیطونی و کُشتی می شدیم. مرتضی آقایی تکواندو کار و خیلی 
به  گفت  و  کشید  کنار  را داشتم،  او  با  که قصدِ سرشاخ شدن  بود. یک بار  یده  ورز

کشتی بگیره.« محسنم1 می گم باهات 
منطقه،  این  در  شناسایی  فعالیت  یک ماه  حدود  از  پس  اطلاعات عملیات،  نیروهای 
این  نورمحمدی،  رضا  بشوند.  آبادان  راهی  باید  آن ها  می کنند؛  پیدا  جدیدی  یت  مأمور
کار  خرمشهر،  در  یک ماه  مدت  »ما  آورده:  چنین  دست نویسش،  خاطرات  در  را  موضوع 
که از  کلی، آن بود  که البته طرح  کار شناسایی به پایان رسید  شناسایی را انجام دادیم و 
کرده و منطقۀ جنوب عراق را  کرده و به طرف بندر ام القصر و بصره حرکت  اروندرود نیز عبور 

که اسم یکی شان محسن است. 1. مرتضی آقایی در زمان شهادت، دو فرزند داشت 
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گرفتن جنوب آن، مسالۀ جنگ و حکومت عراق را حل  یم تا ان شاالله با  به تصرف خود درآور
کرده باشیم. من از خرمشهر به اهواز آمدم و چند روز هم در اهواز بودم. ماه مبارک رمضان به 
کارهای  گرفتم، آمدم نجف آباد و ]به[ یک سری  پایان رسیده بود. من یک مرخصی پنج روزه 
در  گردان ها  برگشتم.  اهواز  به  باز  تیر63  شانزدهم  یخ  تار در  مجدداً  و  پرداختم  شخصی ام 
منطقۀ  بودند.  مستقر  اهواز،  کیلومتری  پنج  سی و در  کارون  شرق  یعنی  قبل،  محل  همان 

گردیده بود.« کرده بود و به آبادان منتقل  عملیاتی و شناسایی، از خرمشهر تغییر 

شناسایی در آبادان؛ نیمه تیر63 تا نیمه مرداد63
نیروهای  از  یادی  ز تعداد  آبادان است.  از خرمشهر،  نیروهای اطلاعات پس  بعدی  مقصدِ 
آبادان مستقر می شوند تا شناسایی جزیرۀ  اطلاعات عملیات در مدرسۀ شهید دستغیب 
قرار  فرهنگیان  و  پالایشگاه  کارکنان  سازمانی  منازل  نزدیک  مدرسه  کنند.  شروع  را  مینو 

داشت و اطراف آن هم چنان مسکونی بود.
رضا نورمحمدی، آغاز شناسایی ها در آبادان را این گونه توصیف کرده: »در یکی از مدارس 
گشتِ شناسایی، از مجموعۀ واحد101 خود را  آبادان )ایستگاه12( ]مستقر شدیم[. تیم های 
یم. منطقۀ مورد نظر، در محدودۀ  برای آغاز کارها آماده کردیم تا اطلاعات لازم را به دست آور
ی جزیرۀ مینو واقع می شود و  که روبه رو شناسایی و عملیاتی ما، منطقۀ السّیبه1 عراق ]بود[ 
منطقۀ خسروآباد و سه جزیرۀ خودی. ما دو دیدگاه ]داشتیم[. یکی در پالایشگاه آبادان ]که[ 
کِر"2  کِرا ی طبقۀ بالایی دستگاه "کَت  ک عراق را رو دوربینِ بسیار مهم دیده بانی در عمق خا
که اول  ی آنتن رادیو و تلویزیون خسرو آباد  کردیم و دکل دیده بانی دیگر بر رو پالایشگاه مستقر 
کرده و شناسایی ها  آماده  برای عملیات  را  جادۀ چوئبده بود، مستقر بود. خلاصه منطقه 

کامل می شد. این منطقه، سمت چپ منطقۀ قبلی ]در[ خرمشهر واقع می شد.«
نورمحمدی، در خصوص یگان های نظامی فعال در منطقه نیز نوشته: »تمام لشکرهای 
سپاه اعم ]از[ لشکر  نجف  اشرف، لشکر امام حسین، حضرت رسول، عاشورا، فجر و غیره 

گذرگاهی مرزی بین ایران و عراق شناخته می شود. که به عنوان  1. یکی از بخش های شهر فاو عراق 
2. مجموعه ای از تأسیسات پالایشگاهی که دارای برج های مرتفع تقطیر بوده و مشتقات سنگین نفت را به محصولات 

سبک و قابل استفاده مانند بنزین تبدیل می کند.
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آمده بودند و از ارتش، 92زرهی، 28کردستان، 81باختران و 77خراسان در منطقۀ شلمچه، 
کتیکی زدند.« مقر تا

این فرماندۀ شاخص لشکر8 نجف، هدف از این شناسایی ها را چنین شرح می دهد: 
که یک  بود  آن  بر  بود. تصمیم  گرفته شده  برای شکست عراق  بزرگ  و  کلی  »یک تصمیم 
ید در سی کیلومتری خرمشهر و منطقۀ آب گرفتگی رمضان،  حملۀ بسیار بزرگ، از پاسگاه ز
ن، منطقۀ جزیره  کوت سواری عراق، منطقۀ شلمچه، منطقۀ نهر خیِّ یعنی پاسگاه بوبیان، 

گیرد.« مینو و منطقۀ خسروآباد تا دهانۀ فاو صورت 
اطلاعات  نیروهای  استقرار  محل  مدرسۀ  مدیریت  روند  خصوص  در  سلطانی  محمد 

 عملیات در آبادان، می گوید: 
که هر وعده، سفره ای طولانی انداخته  یاد بود  »کار به حدی سنگین و تعداد نیروها ز

یع غذا و امور مربوطه باشند.«  و روزانه سه شهردار انتخاب می کردیم تا پیگیر توز
که نیروها از آن به عنوان محلی جهت شنا  در همین مکان، استخری نیز وجود داشت 

کار در عین تفریح، نوعی تمرین هم محسوب می شد. استفاده می کردند. این 
که  است  معتقد  نجف،  لشکر8  اطلاعات عملیات  ی  نیرو دیگر  رضایی  محسن  البته 
استخر پالایشگاه آبادان با پیگیری های رضا نورمحمدی، برای این کار آماده شده بود و شنا 
و  صبح ها  معمولًا  که  استخر  این  در  است.  می شده  انجام  محل  این  در  نیروها،  تفریح  و 
عصرها میزبان نیروها می شد، برخی نیروها هم چون فضل الله شیروانی و محسن رضایی به 
کشیدن پای نفرات از  یگوشی ها شناخته می شدند و با  عنوان محور اصلی شیطنت ها و باز
داخل آب یا هُل دادن شان از بالای سکوی پرش، بقیه را اذیت می کردند. یدالله اسماعیلی 
که خیلی اوقات،  و ابوالقاسم زمانی هم جزء نیروهای مظلوم و بی سر و صدای واحد بودند 
نیروهای  به  فقط  اذیت ها،  و  شوخی ها  البته  می گرفتند.  قرار  شوخی هایی  چنین  هدف 
که با مهارت خاصی طول  مظلوم یا ناآشنا به فنون شنا محدود نمی ماند و حتی یک روحانی 

استخر را دو بار زیر آبی شنا می کرد هم، بارها قربانی این حملات شد.
همیشگی اش،  روال  طبق  لشکر  فرماندۀ  کاظمی  احمد  شناسایی ها،  ادامۀ  با  هم زمان 
از  یکی  طی  می کند.  بازدید  فعالیت هایشان  و  آبادان  در  حاضر  نیروهای  از  مرتب  طور  به 
که با حضور رحیم صفوی و صیاد شیرازی همراه است، فرماندهان ناهار  همین سرکشی ها 
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گوش  را مهمان نیروهای اطلاعات عملیات هستند. در میانۀ ناهار، فضل الله شیروانی، درِ 
رحیم  سلامتی  برای  »بگو  می گوید:  واحد  یگوش  باز فوق العاده  نیروهای  از  یزدانی  احمد 
افتاده و سفره به  گفته شدن این صلوات، بیشتر حاضران به خنده  با  صفتَری صلوات!« 
هم می ریزد. البته رحیم صفوی، متوجه نکتۀ این صلوات نشده و با تعجب، خندۀ نیروها 

را نگاه می کند.
کاظمی به نیروهای مستقر در آبادان  محسن ابراهیمی یکی دیگر از موارد سرکشی احمد 

را به یاد دارد. او می گوید: 
آبادان.  ببریم  و  کنیم  سوار  تویوتا  عقب  را  موتور سیکلتی  خواست  احمد  »یک بار 
کنار بچه ها بودیم و بعد برگشتیم اهواز.« خودش هم همراه مان آمد و حدود دو هفته 

که  در این میان، توپخانۀ عراق برخی اوقات نقاطی از آبادان و اطراف مدرسه را می زند 
این موضوع احتمال حضور ستون پنجم دشمن در شهر را تقویت می کند. به همین خاطر 
ی  محسن رضایی، محمد سلطانی، عبدالعلی پریشانی، مهدی فتاح المنان و چند نیرو
گشت زنی در سطح شهر، تَه و تویِ قضیه را در بیاورند. در حین  دیگر تصمیم می گیرند با 
گروه مشکوک شده و ضمن  این  به  آبادان  گشت شهربانی  از خودروهای  گشت زنی، یکی 
یت  کردن آن ها، شروع به پرسیدن سوال های مختلف در مورد مشخصات و مأمور متوقف 
نیروها می کند ولی آن ها به دلیل مسائل امنیتی، نمی توانند و نباید دلیل واقعی حضورشان 

را شرح دهند و همین موضوع، شک شهربانی را تشدید می کند.
برای  و  کرده  بازداشت  را  نجف  لشکر8  رزمندگان  شهربانی  مأموران  شرایط،  این  بروز  با 
بازجویی، به ساختمان شهربانی آبادان در نزدیکی سینما رکس منتقل می کنند. نیروهای 
که حرف های یکسانی در بازجویی بزنند تا ماهیت  اطلاعات عملیات، هماهنگ می کنند 
کاملًا مشابهی را  حضورشان لو نرود. در این میان، وقتی بازجو دو بار از فتاح المنان سوالات 
می پرسد، او با همان روحیه و لهجۀ خاص نجف آبادی  می گوید: »تو انگار چیزی حالی ات 

نیست!«
رو  را  جمع  برندۀ  برگ  سلطانی،  محمد  که  است  جریان  در  شکل  همین  به  بازجویی ها 
ی آن درج نشده بود را ارائه  می کند. او کارت »طرح لبیک«1 را که اطلاعات چندان مهمی رو

کلیه نیروهاي داوطلب بسیجي  1. پایگاه اطلاع رسانی تبیان در خصوص جزئیات این طرح آورده: »بر اساس این طرح 
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کارت، تمام نیروهای اطلاعات عملیات را  گرو نگه داشتن همین  کرده و افسر شهربانی با 
پایان ماجرا نیست و چند روز بعد، همان افسر شهربانی، پیگیری  البته این  آزاد می کند. 
در  تا تحقیقاتش  پیدا می کند  را  نیروهای اطلاعات عملیات  استقرار  و مدرسۀ محل  کرده 
کند. محسن رضایی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر8 نجف،  این موضوع را تکمیل 

در خصوص سرنوشت این ماجرا می گوید:
که آن بندۀ خدا آمده جلوی مدرسه و سراغِ ما را می گیرد، یکی  »وقتی متوجه شدیم 
که بلد است، افسر شهربانی را  از بچه ها را فرستادیم جلوی در و خواستیم هر طوری 
که اسلحه اش  گرفته و همین طور  کند. او هم قیافه ای خشن و عبوس به خودش  رد 
گرفته بود، چند جوابِ سر بالا و مبهم به سوالاتش داده و  کرده و رو به افسر  را مسلح 
کله اش آن  اجازۀ ورود به مدرسه نداده بود. با این برخورد، افسر شهربانی دیگر سر و 

اطراف پیدا نشد و قضیه، جمع و جور شد.«
در  عملیات  یک  اجرای  برای  برنامه ریزی ها  به  توجه  با  و  شناسایی ها  انجام  با  هم زمان 
جزیره مینو، جهاد سازندگی هم فعالیت گسترده ای را برای فراهم کردن زیر ساخت های لازم 
کرده است. چندین جادۀ شنی آماده شده و حتی باند فرودگاه و پد  در این جزیره شروع 
بالگرد احداث می شود. نکتۀ جالب در طراحی این عملیات، پیش بینی انفجار لوله های 
کار گذاشتن لوله ها  که در همین راستا، مسیر  گاز برای شکستن اولین خط دفاعی عراق بود 

نیز طراحی و آماده سازی می شود.
یکم  یخ بیست و که به تار در همین راستا، قرارگاه مشترک ارتش و سپاه در دستور العملی 
و  ارتش  از  توپخانۀ ستاد منوچهر دژکام  به امضای سرهنگ  و در بیست ودو نسخه  تیر63 
محمد علی جعفری از سپاه رسیده، مجموعه ای از دستورالعمل ها و توصیه ها را برای انجام 
عملیات در جزیره مینو، مورد توجه قرار داده است. از جمله موارد شاخص درج شده در 
ی هوایی و توپخانه در  این دستور العمل می توان به جزئیات عبور از اروند، نحوۀ فعالیت نیرو
کنار چگونگی مانور نیروهای پیاده اشاره کرد. طی این برنامه ریزی برای لشکر8، شش گردان 
گرفته شده و لشکرهای 27محمد  رسول الله و 5نصر نیز وظایف مشخصی را  مانوری در نظر 

کد در جایگاه مناسب خود  کد بندي مي شدند تا هنگام اعزام به جبهه ضمن ارائه آن  بر طبق نوع تخصص و تجربه 
گردند.« گیري  به کار 
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گرفته بودند. بر عهده 
البته با وجود تمامی این اقدامات و برنامه ریزی ها، اجرای این عملیات، در نهایت لغو 
می شود. محسن رضایی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر8 نجف، با اشاره به انتقال 
نیروهای این واحد به خط پدافندی مجنون، پس از این اتفاق، می گوید: »گفته شد که عراق 
یادی تجهیزات نظامی از جمله تانک، در منطقۀ مورد نظر  به منطقه حساس شده و تعداد ز

کرده و به همین دلیل، امکان انجام عملیات وجود ندارد.« ایران مستقر 
محمد علی مشتاقیان عملیات در جزیرۀ مینو را در حد یک طراحی و به نوعی حرکت 

فریب دانسته و می گوید: 
یادی برای تردد سریع و راحت قاچاقچیان و منافقین  »در استان خوزستان معابر ز
وجود داشت و دارد. از جملۀ این نقاط می توان به جزیرۀ ام الرصاص در اروندرود و 
کاهش پیدا  که در آن ها عرض و سرعت رودخانه  کرد  کارون اشاره  جزیره مینو در 
می کند و امکان بهتری برای تردد به وجود می آید. احتمال عبور منافقین از چنین 

گاهی نیروهایی به این گونه جزایر مأمور می شدند.« یاد بود و  نقاطی ز
لغو  عملیات  که  دارند  اعتقاد  نیز  دفاع مقدس  یخ  تار محققان  و  لشکر  نیروهای  برخی 
گرفت. ناصر فخار یکی از فرمانده  که بهمن64 انجام  شده، همان عملیات والفجر8 بوده 

گردان های لشکر می گوید:
کنیم. دقیق به یادم  که نیروها را برای عبور از آب تمرین دهیم و آماده  »اعلام شد 
که به نیروها جلیقه های مخصوص دادیم و  کارون بود یا جای دیگری  نمانده لبِ 

خواستیم بپرند داخل آب و با شنا و دست و پا زدن، از آن طرف بیایند بالا.«
رضا نورمحمدی، در خاطرات روزنوشت خود، پیرامون چرایی لغو شناسایی ها و عملیات 
کردیم. دشمن بعثی، توسط  در این محدوده، نوشته: »حدود یک ماه در منطقه شناسایی 
گاه شده بود و وضعیت دشواری را برای ما به وجود آورده  گون خود، از حملۀ ما آ گونا عوامل 
کرده  کشف  کس ها و دیگرکانال های نفوذی حمله را  بود. دشمن توسط عوامل نفوذی، آوا
که از لشکرهای قیصر، 19پیاده، 8مکانیزه و ]لشکرهای[ 5 و 4 بود،  بود و سپاه سوم خود را 
یادی افزایش داده بود. تیپ های بسیاری را  کرده بود و تانک ها و وسایل را در حد ز تقویت 
جهت تقویت منطقه فرستاد. خصوصاً در زمینۀ احداث موانع بیشتر، عمق میادین مین و 
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ید، به منطقۀ آب گرفتگی افزوده بود و محور عملیاتی  سیم های خاردار. و در منطقۀ پاسگاه ز
که حمله لو برود و فاش  کاملًا آب انداخته بود. این مسائل باعث شد  لشکرهای ارتش را 

شود و نتیجه این که، این بار هم موفق به حمله نشدیم.«
مدت  می شد.  افزوده  دیگری  از  پس  یکی  »مشکلات،  می دهد:  ادامه  نورمحمدی، 
یت  یت نیروهایمان نیز به سر می رسید و این مهم ترین درد بود و عاقبت مدت مأمور مأمور
یخ پانزدهم مرداد63، تمام لشکر را مرخصی دادند و مسالۀ عملیات  آن ها تمام شد و در تار
که چهار طرح کلی بود ]که[ به علت مسائل امنیتی، امکان تشریح بیشتر نیست، همه فاش 
کار نبود. ما نیروهایمان را مرخصی دادیم و تیم های  ]شده[ و لو رفته بود. دیگر عملیاتی در 
یخ بیست ودوم  کردیم. خودِ من هم در تار کرده و به اهواز منتقل  گشتی را هم از آبادان جمع 
که در نجف آباد  کارها به اصفهان آمدم و الآن چند روزی است  مرداد63، برای یک سری 

هستم.«
نیروهای  از  تعدادی  بعد  مدتی  منطقه،  از  نیروها  شدن  خارج  و  عملیات  لغو  وجود  با 
مأمور  مینو  جزیره  به  دوباره  جدید،  یتی  مأمور برای  نجف،  لشکر8  اطلاعات عملیات 

می شوند. قاسم علی سلیمان پور در این خصوص می گوید: 
گزارشات از احتمال هلی برن نیروهای منافقین خلق در جزیره مینو حکایت  »برخی 
باقی  منطقه  این  در  آماده باش  حالت  به  سه هفته  حدود  دلیل  همین  به  و  داشت 
این  در  شمالی.  مجنون  جزیرۀ  به  برگشتیم  نیفتاد،  خاصی  اتفاق  چون  و  ماندیم 
کنارِ  و  گوشه  کوچکِ  هواپیماهای  سرگرمی،  برای  و  نداشتیم  خاصی  کار  مدت، 

فرودگاه را جابه جا می کردیم.«

حرکت ایذایی در غرب؛ شهریور و مهر 63
مختلف  رده های  نیروهای  از  منتخبی  لشکر،  فرماندۀ  کاظمی  احمد  شهریور63،  اوایل 
واحد  باسابقۀ  نیروهای  از  رضایی  محسن  می فرستد.  دشت شیلر   و  کشور  غرب  به  را 
انجام  نیروها  نگه داشتن  آماده  با هدف  این کار صرفاً  که  اعتقاد دارد  اطلاعات عملیات، 
که مدتی پیک مخصوص فرماندۀ لشکر بوده،  شده ولی در نقطۀ مقابل محسن ابراهیمی 
این اقدام را نوعی حرکت فریب می داند. در مجموع با توجه به اجرای عملیات عاشورا در 
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که با مشارکت تعداد دیگری از  منطقۀ میمک، در اواخر مهر63، به نظر می رسد این حرکت 
کردن توجه  یگان های شناخته شدۀ سپاه همراه می شود، نوعی حرکت ایذایی با هدف دور 

دشمن و ستون پنجم از منطقۀ میمک بوده است.
محسن ابراهیمی در مورد نحوۀ اعزام نیروها می گوید: 

کاظمی  احمد  که  بود  گذشته  آبادان  مدرسه  از  بازگشت مان  از  هفته  دو  »حدود 
دستور داد از هر رده ای یک تا دونفر آمادۀ حرکت شوند. مجموع نیروهای منتخب 
حدود  رده ها  دیگر  و  اطلاعات  فرماندهی،  بهداری،  تخریب،  زرهی،  مهندسی، 
ینلی جانشینان فرماندۀ لشکر هم  چهل نفر شدند. سیف الله رهنما و شعبانعلی ز

ینلی و رهنما از مقصد نهایی، اطلاع نداشتیم.« بودند. همۀ ما و شاید هم ز
که خلاصۀ  که از پایگاه شهید مدنی شمارۀ2 حرکت می کنند، وقتی می بینند  نیروهایی 
تدارکات آماده شده برای آن ها در چند دستگاه تویوتا، شامل مواردی مانند چندین راس 
که  یادی آرد، برنج، حبوبات و دیگر مواد غذایی است، حدس می زنند  گوسفند و مقادیر ز

یاد، مدتی را مشغول تفریح خواهند بود. کار چندان جدی نیست و به احتمال ز
کامل اصول حفاظتی، مسیر حرکت به صورت شهر به شهر برای نیروها  به منظور رعایت 
مشخص می شود. اولین مقصد، مقر مهمات لشکر در 75کیلومتری جادۀ اهواز به اندیمشک 
کرده و روز  کاروان نیروها، شب دوم را در مسیر استراحت  موسوم به »پایگاه محرم« است. 
کرمانشاه و سقز، چند ساعت مانده به اذان مغرب، به بانه  بعد با عبور از شهرهایی مانند 
گوسفندان  حامل  تویوتای  و  می شود  همراه  حادثه ای  با  جابه جایی،  این  البته  می رسند. 
کرده  تصادف  گوسفندان  از  گله ای  با  بانه  نزدیکی  در  سلیمان پور  قاسم علی  رانندگی  به 
و یک راس از آن ها را تلف می کند. نیروهای لشکر هم بلافاصله آماده می شوند تا یکی از 
یاد  کرد بدهند ولی او با وجود اصرار ز گوسفندان همراه شان را به عنوان خسارت به چوپان 
که به احترام رزمندگان سپاهی، از حقش  نیروها، قبول نکرده و به صراحت اعلام می کند 

گذشته است.
به دلیل سابقۀ استقرار نیروهای لشکر8 در سپاه بانه طی عملیات والفجر4 در مهر62 و 
آشنایی با نیروهای بومی منطقه، مسئولان لشکر، یکی از اتاق های ساختمان جهاد سازندگی 
کرده اند تا حضور نیروهای لشکر  این شهر را برای اسکان نیروهایشان در آن شب پیش بینی 
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کسی را حساس نکند. ساعتی پس از استقرار نیروها در یکی از اتاق ها و بعد از  در سپاه، 
کسی  »با  می کند:  کید  تأ نیروهایش  به  خطاب  کاظمی  احمد  عشاء،  و  مغرب  نماز  اقامۀ 
با  کلامی  و  باشد  لال  زبان تان  نمی شناسید.  را  کسی  کنید  فرض  و  نکنید  برقرار  ارتباط 
کسی حرف نمی زنید. من هم برای این که در خواب حرفی از مقصد نهایی نزنم، تنهایی در 

ماشین می خوابم.« 
صبح روز بعد، نیروها راهی روستای عباس آباد شده و در نهایت به دستور احمد کاظمی، 
در نزدیکی دشت شیلر مستقر می شوند. هم زمان با فعال شدن نیروهای لشکر8 نجف در 
ارتفاعات  کنار  این منطقه، نیروهای لشکر14 نیز با حضور و فرماندهی حسین خرازی در 
کنند. تعدادی از  موسوم به »هزار قله« مستقر می شوند تا بخشی از این منطقه را شناسایی 
نیروهای لشکر41ثار الله هم با نظارت مستقیم قاسم سلیمانی فرماندۀ این یگان، در قسمت 
دیگری از منطقه حضور دارند و مشغول شناسایی هستند. در مقاطعی هم، مرتضی قربانی 
فرماندۀ لشکر25 کربلا در منطقه دیده می شود. هم زمان با آغاز شناسایی ها در عمق مواضع 
با  کرمانشاه  کمربندی  قرارگاه های سپاه در  از  به میزبانی یکی  نیز جلساتی  گاهی  دشمن، 

حضور تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه تشکیل می شود.
انجام  شناسایی  چندین  مدت  این  در  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  نیروهای 
می دهند که برخی با مشارکت رزمندگانی از دیگر یگان های سپاه، چندین روز طول کشیده 

و بعضاً با خطرات جدی رو به رو می شود. 
محسن رضایی، یکی از این موارد را چنین روایت می کند:

»با مرتضی آقایی، حسین محبی و دو نفر از بچه های لشکر41 ثار الله از پایین شیلر، 
رودخانۀ قِزِل چه را گرفتیم و رفتیم تا پشت ارتفاعات پنج انگشتان و سورکوه. فرماندۀ 
پادگان  تا  نقشه،  طبق  کند.  احداث  جاده ای  بَسَن1  پادگان  تا  داشت  قصد  لشکر 
حدود یکصد و بیست کیلومتر راه بود که تمام این مسیر را پیاده رفتیم و برگشتیم. در 
کومله.  برگشت، حواس مان نبود و حوالی هشت صبح رفتیم داخل یکی از مقرهای 
که درختان  کمک پوششی  کسی متوجه مان نشد و خیلی سریع به  کرد و  خدا رحم 
گشتی های  کرده بودند، از منطقۀ خطر دور شدیم. یک بار دیگر هم با یکی از  ایجاد 

کشور 1. روستایی در انتهای ارتفاعات سورکوه واقع در غرب 
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از آن  گذشت و بدون این که دیده شویم،  که این بار نیز به خیر  عراق مواجه شدیم 
محدوده دور شدیم.«

طی یکی دیگر از شناسایی ها، مرتضی آقایی به همراه ابراهیم فیروزی، حسین محبی و 
ی دیگر برای شناسایی به سمت هزار قله و شهر سلیمانیۀ عراق می روند. آن ها در  دو نیرو
که در ارتفاعات مسلط به شهر »چُوارته« نشسته و  بخشی از مسیر این شناسایی، همین طور 
یچ  مشغول دیدن چراغ های شهر هستند، برنامه ریزی می کنند داخل شهر رفته و چند ساندو
کلۀ یک نظامی عراقی در آن حوالی  گهان سر و  کنند. در همین حال و هوا، نا برای شام تهیه 
پیدا شده و دو طرف با هم درگیر می شوند. این درگیری، چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد 
از مهلکه دور می شوند؛ بدون  و نیروهای اطلاعات عملیات، صحیح و سالم، به سرعت 

کند.  کسی آن ها را تعقیب  این که 
یک بار هم مرتضی آقایی و یکی دیگر از نیروها، در اطراف سورکوه با دو نظامی پناهندۀ 
آن ها،  است.  عراق  ارتش  هوایی  نیروهای  افسران  از  یکی شان  که  می شوند  مواجه  عراقی 
کرده و از جادۀ پایین ارتفاع »آسمان بین« به سمت  نظامی های عراقی را عقب تویوتا سوار 
محل استقرار نیروها در دشت شیلر می آیند. آقایی، این مسیر را به قدری تُند و بد رانندگی 
نحوۀ  از  شدت  به  قرارگاه،  نیروهای  به  شدن  تحویل  موقع  عراقی  پناهنده های  که  می کند 

انتقال شان انتقاد می کنند.
و  نمی ماند  محدود  نظامی  امور  به  نیروها  فعالیت  مشابه،  یت های  مأمور دیگر  همانند 
از  دیگری  بخش  در  لشکر  نیروهای  می روند.  نیز  ماهیگیری  مانند  تفریحاتی  سراغ  گاهی 
از فعال ترین واحدها در منطقه،  اوقات فراغت شان، سراغ رزمندگان جهاد سمنان، یکی 
ری و کانی مانگا مشغول جاده سازی و ایجاد برخی استحکامات 

َ
می روند که بین ارتفاعات ل

هستند. از آن ها می خواهند تا کنار رودخانه شیلر، گودالی مکعب شکل حفر کنند تا بتوانند 
با آبگیری این استخر، ساعات قابل توجهی از  کنند.  از آن به عنوان استخر شنا استفاده 
وقت رزمندگان، به شنا در این استخر اختصاص پیدا می کند. برنامۀ شنا، خیلی اوقات 
که محسن رضایی، دست های عبدالعلی  با چاشنی شوخی  همراه می شود. مثل یک بار 
گرفته و داخل آب می اندازد. پریشانی هم  که علاقه ای به شنا نداشت را از پشت  پریشانی 
که در آن  نیروها  بقیۀ  و لباس  از آب خارج شده  آرام  بدون عکس العمل خاصی و خیلی 
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نزدیکی تلمبار شده را، با هر آن چه داخلش بود، می ریزد داخل آب. 
یج، تمامی گوسفندهایی که برای تغذیه نیروها آورده شده اند، ذبح شده و به مصرف  به تدر
که یک بز خریداری شود تا از شیر آن  گرفته می شود  گوسفندها، تصمیم  می رسند. با اتمام 
کرمی از نیروهای اطلاعات عملیات  استفاده شود. مسئولیتِ این حیوان زبان بسته را رضا 
لشکر بر عهده می گیرد و برای محکم کاری، یک طناب ویژۀ بوکسل خودرو را به شاخِ حیوان 
کرمی  کج می شود ولی  بز،  که سرِ  کلفت و سنگین است  می بندد. این طناب، به قدری 
حاضر نیست آن را باز کند. البته با وجود نظارت ها و مواظبت های دقیق کرمی، نیروها از هر 

ز را تا آخرین قطره می دوشند. کرده و شیر بُِ فرصتی استفاده 
یت با ایام محرم است. به همین مناسبت،  یکی از نکات مهم این مقطع، هم زمانی مأمور
مراسم های متعدد عزاداری و سینه زنی برگزار شده و بیشتر نیروها، شال های مشکی رنگی 
که در تصاویر ثبت شده از این مقطع توسط دوربین حسین  گردن آویزان می کنند  تهیه و به 

سعیدی پور از نیروهای واحد اطلاعات عملیات، جلب توجه می کند.
کار شناسایی، احمد  در نهایت و پس از حدود دو ماه حضور نیروها در منطقه و انجام 
که تمامی  کادر فرماندهی لشکر، دستور می دهد  ینلی، از اعضای  کاظمی به شعبانعلی ز
که از این  کاظمی، جزء آخرین نفراتی است  یج به اهواز برگرداند. خودِ احمد  نیروها را به تدر

منطقه خارج می شود.
شکل  بدین  را  منطقه  این  در  نجف   لشکر8  عملکرد  از  خلاصه ای  نورمحمدی،  رضا 
کرده: »پس از چند روزی دوباره عازم جبهه شدم. به  در خطرات روزنوشت خود منعکس 
یت ما منطقۀ عملیاتی  یت. این بار، مأمور محض ورودم به اهواز، فوراً من را فرستادند به مأمور
کردیم و  را شروع  کارمان  بودند،  آمده  زودتر  که  گشت شناسایی  تیم های  ]با[  بود.  والفجر4 
بخشی از استان سلیمانیه عراق را مورد شناسایی قرار دادیم. ما، راستِ منطقۀ عملیاتی 
که محل اصلی تردد استان سلیمانیه عراق را به پنجوین و به طرف پایین وصل  والفجر4 
و یک ماه  کشاندیم  آن جا  به  نیز  را  نیروهایمان  کردیم.  آمادۀ عملیات  و  می کرد، شناسایی 
باز  را  نیروها  تمام  از مدتی  بعد  و  نداد  کردیم ولی عاقبت، تلاش ها ثمری  کار  ی منطقه  رو
کردیم، بدون این که بدانیم عمقِ این تغییر تصمیم چه  مرخصی دادند و ما نیز منطقه را ترک 

گرفت.« چیزی بوده. این جریان، از اوایل شهریور63 تا اواخر مهر63 صورت 
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کوثر؛ نیمه تابستان63 تولد 
یخ دفاع مقدس، به دلیل مسائل  کی تار طی عملیات خیبر به عنوان اولین عملیات آبی خا
نیاز  آماده سازی ها،  روند  نبودن  و عیان  رعایت اصل غافلگیری  اهمیت  ویژه  به  مختلف 
قرارگاه  قالب  در  و  متمرکز  شکل  به  سکان دار  و  قایق  مانند  مواردی  به  سپاه  یگان های 
که  می رسد  نتیجه  این  به  سپاه  عملیات،  همین  تجربیات  براساس  ولی  تامین  شد  نوح 
اواسط  کند.  ایجاد  مستقل  یایی  در یگان  بدر،  عملیات  در  عمل کننده  یگان های  برای 
تعمیرکاران  و  سکانی  نیروهای  تربیت  ویژه  آموزشی  یک دورۀ  راستا  همین  در  تابستان63 
می کشد،  طول  چهارماه  حدود  که  دوره  این  طی  می شود.  برگزار  رشت  کنار  زیبا در  قایق 
با سرفصل های مختلف  نیروهای منتخب یگان های مختلف سپاه،  از  تعداد محدودی 

یایی، به صورت نظری و عملی آشنا می شوند. مربوط به فعالیت یگان در
کبر سرمدی1  که از لشکر8 نجف اشرف در این دوره شرکت می کند، ا یکی از نیروهایی 

است. سرمدی، ماجرای شرکت در این دوره را چنین تشریح می کند: 
کند تا  کارهای فنی آشناست، ثبت نام  کس دیپلم دارد و به  »در لشکر اعلام شد هر 
یاد  یایی. راجع به جزئیات و چرایی تشکیل دوره هم ز بفرستیمش دورۀ آموزش در
کاشان به  توضیح ندادند. از بین تمام نیروهای لشکر، فقط من و یکی از بچه های 
به  رفتیم  و  آماده شدیم  و ظرف چند روز  را داشتیم  این شرایط  روحِلِه،2  نام حمید 

کار می کرد و هم در مغازۀ مکانیکی سبک، فعالیت  1. سال41 در نجف آباد به دنیا آمد. تا دیپلم، هم در نانوایی پدرش 
ی تعمیرات  کارش را تا نیمۀ سال63 به عنوان نیرو داشت. اوایل جنگ، به عنوان سرباز وارد تیپ نجف اشرف شد و 
که  کوثر رفت و حدود یک سال بعد، به تعمیرات بازگشت. سرمدی  یایی  سبک ادامه داد. پس از این مقطع به یگان در
کرده، در حال حاضر بازنشتۀ لشکر8 نجف اشرف  تا پایان دفاع مقدس، شرکت در عملیات های مختلف را تجربه 

است.
جبهه  وارد  بسیجی  صورت  به  اتومکانیک  دیپلم  با  جنگ  ابتدایی  ماه های  از  و  است  کاشان  در  سال41  متولد   .2
ی پیاده و عملیات های  چزابه شد و شهریور60 به عضویت رسمی سپاه درآمد. طی عملیات رمضان، به عنوان نیرو
به  آن  از  پس  و  داشت  حضور  نجف  لشکر8  نیروهای  ترکیب  در  زرهی  ی  نیرو جایگاه  در  والفجرمقدماتی  و  محرم 
لشکر14امام حسین رفت و در جایگاه مسئول تعمیرگاه زرهی در عملیات های والفجر1 تا 4 در این یگان حضور داشت. 
کاشان فعال بود و در  بهار63 به لشکر8 نجف بازگشت و در عملیات بدر حضور داشت و پس از این مقطع در سپاه 
کرد. پس از پایان دفاع مقدس، مدت ها به  اواخر جنگ هم زمان با عملیات مرصاد، یک بار دیگر در جبهه حضور پیدا 
کارشناسی ادامه داد.  تش در رشته عمران را تا مقطع  عنوان مربی آموزش تخریب فعالیت داشت و هم زمان تحصیلا
که در پادگان  گرفت و بعد از مقطعی  چندین سال در دانشگاه امام حسین سپاه مسئولیت های مختلفی را بر عهده 
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از مسئول پشتیبانی  آن جا، محمود احمدپور  تهران.  به  کرج  پادگان بلال در جادۀ 
گرفت و پس از دو شب انتظار برای فراهم شدن مقدمات لازم،  سپاه، تحویل مان 
به  رفتیم  بعد  و  به سمت رشت. یک شب در سپاه رشت خوابیدیم  کرد  راهی مان 
یم پهلوی بود  که سابقاً متعلق به یکی از عوامل رژ کنار  یلایی مجلل در ساحل زیبا و
یلا، به  و آن زمان تجهیز و آماده سازی شده بود برای برپایی دورۀ آموزشی. اطراف و
نسبت خلوت بود و به نظر مناسب می آمد برای برگزاری دوره های آموزشی نظامی.«

ی لشکر به دوره آموزشی، در اولین روز با یک چالش جدی مواجه می شود.  ورود این دو نیرو
که تا چندروز پیش از حضور در دوره، به عنوان مسئول تعمیرگاه سبک  حمید عرفان منش، 

کار می کرده، ماجرا را این گونه شرح می دهد:  لشکر در دیدگاه سنندج 
دوره  پایان  از  بعد  دادیم  احتمال  داد،  توضیح  را  موضوع  کاظمی  احمد  »وقتی 
که به هیچ وجه با روحیات مان  یایی  ی در بخواهند نگه مان دارند و بشویم عضو نیرو
شرطی  به  کردیم  شرط  لشکر  فرماندۀ  با  همان جا  دلیل،  همین  به  نبود.  سازگار 
که نترسید، دوباره میایید  کرد  کید  که برگردیم لشکر و احمد هم با خنده تا یم  می رو
که ماه ها پیش برای آموزش و تمرین آمده اند  گفتند  لشکر ولی آن جا برخی نیروها 
یا.  ی ناوچه و در کار رو کارشان شده  یایی و  ی در گیر افتاده و شده اند عضو نیرو ولی 
گرفتیم به بهانه ای از مرکز خارج شده و همان روز برگردیم  که شنیدیم، تصمیم  این را 
که  که برگشتیم ولی هنوز چندساعتی از ورودمان به پایگاه مدنی نگذشته بود  اهواز 
گفته باید سریع  گفت احمد  حسین عابدینی مسئول وقت ترابری لشکر، تلفن زد و 
کسی در  گه  کاری به این حرف ها نداشته باشیم و ا کنار. پیغام داده بود  برگردند زیبا
این بابت حرفی زد، فقط بگوییم چشم؛ حواس مان را بدیم به آموزش ها و بعد هم 

بلافاصله برگردیم لشکر.«
کنار، دوره شروع می شود. هم زمان  بلافاصله پس از بازگشت نیروهای لشکر8 نجف به زیبا

که  کاشان به عنوان معاونت آموزشی فعالیت داشت، اسفند84 بازنشسته شد. او  ی هوایی سپاه در  درجه داری نیرو
کنار فعالیت های مختلف، مشغول  سال ها است نام خانوادگی اش را به »عرفان منش« تغییر داده، در حال حاضر در 
نام خانوادگی  با  کاشانی  رزمندۀ  این  از  کتاب  ارشد رشته سازه است. در  کارشناسی  پایان نامه اش در مقطع  از  دفاع 

کرد. عرفان منش یاد خواهیم 
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حدوداً  کلاس  یک  مجموع  در  و  آمده  دوره  این  به  تعدادی  هم  سپاه  یگان های  دیگر  از 
کلیات و معرفی مربیان و تشریح امکانات  بیست نفری تشکیل می شود. اولین روز، به بیان 
یایی ادامه  کار با آموزش  قایقرانی و ناوبری در کرده و از روز بعد،  مجموعه اختصاص پیدا 
می یابد. بیشتر مربیان، غیرنظامیانی هستند با لهجۀ شمالی یا جنوبی که سال ها در مشاغل 
کرده اند و سپاه طی قراردادی استخدام شان  کار  کالا  یایی مثل ماهیگری و حمل و نقل  در
تسلط  از  پس  دهند.  قرار  شرکت کنندگان  اختیار  در  را  تجربیات شان  و  آموخته ها  تا  کرده 
که حدود یک ماه طول می کشد، نوبت آموزش تعمیرات  نسبی نیروها به سکان داری قایق 
انتقال قدرت و بدنۀ قایق می رسد. نزدیک به هشت هفته پس  موتور، جعبه دنده، بخش 
از شروع آموزش ها، نیروها به یک مرخصی پانزده روزه رفته و در بازگشت، باقیماندۀ مسائل 
و سرفصل ها طی یک بازۀ دو ماهه ارائه و تمرین می شود. این دوره، اواسط زمستان63 به 
توانمند شده اند،  مربی  در حد یک  بیشترشان  که  نیروهای شرکت کننده  و  اتمام می رسد 
بلافاصله خودشان را به یگان ها معرفی می کنند تا در فرصت محدود باقیمانده تا عملیات، 

یایی به سرعت سازماندهی و عملیاتی شوند. یگان های در
که به  یایی  کاظمی برای فرماندهی یگان تازه تاسیس در در لشکر8 نجف اشرف، احمد 
گرفته. به نظر  »کوثر« مشهور شده، حسین صنعتکار1 مسئول واحد تخریب لشکر را در نظر 

کرمانشاه طی  کاشان، بیست وهشتم مرداد65 در بیست وهشت سالگی در  1. حسین صنعتکارفر فرزند ابراهیم متولد 
کرد و به شهادت رسید. در لشکر8 نجف، این شهید را با نام خانوادگی »صنعتکار«  عملیات شناسایی با مین برخورد 
کتاب نیز با همین عنوان از او نام برده خواهد شد. شهید صنعتکار از مهر60 تحصیل در حوزۀ علمیه  می شناسند و در 
ی این  از نیروهایش، این موضوع را نمی دانستند. حسین ابوالحسنی هم شهری و نیرو کرده بود ولی بسیاری  را شروع 
عنوان  به  فعالیت شان  جلوی  این که  برای  می آمدند،  جبهه  به  که  طُلابی  »بیشتر  است:  معتقد  کوثر  یگان  در  شهید 
گرفته نشود، بروز نمی دادند طلبه اند. صنعتکار هم همین جور بود و وقتی روحانیون شاخص می آمدند  ی رزمی  نیرو
برای سرکشی از نیروها، به شکلی از دسترس خارج می شد تا به واسطۀ سوابق آشنایی با آن چهره ها، شناخته نشود. 
کردم طلبه باشد، هر  که در عروسی یکی از نیروها، نعلین و پیراهن خاص طلبه ها را پوشیده بود و شک  حتی یک بار 
یه ادامه داشت تا بعد از  کردم تا ته و توی قضیه را در بیاورم، طفره رفت و خودش را لو نداد. این رو قدر پرس و سوال 
که خیلی ها مثل من، از تصویرش با عمامه تازه فهمیدیم طلبه بوده. صنعتکار در همان دوران جنگ هم  شهادتش 
گرفتن مدرک تحصیلی  گرفتن مطالب جدید داشت، بدون این که قصدی برای  که برای یاد  به دلیل علاقه و اشتیاقی 
که دیپلم داشتند یا دانشگاه رفته  داشته باشد، درس و مطالعه اش را در اوقات فراغت ادامه داده و پیش برخی نیروها 
یۀ حضور طلبه ها در  یاضی و زبان انگلیسی را یاد می گرفت.« امیر وفایی نژاد پیرامون رو بودند، دروس دبیرستان مثل ر
واحدهای رزمی می گوید: »در مقطعی واحد تبلیغات لشکر8 نجف، طلبه نیاز داشت و در واحدِ ما تخریب، چند 
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کاظمی برای انتخابش مواردی چون موفقیت در مسئولیت های قبلی، شجاعت،  می رسد 
انعطاف پذیری در ورود به عرصه های جدید و داشتن ابتکار را مد نظر قرار داده و در مجموع 

گزینه رسیده. به بهترین 
کاظمی حدود دو سال بعد، در مراسم چهلم شهادت صنعتکار صحبت هایی دارد که تا 

حدودی دلایل این انتخابش را مشخص می کند. او می گوید: 
»جداً در لشکر جای صنعتکار خالی است و مطمئنم به این زودی پر شدنی نیست. 
که همه به او افتخار می کردیم. پشتوانه ای محکم بود برای رزمندگان و هر  کسی بود 
گر مهمات و اسلحه  گر همه خسته، ناراحت و ناتوان بودند، ا جا بود، قوت قلب بود. ا
گر همه در ضعف و سستی به سر می بردند، وقتی  گر افراد شهید می شدند و ا نبود، ا
که  بود  مقاومی  می کردند.  فراموش  را  مشکلات  همۀ  می دیدند  را  صنعتکار  چهرۀ 
کم نظیر و هر  هیچ گاه خود را نباخت و خسته نشد. از نظر مدیریت، فرمانده ای بود 
گر در  کارِ اوست. ا جا یک نظمی می دیدیم، پیشِ خودمان می گفتیم این برنامه ریزی 
کاری  برنامه ای ناتوان بودیم، به صنعتکار رجوع می کردیم؛ انگار بیست سال تجربۀ 
کسی از همه دلسوزتر  گر از من سوال می شد چه  داشت. از نظر حفظ بیت المال، ا
گذاری مسئولیت به  است، می گفتم صنعتکار. هر وقت مشکلی داشتم یا برای وا
کرده بودم، همیشه خاتمۀ  که با او مشورت  کارهایی  افراد، با او مشورت می کردم و 
ی یا دفاع لشکر به مشکل  خوبی داشت. در عملیات های مختلف، هر موقع پیشرو
گر صنعتکار به آن منطقه می رفت، خیال همه راحت می شد. حتی  بر می خورد، ا
به  نتواند  و  کنم  گذار  کاری را حتی در سخت ترین شرایط بهش وا که  یک بار نشد 

خوبی از عهده اش بربیاید.«
که از دوران طلبگی با صنعتکار آشنا بوده، در مورد ویژگی های او می گوید:  حسن قطبی 

این  به  هم  لشکر  از  بالاتر  رده های  مسئولان  و  بود  دقیقی  و  منظم  فوق العاده  »آدم 
که خط فاو در والفجر8 تثبیت شده بود، مسئول وقت  ویژگی اذعان داشتند. زمانی 

ده طلبه حضور داشتند. قرار شد تعدادی از این روحانی ها با دستور مستقیم فرماندهی لشکر، بروند به تبلیغات ولی 
کنیم و هر موقع نیاز  کل می زنند. قرار شد با تبلیغات هماهنگ  گر این اتفاق بیفتد، بیشترشان قید جبهه را به  گفتم ا

یتی بفرستیم آن جا.«  داشتند، تعدادی از روحانی ها را موقتاً و به شکل مأمور
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صنعتکار  بود  گفته  یایی  در یگان  بازدید  از  بعد  خاتم  قرارگاه  بازرسی  و  تحقیقات 
به تعمیر و نگهداری و رعایت اصول استتار و  و انضباط، سطح توجه  از نظر نظم 
جابه جایی در بین یگان های سپاه بی نظیر یا کم نظیر است. واقعیت هم همین بود. 
که بتواند یگانی جدید  کسی داشتیم  کمتر  یادی داشت و  صنعتکار توانایی های ز
حدود  که  کند  آماده سازی  و  مدیریت  طوری  را  نداشتیم  آن  از  تجربه ای  هیچ  که 
یادی نیرو و امکانات را زیر  پنجاه قایق بتوانند ظرف چند ساعت حجم ز یکصد و
کنند. دیگر ویژگی صنعتکار، حافظۀ فوق العادۀ او بود.  آتش شدید دشمن جابه جا 
گروهان به خط شده و برای اولین بار خودشان را معرفی می کردند، صنعتکار  گر یک  ا

بلافاصله نام و نام خانوادگی شان را حفظ می شد.«
قطبی ادامه می دهد: 

یابی،  ارز در  کم نظیرش  و  فوق العاده  توانایی  صنعتکار،  تمایز  وجوه  از  دیگر  »یکی 
گر شخصی  شناخت توانایی ها و انتخاب افراد برای مسئولیت های مختلف بود. ا
کاری انتخاب می کرد، می دیدی انگار خدا آن بندۀ خدا را دقیقاً برای همین  را برای 
خاص  مسئولیتی  برای  را  کسی  می آمد  پیش  ندرت  به  و  کرده  خلق  مسئولیت 
کرده. البته بیشتر انتخاب هایش براساس  کند و بعد مشخص شود اشتباه  انتخاب 
امکان  نمی دادیم،  مشورت  درست  ما  گر  ا و  بود  بقیه  از  مشورت خواهی  به  اعتماد 
که از  داشت انتخابش درست درنیایید. مثل چند ماه قبل از شروع عملیات بدر 
یایی به واحد اطلاعات عملیات  کردن یکی از نیروهای یگان در من راجع به مأمور 
کمک در شناسایی ها مشورت خواست و من با وجود اطلاع از برخی خلقیات  برای 
یاد باز نکردم  ی بدی نیست و موضوع را ز گفتم نیرو ناپسند آن بندۀ خدا، سربسته 
با بچه های  نیرو  این  بعد  وقتی چند هفته  نرود.  پیشِ صنعتکار  ی شخص  آبرو تا 
که پدربیامرز،  اطلاعات عملیات دعوایش شد و صنعتکار برگرداندش، به من گفت 
یابی خودت اطمینان داشتم و حدس زدم  گفتم به ارز چرا هیچی به من نگفتی؟! 

قضیه را می دونی.«
انتخاب  در  تاثیرپذیری اش  عدم  صنعتکار،  شاخص  ویژگی  دیگر  نیروها  برخی  دید  از 
نیروها بر اساس قومیت و محل زندگی آن هاست به طوری که بسیاری اعتقاد دارند او آخرین 
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ابوالحسنی  حسین  می داده.  انجام  کاشان  در  هم شهری هایش  بین  از  را  انتخاب هایش 
می گوید: 

گه  گفتم ا که صنعتکار قرار شد برود واحد اطلاعات عملیات، بهش  »اواخر بهار65 
یم؛ شما نباشی، کسی بهمون محل نمی ده و کارها زمین  شما بری، ما هم از کوثر می ر
گفت  هم  بعد  بدید.  ادامه  رو  کارتون  و  بمونید  نیست،  این طور  نه  گفت  می مونه. 
گرفتی، موقع انتخاب نیروهایت، اول برو توی نجف آباد و  گه توی لشکر مسئولیتی  ا
کرون. بعد برو خمینی شهر و  گه آدم مناسبی پیدا نکردی، برو تیران و  خوب بگرد. ا
گه هیچ جا آدم مورد نظرت رو پیدا نکردی، دست آخر  بعدش فلاورجان و اصفهان. ا
از  پُر نکنی  را  برت  و  یه وقت دور  بزن.  اطرافش چرخی  کاشان و شهرهای  توی  برو 

که این جوری مشکل پیدا می کنی.« هم شهری هات 
کوثر با هدف پیشگیری از حساس شدن دشمن  تمامی مراحل تجهیز و آموزش نیروهای 
اولین  از  یکی  شده.  دیده  تدارک  خرمشهر  نزدیکی  در  داود  مقر  میزبانی  به  ستون پنجم،  و 
که  کاشانی هستند  رزمندۀ  وارد می شوند، هشت  به مقر داود  این مقطع  که در  گروه هایی 
گروه  با یک مینی بوس خودشان را به منطقه رسانده اند. حسن قطبی یکی از اعضای این 

می گوید: 
»آن زمان به دلایلی از لشکر14 امام حسین جدا شده و برگشته بودم کاشان که شنیدم 
یایی. با هشت نفر از هم شهری هایم مثل  صنعتکار دنبال نیرو می گرده برای یگان در
که بیشترشان از تخریب  کریم و حسین قطبی  کبر  امیر توحیدی، علی محلوجی، ا

کردیم به پایگاه2 شهیدمدنی و از آن جا آمدیم به داود.« بودند، خودمان را معرفی 
کنار، سپاه یک دورۀ آموزشی فشرده و سخت در ساحل دریاچۀ  تقریباً هم زمان با برنامۀ زیبا
آموزش  هدفش  که  دید  تدارک  مختلف  یگان های  نیروهای  از  منتخبی  حضور  با  سد  دز1 
نیروهایی بود که پس از گذراندن دوره، بتوانند کادر اصلی یگان های دریایی را تشکیل دهند. 

حسین ابوالحسنی پیرامون شرایط منتهی به برپایی این دوره، بیان می دارد:
قالب  در  آبان63  اواسط  کاشان،  سپاه  پاسداران  از  دیگری  تعداد  همراه  به  »من 
گستردۀ نیرو آمده بودیم به پادگان انبیاء شوشتر. از همان جا  یکی از طرح های اعزام 

که سال1341 به بهره برداری رسیده است. کیلومتری شمال شرق اندیمشک  1. سدی در بیست وسه 
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تقسیم شدیم و تعدادی رفتند به لشکر14امام حسین و برخی آمدیم به لشکر8 نجف 
و مقر داود. در سه چادر بیست نفری نزدیک به کارون مستقر شدیم و منتظر ماندیم تا 
که یک روز علی محمد اربابی مسئول آموزش، محمدتقی رضوانپور مسئول  اوایل آذر 
ی انسانی لشکر و حسین صنعتکار آمدند به مقر داود. صنعتکار توضیح داد  نیرو
می خواهند تعدادی را برای کاری انتخاب کنند که جزئیاتش محرمانه است ولی در 
مجموع شرایط بسیار سخت و پیش بینی نشده ای دارد و باید افرادی باشند نترس 
تأیید  با  بود،  داوطلب  کس  و هر  اسامی  به خواندن  کرد  و شجاع. رضوانپور شروع 
که اولین مرحلۀ انتخاب نیروها برای سد  صنعتکار از جمع مان جدا می شد. آن روز 
که خودِ صنعتکار رانندگی اش  دز بود، پانزده نفر از بقیه جدا شدیم و با مینی بوسی 
کسی نباید از مقصدمان خبردار شود، رفتیم به پایگاه شهید  کید داشت  می کرد و تا
کردیم و قبل  مدنی شماره2. آن جا شام مختصری خوردیم و بلافاصله دوباره حرکت 
یاچۀ سد دز است.«  که بعدها فهمیدیم ساحل در از طلوع آفتاب رسیدیم به جایی 

گرفته شده، بخشی از محدودۀ پادگان در اختیار یکی  که برای برگزاری اردو در نظر  محلی 
خیلی ها  که  است  نوهد(  تیپ23  یاد  ز احتمال  )به  ارتش  مخصوص  ی  نیرو تیپ های  از 
که در آن مقطع حدود یکصد وچهل نیرو  آن ها را با نام »کلاه کج ها« می شناسند. این پادگان 
دارد، به نوعی زیرساخت های اولیه و حداقلی را برای استقرار نیروهای اعزامی پانزده یگان 
یاچه، با فاصله و موازی با  که همگی در ساحل در کرده. یگان هایی  مختلف سپاه فراهم 
امتیازات  جمله  از  می کند.  پیدا  افزایش  نیروهایشان  تعداد  یج  تدر به  و  زده اند  چادر  هم، 
کی، می توان به ساحل مناسب جهت  این مجموعه برای برگزاری یک دورۀ آموزشی آبی خا
یاچه  تمرین سوار و پیاده شدن به انواع قایق ها، وجود قسمت های عمیق و نیمه عمیق در در
یاچه به منظور انجام  یا به همراه شیب مناسب در کاربرد شبیه سازی قایقرانی در هور و در با 

کرد. کم عمق به بخش های عمیق تر اشاره  تمرین  ورود از نهرهای 
کلی دوره، مستقل از برنامه های ارتش  امور تغذیه، آموزش های نظری و عملی و مدیریت 
ارتشی  افسران  با  همراه  سپاه  نیروهای  که  است  صبحگاهی  ی  دو در  تنها  و  می شود  اجرا 
تمرین می کنند. طی این تمرین که هر روز به جز جمعه ها و بلافاصله پس از اقامه نماز صبح 
یده و با جذبۀ پادگان جلوتر از بقیه چندین کیلومتر در  شروع می شود، فرماندۀ میان سال، ورز
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یده و پس از آن، نرمش و برخی تمرین های خاص شروع  مسیرهای مسطح یا ارتفاعات دو
می شوند.

آن ها  به طوری که  است  مضاعف  ارتشی  نیروهای  برای  صبحگاهی،  تمرین  این  فشارِ 
و  دربیاورند  یج  تدر به  را  بالاتنه شان  لباس های  تمامی  نسبی هوا،  با وجود سردی  بایستی 
هم زمان  آفتاب  طلوع  با  که  نیز  پایانی  بخش  در  دهند.  ادامه  تمرین  به  شلوار  یک  با  تنها 
ی زمین سرد منطقه، به حالت  می شود، نیروها با همان وضعیت مسافت قابل توجهی را رو
سینه خیز، پشت خیز یا غلتیدن طی می کنند. البته نیروهای سپاه از انجام تمرین های ویژه 

که تاب و توانش را داشته باشند، ارتشی ها را همراهی می کنند. معاف اند و تا هر حدی 
عباس وفایی نژاد1 چرایی برگزاری چنین دوره ای را این گونه شرح می دهد: 

که تجربۀ حضور در چند عملیات را داشتند، تعدادی انتخاب  »از بین نیروهایی 
کنیم. به همین خاطر نیاز بود  شده بودیم تا به عنوان سکان دار در عملیات شرکت 
کافی  کار در محیط هور، مهارت های  هم به هدایت قایق مسلط شویم و هم برای 

مثل شنا داشته باشیم.«
کز آموزشی  آموزش ها، فشرده و سنگین اند و از مربیان باتجربه و شناخته شدۀ برخی مرا
مربی  کزاد2  پا کبر  ا آن ها  از  یکی  که  شده  استفاده  نیروها  دادن  تمرین  برای  کشور،  سطح 
کزاد با همراهی یک مربی اصفهانی  سخت گیر و قاطع مرکز آموزش غدیر اصفهان است. پا
کتیک، جنگ در آب، نجات  دیگر با نام خانوادگی »نقشینه«، مباحثی مانند انواع شنا، تا
صیاد  چند  و  می دهد  آموزش  نیروها  به  را  ساحل  به  حمله  و  آب  داخل  از  زخمی  رزمندۀ 
بوشهری نیز سال ها تجربه در موضوع سکان داری و هدایت قایق را به صورت فشرده برای 

شرکت کنندگان ارائه می کنند.

کاشان است و بهار62 طی عملیات والفجر1 برای اولین بار حضور در جمع نیروهای لشکر8 نجف  1. متولد1340 در 
که در مقاطعی به لشکر14امام حسین نیز رفته، حضور در عملیات های والفجر4، خیبر،  کرد. وفایی نژاد  اشرف را تجربه 

کرده. یایی تجربه  گردان پیاده یا یگان در بدر و والفجر10 را به عنوان داوطلب بسیجی در 
که چهره ای شناخته شده در اصفهان محسوب می شود، علاوه بر پذیرفتن برخی مسئولیت های آموزشی و  کزاد  2. پا
عملیاتی در دوران دفاع مقدس، پس از جنگ نیز در جایگاه هایی مانند مسئول بسیج دانش آموزی و مشاور شهردار و 
کزاد به عنوان مشاور استاندار اصفهان در امور  سپاه صاحب الزمان اصفهان انجام وظیفه کرده. در دولت سیزدهم نیز پا

گرفته است. هیات های مذهبی حکم 
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که مرتب از نیروهای لشکر در سد دز بازدید می کند، حسین صنعتکار  یکی از مسئولینی 
کوثر است. صنعتکار، هر هفته یا ده روز یک بار به اردوگاه آمده و علاوه  یایی  مسئول یگان در
ی جدید  بر بررسی آخرین وضعیت آموزش ها و شرایط جسمی و روحی نیروها، تعدادی نیرو
ادامه  نیز  نیمه  و  یک ماهه  تقریباً  دورۀ  این  هفته های  آخرین  تا  روند،  این  می آورد.  خود  با 
می شوند؛  بالغ  نفر  پنج  بیست و حدود  به  دوره  این  در  لشکر  نیروهای  کل  و  می کند  پیدا 
که در بین یگان های شرکت کننده با متوسط بیست نفر، یکی از رده های بالا را به  تعدادی 
که  گاهی مطالبی مطرح می کند  خود اختصاص داده. صنعتکار در خلال بازدیدهایش، 
می تواند زمینه ساز تقویت انگیزۀ نیروها در افزایش یادگیری و تحمل بیشتر سختی ها باشد. 

حسین ابوالحسنی یکی از این موارد را چنین تعریف می کند: 
گفت  دفعه  یه  و  اومد  صنعتکار  گذشت،  دوره  شروع  از  که  روز  دوازده  »حدود 
کنیم توی عراق و معلوم نیست  که قراره هلی برن تون  وصیت نامه هاتون رو بنویسید 

بتونید برگردید!«
معمولی  لباس  با  آب  به  نیروها  ورود  نیروها،  برای  شده  طراحی  تمرین های  از  یکی 
مسیر  بایستی  شرکت کنندگان،  آن  طی  که  است  کت«  »لایو ژا به  مشهور  جلیقه های  یا 
و  کرده  از ساحل حرکت  نیروها، پیاده  گاهی  این کار  برای  کنند.  را در آب شنا  مشخصی 
یاچه  یج وارد قسمت های عمیق تر می شوند و برخی اوقات سوار بر قایق به وسط در به تدر
رفته و داخل آب می پرند. برخی مواقع هم سکان دارهای با تجربه، قایقِ پر از نیرو را به عمد 
یاچه واژگون می کنند تا نیروها مراحل مختلف نجات از چنین شرایطی را به شکل  داخل در

کنند. واقعی تمرین 
البته پریدن داخل آب، در شرایط دیگری نیز تمرین می شود و نیروها چندین بار از بالای 
داخل  به  نجات  جلیقۀ  و  نظامی  کامل  تجهیزات  با  متر  تا  پنج  کم  ارتفاع  با  صخره هایی 
را هم  بالگرد  از  پرش  نوعی  به  ترس شان،  یختن  ر تا ضمن  پرتاب می شوند  یا  آب می پرند 
به  شرایط  مجموع  می کردند  احساس  مربیان  گر  ا مواقعی،  چنین  در  باشند.  کرده  تمرین 
که احتمال دارد شرکت کنندگان با خطر غرق شدگی مواجه شوند، یک تا دو  گونه ای است 
کمتر به چشم بیایند، می گذاشتند تا در  که  غریق نجات جوان و ماهر را زیر صخره، جایی 
کامیون شده  کنند. یک شب نیز قرار می شود نیروها سوار  کمک  حوادث احتمالی به نیروها 
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به داخل آب  یاچه حرکت می کند،  به در ی جاده ای مشرف  از رو کامیون  که  و همین طور 
کامیون، این تمرین لغو می شود. بپرند ولی در آخرین دقایق به دلیل خراب شدن 

یختن ترس نیروها از آب پیش بینی  علاوه بر این تمرین، مربیان موارد دیگری را هم برای ر
کرده اند. آن ها وقتی همراه با ستون نیروها وارد آب شده و در حال حرکت اند، در چند مرحله 
کامل تر شده و بر ترسش  عمق آب را اعلام می کنند تا تصویر ذهنی نیرو از شرایط تمرین، 
ید شنا می کنید،  غلبه کند. به عنوان نمونه، بعد از طی مسافتی می گویند »این جایی که دار

پنجاه متری!« یست و صد و پنجاه متر عمق داره!« و جلوتر؛ »رسیدیم به دو
کارهایشان را هم تحت تاثیر  کرده و دیگر  کثر نیروها را درگیر  این مطلب تا مدت ها ذهن ا
که در مقطع برگزاری این دوره، حدود نوزده سال سن داشته،  قرار می دهد. سیدعلی نقادی 

در خصوص همین مورد بیان می کند:
در  حمام  چون  کنم.  غسل  باید  که  شدم  متوجه  صبح  اذان  از  قبل  »یک روز 
یاچۀ سد، غسل می کردیم. در آن ساعت  توی در باید  بودند،  اختیارمان نگذاشته 
و جرات  یاچه، دل  در به  رفتن  و  کور  و  اردوگاه سوت  و  بودند  بیشتر بچه ها خواب 
کردم و رفتم به ساحل. اولش  یادی می خواست. هر طوری بود خودم را جمع وجور  ز
کنم ولی بلافاصله همان  کردم شیرجه بزنم در قسمت عمیق و ارتماسی غسل  قصد 
پنجاه متر آمد توی ذهنم و ترسیدم. با ترس و لرز و نذر و نیاز،  یست و پنجاه و دو صد و

کردم و برگشتم چادرمان.« کم غسل ترتیبی  در همان عمق 
یاچۀ سد دز، آب و هوایی سرد  یج رو به سردی رفته و در با نزدیک شدن پاییز، هوا به تدر
گاهی از صبح زود تا چندین  که  گاهی همراه با سوز دارد و این موضوع، تمرین های آبی  و 
تبدیل  طاقت فرسا  و  سخت  شرایطی  به  را  می کند  پیدا  ادامه  متوالی  صورت  به  ساعت 
و  بدن درد  مانند  جسمی  مشکلات  برخی  تشدید  یا  بروز  زمینه ساز  وضعیت،  این  کرده. 

کشیده. سرماخوردگی در بسیاری از نیروها شده و توانایی جسمی شان را به چالش 
حسین ابوالحسنی در توصیف این شرایط بیان می دارد: 

ولی  کرد  تحمل  می شد  و  نبود  بد  نسبت  به  شرایط  بودیم،  آب  داخل  وقتی  »تا 
همین که از آب می آمدیم بیرون، سرما به شدت اذیت مان می کرد. وقتی تمرین های 
سطح  در  می کردیم  رها  و  می زدیم  آتش  لاستیک  چند  می شد،  طولانی  آب  داخل 
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که  یدند  گاهی برخی بچه ها طوری از شدت سرما می لرز گرم شویم.  آب  تا مقداری 
از شدت سرما  بعضی ها  یا  گرم شوند  مقداری  تا  بغل شان می کردند  نفر  باید چند 
دلیل  همین  به  نفر شان  چند  زبانِ  حتی  که  می خورد  هم  به  آن قدر  دندان هایشان 
زخم شد. مشکل دیگرمان، محل استقرارمان بود؛ ما اولین چادر از سمت جاده و 
به نوعی پیشانی اردوگاه بودیم و بیشتر از بقیه سوز و سرما را احساس می کردیم. به 
گرمی داشتند، ما محکوم به  که بقیه تا حدودی جای  همین دلیل، موقع استراحت 

تحمل سرما بودیم.«
هم زمان با این فشارها و تمرین های سخت جسمی، تاب و توان روحی شرکت کنندگان 
کس طاقت و تحمل این شرایط را ندارد،  نیز محک زده شده و بارها خواسته می شود هر 
کم نیاورده و همه با روحیه ای قوی و جنگنده، تا  که هیچ کس  کند  بلافاصله دوره را ترک 

آخرین روز تمرین ها را ادامه می دهند.
نمونه ای از روحیۀ قوی و بانشاط نیروها را سیدعلی  نقادی، چنین تعریف می کند: 

که داخل آب به یک یا دو ستون حرکت می کردیم، بچه ها چون می دانستند  »گاهی 
هم  من  بخوانم.  برایشان  چیزی  می خواستند  هستم،  خوش صدایی  و  شوخ  آدم 
از  زمان  آن  که  با موضوع جنگ  ری 

ُ
ل آوازهای شناخته شدۀ  از  اوقات، یکی  خیلی 

از  بگذشته  می روم،  میدان  به  من  می خواندم؛  برایشان  را  می شد  پخش  یاد  ز رادیو 
آن(،  و هر  هَرو )هر لحظه  هَرو...  کنید،  کنید مسلمانان، شادم  یادم  جان می روم، 
کنید، هرو...  کنید مسلمانان، شادم  آثار دین و میهنم، بر قلب دشمن می زنم، یادم 

هرو... .«
در طول این دوره تمامی وعده های غذایی نیروهای اعزامی لشکر8 نجف به جز چند مورد 
گرفته می شود، توسط پشتیبانی لشکر تامین می گردد. در همین  که از ارتش قرض  خاص 
از طرف صنعتکار مأمور شده ضمن رعایت  به طور مستقیم  نیروهای لشکر  از  راستا یکی 
اصول حفاظتی، غذای یک هفتۀ نیروها را هر پنج شنبه یا جمعه به صورت جیره خشک، 
گاهی نیز با هدف تقویت  کمپوت، نان برشته و دیگر غذاهای نیمه آماده به اردوگاه بیاورد. 
که البته مقدارش در حدی  یع می شود  تی مثل کشمش و خرما توز بنیۀ جسمی نیروها، تنقلا
که بتواند پاسخ گوی نیاز تمامی نیروها باشد. تعدادی از نیروها اعتقاد دارند در طول  نیست 
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کی نیروها، محدودیت هایی در  دورۀ آموزشی، با هدف تمرین شرایط سخت و حفظ چالا
که در مورد برخی افراد منجر به بروز یا تشدید بعضی مشکلات  موضوع تغذیه اعمال شده 

جسمانی مانند اسهال خونی شده است.
بدون  و  نسبی  موفقیت  با  پنج روز  چهل و حدود  از  پس  دز  سد  آموزشی  دورۀ  نهایت  در 
بر  به یگان های خودشان  پایان رسیده و شرکت کنندگان بلافاصله  به  بروز مشکل خاصی 
که به این مقر  می گردند. نیروهای لشکر8 نجف هم به مقر داود مراجعه می کنند. نیروهایی 
کنده چادر زده و بخشی  می آیند، جهت رعایت اصول حفاظتی در بین نخل ها به شکل پرا

کپرهای موجود جای می دهند. از تجهیزات تحویلی شان را داخل 
پایان  به  هم  کنار  زیبا آموزشی  دورۀ  دز،  سد  ی  اردو برگزاری  روزهای  آخرین  با  هم زمان 
کنار تعمیر و نگهداری قایق آموزش دیده اند، ابلاغ می شود  می رسد و به نیروهایی که در زیبا
یایی لشکر،  بلافاصله خودشان را به مقر داود معرفی کنند؛ حسین صنعتکار مسئول یگان در

گرفته. حمید عرفان منش، می گوید:  برای استفاده از آموخته های آن ها، برنامه ای در نظر 
که یک  کانکس دار را با انوع آچارها، تجهیزات تعمیراتی و همۀ وسایلی  »یک ایفای 
بودند مقر داود. صنعتکار، حدود  آورده  و  کرده  نیاز داشت، تجهیز  تعمیرگاه سیار 
گفت تمام شان را  کارون ردیف شده بودند را نشان داد و  که در ساحل  پنجاه قایق 
کنید. این قایق ها، بعد از عملیات خیبر به شکل غنیمت،  باید تعمیر و راه اندازی 
کمک های مردمی یا از طرف قرارگاه به دست لشکر رسیده بود و طی چند ماه اخیر 
چون  بود  سختی  کارِ  قایق ها،  راه اندازی  بودند.  شده  استفاده  جزایر  پدافندی  در 
امکانات داود  این،  از  تعمیرات اساسی داشت. غیر  به  احتیاج  بیشترشان،  موتور 
که انتظار داشتیم، جواب  نمی داد.  هنوز تکمیل نبود و تعمیرگاه سیار هم آن طوری 
کار سریع تر پیش رود.« کمکی هم در اختیارمان بگذارند تا  ی  قرار شد تعدادی نیرو

کثر ظرف سه هفته1 انجام دهند ولی برخی  کید دارد تعمیر قایق ها را حدا عرفان منش تا

1. حمید عرفان منش: »همان روزهای اولی که به داود وارد شدیم، خبر رسید سفری مان که پسر بود، به دنیا آمده. واقعیتش 
که  خجالت می کشیدم مرخصی بگیرم و بروم خانه. پیش خودم می گفتم این همه مدت آموزش دیدم برای الآن و حالا 
عملیات نزدیکه، درست نیست وظیفۀ تخصصی ام حتی برای یک روز زمین بمونه. خلاصه ماندم تا حدود سه هفته بعد 
کاشان. مثل بیشتر اوقات قطار برای  گرفتم و با قطار برگشتم به سمت  که قایق ها را تحویل دادیم و چندروزی مرخصی 

رزمنده ها جا نداشت و کفِ راهروی آخرین واگن که تردد به نسبت کمتری داشت، روزنامه پهن کردیم و مستقر شدیم.«
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کاری بعید است. در  ی انسانی موجود، چنین  نیروها معتقدند با توجه به امکانات و نیرو
کارِ تعمیرات بدون معطلی شروع شده و نیروها تمام وقت شان را به این موضوع  هر صورت 
یایی که هم زمان مشغول  اختصاص می دهند. به دلیل اهمیت کار، برخی نیروهای یگان در
تمرین و آموزش در مقر داود هستند نیز به شکل پاره وقت در انجام تعمیرات مشارکت دارند 
که شاخص ترین شان را باید حسین صباغ زاده1 دانست. صباغ زاده که همراه با تعداد دیگری 
تعیین  یگان  آموزش  به عنوان مسئول  برگشته،  دز  آموزشی سد  از دوره  تازگی  به  نیروها،  از 
ی سادۀ تعمیرات.  نیرو به عنوان یک  برای فعالیت  شده ولی این جایگاه، مانعی نیست 
کارش را چنین بیان می کند: گفت وگویی با یکی از نیروها، دلیل  صباغ زاده همان روزها در 

کردن دستشویی ها. نه فقط  کاری صنعتکار بهم بگه، انجام می دم؛ حتی تمیز  »هر 
و  احمدِ  دستور  او،  دستورِ  عاشقش ام.  که  دارم  دوست  رو  صنعتکار  این که  واسه 

دستور احمد، فرمانِ ولی فقیهِ. من، تابعِ ولایت فقیه ام.«
گروهی  و  می شود  اضافه  تعمیرکاران  جمع  به  که  نیست  نیرویی  تنها  صباغ زاده  البته 
قبل  هفته  چند  که  توحیدی  امیر  و  ابوالحسنی  حسین  قطبی،  محمد  عیوضی،  جمله  از 
که به  گذرانده اند، در زمرۀ دیگر افرادی هستند  دوره ای فشرده و ویژه را در لشکر31عاشورا 
کاظمی  که احمد  گروه از این قرار است  کمک می کنند. داستانِ این  آماده سازی قایق ها 
ی  که به تعداد بیشتری نیرو کنار به این نتیجه می رسد  مدتی قبل از اتمام دورۀ آموزشی زیبا
آموزش دیده برای راه اندازی قایق ها نیاز دارد. کاظمی می داند که دوست قدیمی اش مهدی 
که  یایی از او جلو افتاده و نیروهایی دارد  کری، به دلایل مختلف در راه اندازی یگان در با
یایی به ویژه تعمیرات موتور و  می توانند آموخته ها و تجربیات شان در حوزه های مرتبط با در
بدنۀ قایق را در اختیار بقیه قرار دهند. به همین دلیل، یک روز پس از هماهنگی های اولیه، 
همراه با حسین صنعتکار و تعداد دیگری از نیروها سوار قایق شده و چندکیلومتری به طرف 

که  بود  کاشان  آمد. دانشجوی شیمی دانشکده عالی علوم  به دنیا  کاشان  فروردین38 در خانواده ای متوسط در   .1
انقلاب پیروز شد. در اوایل تشکیل سپاه، وارد این مجموعه شد و هم زمان با شروع دفاع مقدس به جبهۀ جنوب رفت. 
گرفت.  عهده  بر  را  شهر  این  سپاه  اطلاعات  مسئولیت  بعد  مدتی  و  برگشت  کاشان  به  فتح المبین  عملیات  از  بعد 
در  و  داشت  حضور  والفجر8  و  بدر  خیبر،  والفجر4،  مانند  مختلف  عملیات های  در  سپاه،  در  فعالیت  با  هم زمان 
کربلای5 در  گردان قمر بنی هاشم لشکر8 نجف اشرف در 27سالگی طی عملیات  نهایت دی65 در جایگاه فرماندۀ 

ک سپرده شد.  کاشان به خا گلزار شهدای دارالسلام  شلمچه به شهادت رسید و در 
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کارکردی مشابه با مقر داود  که  کارون می روند تا برسند به مقر آموزشی لشکر31عاشورا  شمال 
یایی دو  که با حضور فرماندهان و مسئولان یگان های در لشکر8 نجف دارد. در جلسه ای 
کمبود  لشکر تشکیل می شود، قرار می شود به منظور رفع مشکل لشکر8 نجف در موضوع 
ی تعمیراتی، حدود شش نفر به لشکر31عاشورا معرفی شوند تا به صورت فشرده آموزش  نیرو

ببینند.
حسین ابوالحسنی مدت این دوره را حدود یک هفته دانسته و اضافه می کند: 

کلاس تعمیرات موتور  که علیرضا تندرو آموزش مان می داد و  کنار سکان داری  »در 
یایی  کری برگزار می کرد، تعداد دیگری از نیروهای واحد در قایق که شخصِ مهدی با
و  و سوار  کلی  و  تعمیر جزئی  بدنه،  ترمیم  قایق،  لشکر31، مباحثی مثل نگهداری 
کردن موتور قایق را آموزش دادند. در مجموع، دورۀ خوب و پُرباری بود و بیشتر  پیاده 
از این مباحث نداشتند،  از آن تقریباً هیچ اطلاعات تخصصی  تا قبل  که  بچه ها 

بعد از اتمام دوره به سطح مطلوبی از لحاظ توانمندی های مورد نیاز  رسیدند.« 
تا  یایی  در یگان  تعمیرگاه  در  نیرو  کمبود  معضل  لشکر31،  در  آموزش دیده  افراد  ورود  با 
همچنان  یدکی  قطعات  نبود  یا  کمبود  محدودیت  ولی  می شود  برطرف  یادی  ز حدود 
از  استفاده  به  مجبور  تعمیرکاران  قرارگاه،  از  نیاز  مورد  امکانات  رسیدن  تا  و  پابرجاست 
که امکانات اجازه می دهد، قطعات معیوب  راه حل های جایگزین هستند. آن ها تا جایی 
که این امکان فراهم نباشد، موتورها را به اصطلاح »دو تا یکی«  را تعمیر می کنند و جایی 
می کنند. به عنوان نمونه، وقتی یک جا جعبه دنده ای سالم و موتوری سوخته دارند و جایی 
کنار هم قرار داده و از دلِ دو موتور معیوب، یک  دیگر برعکس، جعبه دنده و موتور سالم را 

نمونۀ سالم در می آورند.
اضافه  و  دانسته  مهم  و  سخت  بسیار  کاری  را  قایق ها  نگهداری  و  تعمیر  قطبی  حسن 

می کند: 
»برخی نیروها به تعمیرگاه، تنبل گاه می گفتند ولی حرف شان منصفانه نبود و ندیده 
بودند و نمی دانستند وقتی قایقی یک خمپاره می خورد و بیست، سی ترکش سوراخ 

کشید تا بدنه اش ترمیم شود.« کرد و زحمت  کار  سوراخش می کنند، چقدر باید 
تخصصی  امکانات  کمبود  نیروها،  برخی  جسمی  بالای  توان  نیز  گاهی  میان،  این  در 
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کردن مجدد آن،  یا سوار  از بدنۀ قایق  کردن موتور  باز  را جبران می کند. در شرایط عادی، 
از قوت  نیروها  نبود جرثقیل، برخی  به دلیل  زمانی  این مقطع  نیاز دارد ولی در  به جرثقیل 
را  نفر دیگر، قطعات سنگین  یا چند  کمک یک  با  و  کرده  استفاده  و قدرت جسمی شان 

جابه جا می کنند.
در  استفاده  مورد  شناورهای  و  قایق ها  پراستفاده ترین  و  شاخص ترین  مجموع  در 
نی، چینکو،1 

َ
گ

َ
کانو، بلم، لاوِر، ل کی ایران مانند بدر را می توان شامل  عملیات های آبی خا

کره، ذوالجناح، عاشورا، مینی روتورک، روتورک و انواع سطحه دانست. رِجیندر، عَسا
که  انحناء  بدون  و  صاف  زیرین  سطحِ  با  بلم  از  بزرگ تر  مقداری  است  قایقی  لاور، 
باید  را  لگنی  می خورد.  سُر  نیزار  سطح  ی  رو سریع تر  و  راحت تر  لگنی،  انواع  با  مقایسه  در 
که بزرگ تر از لاور بوده و در سه اندازۀ 17، 23  پُراستفاده ترین قایق در عملیات بدر دانست 
کیفیت عملیاتی بهتری  و27فوت2 طراحی و ساخته شده و نسبت به نمونۀ لاوِر سرعت و 
کم ارتفاع از جنس فوم با سه موج شکن در  دارد. رجیندر نیز قایقی است به نسبت پهن و 
غرق  آب  داخل  سختی  به  و  داشته  بالایی  شناوری  قابلیت  آن ها  کمک  به  که  بدنه  زیر 
گر هم بخواهیم نمونه هایی از قایق های تولید داخل در آستانۀ عملیات بدر نام  می شود.3ا
که بدنه ای داشتند فلزی و به نسبت محکم  کرد  کره و ذوالجناح اشاره  ببریم، باید به عسا
فراهم شده  ی آن ها  بر رو انواع خمپاره انداز، مینی کاتیوشا و دوشیکا  که امکان سوار شدن 
ینر بودند،  که بعضاً دارای موتورهای شش سیلندر مِرکوری، جانسون یا مار بود. این قایق ها 
یع شده بودند  به صورت آزمایشی و در تعداد محدود بین یگان های عمل کننده در بدر توز

کاظمی، طی یکی  یاد، در شرکتی ایتالیایی با این عنوان تجاری ساخته می شد. احمد  که به احتمال ز 1. نوعی قایق 
از جلسات هماهنگی با اشاره به احتمال استفاده از چینکو برای انتقال نیروهای خط شکن به ساحل دشمن، در مورد 
کنیم؛  یاد ازش استفاده  که نمی تونیم ز این قایق می گوید: »هم می تونه با پارو بره و هم با موتور. البته حالا اشکالاتی داره 

که داره.«  بر اثر وزنِ بزرگی 
2. واحد اندازه گیری انگلیسی معادل حدود سی سانتیمتر

3. یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، طی خاطراتش در توصیف قایق رجیندر، نوشته: »قایقی است بادی که چهار، 
و  نشده  سوراخ  همه اش  نیست،  تکه  یک  چون  خورد،  بدنه اش  از  قسمتی  به  ترکش  و  تیر  گر  ا و  دارد  ظرفیت  نفر  پنج 
ی آب دارد، می تواند تا چند متر در  که رو یک دفعه غرق نمی شود.« برخی هم اعتقاد دارند رجیندر  با سرعت اولیه ای 

کند. کشیده شده و نیروهایش را در خشکی پیاده  ساحل 
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قایق  کفِ  در  فنری  ضربه گیرهای  قایق ها،  این  در  گیرد.  قرار  یابی  ارز مورد  کارآیی شان  تا 
کمک استحکام بدنۀ فلزی قایق، تکانۀ1 شلیک خمپاره انداز را  که به  پیش بینی شده بود 
گرای  یادی مهار می کرد ولی در مجموع به دلیل جابه جایی قایق و به هم خوردن  تا حدود ز

یادی نداشتند. شلیک، بازدهی عملیاتی ز
برای انتقال خودروها و تجهیزات نیمه سنگین و سنگین نیز با استفاده از سطوح شناور، 
که به ترتیب در حد انتقال  وسایلی مانند مینی روتورک و روتورک طراحی و ساخته شده بود 
گفته شده از همین خانواده، وسایل دیگری موسوم به  کامیون911 ظرفیت داشتند.  تویوتا و 

کامیون در دسترس بوده است. طارق نیز برای جابه جایی تجهیزات بزرگ تر از 
یایی لشکر و قرارگاه  در این مقطع زمانی، غلامعلی شریف دوست به عنوان رابط یگان در
گردد.  تامین  تا  می شود  اعلام  او  به  نیاز  مورد  امکانات  و  اقلام  جزئیات  و  شده  مشخص 
کرده و قسمتی  یایی قرارگاه تامین  شریف دوست، بخشی از وسایل تخصصی را از بخش در

کز پشتیبانی تهیه می نماید. را هم از دیگر مرا
کارنکرده  و  نو  قایق  بیشتری  خیلی  تعداد  شده،  بازسازی  و  تعمیری  قایق های  بر  علاوه 
و  تعمیرات2  گروهان  یک  یایی،  در یگان  در  شده.  پیش بینی  اشرف  نجف  لشکر8  برای 
کبر سرمدی بر عهده  گروهان تعمیرات را ا که مسئولیت  سه گروهان رزمی پیش بینی شده 

گرفته. سرمدی در خصوص تحویل قایق های جدید بیان می دارد: 
قرارگاه در جادۀ  انبارهای  از  از یکی  قایق  زمان، تحویل  آن  کارهایمان در  از  »یکی 
به مقر داود  آن ها  با استتار  و  انتقال شبانه  و  پلیس راه،  از  بعد  اندیمشک،  به  اهواز 
بود. از قرارگاه حواله می گرفتیم و اوایل شب با تریلی های در اختیار لشکر یا قرارگاه، 

که از جنس فایبرگلاس ساخته  د برخی سلاح های نیمه سنگین، می تواند بدنۀ قایق هایی 
َ

گ
َ
1. تکانه یا در اصطلاح ل
کند. شده اند را تخریب 

فعالیت  عمدۀ  تحویلی،  قایق های  از  توجهی  قابل  بخش  بودن  کارنکرده  و  نو  دلیل  به  بدر،  عملیات  مقطع  در   .2
به  توجه  با  این عملیات  از  قایق ها متمرکز شده ولی پس  کردن  و عملیاتی  کردن قطعات  بر سوار  تعمیرات،  گروهان 
جعبه دنده  و  موتور  بدنه،  تعمیرات  تخصصی  گروه های  یایی،  در تجهیزات  از  بسیاری  کلی  و  جزئی  آسیب دیدگی 
گروه تعمیر موتورسنگین نیز در همین مقطع راه اندازی  گروهان شروع به فعالیت می کنند.  به عنوان زیرمجموعۀ این 
می شود ولی در عمل بیشتر تعمیرات موتورهای سنگین به قرارگاه ارجاع می شود تا به شکل متمرکز برای تمامی یگان ها 

گیرد.  انجام 
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کرده و از مسیرهای فرعی و خلوت می رفتیم به خرمشهر.  قایق ها را بار زده، استتار 
کارمان به نسبت ساده تر بود. روزها وسایل  در مورد موتور و بقیۀ تجهیزات قایق ها، 
پیدا  و داخلش  اتاق داشت  و چون وسیله  بار می زدیم  کامیون911  یا  ایفا  را داخل 
از  نکردن،  توجه  و جلب  بیشتر  احتیاط  برای  ولی  نداشتیم  استتار  به  نیازی  نبود، 

مسیرهای فرعی حرکت می کردیم.«
انبارهای قرارگاه در منطقۀ اهواز هم تعدادی قایق به مقر داود  از  از برخی دیگر  هم زمان 
کوت عبدالله در جادۀ  انتقال داده می شوند. یکی از این انبارها، پادگانی است در نزدیکی 
که به نام پادگان شهید اشرفی اصفهانی یا سایت شناخته می شود. حسن  اهواز به آبادان 

که از این انبار، قایق تحویل می گرفته. او می گوید:  قطبی یکی از نیروهایی است 
عقبه های  در  دشمن  ستون پنجم  حضور  جمله  از  مختلف  دلایل  به  »صنعتکار 
ی رعایت اصول استتار و اختفاء داشت و به همین دلیل  کید ویژه ای رو عملیاتی، تا
که دیواره داشتند و بعد هم  برای انتقال قایق ها، از تریلی هایی استفاده می کردیم 
ی شان چادر می کشیدیم تا چیزی مشخص نباشد. علاوه بر این، همیشه شب ها  رو
می رسیدیم،  نیمه شب  حوالی  که  موقعی  و  می کردیم  تردد  فرعی  مسیرهای  از  و 

ی شان را با شاخه های نخل می پوشاندیم.« کرده و رو قایق ها را به سرعت تخلیه 
قطبی پیرامون دیگر جزئیات مربوط به روند انتقال نیز بیان می دارد: 

هم  داخل  می شد،  جدا  انتها  در  سکان شان  که  لاور  و  لگنی  مثل  »قایق هایی 
می نشست و به طور معمول دو ردیفِ سه تایی شان را عقب تریلی بار می زدیم ولی 
کابین چنین اجازه ای  یاد نبود، فضای  که البته تعدادشان ز در قایق های فرمان دار 

کمتری را می شد در هر سری انتقال داد.« نمی داد و تعداد 
کلی انتقال قایق ها می گوید:  سرمدی در خصوص نتایج 

کارنکرده بودند را  که همگی نو و  نی و رجیندر 
َ

گ
َ
»حدود یکصد و ده قایق از انواع ل

پایگاه  ببریم  کاظمی دستور داد  که احمد  کردیم به داود؛ به جز چند فروند  منتقل 
شهید مدنی اهواز. هشت تا ذوالجناح  هم بهمان دادند که توسط واحد ادوات تجهیز 
و آماده سازی شدند. آن زمان چیز قابل توجهی از قایق های غنیمتی نداشتیم و تازه 
بعد از بدر بود که تعدادی قایق از عراق غنیمت گرفتیم یا تعدادی از قایق های مردم 
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کردیم. البته قایقِ بومی ها  کنار هور رها شده بود را به کارگیری  گوشه و  که در  محلی 
گاهی موتور  کرد ولی  بدنۀ محکمی نداشت و نمی شد در عملیات ازشان استفاده 

یا قطعاتی از موتورشان، به دردمان می خورد.«
کار نکرده هستند و به همین دلیل، یکی  البته در مجموع بیشتر موتورهای قایق ها، نو و 
کردن موتورهاست. موتورِ نو مثل موتوری  کارهای برنامه ریزی شده در مقر داود، آب بندی  از 
کند تا هم عیب و ایراد  کار  که به تازگی تعمیر اساسی شده، بایستی چندین ساعت درجا 
احتمالی اش مشخص شده و هم قطعات مختلفش به نوعی آماده یا به اصطلاح آب بندی 
منظور،  همین  به  موتور.  تولیدی  توان  کثر  حدا از  استفاده  و  عملیاتی  شرایط  جهت  شوند 
که خاصِ همین کار طراحی و ساخته شده اند،  ی خرپاهای ویژه ای  تعدادی از موتورها رو
ی قایق سوار شده و سکان دار آن ها را  کار می کنند و تعدادی هم رو سوار شده و ساعت ها 

کیلومتر با سرعت پایین در مسیری مشخص جابه جا می کند. چندین 
حمید عرفان منش در این خصوص بیان می دارد:

»خرپا، عبارت بود از سازه ای آهنی که شبیه به بدنۀ قایق درست شده بود و به نوعی 
که  کاربردهای آن، زمانی بود  سوار شدن موتور قایق را شبیه سازی می کرد. یکی از 
ی خرپا سوار می شد،  می خواستیم بخشی از موتور  قایق را تعمیر کنیم. وقتی موتور رو
تمامی قسمت هایش در دسترس قرار می گرفت و امکان تعمیرات جزئی یا کلی فراهم 
سازنده،  کارخانۀ  شاید  که  داشت  وجود  نکته  این  هم  آب بندی  مورد  در  می شد. 
کرده بود ولی این موتور باید طی مرحلۀ آب بندی با جعبه دنده،  موتور را آب بندی 
دیفرانسیل، پروانه و دیگر قسمت ها جفت وجور می شد. در غیر این صورت ممکن 
کرده و بقیۀ قطعات را هم آسیب  بود در سرعت بالا قطعه ای یک دفعه مشکل پیدا 
دو  حدود  سوخت،  ک  یک با اندازۀ  به  حداقل  تا  سکانی  می دادیم  را  قایق  بزند. 
گر مشکل  کند و بعدش ا کیلومتر در ساعت حرکت  ساعت، با سرعت ده تا پانزده 
کلی از نظر روغن و بقیۀ موارد  یس  خاصی در ظاهر پیدا نمی شد، موتور را یک سرو

می کردیم و می گذاشتیمش در ردیف قایق های آماده برای عملیات.«
هم زمان با ورود و آماده سازی قایق ها در مقر داود، نیروهای منتخب برای تشکیل یگان 
یایی نیز در چند مرحله به این مجموعه وارد شده و زیر نظر کسانی که دوره اخیر در سد دز  در
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گذرانده اند، با موضوع سکان داری و چگونگی هدایت قایق آشنا می شوند. در این بین  را 
یایی، چندین نفر از نیروها انتخاب شده و  گروهان رزمی در یگان در با توجه به تشکیل سه 
کنند.  گروهان به عنوان مربی ایفای نقش  در سطحی بالاتر آموزش می بینند تا بتوانند در هر 
کبر سرمدی، از افرادی مانند حسین محزونیه1 و اردشیر قریب به عنوان تعدادی از نفرات  ا

کرده و می گوید:  برگزیده در همین موضوع یاد 
کامل تر از بقیه آموزش می دادیم. به عنوان نمونه یادشان می دادیم شمعِ  گروه را  »این 
گر  موتور قایق را باز و تعمیر کنند، مشکلات مجموعۀ سوخت رسانی را رفع نمایند یا ا

کنند.« کرد، رفع عیب  گیر  پروانه لابه لای نی ها 
در این بین، برخی آموزش ها به نوعی تکمیل کنندۀ دورۀ سد دز محسوب می شوند. حسین 
یاچه  کن در که هدایت قایق را در محیط به نسبت آرام و سا کسانی  صنعتکار اعتقاد دارد 
کنند. به همین  گاهی چموش هم تکمیل  کارونِ روان و  گرفته اند، باید مهارت شان را در  یاد 
داود  مقر  در  را  بیشتر وقت شان  اخیر  ماه های  در  که  یایی  در یگان  نیروهای  برخی  از  دلیل 
کرده اند، می خواهد تا تجربیات و مهارت هایشان در  کارون قایقرانی  گذرانده و ساعت ها در 

کنترل« را در اختیار بقیه قرار دهند. سرفصل »پارک و 
با  نیروها،  برخی  بی تجربگی  دلیل  به  گاهی  داود،  در  یایی  در یگان  آموزش  و  تمرین 
که به تازگی مسئولیت مهمی  از این موارد، نیرویی  تی نیز مواجه می شود. در یکی  مشکلا
گرفته، زمینه ساز از دست رفتن یک موتور قایق می شود.  گروهان تعمیرات یگان بر عهده  در 

کبر سرمدی ماجرا را چنین روایت می کند: ا
که همه باید محکم شوند. علاوه  »موقع نصب موتور به قایق، چند بست وجود داره 
کرد. این  کامل و با دقت سفت شان  که باید  بر این بست ها، سه تا پیچ هم هست 
موتور  یه  بده،  یاد  سکان داری  هم شهری اش  به  داشت  قصد  که  بار  یه  خدا،  بندۀ 
و  لگنی17فوت  قایق  عقب  بست  را  بودیم  آورده  دَرِش  کارتن  از  تازه  که  یاماها48 
از  موتور  بگیره،  سرعت  و  بده  گاز  خواست  که  همین  کارون.  رودخانۀ  وسط  رفت 
جاش دراومد و افتاد داخل آب. خب در اون شرایط که بودجۀ جنگ خیلی محدود 

1. شــهید حســین محزونیــه از رزمنــدگان اصفهانــی عضــو لشــکر8 نجــف اشــرف، چهــارم دی65 در 22ســالگی طــی 
یایــی لشــکر8 نجــف اشــرف بــه شــهادت رســید. کربــلای4 در جزیــره ام الرصــاص در جایــگاه فرمانــده یــگان در عملیــات 
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کوچک ترین قطعه، هزار جور مصیبت می کشیدند، نمی شد به این  بود و برای تهیه 
فشار  یاد  ز خیلی  احتمال  به  که  می دونستم  بشیم.  قایق  موتور  یه  بی خیال  راحتی  
کرده ولی چاره ای نبود و باید شانس مان را امتحان  آب موتور را چند ده متر جابه جا 

می کردیم.«
سرمدی ادامه می دهد: 

بلندی  نسبت  به  قد  که  عیوضی  نام خانوادگی  با  کاشان  از  داشتیم  »رزمنده ای 
بروند و  کفِ رودخانه راه  کردم جلیقه بپوشند و  او و دو نفر دیگه رو مأمور  داشت. 
دنبال موتور بگردند. رودخانه در آن محدوده، بین یک ونیم تا دو متر عمق داشت 
که  که زیر آب نروند و یه جاهایی  و یه جاهایی اش، قدِ این بندگان خدا می رسید 
که پایشان کف  ی آب می ماندند. اون جاهایی  عمیق تر می شد، به کمک جلیقه رو
که شناور می شدند، چند لحظه  کاوش می کردند و جاهایی  رودخانه می رسید، با پا 
یک بار، سرشان را می بردند زیر آب تا شاید نشانی از موتور پیدا کنند. به همین روال، 
که  کسی  کردند ولی هیچ نتیجه ای نگرفتند. همان روز به  چندساعتی جست وجو 
مقصر این اتفاق بود، خیلی جدی تذکر دادم که دیگه کاری به آموزش نیروها نداشته 
بی تجربگی  دلیل  به  ماجرا  این  از  بعد  بده.  انجام  تعمیراتی  کارهای  فقط  و  باشه 
نبود  ولی خب چاره ای  رودخانه  توی  افتاد  قایق دیگر هم  موتور  نیروها، چند  دیگر 
یایی را پشت سر  که اولین تجارب مان در یگان در و این دست اشتباه ها، برای ما 

می گذاشتیم، اجتناب ناپذیر بود.«

گربه به جزیره  ارسال 
خصوص  این  در  کرمی  قاسم علی  است.  »مار«  جزایر،  در  فعال  موذی  حیوانات  از  یکی 

می گوید: 
نشسته  آن  ی  رو که  شدیم  پلیتی  زیرِ  از  غیر طبیعی  صدایی  و  سر  متوجه  »یک بار 
زیرِ پلیت شدیم. در جریان تلاش  گیر افتادن ماری  با بررسی بیشتر، متوجه  بودیم. 
برای  قایقِ خاصی  زد.  نیش  را  بچه ها  از  یکی  مار دست  این خزنده،  برای نجات 
یک شدن هوا و آمدنِ قایق حسن رجایی  شرایط اورژانسی در اختیار نداشتیم و تا تار
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اورژانس  به  موقعی  رزمنده،  این  و  کشید  طول  ساعتی  چند  پد،  تدارکات  مسئول 
کرده بود.« رسیدکه دستش حسابی باد 

نیست.  عددی  می کنند،  ایجاد  موش ها  که  تی  مشکلا برابر  در  مارها،  مزاحمت  البته 
می شود گفت یکی از مهم ترین مشکلات نیروهای پدافند کننده در جزایر مجنون، موش های 
ریز و درشتی هستند که به هر نوع مواد غذایی و در هر نقطه ای دستبرد می زدند. این موش ها 
گربه تنوع داشتند و مارها هم زورشان به آن ها نمی رسید،1  که از مدل شهری تا اندازۀ یک 
ک  کرده و باعث می شدند خا گونی های استفاده شده در دیوار سنگرها را سوراخ  گاهی نیز 
یخته و برخی اوقات آب از همان سوراخ ها به داخل سنگر نفوذ  ی نیروها یا وسایل شان ر رو

کند. 
فاصلۀ  نزدیک ترین  از  یک بار  جزیره،  در  مستقر  نیروهای  مسئول  مشتاقیان  محمد علی 
ممکن با یکی از این موش های بزرگ برخوردی جالب دارد. او ماجرا را چنین شرح می دهد:

که در سنگر فرماندهی پای مصنوعی ام را درآورده و خوابیده بودم. یک  »عصری بود 
که چشم باز  کردم سینه ام سنگین شده و نفسم بالا نمیاد. همین  لحظه احساس 
که زُل زده بودند به من. داشت با پوزه اش من را  کردم، دو تا چشم درشت را دیدم 
کرد و من هم  که هر دو ترسیدیم. موش از یک طرف فرار  بو می کرد. چنان دادی زدم 

چهار دست و پا بدون برداشتن پایم رفتم سمت در.«
کنارۀ جاده ها می گوید: مشتاقیان با اشاره به زندگی موش ها در حفره های 

می مانند  امان  در  کنیم،  آویزان  سنگر  سقف  به  را  غذایی  مواد  گر  ا می کردیم  »فکر 
که تشکیل داده  کوچک با زنجیره ای  که موش های  ولی یک بار به چشم خودم دیدم 
کیسۀ آویزان به سقف خارج می کردند. به این شکل  بودند، تخم مرغ ها را از داخل 
برای  را  مسیری  زمین  ی  رو تا  سقف  از  و  گرفته  دهن  به  را  بعدی  دُم  موش،  هر  که 
کیسه چی بچه های نجف آباد هم  تردد تخم دزد ساخته بودند. این سرنوشت برای 
که بچه ها از خانه می آوردند یا  تکرار می شد. کیسه هایی پُر از انواع آجیل و خشکبار 

کرده و به نیروها می داد.« تدارکات تهیه 

کنند.  که در زبان محلی »موش خرما« نامیده می شود را به عنوان موش حساب  1. البته ممکن است نیروها، »خَدَنگ« 
گربه دارد و در مناطقی از جنوب ایران و عراق زندگی می کند.  این حیوان همه چیز خوار، جثه ای در حدود 
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اسدالله موحدی یکی از نیروهای پشتیبانی لشکر8 در خصوص داستان »کیسه چی ها« 
می گوید: 

جبهه  به  نجف آباد  مردم  نقدی  کمک های  مراسم،  دیگر  یا  نماز جمعه  در  بار  »هر 
شرایط  و  شده  مطرح  درخواست های  به  بسته  می شد.  ما  تحویل  و  جمع آوری 
گاهی این قدر پول جمع می شد  منطقه، اقلام مختلفی خریده و ارسال می کردیم. 
کشمش چند  که بتوانیم از آجیل هایی مانند پسته، فندق، مغز بادام، نخودچی و 
تُن بخریم. همه را تحویل خانۀ شهیدان منوچهری1 می دادیم تا حاجیه خانم محترم 
که در حاشیۀ مراسم مذهبی و روضه در این خانه  کمک چندین نفر دیگر  لطفی به 

کنند.« کت هایی با وزن مشخص، بسته بندی  گردهم می آمدند، برایمان در پا
کادر  که موضوع در یکی از جلسات  مزاحمت موش ها در جزایر، به قدری بالا می گیرد 
فرماندهی لشکر نیز مطرح می شود و احمد کاظمی در نشست با مسئولان واحد ها و فرمانده 
کنار دیگر مشکلات مدافعین جزیره، از موش ها نیز می شنود. رضا قلی طاهری  گردان ها در 

مسئول تدارکات جزیره می گوید: 
گه  نمیاند!2ا بر  نجف آباد  گربه های  پَسِ  باشند،  ک  چالا و  بزرگ  قدر  هر  »این ها 
یم به جزیره، مشکل موش ها برطرف می شه!«  گربه های نجف آباد را بیاور تعدادی از 

حاضرین، این حرفِ طاهری را مزاح دانسته و جدی اش نمی گیرند و راهکارهایی مثل 
پیشنهاد  را  کی ها  خورا سریع تر  مصرف  یا  مهمات  جعبه های  در  مواد غذایی  نگهداری 
باز  به مجنون شمالی  نیز  »گربه ها«  پایِ  اولین بار  برای  بعد،  از دو هفته  کمتر  ولی  می کنند 
پشتیبانی  وقت  مسئول  موحدی  اسدالله  زبان  از  را  یخی  تار انتقال  این  جزئیات  می شود. 

لشکر8 در نجف آباد بخوانید:

فرزند شان  سه  سال62،  مهر  تا  تیر  فاصلۀ  در  نجف آباد،  ایثارگر  خانواده های  سرشناس ترین  از  منوچهری  خانواده   .1
است  خانواده  شهید  اولین  سعید،  می آید.  در  اسارت  به  نیز  پسران شان  از  دیگر  یکی  و  کرده  نظام  و  کشور  تقدیم  را 
که سی و یکم تیر62 در هجده سالگی و طی عملیات والفجر2 به شهادت می رسد. در اواخر مهر62 و طی عملیات 
یک سالگی به شهادت می رسند. در همین  والفجر4 نیز محمد رضا و حمید دیگر پسران خانواده در هفده و بیست و
مقطع یکی دیگر از پسران این خانواده به اسارت در می آید و تا مدت ها همه تصور می کنند که او هم به شهادت رسیده.

که به دلیل برخی خصلت های خاص  گربه های نجف آباد دانست  یدگی فوق العاده  2. دلیل این موضوع را باید ورز
یدن و فرار هستند.  که نسل به نسل هم انتقال داده می شود، بیشتر اوقات در حال دو کنان شهر  سا
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که برای حل مشکلی در جزایر، چند  یک شب از اهواز تلفن زدند و توضیح دادند 
از  ی  خسرو غلامرضا  قدیمی ام  دوست  سراغ  رفتم  بلافاصله  می خواهند.  گربه  ده 
نجار های خوش نام و ماهر شهر و چون نمی خواستم اصل موضوع خیلی در شهر و 
که به اندازۀ  بین مردم پخش بشود، خواستم یک قفس بزرگ و دو طبقه برایم بسازد 
که قفس را برای چنین  ی باورش نشد  چند ده مرغ و خروس جا داشته باشد. خسرو
کاری بخواهم و خواست واقعیت را بگویم تا او هم بداند قفس را با چه ویژگی هایی 
را  گربه  تعدادی  گفتم می خواهیم  کرد، فقط  وقتی اصرار  ولی  نگفتم  اولش  بسازد. 
گربه ها را برای  که  ی هم حدس زد  ببریم منطقه و از اصل ماجرا چیزی نگفتم. خسرو
ی، همان شب و به هزینۀ خودش تمام  کردن میدان مین می خواهند. خسرو خنثی 
امکانات مورد نیاز را خرید و چند ساعت بیشتر از هر شب در مغازه ماند و قفس 
گانه ای داشت.  که هر طبقه اش، ورودی جدا بزرگ، محکم و دو طبقه ای ساخت 
کردیم به  کمک چند نفر از بچه های سپاه، قفس را منتقل  من هم همان شب و با 

تی1 نجف آباد. پارکینگ موتوری سپاه در محل فعلی مجموعه شهید محلا
اعلامی  نماز جمعه،  یا  مساجد  مثل  رسمی  و  عمومی  تریبون های  از  این که  بدون 
گربه  پنجاه  حدود  روز  ده  ظرف  و  دادیم  فراخوان  آشنایان  بین  فقط  گیرد،  صورت 
گربه بیشترین سهم  که از این تعداد، شهر قلعه سفید با سی  به سپاه تحویل دادند 
انجام  که مردم قلعه سفید   کاری  گرفتند.  کنان دیگر شهرها  را سا بقیه  و  را داشت 
گربه تا برود داخل پل و بعد یک سمت  که می انداختند دنبال  می دادند، این بود 

کرده و در آن عبادت  1. پیش از انقلاب، بهایی های نجف آباد، از این ساختمان به عنوان »حضیره القدس« استفاده 
می کردند. حضیره القدس، عبادتگاه مخصوص فرقۀ ضالۀ بهائیان در تهران بود که سقفی گنبدی داشت و محمد رضا 
شاه در سال 1334با فشار علماء، مجبور به تخریب نمایشی بخشی از آن شد. حضیره القدس نجف آباد، شامل باغ 
وسیعی بود که در بخشی از آن یک ساختمان ساده  و یک طبقه ساخته و داخلش صندوقی به اصطلاح مقدس گذاشته 
بودند. ورودی این باغ هم یک در هلالی شکل و خاص داشت. بعد از انقلاب که با حکم دادگاه عمومی انقلاب تمامی 
به عنوان  آن فضایی  به جای  و  را تخریب  قبلی  بهائیان در نجف آباد خلع ید شد، ساختمان  مجموعه های عمومی 
که این  انبار قطعات و تجهیزات سپاه ساختند. در بخش جلویی آن نیز دبستانی ساخته شد  پارکینگ خودروها و 
که پیش از انقلاب و در دهه60، از »شلنگ زدن« های  روزها به نام »دبستان فردوسی« شناخته می شود. دانش آموزانی 
که  کرده و به ساختمان سپاه پناه می بردند. درختان این باغ نیز  ی دیوار عبور  گاهی از رو مدیر مدرسه فراری می شدند، 
کاج مرتفع، چیز  یج خشک شدند و در حال حاضر به جز چند  طی ساخت و سازهای جدید سالم مانده بودند، به تدر

یادی از آن فضای سبز باقی نمانده است. ز
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گربه را با چوب می ترساندند تا حیوان مجبور به  گرفته و از طرف مقابل  گونی  پل را 
خروج از سمت دیگر شده و داخل گونی گیر بیفتد. چند نفر هم بودند که خودجوش 

گربه می گرفتند. کنار،  گوشه و  یشان در سطح شهر چرخ می زدند و از  با خودرو
گربه هایی را که تحویل می گرفتیم، بلافاصله به قفس بزرگی که آماده کرده و گوشه ای 
از پارکینگ موتوری سپاه قرار داده بودیم، منتقل می کردیم. البته این انتقال، همیشه 
گربه ای  یک بار  می کردیم.  پیدا  هم  دردسرهایی  گاهی  و  نمی شد  انجام  راحتی  به 
که  کرد و رفت داخل حلقه ای از تایر ها  خوش هیکل و »گلُ باقالی« از دست مون فرار 
و حیفه  فرماندهی است  گربه مخصوصِ سنگر  این  گفتیم  بودیم.  ی هم چیده  رو
گذاشته  آن ها  اطراف  که  تجهیزاتی  ولی  برداشتیم  را  تایرها  از  تعدادی  کند!  فرار 
نام  به  گلدشت  اهلِ  قد بلند  پاسداری  یم.  بگذار کنار  را  همه  نداد  اجازۀ  بودیم، 
کرد پاهایش را بگیریم تا با سر برود داخلِ تایرها  که پیشنهاد  »جمشیدیان« داشتیم 
کردیم و جمشیدیان  کمک فتح الله احمدی این کار را  که با  گربه را بگیرد. همین  و 
و  بالا، سر  کشیدیمش  بالا. وقتی  و بی دادش رفت  پایین، صدای داد  فرستادیم  را 
گربه را به قدری محکم  صورت جمشیدیان حسابی خونی شده بود ولی گردن و کمر 
گربه را  گر فشار به  کشیدن نداشت. ا گربه دیگر توانی برای پنجه  که  فشار داده بود 
کردن ولی جمشیدیان  مختصری کم می کرد، شروع می کرد به پنجه کشیدن و اذیت 

گربه راهی قفس شود. کرد تا  هر طور بود تحمل 
که  لشکر  اسکانیا  تریلی های  از  یکی  رسید،  نصاب  حد  به  گربه ها،  تعداد  وقتی 
که  کردیم تا قفس را بار بزند. قفس به حدی سنگین شده بود  غنیمتی بود را آماده 
گر هم می خواستیم آن را با دست بلند  کرد. علاوه بر این، ا با دست نمی شد بلندش 
گربه ها به دست و صورت بچه ها پنجه می کشیدند.  یم،  کرده و عقب تریلی بگذار
از بستن  و بعد  گذاشتیم  تریلی  ی  را رو تُنی، قفس  با جرثقیل سه  به همین خاطر، 

مهارها، تریلی راه افتاد به سمت پایگاه شهید مدنی اهواز.
یج و طی چند نوبت، به  گربه ها پس از انتقال به مقر اصلی لشکر8 نجف در اهواز، به تدر
گونی شده و با تویوتا، به جزیرۀ شمالی و خط پدافندی  گروه های چندتایی داخل  صورت 
گربه ها به  گروه از این  لشکر انتقال داده می شوند. محمد علی مشتاقیان صحنۀ ورود اولین 
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جزیره را چنین توصیف می کند:
که دیدم رضا قلی طاهری سوار بر  گربه ها نگذشته بود  »هنوز دو هفته از وعدۀ انتقال 
که همه را پایین  تویوتا، وارد خط شد. مثل همیشه مقداری اقلام تدارکاتی داشت 
افتاد به چند  که بارها را تخلیه می کرد، چشمم  گذاشت و تحویل داد. همین طور 
جابه جا  داخل شان  یاد،  ز صدای  و  سر  با  چیزهایی  و  افتاده  تویوتا  کفِ  که  گونی 
گربه با سرعت  می شدند. وقتی اولین گونی را گذاشت پایین و درش را باز کرد، چند 

کنار خط پخش شدند.« گوشه و  گونی خارج شده و در  از 
گربه ها با موش های جزیره را این گونه  احمد سلیمانی نیز اولین لحظۀ مواجهۀ یکی از این 

توصیف می کند: 
کلۀ یکی از آن موش های  گربه آمد بیرون و چرخی در آن محدوده زد، سر و  »همین که 
اتفاقی  چه  ببیند  تا  تماشا  به  ایستاد  بود،  اطراف  آن  کسی  هر  شد.  پیدا  هم  بزرگ 
یابی طرفِ  کردند به ارز گربه، آرام آرام به هم نزدیک شدند و شروع  می افتد. موش و 
کردن  گذشت، موش صدای بلندی شبیه به فیش فیش  که  مقابل. چند لحظه ای 

کرد.« گربه از ترس، فرار  از خودش درآورد و 
گربه های اعزامی به منطقه، تا مدتی فعالیت به نسبت خوبی در خطوط پدافندی دارند 
کاهش می دهند ولی به  و با شکار تعداد قابل توجهی از موش ها، این معضل را تا حدودی 
کارآیی آن ها کاسته می شود. یکی از دلایل این موضوع، زخمی یا قطع عضو شدن  یج از  تدر
بود. دیگر دلیل  اثر اصابت ترکش توپ و خمپاره  بر  گربه ها  این  از  کشته شدن تعدادی  یا 
از  که برخی  انفجار بود. طوری  با موج  اثر مواجهه  بر  گربه ها  بروز این شرایط، آسیب دیدن 
گربه ها، اول »می« را و  آن ها درگیر مشکلات عصبی و مغزی شده و حتی نقل شده برخی 
کرده اند  گر یادشان نمی رفت، »یو« را ادا می کردند. برخی رزمندگان نیز نقل  چند لحظه بعد ا
گربه ها به دلیل ناتوانی در شکار موش ها یا سیر شدن از خوردن آن ها، سراغ  که تعدادی از 

مرغابی های جزیره رفته اند.
حمید  می شود.  لشکر  نیروهای  خودِ  متوجه  گربه ها  مزاحمت  هم  موارد  برخی  در 

عرفان منش می گوید:
جزیره.  می آوردند  قایق  تعدادی  شب  هر  و  بودیم  شده  نزدیک  عملیات  زمان  »به 
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آفتاب  غروب  از  پس  کمی  تا  زود  صبح  از  نیروها،  از  دیگری  تعداد  و  من  زمان  آن 
از شام، از شدت  مشغول تعمیر و آماده سازی موتور قایق ها بودیم و بلافاصله بعد 
کمک به تخلیۀ قایق ها. یک بار  خستگی خواب مان می برد و توانی نداشتیم برای 
که  ما  سراغ  آمدند  بود،  کم  نیرو  چون  و  رسیدند  تریلی ها  که  بود  نیمه شب  حوالی 
گفتم خسته ام. چند دقیقه بعد، خودِ حسین  کنیم ولی قبول نکردم و  بهشان کمک 
یم که پذیرفتم و  صنعتکار آمد بالای سَرَم و خواست دو نفری چند بلم را پایین بگذار
کوثر هم با  از چادر آمدم بیرون. آن شب، خدایی از سکانی های بسیار ماهر و شجاع 
که داشت تعدادی ماهی بزرگ را با آداب  من داخل چادر بود و چندساعتی می شد 
و مخلفات فراوان می پخت. او هم آمد کمک مان. چند ساعت بعد که کارمان تمام 
کردند.  گربه از داخل چادر فرار  شد و برگشتیم به سمت چادر، از دور دیدیم چند 
یادی برایمان  که حدسم درست بود و چیزِ ز حدس زدم رفته باشند سراغ ماهی ها 

نگذاشته بودند.« 
گربه ها به جزیره، این  در مجموع و با توجه به مشکلات به وجود آمده در موضوع انتقال 
تجربه طی سال های بعد دیگر تکرار نمی شود و رزمندگان، دنبال راهکارهای دیگری برای 

مقابله با مزاحمت موش ها می روند.

بهره گیری از زیستِ دومِ خشایار
مدیریت  و  آب  با  مواجهه  خیبر،  عملیات  در  رزمندگان  مشکلات  اصلی ترین  از  یکی 
قایق  زمان، هدایت  آن  تا  و  نبودند  بلد  نیروها، شنا  بیشتر  بود.  آن  محدودیت های خاصِ 
در  یادی  ز مشکلات  بود  شده  باعث  محدودیت ها  این  مجموع  بودند.  نکرده  تجربه  را 
جنگ  ادامۀ  در  نیروها  برای  دغدغه ای  به  و  کرده  پیدا  بروز  و  ظهور  عملیات  پشتیبانی 
اول  نیمۀ  طی  نیروهایش،  برخی  و  لشکر  زرهی  وقت  مسئول  عربپور  اصغر  شود.  تبدیل 
سال63 در تعمیرگاه زرهی لشکر در پایگاه شهدا در جادۀ اهواز به خرمشهر، مشغول بررسی 
کی می شوند. این نیروها  ی آبی خا امکان سنجی استفاده از خشایار1 به عنوان یک خودرو

که ایران پیش از انقلاب، ده ها عراده از آن را خریداری  ی با نام BTR50 و موتور 240اسب بخار  1.  نفربر ساخت شورو
کمتر مورد استفاده قرار می گرفت. کرده بود ولی به دلایل مختلف، 
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یادی در موضوعات فنی دارند، پس از مدتی بررسی متوجه وجود برخی  که مهارت و تجربۀ ز
شده   پیش بینی  آب،  در  استفاده  برای  ظاهراً  که  می شوند  خشایارها  در  خاص  امکانات 

است. 
اصغر عربپور، اولین تجربۀ به آب انداختن یک خشایار را این گونه شرح می دهد: 

که استفادۀ خاصی از آن ها نمی کردیم و فقط شب ها  یادی خشایار داشتیم  »تعداد ز
ی خشایارها  گرما مجبور بودیم خارج از ساختمان  بخوابیم، می رفتیم رو که از شدت 
به  نزدیک  و  اهواز  پادگان حمید  زمان در حوالی  آن  باشیم.  امان  در  از عقرب ها  تا 
را  خشایارها  از  یکی  سوراخ های  و  درزها  تمام  آن،  در  که  داشتیم  پایگاهی  کارون، 
کردیم  آب بندی اش  کامل  و  بستیم  شود،  وارد  آن ها  از  آب  می دادیم  احتمال  که 
وسطش  که  فلزی  لایۀ  دو  صفحات  کمک  به  اول،  یم.  بینداز آب  به  کارون،  در  تا 
یۀ  گمرک خرمشهر آورده بودیم، سطحی شیب دار با زاو پشم و شیشۀ فشرده بود و از 
کردیم. بعد، یک بولدوزرD9 آوردیم و با ده ها متر  کارون درست  سی درجه در ساحل 
دهیم.  نجاتش  شود،  غرق  خواست  گر  ا تا  خشایار  به  کردیم  متصلش  سیم بوکسل 
با خداداد نادری نژاد، از این جلیقه نجات های عراقی پوشیدیم و با احتیاط رفتیم 
اقدام  افتاد، خیلی سریع  اتفاقی  گر  ا تا  و در دنده  بود  بولدوزر، روشن  کارون.  وسط 
ی آب حرکت می کند. برای اطمینان  کنیم ولی متوجه شدیم خشایار به راحتی رو
نیامد.  پیش  مشکلی  دیدیم  باز  و  رفتیم  آب  جریان  خلافِ  هم  مقداری  بیشتر، 
که  ساحلی  از  چند متری  آب  فشار  دلیل  به  شویم،  خارج  آب  از  خواستیم  وقتی 
باتلاق  از  و  یا  را زدیم به در به باتلاق. دل  کرده بودیم، دور شدیم و خوردیم  درست 
کردیم. تازه فهمیدیم، به آن همه دم و دستگاه و بولدوزر و سیم بوکسل نیاز  هم عبور 
کارون شدیم  کردیم و دوباره وارد  نداشته ایم. برای اطمینان بیشتر، سیم بوکسل را باز 
کردیم. حالا دیگر  و اشکال مختلف حرکت در آب، مستقیم و چرخشی، را امتحان 

کی دارد.« کاربرد آبی خا یست است و  که خشایار، دوز مطمئن شده بودیم 
اصغر عربپور بلافاصله به پایگاه شهید مدنی اهواز رفته و موضوع را به اطلاع احمد کاظمی 
می رساند. فرماندۀ لشکر نیز همان روز با عربپور به محل آزمایش می آید تا شنیده ها را ببیند. 
ی یک خشایار نشسته  کاظمی همراه با عربپور و نادری نژاد، بدون هیچ اتصال حمایتی، رو
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کاظمی، راجع به قابلیت شناوری خشایار قانع می شود ولی  کارون می شوند. احمد  و وارد 
گر موتور خشایار خاموش شود، غرق خواهد شد. در نقطۀ مقابل،  که ا چالش او این است 
حالت  به خاطر  نفربر،  این  و  دارد  پیش برنده  نقش  فقط  خشایار  موتور  دارد  اعتقاد  عربپور 
کاسه ای شکلش، شناور خواهد ماند. برای اثبات این ادعا، عربپور از نادری نژاد می خواهد 
که  گر نفربر غرق شود، جانِ فرمانده لشکر  کی است و ا کند. شرایط خطرنا تا موتور را خاموش 
گذشته و خشایار شناور  جلیقه ندارد، به خطر می افتد ولی خوشبختانه همه چیز به خیر 

می ماند.
کاظمی، او به سرعت موضوع را با فرماندهان ارشد  با اثبات این توانمندی برای احمد 
کرده و چند روز بعد، همراه نه نفر از فرماندهان قرارگاه، از جمله  قرارگاه مرکزی سپاه مطرح 
احمدی مسئول پدافند، به محل آزمایش باز می گردند تا خشایار یک بار دیگر امتحان پس 
امکان  می کنند،  پیدا  اطمینان  آب  در  خشایار  تحرک  قدرت  از  فرماندهان  وقتی  بدهد. 
ی خشایار را مطرح می کنند. فرماندهان  نصب قبضه های ضدهوایی 23میلی متری بر رو
قصد دارند، از این ترکیب جدید برای شکستن خط اول عراق و مقابله با حملات هوایی در 
کنند. بلافاصله، عربپور حدود دوازده نیرو را سوار خشایار  کی بدر استفاده  عملیات آبی خا
کارون تکرار می کند تا ثابت شود امکان اضافه شدن یک قبضۀ  کرده و حرکات قبل را در 
کمک  ی این نفربر وجود دارد. با این وجود، مسئولان قرارگاه روز بعد به  23میلی متری بر رو
ی خشایار سوار کرده و حرکت نفربر را با شرایط جدید محک  جرثقیل، قبضۀ ضدهوایی را رو

می زنند. این بار نیز همه چیز خوب و مرتب پیش می رود.
بازۀ  و در  کرده  باز  ی عملکرد خشایارها  ویژه ای رو این موضوع، سپاه حساب  به دنبال 
کوتاهی، تلاش می کند ده ها خشایار مجهز به ضد هوایی را برای عملیات بدر آماده  زمانی 
کند. در همین راستا، سپاه طی توافقی تعدادی از خشایارهای بدون استفادۀ ارتش را در 
کرمان، شروع می کند. مهم ترین تغییر اعمال  گرفته و بهسازی آن ها را در شهر بابک  اختیار 
ک آمریکایی بود چون بیشتر  شده در این نفربرها، تعویض موتورهای روسی آن ها با نمونۀ ما
کشور طراحی و ساخته شده بودند و در  موتورهای روسیه، متناسب با آب و هوای سرد این 

گرم خوزستان، دچار مشکل می شدند. آب و هوای 
یت جدیدی را برای اصغر عربپور  کاظمی مأمور هم زمان با این مجموعه اقدامات، احمد 
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در نظر می گیرد. عربپور می گوید:
کنی؛ زرهی لشکر، واحدی جدید به  که هم زمان باید سه واحد را اداره  گفت  »به من 
که به پدافند میم  نام یونس ویژه رانندگان خشایار و واحد نوبنیان پدافند متحرک 
معروف شد. قرار بود تعدادی از خشایارهای نوسازی شده را در اختیار پدافند میم 
دو پنجم  آن،  طبق  که  بود  شده  اجرا  دو پنجم  به  موسوم  طرحی  زمان،  آن  بگذارند. 
پاسدارهای  همین  از  تعدادی  می فرستادند.  جبهه  به  را  شهرها1  سپاه های  کادر 
کار  اعزامی را در ترکیب با نیروهای داوطلب فرستادیم به مرکز آموزش زرهی شیراز تا 
کردیم تا  با خشایار را یاد بگیرند و تعداد دیگری را راهی پادگان خاتم الانبیاء تهران 

آموزش 23میلی متری ببینند.«
فرماندۀ وقت زرهی لشکر8 نجف اشرف، در مورد سرنوشت این آموزش ها و واحدهای 

تاسیس شده اظهار می دارد:
چون  و  نمی رسند  عملیات  به  خشایارها  که  رسید  خبر  عملیات،  به  »یک هفته 
زمان  آن  که  لشکر  مهندسی  کمک  به  بودند،  تکلیف  بلا آموزش دیده  نیروهای 
کردیم. آمدیم و ضدهوایی ها  مسئولش سید ابولقاسم طباطبایی بود، چاره ای پیدا 
ی قطعاتی از پل های خیبری. یک موتور قایق هم بستیم به انتهای  کردیم رو را سوار 
از این سازه ها استفاده  کرد. برای شکستن خط، نشد  پل ها تا بشود جابه جایشان 
یادی  ز کاربرد  نیروها  از  پشتیبانی  و  پدافند  برای  عملیات،  طول  در  ولی  کنیم 

داشتند.«
دوازدهم  عصر  چهار  ساعت  حوالی  که  اسناد  مرکز  ی  راو حاجی بزرگی  حسینعلی 
کاظمی، از واحدهای مختلف لشکر، از جمله مهندسی بازدید  اسفند63 همراه با احمد 
بودند.  شناور  سنگرهای  ساختن  مشغول  مهندسی،  »در  نوشته:  خود  گزارش  در  داشته، 
ی آن نبشی آهنی جوش  که اطراف و رو سنگرهای شناور، از دو پل خیبری به هم چسبیده 
از ساختن این سنگرها، این است  کیسه شن چیده اند. هدف  را  داده و اطراف نبشی ها 
گر در شب عملیات، خط توسط قایق ها شکسته نشد، نیروها داخل این سنگرها قرار  که ا

و برخی مراجع  نیروهای حفاظت جماران  از  و در همان مقطع زمانی، تعدادی  این طرح  1. حسن قطبی: »در قالب 
یایی لشکر آموزش دیدند.«  ی یگان در شاخص به مقر داود آمدند و به عنوان نیرو
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بگیرند و با رزم و عملیات، خود را به دشمن برسانند و خط را بشکنند.«
مصوبات  از  یکی  که  می شود  تشکیل  قرارگاه  در  جلسه ای  بازدید،  این  از  قبل  ساعاتی 
آن، ساخت همین سنگرها است؛ به نظر می رسد قرارگاه بر اساس ابتکار نیروهای لشکر8 
کرده. در روزشمار جنگ ایران و عراق، مصوبه  نجف، این ایده را به دیگر یگان ها نیز ابلاغ 
مذکور به این مضمون شرح داده شده: »در این جلسه هم چنین حاضران در مورد ساخت و 
گذاری موتورهای  کردند و قرار شد با وا به کارگیری سنگرهای متحرک هجومی تصمیم گیری 
مورد نیاز به همه یگان ها، به آن ها توصیه شود که این وسیله را آماده کنند. بدین ترتیب که با 
ی پل های خیبری،  کیسه های شنی و صفحه فلزی به ضخامت ده میلی متر بر رو قرار دادن 
کاتیوشا  کرده، سپس با نصب تیربارهای سنگین و حتی  آن ها را از نظر آسیب پذیری ایمن 
کوچک تهاجمی  ی آن، این وسیله را به صورت یک دژ  گذاشتن موتور مناسب بر رو کار  و 
و متحرک درآورند. البته به کارگیری این وسیله به علت صدای موتور آن، در ساعات اولیه 
ممکن  زمانی  آن  از  استفاده  و  نیست  امکان پذیر  دشمن  غافلگیری  زمان  در  و  عملیات 
که نیروهای موج اول، در سکوت و با رعایت اصل غافلگیری خط را شکسته باشند  است 
با  نیروهای موج دوم  به ناچار  و  یت خود موفق شوند  نتوانند در مأمور نیروهای این موج  یا 

کنند.« به کارگیری این وسیله به خط دشمن هجوم برده و خط اول دشمن را تصرف 
حسن قطبی در این خصوص می گوید: 

که موتور نداشتند، به سطحه ها متصل شده و همراه شان  »نمونه هایی از این وسیله 
حرکت می کردند تا جلوی حملۀ هواپیماهای ملخی را بگیرند. بعد از عملیات بدر، 
از  بیشتری  قابلیت های  که  اضافه شدند  یایی  یگان در ناوگان  به  قایق های عاشورا 

کردن ضدهوایی 23میلی متری داشتند.« جمله سوار 
در مسیر آماده سازی یگان های مختلف برای عملیات بدر، قرار می شود هر لشکری بخشی 
که با احداث جادۀ سید الشهداء تقریباً بدون استفاده مانده، جمع آوری و  از پل خیبر را، 
یت در لشکر8 نجف اشرف،  کند. این مأمور برای احداث پل  در عملیات بدر، آماده سازی 
تا سیزده  نه  کیلومتر  از  را  داده می شود. خشایارها قطعات پل  و خشایارها  زرهی  واحد  به 
ی تریلی بارگیری شده و  کمک جرثقیل، رو کرده و به ساحل جفیر می آورند تا آن جا به  باز 

کند. از طریق جادۀ سید الشهداء، به جایی در حوالی پدهای جزیرۀ شمالی انتقال پیدا 
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گرفته، بخشِ پل واحد مهندسی لشکر وظیفه داشت مقدمات  طبق برنامه ریزی صورت 
ی هور، در مسیر رسیدن نیروها به ساحل  و امکانات مورد نیاز برای احداث پل نفررو، بر رو
برای عبور  نفررو  آماده سازی تعدادی پل  نیروها،  کند. دیگر وظیفۀ این  را فراهم  غربی هور 

ی رودخانۀ دجله بود. احتمالی نیروهای لشکر از رو
ولی  می رود  پیش  خاصی  مشکل  بدون  نیز  چند روز  تا  پل،  قطعات  انتقال  عملیات 
که نیروها با دو خشایار، برای بردن قطعات پل مراجعه می کنند، با سربازی از قرارگاه  یک روز 
مهندسی سپاه مواجه می شوند که مدعی است دستور آمده که دیگر کسی اجازۀ جابه جایی 
قطعات پل را ندارد. نیروهای لشکر، خشایارها را همان جا به پل بسته و با قایق به جزیرۀ 
کنند. آن روز، عربپور در دسترس نبود  کسب تکلیف  شمالی بر می گردند تا از اصغر عربپور 
از حدود دوازده  نیروها بعد  کار به صبح روز بعد موکول می شود. وقتی  او،  کردن  تا پیدا  و 
کنار پل بر می گردند، با صحنه ای ناراحت کننده مواجه می شوند. هر دو خشایار،  ساعت به 

کامل غرق شده و فقط نوکِ بی سیم شان دیده می شود. به طور 
از  مانع  نگهبان  می شوند،  عمل  وارد  خشایارها  نجات  برای  لشکر  زرهی  نیروهای  وقتی 
گلوله در اطراف  به نشانۀ تهدید، چندین  نزدیک شدن شان به محل حادثه شده و حتی 
عصبی  و  روحی  فشار  تحت  شدت  به  که  هم  عربپور  می کند.  شلیک  عربپور  اصغر  قایق 
کرده و طوری با  کتک کاری ، او را خلع سلاح  است، با سرباز درگیر شده و بعد از مختصری 
کم تردد هور  کوچک و  که ظاهراً قرار است او را در یکی از جزایر  نیروهایش صحبت می کند 
که به شدت ترسیده، می افتد به عز و التماس و حتی پوتینِ نیروها  کنند و بروند. سرباز  رها 
کند. در نهایت، او را بعد از بیست وچهار ساعت بازداشت در  را می بوسد تا نجات پیدا 

جزیرۀ شمالی، بدون اسلحه رها می کنند.1 
عربپور، شرایط را این گونه توصیف می کند: 

می شود  پمپاژ  بیرون  به  خودکار  به طور  شده  وارد  آب  است،  روشن  خشایار  »وقتی 
یج غرق شده  به تدر بود،  گذشته  از خاموش شدن خشایارها  ولی چون ساعت ها 

1. اصغر عربپور: »چند سال بعد، یک روز رمضان رضایی از نیروهای مهندسی لشکر آمد پیشم و گفت مسئول مهندسی 
کارِ آن روزشان را بپرسم ولی  گفتم بگو خودش بیاید تا دلیل  یشان را پس بدیم.  که اسلحۀ نیرو قرارگاه، التماس می کند 

گفت خجالت می کشد.«
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که چقدر سرکوفت  بودند. همه عصبی و ناراحت بودیم و بیشتر در این فکر بودیم 
که به ذهن مان رسید، این بود  بهمان می زنند و شرمنده خواهیم شد. اولین فکری 
که تقریباً موازی با پل و با متوسط فاصلۀ یک کیلومتر  ی جادۀ سید الشهداء  که از رو
کمک بولدوزر بکشیم بیرون ولی این کار نشدنی  احداث شده بود، خشایارها را به 
که بشود این کار را  یاد بود و هم جهت جاده به شکلی نبود  بود. چون هم فاصله ز
کفِ هور، موازی با جاده بود و هر قدر آن را  که موقعیت خشایار در  کرد. به این معنی 

می کشیدیم، به جاده نزدیک نمی شد.«
عربپور ادامه می دهد: 

سفت  گِلِ  از  پُر  ساحل،  در  را  گونی ها  کردیم.  آماده  گونی  یادی  ز تعداد  و  »آمدیم 
بودند.  شده  غرق  خشایارها  که  محدوده ای  به  می آوردیم  قایق  با  و  کرده  کم  مترا و 
کردیم به چیدن یک دیوار  کف هور و از پایین شروع  گونی ها را با غواصی می بردیم 
دورتادور خشایار و رگ به رگ آمدیم بالا تا رسیدیم به بالای سطح آب. هم زمان درز 
گِل پوشاندیم تا محیط داخل این چهاردیواری، به  گونی ها را با  و سوراخ های بین 
کامل  نوعی از هور جدا شود. در مرحلۀ بعد، پمپ آوردیم و آبِ داخل خشایارها را 
ی آب.  ی نفربرها برداشته شد و شناور شدند رو کردیم. با این کار، فشار از رو تخلیه 
که بعد از این باید انجام می دادیم، تخلیۀ آب از قسمت های مختلف موتور  کاری 
تا  با دست، موتور را چرخاندیم  و  کردیم  را تخلیه  بود. منیفولدهای سوخت و دود 
نجات شان  و  کردیم  روشن شان  همان جا  و  بردیم  باتری  شود.  خالی  آب  از  کاملًا 
را  خودمان  این که  برای  و  کشید  طول  ساعت  چهل وهشت  حدود  این کار،  دادیم. 
روغن نباتی  حلب های  داخل  پارچه  و  گازوئیل  کنیم،  گرم  سرد  هوای  و  آب  آن  در 
کنند.  گرم  ی آب شناور بودند، ما را  که رو یختیم و آتش می زدیم تا همین طور  می ر
کارمان تمام شد، فقط دندان ها و چشم هایمان  از شدت دود این حلب ها، وقتی 

سفید بود و تمام بدن و لباس هایمان سیاه شده بود.«
نفربر  دیگر  بی ام پی1  سراغ  می آورد،  دست  به  خشایارها  از  که  موفقی  تجربۀ  با  عربپور، 

که در آن مقطع، تحولی قابل توجه در این عرصه محسوب  کرد  ی در سال 1967 از خودرویی زرهی رونمایی  1. شورو
قابلیت  بر  علاوه  می شود،  برده  نام  نیز  پیاده«  نیروهای  جنگی  ی  »خودرو اولین  عنوان  به  آن  از  که  نفربر  این  می شد. 
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که  موجود در لشکر می رود تا امکان استفاده از آن در آب را بررسی کند. او با ویژگی های فنی 
که این نفربر نیز قابلیت حرکت در آب را دارد ولی احمد  در بی ام پی دیده، مطمئن است 
گفتم اجازه بده  کاظمی نظر دیگری دارد. عربپور، ماجرا را این گونه شرح می دهد: »به احمد 
کنیم ولی سفت و محکم می گفت نمی شود و در بازدیدی  این را هم مثل خشایار امتحان 
کردم این کار  ی آب نمی رود. باز اصرار  گفته اند بی ام پی رو کارخانۀ سازنده اش داشته،  که از 
کید داشت شرعاً اجازۀ  کرد و تا را با مسئولیت خودم انجام  دهم ولی هم چنان مخالفت 
کانالی در پایگاه شهدا، حرکت  که فرماندۀ لشکر متوجه نشود، در  این کار را ندارم. طوری 
گزارش  که موفق بود. دوباره رفتم سراغ احمد و نتیجه را  کردیم  بی ام پی در آب را امتحان 
کنند ولی  که بی ام پی ها را برای استفاده در آب، آب بندی  کرد  دادم و او در ظاهر موافقت 
نادری نژاد،  را پیگیری نکرد. آن زمان، خداداد  بود، موضوع  بر عقیدۀ قبلی اش  چون هنوز 
که  گرفتم  مسئول تعمیرگاه زرهی بود و تا قبل از شروع عملیات بدر، چندین بار از او سراغ 

که هر دفعه، جوابش منفی بود.«1  کاری برای بی ام پی ها شده یا نه 

گشت مسئول قدیمی به اطلاعات باز
اطلاعات  واحد  هدایت  به  توجه  با  را  او  برخی  که  نجات بخش  احمد  تابستان63،  اواخر 
 عملیات لشکر8 نجف در عملیات های فتح المبین،  بیت المقدس و رمضان طی زمستان 
در  و  برگشته  لشکر8  به  می دانند،  واحد  این  بنیان گذار  نوعی  به  تابستان61،  تا  سال60 
ابتدا مسئولیت آموزش لشکر را بر عهده می گیرد. مدتی بعد و با ادامۀ هم زمان مسئولیت 
گردان یاسر، محور پدافندی جزیرۀ مجنون و اطلاعات عملیات،  محمد علی مشتاقیان در 

جابه جایی نیرو، برای اولین بار از توپ نیمه سنگین نیز برخوردار بود و طی سال های بعد، نمونه های مختلفی از آن به 
بازار ارائه شد.

از  بتواند  که  بودیم  وسایلی  نیازمند  شدت،  به  که  گرفتیم  قرار  شرایطی  در  بدر،  عملیات  در  »وقتی  عربپور:  اصغر   .1
گه  گفتم ا کاظمی  کیلومتر خشکی منتهی به ساحل دجله را طی نماید، به احمد  کند و در ادامه چندین  هور عبور 
گفتم حالا دیگه دیر شده!« در  که  گفت خب بیارشون جلو  کرده بودی، الآن به دردمان می خورد.  بی ام پی ها را آماده 
یکی از جلسات تشکیل شده در آستانۀ عملیات بدر، یکی از نیروها از احمد کاظمی، راجع به امکان حضور خشایارها 
کرده. از  که دو تا از آن ها غرق شده اند و یکی شان هم مشکل فنی پیدا  کاظمی، می گوید  در عملیات سوال می کند. 

که این ادوات زرهی، در عملیات شرکت نمی کنند.  لحن فرمانده لشکر چنین استنباط می شود 
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دیگری  مسئول  اطلاعات عملیات  واحد  برای  که  می رسد  نتیجه  این  به  کاظمی  احمد 
تعیین کند. در نهایت، حدود یک ماه قبل از عملیات، نجات بخش با حکم احمد کاظمی 

به عنوان مسئول جدید واحد اطلاعات عملیات، معرفی می شود.
بسیاری از نیروهای واحد، شناختی از او ندارند و به همین دلیل، فرماندهی نجات بخش 
البته  می شود.  همراه  لشکر  فرماندهی  بالطبع  و  نیروها  او،  بین  ک ها  اصطکا برخی  بروز  با 
کاظمی چندان نمی تواند  برخی نیروهای باسابقۀ دیگر نیز در واحد حضور دارند ولی احمد 

کند.  گذاری یک مسئولیت مهم، حساب باز  یِ حضور منظم و مستمر آن ها جهت وا رو
کاری خودش در  محمد علی مشتاقیان، دلیل معارفۀ نجات بخش به جای او را، مشغلۀ 

گردان یاسر و فرماندهی محور دانسته1 و می گوید: 
کردیم  گذار  »وقتی ایشان این مسئولیت را پذیرفتند، همۀ فعالیت ها را به ایشان وا
که لازم بود و حتی در جلسات داخل اطلاعات  کاری  کمک می کردیم در هر  ولی 
گروه ها  که داخل اطلاعات، مسئول  هم، خودم حضور داشتم. بعضاً هم دوستانی 
و مسئول محور ها بودند، با بنده بیشتر تعامل و ارتباط داشتند و شناختی نسبت 
ی  کمتر داشتند. مثلًا می گفتند ایشان یک نیرو به احمد نجات بخش نداشتند یا 
اطلاعات  مسئول  گذاشتندش  یک دفعه  و  این جا  آمده  غدیر  پادگان  از  آموزشی 

لشکر.«
محسن رضایی از نیروهای باسابقۀ واحد در همین خصوص می گوید:

او  می گفتیم  خودمان  پیشِ  و  نداشتیم  آشنایی  نجات بخش  خاصِ  تفکرات  »با 
بار  تفکر شهری دارد و ما دهاتی فکر می کنیم. او دنبال نظم بود و ما بی نظم ها زیرِ 

کاری می گفت، ما بر عکسش را عمل می کردیم.« دستورات نمی رفتیم. هر 
فضل الله شیروانی در همین خصوص می گوید: 

از  نیروها  همۀ  اشتباه  احتمال  کم تجربگی  دلیل  به  و  نیست  معصوم  »هیچ کس 
که باید  ی ساده وجود داشت. این ها واقعیاتی است  گرفته تا یک نیرو فرماندۀ لشکر 
یادی داشت. نیروهایی  کز آموزشی با صحنۀ نبرد تفاوت های ز بپذیریم. شرایط مرا

جریان  در  کاظمی  احمد  و  او  بین  نظرها  اختلاف  برخی  بروز  را  تغییر  این  دلیل  مصاحبه ای،  در  مشتاقیان  البته   .1
شناسایی های عملیات بدر می داند. 
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گذرانده بودند و بیشتر بر  کز آموزشی  مانند نجات بخش بیشتر فعالیت خود را در مرا
کید داشتند.« امور نظری تا

به  و رهنان  کنین خمینی شهر  با سا یخی بچه های اصفهان  تار نیامدن  کنار  از  شیروانی 
عنوان دیگر عامل مؤثر در بروز چنین شرایطی نام برده و می گوید:

کاظمی را بدون چون و  کم حرف بود و دستورات احمد  »نجات بخش بسیار منظم و 
یه چندان مورد استقبال نیروهای قدیمی واحد  چرا و بسیار دقیق اجرا می کرد. این رو

قرار نمی گرفت.«
یکی از اولین نمونه های بروز اختلاف بین نجات بخش و نیروهای اطلاعات عملیات، بر 
که  می گردد به اولین روزهای حضور این مسئول جدید. نجات بخش، به این نتیجه رسیده 
کنند و با همین استدلال،  کافی نیست و باید بیشتر و بهتر تمرین  آمادگی بدنی نیروهایش 
کرده و خودش نیز همراه شان می شود. این  ی صبحگاهی  یک روز صبح نیروها را آمادۀ دو
از  برخی  و  کرده  ناراحت  را  سابقه  با  و  قدیمی  نیروهای  واحد،  جدید  مسئول  نتیجه گیری 
آن ها تصمیم می گیرند با نمایش آمادگی بدنی بالایشان، نجات بخش را متوجه اشتباهش 

بکنند.
محسن رضایی، ماجرای آن روز را این گونه شرح می دهد: 

کیلومتر، چندبرابر روزهای  »آن روز مرتضی آقایی، افتاد جلوی ستون و حدود شانزده 
گفت شما  کم آورده بود،  که حسابی نفس  یدیم. بین راه، نجات بخش  معمولی، دو
کمتر از بقیۀ روزها  گفتم تازه امروز  یم می رسیم اهواز!  ید؟ دار هر روز این قدر می دو
کرد ولی  که هنوز نفس داشت، صلواتی چاق  کرمی  یده ایم! وقتی برگشتیم، رضا  دو

یم!« که دیگه نفس ندار که دردِ پِدَرت مرتیکه! ما  آقایی جواب داد 
نرمش  به  شروع  استقرارشان،  محل  به  بازگشت  از  پس  اطلاعات عملیات،  نیروهای 
بر  چادرش  به  و  نداده  ادامه  نجات بخش  را  بعد  به  این جا  از  ولی  می کنند  صبحگاهی 
ی کانال های موجود در اردوگاه  می گردد. بعد از نرمش نیز، نیروها شروع می کنند به پرِش از رو

کامل بدنی شان را به نوعی به رخ بکشند. تا آمادگی 
یج احمد نجات بخش و نیروهای واحد شناخت بیشتری  با وجود این مشکلات، به تدر

کرده و روابط به سرعت حسنه و سازنده می شود. نسبت به هم پیدا 
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مشتاقیان در خصوص روند هماهنگ شدن نجات بخش با بدنۀ لشکر می گوید: 
که انجام دادیم، دیدیم ایشان قبلًا هم در عملیات بیت المقدس  »با پیگیری هایی 
مسئول اطلاعات لشکر بوده و مجروح شده بودند. همۀ دوستان، وقتی این صحبت 
که ایشان یک فرد با تجربه و با صلاحیتی هستند. نیرویی  کردیم، دیدند  را باهاشون 
هستند که سابقۀ این کار را دارند، تجربۀ این کار را دارند و شاید حضورشان مؤثر و مفید 
باشد که همین جور هم بود و تجربیات خوبی ایشان داشتند. به خصوص با اخلاص 
که در ایشان وجود داشت، خیلی زود نیروها باهاشون اخت و هماهنگ  و تواضعی 

شدند و توانستیم کار شناسایی ها را با موفقیت بیشتر و بهتری پیش ببریم.«
با  همراه  که  نیروهایی  از  دیگر  برخی  ویژگی های  خصوص  در  شیروانی  فضل الله 

نجات بخش، به لشکر آمده اند، می گوید:
کار  یادی در پادگان آموزشی غدیر  که او هم مدت ز »یکی بود با نام خانوادگی اَطیابی 
کرده بود ولی آمادگی جسمی و رزمی بسیار بالایی داشت و موقع تمرین ها، خیلی 

قوی و سریع حرکت های مختلف را انجام می داد.«
تمامی  شامل  اطلاعات عملیات،  واحد  جدید  مسئول  با  روابط  شدن  حسنه  البته 
کاظمی برای مدیریت این نیروها در بدنۀ لشکر، تصمیمی  نیروهای لشکر نمی شود و احمد 
و  رضایی  محسن  مثل  لشکر  نیروهای  از  نفر  ده  حدود  لشکر،  فرماندۀ  می گیرد.  متفاوت 
که بیشترشان سابقۀ فرماندهی و معاونت در واحدهای مختلف را دارند،  کبیرزاده  مجید 
کار کنند که خروجی آن باید  ی پروژۀ خاصی  مأمور می کند در منطقه ای نزدیک به هویزه، رو
ی، از اسلحه نیز استفاده  که نیرو موقع استفاده از آن، بتوانند ضمن پیشرو بلم هایی باشد 
برای  ویژه،  بلم های  این  از  تعدادی  باشد،  گر چنین طرحی موفق  ا بود  گفته  کاظمی  کند. 
اعزام  یت  مأمور این  به  که  نیروهایی  تمام  البته  در عملیات ساخته خواهند شد.  شرکت 
می شوند، با نجات بخش مشکل ندارند و برخی برای مدیریت جمع و دیگر دلایل، از سوی 

فرماندۀ لشکر انتخاب شده اند. 
کارشان  که می شوند و بلافاصله  قرار است این نیروها به نوعی به حصیرآباد تبعید شوند 

را شروع می کنند. محسن رضایی می گوید: 
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کم سکنه اطراف بستان  کبیر زاده رفتیم به روستاهای  »با رضا نورمحمدی1 و مجید 
روز  از چند  کردیم و پس  و چیزهایی مثل زنجیر، پدال دوچرخه و پل خیبری تهیه 
که می توانست با چرخش  کرده و ساختیم  کار فشرده، نوع خاصی از بلم را طراحی 
در  البته  کند.  حرکت  آب،  داخل  در  پره  چند  حرکت  و  بلم سوار  توسط  پدال  یک 
نزدیکی  در  که  همین طور  فقط  و  نکردیم  امتحانش  هور  از  مشخص  مسافت  یک 
پره ها  که  شدیم  مطمئن  و  چرخاندیم  دست  با  را  پدال هایش  بود،  شناور  ساحل 
کاظمی بیاید و در حضور او،  کردیم منتظر بمانیم تا احمد  حرکت می کنند. قصد 

کنیم.« این ساختۀ جدید را امتحان 
رضایی ادامه می دهد: 

برای  آمدند  آمبولانس  یک  با  کری  با مهدی  و  کاظمی  پنج شنبه،  احمد  »یک روز 
کرده اید!؟ آمده ایم این صنعت شما را  که چه  بازدید. احمد، با لحنی خاص  گفت 
بازدید و افتتاح کنیم! مجید کبیر زاده پیشنهاد داد من بلم را امتحان کنم ولی احمد 
کبیرزاده داشت،  کرده و خرده حساب هایی هم با  که به نظرم اتفاقاتی را پیش بینی 
که مجید این کار را بکند. همین که مجید داشت سوار می شد، احمد به  کرد  اصرار 

کرده اند فرماندهان ما!« گفت وایسا ببین چی اختراع  کری  با
کبیرزاده، سوار بلم شده و چند متری جلو می رود ولی یک دفعه، بلم 180درجه چرخیده 
کری و بیشتر حاضرین شروع  کاظمی و با و در همان حالت متوقف می ماند. با این اتفاق، 
گیر افتاده و دست و  که چند ثانیه ای در زیر آب  کبیرزاده  کرده و لحظاتی بعد  به خندیدن 
کبیرزاده، موقع بیرون آمدن از آب، خیلی  پا زده بود، از این وضعیت نجات داده می شود. 

کرده منو بِکُشه!« گوشی می گوید: »این احمد، قصد  یواش و درِ 
که این جا  پس از این آزمایش ناموفق، همه آمادۀ خوردن ناهار می شوند. نیروها، در مدتی 
مستقر شده اند، در کنارجیرۀ خشک و مختصر مواد غذایی که همراه  آورده بودند، از ماهی و 
شیر و دیگر فرآورده های لبنی نیز استفاده می کردند. آن ها، ماهی را به کمک تورها و امکانات 

1. غلامرضا نورمحمدی، بیست ودوم اسفند 63 در بیست وشش سالگی طی عملیات بدر به شهادت رسید. بیشتر 
کتاب، با همین نام از او یاد می کنیم. نیروهای لشکر8 نجف، او را به نام »رضا« می شناسند و ما هم در 
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گاومیش رها شده در منطقه، می دوشیدند. 1  بومیان منطقه به دست آورده و شیر را از ده ها 
که بیشتر اوقات داخل آب بودند و به دلیل نوع تغزیه شان، شیر  گاومیش ها  البته دوشیدن 
کاملًا تخصصی است و تنها از عهدۀ نعمت الله  کار  بسیار خوشمزه و مقوی داشتند، یک 
صفری2 از نیروهای خمینی شهری بر می آید. بخشی از این شیر، به همان صورت در وعدۀ 
صبحانه یا به شکل میان وعده مصرف شده، مقداری به محصولاتی ماست و پنیر تبدیل 

شده و با بخش دیگری از آن هم غذاهایی مانند شیربرنج درست می شد.
محسن رضایی، ماجرای ناهار آن روز را چنین تعریف می کند:

گرفت. من هم  که نشست سرِ سفره، سراغ نان را  »شیربرنج داشتیم. احمد، همین 
یم! الآن براتون می خرم! رفتم پشت اتاق، سراغِ گونی های  گفتم این جا نانوایی هم دار
کپک زده بود و پُر بود از چَلغوز3 انواع و اقسام پرنده ها. چند تکۀ  که بیشترشان  نانی 
کردم، آب زدم و آوردم سر سفره. ناهار را  بزرگ و به نسبت سالم از بین نان ها پیدا 
یم و نانوایی تان را هم ببینیم. رفتیم پشت اتاق و احمد  گفت برو که خوردیم، احمد 
گفت خُب باشه!  گونی ها را دید، سری تکان داد و با حالتی خاص  کاظمی وقتی 
معنی  خیلی  بودیم،  کرده  کار  او  با  بود  چندین سال  که  ما  برای  کلمه،  دو  همین 

کارمان را خواهیم دید.« داشت و مطمئن بودیم، دیر یا زود، جواب این 
کری تصمیم می گیرند همان جا خوابیده و صبح برگردند. مقداری  کاظمی و با آن شب، 
کمیل، می خوابند.  از باقیماندۀ غذای ظهر را به عنوان شام خورده و بعد از خواندن دعای 
کبیرزاده، رضا نورمحمدی و محسن رضایی در یک اتاق و بقیه در اتاق  کری،  کاظمی، با
که  کاظمی می فهمد  کلافگی احمد  کبیرزاده از حرکات و  دیگری می خوابند. نیمه شب، 
که خوابیده، می گوید: »برادر احمد! بالایِ سَرَم،  کرده. همان طور  فرمانده، به غسل نیاز پیدا 
آرام  خیلی  هم  فرمانده  یم.«  دار بیرون  هم  حمام  هست.  زیر پوش  و  شورت  بقچه،  داخل 

کارهایش می شود. بیرون رفته و پیگیر 

که در همان  گاومیش ها را نیروهای جهاد سازندگی  که  1. محسن رضایی در یکی دیگر از جلسات همروایی می گوید 
حوالی مشغول اقدامات عمرانی بوده اند،  دوشیده و مقداری از آن را به نیروهای لشکر می فروخته اند. 

2. صفری، حدود یک سال بعد طی عملیات قادر به شهادت می رسد.
که اتفاقاً قیمت بسیار بالایی دارد. 3. البته چلغوز به آجیلی شبیه تخمۀ آفتابگردان نیز اطلاق می شود 
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کری، در حالی صبح خیلی زود به مقصد جزایر مجنون  صبحِ روز بعد، احمد کاظمی و با
حرکت می کنند که محسن رضایی و رضا نورمحمدی را هم همراه خودشان می برند. رضایی 
گرفته اند، همراه می برند تا در اولین فرصت،  که روز قبل زنده  و نورمحمدی، یک مرغابی را 
سریع،  خیلی  و  کرده  یدن  بار به  شروع  باران  حرکت،  شروع  دقایق  اولین  در  کنند.  کباب 
که آمبولانس، سُر خورده و از  کیلومتری دور نشده اند  گروه هنوز چند  شدت می گیرد. این 
کار می کنند،  کسی نمی افتد ولی هر  جاده پایین می رود. خوشبختانه اتفاقِ خاصی برای 

ی جاده بر نمی گردد. آمبولانس به رو
محسن رضایی، سرنوشت این ماجرا را چنین تعریف می کند: 

کنیم تا شاید خودمان هم خلاص  کری خواست مرغابی را آزاد  »تا این وضع پیش آمد، با
که  کسی هم در آن ساعت از جاده تردد نمی کرد  کردیم ولی فرجی نشد.  که آزادش  شویم 
از من و نورمحمدی خواست برگردیم مقر و  کمک مان دهد. احمد وقتی دید فایده ندارد، 
و  نکرد  قبول  احمد  ولی  شود  سبک  باران  مقداری  تا  کنیم  صبر  خواستیم  یم.  بیاور کمک 
مجبور شدیم تمام مسیر را پایِ پیاده، زیر آن باران شدید برگردیم عقب. خیس و خسته، 
که پیش آمد،  ی جاده. با شرایطی  کشیدیم رو رسیدیم و با یک تویوتا برگشتیم و آمبولانس را 

کری رفتند جزایر.« رفتن مان منتفی شد و ما برگشتیم حصیرآباد و احمد و با
که این مقر، شاهد  حضور این نیروهای محدود در حصیرآباد، تا چند هفتۀ بعد و زمانی 
گردان های پیاده لشکر است، ادامه پیدا می کند. در این مدت، آن ها تلاش  گستردۀ  انتقال 
خاصی  ثمر  تلاش هایشان  ولی  بسازند  عملیات  برای  بخور  درد  به   و  جدید  وسایلی  دارند 

ندارد.

یک »رحمت« برای عملیات
گروه پل، مهندسی رزمی و استحکامات، در ماه ها  واحد مهندسی لشکر با سه زیرمجموعۀ 
گرفته است. استحکامات،  و هفته های منتهی به عملیات، وظایف متعددی را بر عهده 
یس بهداشتی در  مسئولیت ایجاد سنگرهای اجتماعی، اورژانس، حمام صحرایی و سرو
و احداث  توپخانه  ایجاد مواضع  کنار  و مهندسی رزمی در  بر عهده دارد  را  جزیرۀ شمالی 
کنده بودند، وظیفه داشت یک  که در سطح منطقه پرا کریز در اطراف بُنه های مهمات  خا
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گردان های پیاده  کند تا همراه با  گروهان از نیروهایش شامل راننده بولدوزر و لودر را آماده 
کنند.  استفاده  کریز  خا و  سنگر  ایجاد  برای  غنیمتی  دستگاه های  از  و  شده  منطقه  وارد 
وظیفۀ  دیگر  شرایط،  شدن  فراهم  محض  به  هور  غربی  ساحل  به  مهندسی  ادوات  انتقال 

مهندسی رزمی است. 
دهۀ  ششمین  که  است  یزدانی1  حاج جعفر  لشکر،  مهندسی  شاخص  نیروهای  از  یکی 
کاظمی از او به عنوان »حبیب ابن مظاهر« لشکر و  زندگی اش را پشت سر می گذارد و احمد 
یکی از ستون های یگان یاد می کند. سید ابولقاسم طباطبایی در مورد فعالیت های یزدانی 

در ماه ها و هفته های منتهی به آغاز عملیات بدر می گوید: 
برای  و شرایط خاص عملیات، حاج جعفر مجبور شد  دلیل مسائل حفاظتی  »به 
مدتی طولانی به شکل نیمه مخفیانه در جزیرۀ مجنون شمالی بماند و سنگر های 
کند. این کار را  پیش بینی شده برای واحدهای مختلف را بسازد یا تکمیل و تحکیم 
ی مشمول2 انجام  با حداقل ارتباط و پشتیبانی از خارج جزیره و با حدود بیست نیرو
کنار بیاید. این نیروها هنوز پذیرش نشده  کسی نمی توانست با آن ها  که هر  می داد 
کار و پذیرش دستورات نداشتند. دیگر سختی خاص  یادی برای  بودند و انگیزۀ ز

که قبل از انقلاب در امور ساختمانی فعالیت داشت، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، به عضویت  1. جعفر یزدانی 
کم نظیرش شهره بود، در شرایط حساس و ویژۀ ابتدای انقلاب،  که شجاعت  کمیته  انقلاب نجف آباد درآمد. یزدانی 
یم پهلوی و مجرمان در منطقه، برخوردی قاطع داشت. با  یادی شد و با بسیاری از عوامل رژ مایۀ برکات و خدمات ز
را در واحد مهندسی لشکر8  کرد و سال های تجربه و تخصصش  شروع جنگ، در جبهه های مختلف حضور پیدا 
که در اموری مانند تامین تدارکات و اعزام نیروهای داوطلب لشکر هم نقشی فعال بر عهده داشت،  گرفت. او  کار  به 
که با دستگاه های  کمک ارتباط خوبی  اخلاص و مردم داری اش بین تمامی رزمندگان زبانزد بود و پشت جبهه نیز به 
نهایت  در  یزدانی،  حاج جعفر  می کرد.  تلاش  رزمندگان،  مشکلات  و  اداری  امور  فتق  و  رتق  برای  داشت،  مختلف 
بیست وهشتم بهمن64 در پنجاه وهفت سالگی طی عملیات والفجر8 در شبه جزیره فاو به شهادت رسید و در قطعه 

ک سپرده شد. گلزار شهدای نجف آباد، به خا اول 
2. اسدالله موحدی اصطلاح »مشمول پذیرش نشده« را این گونه توضیح می دهد: »برخی نیروها که به صورت بسیجی در 
کردن  جبهه بودند، با فرا رسیدن موعد سربازی درخواست می کردند در لشکر به عنوان سرباز پذیرش شوند. برای قبول 
گر به درد بخور  کارگیری می شدند تا ا یا نکردن  آن ها، بین یک تا چهار ماه به صورت آزمایشی در رده های مختلف به 
که آزمایشی  گر پذیرفته می شدند، مدتی را  کارکردشان به عنوان سرباز لشکر ثبت شود. ا کرده و  بودند، تکمیل پرونده 

مانده بودند نیز به سنوات خدمت اضافه می شد.« 
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ک از خارج جزایر به پدها برای ساخت سنگرها بود.  یزدانی در این مقطع، انتقال خا
چون بیشتر زمین های آن محدوده حالت باتلاقی یا پودری داشتند و برای ساخت 
که  موقعی  که حتی  بود  به قدری وظیفه شناس  نبودند. حاج جعفر  سنگر مناسب 
کارها وارد نشود و  در همین مقطع مجروح شد، از جزیره نرفت تا صدمه ای به روند 

کرد.« همان جا خودش را دوا و درمان 
احمد کاظمی، چند روز قبل از عملیات، در خصوص یکی از وظایف مهندسی می گوید: 

بدیم،  هم  تلفات  عملیات؛  اولِ  ساعتِ  دو  یعنی  می شود،  که  عملیات  »شبِ 
کند.  کمپرسی ها و لودرها را روی خط  اون وقت طوری نیست، ]مهندسی باید[ همۀ 
ک بریزند پایِ این سنگرها. یعنی همۀ این ها را سه، چهار برابر  هر چی می توانند خا
گرفته ]تا[ بقیۀ سنگرها. همۀ این ها ]را[ سه، چهار متر  ک شون بریزند. ]از[ حمام  خا

که توی این سنگرها هیچ آسیب پذیری نداشته باشد.« کِ حسابی بریزند روش  خا
که یکی از آن ها،  یادی برای انجام داشتند  کارهای ز نیروهای بخش پل واحد مهندسی، 
نیروهای  از  ترکیبی  عملیات،  شروع  به  مانده  بیست  روز  حدود  بود.  اسکله  یک  احداث 
کاظمی  یایی و تخریب ساخت اسکله ای در دِل هور را به دستور احمد  فرماندهی، یگان در
کرده  بر روند احداث پل نظارت  از طرف فرماندهی لشکر،  شروع می کنند. مجیدکبیرزاده 
محدودۀ  در  »رحمت«  اسکلۀ  می کند.  هماهنگ  راستا  این  در  را  مختلف  بخش های  و 
شمال غربی جزیرۀ مجنون شمالی و نزدیک پد ابوالفضل به صورت مربعی با اضلاع صدمتر 
طراحی شده تا در جریان عملیات به عنوان نقطه ای جهت پشتیبانی نیروها و ارائه خدمات 

اورژانسی مورد استفاده قرار بگیرد. 
کاهش تلفات و خسارات احتمالی  کاظمی برای طراحی این پل،  یکی از اهداف احمد 
کردن امکاناتش به  با نزدیک  او در نظر دارد  به نیروهایش در زمان اجرای عملیات است. 
گرفتن آن ها توسط عراق را به دلیل امکان تلاقی آتش دشمن با  دشمن، امکان هدف قرار 

کاهش دهد. نیروهای خودش را 
فرماندۀ لشکر، چند روز قبل از شروع عملیات، طی جلسه ای که به منظور توجیه مسئولان 
واحدهای پشتیبانی رزم نسبت به کلیات عملیات تشکیل شده، خطاب به آن ها می گوید: 

هم  و  تدارکاتی مان  امکانات  هم  دشمن.  نزدیکی  به  بکشیم  را  خودمان  »بایست 
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از یه  که آسیب پذیری مان  امکانات نیرویی مان را. همه را بکشیم به طرف دشمن 
کنه و  که ما را، هم بمباران  سلاح دشمن باشه. فقط توپخانه اش باشه. این نباشه 
گه خواستند  که ا هم توپخانه بزند؛ همه چیزش ما را تهدید مان بکنه. طوری باشیم 
که  اسکله  همین  رابطه،  همین  در  باشه.  تهدید  هم  خودش  برای  بکنند،  کاری 
که تا حالا، دشمن  الآن زده ایم و به حول و قوۀ الهی، یکی از عنایات خداوند بوده 
بیایند  برادرا  باید  تا حالا حفظ شده، این را ان شاالله تعالی  و  هیچ آسیبی نرسانده 
از  که  جوری  باشه،  داشته  مرکزیتی  باید  تدارکات،  باشند.  داشته  طرح  یش  رو و 
همین فاصله، خط و نیروها را تامین بکنند. تسلیحات هم همین جور. باید بتواند 
مهمات، وضعیت و اوضاع و همه را از همین نقطه برساند. بایست ان شاالله جوری 
که این نقطه باشه به اصطلاح در پشتیبانی. ولی خب، این نقطه نمی تونه یه  باشه 
را  کارآیی  بهترین  کم،  امکانات  از  بایست  ولی  باشه  مجهزی  و  بزرگ  خیلی  نقطۀ 

داشته باشیم و این جا باید سختی ها را تحمل بکنیم.«
و  مشاهدات  مجموعه  اسفند63،  پانزدهم  اسناد،  مرکز  ی  راو حاجی بزرگی  حسینعلی 
اطلاعات خود از این اسکله و پل متصل به آن را چنین شرح داده: »از پد ابوالفضل که محل 
که  نفررو یونولیتی به طرف خط دشمن زده شده  نیروهای خودی است، یک پل  استقرار 
کیلومتر است. طول هر قطعۀ پل دو  متر و عرض آن نزدیک یک متر می باشد.  حدود چهار 
کمبود پل، به طول.  کیلومتر به علت  حدود سه  کیلومتر از این پل به عرض زده شد و یک 
که همۀ پل به عرض زده شود. در انتهای  البته بعداً مقداری پل از قرارگاه رسید و قرار شد 
یست  متر جهت استقرار نیروها و واحدها در طول عملیات  پل، یک اسکله به طول حدود دو

زده شده. قرار است ان شاءالله بعد از شکستن خط، بقیه پل نیز زده شود.«
داشته  عنوان  هفت کیلومتر  را  ابوالفضل  پد  تا  دشمن  خط  فاصلۀ  ادامه،  در  ی  راو این 
پد  از  عملیات،  شب  در  عمل کننده  گردان های  که  است  این  بر  »قرار  می دهد:  ادامه  و 
ی پل آمده، تا اسکله را پیاده راه بروند و از اسکله تا خط دشمن را با قایق و  ابوالفضل به رو
ی اسکله است. ضمناً بچه های لشکر برای  بلم بروند. خط تدارکاتی نیروهای خودی نیز رو

کار مشغولند.« زدن این پل، حتی شب ها را تا صبح به 
احمد سلیمانی در خصوص نقش اسکلۀ رحمت در انتقال نیروها می گوید: 
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کنترل کنندۀ ترددها  که نقش  »اسکله طوری در مسیر حرکت نیروها ساخته شده بود 
ی آن پیاده شده و دوباره از طرف دیگر آن سوار  را نیز داشت. نیروها از یک سمت رو

قایق می شدند.«
محمد علی مشتاقیان در این خصوص می گوید: 

از  استفاده  نداشتیم.  این ها  و  هلی برن1  خیبر،  مثل  بدر،  عملیات  توی  اصلًا  »ما 
بسیار  ابتکاری  یک طرح  عملیات،  از  قبل  نبود.  هم  این ها  و  هاورکرافت  بالگرد، 
از  بخشی  ما  بود.  رحمت  اسکلۀ  همین  که  شد  داده  کاظمی  احمد  توسط  خوبی 
کردیم به این اسکله  بنۀ تدارکاتی مان را بدون سر و صدا و قبل از عملیات منتقل 

کنیم.«  تا بتوانیم بخشی از نیازمان را از فاصله ای نزدیک تر نسبت به جزایر تامین 
به  پاسگاه روطه  از  قرار می شود مجروحان  برای عملیات بدر،  گرفته  در طراحی صورت 
اسکلۀ رحمت انتقال داده شده و پس از مداوای اولیه، با قایق های تندرو به پد ابوالفضل 
با آمبولانس های اتوبوسی به پد بالگرد در انتهای همین مسیر  منتقل شوند تا در ادامه نیز 
گرفته شده  کنند. انبار یا به اصطلاح »بُنۀ سوخت« قایق ها دیگر قسمت در نظر  انتقال پیدا 

در اسکلۀ رحمت محسوب می شود.
محسن ابراهیمی یکی از نیروهای فرماندهی است که در ساخت اسکلۀ رحمت مشارکت 

داشته. او در این خصوص می گوید:
دیگر  از  کبیر زاده  مجید  و  رحیمی  رسول  قماشلوئیان،  حمید  رفاهی،  »حسین 

تا چهار  آماده سازی سه  از  کاظمی  اسفند63، احمد  فرماندهان لشکر8 نجف در چهاردهم  از جلسات  یکی  در   .1
سخن  ماه  پنج  از  بیش  مدت  به  آن ها  تمرین های  و  لشکر  حد  خط  مجاور  مناطق  از  یکی  در  هلی برن  برای  تیپ 
گر عملیات پیروز می شد، چهار تیپ  کتاب »تنبیه متجاوز« در این خصوص نوشته: »ا می گوید. حسین اردستانی در 
تازه نفس، شبانه با بالگرد شینوک به حاشیۀ اتوبان منتقل می شدند و با توجه به پیشرفت عملیات نیروها، یا به سمت 
کرده بودند و برای این  ی می کردند. بالگردها، پرواز در شب را در خیبر تجربه  جنوب )بصره( یا شمال )العماره( پیشرو
عملیات، با تمرین های شبانه روزی آماده تر بودند. طبق مطالب روزشمار جنگ ایران و عراق، در 21اسفند63 به دلیل 
ی پد خندق، محل تجمع بالگردها به دارخوین انتقال داده می شود و 22اسفند63  اسارت یکی از خلبانان بالگرد بر رو
گرفته و با توجه به انهدام یک بالگرد و صدمه دیدن ده فروند دیگر، طرح  محل جدید مورد اصابت یک موشک قرار 
انتقال نیرو با بالگرد )در برخی محورهای عملیات( منتفی می شود. البته طبق مطالب همین کتاب، طی روزهای بعد 

چندین مورد هلی برن موفق نیروها )در محورهای مختلف( توسط هوانیروز ارتش به ثبت رسیده. 



فصل 2. آماده شدن برای عملیات

127

کار  بودن  مخفی  بر  کاظمی  بودند.  احمد  یت  مأمور این  طی  فرماندهی  نیروهای 
کار را بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء با سه تا چهار قایق  یادی داشت.  کید ز تا

کرده و تا حوالی طلوع آفتاب ادامه می دادیم.« شروع 
برای این کار، پل های خیبری با عرض پنج متر از عقب کفی تریلی توسط جرثقیل برداشته 
شده و در آب قرار داده می شدند. در ادامه نیز نیروها هر بار دو تا سه پل را با استفاده از پین 
در حدود  قایق ها  فاصلۀ  نظر می کشیدند.  مورد  نقطۀ  تا  قایق  دنبال  و  کرده  به هم متصل 
م نکنند. محیط چندان امن و امان 

ُ
گ پنجاه متر تنظیم می شد تا یکدیگر را در فضای هور 

برخورد  عراقی  گشتی های  به  تا  می کردند  جمع  را  حواس شان  حسابی  باید  نیروها  و  نبود 
گونی  کنار یکدیگر، نیروهای مهندسی نیز صدها  نکنند. هم زمان با نصب این قطعات در 
از  تعدادی  نیز  هم زمان  شود.  ساخته  سنگرهایی  اسکله،  در  تا  کردند  آماده  را  ک  خا از  پُر 

کنند.  نیروها مأمور شدند تا با قطع و انتقال نِی، اسکله  را به نوعی استتار 
موارد،  این  از  یکی  در  نیست.  بی حادثه  و  راحت  چندان  پل،  قطعات  تخلیه  و  انتقال 
در  و  رفته  اشتباه  را  کارش، مسیر  تمام شدن  از  بعد  آمده،  برای تخلیۀ پل ها  که  جرثقیلی 
انتهای پد امام حسین، وارد آب می شود. مهدی صادقی از نزدیک شاهد این ماجرا بوده. 

صادقی می گوید: 
این  جبهه.  می آمدند  داوطلبانه  گاهی  که  بود  افغانستانی  مجاهدین  از  »راننده، 
کارش،  گرفته بود و بعد از اتمام  بندۀ خدا چراغ های آن طرفِ هور را با اهواز اشتباه 
با  و  شده  رد  بود،  کرده  تیراندازی  حتی  و  داده  ایست  که  پد  دژبانی  از  سرعت  با 
چرخ های جلو افتاده بود داخل آب. رضا موحدی1 از بچه های مهندسی لشکر، یک 
گذاشتیم جلو  کشیدیم بیرون. در مسیر برگشت، جرثقیل را  لودر آورد و جرثقیل را 
کم بود ولی  و من و موحدی با لودر، از پشت سرش راه افتادیم. سرعت مان خیلی 
دیدم جرثقیل خیلی به چپ و راست می رود و هر لحظه ممکن است بیفتد داخل 

کند.  آب. مشخص بود خیلی بلد نیست چراغ خاموش رانندگی 
چون  زد  چراغ  یا  بوق  نمی شد  ولی  می دادم  کمک  و  دستش  کنار  می رفتم  باید 

به  کربلای5 در شلمچه  یک سالگی طی عملیات  بهمن 65 در بیست و پانزدهم  فرزند حسینعلی،  1. رضا موحدی 
ک سپرده شد. گلزار شهدای نجف آباد به خا شهادت رسید و در قطعه سه 
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و  بی سر  و  آرام  و  شدم  پیاده  بزنند.  را  ما  و  شده  حساس  عراقی ها  داشت  احتمال 
کنار دست راننده. اولش خیلی ترسید  صدا، از رکابِ جرثقیل رفتم بالا و نشستم 
و راست  به چپ  را  فرمان  گاهی  و اجازه داد  آرام شد  بعد  کرد عراقی ام ولی  و فکر 

بچرخانم تا در آب نیفتیم.«
صادقی ادامه می دهد: 

که  گاهی طوری توی سرِ فرمان می زد  »با این همه اوضاع خیلی جور نبود و باز هم 
و  پایین1  دادم  را  شیشه  احتیاط،  برای  می گشتیم.  بر  دوباره  و  آب  لب  تا  می رفتیم 
حواسم را بیشتر جمع کردم ولی یک لحظه، جرثقیل از جاده رفت پایین و چپ شد. 
آب به سرعت وارد جرثقیل می شد و لحظه به لحظه، پایین تر می رفتیم. اول خودم 
بیرون.  آمدیم  از هور  را نجات دادم و شنا کنان،  راننده  و بعد  بیرون  رفتم  از شیشه 
جرثقیل، طوری غرق شده بود که با لودر و وسایلی که داشتیم، نمی شد کاری برایش 
که تانکی از قرارگاه آوردند و به زجر و زور،  کرد. منتظر ماندیم تا حدود یک هفته بعد 

کشیدند بیرون.«  جرثقیل را 
بیست نیرو  حدود  با  قایق  سه  تا  دو  از  متشکل  کاروانی  صورت  به  اوقات  بیشتر  عراق، 
و همین  گشت زنی در سطح هور می کرد  به  اقدام  مانند دوشکا  نیمه سنگین  و تجهیزات 
یک بار  می کند.  مختلف  خطرات  درگیر  را  لشکر  سکان دارهای  و  قایق ها  گاهی  موضوع 
محمد  سکان داری  با  قایق ها  از  یکی  کار،  شروع  و  هوا  شدن  یک  تار ساعات  اولین  در  و 
به سرعت  را می بیند،  گشتی های دشمن  نزدیک شدن  وقتی  یایی،  در یگان  ی  نیرو اَلوَری 
گشتی دشمن برطرف می شود، دوباره  که خطرِ  کم نیزار شده و دقایقی بعد  وارد پوشش مترا
که هنوز به آبراه ها مسلط  به آبراه برگشته و راهِ برگشت به خط لشکر را پیش می گیرد. الوری 
یکی هور، سردرگم  کرده و در تار گم  نشده و تک و تنها است، پس از دقایقی مسیر اصلی را 
کارشان  می شود. بقیه نیروها هم وقتی متوجه غیبت یکی از قایق ها می شوند، روند عادی 
که سکان دار به اسارت  گذشته و دنبال او می گردند. این احتمال و خطر وجود دارد  کنار  را 
عراقی ها درآمده باشد و باید هر چه سریع تر تکلیف این موضوع مشخص شود. آن شب، 

چون  و  هور  داخل  می افتد  حوالی  همان  در  نجف آباد،  جهاد سازندگی  کامیون های  از  یکی  قبل،  مدتی  گویا   .1
گیر افتاده و زیرِ آب به شهادت می رسند. یش  شیشه هایش بالا بوده، هر دو نیرو
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یک شدن هوا تا حوالی طلوع آفتاب، مشغول جست وجو  چندین قایق از اولین ساعات تار
کرده و به محل استقرار  هستند و در نهایت، دقایقی قبل از روشن شدن هوا، قایق را پیدا 

نیروها بر می گردانند.
کم بر هور و حساسیت به وجود آمده، نیروهای درگیر در روند  با توجه به مجموع شرایط حا
ساخت اسکله، نکات خاصی را در زمان فعالیت لحاظ می کنند. به عنوان مثال، وقتی به 
محل اسکلۀ رحمت نزدیک می شوند، موتورِ قایق هایشان را خاموش می کنند تا هم دشمن 
متوجه نزدیک شدن شان نشود و هم منطقه آرام شود و بهتر بتوانند اوضاع را از لحاظ حضور 
اسکله  محدودۀ  و  مسیر  امنیت  از  وقتی  تا  قایق ها،  این  کنند.  بررسی  دشمن  گشتی های 
گاهی نیز چند نفر از رزمندگان،  اطمینان پیدا نمی کردند، به این منطقه نزدیک نمی شدند. 
نقاط مختلف اسکلۀ در حال ساخت را به طور دقیق بررسی می نمودند تا مطمئن شوند 
مین گذاری  را  جایی  یا  باشد  نزده  کمینی  احتمالًا  ننموده،  نفوذ  محدوده  این  به  دشمن، 

نکرده باشد.
و  خیبر  عملیات  از  پس  منطقه  این  ی  رو عراق  حساسیت  به  توجه  با  مجموع،  در 
شناسایی های متعدد دشمن به صورت هوایی، به نظر می رسد پنهان ماندن ساخت این 
در  لشکر  نیروهای  برخی  در همین خصوص،  باشد.  داشته  نیز  باید دلایل دیگری  اسکله 
کم  زمانی  ارزش های دفاع مقدس در فاصلۀ  و  آثار  نشر  و  با مرکز حفظ  که  مصاحبه هایی 
از یک ماه مانده به شروع  ابری شدن هوای منطقه  از  به زمان عملیات داشته اند،  نسبت 
این  در  شناسایی  کار  مشغول  چندین ماه  که  صرامی  اصغر  گفته اند.  سخن  عملیات 

محدوده بوده، می گوید: 
»جالب بود که هوا حالت بارانی و ابری گرفته بود ولی خبری از بارش نبود. باران فقط 
ید. این پوشش ابری باعث شده بود تا هواپیماهای شناسایی  بیرون از جزیره می بار

دشمن امکان تصویربرداری هوایی نداشته باشند.«
را حدود  آن  زمان  ولی مدت  کرده  تأیید  نیز  زرهی لشکر  نیروهای  از  را یکی  این موضوع 
گزارش خود نوشته:  ی مرکز اسناد هم در  سه روز اعلام می کند. حسینعلی حاجی بزرگی راو
ابر بوده و دشمن به  تا بیست وسوم  اسفند63( هوا  کنون )بیستم  »از صبح روز عملیات تا
بهداری  ی  نیرو یزدانی  نماید.« مجید  استفاده  از هواپیماهایش  نتوانسته  گسترده  صورت 
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خاطرات  در  داشته،  حضور  مدنی  شهید  پایگاه  در  عملیات،  زمان  در  که  نجف  لشکر8 
که امدادهاي غیبي  یخ بیست ودوم اسفند63 نوشته: »دو روز است  روزنوشت خود، به تار
شامل حال ما شده است و در جزیره مجنون و در اهواز، هوا ابري و شرجي است و اصلًا 

کنند.« هواپیماهاي عراقي نتوانسته اند بمباران و یا شناسایي 
البته در این میان، محمد علی مشتاقیان از نیروهای شاخص اطلاعات عملیات با تأیید 

ابری بودن هوای منطقه در برخی مقاطع خاص می گوید: 
که جلوی شناسایی و تصویربرداری هوایی عراق را  »این ابری بودن در حدی نبود 

بگیرد. ادامۀ این شرایط به صورت یک ماه متوالی را هم بعید می دانم.«
کاظمی، چهاردهم اسفند63 طی یکی از جلسات می گوید:  احمد 

این  نداشتیم.  را  انتظارش  هم  خودمان  واقعاً  کرده.  کمک  خداوند  را  حالاش  »تا 
کشف موضوع  به  کدوم شون ]کمکی  تا حالا هیچ  که دشمن داره،  امکاناتی  همه 
که  نیست  این  میاد.  و  می ره  می گیره،  عکس  میاد  همه  این  دشمن  نکرده اند[. 

دشمن، بفهمه یه چیزی را و هیچی نَگه.«
در همین رابطه، فرمانده لشکر8 نجف اشرف، شانزدهم اسفند63 نیز طی جلسۀ دیگری 

اضافه می کند: 
می بیند  این که  یا  نمی بیند  را  پل  چهار  کیلومتر  این  دشمن  چطور  درتعجبم  »من 
ولی سکوت نموده و می خواهد جنایت نماید. ولی بعید است، این کار یک قلب 

که این در دشمن نیست.« مطمئن و آرام می خواهد 

وضعیت واحدهای پشتیبانی
در مقطع عملیات بدر مسئولیت واحد طرح و عملیات لشکر8 نجف اشرف، در اختیار 
سیف الله رهنما بود و اطلاعات عملیات را احمد نجات بخش به عنوان مسئول و محمد علی 
و  پوراسماعیلی  محمد رضا  توپخانه،  در  می کردند.  اداره  جانشین،  جایگاه  در  مشتاقیان 
و  به عنوان مسئول  را اصغر عربپور  و واحد زرهی  بودند  مهدی صادقی مسئول و جانشین 

عباسعلی داوری به عنوان جانشین اداره می کردند.
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گذار  کبر انتشاری وا واحدهای بهداری و ادوات، به ترتیب به غلامرضا پوراسماعیلی و ا
ادوات  واحد  جانشین  و  مسئول  عنوان  به  بوسعیدی  جواد  و  رادی  حمید رضا  و  بود  شده 
ترتیب سیدابولقاسم طباطبایی  به  منحنی شناخته می شدند. در مهندسی و مخابرات، 
و محسن شهپری فرد مسئول اصلی بودند و مهدی رحیمی و مهدی قماشلوئیان به عنوان 
نیز تحت نظر مسئول واحد،  کار می کردند. در واحد مهندسی، سه بخش مجزا  جانشین 
و  احداث  موحدی،  رضا  مسئولیت  با  که  بودند  نیروهایی  اول،  بخش  بودند.  شده  ایجاد 
محمود  و  یزدانی1  جعفر  که  استحکامات  دوم،  بخش  می دادند.  انجام  را  پل  نگهداری 
کمالی2 به عنوان مسئول و جانشین، آن را مدیریت می کردند وسومین قسمت مهندسی رزمی 

که محمد شریفی وظایف مربوط به آن را مدیریت می کرد. 
گنجی جانشین بود  ی انسانی، محمد تقی رضوان پور3 مسئولیت داشت و  در واحد نیرو
جانشین،  جایگاه  در  کاظمی  مرتضی  و  مسئول  عنوان  به  رحیمی  غلامرضا  را  تدارکات  و 
پدافند  برای  و  می شد  اداره  صنعتکار  حسین  همت  با  یایی  در یگان  می کردند.  مدیریت 
تعیین  جانشین  و  مسئول  عنوان  به  یانی  کاو ابراهیم  و  محمدی  رمضانعلی  هوایی، 
و  بودند  تعاون  واحد  جانشین  و  مسئول  حسناتی  عباس  و  کاظم زاده  یدالله  بودند.  شده 

کنار حسن وقفی، همین جایگاه ها را در تخریب داشتند. امیروفایی نژاد در 
را  لشکر  آموزش  اطلاعات عملیات،  واحد  مسئولیت  با  هم زمان  نجات بخش  احمد 
اربابی4 به عنوان جانشین بهره می برد. واحد تبلیغات را  هم اداره می کرد و از علی محمد 
هم حبیب ذوالفقاری اداره می کرد و حسینعلی مصطفایی و اصغر فتاح المنان به عنوان 

1. جعفر یزدانی فرزند حسین، بیست وهشتم بهمن 64 در پنجاه وهفت سالگی طی عملیات والفجر8 در شبه جزیره 
کسپاری شد. گلزار شهدای نجف آباد، خا فاو به شهادت رسید و در قطعه یک 

کربلای5 در شلمچه به  کبر، بیست وچهارم دی65 در چهل وشش سالگی طی عملیات  کمالی فرزند علی ا 2. محمود 
کسپاری شد. گلزار شهدای نجف آباد، خا شهادت رسید و در قطعه یک 

ی لشکر، بعد از جنگ نام خانوادگی اش را از »وهابی« به »رضوان پور« تغییر داد. 3. این نیرو
یک سالگی طی عملیات کربلای4 در ام الرصاص  4. رزمندۀ اهل آران و بیدگل که تا قبل از پنجم دی65 که در بیست و
به شهادت برسد، جایگاه های متعددی مانند فرماندهی واحدهای آموزش و قرارگاه به همراه مسئولیت ستاد لشکر8 
کرده بود. »علی اصغر« و »علی آقا« دو برادر دیگر او نیز به ترتیب در عملیات های والفجر10 در سال66 و  نجف را تجربه 

بیت المقدس7 در سال67 به شهادت می رسند.
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مسئول و جانشین، در واحد ناصر حضور داشتند. 
که پس از اتمام عملیات خیبر، با حفظ چند بنۀ تدارکات و مهمات  واحد پشتیبانی، 
با  در جزیرۀ شمالی، حضور پدافندی اش در منطقه را به صورت حداقلی ادامه داده بود، 
کرد  بازگشت مجدد نیروهای لشکر به پدهای جزیرۀ شمالی، شروع به تقویت بنه های خود 
باشد. پشتیبانی، در همین مقطع  وارد  تازه  نیروهای  نیازهای مختلف  بتواند جوابگوی  تا 
کاظمی و بدون ایجاد حساسیت، شروع به ذخیره سازی مهمات  با دستور مستقیم احمد 
آماده سازی  به  شروع  پشتیبانی  مسئولان  دیگر،  طرف  از  می کند.  جزیره  پدهای  در  بیشتر 
و ذخیره سازی تدارکات مختلف در نقاطی مانند پایگاه شهید مدنی اهواز می کنند تا به 
محض نزدیک شدن زمان عملیات، این اقلام را به نزدیک ترین نقطه نسبت به خط مقدم، 

انتقال دهند.
گردان های پیاده قبل از  که تجهیز  گرفته شده  برای این واحد وظایف دیگری هم در نظر 
حرکت به سمت منطقه از جملۀ آن ها است. البته این تجهیز، فقط در حد تحویل سلاح 
است و مهمات، چند روز قبل از عملیات و داخل جزیره به نیروها داده می شود تا در طول 
اطرافیان شان  و  رزمندگان  سلاح ها،  ناخواستۀ  شلیک  نظر  از  خطری  نیروها،  جابه جایی 
نیروها در حین  نیازهای  تامین تمامی  برای  نیاز  را تهدید نکند. پیش بینی مقدمات مورد 
دیگر  از  مهمات  و  شرب  آب  بنزین،  و  گازوئیل  آب،  شامل  آن  از  بعد  و  عملیات  انجام 
گرفته شده برای واحد پشتیبانی است. در موضوع غذای نیروها هم واحد  وظایف در نظر 
تا در صورت  آماده می کرد  را  اهواز  پایگاه شهید مدنی  بایستی آشپزخانه اش در  پشتیبانی 
کنار  انتقال داده شود. در  از این محل به خط مقدم  نیاز رزمندگان،  گرم مورد  نیاز، غذای 
اختیار  در  و  شده  دیده  تدارک  خشک  جیرۀ  ساعت  چهل وهشت  اندازۀ  به  باید  این، 
گردان های خط شکن قرار می گرفت تا در صورت فراهم نبودن  نیروهای عمل کننده به ویژه 
هم چنین  نشود.  مواجه  مشکلی  با  رزمندگان  حداقلی  تغذیۀ  تدارکات،  رساندن  امکان 
گرم بسته بندی شده به خط مقدم،  بایستی زیرساخت های مورد نیاز برای ارسال غذاهای 
یع غذا در ظرف وجود نداشت، فراهم می شد. که امکان توز طی روزهای ابتدایی عملیات 

به  آن  انتقال  و  تعمیرات  کیپ  ا پیش بینی  به  می توان  پشتیبانی،  واحد  وظایف  دیگر  از 
از  استفاده  منظور  به  راننده  ی  نیرو تعدادی  پیش بینی  عملیات،  شروع  با  هم زمان  جزایر 
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غنائم احتمالی و هماهنگی با قرارگاه جهت تامین خودروهای موردنیاز برای انتقال نیرو و 
کرد. ادوات زرهی و مهندسی اشاره 

که مجموع آن ها را می توان در دو بخش  گرفته شده  در واحد بهداری نیز وظایفی در نظر 
که نیروها مشغول  کرد. در مدتی  کلی قبل از عملیات و حین اجرای عملیات تقسیم بندی 
خود  امدادی  پست های  بایستی  بهداری  بودند،  مختلف  نقاط  در  آماده سازی  و  تمرین 
و  تمرین ها  به مجروحان احتمالی در خلال  نقاط دایر می کرد و ضمن رسیدگی  این  را در 
کنار این،  کمک می کرد. در  گر رزمنده ای بیمار می شد، در حد امکانات به او  آموزش ها، ا
باید آموزش های امدادی مورد نیاز به ویژه موارد مربوط به مقابله با حملات شیمیایی، به 
تمامی نیروها ارائه می شد. این واحد، با نزدیک شدن زمان عملیات، علاوه بر هماهنگی 
با واحد بهداری رزمی قرارگاه جهت تامین نیازمندی های امدادی، با همکاری پشتیبانی 
برای  و  کرده  آماده سازی  و  تامین  را  انتقال مجروحان  برای  نیاز  آمبولانس های مورد  لشکر، 
نقاط  از  پزشک یاران  اعزام  و  منطقه  در  ابوترابی1  محمد علی  دکتر  پزشکی  گروه  حضور 

مختلف استان اصفهان، هماهنگی و پیگیری های لازم را انجام می داد.
امکانات  یجی  تدر انتقال  پدافندی،  پدهای  از  یکی  در  امدادی  پست  تجهیز  و  ایجاد 
بودن  بالا  به  با توجه  ایجاد حمام صحرایی  برای  آمادگی های لازم  کردن  فراهم  به منطقه، 
کوله پشتی  مانند  اقلامی  به  گردان ها  امدادگران  تجهیز  شیمیایی،  حملات  وقوع  احتمال 
امداد، برانکارد و تجهیزات پانسمان، آماده شدن برای رفع آلودگی های شیمیایی احتمالی 
نیروهای  بین  در  شیمیایی  حملات  با  مقابله  تجهیزات  دیگر  و  ماسک  یع  توز منطقه،  در 

1. سال1313 در نجف آباد به دنیا آمد. مقطع پزشکی عمومی را در دانشگاه تهران و تخصص جراحی عمومی را در 
یم پهلوی،  دانشگاه اصفهان گذراند. فعالیت های گسترده و مؤثری در مسیر پیروزی انقلاب داشت و در اوج خفقان رژ
گرفت و طی  ک و شهربانی مورد تهدید و فشار قرار  از سوی ساوا بارها  کرد.  را درمان  از مبارزان مجروح  یادی  تعداد ز
در طول دفاع مقدس  کشیده شد.  آتش  به  کز مهم شهر  مرا از  یکی  به عنوان  در نجف آباد، خانه اش  کشتار محرم57 
گون حضوری مستمر و بسیار مؤثر داشت  گونا کادر درمان، در مناطق عملیاتی  گروهی از پزشکان و اعضای  همراه با 
به طوری که برخی فرماندهان ارشد دفاع مقدس، او را اولین پزشک بنیان گذار اورژانس در جبهه ها می دانند. تنها پسرش 
مجید، هفتم مرداد61 در هجده سالگی طی عملیات رمضان به شهادت رسید و به عنوان یکی از اولین شهدای بی سر 
کسپاری شد. این پزشک همیشه انقلابی و مردم دار، پس از دفاع مقدس نیز به  گلزار شهدای این شهر خا نجف آباد، در 
فعالیت های عام المنفعه مانند ساخت یک مدرسه به نام پسرش ادامه داد و در نهایت یازدهم آذر96 درگذشت و در 

ک سپرده شد. یادمان شهدای نجف آباد و در نزدیکی مزار شهید مدافع حرم محسن حججی به خا
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انتقال  برای  ناصر  گردان  با  هماهنگی  همراه  به  تخصصی  واحدهای  و  پیاده  گردان های 
گذار شده به واحد بهداری بودند. مجروحان از خط مقدم، دیگر وظایف وا

این  است.  مخابرات  مختلف،  عملیات های  در  لشکر  فعال  واحدهای  از  دیگر  یکی 
به  موسوم  ثابت  تلفن  خط  چندین  عملیات،  آستانۀ  در  لشکر  گرفتن  قرار  از  پیش  واحد، 
کنار شبکه بی سیم موجود، امکان برقراری  کرد تا در  اف ایکس در جزیرۀ شمالی راه اندازی 
ارتباط نیروها در سطح لشکر و بین لشکر با دیگر یگان ها و قرارگاه های بالادستی فراهم باشد. 
علاوه بر این، نیروهای با سابقۀ مخابرات، وظیفه داشتند بی سیم چی های گردان های پیاده 

و واحدها را برای شرکت در عملیات، آموزش دهند.
بخشی از اقدامات محوله و وظایف این واحد هم، به هفته های منتهی به شروع عملیات 
مربوط می شد. آماده کردن زیرساخت ها برای برقراری ارتباط مخابراتی در سطح لشکر، بین 
کردن  کد و رمز، مشخص  یع دفترچۀ  لشکر با یگان های مجاور و قرارگاه های بالادستی، توز
فرکانس های مخابراتی برای بخش های مختلف و تجهیز ویژۀ سنگر فرماندهی لشکر در پد 

کارها هستند.  ابوالفضل از جملۀ این 
شده،  مأمور  اشرف  نجف  لشکر8  به  بدر  عملیات  طول  در  که  مجموعه هایی  از  یکی 
که از اولین روزهای شروع عملیات خیبر در  جهاد سازندگی نجف آباد است. این مجموعه 
کنار انجام اقدامات مختلف در راستای پشتیبانی از  اسفند62، وارد این منطقه شده و در 
یگان های رزم، نقش بسیار مهم و محوری در احداث جادۀ سید الشهداء داشته، از همان 
مقطع و جهت آماده سازی شرایط جهت انجام علمیات بدر، شروع به احداث یا تقویت 
زیرساخت های مختلف در جزایر می کند. جهاد سازندگی نجف آباد به دلیل بهره گیری از 
نیروهای فوق العاده شجاع و با تجربه، به اذعان بسیاری از چهره های شاخص دفاع مقدس، 
به  ولی  می شود  محسوب  دفاع مقدس  یخ  تار مجموعه های  مؤثرترین  و  موفق ترین  از  یکی 
عملکرد  نیروها،  خاطرات  کامل  و  موقع  به  نشدن  ضبط  و  ثبت  جمله  از  مختلف  دلایل 
جهاد  مسئولیت  بدر،  عملیات  مقطع  در  است.  کرده  پیدا  انعکاس1  کمتر  آن  درخشان 

در  مجموعه  این  شاخص  نیروهای  با  مصاحبه  برای  یادی  ز پیگیری های  و  تلاش ها  نیز  حاضر  کتاب  تدوین  طی   .1
و  مشخص  نقطۀ  به  نهایی،  متن  تنظیم  لحظه  تا  اقدامات  این  مجموعۀ  متاسفانه  ولی  گرفت،  انجام  بدر  عملیات 

قابل قبولی نرسید.
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نجف آباد بر عهدۀ محمود حجتی است و محمد موحد خواه نیز در جایگاه جانشین انجام 
وظیفه می کند.

گردان های رزمی
کرده؛  گردان پیاده در عملیات بدر شرکت  مطابق شناسنامۀ یگان، لشکر8 نجف با شش 
گردان  در  قمربنی هاشم.  و  انبیاء  محرم،  چهارده معصوم،  فتح،  ثامن الائمه،  گردان های 
جمالی  رجبعلی  و  غلامی  مهدی قلی  و  فرمانده  عنوان  به  حسن زاده  محمد  ثامن الائمه، 
صفرعلی  قائدی،  را  گردان  گروهان  سه  و  داشتند  حضور  دوم  و  اول  جانشین  جایگاه  در 
گردان، از شهرهای مختلف مانند  مرادی و یک رزمندۀ رهنانی هدایت می کردند. نیروهای 

فلاورجان، خمینی شهر و نجف آباد بودند.
که سیدناصر حسینی فرماندهی اش را بر عهده داشت، احمد قیصری ها  گردان فتح  در 
جانشین اول بود و سیدمهدی اسماعیلیان جانشین دوم. در این گردان، محسن خدابنده،1 
حسین خزائیلی2 و عباسعلی عموقنبری3 فرماندهی گروهان ها را بر عهده داشتند. نیروهای 
کاشان و فلاورجان  گردان، از شهرهای مختلف استان اصفهان مانند نجف آباد، مبارکه، 

بودند.
در گردان انبیاء نیز مصطفی نصر به عنوان فرمانده و مهدی عشوریون در جایگاه جانشین 

به  فاو  شبه جزیره  در  والفجر8  عملیات  طی  سالگی   21 در   64 بهمن   27 عبدالله،  فرزند  خدابنده  محسن  شهید   .1
ک سپرده شد. گلزار شهدای نجف آباد به خا شهادت رسید و در قطعه3 

2. شهید حسین خزائیلی فرزند غلامرضا، 21 اسفند 63 در 20 سالگی طی عملیات بدر در شرق دجله به شهادت 
ک سپرده شد. رسید و در قطعه2گلزار شهدای نجف آباد به خا

در  قادر  عملیات  طی  سالگی  بیست وهشت  در  شهریور64  بیستم  قربانعلی،  فرزند  عموقنبری  عباسعلی  شهید   .3
مورد  در  حسینی  سیدناصر  شد.  سپرده  ک  خا به  نجف آباد  شهدای  گلزار  سه  قطعه  در  و  رسید  شهادت  به  اشنویه 
ی مین و شصتش  که پایش رفت رو انتخاب عموقنبری می گوید: »این شهید را از اوایل جنگ و جبهۀ سرپل ذهاب 
قطع شد، می شناختم. مدتی زرهی بود و آن مقطع به دلایلی آمده بود  پیاده. احمد کاظمی به دلیل مشکل پا و مقداری 
می تواند  جسمی ،  محدودیت های  داشت  اعتقاد  و  بود  مخالف  گروهان  فرمانده  عنوان  به  انتخابش  با  وزن،  اضافه 
و احساس مسئولیتش، نمی خواستم  اعتقادات بسیار قوی  به دلیل شجاعت،  کاهش دهد. ولی من  را  بازدهی اش 
کردم. می گفتم من می خوام با  کنارش بگذارم. احمد، چندین بار این موضوع را تذکر داد و هر بار به شکلی مقاومت 
کار برمیاد. دستِ آخر، فرمانده  کمکش می کنه و از پس  او بجنگم، شما می گید نمی تونه ولی من می گم ان شاالله خدا 

کیفیت را در عملیات بدر از خودش نشان داد.«  کرد و شهید عموقنبری هم بهترین  لشکر نظرم را قبول 



عبور از دجله

136

به  ی  شیرو ابوالقاسم  و  کرده  فرماندهی  فخار  ناصر  را  قمربنی هاشم  گردان  و  می کردند  کار 
کبر اعتصامی و  عنوان جانشین مسئولیت داشت. گردان چهارده معصوم با فرماندهی سیدا
گردان های لشکر  گردان محرم با فرماندهی نعمت الله ربیعی1 و جانشینی اصغر توکلی، دیگر 
که برای این عملیات تشکیل شد و تمامی نیروهای  گردانی بود  گردان محرم، اولین  بودند. 

آن را سربازان وظیفه تشکیل می دادند. 2
یست وبیست نیرو در عملیات  گردان های پیاده لشکر، به استعداد نه دسته و دو بیشتر 

شرکت دارند.
چندانی  فعالیت  امکان  مختلف،  دلایل  به  خیبر،  عملیات  در  که  واحدهایی  از  یکی 
پیدا نکرد ولی پیش بینی می شد در عملیات بدر، نقش مؤثری داشته باشد، واحد زرهی3 
اهواز  شهدای  پایگاه  به  لشکر،  زرهی  واحد  تجهیزات  عمدۀ  خیبر،  عملیات  از  پس  بود. 
منتقل شد و نیروهای فنی و حتی سازمانی این واحد، مشغول رفع عیوب دستگاه ها و آماده 
کردن شان برای عملیات بعدی شدند. به دنبال استقرار نیروهای لشکر8 در پدهای جزیرۀ 
گروهان تانک این واحد به جزایر فرستاده شدند تا نیروهای پیاده  شمالی نیز، یک دسته از 
که در عملیات خیبر شرکت  کنند. این واحد، با همان ترکیبی  را با اجرای آتش، پشتیبانی 
گردان زرهی لشکر با حدود 150 نیرو به  کرده بود، خود را برای عملیات بدر آماده می کرد. 
فرماندهی اصغر عربپور در عملیات شرکت داشت. عباسعلی داوری و مصطفی سمندری 

به ترتیب جانشین اول و دوم بودند.

1. محمد علی مشتاقیان: »نعمت الله ربیعی اهل مبارکه بود. او قبل از والفجر مقدماتی به لشکر8 آمد و به عنوان معاون 
کرد. بعد از این مقطع به تیپ44 رفت و پس از عملیات خیبر، دوباره  رمضانعلی شجاعی در تیپ 1 فعالیتش را شروع 
ی تیپ44، معاونش بود. هر دو نفر، در عملیات بدر به  که در این زمان، اصغر توکلی دیگر نیرو به لشکر8 بازگشت 

شهادت رسیدند.«
گردان ها را مرور  2. در یکی دیگر از جلسات همروایی، وقتی محمد علی مشتاقیان و سید ناصر حسینی، مشخصات 
کرده  گردان حسن زاده را امام حسین بیان  می کنند، تمامی موارد مشابه مطلب شناسنامه است به جز دو مورد؛ آن ها نام 

کبر و با فرماندهی محمد طاهری نیز در عملیات شرکت داشته.  گردانی به نام علی ا و معتقدند 
به  و  داده  تغییر  را  تخصصی شان  واحد  دارند  اصرار  لشکر  زرهی  واحد  نیروهای  از  بخشی  میان،  این  در  البته   .3
که از نظر آن ها، عملیاتی تر بوده و قطعاً در عملیات پیشِ  رو، با تمام توان درگیر خواهند شد. با ادامۀ  قسمت هایی بروند 
گه  کاظمی در جلسه ای خطاب به نیروهای زرهی، شوخی و جدی می گوید: »بابا! ا این درخواست ها و فشارها، احمد 

خیلی دل تون می خواد شهید بشید، بیایید تا خودم همه تون رو ببندنم به تیربار!« 
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کبر اعتصامی در جمع نیروها گردان چهارده معصوم، شهید سید ا سال 1363، شوشتر، پادگان انبیاء،محل استقرار 

فروردین 1363، منطقه عملیاتی جفیر، جمعی از نیروهای زرهی لشکر8 نجف اشرف
نفرات شناسایی شده از راست: بدیعی، اصغر طالب، خداداد نادری نژاد، اصغر عربپور )فرمانده زرهی( محمد سلمان زاده.
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اسفند 1363، جزیره مجنون شمالی، پد حضرت ابوالفضل، موقعیت فرماندهی
گردان قمربنی هاشم(  نفرات شناسایی شده از راست ایستاده: 1. شهید محمدرضا عیدی 3. قاسم محمدی 4. ناصر فخار )فرمانده 
کبیرزاده 6. شهیدسیدرضا موسوی، نشسته: 1. حسن خانیان 3. حسین رفاهی 4. شهید محمد حسن زاده )فرمانده  5. شهید مجید 

گردان ثامن الائمه(

گردان ذوالفقار )ادوات( اسفند 1363، منطقه حصیرآباد، جمعی از نیروهای 
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آغازشناساییها
هم زمان  مقطع  این  می شود.  شروع  لشکر  حَد  منطقۀ  در  شناسایی ها   1 تابستان63  اواخر 
محمد علی  اطلاعات عملیات.  واحد  در  نجات بخش  احمد   دوباره  کار  به  آغاز  با  است 
کار ها، هوایِ  ی غلطک افتادن  که به تازگی از همین مسئولیت تودیع شده، تا رو مشتاقیان 
کمک  کرده و در حد توانش به مدیریت بهتر واحد  نجات بخش را دارد؛ در جلسات شرکت 

می کند. 
کی لشکر8 نجف و دیگر یگان ها پس از عملیات خیبر  عملیات بدر، دومین تجربۀ آبی خا
است ولی با توجه به انجام عمدۀ شناسایی های خیبر توسط قرارگاه نصرت، بدر را می توان 
گسترده ترین تجربۀ نیروهای اطلاعات عملیات لشکر8 در موضوع شناسایی هور  اولین و 
کمتری در  دانست. نیروهای شناسایی، در مجموع و نسبت به عملیات خیبر، مشکلات 
که به دلیل فعالیت در هور،  کرد  کمتر نیرویی را می توان پیدا  هور دارند و به عنوان نمونه 

تی مواجه شود. دچار تهوع شده یا در استفاده از بلم با مشکلا
قاسم علی سلیمان پور در مورد شرایط خاص شناسایی در هور می گوید: 

گر داخل بلم اتفاقی  »شرایط مان با فتح المبین و  بیت المقدس خیلی فرق داشت و ا
می افتاد، نمی شد مثل خشکی، چندین ساعت در گوشه ای منتظر بمانیم تا کمک 
گاهی در لحظه رقم می خورد و تصمیم گیری بسیار حساس  برسد. سرنوشت نیروها، 

بود.«

ی مرکز اسناد در لشکر31عاشورا، در خصوص زمان شروع شناسایی های این یگان نوشته: »کار  1. محمد الهیاری راو
عمومی شناسایی از منطقه، به عهدۀ قرارگاه نصرت بود. این شیوه آشنایی با منطقه، از شهریور ماه آغاز و به مدت دو 
که فرماندهان و مسئولان قرارگاه، از شناسایی به صورت متمرکز  ماه ادامه یافت اما با توجه به شناخت و تجربۀ تلخی 

کار شناسایی از منطقه را مجدداً به یگان ها سپردند.«  کرده بودند، از آبان ماه،  کسب 
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منطقه ای،  هر  به  ورودشان  و  شناخته شده اند  همه  برای  اطلاعات عملیات  نیروهای 
با  جزیره  به  اطلاعاتی ها  بازگشت  دلیل  همین  به  دارد.  عملیات  بودن  نزدیک  از  حکایت 
از  واحد  این  ی  نیرو بیست  اعزام ها، حدود  از  یکی  ویژه ای همراه می شود. طی  تمهیدات 
می شوند.  داده  حرکت  نامشخص  نقطه ای  مقصد  به  اهواز  شمارۀ2  مدنی  شهید  پایگاه 
دستور  طبق  و  شده  خود  یت  مأمور محل  متوجه  مجنون شمالی  جزیره  نزدیکی  در  نیروها 
که »موقع ورود به پد ابوالفضل، صورت خود را با چفیه ببندید  فرماندۀ لشکر توجیه می شوند 

تا شما را نشناسند.«
و  سلیمانی  احمد  رحیمی،  محمد مهدی  موسوی،  سید رضا  عسکری،  محمد رضا 
که باید پد را از نیروهای ادوات تحویل بگیرند.  عبدالعلی پریشانی از جملۀ افرادی هستند 
در این میان، یکی از رزمندگان خمینی شهری حاضر در پد، هم شهریانش در جمع نیروهای 

تازه وارد را با وجود چهره های پوشانده شده و سکوت شان، می شناسد.
کدام شناسایی آبراه یا آبراه های مشخصی را در منطقه بر عهده  که هر  به تعدادِ تیم هایی 
و اختصاصی  تدارک دیده شده است. جدا  نیروها  برای استراحت  گرفته اند، سنگر هایی 
بودن این سنگرها، علاوه بر نکته ای که از لحاظ پخش شدن نیروها و کاهش احتمال آسیب 
دیدن شان در زمان اجرای آتش دشمن دارد، به اصول حفاظت اطلاعات نیز مربوط می شود. 
طبق این اصول، نیروها نبایستی اطلاعات خود را در اختیار دیگر تیم های شناسایی قرار 
ی فعال در  گر نیرو دهند زیرا احتمال اسارت بخشی از نیروها وجود دارد و در این صورت ا
یک محور، اطلاعات خاصی از دیگر محورها داشته باشد، موقعیت آن محورها هم می تواند 
به خطر بیفتد. با این وجود، برخی نیروهای واحد مانند قاسمعلی سلیمان پور اعتقاد دارند 
گاهی اطلاعات شان را با دیگر  که تعدادی از رزمندگان واحد، این اصول را رعایت نکرده و 

ک می گذاشتند. گروه های شناسایی، به اشترا
به دنبال مشخص شدن منطقۀ حد لشکر 8 نجف، شناسایی چهار  آبراه انعام، عدل، 
پنج  کیلومتر، به نیروهای اطلاعات عملیات لشکر  ابوذر و اخلاص با طول هفده تا بیست و
گذار می شود. یک آبراه نیز به صورت شمالی جنوبی و عمود بر این چهار آبراه وجود داشت  وا
که به نام تقوا شناخته می شد. احمد سلیمانی در مورد نام گذاری آبراه ها می گوید: »جالب 
کرده بودند؛ مثل ایمان، اخلاص، توحید و  که نام ها را بر اساس مراحل تقوا، انتخاب  بود 
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انعام. البته محمد علی مشتاقیان چنین نام گذاری را بر اساس نام سوره های قرآن می داند. 
کدام  هر  شناسایی  مأمور  را  نه  نفره  هشت،  تیم های  لشکر،  اطلاعات عملیات  مسئول 
کرده و برای هر محور، یک مسئول، یک معاون و دو  گروه شناسایی تعیین  آبراه ها  از این 
ی شناسایی  کنار دو تا سه  نیرو گروه نیز دو نفر به عنوان مسئول و معاون در  که در هر  می کند 

حضور دارند. 
معاون  و  مسئول  عنوان  به  قاسمی  میثم  و  آقایی  مرتضی  انعام،  همان  یا  ایثار  آبراه  در 
گروه های شناسایی  کاظم زاده و احمدرضا خانی در جایگاه مسئولان  حضور دارند و علی 
گروه فعالیت داشتند. یزدانی  کنار ماشا الله رحیمی نیز به عنوان معاون  کریمی در  و حسن 

و عبدالوند هم عناصر شناسایی فعال در این آبراه هستند.
که مسئولیت و معاونت آن را به ترتیب حسین محبی و احمد صالحی بر  در آبراه عدل 
گروه های شناسایی را بر  کار هدایت  عهده دارند، مرتضی حاجیان و سید احمد هدایتی 
کنار  گروه های شناسایی در  گرفته اند. حسن حیدری و جعفری نیز به عنوان معاونان  عهده 

کار می کردند. یشی در این آبراه  محمد سلطانی و درو
نیروهای  معاونت  و  مسئولیت  ابوذر  آبراه  در  هم  صالحی  محمد  و  اسماعیلی  یدالله 
و  قاسمی  ناصر  آبراه  این  شناسایی  گروه های  مسئولان  و  گرفته اند  عهده  بر  را  شناسایی 
امینی و محمود خلیل زاده در جایگاه معاون،  که محمد رضا  حسینعلی رجایی هستند 
ینلی بیدگلی هم دیگر نیروهای  آن ها را همراهی  می کردند. سید مجتبی حسینی و علیرضا ز

شناسایی فعال در این آبراه هستند.
بر طبق تصمیم گرفته شده، فرماندهی و معاونت محور آبراه اخلاص به حسین سعیدی پور 
و مهدی فتاح المنان  داده شده و قاسم سلیمان پور و حمید مشتاقیان نیز به عنوان مسئولان 
محمدرضا  و  عرب زاده  ماشاءالله  که  محور  این  در  شده اند.  تعیین  شناسایی  گروه های 
گروه ها را بر عهده دارند، رجبعلی امینی، حسنعلی جلالی و محمدرضا  صالحی معاونت 

ینالی در قالب عنصر شناسایی انجام وظیفه می کنند.1  ز

گفته های  با  مواردی  در  و  شده  تنظیم  بدر  عملیات  از  نجف  لشکر8  مکتوب  اسناد  اساس  بر  تقسیم بندی،  این   .1
برخی نیروهای اطلاعات عملیات در جلسات همروایی، تفاوت دارد. به عنوان نمونه محمد رضا عسکری می گوید: 
»در آبراه های انعام و اخلاص، به ترتیب یدالله اسماعیلی و حسین محبی مسئولیت داشتند و نام مسئول آبراه ایثار را 
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عراق در مسیر آبراه ها، موانع خاصی اجرا نکرده بود ولی از حدود هفتاد متری پَد اصلی اش، 
و  نبشی  سیم خاردار،  مین،  انواع  از  گسترده  شکل  به  و  بریده  وسیعی  سطح  در  را  نی ها 
به صورت طبیعی، پوشش  نیز  از هور  البته در بخش هایی  بود.  کرده  خورشیدی استفاده 

که در اصطلاح به چنین محدوده هایی »مِهوار« می گفتند. قابل توجهی وجود نداشت 
سرعت  به  شب،  در  ویژه  به  صدا،  و  سر  کوچک ترین  که  است  گونه ای  به  هور،  شرایط 
که صدای چکیدن یک  پخش شده و شنیده می شد. حتی به نیروها آموزش داده شده بود 
قطرۀ آب، از ده ها متری قابل شنیدن است. به همین دلیل، نیروها بایستی به شکلی پارو 
می شد  خارج  آب  از  یه ای  زاو با  پارو  و  داشته  همراه  به  را  صدا  تولید  کمترین  که  می زدند 
بایستی  شناسایی  موقع  نیروها  هم چنین  نمی کرد.  ایجاد  صدایی  آن،  از  آب  چکیدن  که 

گوشی یا بسیار آرام صحبت می کردند. درِ 

گروه ما عبدالعلی پریشانی، محمد مهدی رحیمی و نیرویی به نام محمودی اهلِ خوراسگان هم بودند  به یاد ندارم. در 
که همراه احمد  نجات بخش از لشکر14 آمده بود.« 

 اسفند 1363، جزیره مجنون شمالی، نفرات از راست: 1، 2 و  3 )پشت به دوربین( 4. شهید محمد مهدی صالحی 5. محمدعلی
مشتاقیان 6. فضل الله شیروانی   7. شهید سید رضا موسوی  8. نصر الله مرادی
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که عبور از قسمت های خشکیدۀ  نیروهای شناسایی، هم چنین به این تجربه رسیده اند 
هور، با سر و صدای بسیار بیشتری نسبت به محدوه های سبز همراه است و در حد امکان، 
باید مسیرهای سرسبز را انتخاب کنند. در بسیاری از موارد نیز، نیروهای شناسایی مجبورند 
کشیده و پارو بزنند. از این حالت،  کفِ بلم دراز  برای پنهان ماندن از دید نیروهای دشمن، 
که پوشش هور ضعیف بود، استفاده می شد. کمین های دشمن و نقاطی  بیشتر در نزدیکی 

عهده  بر  را  گروه  مسئولیت  یک نفر  می روند،  شناسایی  به  بلم  یک  با  که  گروه هایی  در 
بلم،1  طول  به  بسته  دیگر،  نفر  دو  تا  یک  و  دارد  دست  به  دوربین  و  قطب نما  یکی  گرفته، 
کار تخصصی اعضای تیم  که به نوعی  کنار این وظایف  ی محافظ را دارند. در  نقش نیرو
محسوب می شود، تمامی سرنشینان، در پارو زدن مشارکت داشته و این کار را به نوبت و در 
فاصله های زمانی مشخص، انجام می دهند. چینش نیروها در طول بلم نیز به این شکل 
پارو زدن،  بر  گرفته و علاوه  قرار  بلم  که معمولًا دوزانو می نشست، جلوی  که یک نفر  است 
کشیده و بلم را رو به جلو حرکت  گرفته و  گذاشته و نی ها را  کنار  موقع ورود به نیزارها، پارو را 
که  کمترین تغییرات ظاهری انجام شود به طوری  می داد. البته ورود به نیزار باید با اعمال 

نباید نی ها شکسته یا خم می شدند.
گاهی هم به دلایلی، شناسایی در  بیشتر شناسایی ها در طول روز انجام می گرفت ولی 
و  خوابیده  دشمن  خط  نزدیکی  در  را  شب  نیاز  صورت  در  حتی  و  شده  انجام  شب  طول 
طول روز بعد را به شناسایی مواضع و استحکامات دشمن، از فاصلۀ نزدیک، اختصاص 
کردن جزئیات تردد  کمک بسیار خوبی بود برای مشخص  می دادند. این نوع از شناسایی، 
که می خواستند در وسط  کمین ها. نیروهایی  نیروهای دشمن در منطقه و آخرین وضعیت 
نیزار ها و در نزدیکی دشمن، شب را به صبح برسانند، باید مراقبت ویژه ای نسبت به ایجاد 
سر و صدا می داشتند و موقع خواب، بلم شان را به نی ها محکم می کردند تا در طول شب، 

جابه جا نشود.
حوالی  تا  معمولًا  عراقی ها  که  رسیده اند  شناخت  این  به  یج  تدر به  شناسایی  نیروهای 
به  نمی شوند.  بیدار  ده  ساعت  از  زودتر  صبح ها  و  هستند  آواز  و  رقص  مشغول  نیمه شب 

که بلم، تا حد امکان سبک باشد تا در عین داشتن قابلیت تحرک بالا و انجام  کلی شناسایی این بود  1. یکی از اصول 
ک، نیروها امکان فرار سریع را داشته باشند. سریع تر شناسایی ها، در صورت بروز شرایط حساس و خطرنا
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و  است  شناسایی  برای  زمان  بهترین  آفتاب،  طلوع  تا  بامداد  یک   ساعت  دلیل  همین 
منطقه، آرام ترین ساعات خود را پشت سر می گذارد. 

با  مصاحبه  در  اسفند63  دهم  اطلاعات عملیات،  واحد  نیروهای  از  مظاهری  ابراهیم 
ی مرکز اسناد، در همین خصوص می گوید:  راو

»ما سعی می کردیم ساعت هایی را انتخاب کنیم که دید دشمن به منطقه کم باشد. 
که دشمن به  که باد بیاد. یا موقعی  کنید شب باشد یا صبح باشد یا موقعی  فرض 
گر خصوصاً اون آبراه، اون محور، توی دید بود.  اصطلاح، هوشیار نیست در منطقه. ا

کثراً اوایل صبح بود و ابتدای عصر یا اوایل شب.« ا
در طول شناسایی ها، اقامۀ نماز چندان سخت نبود و نیروها بلم را رو به جهتِ تقریبی 
موضوعات  از  یکی  حاجت  قضای  ولی  می خواندند  نشسته  را  نمازشان  و  چرخانده  قبله 
با  انجامش  برای  نداشت،  خصوص  این  در  کافی  تجربۀ  نیرو  گر  ا که  بود  چالشی  نسبتاً 
قضای  انجام  داشتند،  شرکت  شناسایی  در  بلم  دو  گر  ا می شد.  مواجه  جدی  مشکلات 
کرد تا شخص از  حاجت چندان سخت نبود و می شد بلم ها را از یک سمت به هم نزدیک 
هر کدام به عنوان یک جایِ  پا استفاده کند. بقیۀ حاضرین نیز طبق قانونی نانوشته، موظف 
کنند ولی شنیدن برخی سر و صداها، برایشان اجتناب ناپذیر  بودند سمتِ دیگری را نگاه 
که فقط یک بلم در شناسایی حضور داشت و در  بود. مشکل اصلی مربوط به زمانی بود 
بتواند به  تا  از تجربه و مهارتش به بهترین شکل استفاده می کرد  نیرو بایستی  این حالت، 

موفقیت برسد.
هم زمان با شروع شناسایی آبراه ها، نیروهای اطلاعات عملیات از بالای دکلی در انتهای 
پد امام حسین، تردد و تحرکات نیروهای عراقی در منطقۀ حد لشکر1 را زیر نظر می گیرند. 
این سازه با ارتفاع تقریبی هجده  متر، برای حدود هشت نفر در بالاترین نقطه ممکن، محلی 
که شامل مواردی مانند نوع سلاح ها،  گزارشات ثبت شده توسط نیروها  ویژه استقرار دارد. 

ی  پنجم بهمن 63، رو تا بیست و که شناسایی های این یگان،  ی مرکز اسناد در لشکر31عاشورا، معتقد است  1. راو
کرده  جنوب پاسگاه روطه متمرکز بوده و از آن مقطع به بعد، به دلیل تغییر منطقه حد لشکر، به شمال روطه انتقال پیدا 
گرفتن لشکر8 نجف در جناح چپ )جنوب( لشکر31، می توان احتمال تغییر منطقه حد لشکر8  است. با توجه قرار 

را هم در این مقطع زمانی متصور بود.
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تعداد نیرو و تانک ها است، به صورت روزانه تنظیم و تحویل سنگر فرماندهی لشکر در پَد 
که در نزدیکی سنگر  فرماندهی لشکر  ابوالفضل می شود. نیروهای واحد علاوه بر سنگرهایی 
کرده اند  داشتند، در پایِ دکل نیز سنگری ویژه استراحت نیروهای شیفت  دیده بانی آماده 
و نیروها طبق لوحۀ تنظیم شده، در دکل مستقر شده و هر نفر با اتمام شیفتش، نفر بعدی را 

صدا می زند.
که نیروها را جهت نگهبانی در دکل دیده بانی آموزش  مرتضی آقایی یکی از مربیانی است 
نیرویی  وقتی  دارد،  تعزیه  اجرای  و  گرفتن  کشتی  به  خاصی  علاقۀ  که  او  نظر  از  می دهد. 
را  نیروها  آقایی،  بیاید.  پایین  نباید  تا هشت شب  ی دکل می رود،  ساعت چهار صبح رو

یافتی دوربین های شناسایی هم توجیه می کند. دربارۀ بزرگی تصاویر در
احمد رضا خانی در این مورد می گوید: 

از  کردم،  نگاه  را  مواضع دشمن  کاتیوشا  ویژه  بزرگ  دوربین  با  وقتی  اولین بار  »برای 
کلی وَر  فاصله بسیار کمی عراقی ها با دکل متعجب شدم؛ البته دیدن تصویر بعد از 

رفتن به دوربین برایم فراهم شده بود.«
شب،  در  دید  دوربین های  از  استفاده  در  تجربه اش  اولین  از  هم  سلیمان پور  قاسم علی 

چنین می گوید: 
»ما هر روز با دوربین های بزرگ دیده بانی موسوم به 42*7 شناسایی می کردیم و از 
که استفاده از آن برای  مقطعی دوربین دید در شب هم به تجهیزات مان اضافه شد 
که تا آن روز تجربه اش را نداشتیم، خیلی جالب بود؛ جالب از این  کسانی مثل من 

که فعالیت ها و ترددهای شبانۀ نیروهای عراقی را به این وضوح می دیدم.« نظر 
محمد سلطانی از وجود دکل دیده بانی ویژه نیروهای توپخانه، در نزدیکی دکل بچه های 

اطلاعات خبر داده و می گوید: 
»حمید رضا زمانیان مسئول این دیده بان ها بود. نیرویی به نام محسن فنایی و یکی 

گرفت، زخمی شد.« ی دومی، وقتی دکل مورد هدف قرار  که نیرو از دهنو نیز بودند 
احمد سلیمانی، خاطره ای جالب از حضور در دکل دارد: 

یادی به حضور در دکل داشتم ولی هر بار بچه ها اسمم را به عنوان نفر آخر  »علاقۀ ز
که در طول شب، به نوبت بالای دکل  نوشته و بیدارم نمی کردند. مجموع نیروهایی 
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نیروهای  از  نفر  یکی دو  و  توپخانه  دیده بان  دو  قرارگاه،  از  نفر  یک  شامل  می رفتند، 
که  اطلاعات عملیات بودند و در سنگری پایین دکل استراحت می کردند. یک بار 
گنجاندم  ابتدای لیست  را  کشیده بودم، به زور نامم  اتفاقاً بی خوابی شدیدی هم 
در  استقرار  به محض  ولی  بروم  بالای دکل  به  دیده بانی  ی  نیرو به عنوان  توانستم  و 
اتاقک، خوابم برد و تا طلوع آفتاب بیدار نشدم. وقتی رفتم پایین، همه شرمنده و 
که چرا من تمام شب را به تنهایی نگهبانی داده ام و من هم معذور  ناراحت بودند 

از بیان واقعیت!«
دکل،  ی  رو حضورش  مقطع  از  که  است  نیروهایی  از  دیگر  یکی  سلیمان پور  قاسم علی 
کرده،  را شروع  از بالای دکل  بلم، دیده بانی  با  از سه روز شناسایی  که پس  او  خاطره دارد. 

می گوید: 
که هر روز از حوالی نه صبح شروع به  کرده بود  ی دکل مستقر  »عراق، تانکی روبه رو
گلوله ها، مرتب از این طرف و آن طرف رد می شد و تفریح  هدف گیری دکل می کرد. 
گلوله ها  ی خوردن یا نخوردن  گرفته و رو که با دوربین، شلیک ها را زیر نظر  ما این بود 

کنیم.« به هدف، شرط بندی 
احمد  بگیرند.  هدف  را  دکل  هم زمان  به طور  تانک،  چند  که  می آمد  پیش  گاهی  البته 

کرده، می گوید:  که این حالت را تجربه  سلیمانی 
شروع  نکرد،  اصابت  و  کردند  شلیک  چند ین بار  این که  از  بعد  دیدم  دوربین  »در 
که حوالی  گلوله، طوری تنظیم می شد  گلوله های دو زمانه. این نوع  کردند به زدن 
دکل، در آسمان منفجر شود ولی هر دفعه، نرسیده به دکل یا بعد از آن منفجر می شد. 
گر می خواستم پایین بیایم،  چاره ای جز انتظار در اتاقک بالای دکل نداشتم. چون ا
گذشت، در دوربین  که  کنم پایین. مقداری  احتمال داشت ترکش خورده و سقوط 
که خدمۀ تانک می خواهند عوض بشوند. سریع آمدم پایین و سوار بر قایق،  دیدم 
قایق  موتور  که  بودم  ولی خیلی دور نشده  افتادم  راه  به عقب  رو  آخرین سرعت  با 
که  به محدوده ای  را می برد  قایق  نداشتم، جریان آب، داشت  پارو  سوخت.1چون 

کردن و به  یا تخریب می کرد و همین موضوع، باعث داغ  گردش آب در موتور قایق را مسدود  گاهی ترکش، مسیر   .1
اصطلاح سوختن موتور می شد.
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گر در قایق می ماندم، چند دقیقه بعد می رفتم زیرِ دید  در دیدِ دیده بان دشمن بود. ا
و تیر دشمن و بعید بود زنده بمانم. پریدم داخل هور و بعد از حدود هزار متر شنا، 
که زیر  خودم را رساندم به یکی از پدها و برگشتم به مقر. مدتی بعد، بچه ها قایق را 

کرده و برگرداندند.« آتش دشمن سوراخ سوراخ شده بود، پیدا 
ی آن محدود نمی شد و بسیاری اوقات، تردد  خطراتِ دکل، تنها به نیروهای مستقر بر رو
با خطرات مختلفی مواجه می شد.  تیر دشمن،  نیز به علت تسلط دید و  به این محدوده 
گرایِ  دیده بان های دشمن، به دقت مسیر حرکت قایق ها را زیر نظر داشته و تلاش می کردند 
گلولۀ توپ یا خمپاره، آن ها را هدف بگیرند. برای همین، قایق ها  گرفته و با  حرکت شان را 
گرایِ  نتواند  دشمن،  دیده بان  تا  می کردند  یاد  ز و  کم  غیرطبیعی  شکل  به  را  سرعت شان 

دقیقی از این حرکت داشته باشد.
با یکدیگر. یک بار رضا  نیز بهانه ای می شود برای شوخی نیروها  گاهی  از دکل،  استفاده 
که صورتش را با چفیه پوشانده، آماده  افندی زاده از نیروهای اطلاعات عملیات، در حالی 
می شود تا از دکل بالا رفته و مشغول شناسایی شود ولی حسن پورمحمدی در پایین دکل، 
کند. از پورمحمدی اصرار و از  که افندی زاده، صورتش را باز  این اجازه را نداده و اصرار دارد 
افندی زاده انکار و در نهایت، موقعی که بقیه حاضران در صحنه، پورمحمدی را به بهانه ای 
و برای لحظاتی از نردبان دکل دور می کنند، افندی زاده به سرعت از دکل بالا می رود. البته 
گرو بر می دارد تا  کنار نردبان دکل جا مانده و پورمحمدی آن ها را  دمپایی های افندی زاده، 

کرده باشد. به نوعی شیطنت و شوخی افندی زاده را جبران 
وجود  همت  شهید  جادۀ  نزدیک  متر  سی  تقریبی  ارتفاع  با  دکلی  نیز،  کبر  علی ا خط  در 
نگهبانی،  نوبت های  می کنند.  شناسایی  را  دشمن  مواضع  آن  بالایِ  از  نیروها  که  دارد 
حجت الله  مثل  رزمنده هایی  لشکر،  اطلاعات عملیات  از  و  است  ساعته  بیست وچهار 
ی دکل مشغول شناسایی می شوند.  کنار دیگر نیروها از رو عسگری و سید رضا موسوی، در 
البته موسوی یک پایش را در عملیات های قبلی از دست داده و از پای مصنوعی استفاده 
او  برایش بسیار سخت و طاقت فرساست ولی  از دکل  پایین رفتن  و  بالا  بالطبع  و  می کند 

کار شناسایی را انجام می دهد. هم پای بقیه، 
طی تابستان63 تعدادی از مسئولان رده بالای کشور هم چون نمایندگان مجلس و وزیران 
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و  به رزمندگان عازم جزایر مجنون می شوند. برخی شجاعت بیشتری دارند  برای سرکشی 
کیلومتر ها دورتر نسبت به  تا نزدیکی نیروهای عراقی می آیند و تعدادی هم داخل سنگر از 

موقعیت ایران و عراق توجیه می شوند.
شرع  کم  حا اولین  »خلخالی«  به  معروف  صادقی گیوی،  محمدصادق  حجت الاسلام 
می کند.  پیدا  حضور  جزیره  در  شخصاً  که  است  افرادی  جملۀ  از  انقلاب  دادگاه های 

محمد علی مشتاقیان در این خصوص می گوید:
که  کردم  پیشنهاد  خلخالی  آیت الله  یاد  ز نسبتاً  وزن  و  سن  کهولت  به  توجه  »با 
کنم  ی نقشه نسبت به منطقه توجیه  داخل سنگر فرماندهی، او و همراهان را از رو
که از بالای دکل دیده بانی این کار را انجام دهیم. با وزن  ولی ایشان اصرار داشت 
که بود خودمان را به بالای دکل رساندیم و  که ایشان داشت، به هر سختی  سنگینی 
کرد از این جلوتر، هم  وضعیت دو طرف را توضیح دادم. وقتی برگشتیم پایین، سؤال 
که نشان دادم، خواست آن جا را هم از نزدیک دیده و با  کمین را  ید؟ سنگر  نیرو دار
یاد، این خواسته را هم اجابت  نیروها دیداری داشته باشد. با سختی و ترس و لرز ز

کردیم.« 
گشتی های  فعالیت  به  توجه  با  و  شناسایی ها مثل همیشه چندان هم بی خطر نیست 
گاهی تیم های دو طرف با هم مواجه و درگیر شده و برخی اوقات، شرایط  عراق در منطقه، 
او  بوده.  اتفاقات  این  از  یکی  شاهد  نزدیک  از  سلیمانی  احمد  می زنند.  رقم  را  متفاوتی 

می گوید: 
بود.  نشسته  آخر  اسماعیلی  یدالله  و  بود  وسط  یکی  بودم،  زده  زانو  بلم  جلویِ  »من 
خیلی آرام حرکت می کردیم و بیشتر حواسم به لانۀ مرغابی هایی بود که در آن فصل، 
که موتور  گشتی های عراقی هم  جوجه درآورده بودند. به محض ورود به آبراه، یکی از 
بگیرم،  اسلحه  بچه ها  از  برگشتم  که  همین  ما.  به  رسید  می کرد،  حرکت  خاموش 
کدام مان نبود، ما  کرد. چون درگیری به صلاحِ هیچ  کرد و فرار  قایق دشمن سر و ته 

کردیم.« هم از این طرف فرار 
یکی دیگر از حوادث مشابه را احمدرضا خانی، این گونه شرح می دهد: 

که سوار بر دو بلم و همراه با یدالله اسماعیلی، ناصر قاسمی  »گرگ و میش صبح بود 
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و یک نفر دیگر راه افتادیم به سمت مواضع دشمن. به محض بیرون آمدن از بین 
که در هر قایق  آبراه ها با سه قایق موتوری عراقی ها مواجه شدیم  از  نی ها، در یکی 
چندین نظامی جزء، یک افسر ارشد و یکی از نیروهای بومی با لباس محلی، نشسته 
که قصد درگیری با ما را دارند. اسماعیلی بلافاصله  بودند. از حالات شان پیدا بود 
طرف  دو  هم  بعد  کند.  مطلع  را  بقیه  شکلی،  به  تا  بی سیم  با  تماس  به  کرد  شروع 
کشاندیم وسطِ نیزار تا از تیررس عراقی ها  کردیم به تیراندازی و ما خودمان را  شروع 
کردند.  که شدیم و قایق های دشمن بعد از لحظاتی، آن محدوده را ترک  دور شویم 
خدا رحم کرد و هیچ کدام مان تیر نخوردیم و فقط یکی از قایق ها مقداری آسیب دید 

که چندان جدی نبود.«
گروه در برگشت،  البته این پایانِ ماجراهای آن روز برای نیروهای شناسایی نیست و این 
کری نیز، لحظاتی به  به اشتباه راهی مواضع نیروهای لشکر31عاشورا می شوند و نیروهای با
نجف،  لشکر8  فرماندهی  کادر  هماهنگی  با  نهایت  در  ولی  می کنند  شلیک  سمت شان 
گروه چهار  متوجه موضوع شده و به قایق ها، اجازۀ پهلوگیری می دهند. در ادامه هم، این 
داده  انتقال  لشکر  نیروهای  استقرار  محل  به  و  شده  سوار  تویوتا  در  بلم هایشان،  و  نفره 

می شوند.  خانی، پایان این شناسایی را این گونه ترسیم می کند:
نمیام!  دیگه  من  شناسایی،  بریم  این جوری  قراره  گه  ا گفتم  اسماعیلی  یدالله  »به 
کرد و بعد ادامه داد نه  کلام دادا خَرِه اش را تکرار  اسماعیلی هم اول با تعجب تکیه 

که! قشنگ نبود؟!« خانی جون! خوب بود 
طبق آموزش های ارائه شده و به منظور پرهیز از درگیر شدن نیروها و حساس شدن دشمن 
نسبت به منطقه، نیروهای شناسایی در مواجهه با گشت های موتوری عراق باید چندین متر 
گرفته  وارد نیزار شده و کفِ بلم دراز می کشیدند تا خطر رفع شود. برای این کار، ساقۀ نی ها را 

کشیدن آن ها رو به جلو حرکت می کردند. و با 
شناسایی ها هر دو تا سه روز یک بار انجام می شد و در هر اعزام، نیروها قبل از حرکت کفِ 
ی آن پتو می کشیدند.  بلم ها را تا حد امکان خشک کرده، تعدادی بردی در کف گذاشته و رو
کنار هور فرود می آمد،  گوشه و  گاهی در  که  البته در این میان، ترکش خمپاره و توپ هایی 
برای نیروهای شناسایی دردسر ساز می شد. طی یکی از این موارد، رضا افندی زاده همراه 
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با ابراهیم فیروزی و مصطفی اناری در بین راه متوجه سوراخ شدن بلم بر اثر اصابت یکی از 
کنار  گرفتن را  گرا  کار شناسایی و  که وسط نشسته،  همین ترکش ها می شوند. افندی زاده 

کردن آب از بلم می شود. گذاشته و تمامی طول مسیر رفت و برگشت را مشغول خارج 
یم غذایی خاص است.  یک از ویژگی های شناسایی در محیط هور، نیاز نیروها به یک رژ

قاسم علی سلیمان پور می گوید: 
برنامۀ  اجتناب ناپذیر  بخشِ  به  را  سیر  خوردن  آب،  با  یاد  ز تماس  و  بالا  »رطوبت 
را  کنیم. سیر  را تحمل  بتوانیم این شرایط خاص  تا  بود  کرده  نیروها تبدیل  غذایی 
استفاده  روزانه مان،  غذاهای  به  افزودنی  یک  عنوان  به  اوقات  خیلی  و  خام  گاهی 
می کردیم. برخی از نیروها هم سیر دوست نداشتند و نمی خوردند ولی بقیه در اولین 

فرصت و به زور، خوردِشان می دادند.«
محمد علی هاشمیان، استقامت بالای نیروهای اطلاعات عملیات، در چنین شرایطی 

را ستوده و اضافه می کند: 
فرصت  این که  بدون  و  آب  داخل  می افتادند  بچه ها  بود.  رطوبت  و  نم  »همه جا 
خیس  لباس  همان  با  باشند،  داشته  خشک شدن  برای  خاصی  امکانات  یا  کافی 
دوباره مشغول تمرین و شناسایی می شدند. سنگرها هم بیشتر اوقات نم داشت و 
کمکی به خشک شدن نیروها بکند. زندگی در این شرایط با امکاناتی  نمی توانست 
کسی بتواند  که بعید می دانم امروز  کار فوق العاده سختی بود  که چندان قوی نبود، 

کند.« آن را تحمل 
خط مقدم  برای  شتر  گوشت  تهیۀ  درخواست  از  نیز  لشکر8  پشتیبانی  نیروهای  برخی 
گوشت شتر، احتمال دارد مربوط به  که با توجه به »گرم بودن«  لشکر8 نجف خاطراتی دارند 

مقطع عملیات بدر باشد. اسدالله موحدی می گوید:
»از پول اهدایی مردم، هفت شتر خریدیم. تسمه های پهن و محکم ویژۀ بلند کردن 
تخلیه،  موقع  تا  خواباندیم  یش  رو را  شترها  و  تریلی  کفی  ی  رو گذاشتیم  را  خودرو 
تا  بستیم  هم  را  پاهایشان  و  دست  کند.  بلندشان  تریلی،  ی  رو از  بتواند  جرثقیل 
مشکل ساز  مسیر  در  می ایستادند،  گر  ا که  می ایستادند  نباید  شترها  نخورند.  تکان 
یج و بر  کردیم به پایگاه اهواز تا آن جا به تدر می شدند. به همین روش، منتقل شان 
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کشتار شده و در پخت غذا استفاده شوند.«  حسب نیاز نیروها، 
نیروها خارج شده  توان  از  که مدیریتش  اتفاقاتی می افتد  گاهی  در خلال شناسایی ها، 
از  کار را با خطرات جدی مواجه می کند. طی یکی از شناسایی ها، تیمی سه نفره  و روند 
نیروهای اطلاعات عملیات، به یک سه راهی رسیده و بر سر انتخاب مسیر درست، دچار 

اختلاف می شوند. محمد رضا عسکری، ماجرا را این گونه شرح می دهد:
و  یم  برو راست  به  باید  می گفت  خمینی شهر،  رزمنده های  از  نظری  »سیدعلی 
درست  چپ  دست  مسیر  که  داشت  اعتقاد  خوراسگان  بچه های  از  محمودی 
کردند به داد و بی داد  گرفت و شروع  کار بالا  کردند،  که بحث  است. چند لحظه ای 
کاری  ک است،  گفتم این جا سر و صدا نکنید و خطرنا کردم و  و من هر چه تلاش 
که مسلط تر بود و راه را درست انتخاب  از پیش نبردم. با ادامۀ بحث ها، محمودی 
که رسیدیم، به هر  کفِ بلم. به این جا  کوبید  کرده بود، عصبانی شد و پارو را محکم 
زجر و زوری بود آرام شان کردم و توافق کردیم دیگر شناسایی را ادامه ندهیم و برگردیم 

عقب.«
بخشی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر، شناسایی آبراه ها را با همکاری نیروهایی از 
کری1 رزمندگانی  قرارگاه نصرت و مستقل از دیگر اعضاء واحد انجام می دهند. یوسفی و شا
که به هور دارند، در تسریع  که با تسلط بسیار خوبی  از شوشتر و عضو قرارگاه نصرت هستند 
و تکمیل شناسایی ها، نقش موثری ایفا کرده و همراه با نیروهای لشکر به شناسایی می آیند. 
امور تخصصی  در  توجهی  قابل  نیز، تخصص  قرارگاه نصرت  نیروهای عرب زبان  از  برخی 
اطلاعات عملیات ندارند ولی مهارت فوق العاده ای در شناخت هور دارند و همین موضوع، 
بهترین دلیل است برای استفاده از آن ها در ترکیب تیم های شناسایی. رضا افندی زاده، 

یکی از این نمونه ها را چنین تعریف می کند: 
که سه نفری و با بلم تا اواسط یکی از آبراه ها پارو زده و جلو رفته بودیم، یکی  »یک بار 
ولی  رفتیم  که  نیزار  داخل  یم  برو خواست  گهان  نا و  بی مقدمه  نصرت،  نیروهای  از 
که چرا این حرف را زد. چون در ظاهر، هیچ خبری در آن محدوده نبود.  متعجب 
گفتم این بندۀ خدا، حتماً  حدود نیم ساعت که گذشت و خبری نشد، پیشِ خودم 

1. هر دو بعدها شهید می شوند.
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کشانده داخل نیزار! در همین  که ما را  کند  خسته شده و می خواسته نفسی چاق 
گشتی عراق، از آبراهِ نزدیک مان رد شد.  که دیدم یکی از بلم های  فکر و خیال بودم 
گوش مان رد شده و شگفت زده  که فهمیدم چه خطر بزرگی از بیخ  تازه آن موقع بود 
ی همراه مان، با چه مهارتی، حرکتِ آرام و بی سر و صدای یک بلم را از  از این که نیرو

آن فاصله تشخیص داده.«
را برای نیروهای  کار  با این که در آغاز شناسایی ها، شبیه بودن بیشتر قسمت های هور، 
شناخت  نیروها  شناسایی ها،  تکرار  با  و  یج  تدر به  بود،  کرده  سخت  اطلاعات عملیات 
به  نیازی  دیگر  مشخص،  آبراه  یک  کردن  نشان  برای  و  کرده  پیدا  منطقه  از  خوبی  بسیار 
دو  بین  جابه جایی  زمانی  فاصلۀ  اساس  بر  آن ها  ندارند.  آن ها  ابتدای  در  علامت گذاری 
نقطه، مسیر را تشخیص می دهند. تسلط نیروها بر امور شناسایی و فعالیت در هور به حدی 
کردن شان در منطقه  و فعال  بلم ها  برخی  ی  بر رو موتور  از نصب  نیروها  برخی  که  می رسد 
که همین نیروها تا چند ماه پیش، برای استفاده از بلم  گفته اند. این در حالی است  سخن 

با مشکلات مختلفی مواجه بودند.
هم زمان با نیروهای لشکر8 نجف، نیروهای قرارگاه و دیگر یگان ها نیز در منطقه مشغول 
تی می شود. مهدی صادقی،  بروز مشکلا گاهی زمینه ساز  این هم جواری،  و  شناسایی اند 

نمونه ای از این موارد را چنین روایت می کند: 
که فارسی حرف می زند  گرفته اند  کمین پد امام حسین، خبر دادند یکی را  »نیروهای 
ولی مشکوک است و احتمال دارد از منافقان باشد. سریع با موتور خودم را رساندم 
برگشت،  در  ولی  رفته  برای شناسایی  که  قرارگاه  از  نیرویی است  فهمیدم  و  آن جا 
از مسیر منحرف شده و به نیروهای ما رسیده. اطلاعات خاصی در مورد هویت و 
که بردیم و احمد  یگانش به ما نمی داد و اصرار داشت ببریمش پیش فرمانده لشکر 
کاظمی بعد از دقایقی پرس و سؤال که بدون حضور ما انجام شد، دستور داد آزادش 

کنیم.«
خطوط  تحمل  غیرقابل  گاهی  و  سخت  بسیار  شرایط  دارند  تلاش  نیروها  همیشه،  مثل 
کنند. در یکی از این  پدافندی و فعالیت های شناسایی را با شوخی و خنده، قابل تحمل تر 
که دچار سردرد شدید شده، با احمد  موارد، حسن سلطانی از نیروهای اطلاعات عملیات 
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که خیلی اوقات از او دیده می شد،  سلیمانی مواجه می شود. سلیمانی، با طنز و شیطنتی 
کرده. که بهبود پیدا  کند  که سلطانی مجبور می شود اذعان  کاری می کند 

سلیمانی، ماجرا را چنین تعریف می کند: 
گوش هایت  گفتم  معاینه،  مقداری  از  بعد  و  گذاشتم  دست  را  سرش  جای  »چند 
کار می تونی انجام  گفت هر  کشیده بود،  کرده اند! بندۀ خدا هم از بس درد  قولنج 
ی صورتش و با  گذاشتم رو کم بشه. با آدابی خاص، یکی از دستانم را  بده تا دردم 
که صدایِ ترق و تروقش درآمد. بلافاصله،  کشیدم  گوشش را آن قدر  دست دیگرم، 
رفتم سراغ گوش دوم و همین کار را تکرار کردم. وقتی کارم تمام شد، سلطانی از ترس 
گفت خوب شدم و به سرعت از  گوش هایش ایجاد شده بود،  که در  و شدت دردی 

آن جا دور شد.«

شرحوضعیتدشمن
یم بعث عراق، پس از اجرای عملیات خیبر در اسفند62، نسبت به منطقۀ هور هوشیار  رژ
شد و اجرای مجموعه ای از اقدامات بازدارنده و دفاعی را در دستور کار قرار داد. آن ها ضمن 
یادی را در این  تشکیل نیرویی موسوم به »فرماندهی شرق دجله«، موانع و زیرساخت های ز
کمین متعدد، دکل های دیده بانی، باند فرود هواپیما، پد  که سنگرهای  کردند  منطقه اجرا 
کیفیت این موانع،  کمیت و  بالگرد و محوطه های ویژه فرود چترباز از جملۀ آن ها بودند. 
کارشناسان، خط دفاعی عراق در این محدوده را با برخی خطوط  که برخی  در حدی بود 

یخ جنگ های جهان، مقایسه می کردند. دفاعی مشهور تار
گر بخواهیم تصویری کلی از کمین های عراق در منطقۀ حد لشکر8 نجف داشته باشیم،  ا
می توانیم خلاصه ای از اظهارات نیروهای اطلاعات عملیات در روزها و هفته های منتهی 
شده.  نوشته  قرارگاه،  ی  راو حاجی بزرگی  حسینعلی  توسط  که  کنیم  مرور  را  عملیات  به 
کرده: »کمین ها، حالت لندی گراف1  کمین ها را چنین توصیف  کلی  حاجی بزرگی شرایط 

کرافت نیز خوانده می شود، نوعی سطح  کرفت یا لندی  گاهی لندینگ  که در فارسی   )Landing craft( 1. لندی گراف
که برای اولین بار طی جنگ جهانی اول، برای جابه جایی نیروهای پیاده در طول  شناور با قدرت پیشران مستقل است 
کرده اند. در حال حاضر از این  کی« هم یاد  گرفت. برخی از این وسیله با نام »ناوچه آبی خا ساحل مورد استفاده قرار 
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بلم  چند  دارای  بیشترشان،  می رسد.  هم  متر  پانزده  از  بیش  به  عرض شان  گاهی  و  دارند 
ی این  بوده، در برخی سیم تلفن دیده شده و تمام شان توسط پد روطه پشتیبانی می شوند. رو
کمترین پنجره یا منفذ برای نفوذ موشک آر پی جی  سطوح شناور، سنگرهای مستحکمی با 
گاهی از هشت نفر در طول روز  کالیبر سبک و سنگین ساخته شده و تعداد نیروهای آن،  یا 
کمین ها، یک  به پانزده نفر در طول شب افزایش پیدا می کند.1 از بیست تا سی متر مانده به 

گاهی چند ردیف سیم خاردار حلقوی اجرا شده است.« و 
که  کمین ها و سنگرهای تیربار متعدد و موانع مختلفی  کنار  ی سیل بند، در  عراق، بر رو
که در  کاظمی دوازدهم اسفند63 در جلسه ای  برده. احمد  بهره  نیز  تانک  از  کرده،  ایجاد 
این  در  تانک  استقرار  گزارش  وقتی  داده،  تشکیل  شناسایی  نیروهای  با  عملیات  آستانۀ 

محدوده را می شنود، می گوید:
که  نیروهاست  ضعفِ  نهایتِ  باشه.  زرهی  ی  نیرو این جا،  جلو  گه  ا خوبه  »خیلی 
تو خط اند. تانک آورده ]تا[ این ها نگاهِ این تانک ها بکنند و قوت بگیرند. یکی از 
کافر به  وجود آورده. خودش  که خداوند در وجود این  ضعفی ]ضعف هایی[ است 

خیلی مطلبه!«
یک  فرماندهان،  نظر  از  که  دارد  وجود  آب  کانال  تعدادی  نجف،  لشکر8  حد  منطقۀ  در 
نیروها محسوب می شود. احمد نجات بخش مسئول وقت اطلاعات عملیات  برای  امتیاز 
لشکر، یازدهم اسفند63 طی یکی از جلساتی که با حضور فرماندهان گردان های پیاده و کادر 
فرماندهی لشکر به منظور انجام آخرین هماهنگی ها تشکیل شده، در این خصوص می گوید: 

»این کانال ها، با عمق دو متر تا دو و نیم متر هست که بعضی ها داخلش آب هست، 
کردن و پل  بعضی ها هم آب ندارد. این ها تقریباً از پایینش رفتن و آمدن بالا، پَرِش 

گاهی مسافر نیز استفاده می شود. البته به  روش برای جابه جایی مواردی مانند بارهای فله ای، خودروهای سنگین و 
نظر می رسد، کمین های عراق در عملیات بدر، صرفاً بر سطوح شناور نسبتاً وسیع ساخته شده بودند و به همین دلیل، 

بین نیروها با عنوان لندی گراف شناخته می شدند.
ی مرکز اسناد، علت تفاوت  ی واحد اطلاعات عملیات لشکر8 نجف، در مصاحبه ای با راو 1. ابراهیم مظاهری نیرو
تعداد نیروهای کمین در روز و شب را چنین شرح می دهد: »دشمن در روز، نیروهای واقع در کمین رو، خُب کم می کنه. 
که پوشش خوابیده بود. کمین ها مشخص بود، توی دید بود. برای همین،  برای تلفات کمتر. مخصوصاً زمان عملیات 

کم می کرد و در شب اضافه می کرد.«  در روز نفرات رو 
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گذاشتن و این مسائل ندارد. فقط تنها مساله ای که هست، دشمن نمی تواند این جا 
میدان مانور زرهی داشته باشد و ما چون پیاده می خواهیم حرکت بکنیم، در واقع 
کانال، دشمن را تعقیب  کانال به  که بتوانیم سنگر به سنگر و  یه پشتوانه ای است 
گه ده روزِ دیگه فرصت بدیم، این کانال ها را  کنیم. همان طور که برادر احمد گفت، ا
که صد متر به صد متر، تانکش  صاف می کنه و این جا یه منطقۀ مانور زرهی می شه 

که ما بیاییم جلو.« و پی ام پی اش می تواند بجنگد و نگذارد 
در شناسنامه لشکر31عاشورا در عملیات بدر، در خصوص وضعیت خط دشمن در این 
محدوده آمده: »دشمن، پس از عملیات خیبر، استحکامات پدافندی خود را در منطقه، 
از  پس  می داد.  تشکیل  بتنی  کمین  سنگرهای  را  اول  لایۀ  بود.  کرده  تقویت  لایه  چند  در 
کمین ها و پیش از رسیدن به سیل بند اول، بشکه های فوگاز1 قرار داشت. سپس سیل بندی 
دفاعی  سنگرهای  آن  ی  رو و  احداث  هور  بر  مشرف  متر،  دو  ارتفاع  و  متر  دوازده  عرض  به 
متعددی ساخته شده بود. هم چنین دشمن آن جا تیربار، دوشکا و توپ ضدهوایی دولول 

که به سه جهت چپ، راست و روبه رو، دید و تیر داشتند.« کرده بود  14/5میلی متر مستقر 

1. با انفجار این بشکه ها، مواد قابل اشتعال و شعله ور شده، تا شعاع چندین متری پخش شده، به اجسام و بدن افراد 
کامل می سوزاند. چسبیده و آن ها را به طور 

زمستان63، جزیرۀ مجنون شمالی. از راست به چپ: ناشناس، شهید یدالله اسماعیلی، غلامرضا نادعلیان، مصطفی 
اناری، شهید حسین رضایی، شهید عباسعلی پورمحمدی، محمدرضا امینی، شهید سید رضا موسوی و محمد سلطانی.
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اسفند 1363، جزیره مجنون شمالی، ایستاده از راست: 1. شهید مهدی محمد رحیمی2. رضا افندی زاده 3. شناسای نشده  4. 
شهید   .9 رضایی  محسن   .8 شناسایی نشده   .7 حاجیان  عبدالحسین   .6 امیرخانی  حمیدرضا  شهید   .5 عسکری  محمدرضا 
ید 3. حسین محبی   مهدی فتاح المنان 10. محمدعلی مشتاقیان. نشسته: 1. بهرام محمدی فر)باروتی( 2. شهید محمدرضا جاو

4. قاسمعلی سلیمانپور 5. محمدعلی امینی.

اسفند 1363، حصیرآباد، جمعی از نیروهای واحد تخریب لشکر8 نجف اشرف
ردیف بالا، نفر وسط امیر وفایی نژاد )فرمانده واحد تخریب(



فصـــــــــــــــــــــــل
ح    نـــــــــــبــــــــــــــــــــــــرد   طــــــــــــر

۴





ح نبرد فصل 4، طر

161

طرح ریزی عملیات
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء به عنوان ارشدترین تشکیلات نظامی ایران در دوران دفاع مقدس، 

کرده بود. کربلا و نوح را پیش بینی  برای اجرای عملیات بدر، سه قرارگاه نجف، 
حسین اردستانی در کتاب »تنبیه متجاوز«، خلاصۀ طراحی صورت گرفته برای عملیات 
بدر را این گونه شرح می دهد: »منطقۀ عملیات بدر، غرب هورالهویزه بود. از شمال به ترابه 
کانال سوئیب. یک قسمتِ منطقه، خشکی  محدود می شد و از جنوب به القرنه، فرات و 
کیلومتر و باقی آن هور بود. هورالهویزه در شرق و هورالحمار در  بود، با طول دو و عرض نه 
غرب منطقۀ خشکی بود. رودخانۀ دجله و جادۀ العماره بصره هم از این منطقه می گذشت. 
شمال  از  نجف  قرارگاه  می شد.  تقسیم  جنوبی  و  شمالی  منطقۀ  دو  به  عملیات،  زمین 
شرق  در  نجیره  روستای  و  جمل  آبراه  از  کربلا  قرارگاه  می کرد.  حمله  جمل  آبراه  تا  البیضه 
کانال  دجله و در جنوب در القرنه عملیات می کرد. قرارگاه نوح هم باید در ادامۀ عملیات، 

سوئیب را منفجر و آب را به سمت بصره رها می کرد.«
اردستانی ادامه داده: »در این عملیات، به قرارگاه های ]فرعی و مستقل[ ظفر و نجف2 
در  تا  می شد  آماده  باید  ظفر  قرارگاه  شد.  گذار  وا احتیاط  و  فریب  گانه  جدا یت های  مأمور
قرارگاه  کند.  حرکت  دجله  غرب  در  شمال  طرف  به  العزیر  از  هلی برن  با  امکان،  صورت 
بریزد.  آتش  العزیر  پل  شمالی  قسمت های  و  جادۀ  بصره العماره  بر  شد  مأمور  نیز  نجف2 
هدف نهایی عملیات، قطع جاده بصره العماره بود. رزمندگان در دو نقطۀ ضربتی از هور 
می گذشتند، چند پاسگاه مرزی و خطوط دفاعی عراق را در هور نابود می کردند و در جایی 
کم بود، از رود می گذشتند و به جاده العماره بصره می رسیدند و  که عرض رودخانۀ دجله 

بعد در امتداد جاده پخش می شدند تا هم بر هور و رودخانه و هم بر جاده مسلط باشند.«
و  سپاه  از  بشردوست  غلامحسین  با  مشترک  به طور  فرماندهی اش  که  کربلا  قرارگاه  در 
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اشرف،  نجف  لشکر8  لشکر27حضرت رسول،  بود،  ارتش  از  سعدی  حسنی  سرهنگ 
لشکر31 عاشورا، لشکر17 علی ابن ابیطالب و تیپ44 قمربنی هاشم از سپاه و لشکر21حمزه 
مشترک  فرماندهی  به  نیز  نجف  قرارگاه  در  داشتند.  حضور  ارتش  از  لشکر28پیاده  و 
تیپ 21 امام رضا،  لشکر14 امام حسین،  یگان های  دژکام،  منوچهر  سرهنگ  و  عزیزجعفری 

لشکر5نصر، لشکر7ولی عصر، تیپ18الغدیر و تیپ15امام حسن حاضر بودند. 
بالادست)شمال(  در  کری  با مهدی  فرماندهی  به  عاشورا  لشکر31  بدر،  عملیات  در 
بود  قرار  نیز  نجف  لشکر  )جنوب(  پایین دست  در  و  می کرد  عمل  اشرف،  نجف  لشکر8 
به  قمربنی هاشم  تیپ44  نیز،  لشکر31  از  بالاتر  شود.  نبرد  وارد  لشکر27حضرت رسول 

یت داشت.  فرماندهی علی زاهدی مأمور
کمی  گیاهی مترا کد هور در این محدوده بین سه تا پنج متر عمق داشت و پوشش  آب را
بر اساس عمق آب دارای سه  بود. منطقه هور  آن را پوشانده  بیشتر قسمت های  نِی  نوع  از 
کم عمق »چولان«1 با ارتفاع حدود یک متر روییده و در  گیاهی است. در نقاط  نوع پوشش 
که عمق آب به نیم الی یک و نیم متر می رسد، پوشش »بردی« با ارتفاع یک تا سه  جاهایی 

متر دیده می شود.
نیزار هم به عنوان دارنده بیشترین سهم از پوشش هور در عمق یک و نیم تا دو و نیم متر 
روییده و تا ارتفاع یک و نیم الی شش متر رشد می کند. بخشی از نی ها نیز به دلیل سستی 
پوشش  این  می دهند.  تغییر  را  منطقه  ظاهر  و  شده  جابه جا  آب  سطح  در  آزادانه  ک،  خا
در  بیشتر  و  داشته  مساحت  صد متر مربع  تا  یک  از  می شود،  خوانده  »تَهَل«  اصطلاحاً  که 
طول  دو کیلومتر  تا  یک  بین  گاهی  که  قطعات  این  حرکت  می شود.  دیده  شمالی  مجنون 
کار شناسایی را برای نیروهای  که  داشتند، برخی آبراه ها را مسدود یا باز می کرد. پدیده ای 

گیج کننده می کرد.  گاهی  اطلاعات عملیات بسیار سخت و 
ایفا می کردند، در سه  کوچه و خیابان مناطق خشکی را  که در واقع نقش  آبراه های هور 

کم ارتفــاع و نــازک موجــود در هــور اســتفاده می کننــد  1. برخــی نیروهــای لشــکر8نجف، از اصطــلاح »پیــزُر« بــرای نی هــای 
کــردن  کــه بــه نــام پوشــال نیــز شــناخته می شــود، بــرای پُــر  کــه بــه نظــر می رســد، منظورشــان همــان چــولان اســت. از پیــزر 
گفتــه  ــی دوام نیــز پیــزری )پیــزوری(  ــه آدم سســت و ب ــالان اســب و الاغ، در محــل نشســتن ســوار، اســتفاده می شــود. ب پ

می شــود.
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از  استفاده  با  عراق  کشور  را  تعدادی  بوده،  طبیعی  برخی  می شدند.  طبقه بندی  دسته 
منطقه  بومیان  دست  ساختۀ  نیز  بخشی  و  کرده  ایجاد  »برمائیه«  به  معروف  دستگاه هایی 
کن بودند، با یکدیگر روابط  بود. ایرانی ها و عراقی هایی که پیش از جنگ در دو طرف هور سا
یاد آن ها از میان این عارضۀ طبیعی  خویشاوندی داشتند و همین موضوع زمینه ساز تردد ز

می شد.

 مأموریت و اهداف
طبق برنامه ریزی قرارگاه، منطقۀ حد لشکر8 نجف اشرف در عملیات بدر، از جنوبِ نهر 
کیلومتر ادامه داشت. در عمق  روطه تا جادۀ شرقی غربی شهرک همایون به طول تقریبی سه 
نیز، طی اولین مرحلۀ عملیات، لشکر باید حدفاصل ساحل غربی هور تا دجله را به طول 
کرده و تا  کرده و در مرحلۀ دوم، از دجله عبور  ک سازی  کیلومتر تصرف و پا نزدیک به شش 

کند و منتظر دستورات بعدی باشد. ی  اتوبان العماره بصره پیشرو
طبق طرح مانور در مورد بیشتر یگان های مجاور لشکر8نجف، عبور از دجله دیده شده 
گر یگان یا یگان هایی موفق به این کار نمی شدند، باید تغییر مسیر می دادند. احمد  بود ولی ا
که چهاردهم اسفند63 تشکیل شده، در این  کادر فرماندهی لشکر  کاظمی در جلسه ای با 

خصوص می گوید: 
که شما  »برادرا! ]ممکن است[ هیچ کدامِ این ها نشود و خداوند فقط صلاح بداند 
حد  ]منطقۀ  این جا  از  که  است  همه  وظیفۀ  دیگر  شوید،  موفق  شما  فقط  ید،  برو
لشکر8[ بیایند. تدبیر اینه، هر لشکری که موفق شد، لشکرهای دیگه از پشتِ سرش 

بروند.« 
بود.  گرفته  نظر  در  را  اصلی  محور  دو  شده،  گذار  وا یت  مأمور اجرای  برای  لشکر8نجف 
گرفته شده  کانال سیمانی موجود در وسط منطقۀ حد لشکر در نظر  محور اول از نهر روطه تا 
کانال سیمانی تا جاده  که توسط محمدعلی مشتاقیان هدایت می شد و محور دوم از  بود 

گذاشته شده بود. که مسئولیت آن، بر عهده رضا نورمحمدی  شهرک همایون 
و وظیفه ای  یت  مأمور دارای  گردان های لشکر،  از  کدام  گرفته، هر  طبق طراحی صورت 
گردان چهارده معصوم، وظیفه داشت به همراه تعدادی  مشخص در عملیات بدر بودند. 
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انهدام  از  و پس  کرده  ابوالفضل، عبور  ی پد  روبه رو آبراه  از  اطلاعات عملیات،  نیروهای  از 
کند. کمین های بین آبراه ها و شکستن خط دفاعی دشمن، در پشت دژ یا سیل بند پدافند 

در طراحی صورت گرفته، گردان قمر بنی هاشم، دومین گردان عمل کننده بود. یک گروهان 
یت داشت در صورت شکسته نشدن خط توسط گردان چهارده معصوم،  از این گردان، مأمور
که حدود یک کیلومتر  کمک آن ها رفته و در ادامه، سنگرهای اجتماعی پشتِ خط اول را  به 
گردان هم بایستی پس از عبور از خط  گروهان دیگر این  کند. دو  ک سازی  عمق داشت، پا
کرده و به سمت شهرک  شکسته شدۀ دشمن، با لشکر31 عاشورا در سمت راست الحاق 

کنند. ی  همایون پیشرو
گردان ثامن الائمه هم پشتِ سر قمربنی هاشم، چسبیده به نهر روطه در سمت راست حدِ 
این  تامین می کرد.  را  به منطقۀ حد لشکر  روطه  نهر  ورودی پل های  و  کرده  لشکر، حرکت 
کیلومتری ساحل زده و پس  گردان، با حرکت رو به غرب، از پهلو به خط دوم عراق در دو 
ی به سمت دجله را ادامه می داد. این نیروها در نهایت وظیفه  ک سازی خط، پیشرو از پا
گردان قمربنی هاشم، پشت خط غربی شرقی شهرک همایون، به  با  داشتند ضمن الحاق 

کنند. سمت جنوب پدافند 
کرده و مثل آن ها  گردان ثامن الائمه، حرکت  گردان انبیاء نیز وظیفه داشت از همان مسیر 
نسبت  به  و  تازه نفس  ثامن الائمه،  به  نسبت  که  گردان  این  شود.  درگیر  دشمن  با  پهلو  از 
و  کرده  منهدم  را  محدوده  این  در  دشمن  مکانیزۀ  و  زرهی  ادوات  باید  بود،  دست نخورده 
کنار  کند. این نیروها در پایان، در  با یک گروهان، به قرارگاه دشمن در این محدوده حمله 

ثامن الائمه مشغول پدافند در خط شهرک همایون، رو به جنوب می شدند.
گردان فتح، تا حدودی به عملکرد لشکر31 بستگی داشت. وظیفۀ اصلی این  یت  مأمور
کنار نهر روطه و رسیدن به سیل بند شمالی جنوبی رودخانۀ دجله بود ولی  گردان، حرکت از 
کامل سمت راست لشکر8 نشده بود، باید به  ک سازی  گر لشکر31 موفق به پا در این مسیر، ا
گردان در نهایت و پس از رسیدن به سیل بند، باید رو به جنوب  کمک می کرد. این  آن ها نیز 
انبیاء در خط همایون  گردان  با  این شهرک،  زدن  با دور  و  کرده  و شهرک همایون حرکت 
الحاق می نمود. این رزمندگان در ادامه، بایستی نیروهای دشمن در همایون و اطراف آن را 

محاصره و منهدم می کردند.
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گردان محرم نیز به عنوان احتیاط یگان پیش بینی شده و بسته به  در طراحی عملیات، 
شرایط عملیات و بنا بر دستور، وارد معرکه می شد. 

کید  کاظمی، ضمن تأ که در آستانۀ عملیات تشکیل شده، احمد  طی یکی از جلساتی 
ی  بر آمادگی ورود یک گردان احتیاط به منطقه، از پیش بینی تزریق حداقل چهار گردان نیرو
کاظمی خطاب به علی محمد اربابی مسئول وقت آموزش  جدید به منطقه خبر می دهد. 
گردان هم، آموزش جا  یه  قرار است تخلیه شود[ واسۀ  که  لشکر می گوید: »]در مقر نهروان 
که آن جا توی دست  امکاناتی  با  که می آید،  نیرویی  آموزشِ همین  ید. یعنی  ]فضا[ بگذار
را  آمادگی اش  تا شما  بتواند سازماندهی اش بکند.  و  باشد  که توی دستش  بیارَدَش  دارد. 
کنید.  گفتیم، مسلحش  که هر وقت بهتون  گردان از اینا تشکیل بدید  که یه  داشته باشید 
گردان بیایند در حمزه چادر بزنند. در  که در حدِ چهار  گفتیم  ]در مورد نیروهای[ بسیج هم 
گردان نیرو را داشته باشیم. بروند آماده باشند  که همیشه پذیرش چهار  گردان  حد چهار 
دستِ  به  برسد  و  کنید  پشتیبانی  ان شاالله  بتونند  اومد،  چه  هر  نیرو  عملیات،  حین  که 

گردان ها.«
گذشته،  عملیات های  تجربیات  اساس  بر  کاظمی  احمد  ک سازی،  پا موضوع  در 
یکی  در  اسفند63،  چهاردهم  کاظمی،  دارد.  پیاده  گردان های  برای  خاص  توصیه هایی 
می گوید:  خصوص  این  در  داده،  تشکیل  پیاده  گردان های  فرماندهان  با  که  جلساتی  از 
ی سرِ سنگرها مستقر  که آدم بزنه توی عمق دشمن. باید بره رو ک سازی کردن این نیست  »پا
ک سازی بکنه، باید نسبت  که بخواهد پا گردان، یک جا را  کنه. فرمانده  ک سازی  بشه و پا
کنه. مثلًا میاد ]می بینه[ در  که توی منطقه هست، از عوارضِ خودِ زمین استفاده  به موانعی 
پنجاه  یست و پانصد متر آرایش سنگرها و امکانات دشمنه، توی این پانصد متر باز نشه. دو
برو  بگه،  راست.  و  چپ  به  کنه  مأمور  دسته  جلو،  می ره  که  همین طور  بعد  بشه.  باز  متر 
کل تشکیلات  پنجاه متری.  یست و کن و در جهتِ جلو بیا بیرون. با فاصلۀ دو ک سازی  پا

گردان، بیشتر باز نشه.«
که شما دشت بان بشید،  کید دارد: »این نیست  تأ نیز  کاظمی در جلسۀ مشابه دیگری 
کنید. شما  ک سازی  گفتیم ]را[ این رقم بخواهید پا که ما  یست متر  بخواهید این هزار و دو
بچینید.  مانور  ]و[  مترتون  یست  دو و  هزار  محدودۀ  تو  کنید  پیدا  را  دشمن  بنشینید  باید 
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که به ما دادند، دشمن این جا مرکزیت داره. این نیرو  یست متر  بگویید خب، این هزار و دو
این جا  که  نیرو  این  باشه.  یه قبضه خمپاره داشته  این جا ممکنه  ولی  این جاست  پیاده، 
که تو بخواهی بیفتی  منهدم می کنه، پنج نفر هم بفرست بره سراغِ این. دیگه این نیست 
یه  برداره،  بلندگو  یه  یکی  باید  نمی گیره.  رو  دستت  دیگه  نیروهات  اصلًا  عمق.  این  توی 
کیلومتر؛ بگذاره پشتِ سر همه، هر چی  باشه سه  این عصا  که عرضِ  برداره  عصایی هم 
ید توی مرکز  که دار نیروست ]را[ هُل بده فردا صبح بیاره این جا. شما باید همین در خط 

کنید.« ک سازی پشت سرتان مأمور  که می جنگید، پنج نفر، ده نفر را برای پا تجمع دشمن 
در  لشکر  دومحور  از  یکی  مسئول  نورمحمدی  رضا  صحبت ها،  این  از  پس  دقایقی 
به  ک سازی  کردیم. توی پا با زدنِ خط صحبت  رابطه  بیان می کند: »خیلی در  عملیات، 
گردان ها به این  کافی نیست.  که داره صحبت می شه، من شخصاً فکر می کنم  این ترتیب 
گم می کنند مسیر را. این میاد توی مسیر این، این می ره توی  کنند،  ترتیب بخواهند حرکت 
که فردا صبح ]عملیات[ مساله به وجود بیاورد. ما  مسیر اون. ممکنه اصلًا موضعی باشه 
که به اتکای آن ها جلو بریم. مثلًا این جاده یک نقطۀ اتکا  باید دو، سه نقطه داشته باشیم 
که می توانیم بهش اتکا بدیم،  است، با اتکا به این جاده می توانیم بریم جلو. شاخص هایی 
یم  یست نفر آدم را ننداز کنیم. دو کریز باشه. این اتکاها را پیدا  جاده باشه، خط باشه، خا
که می تواند استفاده به دست بیاد، آن به  توی دشت، بِرِه این طرف بره آن طرف و آن چیزی 

دست نمیاد.«
در  بود.  شده  مشخص  وظایفی  نیز  لشکر  زرهی  واحد  برای  پیاده،  گردان های  کنار  در 
اولین مرحله، تعدادی از نیروهای این واحد شامل راننده، توپچی و فرماندۀ تانک و نفربر 
و  وارد منطقه شده  پیاده  گردان های  با  یت داشتند همراه  مأمور گروهان،  به استعداد یک 
با استفاده از ادوات زرهی غنیمتی دشمن، نیروهای پیاده را در تصرف اهداف و پاسخ به 
گرفته شده بود  کنند. وظیفۀ دیگر، برای خشایارهایی در نظر  پاتک های دشمن، پشتیبانی 
که برای حرکت در آب آماده سازی شده و مجهز به توپ های 23میلی متری بودند. آن ها در 
کمک نیروهای خط شکن آمده و در صورت  صورت شکسته نشدن خط اول عراق، باید به 

نیاز با حملات بالگردهای تهاجمی عراق مقابله می کردند. 
در ادامۀ عملیات و در صورت فراهم بودن شرایط، واحد زرهی بایستی گروهان های تانک 
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که  و نفربر خود را از هور عبور داده و از آن ها برای پشتیبانی نیروهای پیاده و تصرف اهدافی 
ک سازی آن ها وجود نداشت، استفاده می کرد. این واحد، هم چنین  در طول شب امکان پا
یت داشت تعدادی از نفربرهای خود را به تخلیۀ مجروحان و پیکر شهدا از خطوط  مأمور
از دجله  نیروها  و در صورت عبور  و تدارکات اختصاص داده  و رساندن مهمات  درگیری 

کند. کمک  و تثبیت منطقه، با عبور ادوات از رودخانه، به تصرف جادۀ بصره به العماره 
این  بود.  شده  مشخص  وظیفه ای  هم  لشکر  ادوات  واحد  برای  عملیات،  طراحی  در 
در  که  مختلفی  ادوات  با  پدافندی،  خطوط  در  پیاده  نیروهای  استقرار  از  پس  باید  واحد، 

کند. کمک  اختیار داشت، وارد منطقه شده و به دفع پاتک های عراق 
احمد کاظمی، یازدهم اسفند63 طی یکی از آخرین جلسات هماهنگی قبل از عملیات 
یت واحد ادوات  گردان های پیاده تشکیل می شود، در تشریح مأمور که با حضور فرماندهان 
که بشکنید و این  می گوید: »عرضم به حضور شما برادرا! ان شاالله تعالی، شما این خط را 
گردان ذوالفقار  ید این جا ]ساحل غربی هور[، ما ظهر  کنید و این پل را بگذار وضع را درست 
نیرو دارند. متوجه هستید؟ خمپاره60 دارد، دوشکا دارد،  تا  را، چهارصد پانصد  )ادوات( 
آزادش  رو  خط  از  یِزِه1  یمش  میار این جا،  یمش  می انداز سریع  106دارد.  دارد،  آرپی جی11 
که بازسازی بشید، قبراق بشید، درست بشید تا شب  می کنیم. شما هم می آیید عقب تر 

بتونید ادامۀ عملیات رو انجام بدید. تدبیر مان این است.«
قرار  کید  تأ مورد  هم  دیگری  جاهای  در  خط پدافندی،  به  ادوات  گردان  انتقال  موضوع 
کمبود  ینلی جانشین لشکر8، دغدغه اش در موضوع  که شعبانعلی ز می گیرد. در جلسه ای 
یم، تجربۀ  که بگذر از همه چیز  کمه.  نیرو  این  »برادر احمد!  را چنین مطرح می کند:  نیرو 
که تمامِ مقرها پر از نیرو  ک سازی و دارم فکر می کنم  کمه برای پا که نیرو  گذشته نشون می ده 
گر نبود هم ]مقرها را[ نمی زدند. توی این یک سال این ها را زدند و نیرو دارد. یه  که ا باشه. 

ی پدافندی باید بکنیم.« فکری برای نیرو
یاده،  ز جنگ افزارش  این جا.  میاد  ان شا الله  »ذوالفقار  می دهد:  پاسخ  لشکر،  فرماندۀ 

کنه.« می تواند ان شاالله دفاع 
گردان های پیاده لشکر نسبت به طرح  در آستانۀ عملیات و به دنبال توجیه فرماندهان 

یادی 1. مقدار ز
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کلی عملیات، این فرماندهان در جلساتی با حضور کادر فرماندهی لشکر، به تجزیه و تحلیل 
تشکیل  اسفند63  یازدهم  که  جلسات  این  از  یکی  در  می پردازند.  شده  گذار  وا یت  مأمور
کلی نسبت به ریزه کاری های مطرح شده از سوی  کاظمی در یک جمع بندی  شده، احمد 
کلی،  یت  فرماندهان، تعیین جزئیات را بر عهدۀ خودِ آنان می داند. او می گوید: »این مأمور
یت  ان شاالله. وضعیت، تدبیر، این جا یه سنگره، قرارگاهه، این دیگه تدبیر گردانه. این مأمور
کن.  ک سازی  یست متر از شرقِ دجله به طرفِ شرق را پا که بهتون می گم. هزار و دو است 
یست متر بعدی اش را شما. دیگه حالا مین  یست متر بعدی اش را شما، هزار و دو هزار و دو
گردانه. بنشینید طرح ریزی  داره، نمی دانم چی داره، فلان داره، بیسار داره، این طرح ریزی 
ی  کنند، رو ی عکس هوایی نگاه  کنید. برادرها بایست بنشینند رو بکنید، ببینید چی کار 
کنند، ببینند توی منطقه شون تپه است، چهارلول است، نمی دونم  کنند نگاه  دکل ها بِنا 

کنند. تانک داره، برنامه بگذارند.« کی داره، برایش برنامه ریزی  یکزا دشمن سنگر ز
بنشینید سوال  ید  »برو این جلسه، اضافه می کند:  از  در قسمت دیگری  کاظمی  احمد 
ی عکس هوایی کار  ینلی، آقای احمد نجات بخش. با بچه های اطلاعات، رو کنید از آقای ز
ی جزئیات،  کنید. توجیه شید. ببینید چی چیه؟ روستاها چی چیه؟ چی کار باید بکنید. رو
کلیات است. الآن باید بنشینید، ریزه کاری ها را پیدا بکنید  کنید. این چیزها  سوال مطرح 
گروهان هایشان  فرمانده  برای  می نشینند  الآن  برادرها  هم  بعدش  بکنید.  فکر  یش  رو و 
گردانی خودش، فرمانده  گروهان ها باید بیاند توی این آبراه ها. هر  برنامه می ریزند. فرمانده 
کالک  ی  یدشون رو گروهان هاش رو برداره، با راهنما از اطلاعات، تاب بده ]در آبراه ها[. بیار

کنید.« گردان رو نمی خواد حالا توجیه  توجیه شون بکنید ولی مانور 
بود.  عملیات  کلی  فرماندهی  موضوع  بدر،  عملیات  با  مرتبط  مهم  موضوعات  از  یکی 
گرفته، قرار بود فرماندهی عملیات بر عهدۀ سپاه باشد و ارتش، زیر  طبق برنامه ریزی صورت 

تی در این میان وجود دارد. کند ولی به نظر می رسد، هنوز مشکلا کار  نظر سپاه 
محسن رضایی فرماندۀ وقت سپاه در این خصوص می گوید: 

که برادرمان صیاد به من گفت من رفتم پیش  »تقریباً یک هفته پیش از عملیات بود 
آقای هاشمی و احساس می کنم که آقایان از شما پشتیبانی نمی کنند. ما گفتیم چرا 
این حرف را می زنید؟ ما هر تصمیمی بگیریم، باید عمل بشود و قرار بر این است. 
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یم. البته این سیستم ]فرماندهی جدید[  در این عملیات نمی توانیم متزلزل راه برو
از شروع عملیات  قبل  بیایید  گفتند  برادرمان صیاد  دو بار  نبود.  ما  اصلًا خواستِ 
کار  گفتم این حرفِ صحیحی نیست. اصلًا این  کنیم. من  بدر، فرماندهی را تعیین 
درستی نیست و ما باید مثل قبل ]با فرماندهی مشترک[ بجنگیم. از این صحبت ها 
بسیار  گفتم  من  می روم.  و  می دهم  استعفا  من  که  گفت  ایشان  سوم  بار  نکنید. 
ید و به مسئولان بگویید. بعد رفتیم خدمت  خوب، من مخالفت نمی کنم. شما برو
گر  یم ولی ا گفتم ما تمایل به این کار ندار گفتیم. من  آقای هاشمی و همین وقایع را 
که طرح هر ارگانی پذیرفته شد، فرماندهی هم در  به ما حکم بشود، ما قبول می کنیم 

اختیار همان تشکیلات باشد.«
رضایی ادامه می دهد: 

هستند  ضعیف  بسیار  بیان  و  استدلال  در  این ها  که  داشتم  اطمینان  چند  »هر 
ما  این حال  با  اما  نهایتاً موفق می شود،  و طرح سپاه هم  کاری بکنند  و نمی توانند 
گفتیم زیر بارِ این کار نمی رویم. چون می دیدیم در  کردیم و  دو، سه بار این طرح را رد 
کار را بدتر و پیچیده تر می کند. ولی  این، کلافِ سردرگمی که وجود دارد، این شیوه ها 
کردیم. به هر حال،  کردند، ما دیگر عمل  کید  بعد از این که تصویب شد و امام هم تأ
یک هفته پس از تصویب این موضوع، آقای صیاد شیرازی این موضوع را که گویا آقای 
هاشمی از شما پشتیبانی نمی کند ]را[ با ما در میان گذاشت. من گفتم چرا این حرف 
را می زنید؟ گفت ما پریروز پیش آقای هاشمی رفتیم و ایشان گفت سپاه مثل این که 
می خواهد به تعهداتش عمل نکند. چون قرار بوده برای مثال در پنجوین عمل بکنند 
که من خوف دارم این  گفته بود  ولی عمل نکرده اند. شاید هم آقای هاشمی به ایشان 
عملیات بدر را هم انجام ندهند. بعد آقای صیاد شیرازی دیده بود عجب، پس مثل 
که می بایست از این فرماندهی صورت بگیرد، خبری  این که از آن پشتیبانی قاطعی 
نیست. به همین دلیل می آمد به من توصیه می کرد شما بروید مساله تان را با مسئولان 
حل کنید که آن ها پشتیبانی کنند. از همان به بعد اختلافات بیشتر شد. چون متوجه 

شد که مسئولان آن طور که باید پشت سر این فرماندهی باشند، نیستند.«
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نگرانی فرماندهان از آماده نشدن مقدمات
بیستم مهر63، غلامعلی رشید در نامه ای به احمد غلامپور، نگرانی اش بابت آماده نشدن 
بخش قابل توجهی از زیرساخت های مورد نیاز عملیات را ابراز می کند. غلامپور هم سه روز 
کرده و می نویسد: »نوشته های مزبور را به شدت تأیید می کنم و از  بعد، پایین نامه را امضاء 

ترسِ آیندۀ جنگ، به خدا پناه می برم.«
نامه رشید، به این شرح است:

که  که دستور خواهد رسید تا عملیات حیدر1را بدون فراهم شدن عواملی  به نظر می رسد 
کارهای اصلاح مهندسی در زمین  کنیم. در واقع،  ما در برآوردهایمان یادآور شده ایم، آغاز 
که ما فکر می کنیم، صورت نمی گیرد و درصد ضعیفی از موارد 18گانه  عملیات، آن طوری 
که آن هم برای ما مفید نخواهد بود. که جزء شروط عملیات به حساب می آید، انجام شده 

مشکلات اصلی ما بدین قرار است:
1. جادۀ جزیرۀ شمالی به طرف خشکی بالایی )موقعیت حاج همت(، احداث نمی شود.

کشیده نمی شود. 2. جاده جزیرۀ شمالی به جنوبی 
جزیرۀ  در  را  نیاز  مورد  ک  خا می دانم  بعید  حتی  و  نمی شود  خشک  نیز  جنوبی  جزیرۀ   .3

کنند. شمالی دپو 
که پس از گذشت  گونه ای است  که وضعیت به  با توجه به این مطالب، ملاحظه می کنید 
کارِ فعال، هیچ گونه پیشرفت درخور توجهی صورت نگرفته  یک ماه، به اصطلاح از زمان آغاز 
و فرماندهی بیش از این بر مهندسی وزارت جهاد سازندگی فشار نخواهد آورد. به نظرم از آن ها 
که به منزلۀ سکوی پرش برای  ک است. بدین ترتیب، زمینی  ناامید شده و این خیلی خطرنا

کنند. حمله است، آماده نشده و رزمندگان باید عملیات را از عقبۀ بسیار بدی آغاز 
که درخواست  کمتر از آن چیزی است  یایی سپاه[ نیز بسیار  وسایل برادر علایی ]یگان در
کرده ایم و به نظر می رسد، افزایش هم نخواهد یافت. وضعیت پل ها، پدافند هوایی و بقیه 

از نیروهای بهداری  کرده بودند. مجید یزدانی  را برای عملیات انتخاب  1. به نظر می رسد در آن مقطع، نام »حیدر« 
یکم اسفند 63 نوشته: » دیشب عملیات ویژه حیدر با  یخ بیست و لشکر8نجف، در خاطرات روزنوشت خود به تار
گذشته اند.« یزدانی بر خلاف بیشتر عملیات ها، در این  کرده است و از آب  رمز یا زهرا آغاز شده و لشکر ما هم شرکت 

مقطع، به دلایلی در عملیات شرکت نکرده و در پایگاه شهید مدنی اهواز، حضور داشته است.
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کری، قالیباف و... ( این میزانِ  نیز به همین شکل است. یگان های عمل کننده )کاظمی، با
که ما در مقابل خداوند بزرگ مسئولیم و  کار را نمی دانند. فراموش نکنید  اندکِ پیشرفت 
که موفقیت عملیات به اقدامات مهندسی  کنیم به این واقعیت پی ببریم  همه باید سعی 
در  که  می شویم  روبه رو  مشکلی  همان  با  وگرنه،  دارد  بستگی  برآوردهایمان  شدن  فراهم  و 

عملیات خیبر، مرتضی ]قربانی[ با آن روبه رو شد.
کنید و پس از تهیۀ برآورد و تأیید آن ها  که نخست بگویند برآورد  آخر این درست نیست 
شویم  مجبور  این که  از  من  شوند.  فراموش  یکی یکی  مرور  به  می باشند،  هم  حداقلی  که 
کرد.  باید فکری  کنیم، می ترسم.  آغاز  کمبود  با ده ها نقص، عیب، اشکال و  را  عملیات 
پیگیری و خواست از واحد مهندسی و یادآوری و اظهار نگرانی از انجام نگرفتن و فراهم 

کار، عقب است.  که  کرد و فریاد زد  نشدن برآوردها را باید صد چندان 

گردان ثامن الائمه در حال توجیه نیروها اسفند 1363، حصیرآباد، شهید محمد حسن زاده فرمانده 
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گردان. گردان فتح در جمع تعدادی از نیروهای  اسفند 1363، حصیرآباد، سیدناصر حسینی )نفر ششم، ایستاده از چپ( فرمانده 

گردان. گردان انبیاء )نفر هفتم، ایستاده از راست( در جمع تعدادی از نیروهای  اسفند 1363، حصیرآباد، مصطفی نصر فرمانده 
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گسترده مرخصی 
کرده و ضمن  کاظمی در جمع نیروها سخنرانی  با نزدیک شدن به زمان عملیات، احمد 
این  که  دارد  کید  تأ نکته  این  بر  پیش رو،  عملیات  خصوص  در  کلی  توضیحاتی  ارائه 
برای شرایطی پیچیده  را  باید خودشان  نبردهای قبلی متفاوت است و همه  با  عملیات، 
گردان ها و واحدها با هماهنگی  کمی از این صحبت ها، فرماندهان  کنند. به فاصلۀ  آماده 
کادر فرماندهی لشکر، عمدۀ نیروهایشان را به مرخصی می فرستند تا در فرصتی محدود، 
که  کرده و خیلی سریع به منطقه برگردند. هدف، تجدید قوا برای نیروهایی بود  تجدید قوا 
کنند. نیروهای با تجربه از  امکان داشت چندین هفتۀ پیش رو را در شرایطی سخت تجربه 

این گونه دستورات، متوجه نزدیک بودن زمان عملیات می شدند.
برای بیشتر رزمندگان لشکر موضوعی طبیعی و عادی  از منطقه،  نیروها  گستردۀ  خروج 
کیفیت آموزش  محسوب می شود ولی برخی به دلایل مختلف، حسِ خوبی ندارند و نگران 
آموزش  واحد  شدۀ  شناخته  ی  نیرو قیصری ها  احمد  نیروها،  این  از  یکی  شده اند.  نیروها 
را مطرح  کاظمی، دغدغه هایش  احمد  با  نیم ساعته  در جلسه ای  او  یاسر است.  گردان  و 

که منتظرش بود. می کند ولی نتیجه، چیزی نیست 
قیصری ها، می گوید:

»فقط کادر فرماندهی گردان ها باقی مانده بودند و این نگرانم می کرد. به احمد گفتم 
گر دیر  که نیروها را فرستادید مرخصی. ا کردید  عملیات نزدیک است ولی شما خطر 
یم. احمد، چیزِ خاصی جواب  برگردند، آموزش شان عقب می افتد و صدمه می خور
گوش داد. من هم برگشتم به چادرم ولی خیلی نگذشته بود  نداد و اول تا آخر فقط 
که باید خودم را به یکی از  که پیک فرمانده آمد و نامه ای داد دستم با این مضمون 
که در آن، تعدادی از  کنم  مقرهای لشکر در نزدیکی خرمشهر موسوم به داود معرفی 
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کشاورزی بودند.« کار  نیروها مشغول 
او ادامه می دهد:

که ممکن بود با  »نمی دانم دلیل تصمیم احمد چه بود؛ شاید نوعی تنبیه برای من 
که من اطلاع نداشتم. هر  این طرز تفکر، نظم لشکر را به هم بریزم و شاید دلیلی دیگر 
کشاورزی شدم  کنار آمدم و حدود یک هفته مشغول  چه بود، خیلی راحت باهاش 

گرفتم تا سری به خانه بزنم و دوباره برگردم به منطقه.«1 و بعد مرخصی 
یج در حال بازگشت به شهر و دیارشان هستند،  که نیروهای به تدر در روز و شب هایی 
ورود و خروج به جزایر، سخت تر از قبل شده و چندین دژبانی، مدارک خودروهای عبوری 
مکتوب  اجازه نامه  نقلیه ای،  وسیلۀ  هر  خروج  برای  و  کرده  بررسی  وسواس  و  دقت  به  را 
از  که موقع خروج  ابراهیمی می خواهد  می خواهند. در این میان، فرمانده لشکر از محسن 
ی اموال لشکر  جزایر، یک موتورسیکلت را هم همراهش به اهواز ببرد. احمد، مثل همیشه رو
بسیار حساس است و اعتقاد دارد چون در خط به این موتورسیکلت نیازی نیست، بهتر 

است منتقل شود تا زیرِ آتش دشمن، آسیب نبیند.
را  جزیره  از  خروجش  ماجرای  نرفته،  مرخصی  به  است  روز  هفتاد  حدود  که  ابراهیمی 

این گونه شرح می دهد:
کارهایی برای انجام در پایگاه شهید مدنی اهواز داشت،  که  محمد حسین شریف 
افتادیم. حدود  راه  تویوتا در هوای نسبتاً سرد منطقه  بر  کنار دستم و سوار  نشست 
تیر  و  دید  در  که  جاده  از  بخشی  رفت.  موتور  با  نمی شد  و  بود  راه  یست کیلومتر  دو
ابلاغ دستورات  احمد  برای  بارها  را  مسیر  این  رفتیم.  چراغ خاموش  را  بود  عراقی ها 
کاظمی به واحد های مستقر در عقبه رفته بودم و تمام چاله چوله هایش را حفظ بودم. 
گیر داد. ما فقط برای تویوتا برگه داشتیم و  که رسیدیم، به برگۀ خروج  به اولین دژبانی 
یست متر قبل از  گانه می خواست. برگشتیم و حدود دو از نظر دژبان، موتور مجوز جدا
کردیم. من با موتور، چراغ خاموش زدم به بیابان و بعد از دژبانی  دژبانی موتور را پیاده 
در  نداشت.  مشکلی  تویوتا  رد کردن  برای  شریف  این جوری  جاده.  ی  رو برگشتم 
کم بود،  گر فاصلۀ دو دژبانی  کردیم. البته ا دژبانی های بعدی هم همین کار را تکرار 

کار می شود. گردان فتح، مشغول  1. قیصری ها در بازگشت به منطقه، به عنوان جانشین سیدناصر حسینی در 
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گر فاصله طولانی بود،  موتور را بار نمی زدیم و آن مسافت را من با موتور می آمدم ولی ا
یادی از  که این کار، وقت ز یم  مجبور می شدیم موتور را بار بزنیم و دوباره پایین بگذار

ما تلف می کرد. 
اهواز  کیلومتری  سی  در  می شد،  محسوب  هم  آن ها  بزرگترین  که  دژبانی  آخرین 
کردیم  را تکرار  به آن. همان شیوۀ قبل  آفتاب، رسیدیم  از طلوع  بود و پیش  مستقر 
کارون رسیدم.  م شدم. این را وقتی فهمیدم که به ساحل 

ُ
گ ولی این بار من در بین راه 

تا برگردم به جادۀ اصلی، شریف رفته بود پایگاه مدنی و مجبور شدم بقیۀ مسیر تا 
پایگاه را با موتور برگردم. 

که رسیدم، اول موتور را تحویل دادم و بعد رفتم سراغ بچه ها تا استراحتی  به پایگاه 
کرده باشم. حسن رجایی را پیدا کردم و شروع کردیم به گپ و گفت. وسط صحبت ها، 
که  یم  کریم بگذار یک دفعه و بی مقدمه پیشنهاد داد مقداری سر به سر برادر بزرگترم 
آن موقع در امور مالی لشکر کار می کرد. نقشۀ رجایی این بود که به دوستان کریم خبر 
بدهد من در مسیر برگشت به اهواز، ترکش خورده و شهید شده ام. بعد هم از آن ها 
که  کنند و بیاورندش اتاقی  که برادرم را آرام آرام آمادۀ شنیدن این خبر  می خواست 

من و رجایی بودیم تا پیکر شهید را ببیند!
موتور  با  داد،  قماشلوئیان  حمید  و  رحیم زاده  محمد  به  را  خبر  این  رجایی،  وقتی 
کنند و بعد به برادرم خبر دهند.  خودشان را رساندند به ما تا اول اوضاع را بررسی 
که انتهای اتاق بود را  کردند و بعد پرده ای  گریه و زاری  که شدند، اول مقداری  وارد 
که تا آن لحظه، صدایم در نیامده بود، به محض  کنار زدند تا پیکرم را ببینند. من 
آن  ولی  خوردند  جا  خیلی  خندیدن.  بلند  صدای  با  کردم  شروع  پرده،  زدن  کنار 
کنش خاصی نشان ندادند تا این که بعد از نماز مغرب و عشاء، در فرصتی  لحظه وا

کتک مفصلی به من زدند. کردند و در قالب مراسم »شیر  پتو«،  غافلگیرم 
فرماندهی  کادر  کاظمی  احمد  پیاده،  گردان های  بدنۀ  عمدۀ  شدن  مرخص  از  پس 
گردان های پیاده را به مقر داود در جادۀ اهواز به خرمشهر فرا می خواند تا بسیاری از آن ها را 
کند. سید ناصر حسینی  یکی شب آشنا  برای اولین بار با سوار شدن در بلم و حرکت در تار

گردان فتح می گوید: فرماندۀ وقت 
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کردیم به بلم سواری، پاروزنی و حرکت در شب  »وقتی رسیدیم به آن منطقه، شروع 
ولی چون دفعۀ اول مان بود، به سرعت تعادل مان می خورد به هم و سر و ته می شدیم 
کردن نداشتیم، خیلی اذیت  داخل آب. هوا هم سرد بود و چون لباسی برای عوض 
گر می دید نیرویی خیس  می شدیم. احمد کاظمی هم در گوشه ای مستقر شده بود و ا

کسی از آن آب و سرما بی نصیب نماند.« نشده، آب می پاشید تا 
که حدود ده روز طول می کشد، اظهار می دارد: حسینی در مورد جزئیات این آموزش ها 
»یک نوبت صبح و یک نوبت عصر می رفتیم برای تمرین و آموزش. با قایق می رفتیم 
که پوشیده  کارون و بعد نیروها را با تمام لباس هایشان و جلیقه ای  تا وسط رودخانۀ 
کنان برگردند به ساحل یا چندمتر آن طرف تر  بودند، می انداختیم داخل آب تا شنا
که عرض رودخانه را  گاهی هم برنامه این بود  دوباره می کشیدیم شان داخل قایق. 
یخت،  کنند. چون آب سرعت و حجم قابل توجهی داشت، هم ترس شان می ر شنا 

هم آماده تر می شدند و هم به نوعی تفریح می کردند.«
کیفیت پایین بخشی از نیروها  یکی از دغدغه های مسئولان لشکر در آستانۀ عملیات، 
که در آن مقطع، مسئولیت دژبانی جزایر را بر عهده دارد، معتقد  است. مهدی قماشلوئیان1 

است:
آن ها  سپاه  الآن  و  می کردند  خدمت  ارتش  در  این  از  قبل  که  مشمول  »پاسدارانِ 
نمی کنند.  اجرا  را  مقررات  و  کرده  خالی  کار شانه  از  می توانند  تا  کرده،  جذب  را 

کنیم.«  می گویند ما می خواهیم در ارتش خدمت 
کاظمی، دوازدهم اسفند63 طی جلسه ای با برخی مسئولان سپاه شهر نجف آباد  احمد 
کرده اند، در ابتدا تحلیلی از حضور روحانیون در جبهه ارائه داده و  که در جزایر حضور پیدا 

کاظمی می گوید:  در ادامه به سراغ پاسداران مشمول می رود. 
کم نیست. حضور روحانیون در  کم بود، الآن حا که قبلًا بر جنگ حا »آن معنویتی 
جبهه قبلًا بسیار بود. در عملیات حصر آبادان، در هر سنگر یک روحانی داشتیم. 
یاد  در بیت المقدس در هر گروهان سه روحانی داشتیم. حضور روحانی ها به قدری ز

کربلای5 در شلمچه به  1. مهدی قماشلوئیان فرزند حیدرعلی چهارم بهمن 65 در بیست وسه سالگی طی عملیات 
ک سپرده شد. گلزار شهدای نجف آباد، به خا شهادت رسید و در قطعه سه 
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بود که ما می گفتیم این ها این قدر جلو نروند که شهید شوند ولی در حال حاضر همه 
که  لشکرها ]فقط[ یک روحانی دارند، آن هم در حد یک پیش نماز. قبلًا روحانیونی 
کم است.  در جبهه بودند، مسائل بچه ها را حل می کردند. الآن نیروهای ما بسیار 
عملیات  در  نیرو  گردان  دو  اندازه  به  عملیات،  این  در  ما  عمل کننده  نیروهای 

بیت المقدس است.«
فرمانده لشکر ادامه می دهد: 

در  لشکر.  واحدهای  در  نیرو  نه  یم،  دار نیاز  گردان ها  در  جنگنده  ی  نیرو امروز  »ما 
یم. نیروهای مشمول  ی رزمنده، پانزده نفر پشتیبانی دار حال حاضر به ازای هر نیرو
در  و  باشند  تدارکات  و  موتوری  در  می خواهند  فقط  این ها  دارند.  مساله  یاد  ز ما 
که ژاندارمری می گیرد، اصلًا به   گردان های پیاده اصلًا نمی روند. نیروهای مشمولی 

گزینش می کند، بهتر هستند.« که خودِ سپاه  درد نمی خورند1 ولی نیروهایی 

در آستانۀ عملیات
چند هفته مانده به موعد عملیات، نیروها و امکانات واحدهای مختلف لشکر در نقاطی 
نمونه،  به عنوان  نشود.  به منطقه حساس  تا عراق  از منطقۀ عملیات مستقر شده اند  دور 
به  اهواز  جادۀ  75کیلومتری  در  ادوات،  و  زرهی  نیروهای  و  رفته  جفیر  به  تدارکات  واحد 
کنار  خرمشهر، در سنگرهای قرارگاه نجف مستقر شده و آموزش های نظری و عملی را در 
تمرین تیراندازی با تانک، دنبال می کنند. در دیگر یگان ها نیز مجموعه ای از اقدامات در 
گرفته به طوری که برخی لشکرها، شروع به ستون کشی از خوزستان به سمت  کار قرار  دستور 

ی جنوب، بکاهند. کرده اند تا از تمرکز عراق بر رو جبهه های میانی و غربی 
پدابوالفضل  به  داود  مقر  از  قایق ها  انتقال  برای عملیات،  آماده شدن لشکر  راستای  در 
مجموع  مقطع  این  در  می شود.  شروع  لشکر  یایی  یگان در مسئولیت  با  نیز  شمالی  جزیرۀ 
کشور  نیروهای این یگان با اضافه شدن نیروهای بسیجی، سرباز و پاسدار از نقاط مختلف 
یگان،  کاری، حسین صنعتکار مسئول  هر  از  نفر رسیده. پیش  به حدود یکصد وشصت 

که بقیه را هم  ینلی در همین جلسه می گوید: »از نیروهای مشمول، فقط ده نفرشان به درد نخور بودند  1. شعبانعلی ز
این ها تحریک می کردند.« 



عبور از دجله

180

تا  می برد  قایق ها  استقرار  جهت  شده  پیش بینی  محل  به  را  نیروها  از  نفر  چند  یک شب 
کمترین مشکل به سرانجام  نسبت به مسیر به خوبی توجیه شده و بتوانند روند انتقال را با 

برسانند. امیر توحیدی در تشریح جزئیات این اقدام می گوید: 
یکی شب انجام شود تا احتمال دیده  »چون قرار بود تمام این نقل و انتقال ها در تار
کند، صنعتکار ما را شبانه با یک تویوتا از داود تا  کاهش پیدا  شدن توسط دشمن 
کید داشت باید در همان دفعۀ اول، تمام تقاطع ها و جزئیات مسیر را  جزیره برد و تأ

کنیم.« یم تا موقع انتقال قایق ها، مسیر را دقیق طی  به ذهن مان بسپار
کرده  ی تریلی بارگیری  کوثر بایستی روزها قایق ها را در پوشش نخل های داود، رو نیروهای 
از لشکر در  از قرارگاه و یکی  انتقال دهند. به همین منظور، یک جرثقیل  و شب به جزیره 

کنند. کمک  یکی شب و بدون جلب توجه به داود می آیند تا در بارگیری قایق ها  تار
کارکرد مختصری  در این میان حسن قطبی اعتقاد دارد جرثقیل ها، دیرهنگام رسیده  و 

کاشانی می گوید:  داشته اند. این رزمندۀ 
بود.  سنگین  و  کُند  خیلی  و  کتوری  ترا نوع  از  بودند،  آورده  ما  برای  که  »جرثقیلی 
انجام  سریع تر  کار  چون  یم  بگذار پایین  و  بالا  را  قایق ها  دست  با  بودیم  راحت تر 
این، جرثقیل مشکلات دیگری  از  کمتری هم داشت. غیر  و سر و صدای  می شد 
هم داشت؛ یادمه یک شب صنعتکار داشت تقلا می کرد قلابِ جرثقیل را بیاندازه 
کرد و قلاب را  که آدم میان سالی بود، هول  کتور  که رانندۀ ترا کنه  به قایق و بلندش 

کرد توی قایق.« کوباند به سر و صورت صنعتکار و پرتابش  برعکس حرکت داد و 
گرفته در این مقطع را چنین شرح می دهد:  کبر سرمدی بخشی از فعالیت صورت  ا

لاور  تا  ده  از  کمتر  سرجمع  بود؛  لگنی  نوعِ  بردیم،  جزیره  به  که  قایقی  »بیشترین 
کفی تریلی، حدود نُه تا لگنی 17فوت  ی هر  آوردیم و بقیه لگنی و رجیندر بودند. رو
شب  هر  می کردیم.  مخفی  نیزارها  بین  و  پدابوالفضل  به  می آوردیم  و  می گذاشتیم 
چندین تریلی را هم زمان حرکت می دادیم و چون بیشتر راننده ها به منطقه مسلط 
بعضاً  و  سخت  بسیار  یک  بار مسیرهای  و  یکی  تار آن  در  تریلی  رانندگی  و  نبودند 
حادثه ساز بود، یکی از نیروها با موتور جلوتر از تریلی ها حرکت می کرد و مسیر را نشان 
کمتری  و جای  قایق ها داخل هم نشسته  این که  برای  را هم  قایق ها  موتور  می داد. 
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می دادیم.  انتقال  امام حسین  پد  در  بزرگ  سنگری  به  گانه  جدا و  کرده  باز  بگیرند، 
کرده  کار ساخته و محکمش  که بچه های مهندسی ویژۀ همین  داخل این سنگر 
ی شان سوار  بودند، تعدادی پایۀ فلزی مخصوص هم تعبیه شده بود تا موتورها را رو
کنیم. این طوری هم موتورها جای کمتری می گرفتند و هم خیال مان بابت نگهداری 

اصولی آن ها راحت بود.«
گاهی با مشکلات خاصی مواجه می شود. حسن قطبی یکی از این موارد  انتقال قایق ها، 

را چنین تعریف می کند:
و  هدایت   و  بودند  ک  ما نوع  از  و  کرایه ای  می بردند،  قایق  که  تریلی هایی  »بیشتر 
که راننده ها به خوبی ولی با  تعویض دنده هایشان قِلِق های خاص خودش را داشت 
سختی از عهده اش بر می آمدند. چالش اصلی مربوط به رانندگی با چراغ خاموش 
در کل مسیر به ویژه پدهای جزیره بود که با یک اشتباه ممکن بود تریلی بیفتد داخل 
یک طرفش  که  بود  تقاطعی  مسیر،  حساس  نقاط  از  یکی  کند.  گم  را  مسیر  یا  آب 
جایی  پد.  انتهای  به  می رفت  دیگرش  سمت  و  قایق ها  تخلیۀ  محل  به  می رسید 
که زیر دید و تیر عراق بود و جایی برای دور زدن نداشت. مجبور بودی دنده عقب 
که برای تریلی با آن طول و وزن و چراغ های خاموش و عرض محدود پد،  برگردی 

کاری بود فوق العاده سخت و طاقت فرسا.«
قطبی اضافه می کند:

 »به طور معمول هر شب چهار، پنج و گاهی ده تریلی راه می انداختیم به سمت جزیره 
کاری نیروها معمولًا مشکل خاصی پیش نمی آمد  و به لطف خدا و با تلاش و فدا
که  که حدود بیست تریلی بار زده بودیم، به دردسر افتادیم. آن شب  ولی یک شب 
گرفته بود و  کل جزیره را مِه  کنار دست رانندۀ اولین تریلی نشسته بودم،  مثل همیشه 
کردم و وقتی قضیه را فهمیدم  که تقاطع را رد  به زور اطراف مان را می دیدیم. این شد 
کرده بودند. وقتی جریان  که سه، چهار تریلی دیگر هم به دنبال مان از آن نقطه عبور 
گفتم و به تریلی های قبل از تقاطع خبر دادم همان جا بایستند، راننده  را به راننده 
گذشت، یک تویوتا  که  کتکم بزند. چند دقیقه   کم مانده بود  حسابی جوش آورد و 
گفتم  کاظمی است.  که اول راننده اش را نشناختم ولی بعد فهمیدم احمد  رسید 
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که باید دنده عقب بیاند، با شما و رساندن بقیه با من.« برگرداندن تریلی هایی 
یایی، شروع به  از نیروهای باتجربۀ یگان در انتقال قایق ها به جزیره، تعدادی  با  هم زمان 
یس ها و بررسی ها در مورد موتور قایق ها می کنند تا از هر نظر برای شرکت  انجام آخرین سرو
و  شده   خریداری  تازگی  به  که  نیز  موتورها  برخی  خصوص  در  باشند.  آماده  عملیات  در 

مستقیم از قرارگاه آمده اند، مراحل مختلف آب بندی انجام می گیرد.
که  دارد  بازدید  مختلف  زیرمجموعه های  از  همیشگی اش،  روال  طبق  لشکر  فرمانده 
کوثر است. البته این سرکشی ها به دو  یایی  یکی از آن ها مقر داود و فعالیت های یگان در
یاد فرمانده در طول روز و اهمیت رعایت  دلیل بیشتر شب ها انجام می شود؛ مشغله های ز
یاد فرماندهان ارشد به یک منطقه، می تواند ستون پنجم را  اصول حفاظت اطلاعات. تردد ز

کند. حساس و اصل غافلگیری را تا حدودی خدشه دار 
گردان خط شکن چهارده معصوم از  هم زمان با این نقل و انتقال ها، تعدادی از نیروهای 
بقیه جدا شده و راهی یک دورۀ فشرده آموزش غواصی می شوند. نصرالله مرادی، جزئیات 

این اعزام را این گونه روایت می کند: 
را  گردان  تجربه  با  و  شجاع  بچه های  از  نفر  سی  حدود  لشکر،  فرماندۀ  دستور  »به 
ولی  دز  سد  اردوگاه  رفتیم  بودند،  گذاشته  اختیارمان  در  که  اتوبوسی  با  و  انتخاب 
کنار. به  آن جا گفتند ظرفیت خالی برای آموزش ندارند و بلافاصله رفتیم اردوگاه زیبا
کردیم  که رسیدیم، همراه با حدود سی نفر از نیروهای لشکر امام رضا، شروع  اردوگاه 
به دیدن آموزش غواصی در هوای ابری و برفی منطقه. دفعۀ اول، رفتیم به یک تالاب 
در همان اطراف ولی چون آب و هوا خیلی سرد بود و بیشتر نیروها نتوانستند تمرین را 
کنند، از سری های  بعد رفتیم به یک استخر سرپوشیده و آموزش ها و تمرین ها  کامل 
کشید و بعدش دوباره برگشتیم اهواز.« را ادامه دادیم. این دوره حدود دو هفته طول 

ی اطلاعات عملیات را به دیدگاه  کاظمی چند نیرو تقریباً در همین مقطع زمانی، احمد 
را  یتی  که دلیل چنین مأمور این سه نفر است  از  سنندج می فرستد. محسن رضایی یکی 

نوعی تنبیه انضباطی دانسته و بدون ذکر دلیل آن می گوید: 
»با عبدالعلی پریشانی و ابراهیم فیروزی با ماشین های خط رفتیم سنندج. از نزدیک 
بودن عملیات مطمئن بودیم ولی چاره ای جز اطاعت از دستور فرمانده نداشتیم. 
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ی خاصی در دیدگاه نبود و فقط عشایری از شیراز را در آن اطراف می دیدیم. در  نیرو
مانند دشت شیلر، سورکوه،  نقاطی  بودیم، چند شناسایی در  که در دیدگاه  مدتی 

هزار قله و پنجوین انجام دادیم.«
ی ویژه دیدگاه،  یت، چندان هم بدون دردسر نیست و یک بار که نیروها با خودرو این مأمور
کرد تصادف می کنند. مصدوم را به  در سطح شهر سنندج مشغول خرید هستند، با پیرزنی 
کرده و در آن جا، یکی از پزشکان هندی باقیمانده  یکی از بیمارستان های سنندج منتقل 
در  رزمندگان لشکر،  روز مرخص می کند.  از چند  و پس  کرده  را درمان  او  انقلاب،  قبل  از 
با  چندین بار  و  هستند  پیرزن  روحی  و  جسمی  شرایط  پیگیر  هم چنان  نیز  بعد  روزهای 
کنسرو، به دیدنش می روند. طی تمامی این عیادت ها، خانوادۀ  کمپوت و حتی یک بار با 
گرم و صمیمانه تحویل می گیرند. این زنِ سالخورده حسابی خوشحال شده و رزمندگان را 

آموزش در حصیر آباد
کاظمی تصمیم  اواخر بهمن63 و پس از بازگشت بخش عمدۀ نیروها از مرخصی، احمد 
عملیات،  از  قبل  آموزش های  و  تمرین ها  آخرین  گذراندن  برای  را  لشکر  نیروهای  می گیرد 
نیروها تمرین های ویژه یک  بیاورد. چون در این دوره،  به حصیرآباد در ساحل هورالهویزه 
کی را انجام داده و در نزدیک ترین نقطۀ ممکن به محل عملیات هستند،  عملیات آبی خا
از این دوره، به بیرون درز نکند و اصول  کمترین اطلاعات  که  برنامه ریزی می شود  طوری 

حفاظت اطلاعات، در بالاترین سطح ممکن رعایت  شود.
را  پشتیبانی  مسئول  معمولًا  که  معمول  یۀ  رو خلاف  بر  کاظمی  احمد  دلیل،  همین  به 
نسبت به نیازهای منطقه توجیه می کرد تا زیرساخت های مورد نیاز شکل بگیرد، موضوع را 
فقط با رضا قلی طاهری یکی از نیروهای فعال پشتیبانی مطرح می کند؛1 آن هم به صورت 

یاد. طاهری می گوید:  کلی و همراه با قیدهای امنیتی ز
این جا.  بیاید  گردان می خواهد  که فلان تعداد  را نشانم داد  و منطقه  رفتیم  »با هم 

که تا چند ماه مرخصی نخواهد،  کاظمی نیرویی می خواهد  1. در والفجر8 نیز مشابه این اتفاق افتاده، وقتی احمد 
محمد حسن  لشکر،  پشتیبانی  وقت  مسئول  نپرسد.  سؤال  خیلی  و  باشد  داشته  محکمی  بست  و  چفت  دهانش 

عباسی نوجوان فعال و ریزنقش آن سال ها را معرفی می کند. 
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کلیت اردوگاه و جای هر بخشی را شرح داد و گفت تا فلان موقع باید آماده اش کنی. 
یختم  ر که  آورد  هم  قیدی  یک  نزد،  حرف  بعدی  عملیات  از  کلامی  این که  از  غیر 
کنم  امکانات لشکر استفاده  از  امکانات، حق ندارم  آوردن  برای  که  گفت  به هم؛ 
از بچه های  که بیشترین تردد  کار طوری پیش رفت  کس دیگری خبر بدهم.  یا به 
پشتیبانی به اردوگاه، به نام من ثبت شد و حتی مسئول وقت واحد را فقط یک بار 
به اضطرار بردم به منطقه و آن دفعه هم چون شب بود و خودم پشت فرمان بودم، 
کجا رفتیم و برگشتیم. آن شب قرار بود یک تریلی اقلام تدارکاتی  که  درست نفهمید 
کنار و خواستند  که به خاطر مسائل امنیتی، راننده اش را گذاشتند  برده شود منطقه 
خودم بنشینم پشت فرمان و چون می خواستم شب را تنهایی نروم، مسئول واحد را 

همراهم بردم.«
ی بقیۀ نیروهای پشتیبانی  رفت و آمدهای چندین بارۀ رضا قلی طاهری به اردوگاه، کنجکاو
که شیطنت های  کم سن و سال  به خصوص محمد حسن عباسی را بر می انگیزد. عباسی 
را  خودرو  کیلومتر  می گردد،  بر  یت  مأمور از  طاهری  که  دفعه  هر  دارد،  را  خودش  خاص 
را  مقصد  تقریبی  فاصلۀ  می کرد،  ثبت  بعد  سری  که  عددی  با  مقایسه اش  با  تا  می خواند 
حدس بزند. البته بچه های اطلاعات عملیات، بر اساس تجربه های قبلی، پیش بینی این 
کیلومتری  که هر دفعه، در رفت یا برگشت، چند  کرده اند  کرده و طاهری را توجیه  موضوع را 

کند تا محل تقریبی اردوگاه مشخص نشود.1 در یک مسیر فرعی اضافه تر رانندگی 
رضا قلی طاهری در مورد برپایی حمام های این اردوگاه می گوید:

جرثقیل  لشکر  موتوری  از  نمی توانستم  کاظمی،  احمد  خواست  و  دستور  به  »چون 
کردم و حمام ها  کرایه  یا تجهیزات دیگر بگیرم و همراهم ببرم، یک تریلی شخصی 
آفتاب غروب  بار زدم. در  اهواز  پایگاه شهید مدنی  از  را  کانکس داشت  که حالت 
الوار  تریلی، تعدادی  کفی  ی  اردوگاه. رو به  افتادیم و چند ساعت بعد رسیدیم  راه 
که برای حمام مشخص  هم بار زدم. وقتی رسیدیم، تریلی ها را بردم به محدوده ای 

که طاهری دقیق به یاد ندارد چه موقعی این اتفاق افتاده و ممکن است  که این وسط وجود دارد، این است  1. نکته ای 
چنین حربه ای مربوط به شناسایی های مهران باشد که در آن مقطع نیز طاهری مسئول رساندن تدارکات به نیروها بوده. 

امکان دیگری هم هست و آن این که چنین اتفاقی در هر دو مقطع افتاده باشد. 
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با  را  تریلی  و  تویوتا  خودم  و  تویوتا  به  بستم  را  کانکس ها  از  کدام  هر  بودیم.  کرده 
کنند.  کردم تا از دو سمتِ مخالف و خیلی آرام حرکت  علامتِ دست هماهنگ 
الوار در  گذاشتن  ی زمین نشست. مرحلۀ بعد،  آرامی رو به  کانکس  این شکل،  به 
گرفته و هم فاضلاب شان، بهتر دفع  کانکس ها بود تا هم از سطح زمین ارتفاع  زیر 
کانکس را جک زده و می آوردم بالا و یک سمت الوار را  شود. برای این کار، یک گوشۀ 
می گذاشتم زیر کانکس. بعد می رفتم سراغ سمتِ دیگر و همین کار را تکرار می کردم. 
کرده و بعد  کانکس ها را مستقر  کار فشرده،  به همین شکل و بعد از چندین ساعت 
کانکس ها و راه اندازی مشعل ها و  ی سقف  رفتم سراغ نصب مخزن های آب بر رو

نصب مخزن های سوخت.«1 
گردان های پیاده به منطقه، مطابق  با فراهم شدن نسبی امکانات در حصیرآباد، انتقال 
یج شروع می شود. به محض ورود اولین نیروها، فرماندهی  برنامه ای زمان بندی شده و به تدر
لشکر فرصت را از دست نداده و آموزش ها را شروع می کند. آموزش ها به شکل نظری و عملی 
تجهیزات  با  همراه  هور  کفِ  در  ی  پیاده رو بلم سواری،  قایق سواری،  مانند  مواردی  و  بوده 
را شامل  در آب  و شکستن خط  کمین  با  مقابله  ویژه هور،  در شرایط  انفرادی، شنا  کامل 
یخته  که ترسِ نیروها از آب ر می شود. در مجموع تمرین ها به شکلی طراحی و اجرا می شوند 
که حدود  کی. طی این دوره  و آماده شوند برای مواجهه با شرایط ویژۀ یک عملیات آبی خا
گردان ها ارائه شده و نیروها  کادر فرماندهی  بیست روز طول می کشد، بیشتر آموزش ها توسط 

که مطمئن شده اند عملیات نزدیک است، با جدیت آموزش ها را دنبال می کنند. نیز 
سید ناصر حسینی در خصوص روند آموزش ها می گوید: 

»اول بار، تقریباً هیچ امکاناتی در منطقه نبود و فقط غذای گرم را به موقع می رساندند. 

ی مرکز اسناد، در توصیف روحیه و عملکرد نیروهای لشکر8 نجف اشرف در عملیات  1. حسینعلی حاجی بزرگی، راو
گردان ها و  که در لشکر حضور پیدا نمودم شاهد فعالیت و تلاش همه جانبه مسئولین واحدها و  بدر، نوشته: »از وقتی 
کسی از عهده آن بر نیاید و زمان بسیار  که انسان فکر می کند  کار به حدی است  کم  بقیه نیروهای تحت امر هستم. ترا
کارها را با عشق و شوق انجام داده و ترسی به دل راه نمی دهند. در این جا فتور و  کم، لکن برادران با روح بزرگشان انبوه 
کارها دیده می شود جایش را به تحرک و پشتکار داده است. از همه بالاتر توکل بخدا در  که در پشت جبهه ها در  سستی 
کارها. بالاخره آن چه این جا دیده می شود اینست  که انجام می دهند خود علتی است بر سرعت  کاری  کارها و یقین به 

کار است.«  که هرکس در حد توان و از صمیم قلب مشغول 
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یس بهداشتی درست  گردان ها برای خودشان سرو از  کدام  همان چند روز اول، هر 
ی و ورزش جزء تمرین ها بود و  کردند و بعد هم یک حمام عمومی برپا شد. پیاده رو
گاهی نیز  با بلم و قایق وارد آب می شدیم و تمرین می کردیم.  خیلی از شب ها نیز 
کفِ هور راه می رفتیم. خیلی از نیروها، وقتی لباس شان  وارد آب شده و مسافتی را 
برای  کافی  گرمای  و  فرصت  یا  نداشتند  تعویض  برای  لباسی  می شد،  خیس 
خشک شدن لباس ها نبود و بالاجبار در آن آب وهوای به نسبت سرد، لباس ها به 
را  تمرین ها  بادگیر،  یک  و  زیرپوش  و  شورت  با  هم  گاهی  می شد.  خشک  تن شان 
ادامه می دادند. برای پیشگیری از ضعیف یا بیمار شدن بچه ها، از سیر خام و پخته 
که به دلیل  که بویش برای امثال من  یاد در تغذیۀ بچه ها استفاده می شد  به مقدار ز

ذائقه یا حساسیت، سیر نمی خوردند، آزاردهنده بود.«
گردان یک روز استراحت دارد و روز  گرفته، هر  گفتۀ حسینی طبق زمان بندی صورت  به 
بعد چهار نوبت تمرین می کند تا شرایط مختلف را از لحاظ نور و دمای آب و هوا تجربه 
کرده باشد؛ یک بار قبل از ظهر، یک بار عصر، یک نوبت قبل از نیمه شب و سری آخر پس از 

نیمه شب.
کد در برخی شب ها سخن  سردی هوا به حدی است که حتی برخی از یخ زدن آب های را
گفته اند. مشکل سوز و سرما، شب ها به دلیل کاهش چند درجه ای دما، وزش بادهای سرد 
فصلی و عایق نبودن فضاهای حصیری اردوگاه، نمود بیشتری دارد به طوری که برخی نیروها 
تی مثل سرماخوردگی و  از شدت سرما خواب شان نمی برد و تعداد قابل توجهی با مشکلا

کرمی می گوید:  تب درگیر می شوند. قاسم علی 
دارو  مقداری  ی انسانی،  نیرو مسئولیت  با  هم زمان  شدم،  وارد  که  حصیر آباد  »به 
کنم. درست  برطرف  را  این خصوص  نیروها در  اولیۀ  نیازهای  تا  گرفتم  نیز تحویل 
کسی تمایل به عقب رفتن نداشت ولی بیشتر  که منطقه قرنطینه بود یا  یادم نیست 
و  قرص  با  و  مانده  همان جا  می دادند  ترجیح  می خوردند،  سرما  که  رزمنده هایی 

که داشتیم، مداوا شوند.« کپسول مختصری 
تخصصی  دورۀ  یک  عملیات،  خاص  شرایط  به  توجه  با  عمومی،  آموزش های  کنار  در 
خط،  شکستن  برای  چون  است.  شده  گرفته  نظر  در  نیروها  از  محدودی  تعداد  برای  نیز 
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که  نجف  لشکر8  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  تعدادی  است،  نیاز  غواص  نیروهای  به 
گذرانده اند، مشغول آموزش و تمرین چند  کشور  را در شمال  چندی پیش، دورۀ غواصی 

ی داوطلب غواصی می شوند. نیرو
کوتاه و فشرده  ی واحد اطلاعات عملیات، یکی از مربیان این دورۀ  فضل الله شیروانی نیرو

است. شیروانی می گوید:
»به تعدادِ نیروها لباس کامل غواصی داشتیم و حدود شصت نیرو را در حدی آموزش 
که من از شدت سرما اورکُت  ی آب نگه دارند. در حالی  که بتوانند خود را رو دادیم 
پوشیده بودم، بچه ها به سختی در آن آب و هوای بسیار سرد تمرین می کردند. در 
یابی عملکرد نیروهای آموزش دیده، مربیان حدود بیست نفر را  از ارز نهایت و بعد 

کردند برای شکستن خط.« انتخاب 
در همین مقطع، گروهی از طرف بنیاد شهید خمینی شهر به منطقه می آیند تا با رزمندگان 
نام،  بیان  تنها در حد  که  کوتاه  این مصاحبه های  برای  کنند.  حاضر در منطقه مصاحبه 
نام خانوادگی، زادگاه و سابقۀ جبهه انجام می شد، فضل الله شیروانی و ابراهیم رضوانی نیز 
به عنوان مصاحبه کننده، گروه سازنده را کمک می کردند. بیشتر نیروهایی که در این مقطع 

جلوی دوربین می روند، رزمندگان اهل خمینی شهر هستند. 

چالشی از جنس نیرو
به دلایل مختلف، بیشتر یگان های سپاه در مقاطع مختلف دوران دفاع مقدس با مشکل 
کمبود نیرو مواجهند ولی تنها چند روز قبل از شروع عملیات بدر، در لشکر8 نجف اشرف 

که این معضل را تشدید می کند. اتفاقاتی می افتد 
ی انسانی لشکر، ماجرا را این گونه توضیح می دهد: محمدتقی رضوانپور مسئول وقت نیرو

کهکیلویه و شیراز بودند، جلوی  که از  »در حصیرآباد، یک روز دیدیم بسیجی هایی 
یم. هرچه  گفتند سه ماه مان تمام شده و می خواهیم برو کشیدند و  چادر مان صف 
که نه، شما  گفتند  گفتیم دو، سه شب دیگه عملیاته و این جا نقطۀ رهایی است، 
دیدم  وقتی  نشده.  خبری  هیچ  منطقه ایم،  که  سه ماهی  این  توی  و  می گید  دروغ 
که خواست دوباره باهاشون  گزارش دادم  کاظمی  حرف هایم فایده نداره، به احمد 
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گفتم خودت هم بیایی دیگه فایده نداره.  از خدا و پیغمبر بگم ولی  و  بزنم  حرف 
که در پادگان  کنیم و از حدود ششصد سربازی  پیشنهاد دادم بسیجی ها را مرخص 
کنیم. احمد هم قبول  انبیاء شوشتر داشتیم، تعدادی داوطلب انتخاب و جایگزین 
از منطقه خارج  بقیه  از چشم  دور  و  را شبانه  کید داشت بسیجی ها  تأ فقط  و  کرد 

کنیم تا روحیۀ نیروها خراب نشود.«
او ادامه می دهد: 

»بعد از خروج بسیجی ها از اردوگاه، راه افتادم و نصف شب رسیدم شوشتر. سربازها 
کردم و بعد از مقداری نظم و نظام دادن، در فضایی  را به حالت خشم شب بیدار 
ید  سرباز می دونم  گفتم  صحبت.  به  کردم  شروع  نمی دید،  را  چشم  چشم،  که  آزاد 
ولی سه شب دیگه عملیاته و جبهه به شما نیاز داره. اجبار هم نیست و داوطلب 
کی داوطلب بشه، فقط 25درصد احتمال داره سالم برگرده؛ بقیه یا  می خواهیم. هر 
که  شهیدند یا مجروح یا اسیر. شور و ولولۀ عجیبی افتاد بین سربازها و بیشتر از اونی 
انتظار داشتم و نیاز داشتیم داوطلب شدند تا همراهم بیایند. بلافاصله راه افتادیم 
کم داشت،  که نیرو  گردانی  به سمت حصیرآباد و حوالی اذان صبح رسیدیم. به هر 

از سی تا صد سرباز دادم.«
لشکر،  پیاده  گردان های  ترکیب  به  نیروها  این  شدن  اضافه  ساعات  و  دقایق  اولین  در 
نیروهای  مختلف  دلایل  به  و  داده  نشان  کنش  وا موضوع  این  به  گردان ها  فرمانده  برخی 
گردان های  به  از مسائل مربوط  به همراه برخی دیگر  را نمی پذیرند. همین موضوع،  جدید 
کادر فرماندهی  کاظمی با  پیاده، تبدیل می شوند به دستورکار اصلی جلسۀ مشترک احمد 
که چهاردهم  گردان های پیاده و تعدادی از مسئولان واحدها؛ جلسه ای  لشکر، فرماندهان 

اسفند 63 تشکیل می شود.
کاظمی پس از قرائت آیاتی از قرآن و بیان ترجمه، سخنانش را با  در ابتدای جلسه، احمد 
ی جدیدی که  نام خدا شروع کرده می گوید: »برادرا، یه مختصری از آموزش شون و مقدار نیرو
بهشون داده اند و یه تعداد نیرو برگرداندند، مختصراً ]توضیح دهند[ و یه سری آمادگی شون 

رو برای عملیات، ان شاالله مطرح بکنند.«
گردان چهارده معصوم، به عنوان اولین فرمانده می گوید: »در  کبر اعتصامی فرماندۀ  سید ا
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گردان  یم. تیپِ  یاد دار کمبود هم ز رابطه با نیرو، نیرویی بهمون ندادند اصلًا. به هیچ وجه. 
)عموم نیروها( هم الآن از نظر آمادگی، خیلی در سطح پایینیه. چون به علت این که نیروها، 
دسته ها تکمیل نیست و سازمانش مشخص نیست. یه دسته هفت نفر، یه دسته دوازده 
ی همین مبنا دور می زند. این است که تیراندازی شون  کثر دسته ها، رو نفر، یه دسته ده نفر و ا
و  آبی  طرح های  و  رزم  با  رابطه  در  کنیم  شروع  رو  آموزش شون  می خواستیم  و  نبرده ایم  هم 
کنیم؛ مثلًا یا توی راه بوده ]و[ می رفتیم یا  کار  که بدان صورت  که وقت نبوده است  کی  خا
توی راه بوده ]و[ می اومدیم و به اون صورت، وقتی نداشتیم. آموزش بلم سواری مون هم تموم 
گردان[  که ]ترکیب  کنیم  به ما بدید، صبر  نیرو  گه بناست  ا بود.  با موفقیت، خوب  شده، 
کنند.1 ]نیروهای  گروهان ها، آشنایی بیشتری پیدا  تکمیل بشه تا فرمانده دسته ها و فرمانده 

ی بلم. ]شلیک نیروهای[ تیربار هم خوبه.« گردان[ تیراندازی اش خوب بود رو
با  رابطه  در  نسبتاً  نیروهامون،  »ما  می گوید:  نیز  انبیاء  گردان  فرمانده  نصر،  مصطفی 
بود.  ک سازی  پا بیشتر هم  که  کرده ایم؛  کار  کرده اید، خوب  برامون مشخص  که  یتی  مأمور
که اینا  کم داشتیم  می شه بگی حدود شصت درصد مثلًا آمادگی دارند. بیست نفر هم نیرو 
حدود هفت نفرشون آر پی جی زن بودند و بقیه شون کمک آر پی جی و تک تیرانداز. بیست تا 
یم. حدود  که ما هیچ شناختی روشون نداشتیم. هیچی پاسدار ندار سرباز به ما داده بودند 
پنج و شش نفرشون برادرای منطقۀ9 اند و بقیه متفرقه. ده، پانزده تا مشمول اند و  بیست و
که روشون شناخت داری،  نیروها  از همون  گفتیم لااقل  انسانی لشکر[  ی  نیرو ]به مسئول 
کمک آر پی جی بودند و تک تیرانداز، برداشتیم و بعد ده تاشون  که  بهمون بده. ده تاشون 
و  گردوندیم  برشون  شد،  ینلی  ز برادر  با  که  صحبت هایی  با  دوباره  که  رفتند  فرستادیم  رو 
کیفیتی ندارند اینا. یکم دیگه روشون  گردان[. توی آب، همچی  گذاشتیم شون ]در ترکیب 
که هنوز وقت  کنیم  کار  اینا  و  ک سازی  پا ی  رو بیشتر  و  کنیم  کار  می خواستیم سنگرکَنی 

یم.« گفتند به تعدادِ همه شون ندار که  نشده. رفتیم از این بیل نظامی ها بگیریم 
فرمانده بعدی، نعمت الله گردانی فرماندۀ پیش بینی شده برای یکی از گردان های احتیاط 
لشکر است. گردانی بیان می دارد: »تعداد نفراتِ گردان، صد و پنجاه و پنج تا بود. سرباز هم 
گفتیم قبل از این که  کردیم.  دیروز سی و سه تا به ما داده بودند. خیلی واسه شون صحبت 

کاظمی، بلافاصله جواب می دهد: »ما هیچی دیگه نیرو به شما نمی دیم.« 1. احمد 
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و  برای مجاهدت و جبهۀ اسلام  کرده  انتخاب تون  که خدا  کنید  ید، فکر  کنید سرباز فکر 
گفتند  گفتم. در حدود هفت،  هشت تاشون ایستادند و بقیه شون رفتند.  خیلی واسه شون 
هوایی.  ی  نیرو نمی دونم  و  هوابرد  ببریم تان  می خواهیم  و  گفتند  دروغ  اول  اون  از  ما  به  که 

گفتند به ما!«1 ]می گویند[ چرا دروغ 
گفتند شما بهشون  کرده و بیان می دارد: »]سربازها[  گردانی را قطع  کاظمی، حرف  احمد 
کار می کنیم.  کارامون معلوم نیست و ما ویژه  گفتند  یم تون پایین!  گفتید از هواپیما می انداز
چیزی  همچین  می کنیم!  کارها  این  از  می کُشیم.  می شِکنیم،  پا  یم،  می انداز هواپیما  از 
گفتند شما  گفته اند.  که به ما دروغ  گفتند  گردانی،این است: »نه والا! به ما  نبوده؟!« جواب 
کادر هوانیروز بشید. ما خط شکن نبوده ایم و یه  که اصلًا جزء  رو می خواهیم ببریم هوانیروز 
کارهای پرسنلی  دفعه آورده اند ما رو توی خط. ]می گویند[ این چه وضعی است و ]ما فقط[ 
که توان باشد و توانِ لشکر باشه،  گفتم[ دیگه هر چه  و تدارکاتی ]انجام می دیم[. ]بهشان 
گفتند نه  از این قضیه ناراحت بودند ]ولی[  گه  از نظر تدارکاتی، در اختیارتون می گذارم؛ ا
کرده بودید، دادند و خوب  که مشخص  بابا نمی شه! آر پی جی زن هاشون هم همون تعداد 
که  بود. نسبتاً آموزش و تیراندازی شون هم خوب بود. ]از نظر[ آمادگی ]گردان[ از این جهت 
صددرصد  ]فقط[آمادگی!(  نکن!  مطرح  رو  کمبود  اصلًا  کاظمی:  )احمد  یم...  دار کمبود 

کمبود نیرو داشتیم، برای اولین بار  گردانی فروردین90 طی مصاحبه ای در همین خصوص می گوید: »چون  1. نعمت الله 
نیروهایش  که  کنم  در عملیات شرکت  گردان  با یک  بود من هم  قرار  دادند.  به لشکر8 نجف  ی سرباز  نیرو تعدادی 
به من  ربیعی. یعنی تعدادی سرباز  فرماندهی نعمت الله  با  گردان محرم  باشند؛ مثل  و بسیجی ها  از سربازان  ترکیبی 
از دجله عبور  گردانِ من،  کنیم. قرار بود  با نیروهای بسیجی تکمیل  را  گردان مان  و ربیعی دادند و خواسته شد بقیۀ 
گفتم شما به یک لشکر  کردم و  که حدود چهل نفر بودند را جمع  گردانم را  که شد، سربازهای  کند. نزدیک عملیات 
که با دل و جان بجنگد و نخواهد خودش  خط شکن آمده اید و باید آمادۀ جان فشانی باشید. ما نیرویی می خواهیم 
کس  گردان نیست و هر  که هیچ اجباری برای ماندن در این  کردم  کید  را به راحتی تسلیم دشمن بکند. بعد هم تأ
کل  کنیم. از  نمی خواهد به عملیات بیاید، می تواند همین جا بماند تا برای ادامۀ خدمت، به دیگر یگان ها معرفی اش 
گذراندن سربازی آمده ایم و وارد عملیات  که ما فقط برای  گفتند  که می مانند و بقیه  کردند  سربازها، فقط سه نفر اعلام 

نمی شویم.«
گفتم، او هم آمد و همان حرف های من را به بیانی دیگر تکرار  کاظمی  گردانی ادامه می دهد: »وقتی قضیه را به احمد 
که سربازهای او هم حاضر به  کرد  کردند. هم زمان، ربیعی نیز اعلام  کرد ولی باز هم فقط همان سه نفر اعلام آمادگی 
گردان ربیعی تعویض شدند و قرار  گردان من، با سربازان  شرکت در عملیات نیستند. به همین خاطر، بسیجی های 

گردان ربیعی، عبور از دجله را انجام دهد.«  شد 
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تا  »چهل  می گوید:  قمر بنی هاشم  گردان  فرماندۀ  است.  فخار  ناصر  بعدی،  نفر  آماده ایم.« 
گفتند، ما توی یه  کردیم و به ما  نیرو به ما دادند. ما یه صحبتِ مختصری واسه همه شون 
که خط باشه ولی تیر نیاد. ما یه همچین جایی می خواهیم بریم و  لشکری می خواهیم بریم 
کردیم و بعد از چهل تا، حدود ده تاشون  توی لشکر نمی تونیم وایسیم. بلافاصله صحبت 
همون موقع ایستادند. بعد دوباره ده تا دیگه شون اومدند و حدود بیست تاشون وایسادند و 
گفتند ما آمادۀ شهادتیم و هر چی باشه اومدیم جنگ کنیم واسه اسلام. بیست  تاشون ]هم[ 
گفتند ما اصلًا توی لشکر نمی خواهیم وایسیم. می گفتند لشکر عملیاتیه! می گفتند خط 
کنیم، آر پی جی نبود بهشون  گروهان رو مسلح  باشه اما تیر نیاد.1 دیشب ما اومدیم آخرین 
گفتند آر پی جی مون خلاص شده، برید فردا  بدیم. تسلیحات، خیلی شُل برخورد می کنه. 
کیفیت میدون تیر و ایناشون خیلی خوبه. از  گروهان رفتند میدون تیر.  صبح بیایید. دو تا 

لحاظِ نیرو هم سازمان مون تقریباً حفظ است، آماده است.«
کاظمی، مطالبش را بیان می کند، سید ناصر حسینی  که به دستور احمد  فرماندۀ بعدی 
بهمون  سرباز[  ]ی  نیرو  تا  »چهل  می کند:  نشان  خاطر  حسینی  است.  فتح  گردان  فرماندۀ 
می گند،  که  گذاشتیم  میان  در  ینلی  ز آقای  با  هم  را  مسائل  اومدند.  ظهر  دیروز  که  دادند 
ک هاشون  سا و  بودند  کرده  آتیش  و  بودند  شده  جمع  هم  دورِ  می کنه.  گر  رو  گله  گر،  بزِ  یه 
تاشون  سه  یه  می شند.  همون ها  مثل  گفتیم  هم  رو  اینا  یواش یواش،  بود.  دوش شون  ی  رو
یم.2 از  تا دیروز ظهر می خواستند برند و دیگه بعدازظهر هم ما دیگه اومدیم، دیگه خبر ندار
که بهمون  ی جدیدی  نظر آمادگی هم در حدود یه شصت،  هفتاد درصد. چون با این نیرو
ک سازی نکردند، رزم نرفتند.  یم. میدون تیر نرفتند، پا دادند، ما هیچ شناختی روشون ندار
که بهمون دادید.  ی جدید است  که نیست، به خاطر همین نیرو ]آن[ چهل درصد آمادگی 
که آماده  کاظمی: چند روز طول می کشه  ی قبلی، نود درصد آمادگی دارند. )احمد  اون نیرو

کاظمی با لحنی طنز می گوید: »خطِ چیز را یَقِین می گفتند؛ خطِ چهارشیر به اهواز!« 1. احمد 
سرباز  تعدادی  »یه  می دارد:  بیان  دفاع مقدس،  اسناد  مرکز  از  همایون فر  مهدی  با  مصاحبه  در  مرداد99  حسینی،   .2
که  کردم  کاظمی اعتراض  یادی با بسیجی ها داشتند. به احمد  کارآیی، تفاوت ز که از لحاظ انگیزه و  شیرازی داشتیم 
کمِ بسیجی ها بهتر از  گفتم تعداد  این ها را از ما بگیر چون شب عملیات بازدهی ندارند و ماندن شان فقط ضرر است. 
کرد و سربازها را فرستاد پادگان انبیاء  کمیت داشته باشیم ولی بی کیفیت. احمد، درخواستم را قبول  که ما  این است 

کرد.«  شوشتر و مدتی بعد از عملیات ترخیص شان 
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می خواین  شما  کاظمی:  )احمد  واینَسَند.  وایسَند،  ببینیم  اصل  داره،  بستگی  بشند؟( 
یم!« کاری شون ندار وایسن یا نمی خواید؟!( وایسند بهتره! )با لبخند( ما 

حسینی ادامه می دهد: »یکی دیگه، این مسالۀ تیربارهاست. تیربارچی ها رو هنوز بهشون 
که این تیربار سنگین ها، به  گردانی، یه تیربار بهشون بدند  تیربار ندادند. بعد هم قرار بود هر 
ما افتاد. حالا هم طور توش موندند بِسونَن، نَسونَن. برند میدونِ تیر، نرند میدون تیر. یکی 
که بهمون دادند، چهار،  پنج نفر نیروهامون، با لباس شخصی بودند.  دیگه، همین نیرویی 
یم. تا الآن، دو تا بلوز دادند. شلوار، هیچی ]ندادند[.  اومدند دمِ تدارکات و گفتند لباس ندار

اون وقت بخوان لباس شخصی بشوند و با شلوار لی و اینا، خب مثلًا درستش نیست.«
از  بخشی  و  کرده  استفاده  فرصت  از  واحدها،  از  یکی  مسئول  جلسه،  از  بخش  این  در 
این  خب  این جا.  نیاوردند  »آتش نشانی  می گوید:  او  می کند.  بازگو  را  نیروها  مشکلات 
کانکس ]حمام وجود داره[. همۀ بچه ها،  اشتباهه! در رابطه با حمام هم، دو هزار تا نیرو، یه 

نمازشون قضا می شه.1 شلوار و اینا، بچه ها هیچی ندارند.«
کوتاه همراه می شود،  که با جواب های  کاظمی با طرح چند سؤال  در ادامۀ جلسه، احمد 
گزارشی از آخرین وضعیت سربازان معرفی شده به گردان ها،  ینلی می خواهد  از شعبانعلی ز
کلًا، شاید ناخالصی توی این ها بوده،  که  ینلی می گوید: »فکر می کنم درصدی  ارائه دهد. ز
مثلًا تحریک کننده بودند، مثلًا می گفتند ما نمی خواستیم بیاییم توی لشکر رزمی، یه هفت، 
 هشت، ده تا بیشتر نبودند. )احمد کاظمی: اون هفت،  هشت، ده تا رو نمی شه بشناسیم؟( 
که توی برخورد و مسائل  همینا رو می شده بشناسی، منتهاش یه مقدار ظرافت می خواسته 
و اینا. اینا، به این صورت دراومده و همه دنبالِ هم راه افتادند. حالا اینا یه عدۀ معدودی اند 
که نخوان وایسن. یه چند تایی هستند توشون. شاید هم  کنم. همه شون چیز نباشند  فکر 

کنند بقیه را. باید این احتمال را هم داد.« که تحریک  مَثَل بخواند نفوذی2 بیاند 
احمد  فرماندهی  به  نسبت  صریح،  انتقاد  یک  جلسه،  در  شده  مطرح  بعدی  موضوع 

کم حمام ها، تا پیش از طلوع  که غسل واجب دارند ولی به دلیل ظرفیت  کسانی  1. اشاره به نماز صبح و صف طولانی 
آفتاب، فرصت استفاده از حمام را پیدا نمی کنند.

کنش به این مطلب می گوید: »یه سری شون، اصلًا از این  2. یکی از نیروهای حاضر در جلسه، چند لحظه بعد در وا
کشیده سبیل ها را تا این جا )اشاره به صورتش(.« سبیل هاشون مشخصه! 
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کنیم، بیان می دارد: »احمد!  که نتوانستیم شناسایی اش  کاظمی است. یکی از مسئولان 
کرد. از  گذشته ولی با احساسات بچه ها، نباید بازی  که  من یه مساله را می خوام بگم. حالا 
گردانِ فلان. برای تیراندازی  گفتید اول  که می خواستیم نیرو ببریم توی حصیر آباد،  اون اول 
گرفتن همین طور، دوباره می خوایم بیاییم این جا، همین طور.  هم همین طور، برای اسلحه 
که  بعد، یه چیزه؛ بچه ها تحلیل و تفسیر می کنند. اون که زودتر بره، می گه خط شکنه، اون 
که می شه بگید اول اون  کنید. لااقل اسلحه رو  عقب تره، می گه پشتیبانه. اینا رو قاتی اش 

گردان بره... .«
فرماندۀ لشکر، با قطع صحبت این نیرو، جواب می دهد: »اسلحه و اینا رو من نمی دونم. 
که خب این دیگه یه چیزی است  دست خودتون بوده ولی در رابطه با اومدنش توی منطقه 
مسلم؛ این بایست بره یه جا قایم بشه، بعدش یواش یواش، همین جور پله پله ]برود جلو[. 
که  کنید  مشخص  رو  مساله اش  جلسات تون،  توی  بایست  خودتونه.  دستِ  دیگه  این 
بچه های  این  همۀ  چون  می گذاره  اثر  اصلًا  هم  بچه ها  روحیۀ  توی  نشه.  مطرح  مساله  این 

گردان ها، یکی اند.«1
به  گردان ها  تجهیز  از  می کند؛  پیدا  ادامه  مختلفی  موضوعات  طرح  با  نشست،  این 
امکانات مختلف و جزئیات ورودشان به منطقه گرفته تا تکمیل آموزش ها و پیگیری اجرای 
تذکر  گفت وگوها،  این  خلال  در  شده  مطرح  جالب  موضوعات  از  یکی  قبلی.  دستورات 
آماده سازی  روند  تسریع  گردان ها، در خصوص  فرماندهان  برخی  به  کاظمی  جدی احمد 
کافی برای تکمیل آموزش ها و  برای عملیات است. برخی فرماندهان، اعتقاد دارند وقت 

تا  را یکسان می بینیم. یعنی ما پنج  گردان  تا  »برادرا! ما پنج  کاظمی، همان روز در جلسۀ دیگری می گوید:  1. احمد 
کی  گفته ایم  داوطلبه.  ایشان  داوطلب.  گفته  )اعتصامی(  ایشان  می برند.  سر  به  کیفیت  یک  در  می گوییم  را  گردان 
مسائل  با  رابطه  در  است.  اون  با  بگوییم  عقب،  بنشینیم  همه  ما  که  نیست  این  داوطلبم.  من  گفته  بار؟  اولِ  می ره 
که به این مسائل  یم ولی یه سری مسائلی هست  گردان ها را بگذار کدومِ از  که  ]شکستن[ خط، واسه مون فرقی نمی کرد 
یت گردان اینه که با بلم بیاد بره، ویژه و بی سر و صدا مساله را شروع  باید توجه بشه. گردانی که میاد این جا اول بار، مأمور
که  گردانی  که ما اول باید  گردانت سر و پشت سر هم، خرج می شه. مساله این است  گه سر و صدا شد، دیگه  کنه. ا
کیفیتش را ببریم بالا. از  که بقیه مون توی دردسر نباشیم، این را  که بریم،  کند  می خواهد برود برای همه مون جایِ پا باز 
گروهانِ خوب، معاونین  کنیم. شکل، امکانات، نیروهای زبده، فرمانده  کمک  کدام می توانیم، بهش  نظر چی چی؟ هر 
که این زود بتواند بره با غافل گیری، بی سر و صدا، ما را برساندمون تا این جا.  خوب، دستۀ خوب. این ها را بهش بدیم 

که بقیه مون توی دردسر نیفتیم.«  کمکش بکنیم  باید 
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کاظمی با لحنی خاص  تجهیز نیروهایشان را نداشته اند. وقتی این موضوع مطرح می شود، 
می گوید: »باشه! الآن به امام می گیم امشب ما بخوابیم، فردا شب چشم. فقط یه تلفن به 
گفتم هر ساعتی ممکنه  یم! چند روزِ پیش  امام می زنیم، یه شب عملیات رو عقب بنداز
رو  حرف  این  ]که[  می گشتید  داشتید  بیابونا  توی  شما  اصلًا  ندارم،  کار  من  بیارندتون؟! 
ید،کار  ید، یک ساعت هم وقت دار بهتون زدند. چند روز پیش ]بود[؟ حالا شما که وقت دار
به  دست شون  بکنند،  تیراندازی  شما  حضور  به  عرضم  ک سازی،  پا خشکی،  بکنید. 

سلاح هاشون آشنا بشه، این کارها رو بکنید.«
گردان ها و برخی مسئولان واحدها،  کادر فرماندهی لشکر با فرماندهان  در ادامه، جلسۀ 
به نوعی وارد بخش دوم خود می شود. در این لحظات، محمد تقی رضوان پور مسئول وقت 
کاظمی، ماجرای  ی انسانی لشکر نیز وارد جلسه شده. رضوان پور، به درخواست احمد  نیرو
که در اوایل جلسه مطرح شده بود، یک بار  گردان های پیاده را  تزریق نیروهای سرباز در بین 
خط.  بریم  امشب  همین  حاضریم  ما  »گفتند  می گوید:  رضوان پور  می کشد.  پیش  دیگر 
تا ساعت دوازده سینه می زدند و خلاصه  کنیم.  بیدارتان  تا  گفتیم خیلی خب. بخوابید 
گردان می شد  کردیم. منتهی یه هماهنگی باید قبلًا با برادرایِ فرمانده  ساعت دو بیدارشان 
کردیم، فرمانده  گفتی همین حالا برو. فکر  کاظمی( فرصت ندادید.  که نشد. شما )احمد 
گفته اید. خلاصه آوردیم شان. ساعت پنج بود. آن قدر هوا  گردان ها می دانند و شما بهشان 
ی  رو خواندند؛  همان جا  را  نمازشان  بروند.  که  نبود  هیچ جا  نفر،  صد و پنجاه  که  بود  سرد 
ی  کردیم ولی خب هیچ تقسیمی رو زمین. ما دیدیم دارند می لرزند. سریع خودمان تقسیم 
که علی الله تقسیم می کنیم  گفتیم  ی اسم. ما اصلًا  قد، هیکل، شهر و این ها نبود. فقط رو
گردان نیروهایش خیلی قوی شدند، خیلی ضعیف شدند، بعد  گر[ یه  تا حالا بعد ببینیم ]ا

کنیم.« می شود مبادله 
را  نفرشان  ده  انبیاء  گردان  دیدیم  گذشت،  که  ساعت  »نیم  می دهد:  ادامه  رضوان پور 
که لااقل این ها را ببرشون صبحانه بخورند. نیارشون،  کردم سرِ منشی  برگرداند. داد و بی داد 
خودم میام و با برادر نصر صحبت می کنم. داشتیم جوابِ بقیه را می دادیم، دوباره دیدیم 
گفت  گفته آن ها را نمی خواهیم. یک نفرشان  گفتند نصر  ده نفر را برِشون داشتند آوردند و 
گفته اند ممکنه شش ماه بهتون مرخصی ندیم، این جا آموزش هایش خیلی مشکله  به ما 
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یم تون. می گفت دو ماه آموزش  کنیم و خودمون توی آب بنداز و ممکنه قایق تون رو چپ 
تا  نمی خوابیدیم  شب ها  که  بود  سخت  آموزش هاش  این قدر  غدیر.  پادگان  توی  دیده ایم 
به ما  باز هم می خواهید  این جا، شما  آمدیم  آموزش. حالا  آموزش، پشتِ  صبح. همه اش 
اومدیم،  این جا  خط.  در  ید  برو می خواهید  گفتید  و  زدید  گول مان  اون جا  بدید؟!  آموزش 

گردان می گه باید این قدر آموزش ببینید!« فرمانده 
باقی  نفرشان  هفتاد  حدود  الآن  »خلاصه  می کند:  اضافه  لشکر،  انسانی  ی  نیرو مسئول 
که زده شده، یه مقداری تو خورده اند به قول خودمان.  مانده اند ولی نسبت به حرف هایی 
که  این ها همه شان خوب هستند. هیچ مساله ای از نظر اخلاق و انضباط ندارند. عده ای 
که یواش یواش، این ها  که داوطلب اومده بودند. من نظرم این است  ما آوردیم، اینایی اند 
را می بردیم توی میدان آموزش. فکر می کنم به این صورت می شد ولی خب، یه دفعه این 

حرف ها رو براشون زدند.«
بین  در  آیا  می کند  سؤال  رضوان پور  از  کاظمی  احمد  این جا،  به  بحث  شدن  کشیده  با 
که  که رضوان پور جواب می دهد دو، سه نفر بوده اند  سربازان، »افراد وسوسه گر« هم هستند 
گردان ها داوطلبه  کدوم فرمانده  جدا شده اند. با این پاسخ، فرمانده لشکر می گوید: »برادرا! 
هم  نتونستید  گه  ا ببرید،  تونستید  حالا  دنبالش؟  بیاورد  اسلام،  برای  بگیرد  را  نیروها  این 

نبرید.«
در این بخش از جلسه، یکی از فرماندهان با تشریح نمونه ای از برخوردهای انجام شده 
»سی وهفت  می گوید:  او  می داند.  قبول  قابل  حدودی  تا  را  آن ها  قهر  مشمول،  نیروهای  با 
شدند.  هم  سازمانی  و  رفتند  خوب اند،  گفتند  اول  دادند.  گردان ها  از  یکی  به  را  نفرشان 
کُل اند، بلند بشوند. بعد هم  که شَل و  که موجی هستند و اینایی  گفته بودند آن هایی  بعد 
گفته بودند  کرده و  که مجروح اند از قبل، بلند  که خودشان می شناختند  سه، چهار نفری 
یم. این ها،  که این ها را می گویید بروند، ما هم می رو گفته بودند، حالا  ید. همه  که شما برو
کیپی هستند؛ نیروهای  نیروهای مساله داری نبودند. خب نیروهای بسیجی خودمان هم ا

نجف آباد، خمینی شهر. همه می خواند پیشِ هم باشند.«
کاظمی، بعد از مقداری بحث و اظهار نظرهای مختلف، با لحنی بین شوخی و  احمد 
ی جدید  که نیرو گردان! بلدید، باید چی چی بگید ]وقتی[  جدی می گوید: »برادرایِ فرمانده 
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میاد؟ ]باید بگویید[ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران خیلی خوش آمدند. مشرف فرمودند. 
آمدید.  خوش  شهادت  گردانِ  به  باشد.  برکت  باشد،  وفا  باشد،  صفا  شما  قدمِ  یم  امیدوار
که بگویی، می گویند به به! چه  کنار هم بجنگیم. موفق باشید. این ها را  ایشاالله، بایست 
یت ویژه بهش می دند،  گردان، یه مأمور گه بهشان بگید ان شاالله این  یم. ا فرماندۀ خوبی دار
گردان ]هر[ شب  گفته اند ما توی این  پاها را می شکنند، دست ها را می شکنند. )با خنده( 
گه به خودِ من ]این حرف ها را[  دو تا رو این جا می کُشیم! واسه امتحان! آقای وهابی می گه ا

می گفتند، خودم فرار می کردم!«
یت  با محور این هم، در جمع بندی مسائل مطرح شده  از  قبل  کاظمی، چندین دقیقه 
گفته بود: »برادرای مشمول هم، هر برادری ]از فرمانده  نیروهای مشمول در ابتدای جلسه 
البته  هست،  سرباز[  ]ی  برادرا  توی  هم  لیاقتش  که  می دونه  و  داره  رو  توانش  که  گردان ها[ 
این  کردیم.  از خودمون شروع  اول  و  کردیم  اعلام  ایمان  نیست چون جنگ، جنگِ  اجبار 
برادرا،  اون  رودربایستی. حالا  نیاد؛ بی  بیاد،  کسی نمی خواد  و هر  جنگ، جنگِ سختیه 
که مایلند واقعاً و می دونید می تونید ببرید شون دنبال تون، برید انتخاب شون  کدوم شون  هر 

کنید ]و[ ببرید.«

سخنرانی اعتقادی فرمانده
که اصلی ترین محور  کاظمی برای حاضرین سخنرانی می کند  در ادامۀ این جلسه، احمد 

آن مسائل اعتقادی و انگیزشی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 
که بدونید ما ]باید[ با توکل به خدا تصمیم بگیریم در رابطه با پذیرش  ان شاالله لازم است 
گفته شده و شاید  که بارها  ساعت های سخت و خیلی مشکل در راهِ اسلام و حرفی است 
گذشته،  گر در عملیات های  هر چه رو به جلو بریم، بایست آمادگی اش برای ما بیشتر شود. ا
می دونستیم چند تا نقطۀ قوت از این منطقۀ عملیاتی مطرح بکنیم و بگیم ما این جا، این 
گره گشا باشه،  کرده ایم یا مثلًا امکانات می تونه برای ما  یم، این شناسایی را  امکانات را دار
امروز کاملًا زبان مان بسته است در رابطه با این مسائل و هیچ چیزی نیست و دیده نمی شه.
که ایمان  کاری  که لازمه اش ایمانه! در  یم سراغ یه عملیاتی  یم می ر که دار گفتیم  به همه 
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می خواد انجام بده، هیچ افسردگی نیست، هیچ نگرانی و سرخوردگی وجود نداره. در اون 
مالِ  ایمان،  چون  هست.  خدادادی  توانِ  و  سرحالی  و  شادابی  همیشه  این کار،  در  و  راه 
در  می خواد  رو  کاری  انسان،  که  وقتی  خداست.  راهِ  در  ایمان،  گرفتن  کار  به  و  خداست 
کاری  رابطه با ایمان انجام بده، نشاط داره. خوشحاله که داره در رابطه با معبود خودش، فدا

می کنه.
این عملیات؛ عملیاتِ خیلی سخت، مشکل  برای  آماده می شیم  یم  دار برادرا،  ما هم 
این  خواستِ  این،  عملیات.  این  در  بکنیم  کاری  فدا حتماً  بایست  دردسر.  پر  خیلی  و 
که اومده برای آزمایش انسان ها و ما بایست حتماً خودمون  موقعیت انقلاب است. انقلابی 
که نه لحظه اش معلومه، نه ساعتش  کاری  کنیم؛ فدا یاد آماده  کاری خیلی ز رو برای یه فدا
رو  سختی  بایستی  می شیم،  جنگ  میدان  وارد  که  لحظه ای  اون  از  میزانش.  نه  و  معلومه 

که معلوم شده. که یا شهید بشیم یا برسیم به اون هدف هایی  تحمل بکنیم تا اون وقتی 
که خط شکسته  که در یک عملیات مشخصه و هیچ گاه وقتی  این، یک واقعیتی است 
که منطقه تثبیت شد، هرگز  شد، ناراحتی ها تموم نمی شه، سختی ها تموم نمی شه. وقتی 
یم بریم  یم می ر سختی ها تموم نمی شه. هر لحظه اش به سختی ها افزوده می شه، چون ما دار
سراغ یک کاری که امروز استثنائیه. در یک وضعیتی می خواهیم بجنگیم که این وضعیت، 
گذشته فرق می کند. در منطقه ای می خواهیم وارد عملیات بشیم  فوق العاده با زمان های 
که  که این منطقه با مناطق دیگه، خیلی از نظر مهم بودنش، از نظر دشمن، از نظر اون هایی 

کفر رو نگهش دارند، فرق داره. می خواهند 
آمادگی  و  نشد  نداشتیم،  این که  روزِ  امروز  برادرا.  بگیریم  تصمیم  خوب  بایست  امروز، 
که ما با ایمان می خواهیم بریم  کمه، نیست. امروز باید ما واقعاً این فکر رو بکنیم  این قدر 
کاری رو بکنم. این امکاناتِ  که من بخوام توجیهی  جلو. این یه واقعیته. حالا این نیست 
یم. امروز کسی می تونه شاداب باشه، کسی می تونه  لشکر، دستِ شما؛ زمان هم هیچی ندار
که مطمئن باشه  گلولۀ دشمن رو بده  کسی می تونه پاسخ  پاسخِ بی سیم اش رو محکم بده، 

کرده باشه. و مطمئناً برای ایمانش حرکت 
یم دَرِش می جنگیم، اصلًا مطابقت  که دار که داره می ره توی جنگ، با نقطه ای  امکاناتی 
گرفتیم، نمی تونیم  یم یاد  که ما توی جنگ ادعا دار نمی کنه. اصلًا به عقل نمیاد. به دانشی 
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بکند.  ادعایی  این عملیات،  با  رابطه  در  نمی تونه  بکنیم. هیچ وقت، هیچ کس  مطابقش 
که این طرح رو دادیم. اصلًا  کردیم یا ما بودیم  که ما بودیم مقاومت  هیچ کس نمی تونه بگه 
رو خدا دارد پیش  و همه چیزش  تمام شده  تعالی  نامِ خدای  به  این عملیات،  همه چیزِ 

می برد.
کجای انقلابِ ما، رو برد به آسایش؟ هر روزِ انقلاب، ما  کنید.  شما انقلاب رو، روش فکر 
رو برد به طرفِ سختی ها. اصلًا انگیزۀ انقلاب اینه، اصلًا اومدن اسلام برای اینه. چون اسلام 
یم برادرا. این  که نیومده، اسلام اومده برای آخرت و ما بایست در جهنمِ دنیا بسوز برای دنیا 
یت افرادی است  که اومدند با ما، این مأمور یت افرادی است  یتِ ماست. این مأمور مأمور
از این نیست و ما بایست تصمیم مون رو  گریه می کنند و هیچی غیر  که برای امام حسین 
کار تا سختی های خط،  گرفت، از شروع  که تصمیمش رو  بگیریم برادرا. امروز باید هر فردی 

ک سازی ]را[ با میل بپذیرد. تا سختی های دفاع و تا سختی های پا
از  سر  هم  امروز،  می دونیم.  رو  چیز  همه  که  می شیم  جنگ  این  واردِ  یم  دار زمانی  در 
یم، هم خطراتش رو می دونیم، هم  یم، هم از سیم خاردار ]سر[ در میار میدون مین در میار
جلوگیری اش رو می دونیم، هم مقاومت دشمن رو می دونیم؛ همه چیز رو می دونیم. دیگه 
داری  کجا  تا  ولایتَت،  از  اطاعت  با  رابطه  در  امروز  که  می بینی  تو  می گند؟  کجا  به  یقین 
که  باشیم  شاداب  می تونیم  اون وقتی  ما  می خواد.  قوی  ایمان  حتماً  این  برادرا،  می ری. 
عملیات  این  ]و[  فردا  رفتیم  گر  ا خب،  بگوییم  نمی تونیم  هرگز  ما  و  کنیم  حرکت  مطمئن 
موفق نشد و فلان شد، پس چی؟! اصلًا این مساله رو از نامِ این عملیات برداشتند. مبنا 
که اسلام  گذاشتند  کنیم، نگذاشتند. مبنا رو  که دل مون رو خوش  ی ]یک[ پیروزی  ]را[ رو
از  کوچک  نقطه ای  یه  این  و شاید  بریم پیش  بایست  ما  بجنگیم.  بایست  ما  که  داره  نیاز 

کربلا باشه. صحنۀ 
توی  دشمن  که  امکاناتی  به  معلومه،  دشمن  آرایش  به  برادرا،  پیداست  روشنی  به  الآن 
که من این مسائل رو به این رَقَم بگویم، به این شتاب  منطقه داره معلومه و هیچ لازم نبود 
پشتیبانی مون  آتش  فردا،  که  بدیم  یم  ندار قولی  ما هیچ  گفته می شد.  بایست  ولی  بگویم؛ 
ی  را حتماً می برد رو چه می کنه، هواپیماهامون چه می کنند، نمی دونم شناسایی ها شما 
و  سرحال  بگیرید،  بسیجی هاتون  دست  توی  دست  باید  شما  نیست.  این  برادرا!  هدف. 
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کنید و جای دشمن رو بگیرید.  شاداب و خوشحال برید سراغ دشمن، دشمن رو منهدم 
یت ماست. ما بایست مطمئن بریم. خیلی آرام بریم سراغ دشمن. این واقعیتی  این، مأمور

است.
گه ما اون روزها می رفتیم به نقطه ای در منطقۀ دشمن و به این نقطه دل مون رو خوش  ا
می کردیم و سر حال بودیم، امروز نمی تونیم بیاییم این رو مطرحش بکنیم. شما سیرِ جنگ 
گفتند، چندین بار شنیده شده  گفتم و چندین بار  کنید. باباجون! چندین بار من  رو نگاه 
کرده  که دشمن حمله  که قبل از عملیات فتح المبین  و نوار شده؛ خداوند در استخاره ای 
که  که ما شما رو پیروز می کنیم. بعد از این پیروزی نیز فتح بزرگی بهتون می دیم  گفت  بود، 

ید، بلکه شما هدایت شوید. غنائم این فتح رو نتونید به حساب بیار
که ما داشتیم چشم هامون از حدقه میومد بیرون،  سیرِ جنگ رو نگاه بکنید. در اون وقتی 
خوردیم  توسری  همه اش  آوردیم،  دست  به  رو  یا  پیروز که  بعدش  کرد.  پیروزمون  خداوند 
کوچک کوچک، همۀ اینا  توی جنگ؛ والفجرمقدماتی، رمضان، خیبر، همون والفجرهای 
شده ایم.  »آب تِلو«1  که  بوده  عملیات هایی  این ها،  همۀ  نبوده ایم.  که  موفق  ما  برادرا،  ]را[ 
ساخته  از  آخری  مرحلۀ  ]عملیات[  این  شاید  و  بشیم  ساخته  ما  که  بوده  عملیات هایی 
که خدایا ما  که بایستی ما شهامت داشته باشیم. شهامت مون در این راه  شدن ما باشد 
شناختیم این انقلاب رو، خدایا ما شناختیم این جنگ رو و ما نمی تونیم غیر از این بریم 

کنیم ]و[ برای این هدف بریم. وارد جنگ بشیم. برادرا! بایستی خودمون رو اصلاح 
گناهی  کوتاهی در امر جنگ بکنیم، تیر نزنیم، یه  گر امروز  که ما ا واقعیت امر این است 
در  ایمانی  و  مسائلی  همچین  یه  تحمل  برای  یم  نساز رو  خودمون  گه  ا ولی  داره  گانه  جدا
خیلی  لازمه،  جبهه  این  توی  که  نکنیم  پیدا  فردا  شایستگی  که  یم  نیار وجود  به  خودمون 
کرده باشیم. جنگ، جنگِ عقیده است. اینا رو برای ما می گفتند، برای ما  کوتاهی  شاید 
گفتند ولی ما  گفتند ]که[ پیروزی باهاتون چی کار می کند ولی ]فقط[  گفتند، برای ما  بارها 
امروز برادرا، توی عمل دیدیم. آفتِ پیروزی رو دیدیم، آفتِ غرور رو دیدیم، همۀ این ها رو 
که در سیرِ معنویت ساخته شده. بایست با  دیدیم. ما، با عمل به این جا رسیدیم. با عملی 

این تحمل و با این تعادل، به طرف دشمن بریم.

کرده باشند.  که در اثر فشردن آبش را از دانه جدا  گویش نجف آبادی؛ میوه ای  کردن انار در  1. معادل »آب لمبو« 
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به ما  که فردا بگید  آبادانه  آبادان است. نمی گم بهتون عینِ  کاملًا عینِ  حالا وضعیت، 
گفته اند، ما بریم پیروز می شیم.

که  سختی  یه  برای  کنید  آماده  را  گروهان تون  فرمانده  و  نیروهاتون  گردان!  فرماندۀ  آقای 
یم. خط شکسته بشه،  کنید و هیچ راه فراری از این سختی ندار بایستی سختی رو تحمل 
کنیم، سختی صد برابره. عبور از خط بشه، سختی  گیر  سختی چند برابر می شه. توی خط 
سختی  این قدر  هست.  سختی  ی،  پیشرو دوم  شبِ  هست.  سختی  دفاع  توی  هست. 
ید، ما  که از دشمن دار ید، شناختی  که دار که نهایت نداره. ببینید شما تجربه ای  هست 

غیر از این نمی تونیم بگیم. غیر از این هم نمی تونیم باشیم برادران.
یم  کاملًا در خودمون به وجود بیار که در این رابطه، ان شاالله تعادل و تحمل رو  ما بایست 
و همیشه توی این فکر فرو بریم؛ یعنی فرو رفته در این فکر، برنامه ریزی هامون رو بکنیم. ما 
یم می گیریم بریم ایمان مون  گر امکاناتی توی دست می گیریم، بگوییم ما این امکانات رو دار ا
گه سلاح رو امروز دادند توی دستت،  یای سختی ها. ا یم بریم توی در کنیم. می ر رو محک 
دیگه  رفتم،  که  خط  توی  و  اون جا  برم  و  بشکنم  رو  خط  که  می برم  رو  سلاح  این  نگویی 
کنم. می رم  که ایمانم رو محک  عملیاتم انجام شده باشه. بگو من این سلاح رو دارم می برم 
جهتِ  در  چیز  همه  یعنی  کنم.  مقاومت  می تونم  چقدر  سختی ها،  یای  در در  ببینم  بروم 

سختی ها باشه، هیچ فکری به جز تحمل سختی نباشه.
که در رابطه با مسائل انقلاب و اینا خیلی نقش دارند  من با یه چند تا از این برادرهایی 
کارهای رزمندگان، ما صحبت  کار می کنند، در  و الآن در رابطه با همون مسائل عقیدتی 
کرده ایم  که توی ذهنِ خودم نگه داشته بودم. می خواستم بگم ما همچین مطرح  می کردیم 
که من این رو بگم،  که این عملیات، عملیاتِ ایمان است. دیدم قبل از  بین نیروهایمان 
اون  اصلًا  ایمانه.  عملیاتِ  عملیات،  این  بگو  نیروهات  به  امروز  برو  بله،  بگه  کرد  شروع 
اتفاق  کجا می خواد جنگ  از  از جنگ اطلاع نداشت. خدا شاهده! ]نمی دانست[  ]فرد[ 
گفت  ولی  کجا هست  که  ولی نمی دونست  این جا، جایِ سختی است  بیفته. می گفت 
کمیات نگاه نکنید  ی  امروز هیچ رو و  کنی  نیروهاتون صحبت  برای  امروز بایست خیلی 
که شاید  کیفیت معنویت تان رو ببرید بالا. چند وقتِ پیش، این حرف رو به من زد  و برید 
نداشتم.  اطلاع  من  اون روز  بود،  تراشیده  دست مون  ی  رو دشمن  امروز  که  سختی هایی 



ح عملیات فصل 5،   شر

201

گر اومدید بیرون، شما  گفت بگو، اینا خیلی باید سختی رو تحمل بکنند و از این سختی ا
کرده. این واقعیتِ امرِ برادران! که خدا انتخاب تون  اون هایی هستید 

که این شتاب رو داشته،  که یه انقلابی  شما امروز، وضعیت انقلاب رو نگاه کنید. ببینید 
اومده در  که  این حالتی  به  این حالت رسیده الآن.  به  رو داشته،  این سرعت  که  انقلابی 
فریادِ  این  کجا  بکنند؟!  تصمیم گیری  الآن  می تونن  مملکت  کجای  برای  مونده.  این جا 
کجا دولت می تونه مسائل انقلاب  انقلاب رو می تونند بالا ببرند و انقلابی برخورد بکنند؟! 

رو مطرح بکند؟!
رو تحمل بکنیم  این سختی  ما  که لازم است  نقطه ای  یه  به  برادرا، رسیده  امروز جنگ 
که ما  کمک نکنه. وقتی  به ما  که خداوند  ردونیم و هیچ هم نیست 

َ
بِگ بَرِش  رو  انقلاب  و 

پذیرشش رو در خودمون به وجود آوردیم و واقعاً خودمون رو تسلیمِ خدا کردیم و ظرافت هایی 
کمک می کنه؛  کرده، به خرج دادیم، خدا به ما  که خدا در رابطه با تسلیم شدنش مشخص 
دارند  اسلام،  مقابل  در  وایسادند  که  می کنه  کمک  عراقی  سربازای  این  به  خدا  یعنی 

می جنگند!
بنداز  رو  عصا  گفت  زمین.  بنداز  رو  عصایت  بابا!  نگفت  موسی  حضرت  به  خدا  مگه 
اومدیم  ما  اینا خیلی ظریفه، نکات خیلی ظریفیه.  از همه چیز.  کنده بشی  کاملًا دل  که 
آسانی  به  کاری،  فدا کنیم.  کاری  فدا می خواهیم  راه  این  توی  یم  دار ادعا  و  راه  این  توی 
برابر  چند  سختی  می شه؛  مشخص  شکننده،  خیلی  سختی های  در  نمی شه،  مشخص 
که. از پنجوین آمد این جا به ما فشار آورد. چهار،  پنج روز  کار نبود  خیبر. خیبر، دشمن پایِ 
کشید. تازه همین جور روز به روز، سختی رو آماده می کرد. امروز، سختی ها آماده اند.  طول 
توپخانه آماده اند. فکرِ عراقی ها هم آماده است، امکاناتش هم آماده است. از شروع، سختی 
هست تا پایان؛ شروعش معلوم است ]ولی[ پایانش هیچ معلوم نیست. زمانش، وضعش، 

کمیتش، هیچی اش معلوم نیست. کیفیتش،  وسعتش، 
که برو به چپ،  که می خواهید جواب بدید، بهتون بگیم  حتی پشت بی سیم هاتون هم 
این  از  ]را[  به خدا«  توکل  با  »ان شاالله،  به چپ.  دارم می رم  به خدا  توکل  با  ان شاالله  بگید 
اعماقِ قلب تون بگید که دارم می رسم به فلان گردان. شهدای این عملیات برادرا، شهدای 
استثنایی هستند. افرادی هم که توی این عملیات شرکت می کنند، از همین الآنش معلوم 
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که یه  که اومد این جا، به ما زد. گفت  است. این حرف ]را[ هم چند وقت پیش از این، یکی 
کاملًا خودم به این رسیدم. فردی به خواب دیده، من ازش قبول نکردم ولی الآن 

راه  این  به  دعوت  رو  نیروهاتون  همۀ  که  شایسته  هستید  فرماندهانی  ان شاالله،  شما 
از همه طرف، همه جا  آتیشه ]که[  گردِ  که  ]می کنید[ در بحبوحۀ سختی ها، در اون وقتی 
یِ خندانِ شما در مقابل نیروهاتون، یک روحی  گرفته. این شجاعتِ شما و این رو رو غبار 
گر خدای  می ده که همین روح، خواستِ خداست. همون رضایت خدا جلب می شه. ولی ا
از  بعد  توی خط؟!  بلرزه، چه خواهد شد  الآن بدن مون  که  باشیم  ما هم در فکری  نکرده، 
که همین الآن،  خط، آب، عمقِ آب، تیربار دشمن، این مسائل توی روحیه مون اثر می گذاره 
که فرماندۀ من توش مونده. این  که نگاه می کنه، می گه نکنه یه سختی باشه  بسیجی ما 
کرد. خیلی بایست برادرا، شما  که نمی شه جبرانش  که و این خیلی حرفه  خیلی وحشتنا

امروز شاداب و خوشحال و سرحال باشید.
این  در  نیست  میلیون  چهل  برای  انقلاب  بله،  انقلاب.  این  برای  شده ایم  انتخاب  ما 
رو  سختی هاش  باید  مستضعفین  مستضعفینه.  مالِ  شماست،  مالِ  برادرا!  مملکت 
با دنیا نیست،  رابطه  انقلاب، هیچی اش در  با خداست.  رابطه  انقلاب در  بکشند، چون 
هیچی اش در رابطه با امکانات نیست. انقلاب ]که[ شد، مظلومین باز دوباره براشون بدتر 
در  کنیم.  آماده  رو  خودمون  آخرت،  برای  بایست  ما  و  برادرا  است  آخرتی  انقلابِ  یه  شد. 
گر غیر از این باشیم، دل سردیم، ناراحتیم، ناراضی  واقع نمی تونیم غیر از این باشیم. یعنی ا
که انقلاب  هستیم. بایست انگیزه مون، تحول مون و تعادل مون، همه چیز برای انقلاب باشه 
رو  خاصش  بندگان  خدا  که  راهی  به  رو،  انبیاء  برده  خدا  که  راهی  به  کرده.  هدایت  رو  ما 
که به ما داده شده  کرده و این هدیۀ ما بوده است در این انقلاب. این چیزی بوده  دعوت 
تحرکش  به  بدید،  بهش  حرکتی  یه  بدید،  بهش  فریادی  یه  دوباره  باز  ید  می ر شما  امروز  و 

ید. بنداز
گر[ خط رو بگیرید و به راحتی برید و دشمن نباشه، خیلی شُل باشید، اصلًا هیچی  شما ]ا
فایده نداره! بایست در حماسه باشه. حماسه، دشمن رو به هیجان میندازه. حماسه، ]با[ 
که عظمت انقلاب رو می فهمید. برادرا! تو هیچ جا برای مادیت،  کاری می کنه  خودِ شما 
این رقم تحمل سختی ها رو نمی کنی. اصلًا به یقین رسیدنِ انسان، توی سختی هاست. 
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بره  بایست  انسان  باشه،  که  سختی  ولی  شیطان  سراغِ  می ره  انسان  باشد،  که  آسایش 
که دیگه داره  که قرار می گیره، می گه فقط خدا. همون جاست  سراغ خدا. توی سختی ها 
لحظه لحظه می رسه به یقین. چرا می گن شهدا به یقین می رسند و از دنیا می روند؟ خب 
که  شهید واقعاً توی آخرین لحظه، متوسل می شه به خدا. در همون توسل، در اون حینی 
داره از دنیا می ره، همه چیز برایش مشخص می شه. این دلیلِ واضحه برای این که شهدا به 
یقین می رسند. شاید به بعدش هم ایمان باشه، تکامل ایمانش باشه از قبل ولی خب مگر 
نگفتند که وقتی یه نفری که در جبهه زخمی می شه، همۀ گناهانش بخشیده می شه. وقتی 
گر ما به این مطلب  گناهانش بخشیده می شه. ا که اولین قطرۀ خون از بدنش می ریزه، تمام 
که این شهید بهش فشار میاد، توی لحظاتِ خیلی سختیه،  یم، اون وقتی هم  اعتقاد دار
متوسل می شه به خدا و در همون توسل اش، خدا رو می شناسه. در همون توسل اش، اعتقاد 

و یقین پیدا می کنه.
این دلایلی ]است[ که ما توی جنگ رسیدیم بهش. ما هیچ گاه اینا رو از توی کتاب و دفتر 
کشیده شده سیرِ جنگ، تلاطمِ جنگ و فراز و  کجا  تا  کجا  از  برادرا. ببین  برامون نگفتند 

گذشته و امروز رسیدیم به این نقطه. که بر ما  نشیبِ جنگ. همۀ اینا، مسائلی است 
گردان رفت از این جا،  که[  کنند  که الآن برات بنشینند یه مانوری ]تعیین  ارزشی نداره 
گردان  و  بکند  پشتیبانی ات  توپخانه  آتشبار  ده  بیاد،  هلی کوپتر  فروند  ده  سرش  پشت 
خمپاره، بیاد فلان می کند. اصلًا این تو رو می کشونه به این حد ]که[ خواهی نخواهی منتظر 
که تو بایست تمام توان الهی ات رو  که دشمن داره فشار میاره  می شی برای خمپاره. وقتی 
که قولش رو به ما دادند؟!  کو این هواپیماها  کو این توپخانه های ما،  به کار بگیری، می گویی 
که داره برای مادیت می جنگه، بایست باشه. برای ما  کلاسیک و یکی  بله، این در یه ارتش 
که ما رو  گفته امکانات مون رو جمع بکنیم ولی نه امکاناتی  هم بایست باشه. خدا خودش 

از هدف دور بکنه.
کشوند  کرد. این پیروزی ها، ما رو به جایی  برادرا! این پیروزی ها، ما رو از هدف مون دور 
بود  رفته  که  عظیمی  دیوارهای  این  همۀ  امروز  ببینید  نمی دیدیم.  رو  خودمون  دیگر  ما  که 
یخت.  ر فرو  این ها  همۀ  بود،  شده  درست  مغزها  اون  توی  که  مرتفعی  کاخ های  این  بالا، 
که هیچی  کت، امروز همه شدند مستاصل. همه نشستند. فهمیدند  امروز همه شدند سا
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یخته شده، امروز  نیست. این، عظمتِ این جنگه. عظمتِ این انقلابه. امروز همۀ ادعاها ر
که نمی دونم استراتژی ما این است و استراتژی آمریکا این است و  همۀ این تحلیل هایی 
کرد و فلان،  کرملین چه خواهد  کاخ  نمی دونم روسیه چه خواهد شد و با حملۀ ما نمی دونم 
که همه می گند ایمان. این خواستِ  همۀ این ها پاشیده شده. و همین شجاعت و شهامته 

جنگِ ماست.
نیست  سیاسی  مبداء  هیچ  داره.  ارزش  خیلی  شهادت  این  داره،  ارزش  سختی  این 
که توی دنیا می گند جمهوری  که وقتی که پیروزی حاصل شد، بگوییم خب، الآن است 
که  یم توی شهر، من  که می ر ی ما چه حسابی می کنه و من  اسلامی فلان. نمی دونم، دنیا رو

کجا فریادم بزنند! کولم بکنند،  کجا  پیروزی آفرین بودم، چه بِهِم می کنند، 
ید برادرا! عملیات هایی که ما اعتماد داشتیم، اعتماد  شما اون عملیات ها رو در نظر بیار
به چی چی؟! به امکانات. پشت سرمون، چی چی رو می دیدیم؟! سلاح هامون رو می دیدیم. 
کمبودِ دشمن رو می دیدیم  در جلومون چی چی می دیدیم؟! خطِ شُلِ دشمن رو می دیدیم، 
و نقطه قوت های خودمون رو. ما این قدر چشمامون واقعاً فرو رفته بود ]که[ دیگه هیچی رو 
که عملیات بیت المقدس  نمی دیدیم. دیگه اصلًا نمی اومدیم بگوییم بابا! خب خدا بود 
رو انجام داد و می اومدیم با تمام شجاعت، یه مانور می گذاشتیم. می گفتیم چهل کیلومتر 
یم و دشمن رو منهدم می کنیم. ]بعد از آزادسازی خرمشهر[ هیچ گاه  توی عمق دشمن می ر
که ما مادیت  نمی گرفتیم اون حالت های قبلی مون رو. و این اعتماد به چی بود؟ به مادیتی 
رو در نظر گرفته بودیم در طول جنگ مون ولی ما امروز بایست این شجاعت رو ازَش قدردانی 

که خداوند بهمون داده. بکنیم 
اقرار بکنیم. همه مون بایست بفهمیم این حرف رو و امروز به روشنی،  بایست همه مون 
یخته  یایِ پرموجِ غرور، فرو ر کت. این در توی چهره های همه دیده می شه. همه شدند سا
کت شده و می گه من هیچ اراده ای ندارم. بایست یکی دستِ منو بگیره ]و[ ببردم.  شده. سا
بایست یکی منو به حرکتم بندازه. برادرا! توی این وضعیت هستیم و به ما هست که به همه 
که جنگ بایست با این حالت پیش برود.  وصیت بکنیم، به همه سفارش بکنیم، بگوییم 
شکستی به حسبِ ظاهر، در این موقعیت ها، برای همه پذیرشش هست. پیروزی در این 
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موقعیت ها، همه اش صاحبِ پیروزی ها مشخصه.1
آن را  بیاورد،  ما  به سرِ  ما، خواستِ خداست. هر چه خدا  بزنیم. حرفِ  یم  ندار ...حرفی 
یِ اعتقادمون، یعنی بعد  کرد، رو گه امروز خداوند ما را در جبهه پیروز  تحملش می کنیم. ا
که برگشتیم توی خط، سابق می آمدیم فیلم ازش می گیریم، عکس می گیریم، می گفتیم ما 
در مقابل استحکامات جنگیدیم. ولی به واقعیت نمی گفتیم برادرا! شعار می دادیم. ولی 
از  می خواد  و  ایستاده  محکم  که  دشمنی  می بینیم.  را  سخت  دشمنِ  تک تک مان  امروز، 

کنه. سلاح هایش را آرایش داده. امکاناتش را آورده در خط. حکومتش دفاع 
یم. اصلًا نمی توانیم در خفا، دیگه  که خارج از این دور، قدم بردار دیگر بدن مان می لرزد 
که می گویند ما  نافرمانی خدا را بکنیم؛ چه برسه در آشکار. در آشکار، دیگه همه ادعا دارند 
گه شما دوباره بخواهد غرور بگیردتان، ما بهتون اجازه نمی دیم  کنیم. ا بایستی از خدا دفاع 

که غرور در چهرۀ شما نمایان بشود. ما چوبِ غرور را خوردیم.
کردیم، خودت دیگه نمی تونی در خفا، نافرمانی خدا را  که در این صحنه مقاومت  وقتی 
بکنی. می گویی من چگونه زنده برگشتم از این جا. باز دوباره بیایم نافرمانی بکنم. در این 
وضعیت، خدا را دیدم. بعد به این اوج از ایمان ]که[ رسیدم، باز دوباره برگردم خودم را از 

بین ببرم؟! هیچ گاه نمی تونم این طوری بشم.
که بخواهی دست بزنی، واقعاً استثنائی است. حالا  برادرا! این عملیات به هر نقطه اش 
استثنائی  الآنش،  هم  باشد.  استثنائی  بشود،  شروع  عملیات  باید  حتماً  که  نیست  این 
کیفیت تان را  گردان های خودتان را می بینید. ببینید استثنائی نیست؟!  است. وضعیت 
کنید[. ببینید استثنائی نیست؟! هیچ گاه نمی توانید  ببینید، با وضعیت دشمن ]مقایسه 

شما این را قبول نکنید. حتماً استثنائی است!
پشتِ  در  نتوانستیم  کنیم.  بسیج  نیرو  نتوانستیم  کنیم.  تجهیز  نیرو  نتوانستیم  ما  برادرا! 
که ببینیم تا فلان جا رفتیم و فلان بشه. شناسایی هامون جایی نیست  یم  سرمون نیرو بیاور
این ها.  نیست  اصلًا  دشمن.  سر  پشت  کیلومتر  بیست  بفرستیم  را  گردان مان  فرمانده  که 
بدهد،  را  دشمن  جواب  که  آتشی  استثنائاته!  این ها،  همۀ  نداره.  وجود  این ها  از  هیچی 

ی نوار دیگری )یا طرف دوم نوار(  ی یک نوار ضبط شده و ادامۀ آن بر رو کاظمی، رو 1. تا این جای صحبت های احمد 
کاظمی، در زمان تعویض نوار ضبط نشده باشد. کلمه یا جملۀ شهید  ضبط شده. احتمال دارد چند 
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بتواند  که  موشکی  نیست.  بکند،  دشمن  هواپیمای  دنبال  بتواند  که  هواپیمایی  نیست. 
کند، نیست. استثنائات در چی چیه؟ در همینه! ولی اصلًا  هواپیمای دشمن را منهدم 

کار همینه برادرا! کار همینه! اصلًا عظمت  لذت 
گرفتیم. واقعاً خدا را  که امروز توی این وضعیت قرار  کنیم  ما بایست واقعاً خدا را شکر 
کنیم. ما هیچ کسی نیستیم. ذلتِ خودمان را در مقابل خدا بایستی ببینیم ما.  ی  باید پیرو
کمیل، این قدر  اقرار بکنیم به ذلت مون. چرا در این دعاهای حضرت علی، چرا در دعای 
که  شده  سفارش  این قدر  چرا  کرده؟  اقرار  خدا  پیشگاه  در  خودش  ذلت  بر  حضرت علی 
کرد. چون همۀ این ها، غرور انسان  گناه  گفت؟ اعتراف به  ذلت را بایستی در پیشگاه خدا 

را می شکند.
مشخص  خدا  پیشگاه  در  خودش،  در  را  حقارت  کند  مشخص  روشن،  بیانی  با  وقتی 
که با این صداقت دارد می آید پیشِ  کند، خدا راضی می شود. می گوید خب، این بندۀ من 

کمک بشود. که باید بهش  من. این بندۀ شایسته ای است 
گردان  ]فرمانده[  با شماست. شما  کارمان  ما  بگیریم.  باید تصمیم  ما  برادران،  ان شاالله 
کنار  که بایستی حماسه ها را، مقاومت ها را صاحبِ خودتان بکنید. ما  هستید و شمایید 
کنار همدیگه، رو سفید  که ان شاالله در این دنیا هم  کاری بکنیم  همدیگه هستیم و باید 
که  کمه و ان شاالله  باشیم ان شاالله. لحظاتی نمانده است بیشتر به عملیات. خیلی زمان 
کنیم. بایستی از همه چیز، خودمان را برای  کمبود زمان، خودمان را آماده  بایست در این 

کنیم.  عملیات واقعاً آماده 
یم این جا عبادت می کنیم. این بایستی برایمان، برادران حل بشود و  ما حتماً دروغی دار
کارهامون، خالصانه و مخلصانه بشیم. یعنی اصلًا صداقت مان  ما واقعاً بایست در همۀ 
که نمایان بشه، این معلومه در پیشگاه خدا چگونه است. همه چیز را  در مقابل همدیگه 
که شده، همه چیز را رها بکنید. که شده، برای یک دفعه هم  رها بکنید. برای یک مرتبه هم 

کمک بکنیم.  واقعاً برادرا بایستی خیلی خوب، خیلی شایسته، خیلی واقعی همدیگه را 
دست همدیگه را بگیریم. از صدای همدیگه خوش مان بیاد. از دیدنِ همدیگه خوش مان 
که چرا ما جایِ بسیجی ها نیستیم. واقعاً امروز لذت ببریم ]از[  بیاد و واقعاً خجالت بکشیم 
کنار بسیجی ها هستید. جداً بهتون  که مستقیماً  جای بسیجی بودن و خوشا به حال شما 
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گردان ها هستید  می گم. خیلی امروز، قدرِ خودتان را برادران بدانید. شما امروز پرچم دار این 
که در دست تان هستند، بدان  که دارند میاند سراغ این سختی ها و این هایی  و بسیجی ها 

که وایمیسند. باشید 
که برایشان بزنم،  کنم، اصلًا حرفم یادم بیاید  قبل از این که بخواهم برای بچه ها صحبت 
رفته بودم در چهرۀ بچه ها، جداً فرو رفته بودم. نمی دونم توی چه فکری بودم. اصلًا پریروز 
کنم[. یک حالت واقعاً فوق العاده ای بود. من  تا حالا، نتونستم این حالتِ بسیجی را ]درک 
با یه خواستی رفتیم خدمت امام.  که  دو تا حالت دیدم این چند وقت. یکی چهرۀ امام 
توی این وضعیت مملکت و فشارهای مملکت؛ امام این قدر شاداب، سرحال و همچین 
این  توی  آب ها،  این  توی  این ها  گفتیم  بسیجی ها.  سراغ  اومدم  هم  دیگه  یکی  محکم! 
که توی این بسیجی ها هست،  که قطعاً این حالتی  وضع، در این سختی ها، با چه حالتی. 
کرد. توی این سرما، توی این سختی ها، توی این نبودن امکانات،  اصلًا نمی شه برادرا قبول 

چه حالتی داشتند!
کجا می رند برند؟! این ها خودشون می دانند. این ها در خیبر بودند خودشون.  باباجون! 
دیدند چه به سرشان اومده. چرا این قدر حالا خوشحال اند!؟ ببینید، این نیروهای بسیجی، 
همه همین جورند. در تدارکات، این جور نیستند. در واحدهای دیگر این جور نیستند. در 
واحدهای دیگر، بهشان بگویی الآن برو مرخصی، حتی شب عملیات هم باشد، از دل و 
گردان های پیاده، این رقم نیست؟ این  جون مرخصی را می پذیرد و می رود. چرا فقط توی 
هم خودش یه حرفیه. این اسرارش را ما نمی توانیم بفهمیم. چرا فقط در دلِ این بسیجی ها، 

این حالت هست؟
ان شاالله تعالی، دیگه از این ساعت به بعد، چهرۀ برادرا همه مصمم ]باید باشد[. مصمم 
کاری را بکند. دیگه در  که  گرفته باشد  کامل  که تصمیمش را  کسی  می دانید یعنی چه؟ 
و  یم  بردار قدم  بایست  جهت  این  در  کنیم.  برطرف  را  مشکلات  بایست  تصمیم،  جهت 
شما  که  صحنه ای  اون  چه  برادرا.  است  لازم  این  باشد.  نمایان  بایستی  چهره،  در  خیلی 
بشی.  جلو  و  عقب  قایق ات،  در  بکنی.  حرکت  گردانت  بین  درخشش،  با  و  شتابان  باید 
بسیجی ها، نگاهِ شما می کنند و این شجاعت را در شما می بینند. ]وقتی[ این چهرۀ ایثار 
کن بشوند، بخواهند اصلًا بروند، همین طور  کاری را توی شما می بینند، اصلًا دیگر جا و فدا
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ی ]بکنند[. همین حالتی است که شما باید نشان بدهید. از آن ساعتی که سلاحت  پیشرو
گر هم مریض باشی و بخواهی  را تحویل گرفتی، حالت افسردگی و خمیده نباید پیدا کنی. ا

این چهرۀ مریض1 بودن را در خودتان نمایان بکنید، این خطر داره برادرا!
در  که  نیروهایی  این  هستید،  بسیجی ها  فرماندهان  و  پرچم داران  چون  این را،  بدانید 
گروهان اند. این را به واقعیت دارم می گم.  دستِ شما هستند، همه شان در حد یک فرمانده 
نیروهای شما، یک نیروهای با کیفیت و فوق العاده ای هستند. نیروهایی که مساله داشتند 
و این ها، همه رفتند. شما یه تعدادی بچه های آب دیده، یه تعداد بچه های دل سوخته، یه 
کنار دستِ شما و  که رفقاشون و خانواده هاشون شهید شدند، وایسادند  تعداد بچه هایی 

دارند از شما فرمان می برند.
ان شاالله که امیدوار هستیم، خداوند بهمون توان بده که بتوانیم واقعاً در جهتی که خودش 
گونه وسوسه ای  از هر  را  ما  و  یم  بردار تعالی قدم  ان شاالله  این عملیات،  در  خواسته است 
از آن که  از خودش دور می کند، ان شاالله دورمان بدارد. لازم است قبل  را یک لحظه  که ما 
بتوانیم  یم. ان شاالله خوب  بیاور را در نظر  باید خدا  بزنیم، حتماً  کاری بخواهیم دست  هر 

مقدمات، ادامه و همه اش را ان شاالله با خواسته های این عملیات پیش ببریم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

اتمام حجت 
فرماندهان  جمع  در  کاظمی  احمد  بدر،  عملیات  آغاز  آستانۀ  در  اسفند63  هجدهم 
نظامی  توصیه های  آخرین  اشرف،  نجف  لشکر8  واحدهای  مسئولان  و  پیاده  گردان های 
اتمام حجت می کند. اصلی ترین محور  آن ها  با  نوعی  به  و  کرده  تشریح  برای حاضرین  را 
کم نیروها در منطقه و رعایت اصول استتار و  کاهش ترا صحبت های فرماندۀ لشکر، لزوم 

اختفاء است. مهم ترین بخش های این سخنرانی، به این شرح است:

به علت  کاظمی  که احمد  قرارگاه اعلام می کند  از جلسات  1. غلامحسین بشردوست چهاردهم اسفند62 در یکی 
کرده است. این  همراهی با نیروهای غواص و شنا با آن ها در چندروز اخیر، دچار سرماخوردگی شده و به شدت تب 
تش را کامل کند و مجبور  سرماخوردگی به حدی است که احمد کاظمی در طول صحبت هایش گاهی نمی تواند جملا

می شود چند لحظه ای منتظر بماند تا نفسش بالا بیاید. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 
که هم باید  که ان شاالله تعالی امروز خدمت برادران عرض می شود، مسائلی است  مسائلی 
این ها مسئولیتی  بکنید.  اجرایش سفارش  به  را نسبت  و هم دیگران  بکنید  اجرا  خودتان 
به عنوان یک  و  را در جبهه مسئول می داند  امروز خودش  که  فردی  به دوشِ هر  که  است 
فرد مسلمان آمده است در جبهه، دارد قدم بر می دارد، باید بِهِش توجه بکنیم. مسئولیتِ 

ی دوش خودِ برادران. یم رو گفته می شود را می گذار که  شرعی و قانونی این مسائلی 
کلیات عملیات، خدمت برادرا عرض می کنیم. در درجۀ  اول، یه صحبتی در رابطه با 
کارها،  که باید در مسیر  کلیات توجیه بشند و بعد نسبت به مسائلی  یکم، برادرا نسبت به 
که مسئول واحده، ]فقط[ در رابطه با واحدِ خودش  که یه نفر  کنند. این نیست  بهش توجه 
کار می کنه، برای به اصطلاح پیاده شدن  که خودِش واسۀ خودش داره  انجام بده. یا یه نفر 
که هر فرد مسلمان،  کارِ خودش، این برنامه را بهش توجه بکنه. مسئولیت شرعی است  قوۀ 

که معلومه. امروز باید بهش توجه بکنه. دیگه تکلیف شرعی هم 
یم، در درجه یکم از نظر عملیاتی، عملیات ویژه است. یعنی  که دار برادرا! این عملیاتی 
گذشته فرق داره. عملیات ویژه، به عملیاتی می گویند  کارهای  گذشته و  با عملیات های 
نقطۀ قوت دشمن  به  و بخواهند  در منطقه  ببرند  را  امکانات  آموزش ترین  پُر  و  که چکیده 
را  عمیقی  مسیر  یه  بخواهی  این که  یکی  می شود؛  انجام  جا  دو  ویژه،  کارِ  بکنند.  حمله 
مطلبی  یه  با  ما  این جا  بکنی.  حمله  بخواهی  دشمن،  قوت  از  نقطه  یه  به  این که  یا  ی  برو
که باید از امکانات ویژه، نفرات ویژه و حرکت ویژه  مواجه هستیم به نام نقطۀ قوت دشمن 

کنیم و[ همۀ مسائل مان ویژه باشد. ]استفاده 
در  ما،  حرکت  نیست.  فراخ  ما  حرکت  تردد  منطقۀ  نیست.  ما  اختیار  در  فراخی  زمینِ 
که ما تحرک داشته باشیم. بدون آن امکانات،  دستِ خودمان نیست. امکاناتی لازم است 
ویژگی  بگیرند.  برادرا خوب  که  را دارم ساده می گویم  کنیم. مطالب  ما نمی توانیم حرکت 
همۀ  کنیم.  استفاده  ازشان  نمی توانیم  را  نیروهایمان  همۀ  ما  که  است  این  به  عملیات 
که می خواهیم استفاده بکنیم،  کنیم. امکاناتی هم  امکانات مان، نمی توانیم ازش استفاده 

باید از یک سری مخصوصش و محدودش استفاده بکنیم.
کار بکنه. یعنی باید همۀ  امروز، هر مسئول واحدی خودش باید به اندازۀ تمام واحدش 
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یاده، یه نفر  کارها ز کتور بگیره و بگوید من خودم تنها هستم. بعد ببینه خب  نفراتش را فا
را بغل دست داشته باشه. چند نفر داشته باشه. افراد ویژه، با تدبیر، فرمان بردار و خوبش را 
که واحد، همه شون حضور داشته باشند.  بیاوره توی جنگ. یعنی امروز هیچ لازم نیست 
یست تا نیرو را بیاره. یک گردان سیصد تا نیرو  یست تا نیرو داره، دو نگفتم مثلًا یه واحد، دو
که  که معتقدند و داوطلبانه، معتقد به اصل اسلام  داره، سیصد تایش را بیاره. امروز افرادی 
کیفیت رزمی و این مسائل هستند.  همه معتقدند، ولی معتقد به مسائل استتار، اختفاء، 

این ها باید بیایندشون توی جنگ و غیر از این افراد، نمی توانند بیایند توی این عملیات.
که جلوگیری از حرکتِ ما می کنه. یعنی تو از زمینی  همۀ وضعیتِ منطقه، شکلی است 
هشت  متری،  شش  جادۀ  به  ی  رو میای  بکنی،  حساب  حمید  پادگان  و  اهواز  که  وسیع 
ی جادۀ شانزده متری سید الشهداء،  متری، ده متری و شانزده متری؛ جادۀ سید الشهداء. رو
ید. بعد میای  که دار کرده اید؛ تقریباً مقری  گسترش پیدا  بعد میای در زمین یک کیلومتری 
می ری در جادۀ ابوالفضل شش متری. بعد میاد دمِ یک اسکله. در یک آبراه شانزده متری. 
بعد میای در یک آبراه بیست متری. بعد می رسی توی یه آبراه سی سانتی. سی سانت! یعنی 
تردد مشکله. حرکت  ببنده.  یه چاشنی می تونه  را  ببنددش؟ سی سانت  چی چی می تونه 

مشکله. استتار مشکله. وضعیت مشکل است و اقدامات دشمن هم سخت است.
باید همه بفهمند، تدبیر بکنند  برادرا!  گرفتیم.  قرار  توی یه وضعیت فوق العاده سختی 
یعنی  باشه.  شده  حساب  یکی یکی  شما،  نفراتِ  باید  امروز  بکنند.  چی کار  که  ببینند  و 
کار دارند  که این جا هستند، آیا  کنی، ببینی این نفراتی  ی واحدت رو به خط  بایست بِرو
کارِ این سی نفر را بکنند یا نه؟! ما  گه نباشند، آیا سه نفر بگذاری آن جا، می تونند  یا نه. ا
نیرو بیار.  تا  برنامه درست بکنیم، بگیم آقای تدارکات، شما شش  می خواستیم بیاییم یه 
گفتیم می نشینیم با شما صحبت می کنیم و خودتون تصمیم  مخابرات، تو سه تا بیار ولی 

بگیرید.
کسی بیاد، شما باید جواب بدید. من  غیر از این هم برادرا اقدام بکنند، خون از دماغ هر 
یم.  که بیست ونه نفرشان را ما ندار کارِ سی نفر را بکنه  دارم الآن بهتون می گم. نفرتان باید 
یم، باید همه اش خالی بشه. همۀ واحدها  که ما این جا توی خط دار همۀ این سنگرهایی 
و  پیاده  گردان های  کوثر،  خط؛  توی  بروند  می خواند  که  بمانند  این هایی  فقط  برند.  باید 
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یکم  درجۀ  در  که  این هایی  بروند.  و  کنند  خالی  )تمام شان(  ک  پا بایست  بقیه  ذوالفقار. 
بایست این ها را پشتیبانی کنند، یه حضور محدودی پیدا می کنند. تدارکات که باید حتماً 
باشه. بهداری که باید حتماً باشه. چه حضوری است؟ یه حضورِ محدود، خیلی ضعیف. 
باید  هست،  دیگه  کی  هر  این ها  تخریب.  نمی دونم  خدمات،  نمی دونم  مهندسی،  دیگه 
گردان ها بیایند این جا استقرار پیدا  کنه و برود توی حمزه2 تا  ان شاالله وضعیتش را جمع 
از  بیایند  گردان هایمان  کنیم،  پیدا  دشمن  خشکی  به  دست  ما  تعالی،  ان شاالله  بکنند. 
کنند به  کنده بشوند، بروند آن جا پایِ جنگ، بعد واحدها باید بِنا )شروع(  توی این زمین 

کردن. پشتیبانی 
گردان را نه  کار. این پنج  گردان نیرو بایست بیایند پایِ  یعنی ببینید برادران ما! الآن پنج 
می توانیم چادر بزنیم برایشان، نه سیل بندی هست ]که[ پشت سیل بند بخوابانیم. نه خطی 
یک می شیم  هست ]که[ ببریم اش توی سنگرهای خط. هیچی! یه جاده است، بعد هم بار
گلوله می زند. ثبت تیر  توی آب. آب هم زیر آتیش. همه اش، نقطه به نقطه اش دشمن دارد 

می کند.
یم. یعنی اصلًا همچین محدودیتی ما تا حالا نداشتیم  محدودیت خیلی بی نهایتی دار
یم شان  گیرند، مشکلات دارند و مسائل دارند، بذار که دست و پا  در طول جنگ. نیروهایی 
گر خداوند فرجی کرد، خداوند اراده اش بر این بود، راه باز شد، ما موفق شدیم خط را  عقب. ا
یم  گردان بعدی را از سنگر بیار یتش را انجام بده، پشتِ سرش  گردان توانست مأمور بگیریم، 
یم بیرون. جا باز بشود، بعد دوباره واحدها برگردند بیاند  بیرون. گردانِ بعدی را از سنگر بیاور

کردن. این مطلبِ خیلی اساسی و مهم است. کنند به پشتیبانی  سر جایشان و شروع 
یش  رو که  می زنیم  را  حرف ها  این  یم  دار برادرا  که  است  عملیات  از  قبل  ساعتی1  الآن، 
که این جا حضور دارند  گفته شد. نفرات اضافی، نفراتی  کار  کنند. برادرا! سه تا  برنامه ریزی 
ک )تمام و کمال( بروند.  کارهایشان را بکنند، این مسائل بایست پا و افرادی دیگر می توانند 

یاد چند روز قبل از عملیات برگزار شده و احمد کاظمی در راستای اصول حفاظت عملیات،  1. این جلسه، به احتمال ز
هنوز روز و دقیق آن را اعلام نکرده ولی با این گونه صحبت ها، تلاش دارد نیروهای لشکر را در اوجِ آمادگی نگه دارد. 
ارشد  فرماندهان  به  خطاب  قرارگاه،  جلسات  از  یکی  طی  اسفند62  دوازدهم  سپاه،  کل  فرمانده  رضایی  محسن 
که روز هفدهم اسفندماه عملیات اجرا خواهد شد تا آن ها، آرام آرام خود را  کنید  شرکت کننده می گوید: »شما اعلام 

کنند و در روز اصلی عملیات به اوج آمادگی خود برسند.«  آماده 
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کارهای بقیۀ بچه هایتان  کنید. معاون تان و خودتان حاضر بشید  کارهایتان را تقسیم  ید  برو
این، خواستِ  تویِ مسئول واحدها.  باید محدود بشود  امروز  را بکنید. یعنی واحدهایتان 
شما  بدهیم.  سنگینی  تلفات  یه  باید  یا  بپذیرید  این را  باید  یا  است.  عملیات  این  یکم 
کیلومتر دورتادور ما، توپخانه است. این  حسابش را بکنید برادرا، از طلاییه تا عُزِیر، هشتاد 
که  کردند، آماده برای ما. وضعیتِ ما، بایست طوری باشه  توپخانه ها، لوله هاشون رو تمیز 
گر خدایی نکرده، ما یک نقطه تلفات  که می افتد، همه بی خاصیت باشد. یا ا این بمب ها 

بدهیم، یک نفر تلفات بدهیم؛ شصت نفر ندهیم. متوجه هستید؟
یتان،  نیرو کیفی ترین  بسیجی ها.  این  حقِ  در  کردیم  خیانت  واقعاً  برنامه ریزی،  بی 
ید این جا و بقیه را بفرستید. بگوید شما  یتان و بهترین نیرو را باید نگه دار شجاع ترین نیرو
یم. الآن، ان شاالله تعالی هر چی جا دیگه  ید آن جا و به موقع اش، میاییم شما را می آور برو
را  کارهاتون  و  بشند  مستقر  توش  بیایند  پیاده  گردان های  که  بشه  خالی  این جا،  هست 
بکنید. حالا دیگه این برنامه ریزی اش به دستِ خود مسئول واحد. با تدبیر، با فکر بنشیند 
کنم. این تدارکاتِ ما، سی تا نیرو می خواهد.  بگوید حالا می خواهم مثلًا تدارکات را اداره 
کارِ بقیه را  این سی تا را برید باهاشون جلسه بگیرید. شما سی تا، باید سه نفرتان بمونید و 
کار بکنید. اینا، دو سه روز است و بایست این کار بشه. هیچ چاره ای  بکنید. شبانه روز هم 

یم، امروز باید این مطلب انجام بشه. 1 یم. ناچار هم ندار
تا  بایست پنج، شش  بماند. بچه های موتوری  ازشون  تا  باید پنج، شش  مهندسی رزمی 
گردان را برساند لب آب و  که یک  راننده داشته باشند در حدی باید راننده داشته باشند 
کَف برود.  دوباره برگردند ماشین هایشان را بگذارند تویِ سنگر؛ با فاصله. خدمات باید زِ 
به جز سه،  بروند؛  باید همه شون  بره. عرضم به حضور شما، دژبانان  کف  زِ  استحکامات 

چهار تاشون.2

کم رزمندگان، احمد کاظمی خطاب به مسئول وقت پشتیبانی  1. در بخش دیگری از این جلسه و در راستای کاهش ترا
که دمِ  کنند ]از[ امشب بسازند  کن. بِنا  لشکر می گوید: »آقای حج غلامرضا رحیمی! یِخ )تعدادی( توالت هم اضافه 

کی میاد بیرون، یه توالت باشه. سریع بره توالت و بیاد بره توی سنگر.« توالت ها شلوغ نشه. هر 
کننده از رزم می گوید:  کاظمی، پانزدهم اسفند63 در جلسۀ دیگری خطاب به مسئولان واحدهای پشتیبانی  2. احمد 
که روزی دو، سه دفعه در رفت  ید از حمزه به این جا  یس هم می گذار »کسی این جا ماشین نیاره؛ ماشینِ اضافه. یه سرو
که وقتی برادراها می خواند، همه با یه  از تردد بیجا.  از انهدام ماشین ها جلوگیری بشه و هم  که هم یکی  و آمد باشه 
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را شروع  یه عملیاتی  برادران،  یم  دار ما  با خودِ عملیات است.  رابطه  در  که  مطلب دوم 
نقطۀ  ادامه.  نقطۀ  نقطۀ شروع داره، یک  نقطه دارد. یک  تا  این عملیات، دو  که  می کنیم 
که  کار بکنیم، اون لحظاتِ اول معلوم می شه  شروع یعنی نقطۀ سرنوشت. یعنی ما هر چی 
گردان خط شکنی دارد  چیکاره هست. متوجه هستید؟ همۀ وضعیت این جا، بسته به آن 
گر خدای نکرده، با مشکلات موجه شدید، شروعی  که برود و بتواند هدف هایش را بگیرد. ا
که یک قدم نمی توانیم جابه جا بشیم. بایست در آب و خشکی، با  سخت است. سختی 

چنگ و با دندان بجنگیم.
امروز،  است.  شکل  چه  موقعیت  می دانید  هستید.  گاه  آ بهش  همه تان  را  وضعیت 
را  سختی  این  را.  سخت  فردایِ  می بینیم  یم  دار چشم  با  واقعاً  که  است  شکلی  وضعیت 
باید  عملیات،  این  توی  کنیم.  برنامه ریزی  خودمون  برای  الآن  بنشینیم،  خودمان  بایست 
یخته می شود. این ها  که ر زجر بکشیم. زجرِ شما، جلوگیری از خونِ این بی گناهان است 
و بعد مسئولیت  توجیه بشید  که  برایتان بگویم  بایست  برای شما.  را نمی توانم من نگویم 
کسی  کسی ناراحت نشه، ما امروز محدودش می کنیم.  گردن خودتان باشه.  شرعی هم به 
ناراحت نشه، ما بهش می گوییم ماشین نیار. کسی ناراحت نشه که بهش می گیم تردد نکن.
سابق  مثل  بیایید  و  است  جنگ  بگیم  و  نگیم  هیچی  باید  یا  یم.  ندار چاره ای  هیچ  ما 
که خدا هرگز ما را نمی بخشد  که این امری است  جنگیدن و تلفاتی وسیع را باید بپذیریم 
که ما با چشمِ روشن دارم الآن خودم می بینم. می دانم فردایِ  برادران. و این چیزی است 
سخت را. مشکلات را می بینم. الآن هم دارم برای شما می گویم. سختی ها و مشکلات و 

کار.  پیشرفتِ 
ی خشکی، دیگه همه بایست این نیروهای کیفی  وقتی گردان، یک کیلومتر جا را گرفت رو
که مانده است توی دست مون، تلاش بکنند وسعت بدهند. آب برسونند، نون برسونند. 
گسترده اش بکنه تا یه  که زمین را، یواش یواش یواش،  بِرِه برسه به یک جایی  گردانِ بعدی 

که بتونیم توش بجنگیم، از دشمن ان شاالله تصرف بکنیم. نقطۀ خوب 
بایست هم  آمدیم توی این جنگ.  و  کردیم  از خدا  کردیم، اطاعت هم  توکل به خدا  ما 
دیده  کار  در  آسانی  هیچ  و  است  سختی  می گویم.  هم  همه  برای  بپذیریم.  را  سختی ها 

که مسائل شون حل و فصل بشه.«  یدشون  ماشین، میار
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اراده اش  و  نکند  کمک  ما  به  خداوند  گر  ا یعنی  خداوند.  رحمت  و  فرج  جز  به  نمی شود 
نباشد، بایست این جا وایسیم، همچی سختی بکشیم تا خدا یه رحمی به حال مان بکند.

نداره.  حرف  یعنی  خشکی.  طرف  به  سید الشهداء1  جادۀ  قطع  یعنی  عملیات،  شروعِ 
بزنند، دیگه  یش  رو که  تا ماشین  را می بندد. دو  که می کنه، جزیره  اقدامی  اولین  دشمن، 
فکر  خوب  است.  انهدام  و  تلفات  همه اش  و  می ایستد  هم  سرِ  پشتِ  و  سر  و  میاد  ستون 
کنید ببینید باید چی کار بایست بکنید. برنامه ریزی تون رو، زندگی تون رو، تشکیلات تان و 
مسائل تان. خودتان هم برادران، کاری بکنید که دیگه تردد نخواهید بکنید خارج از جزیره. 
همۀ فکر و ذکرتان در جهت پشتیبانی و این مسائل باشد تا ان شاالله بتوانیم یه کاری بکنیم.

حذف  یعنی  سختی.  یه  ]هم[  عملیات مان  شروع  یم،  دار سختی  یه  برادرا  الآن مان،  ما 
ی  که بگوییم الآن می رسیم به خطِ دشمن، این حذف می شه. یه سختی دیگه، رو نمی شه 
تا سختی  این دو  به اضافۀ  گرفتیم، یه سختی  از دشمن  که  باز می شه. خطی  دست مان 
میاند،  هواپیماها  می زند.  را  آبراه ها  همۀ  دیگه،  چون  دشمن.  پاتک های  توی  می شه؛ 
هلی کوپترها میاند. سختی به اضافۀ سختی به اضافۀ سختی. این چیزهایی است که الآن 
که ما نخواهیم برای شما بگوییم. فردا، قایق تون میاد  روشن است. یعنی این چیزی نیست 
میخچه2  هواپیما،  تا  یازده  می کنه.  شلیک  واسه ات  هلی کوپتر  تا  شش  بیاره،  مهمات  که 

می زنه به قولِ سیف الله ]رهنما[.
پیاده  ی  نیرو دنبال  داره  و  انداخته  را  دوربینش  کامل.  تسلطی  با  نشسته  دشمن  الآن 
منطقه.  در  بیارند  پیاده  ی  نیرو باید  اینا  می گه  نکنه.  خسته  را  یش  نیرو می خواد  می گرده. 
ی پیاده شان می بایست بیاید. منتظرِ اینه ]تا[ بعد  قایق شان اومده، پل هاشون اومده، نیرو

از ساحل هورالهویزه به ضلع  برای عملیات، احداث جاده جدید  »شهید همت«  آماده شدن یگان ها  با  1. هم زمان 
دارد.  ادامه  آن،  به  نسبت  45درجه  حدود  یه  زاو با  و  سید الشهدا  جادۀ  از  بالاتر  شمالی،  مجنون  جزیرۀ  شمال شرقی 
که  کربلا، در یادداشت های روز 20اسفند63 می نویسد: »جاده شهید همت  ی حاضر در قرارگاه  حسین اردستانی راو
کامل نشده و قرار است امشب پنج کیلومتر  تی به محل استقرار یگان ها است هنوز  یکی از محورهای اصلی مواصلا

کنند و تردد از آن جا نیز انجام شود.«  کامل  باقی مانده آن را با نصب پل های خیبری 
2. مسعود یوسفی در توضیح اصطلاح »میخچه زدن«، می گوید: »شاید منظور رهنما، بمباران های خوشه ای باشد و 
کت به سمت مواضع رزمندگان  شاید هم حملات هواپیماهای ملخی پی سی7 عراق که در هر سری حمله، چندین را

ایرانی شلیک می کردند.«
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الآن،  ما  بنشینید.  تیربارها  پشتِ  باید  که  است  ساعتی  یه  الآن  خب  بگه،  نیروهاش  به 
کنیم. لحظاتِ حساس مان است. باید حفظ 

شما.  باشید  نداشته  کاری  داده.  لو  را  لشکر  او  بگید  آن طرف تر1  ید  نرو هم،  دیگه  یکی 
وضع  خودش  داره،  مسئول  خودش  هم  آن جا  حالا  بدید.  انجام  را  خودتان  شرعی  وظیفۀ 
که  که به دوشِ هر فردی است  داره، خودش درک داره، خودش فهم داره. مسائلی هست 
خودش باید توجه بکند. اسمِ این عملیات هم ویژه است. می دانید ویژه یعنی چه؟! یعنی 
ببینیم  تا  مساله  این  اختیار  در  بگذارند  را  خودشان  عیار،  تمام  کاملًا،  بایست  افرادی  یه 

چه طور می شه.
م شد، فردایش پیدا می کنیم؛ این هم به 

ُ
گ که آدم بگوید خُب حالا بسیجی  زمین نیست 

چند وقت. جنگ تویِ آب، توی چی چی؟! توی یه بلمِ لرزان. توی یه قایق متزلزل. نمی دونم 
که یه تیر بهش بزنی، آب می رود داخلش. این ها واقعیت  وابسته به یک موتور و یک پروانه 
باز می شود.  برایش  اولی، یک سری سختی  گردانِ  این  بکنیم.  بایست بهش  توجه  است، 
کارِ خودش و همین جور سر  گردانِ اولی را بکشد، هم  گردانِ دومی بایست هم سختی های 

و پشتِ سرِ هم.
کردیم، یه خصوصیاتی داشته. سختی اش، چند برابرِ  که ما این جا انتخاب  جنگی هم 
رسیدیم  و  کرد  کمک مان  خداوند  گر  ا است.  ایمان  جنگِ  جنگ،  است.  زمین  سختی 
که این نقطه، شاه رگِ حیاتی است از دشمن.  اون جا، زود می توانیم به یک نقطه ای برسیم 
کریزی هست، یک  سیل بندی  که بسیجی ما می تواند بجنگد. یک خا یک جایی هست 
که بتوانیم پشتش بایستیم. نقطه ای هست  هست، یک رودخانه ای هست، جایی هست 
ی خورندِ سلاح ماست،  برای دفاع خوب. زمینِ خوبی است و قابل دفاع. در توانِ ماست. رو

ی پیاده مان است و خورند امکانات مان است. خورندِ نیرو
برادرا! ما دور از لطف و عنایت خدا نیستیم. همین که اقرار به این سختی ها می کنیم، 
را  ما  روحیۀ  نباید  سختی ها،  را.  وضعیت مون  بفهمیم  و  می کنیم  اقرار  را  خودمان  ناتوانی 
که ما  که بگوییم، خدایا شکرت  ضعیف بکند. سختی ها باید ما را شجاع بکند. بفهمیم 
یم این سختی ها را تحمل می کنیم.  که آمده ایم در راهِ تو دار امروز در این موقعیت هستیم 

کاظمی، رفتن به مواضعِ دیگر یگان های حاضر در منطقه است. 1. می شود حدس زد، منظور احمد 
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یم. یا باید از اسلام استعفاء بدیم یا باید وایسیم از سختی ها در راه  هیچ راه و چاره ای ندار
بایست  میاد،  بر  از دستِ خودمان  که  اون هایی  ولی  بپذیریم.  و  بکنیم  استقبال  ازش  تو، 

یم. تی به وجود نیار بزنیمش پَس و تلفاتی ندیم و مشکلا
کنید. بگید برادران این جا، این  که باید بنشینید با بچه هایتان صحبت  مساله ای است 
که تو خودت به فکرِ خودت  کریز وایسی. این جا این نیست  کلۀ خا ی تویِ  که برو نیست 
که  کاری  نباشی. این جایی نیست ]که[ تو بی تفاوت باشی. این جا، جایی نیست تو هر 
ظریف  خیلی  باشی.  ظریف  خیلی  باید  ]که[  است  جایی  این جا  بکنی.  بخواهد  دلت 
کم خواب بری.  کار بکنی. خیلی قدرت داشته باشی. خیلی  حرکت بکنی. خیلی سریع 
نخواهی،  غذا  باشی،  نداشته  انتظار  باشی.  داشته  عمل  سرعت  بکنی.  کار  یاد  ز خیلی 
امروز  شما  بگویید  بزنید.  بچه هایتان  برای  کاملًا  باید  را  حرف ها  این  نخواهی.  مهمات 
اون ور.  می بریم تان  برود.  نمی خواهد،  که  هم  کسی  هر  سخت،  وضعیتِ  این  توی  اومدید 
جنگ.  این  توی  یم  می آور را  همه  آمد،  وجود  به  شما  کیفیت  با  مطابق  جنگی  وقت،  هر 
یم و می گوییم  هیچ طور نیست! زمین، هر وقت فراخ شد، وضعیت جور شد، همه را می آور
است  سختی  کیفیتِ  کیفیتی.  ی  رو کسی  هر  بجنگند؛  می خواهند  مسلمین  بفرمایید. 
استفاده  این وضعیت  از  بیایند  انسان ها  رده،  به  رده  آسان تر است.  کمی  این جا. یک جا 

بکنند تا ان شاالله بجنگند و اجر و ثواب ببرند.
بودیم.  این جا  ما  امروز،  تا  کنید.  تدبیر  خودتان  مسائل،  این  به  نسبت  ان شاالله  فقط 
گذاشتیم. فردا، همۀ  کن. نفر  کن، اختفاء  ایستادیم این جا. نمی دونم، داد زدیم برو استتار 
گه یه مینی بوس،  کارمون. مسئول واحد، ا این ها جمع می شه و ما باید بریم جلو وایسیم پایِ 
که یک گلوله میاد داخلش.  توی روز پُر از نیرو بکند و بردارد بیاورد این جا، همان موقع است 
کنارش ایستاده، زودتر از همه خودش  که  ده، چهارده نفر می رند بالا. مسئول واحدی هم 

می رود بالا. این، واقعیتِ امر است.
کنی، ببری  این جا باید فکر بکنی. به عنوان مثال، الآن می خوای شش نفر نیرو سوار قایق 
یم مسئولش از خشکی تا آب. می گویی چه؟  برای پدافند. خیلی خب! یه نفر را باید بگذار
کن. خمپاره خورد  گوش هایت را تیز  بهش می گی، فاصلۀ این نفرات رو یکی ده متر بگیری. 
که آمدی، ردیف بشید دمِ اسکله؛ با همان فاصله ای  بغلت، حواست باشه. پای اسکله 
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بالا،  بیایی  می خوای  که  آن جا  قایق.  در  بنشینید  تا  دو  تا  دو  آمد،  که  قایق  داشتید.  که 
ردۀ  در  یعنی  برادر!  رده،  این  در  بکنی  بایست  را  کارها  این  یعنی  ]بیایید[.  فاصله  این  با 
کاملًا توجیه  لباس شستنِ نیروهایتان باید دخالت بکنید. مسئولِ قسمت هایتان را بایست 

ید، بروند. که لازم ندار بکنید. آن هایی را 
این وظیفۀ شرعی مون بود که به برادران بگویم. تا این ساعت، خیلی خوشحالم و سرافرازم 
که می دانید. می دونید  گفتم. هیچ ناراضی نیستم. خودتان الحمدلله بچه هایی هستید  که 
]از[ بچه ها، چقدر منتظرشان هستند. ما بایست، خوب ازشون استفاده بکنیم.  هر یکی 
کارِشان بگیریم. الکی شهید نشوند. الکی نیفتند دستِ دشمن. الکی نیایند  بایست به 
که این زبان تان بچسبد به لب هاتون! مسئول  بیرون. همه اش باید حرص بخوری! داد بزنی 
شما  از  بچه هاتون  نیست؛  هیچ طور  بزنه.  غُر  همین طور  بزنه.  داد  همین طور  بایست  واحد 
که مثل بازارِ حراجی راه برود. این  بترسند ولی بروند در پوشش، استتار و سنگر. این نباشه 
که! این، انتحاری بی معنا و بی محتواست. شجاعت، اون وقتی است  شجاعت نیست 
که داره میاد،  که دشمن داره میاد، بلند شود تیربار بگذاره لایِ بغلش و تیر بزند. دشمنی 
که  که این ها چی هستند  تیرها هم بهش نمی خوره ولی می گوید عجب! اصلًا جا می خوره 
هم  دورِ  و  یلو1شدن  وِ رفتن،  اون ور  و  این ور  رفتن،  کریز  خا کلۀ  ولی  می کنند.  مقابله  دارند 

جمع شدن، این انتحارِ بی محتواست.
بود  خودم  تصور  در  جداً  ندیده ایم.  آسیبی  ]که[  کرده  کمک  ما  به  خداوند  هم  حالا  تا 
این  تویِ  این جا.  بیاید  که می خواهد  این جمعیتی  این وسعت،  با  به سرِمان میاد  آیا چه 
چند روز، مسئولیت استتار و اختفاء،2 هر روزی با یک مسئول واحد ]است[. هر دو نفرتان 
گر[  کنید و دل بسوزونید. حتی ]ا کنترل  که دیگر خودتان  یم برای یک منطقه ای  را می گذار

بتونید این بچه ها، غذایشان را ببرید توی سنگرشون بهشون بدید.

کندگی و بی نظمی بیش از حد 1. اصطلاحی نجف آبادی به معنای پرا
که وقتی در همین جلسه، نیروهای موتوری از امکانِ خروج  کاظمی بر موضوع استتار، به حدی است  کید احمد  2. تأ
کرده و معتقد است این کار  کم نیروها سؤال می کنند، فرمانده مخالفت  تانکرهای آب پاش از منطقه به منظور کاهش ترا
ی جاده ها، به اصول استتار خدشه ای وارد نکند.  کِ حاصل از تردد خودروها بر رو بایستی ادامه داشته باشد تا گرد و خا
ک، هم چهره و روحیات را می گیرد و هم استتار  گرد و خا که بایست همین جور بپاشید. چون  کاظمی می گوید: »آب را 

و مسائل را به هم می زند.«
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که می آورند این جا، همه شان  کنند. افرادی  ان شاالله برادرا باید حواس شان را جا )جمع( 
توجیه، مطمئن، با تسلط، محکم، قوی و با روحیه. یک سری آدم هایی نیاوردید ناتوجیه، 
اینا،  ید.  نیاور این جا  را  افراد  این  آدم هایی شجاعِ بی معنا، بی محتوا،  لجباز، چشم خیره، 
بایستد،  اسکله  دمِ  نیاید  شما.  افرادِ  در  الحمدلله  نیست  که  این جا  باشند.  جزیره  بیرونِ 
گردان و این مسائل و این حرف ها. ببیند قایق چه طور موج می ندازه، چه رقم می ره. دنبالِ 

کند سنگر را.  که توی سنگر نشسته، باید چک  کنترل می کنید. هر فردی  کاملًا نفرات را 
برنامه اش،  کارش،  که نشسته اند، استحکاماتِ سنگر، وضعِ سنگر،  افراد  این  ببیند الآن 
اول  بگیره،  وضو  میاد  همین طور.  میاد،  که  بیرون  بیداری.  توی  خواب،  توی  اوضاعش، 
به کار  الکی مطالبی  نباشه.  ببینه وضعیت چه شکلی است؟ جایی تجمع  بکنه  نگاه  یه 
در  ]فقط[  نه  خودتان،  واحدِ  قبال  در  ]فقط[  نه  مسئول اند.  افراد  همۀ  باشه.  نشده  گرفته 
که مربوط به اسلام می شود ]مسئولید[. هر مسئول  کلیاتی  قبال شخصِ خودتان. در قبال 
که توی این  کار نکنه، هر مسئول واحدی  یاد  که ز که داد نزنه، هر مسئول واحدی  واحدی 
عملیات از خودش تلاش نشان نده ]باید جوابگو باشه[. خلاصه باید ان شاالله دیگه پناه 

ببریم به خدا... .1 

حساس شدن دشمن
که هفته ها قبل  هوشیار شدن عراق نسبت به منطقۀ عملیات، یکی از دغدغه هایی است 
از شروع عملیات، ذهن بیشتر فرماندهان را درگیر کرده. در جلسۀ مشترک فرماندهان قرارگاه 
حسن  وقتی  شده،  تشکیل  اسفند63  اول  که  مسئولان  از  تعدادی  با  سپاه  خاتم الانبیاء 
روحانی به نقل از منبعی اطلاعاتی، از خریداری پنجاه هزار جلیقۀ نجات توسط عراق خبر 
می دهد، محسن رضایی این گونه جواب می دهد: »عراق پنج، شش ماه از ما عقب تر است 
و دارد خودش را می رساند. او تازه فهمیده ولی تلاش می کند خودش را برساند. فرماندهان 
یگان ها خیلی ناراحت هستند و می گویند اوضاع منطقه شلوغ شده و فقط راه چاره، فریب 
ید به پایین تا خرمشهر و تا  که از پاسگاه ز دادن دشمن است. راهِ فریب دشمن این است 

کــه بعضــی نیــز  کــه از ایــن جلســه موجــود اســت، صحبت هــا بــا رد و بــدل شــدن چنــد جملــۀ دیگــر  1. در صوتــی 
ی قطــع می شــود. ــدون این کــه صحبــت مهــم دیگــری شــنیده شــود، ضبط صــوت راو کــرده و ب ــد ادامــه پیــدا  نامفهوم ان



ح عملیات فصل 5،   شر

219

که هست باید برای فریب1  کنیم. الآن به هر قیمتی  نزدیک فاو، اقدامات مهندسی را فعال 
که بچه ها  گرنه همین طور  کنیم و  ید و شلمچه شروع به ساختن جاده  دشمن، در موضع ز
کار می کنند، عراق هم در هور منتظر است. الآن حفاظت از بین رفته، به بچه ها هم  در هور 
کنند. حفاظت منطقه دیگر مشکل شده و ما  کارها را در هور تعطیل  که نمی توانیم بگوییم 

کرده و او را فریب دهیم.« باید سیستم اطلاعاتی دشمن را مختل 
مانند  جنوبی  مناطق  در  مهندسی  اقدامات  می شود  قرار  موضوع،  این  طرح  دنبال  به 
گزارش می شود سپاه تعدادی پهباد  کند. هم چنین  افزایش پیدا  فاو  و  شلمچه، خرمشهر 
ی  که دشمن رو کرده را در مناطقی مانند شلمچه  که به تازگی وارد سازمان اطلاعات خود 
کیلومتری  آن حساس است، به پرواز درآورده و یکی از پهبادها ضمن نفوذ به عمق چهار 

کند.2 مواضع دشمن، توانسته تعدادی تصویر تهیه 
هم چنان  کاظمی،  احمد  مانند  فرماندهان  برخی  نگرانی  اقدامات،  این  انجام  وجود  با 
که دوازدهم اسفند63 تشکیل شده،  ادامه دارد. عزیز جعفری در یکی از جلسات قرارگاه 
دشمن  هوشیاری  احتمال  کرده،  مشغول  خود  به  را  کاظمی  احمد  ذهن  »آن چه  می گوید: 
می دارد:  بیان  ادامه  در  هم  بشردوست  شده.«  حساس  خیلی  موضوع  این  به  او  و  است 
»احمد می گفت قبل از این که در تهران خدمت امام برسیم، فکر نمی کردم عملیات اجرا 
کارهایش را انجام  کردم. البته او تمام  شود ولی پس از سخنان امام به اجرای عملیات یقین 
داده و مشکل خاصی هم ندارد.« آمادگی لشکر8 نجف برای عملیات را عزیز جعفری با 
و زیر سوله ها است،  کاظمی در جزیره  تأیید می کند: »همۀ امکانات احمد  این جملات 

کرده.« کسی نمی داند! بیمارستان و انبار ساخته، حتی حمام احداث  البته 
کید دارد: »دشمن الآن در چهار منطقه هور، فاو، فکه  محسن رضایی در همین جلسه، تأ
ی آن ها کار می کند و هنوز به نتیجۀ قطعی نرسیده که عملیات  و مندلی حساس است و رو
کدام یک زودتر اجرا خواهد شد. لذا نمی تواند تصمیم بگیرد  کدام منطقه است و  اصلی در 

که  می کند  اعلام  جلسه ای  طی  اسفند62  چهاردهم  سپاه،  خاتم الانبیاء  قرارگاه  اطلاعات  مسئول  باقری  محمد   .1
کرده  اقدامات نیروهای خودی برای فریب دشمن در سایر مناطق مؤثر واقع شده و حساسیت و نظر دشمن را جلب 

است. 
کتاب سی و پنجم، بازگشت به هور، ص277. 2. روزشمار جنگ ایران و عراق، 
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به  و  دهد  اختصاص  مناطق  این  از  کدام یک  به  را  احتیاطش  نیروهای  از  بخشی  چه  که 
تقویت  و  مستحکم  را  خود  خط  دارد.  نسبی  هوشیاری  منطقه  چهار  هر  در  دلیل  همین 
نیروهای  از  به ویژه  گرفتن اسیر  به دنبال  کسب اطلاعات  برای  و  گذاشته  کمین  می کند، 

شناسایی است.« 1
فعالیت های  به  نسبت  عراق  دارند  اعتقاد  هم  مسئولان  بعضی  میان،  این  در  البته 
مهندسی پیش از عملیات و تقویت منطقه، چندان هوشیار نشده. علی اسحاقی مسئول 
که یکی از وظایف نیروهای تحت امرش، شنود مستمر  وقت واحد جنگ الکترونیک سپاه 
گزارش از مکالمات بی سیم نیروهای عراقی در مناطق عملیاتی مختلف بوده، در  و تهیه 
کتاب خاطراتش در پاسخ به سؤالی در همین خصوص می گوید: »عراقی ها از توانِ محدود 
مهندسی ایران در عملیات خیبر و رسیدن از مسیر پدِ سید الشهداء به جزیره مجنون شمالی 
کی و جادۀ  ک برداری را برای احداثِ پدِ خا یابی داشتند. یعنی سرعت عملیات خا یک ارز
عکس العمل  شتاب زده  خیلی  این کار،  برای  ما  توان  تخمین  با  و  می زدند  تخمین  کی  خا
به  لذا  بودند.  داشته  نگه  آرام  روانی  و  روحی  نظر  از  را  نیروهایشان  آن ها  نمی دادند.  نشان 
چنین  کند.  حمله  ایران  دارد  احتمال  چون  ید  برو مرخصی  نباید  نمی گفتند  نیروهایشان 

گسترش قبلی بود.« گسترش یگان های ارتش عراق، همان  وضعیتی نبود. 
با وجود این تحلیل، اسحاقی در ادامۀ همین مطلب، احتمال حملۀ پیش دستانه عراق 
ی زرهی و پیاده شان  ی مخصوص و نیرو را رد نمی کند. او می گوید: »استعداد و تقویت نیرو
یاد بود و احتمال پیش دستی شان در این منطقه وجود داشت.  در جنوب طلاییه بسیار ز
که  کارهایی  کردم. با توجه به  این احتمال را در تحلیل هایم در جلسه با آقا محسن مطرح 
آن ها  می دادم  احتمال  می کردند،  که  شناسایی هایی  و  می دادند  انجام  این جا  عراقی ها 
کار  بیایند و وقتی  از حملۀ ما مطمئن شوند و بگذارند واحدهای ما نزدیک تر  می خواهند 

کنند. این را یک تدبیر نظامی تلقی می کردم.« مهندسی ما تمام شد، پیش دستی 
اسحاقی، در یکی از جلسات قرارگاه در چهاردهم اسفند62، در پاسخ به محسن رضایی 
»دشمن  می دارد:  اظهار  خودی،  نیروهای  تک  اجرای  از  دشمن  گاهی  آ میزان  پیرامون 
که به هواپیماهای  یتی هم  که قرار است ما در این منطقه عملیات بکنیم و مأمور می داند 

1. همان، ص438.
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فهمید  می توان  دشمن  فعالیت  نوع  از  ولی  است.  برداشت  این  از  کی  حا می دهد،  خود 
واحدی  هیچ  به  کنون  تا دشمن  و  بکنیم  عملیات  آینده  چند روز  طی  نمی زند  حدس  که 
آماده باش نداده. حتی ما خبرهایی به دست آورده ایم که یک یگان عراقی مستقر در منطقه، 

به نیروهای خود مرخصی داده.«
تابستان63 در شناسایی های عملیات فعال شدند،  روزهای  اولین  از  که  نیروها  برخی 
از  تصوری  عراق  معتقدند  و  کرده  توصیف  عادی  را  عملیات  آستانۀ  در  دشمن  تحرکات 
به  منتهی  روزهای  خصوص  در  افراد  همین  ولی  نداشته1  محدوده  این  در  ایران  عملیات 
رفتیم  عملیات،  اول  روز  »صبح  می گوید:  سلیمانی  احمد  دارند.  دیگری  نظر  عملیات، 
شب  در  دید  یک دوربین  که  می دیدند  چی  این ها  ببینیم  تا  عراقی ها  دیده بانی  دکل  توی 
کردیم. دوربین های مشابهی که ما داشتیم، نهایتاً بیست متری مان را نشان می داد ولی  پیدا 
ی آبراه ها مسلط بود. وقتی رفتیم در مقر  کامل رو که داشت،  این دوربین با عدسی بزرگی 
کرده اند. به  گزارش  را با جزئیات ثبت و  فرماندهی شان، دیدیم تمامی ترددهای شبانۀ ما 
عنوان مثال نوشته بودند فلان ساعت، یک بلم با سه نیرو از این مسیر آمدند و به فلان مسیر 
رفتند. علاوه بر این، وقتی یگانی بخواهد از منطقه ای به منطقۀ دیگر انتقال یابد، حداقل 
از ما داشت، بعید است متوجه تحرک مان  که تصاویر روزانه  ده روز طول می کشد و عراق 

نشده باشد.«
تغییرات  برخی  از  اطلاعات عملیات  نیروهای  عملیات،  شروع  به  مانده  روز  سه 
که برای نزدیک شدن به خط  گزارش می دهند. در نزدیکی آبراه هایی  ناخوشایند در منطقه 
بسیار  آبراه ها  این  بود.  بود، توپ های ضد هوایی دولول مستقر شده  عراق شناسایی شده 
گزارش ها،  یک بود و تنها نیروهای شناسایی از محل دقیقِ آن اطلاع داشتند. مشابه این  بار
ی واحد  توسط نیروهای شناسایی یگان های مجاور نیز به ثبت رسیده. مهدی داودی نیرو
تعداد  »عراق،  نوشته:  خود  گزارش های  از  یکی  در  عاشورا،  لشکر31  اطلاعات عملیات 
دشمن،  نیروهای  گرفته.  کار  به  خط  در  را  خود  تکاور  و  جیش الشعبی  نیروهای  از  یادی  ز

منطقه  این  ی  رو »عراق  می گوید:  عملیات  از  قبل  جلسات  از  یکی  در  اسفند63  چهاردهم  رهنما،  سیف الله   .1
عراق  این،  خاطر  به  و  نکرده ایم  حمله  دو  بار  منطقه ای،  هیچ  در  ما  جنگ  طول  در  چون  نکرده،  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری نکرده.« 
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آرایش به نسبت خوبی دارند و در سنگرها سلاح هایی مانند تیربار، دوشکا و دولول مستقر 
کاملًا  شده. نیروهای عراقی، نسبت به وضعیت ]منطقه[ هوشیار هستند و به نظر می رسد 

آمادۀ مقاومت شده اند.«
داودی در قسمت دیگری از گزارش خود نوشته: »در بیست وهشتم بهمن63، یکی از منابع 
اطلاعاتی دشمن، خبر حملۀ ایران در هورالهویزه را به اطلاع ]نیروهای مسلح[ عراق رساند 
یخ، نیروهای بی کیفیت جیش الشعبی از  و عراق صددرصد آمادۀ مقابله شد. در همین تار

نقاط حساس عقب برده شدند و نیروهای قوی سازمانی، جایگزین آن ها شدند.«
گردان2 تیپ429 پیاده تحت امر لشکر35 عراق نیز  سرهنگ دوم الیاس خضر، فرمانده 
در بازجویی پس از اسارت می گوید: »بیست روز قبل از عملیات، بارها به ما ابلاغ شده بود 

که نیروهای ایرانی آمادۀ حمله اند، هوشیار باشید.«
یکی  طی  نجف،  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  وقت  مسئول  نجات بخش  احمد 
یازدهم  که  لشکر  فرماندهی  کادر  با  پیاده  گردان های  فرماندهان  هماهنگی  جلسات  از 
اسفند63 تشکیل شده، برخی مصادیق حساس شدن عراق در منطقه حد لشکر را این گونه 

شرح می دهد: 
که  گردان در خط اولش مستقر بوده ولی نزدیک به دو، سه روز است  »قبلًا فقط یک 
گزارشات  اولش، طبق  برده و حساس شده. یک گردان ]جدید[ در خط  بو  دشمن 
گردان در خط اولش  دیده بان ها، دیده اند و به نگهبانی ها اضافه شده. در حد دو 
این  به نقشه(  تقویت شده. )اشاره  و زرهی اش هم این جا )خط دوم(  مستقر است 
بگیرید  نظر  در  باید  شما  شده.  تقویت  الآن  و  است  پیش  ماه  یکی دو  برای  مقرها 
که دارد  این ها همه مقر است، چرا که دشمن بو برده و نزدیک هفت هشت روز است 
تقویت می کند این جا را. یعنی، هر چقدر هم فرصت بهش بدهیم، خودش را بیشتر 
که از خط دوم به بعد، با زرهی اش درگیر هستیم.  تقویت می کند. فقط این را بدانید 

این جا، هیچ گونه توپخانه ای هم ندارد و توپخانه اش، پشتِ دجله است.«
عملیات  از  پس  مدتی  نجف،  لشکر8  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  مظاهری  ابراهیم 

ی مرکز اسناد، می گوید:  بدر، در مصاحبه با راو
»شب عملیات هم سلاح سنگین، آر پی جی11، دوشکا و تیربار براشون )کمین ها( 
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آورده بود و قبل از عملیات، اینا رو نداشتند. شب عملیات، تعداد نفرات ]حاضر 
کمین ها[ نسبت به شب های قبل اضافه شده بود.« در 

واحدهای  فرماندهان  حضور  با  اسفند63  هجدهم  که  جلسه ای  طی  کاظمی  احمد 
مختلف لشکر8 نجف تشکیل شده، در خصوص احتمال لو رفتن عملیات می گوید: 
گفته است،  آمریکا  فرموده،  و نمی دانم عراق  گفته  رادیو  که هم حالا  »در مسائلی 
آن  از  ما  بله،  نمی فهمند؟!  رو  ما  کدوم عملیات های  گفته است، فلان.  انگلیس 
یم. صدام، داره سقوط  ساعتی که فهمیدند، دیگر ما در جهت پیروزی قدم بر می دار
کس و همه منافقین. مگه منافقین، توی  می کنه. ]با وجود این[ همه ماهواره، همه آوا
که دارند این امکانات را می سازند. همه شان حضور دارند.  کارخانه ها نیستند  این 
می برند،  گزارش  هستند.  نیستند؟  خودمان  بین  مگه  نیستند؟  سربازها  توی  مگه 
که به دستِ من و تو می رسد، بهترش  کارها را می برند. شاید از این طرحی  ریزترین 
کنیم؟! چی کار می تونیم بکنیم؟ اصلًا  یم. چی کار  را به دست می آورد. چاره ای ندار
که این همه پُل، قایق و امکانات بیاید توی این  این به عقل هیچ آدمی زاد نمی رود 
که قو نمی پریده.« منطقه و دشمن بگوید نه، این ها دروغی است؛ در این منطقه ای 

چندقدم مانده به عملیات
محسن رضایی، در خصوص شرایط شناسایی ها در آستانۀ عملیات می گوید:

کامل نشده بود. ما آبراه ها را رفته بودیم تا انتها ولی هنوز به  »شناسایی های ما هنوز 
آبراه ها تمام می شدند تا ساحل، حدود سیصد متر  که  دژ نرسیده بودیم. از جایی 
که عراق تمام نی هایش را سوزانده یا چیده بود و در فضای مسطح آن  فاصله بود 
کرده بود. عبور از این قسمت، به دلیل  موانع متعددی مثل سیم خاردار حلقوی اجرا 
ک بود و هر لحظه امکان اسارت یا  ی آن، بسیار سخت و خطرنا دید خوب عراق بر رو
شهادت نیروهای شناسایی وجود داشت. به همین خاطر، احمد کاظمی جلسه ای 
گفت به هر قیمتی شده، باید برسید به دژ و  گرفت و  با نیروهای اطلاعات عملیات 
که دست مان را بزنیم به دژ.« کنید. ما هم، متحد و هم قسم شدیم  کارتان را تکمیل 

از غواص است.  به دژ، استفاده  راه کارها جهت رسیدن  بهترین  از  به نظر می رسد یکی 
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گزینۀ  رسانده اند،  پایان  به  رشت  در  را  غواصی  دورۀ  که  نجف،  لشکر8  نیروهای  برخی 
که احمد  یت هستند. محمد سلطانی یکی از این غواصان است  مناسبی برای این مأمور

کاظمی توصیه های متفاوتی برای او دارد. سلطانی می گوید: 
یایی  در ی  نیرو عضو  بگو  بهشان  شدی،  اسیر  شناسایی  موقع  گر  ا گفت  من  »به 
که  کنی. خواست خیلی راحت بگویم  یابی  که منطقه را ارز ارتش هستی و آمده ای 
و  دارند  توپخانه  و هم موضع  ارتش در عقبۀ جزیرۀ شمالی مستقرهستند  نیروهای 
گر همه  کرده اند. معتقد بود ا کوچک اسکورپیون1 را در منطقه مستقر  هم تانک های 
چیز را خودم بگویم، شکنجه ام نمی کنند و در نتیجه، اطلاعات بیشتری لو نخواهد 

رفت.«
به  لشکر  فرماندۀ  اِشراف  به  توجه  با  ولی  می شود؛  متعجب  اظهاراتی  چنین  از  سلطانی 
را  عراق  پدافندی  خط  تا  غواصی  تجربۀ  اولین  او  می پذیرد.  آن را  مختلف،  موضوعات 

این گونه تشریح می کند: 
یایی نداشتیم و مجبور شدیم با طنابِ آبی رنگی که یدالله اسماعیلی  »قطب نمای در
کنار  یادی داشتم.از  ز فوق العاده  و اضطراب  ترس  وارد آب شوم.  به دستم بست، 
کمین رد شدم و بعد از حدود یکصد و پنجاه متر غواصی، دستم رسید  یک سنگر 
شناسایی  بعد  شب های  ولی  ندادم  انجام  چندانی  کار  اول،  شب  خشکی.  به 
که برای  دقیق تری از وضعیت خط دشمن داشتم. دفعات بعد، حتی عراقی هایی 

شستن ظروف به ساحل می آمدند را به خوبی می دیدم.«
یکی دیگر از این موارد را رضا افندی زاده روایت می کند: 

نیروهای  از  کری  به شا برخوردیم  راه  بین  کنیم.  را شناسایی  دژ  آن طرف  »قرار شد 
گفت: "نگیرندِتون! میخای بیام  که فهمید، با لهجۀ عربی  بومی منطقه. مقصد را 
که  نقطه ای  آخرین  در  شد.  بچه ها  از  یکی  جایگزین  و  کردیم  قبول  دنبال تون؟" 
کری با مهارت و توانایی  پوشش نی داشت و در نزدیکی دژ دشمن مستقر شدیم. شا

اولین بار  برای  که در سال1973  کوچک است  نسبتاً  ابعاد  با  انگلیسی  زرهی شناسایی  ی  اسکورپین یک خودرو  .1
گرفت. از این تانک، بیش از  ی فرماندهی و پشتیبانی آتش مورد استفاده قرار  در ارتش انگلستان به عنوان یک خودرو

کشورهایی هم چون ایران هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.  سه هزار دستگاه تولید شده و در 
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که در شنا و غواصی زیر آب داشت، با همان لباس های معمولی زد  فوق العاده ای 
به آب.«

در  که  می کند  تعریف  نجف  لشکر8  رزمندگان  برای  بعدها  نصرت  قرارگاه  عضو  این 
پ و گفت بودند. 

َ
گ ی دِژ مشغول  که رو گروهی از نگهبانان عراقی مواجه می شود  ساحل با 

کم عمق ساحل منتظر رفتن آن ها می شود. فاصله اش با دشمن  حدود یک ساعت در آبِ 
که »تَه سیگار« پرتاب شدۀ نگهبانان به او می رسد. این انتظار، بی فایده  کم است  به قدری 
ی همراه شان، در این مدت،  کری در نهایت بر می گردد. افندی زاده و دیگر نیرو مانده و شا

نگرانی شدیدی را تحمل می کنند.
قابل  بخش  نبودن  آماده  از  اسناد،  مرکز  ی  راو عملیات،  شروع  به  مانده  چند روز  تنها 
توجهی از غواصان لشکر برای ورود به عملیات، سخن می گوید. حسینعلی حاجی بزرگی 
که فقط چهار روز در شمال آموزش دیده اند. حاجی بزرگی  گروه را سی غواص می داند  این 
که »مسئول غواص ها« نامیده شده، نوشته: »این  گزارش خود، به نقل از نصر الله مرادی  در 
کمی زیر آب باشند و  یادی یاد نگرفته اند. فقط می توانند یک مقدار خیلی  غواص ها، چیز ز
کیفیت بسیار  کوتاهِ آموزش و  یم. علت آن، زمانِ  گفته اند ما شبِ عملیات نمی رو کثر آن ها  ا
که  کم آن است. علاوه بر این، آن جا )محل آموزش( در هوای برفی بچه ها را در آب می برند 
هوا بسیار سرد بوده و مقداری از بچه ها هم به خاطر این مساله زده شده اند. بالاخره این ها 
کنیم. فقط  کنند و بتوانیم از آن ها استفاده  کار  که بتوانند شب عملیات  نیرویی نیستند 

کنیم.« می توانیم چهار، پنج نفر از بین شان انتخاب 
نیروهای  با  لشکر  فرماندهی  جلسۀ  در  حاضر  نیروهای  از  یکی  اسفند63،  دوازدهم 
می گویید،  که  »غواصی  می گوید:  کاظمی  احمد  به  خطاب  نیز  آبراه ها  کنندۀ  شناسایی 
را بکنه، در  بتواند سیم خاردار  که مثلًا به فرض  کرد. یه غواص  خیلی نمی شه روش تکیه 
کمین  این که مثلًا  به  باشه نسبت  که سرعت عمل داشته  کنند  کار  آن حدی نمی توانند 
کند. درسته ]که[  که زیر آب حرکت  کند یا یک جوری باشد  را با دست بخواهد خفه اش 
می تواند بی سر و صدا برود جلو، اما آن طور سرعت ندارد؛ چون مثلًا یک سری وزنه به خودش 
که آموزش دیده نیستند. یک سری آموزش ندیده می خواهند بیایند  بسته. همۀ غواص ها 
برای  البته  کرد؛  حساب  غواص  ی  رو نمی شه  یاد  ز می کنند.  ایجاد  صدا  و  سر  ]حتماً[  و 
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کرد.  کارهای مهم و حساس نمی شه به آن صورت حساب  ی  سیم خاردار چیدن چرا ولی رو
گه تمرین داشته باشند، شاید بتوانند اما همین طوری نه.«1. اینا، ا

احمد نجات بخش مسئول وقت اطلاعات عملیات لشکر8 نجف نیز در همان جلسه، 
یم.  ندار که  کرده،  کار  سال  پنج  که  یایی  در ی  نیرو دیدۀ  آموزش  غواصِ  که  »ما  می گوید: 
بدون  متر  بیست  می تونه  ]فقط[  و  دیده  آموزش  رفته  روز  پانزده  روز،  ده  که  همینه  غواص 
سر و صدا پا بزنه، پنجاه متر بدون سر و صدا پا بزنه. اشتباه هم توش میاد. بیشتر از این، 

نمی تونیم انتظار داشته باشیم.«
از  دیگر  برخی  همراهی  با  اسفند63  هفدهم  کاظمی  احمد  موضوع،  این  دنبال  به 
او  می کند.  صحبت  برایشان  و  شده  حاضر  غواص ها  این  جمع  در  لشکر،  فرماندهان 
را  مشکلی  کارِ  شما،  شده اند.  آشنا  کارشان  با  چند روز  این  طی  بچه ها  »حتماً  می گوید: 
کمین دشمن را  کمبود امکانات،  کرده اید. شما باید در سختی ها و مشکلات و  انتخاب 
گر می بینند مشکلی برایشان هست، از همین الآن  بزنید و سیم خاردارها را بِبُرید. برادرها ا
تصمیم شان را بگیرند. جنگ هم مشکلات و سختی دارد ولی هرکس که خدا را قبول کرده، 

باید به آب و آتش بزند.«
گردان  فرمانده  عنوان  به  را  غواص ها  اصلی  مسئولیت  که  اعتصامی  بخش،  این  در 
گفتیم و ]گفتیم[  خط شکن بر عهده دارد، اضافه می کند: »ما تمامی مشکلات را برای شما 

شاید سر ببرند و جنازه تان به دست نیاید.«2

می تونی  چی کار  »خودت  می گوید:  رزمنده  همین  به  خطاب  کاظمی،  احمد  موضوع،  این  طرح  از  پس  بلافاصله   .1
اون ها  غواصِ  تو  و  باشند  داشته  اسلحه  اون ها  ]که[  بفرستیم،  بلم  یک  می خواهیم  امشب  الآن  ببینم،  بگو  بکنی؟! 
ی سنگرهای دشمن.« این شخص در پاسخ، پیشنهاد  باشی. براشون این زمینه را آماده کنی که حرکت کنند و بیاند رو
کمین بکشند تا سر و صدای بیش از حد ایجاد  کمک قطعه ای طناب، به سمت  که غواص ها، بلم ها را به  می دهد 
به نظر  و قابل پذیرش نیست.  این پیشنهاد چندان عملی  که  بر جلسه، نشان می دهد  کم  البته فضای حا که  نشود 
کردن  خاموش  برای  که  کند  ثابت  حاضرین  تمامی  به  داشته  تلاش  جواب،  و  سؤال  این  با  کاظمی  احمد  می رسد 

کمین ها، چارۀ دیگری به جز استفاده از غواص نیست و منتقدان این ایده، طرح جایگزینی ندارند.
گردان های پیاده تشکیل می شود،  با حضور فرماندهان  که هجدهم اسفند63  کاظمی، در جلسۀ دیگری  2. احمد 
آورده ایم  غواص  نفر  شصت  غواص،  تا  هفتاد  شاید  حالا،  تا  دیروز  »ما  می گوید:  غواص ها  با  جلسه اش  خصوص  در 
گفتند ببخشید  کردند و  کله هاشون رو یه وَری )کج(  گفتیم،  که واقعیت را واسه شون  این جا باهاشون حرف زدیم. تا 
گفت همه تون، سرهایتان را می بُرَند. حالا این حرف نباید زده شود ولی مطلب  گردان، بهشون  ]ما نمی توانیم[. فرمانده 
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کمک  کاظمی، صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: »ان شاءالله خداوند به ما  احمد 
شنا  شمال  آب های  در  ید  دار کنید  فکر  یم.  می رو دشمن  سراغ  مطمئن  و  آرام  و  می کند 
که دوست هایش دارند با او می جنگند. باید شجاعانه  کند  می کنید. اصلًا دشمن باید فکر 
کرد. همه چیز بستگی به ایمان و تقوای شما دارد. شما باید با این لباس غواصی زندگی  کار 

گردان هایتان هستید.« ی ویژه  کنید. شما نیرو کنید، بجنگید و شنا 
کرده  گلایه  کمبود امکانات و آموزش ها  با رسیدن مباحث به این جا، برخی غواص ها از 
کیفیت تر می شوند. این درخواست را فرماندۀ لشکر چنین  یافت لباس های با و خواستار در
پاسخ می دهد: »ما مظلوم هستیم و مظلویت مان بر اینست که همۀ دنیا دارد با ما می جنگد. 
ی همین مظلومیت مان است  ما هم یک مشت رعیت و خشت کار )خشت مال( هستیم. رو

یم با این قایق ها می جنگیم. این قایق ها، مالِ تفریح خانم ها است نه مال جنگ.« که دار
کری نیز در آستانۀ عملیات، خطاب به نیروهایش در خصوص اهمیت نگهداری  مهدی با
از امکانات ویژه غواصی می گوید: »آن لباس های غواصی که در اختیار برادرهاست مواظب 
گر پاره بشود، خاصیت خود را از دست  کنید ا گرما به آن ها نخورد. دقت  باشند نفت والور و 
خواهد داد. این ها خیلی با سختی تهیه شده، خیلی با زحمت تهیه شده. بالغ بر یک سال 
که به آن ها داده شده، از چند  یادی  که این امکانات را تهیه می کنند. علاوه بر پول ز است 
کانال با چه سختی هایی به دست شما رسیده است. دشمن، وقتی مختصری نسبت به 

که این امکانات به دست ما بیاید.« احتیاجات ما پی می برد، نمی گذارد 
که دوازدهم اسفند62 با حضور جمعی از فرماندهان یگان های عمل کننده  در جلسه ای 
و مسئولان قرارگاه ها برگزار می شود، مهدی مبلغ نماینده وقت قرارگاه خاتم الانبیاء در پاسخ 
به گله و شکایت فرماندهان بابت کمبود قایق و تجهیزات غواصی، می گوید: »ما برای خرید 
کنون فراهم  کشوری حاضر به فروش نشد و آن چه تا کجا رفتیم، هیچ  لباس غواصی به هر 
که به ما فروخته اند،  کثر موتور قایق هایی  شده به طور قاچاق خریداری شده است. حتی ا
گر تا دو روز آینده امکاناتی به  تکمیل1 نبودند. در حال حاضر امکانات ما همین است و ا

که  کار سختی به دوش تونه. چهار نفرشان ماندند. این چهار نفر هم  که یعنی شما،  گفتند  ]را[ به یه شکلی واسه شون 
گفتیم.«  که  کارِ همه را می کند. حالا چهار نفر دیگه، چهار نفر دیگه، برسانیم به آن تعدادی  ماندند، 

کثراً تکمیل  که تحویل ما شد، ا کوثر لشکر8 نجف: »موتورهایی  یایی  گروهان تعمیرات یگان در کبر سرمدی مسئول  1. ا
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کنید.« گرنه با داشته های خود برنامه هایتان را تنظیم  دست ما رسید به شما خواهیم داد و 
احمد سلیمانی، در تشریح وظیفۀ اصلی غواصان، می گوید: 

»غواص ها باید معبری را از بین موانع و سیم خاردارها باز کرده و محل آن را با قطعات 
تیم های  و  اطلاعات عملیات  بلم های  اول  تا  می کردند  علامت گذاری  یونولیتی 
که بیشترشان دولول و چهارلول داشتند را  کرده و سنگرهای دشمن  خط شکن عبور 

گردان ها عبور می کردند.«  کرده و در ادامه هم  خاموش 
نیروهای  با  همراه  نیز  عمل کننده  گردان های  فرماندهان  عملیات،  آستانۀ  در 

اطلاعات عملیات، به شناسایی می روند. سید ناصر حسینی می گوید: 
تویوتا  یک  با  را  بود  فرماندهی  پیک  زمان  آن  که  یوسفی  مسعود  کاظمی،  »احمد 
یم داخل جزیرۀ شمالی. رفتیم به  برو تا  گردان ها  کالسکه ای فرستاد دنبال فرمانده 
کرد و بعد قرار شد هر یک  سنگر اطلاعات عملیات و اول احمد مقداری صحبت 
بروند شناسایی منطقه. شب  ی اطلاعات  نیرو با یک  گردان، همراه  فرمانده  یا دو 
می کنند  شکنجه ام  آب جوش  با  بعثی ها  و  شده ام  اسیر  بودم  دیده  خواب  قبلش 
گفت  کردم،  تعریف  کاظمی  احمد  برای  را  قضیه  این  وقتی  بکشند.  حرف  اَزَم  تا 
کبر  سیدا و  من  سید،  دوتا  ی  رو شما  نمی شه!  گفتم  ولی  شناسایی  نرو  امروز  تو 
لباس  حداقل  پس  گفت  بروم.  خودم  باید  و  کرده اید  باز  ویژه  حساب  اعتصامی، 
از سنگر بچه های اطلاعات  گشاد  بلوز  و یک  کردم  که  کن  را عوض  پاسداری ات 

برداشتم و پوشیدم.«

بود ولی از لحظات قطعات یدکی، به شدت مشکل داشتیم. بخشی از قطعات موتور مثل سرسیلندر و بخش های 
و  گرمای موتور  به خاطر شدت  و قسمت هایی مانند صفحات سوخت رسان  ترکش می خوردند  یاد  ز انتقال سوخت 
که از قرارگاه برایمان  ک شدید، نیاز به تعویض چندین باره پیدا می کردند. زمانی  قطعات جعبه دنده به دلیل استهلا
یادی قوطی نیم لیتری روغن هیدرولیک10، بین قطعات هست که استفادۀ  لوازم یدکی موتور قایق آوردند، دیدیم تعداد ز
بنزین،  بیست لیتر  هر  در  باید  قطعاتش،  کردن  کار  روان  برای  که  شده  ساخته  طوری  قایق  موتور  نداشتند.  چندانی 
نیم لیتر روغن موتور اضافه می کردیم ولی این حجم از روغن، آن هم هیدرولیک، خیلی بیشتر از نیازمان بود. علاوه بر 
این، انواع روغن در داخل به وفور تولید می شد و وارداتش با آن همه مصیبت، منطقی نبود. وقتی از بچه های قرارگاه 
گذاشته اند و این روغن ها را به جای لوازم یدکی تحویل  کلاه  گفتند ژاپنی ها سرِمان  کردیم،  چرایی این مساله را سوال 
که تا چندین سال پس از پایان جنگ هم در انبارهای لشکر نگهداری  یاد بود  داده اند. تعداد این روغن ها به حدی ز

می شد.«
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حسینی ادامه می دهد: 
نیاز  آن ها  به  نیروها  حرکت  برای  عملیات  شبِ  که  کمکی  نقاط  و  مسیرها  »باید 
گرا و قطب نما به صورت دقیق مشخص می کردیم. با مصطفی  داشتیم را براساس 
به  و حوالی ظهر  بلم شدیم  و حیدرعلی طالب سوار یک  انبیا  گردان  فرمانده  نصر 
کمین ها غذا  نزدیکی پد مدرسه رسیدیم. موقع ناهار بود و چند قایق داشتند برای 
می آوردند. سریع رفتیم بین نیزارها و منتظر ماندیم تا اوضاع عادی شود. به مصطفی 
که تازه یک پیکان به اسمش درآمده بود،  گفتم این آخر خطه! بندۀ خدا هم  نصر 
ی پیکانش و همه  گفت حاضر است دو تا پیکان دیگر بگذارد رو شوخی و جدی 
که قایق های عراقی، با  از این شناسایی، سالم برگردد. هر بار  را صدقه بدهد ولی 
و  کج  و  بلم مان  به  می خورد  موج  چند سری  می کردند،  حرکت  مسیری  از  سرعت 
بعد،  نیم ساعت  نشدیم.  غرق  و  گذشت  خیر  به  نهایت  در  ولی  می شدیم  راست 

کنیم و برگردیم.« قایق ها رفتند و توانستیم محدودۀ پد مدرسه را شناسایی 
کمک  یت می دهد به  در همین مقطع، فرمانده لشکر به محمدرضا پوراسماعیلی مأمور
به  سنگرها  دیگر  و  فرماندهی  سنگر  بین  مخابراتی  کابل های  تمامی  نیروها،  از  تعدادی 
کنند تا از خطر قطع شدن بر اثر اصابت ترکش مصون  ک دفن  کمین ها را زیر خا خصوص 

بمانند.
گذشته با آرامش  با وجود نزدیک شدن به عملیات، نیروهای اطلاعات عملیات همانند 
کار خود را ادامه داده و بعضاً شوخی هایی می کنند که جدی می شود. محسن رضایی یکی 

از این موارد چنین شرح می دهد:
کِتری  که با شوخی یکی از بچه ها،  اطراف یک چراغ نفتی در سنگر نشسته بودیم 
خودِش  هم  او  راننده ها.  از  یکی  حاجیان  عبدالحسین  سمت  به  رفتِ  آب جوش 
کرد به طرفِ حسین رضایی برادرِ من. حسین هم  کتری را پَرت  کشید و  را عقب 

حسابی سوخت و عملیات را از دست داد.«
فرمانده  کریمی  عباس  کاظمی،  احمد  حضور  با  جلسه ای  اسفند63،  روز  دهمین  در 
لشکر27حضرت رسول، عزیز جعفری و غلامحسین بشردوست برای انجام هماهنگی های 
توسط  هم  اخلاص  آبراه  می کند  درخواست  کریمی  آن،  طی  که  می شود  تشکیل  بیشتر 
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اسناد  مرکز  وقت  ی  راو حاجی بزرگی  حسینعلی  شود.  ک سازی  پا اشرف  نجف  لشکر8 
گزارش1 خود نوشته: »کریمی می گفت باید آبراه اخلاص  دفاع مقدس در لشکر8 نجف، در 
یم و نمی توانیم. بعد از نماز  کاظمی معتقد بود نیرو ندار کند ولی  ک سازی  کاظمی پا را برادر 
کاظمی بزند و بعد از شکسته شدن  کمین های آبراه اخلاص و ایثار را احمد  ظهر، توافق شد 
ک سازی به  گیرد تا برای پا گروهان از لشکر حضرت رسول در اختیار لشکر8 قرار  خط، یک 

کنند.«2  کمک  آن ها 
با  لشکر  فرماندۀ  هماهنگی  جلسات  مجموعه  عملیات،  به  مانده  روز  ده  حدود  از 
ی شروع می شود. طی  گردان های عمل کننده جهت تعیین جزئیات شکستن خط و پیشرو
ینلی،  ز افرادی مانند سیف الله رهنما، شعبانعلی  کاظمی،  بر احمد  این نشست ها علاوه 
اسناد  مرکز  یان  راو دارند.  حضور  گروهان ها  حتی  و  گردان ها  فرمانده  نجات بخش،  احمد 
به لشکر8 رسانده اند، تلاش می کنند  را  نیم ماه قبل خود  و  از حدود یک  که  دفاع مقدس 
فرماندهی،  سنگر  محدود3  فضای  دلیل  به  کنند.  ضبط  و  ثبت  را  شده  مطرح   مطالب 
جلسات مربوط به گردان های خط شکن جدا از گردان های در نظر گرفته شده برای موج دوم 

حملات برگزار می شود. 
گذار  در این جلسات، فرمانده گردان ها طرح های پیشنهادی خود جهت انجام وظایف وا
نظرات،  نقطه  مطالب،  دقیق  بررسی  ضمن  لشکر  فرماندهی  کادر  و  کرده  تشریح  را  شده 

1. مهدی حاجی خداوردی، از کارشناسان مرکز اسناد دفاع مقدس، خرداد74 در توضیحی پیرامون گزارش حاجی بزرگی 
حسین  برادر  اعتراف  به  توجه  با  نیست.  برخوردار  منطقی  انسجام  از  و  می باشد  تحقیق  روش  فاقد  »گزارش،  نوشته: 
کافی و مفید بوده و بسیاری از  گزارش فاقد اطلاعات  حاجی بزرگی، نسبت به عدم همکاری فرمانده لشکر8 نجف، 
گزارش به خودی خود فاقد ]ارزش[ بهره برداری است  مطالب، ناقص جمع آوری و تدوین شده است. در مجموع این 
کرد. به لحاظ اشکالات و  گزارش ها، چند فیش جزئی استخراج  و صرفاً می توان از آن بر حسب نیاز و تکمیل سایر 

گزارش ضرورتی ندارد.«  گزارش محسوس است، بازنویسی  که در  کمبودهای فراوان اطلاعاتی 
ی  کید بر رو کاظمی با تأ که یازدهم اسفند63 تشکیل شده، احمد  2. در یکی از جلسات فرماندهان لشکر8 نجف 
کمک به لشکر27 برای خاموش کردن یکی از کمین ها، از این می گوید که قرار است لشکر27 در صورت موفقیت، یکی 

گِل شدن زمین، جلوی قدرت مانور زرهی دشمن را بگیرد.  از سیل بندها را بشکافد تا 
کردن سنگر ها را نمی داد و در عین حال بالا بردن سقف نیز با اصل  3. بالا بودن سطح آب های زیرزمینی اجازۀ عمیق 
یِ یک و نیم  کثر رو اختفاء در منطقه متضاد بود. به همین دلیل، واحد مهندسی لشکر8 نجف، سقف سنگرها را حدا

الی دو متر تنظیم می کرد.
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راهکارها و پیشنهاد های خود را مطرح می کردند. محسن ابراهیمی یکی از نیروهای حاضر 
در این جلسات می گوید: 

چالش  به  را  گردان ها  فرمانده  نوعی  به  خود  جواب های  و  سؤال  با  احمد  »برادر 
نیروهای  شدۀ  ارائه  اطلاعات  اساس  بر  او  می کرد.  پاسخ دادن  به  ملزم  و  کشیده 
شناسایی و بازدیدهای میدانی اش، منطقه و شرایط دشمن را به خوبی می شناخت 

کند.« و می توانست نقاط ضعف هر طرحی را تجزیه و تحلیل 
موارد مطرح شده در هر جلسه بایستی در نشست بعدی برطرف می شد. بدون این کار، 
بسیار  با حافظۀ  کاظمی  احمد  نداشت.  گردان وجود  مانور یک  نهایی طرح  تأیید  امکان 
که داشت، تمامی موارد را به خاطر سپرده و در نشست های بعدی پیگیر می شد. در  قوی 
مباحث  با  داشت،  را  فرماندهی  مشاور  نقش  که  رهنما  سیف الله  مانند  افرادی  میان  این 
جلسات  همین  به  فرمانده  کنترل های  می کرد.  کمک  ابهامات  بهتر  چه  هر  رفع  به  خود 
فرمانده  حد  در  حتی  را  فرماندهان  توانایی  هم  میدانی  بازدید های  در  و  نمی ماند  محدود 
کار  نیز دستور  با بالادستی ها  با زیرمجموعه ها، هماهنگی  یابی می کرد. هم زمان  ارز دسته 
کربلا در  فرماندهی لشکر بود و در همین زمان، جلسات متعددی در قرارگاه خاتم در اهواز، 

جفیر و نصرت حوالی شمال شرقی جزیرۀ مجنون شمالی تشکیل شد. 
است.  نیرو  کمبود  جلسات،  این  در  پیاده  گردان های  فرماندهان  دغدغه های  از  یکی 
گردان های عمل کننده در سمت راستِ حد  که  به عنوان مثال این نگرانی مطرح می شود 
پل های  محدودۀ  که  ندارند  اختیار  در  کافی  ی  نیرو دارد،  قرار  روطه  نهر  که  جایی  لشکر، 
ی  که عراق پس از پیشرو کنند. این احتمال داده می شود  ی این نهر را تأمین  احداثی بر رو
کمک پل های موجود  نیروهای لشکر در عمق، از شمال منطقه و منطقه حد لشکر31، به 

کند. کرده و نیروهای لشکر8 نجف را به شکلی تهدید  نفوذ 
کاظمی، یازدهم اسفند63 در جواب به این موضوع، می گوید:  احمد 

کز  »صبح، پرسنلی را خواستیم این جا. بهش گفتیم سیصد، چهارصد مشمول در مرا
گردان هایی  گفتیم چه  کنند. بهش  کل نیروهای داوطلب را بسیج  آموزشی دارند، 
است.  توان مان  در  که  چیزی  بدهند.  بهشون  است،  حساس تر  یت شان  مأمور که 
ید و برید و خون دل  کمبود نیرو است وگرنه می گفتم همین جا یکی یه دسته بگذار
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هیچ کس نبودم. می خواند بیاند، می خواند نیاند.« 
یکی از جلسات فرماندهی لشکر با واحدهای مختلف در این مقطع، جلسه با نیروهای 
تشکیل  اسفند63  سیزدهم  که  نشست  این  طی  کاظمی  احمد  است.  ادوات  و  توپخانه 

که نشان از سرماخوردگی دارد، می گوید: شده، با صدایی 
که برادرهای توپخانه و ذوالفقار باید در نظر بگیرند. یکی این که   »چند تا نکته است 
یک  و  دشمن  خط  به  گردان ها  رسیدن  از  قبل  باشند  داشته  باید  برنامه ریزی  یک 
ک سازی تا رسیدن  برنامه ریزی داشته باشند بعد از رسیدن گردان ها به خط و ادامۀ پا
که الآن خیلی باید بهش توجه بشود،  که دو تا برنامۀ مهم و دقیقه. مطلبی  به هدف 
و  ادوات  از سلاح های  در شروع عملیات است؛ چه  آتش،  از  استفاده  برنامه ریزی 
ازش  و می توانیم  ما هست  توی دستِ  که  الآن، جایی  توپخانه.  از سلاح های  چه 
که فاصلۀ هفت کیلومتری  کنیم، یه آبراه )اسکله رحمت( مناسبی است  استفاده 
که  ما را به چهار کیلومتر می رساند. الآن باید نفرات تون رو به این مطلب توجه بدید 
که  کنند و ثبت تیر داشته باشند که نسبت به هم  ی  در جهتِ جدید بتوانند پیاده رو

یت بکنند.« حرکت می کنند و به طرف جلو می روند، بتوانند انجام مأمور
کاظمی ادامه می دهد: 

که می خواهند عملیات بکنند، باید از دیده بان های ادوات و توپخانه  »گردان هایی 
که وقتی رسیدند به هدف شون، به جایی و به مشکلی برخوردند،  همراه شان باشند 
دو ،  توپخانه  بکند.  آتش  اجرای  بتواند  که سریع  توی منطقه  باشد  دیده بان حاضر 
که مستقر  سه مطلب را باید در نظر بگیرد. یکی این که خطِ جلوی نیروهای پیاده 
توجیه  کاملًا  باید  مانور  ی  رو نیروها،  بکنیم.  برنامه ریزی  یش  رو الآن  باید  می شوند، 
که در منطقه مستقر هستند.  بشوند و دقیقاً مانور را بفهمند. یکی توپخانۀ دشمنه 
برنامه ریزی  یش  رو را  همه  کند،  تهدید  را  پیاده مان  ی  نیرو می تواند  که  توپخانه ای 
یک  و  آب  داخل  از  پشتیبانی  یک  باید  ذوالفقار  گردان  هم  دیگه  یکی  بکنیم. 
به  که  باشد  داشته  آماده  را  سلاح هایی  باید  باشد.  داشته  خشکی  از  پشتیبانی 
کاملًا  ی خشکی نیروها رو  محض این که تونست خودش رو برسونه به خشکی، از رو
و  هستند  شناور  همه  سلاح هایش  آب  ی  رو چون  بکند.  پشتیبانی  دقت  با  بتواند 



ح عملیات فصل 5،   شر

233

اعتبار آن چنانی نمی توانیم بهش بدهیم. سرمایه مون به یک نسبت تقسیم شود. هم 
که توی  که می تواند در خشکی مستقر شود و هم سلاح هایی  نسبت به سلاح هایی 

آب مستقر می شوند.«
برای دیده بان ها دارد.  از صحبت هایش، توصیه هایی  فرماندۀ لشکر، در بخش دیگری 
که قبل از این، در  گردان های خط شکن مأمور شوند  او معتقد است دیده بان هایی باید به 

کاظمی، منظورش را چنین شرح می دهد: کرده و با ویژگی های آن آشنا باشند.  کار  منطقه 
کالک و نقشه و با یه برنامه ریزی درست و حسابی، دیده بان ها را توجیه  ی  »باید رو
که  با مشکل مواجه نشویم  تیراندازی بکنیم،  که خواستیم  نقطه ای  ]تا[ در هر  کرد 
منطقه ای  نزنند.  خودمون  نیروهای  به  و  بکنند  آتش  اجرای  رو  نقطه  فلان  بگوییم 
یادی تویش مستقر بودید و مسائلش را هم خوب توجیه هستید.  که مدت ز هست 
با  که  خط شکن،  گردان  برای  نمی تواند  بکند،  کار  بخواهد  خط  در  که  دیده بانی 
به  بودن تان  توجیه  از  استفاده  با  ولی  باشد  کارساز  یادی مواجه است،  ز مشکلات 
امکانات دشمن، به مقر دشمن و به مواضع دشمن، براشون مسائلی رو برنامه ریزی 
کنند. باید نسبت به صبح عملیات و پاتک های  کمک  که بتوانند به آن ها  کنید 
پیاده  گردان های  که  فرصت  اولین  در  که  باشید  داشته  برنامه ریزی  هم  دشمن 
رسیدند اون جا، سریع دیده بان ها مستقر شده باشند و سنگرهاشون هم آماده باشد 
و  مؤثر  طور  به  آتیش هامون  ان شا الله  و  کنند  کنترل  خوب  را  منطقه  همۀ  بتوانند  و 

مثبتی باشه ان شاالله.«
با این وجود، برخی نیروهای توپخانه و دیده بانی، از این بابت نگرانند که به دلیل نداشتن 
کافی و جامع نسبت به منطقۀ حد لشکر در غرب هور، نتوانند ثبتِ آتش مناسبی  شناخت 

ی نیروها و امکانات دشمن داشته باشند.  رو
نیروهای  از  اسفند63،  سیزدهم  کاظمی،  احمد  راستا،  همین  در  دیگری  اقدام  طی 
که دکل جدیدی را برای نصب در محدوده ای جلوتر از دکل  توپخانه و دیده بانی می خواهد 
امکان  صورت  در  یا  عملیات  شبِ  همان  تا  کنند  آماده  لشکر،  پدهای  در  استفاده  مورد 
کاظمی،  کنند.  یک شب زودتر، به منطقه آورده و بلافاصله پس از شکستن خط، آن را برپا 
ی نیروهای لشکر و استقرار دشمن را  ی این دکل، آخرین وضعیت پیشرو از رو قصد دارد 
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نقطه ای  در  و  شده  ساخته  زودتر  دکل،  که  می کنند  پیشنهاد  نیز  نیروها  برخی  کند.  رصد 
بر اساس مشاهداتش  نیروها هم  از  ی سطح زمین، استتار شود. یکی  و رو نزدیک به خط 
از برخی یگان های مجاور، پیشنهاد دارد از دکل های پیش ساخته با قابلیت جابه جایی و 

نصب سریع، استفاده شود.
لشکر،  فرمانده  است.  مهمات  کافی  و  موقع  به  رسیدن  توپخانه،  نیروهای  نگرانی  دیگر 
گلوله های توپ  برای رساندن  را  برنامه ریزی لازم  و  تدبیر  نیروها،  همانند دیگر احتیاجات 
و  بگیرید  را  عراقی ها  »مهماتِ  می گوید:  شوخی  به  جلسات،  از  یکی  در  ولی  داده  انجام 

ید یه چیز زیرِش تا نخوره زمین و منفجر بشه.«  دوباره بزنید! بگذار
گردان ها و مسئولان واحدها، خیلی جدی و عملیاتی  کاظمی و فرمانده  جلسات احمد 
کم کاری نیروهایش مواجه می شود، با ادبیات خاصِ  که با  گاهی  کاظمی  دنبال می شود و 
اسفند63  سیزدهم  که  جلسات  این  از  یکی  در  می دهد.  قرار  خطاب  را  آن ها  خودش، 
نشنیده  را  لشکر  فرمانده  چندین بارۀ  کید  تأ واحدها،  از  یکی  مسئولان  شده،  تشکیل 
گفتم؟!  کنش نشان می دهد: »چند دفعه بهتون  گرفته اند. فرمانده، این گونه به این اشتباه وا
که نمی فهمید، توی سرم تزریق  ید تا ایناش  هر وقت میایید، یه سِرُم هم دنبال خودتون بیار

گوش تون، توی حلق تون!« کنیم، بهتون بزنیم یکی یکی، برود توی 
واحدهای  مسئولان  حضور  با  زمانی  مقطع  همین  در  که  جلسه ای  طی  لشکر،  فرماندۀ 
کننده تشکیل می دهد، نقشۀ راهی برای میزان مهمات مورد نیاز در عقبۀ نزدیکِ  پشتیبانی 
یه  الآن  هم  مهمات  »مسالۀ  می گوید:  کاظمی  می کند.  ترسیم  رحمت،  اسکله  عملیات، 
به  عملیات،  طول  در  این را  اون وقت  محرم.1  از  ]است[  مهمات  برداشتِ  که  یم  دار آمار 
که الآن  ی این سهمیه ای  که مصرف می شود، همیشه رو یک دوم برسونید. یعنی همین طور 
گفتیم یک میلیون ]فشنگ[  گه  ی یک دومش آماده باشد. مثلًا ا کردم، همیشه رو مشخص 
از  چی  هر  باشه.  همیشه  هزار  پانصد  ی  رو رسید،  پانصدهزار  به  وقتی  این جا،  بیاد  کلاش 
پانصد هزار کم شد، تأمین بشه از محرم که همیشه پانصد هزار، توی دست تون آماده باشه.«

با نزدیک شدن زمان عملیات، تدابیر حفاظتی ویژه ای نیز در منطقه اجرا می شود. یکی 
از این تدابیر، مربوط به تردد نیروها از جادۀ سید الشهداء به داخل جزایر است. اصغر عربپور 

1. پایگاه محرم، موسوم به 75کیلومتری، مقر اصلی ذخیره سازی مهمات لشکر8 نجف
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معتقد است: »چون عراقی ها وضعیت جاده را به شدت زیر نظر داشتند، تردد از جاده را 
که  ی حمل غذا و تانکر آب  کرده بودند و فقط همان خودرو گذاشتن دژبانی ویژه محدود  با 
که  کرده بود  کاظمی هم ابلاغ  روزهای قبل رفت و آمد داشتند، اجازۀ تردد داشتند. احمد 

کاری با او دارد، با قایق بیاید به جزیرۀ شمالی.« کس  هر 
ئم جهت نما  یک هفته مانده به شروع عملیات، نیروهای اطلاعات آماده می شدند تا علا
گردان ها در شب  تا  کنند. این نشانه ها، به نی ها بسته می شد  آبراه ها نصب  را در ورودی 
کار، باید آخرین شناسایی ها برای اطمینان از  م نکنند. هم زمان با این 

ُ
گ عملیات، مسیر را 

کنار  عادی بودن آبراه ها صورت می گرفت. اضافه شدن سیم خاردار و دیگر استحکامات در 
ئم حساس شدن دشمن به منطقه بود. یختن مین، از علا ر

ارتش در عملیات، تیپ21حمزه  گرفته جهت مشارکت  برنامه ریزی صورت  به  توجه  با 
می شود.  مستقر  نجف  لشکر8  نزدیکی  در  و  آمده  منطقه  به  آینده  روزهای  طی  ارتش 
گزارش پانزدهم اسفند63 خود، به جلسه ای  ی مرکز اسناد، در  حسینعلی حاجی بزرگی راو
فرمانده  کلهر  و سرهنگ  کاظمی  آن احمد  که طی  اشاره دارد  در حوالی ساعت دو عصر 
کوتاه به بحث و بررسی در مورد آخرین وضعیت منطقه و انجام  تیپ21حمزه، طی دقایقی 
ارتشی  فرماندۀ  جلسه،  این  از  بخشی  در  می پردازند.  نیاز  مورد  هماهنگی های  آخرین 
که  می کند  مشورت  پدها  ی  رو بر  نیروهایش  نیاز  مورد  مهمات  تخلیۀ  مورد  در  کاظمی  با 
منطقه  هستید؟  متوجه  نیست.  جا  منطقه  توی  الآن  سرهنگ!  »جناب  می گیرد:  جواب 
که[  ]هم  الآن  می خواد.  سنگر  آسیب پذیره.  همه  باشه  بیرون  امکانات،  آسیب پذیره.  هم 
گه بیرون  که سنگر بزنید، سوله بزنید و این ها. شما وضعیت تان، ا در مقدورات شما نیست 
که الآن اومدید  از جزیره یا داخل همین جزیره، اون آخر، ضلع شرقی جزیرۀ شمالی، راهی 
از همین جادۀ سید الشهداء، اون جا ان شا الله توی ماشین باشه ]، بهتره[. بعد هم از همین 
کنه و ان شاالله بیفته توی  کنار این جا، وایسه توی اسکله پیاده  جاده، متوجه هستید؟ بیاد 
اتوبان است. پنج دقیقه، ده دقیقه و بیست دقیقه  آبراه های اصلی. این ها، همه اش  این 

طول می کشه تا این جا باشه.«
کمبود مهمات  کاظمی نگرانی فرماندۀ ارتشی بابت  کوتاه نیز، احمد  در پایان این جلسۀ 
گه یه  را چنین جواب می دهد: »مهمات، مشکلی نیست جناب سرهنگ. شما مهمات ا
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یم. خون دل )نگران(  یم. مهمات در اختیارتون می گذار وقت خواستید این جا، ما زاغه دار
مهمات تان نباشید. من به شما می دم، عقب ازتون می گیرم.«

ی دیگر راهی تعدادی از آبراه ها شده و کاظمی،  در ادامه، این دو فرمانده همراه با چند نیرو
فرماندۀ ارتشی را نسبت به منطقه توجیه می کند. پس از این هم قرار می شود معاون تیپ، 
منطقه  به  نسبت  تا  بیایند  منطقه  به  حمزه  تیپ  گردان های  فرماندهان  و  عملیات  افسر 

توجیه شوند.
کاظمی چندین جلسه با تعدادی از  در فاصلۀ روزهای دهم تا دوازدهم اسفند63، احمد 
گردان ها و نیروهای اطلاعات عملیات برگزار می کند تا جزئیات  مسئولان واحدها، فرمانده 

شکستن خط و ورود نیروها به ساحل دشمن، مشخص شود.
خلال  در  که  دارد  کوتاهی  سخنرانی  لشکر،  فرمانده  جلسات،  این  از  یکی  ابتدای  در 
کنار چرایی برگزاری این گونه  آن ضمن تشریح بخشی از وضعیت فعلی لشکر و جبهه در 
می شود.  زده  کشور  آیندۀ  شرایط  تغییر  در  امروز  تلاش های  نقش  به  هم  گریزی  جلسات، 
که شدیدترین فشارها  کاظمی، برای بسیاری از نیروها  شاید بخشی از صحبت های احمد 
بعد،  ولی چند دهه  نبود  قابل هضم  آن مقطع  در  را تحمل می کردند، حداقل  کمبودها  و 

بسیاری از این پیش بینی ها، محقق می شوند.
خواندن  و  خدا  یاد  و  نام  ذکر  قرآن،  از  آیاتی  دسته جمعی  قرائت  از  پس  کاظمی،  احمد 
یم در این راه  کردیم و قصد دار که ما در آن شرکت  یک فاتحه به یاد شهدا، می گوید: »کاری 
با دنیایی  رابطه  در  را  دنیا  زندگی  تمامِ  این هدف،  که  ی هدفی است  بکنیم، رو خدمت 
که از زندگی برای دنیا مشخص شده، هدف های آخرتیه. بهترین  کرده. اهدافی  بودنش، رد 
و  را تحمل می کنند  راهِ خدا سختی  که در دنیا، در  افرادی قلمداد شده اند  بندگان خدا، 
ی خودشان نیاورند. در بحرانِ سختی ها و دگرگونی و حوادث دنیا، با  هیچ گاه، خم به ابرو
قامتی استوار پایداری می کنند و مقاومت می کنند. و این فقط در رابطه با خدا و راه خدا، 
و  ارزش داره  ارزشی نداره. شجاعتی  راه خدا نباشه، هیچ  که در  مفید و مؤثره. شجاعتی 
چیزی  هیچ  با  و  است  حقیقی  شجاعتِ  شجاعت،  اون  باشه.  خدا  برای  که  داره  محتوا 
که  هست  همیشه  و  داره  ارزش  مقاومتی  پایداره.  همیشه  و  نمی شه  محو  شجاعت،  این 
که هیچ گاه نابود نمی شه، هیچ گاه محو  برای خدا باشه؛ چون از یک مبداء حیاتی هست 
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نمی شه. مبداء آفرینش، خداوند، صاحبِ همه چیزه و همیشه هست. چیزی که برای خدا 
باشه، همیشه هست و هیچ گاه بی ارزش نمی شه.«

گذشته، شما  که امروز و زمان های قبل و روزهای  کاظمی، ادامه می دهد: »سختی هایی 
کردند، همۀ این ها، یک روزی ثمرِ شایانی داره. هم در دنیا اثر داره و  و برادرایِ شما تحمل 
گفته. برادرا! ما همیشه بایست در نظر داشته  که خداوند  هم در آخرت و این چیزی است 
کار بکنیم، این شناسایی و کار، برای یک روز  یم  یم شناسایی، می ر باشیم که ]وقتی[ ما می ر
و یک لحظه و یک ساعت مان نیست ]که[ همین الآن ازَش انتظار داشته باشیم ]که[ نتیجه 
که سرنوشت  یم، برای آینده ای است  یم بر می دار که ما دار که قدمی  بدهد. برای این است 
انسان ها را، سرنوشت برادرهای ما را، سرنوشت فرزندان ما را مشخص می کنه. و امروز همه 
چیز باید در این رابطه صرف بشه و در این رابطه باید برنامه ریزی بشه. ما بایست در این راه، 
که آینده را تأمین بکنیم. یعنی ما حتماً بایست خودمون  این قدر سختی را تحمل بکنیم 
که سختی ها را تحمل بکنیم. چون زمان نامحدوده و ما هیچ گاه  کنیم  را روز به روز آماده 
که  کِی دنیا به آخر می رسه. در این رابطه، باید سختی ها را خوب تحمل بکنیم  نمی دونیم 
خوب بتونیم زمینه را برای یک زندگی مفید و مؤثری برای آیندگان، ان شاالله، فراهم بکنیم. 

که سختی ها را با راحتی و دلِ خوش، ان شاالله تحمل بکنیم.« امروز، بَنامون هست 
فرماندۀ لشکر، در این قسمت از صحبت هایش، به سراغ مسائل ویژه عملیات می رود. 
که امروز با برادرها]ی اطلاعات عملیات رفتیم و  او بیان می دارد: »]با توجه به[ شناسایی 
گفتیم، ان شاالله می خواهیم برادرها نظرشون  گرفتیم و مسائل و مقدمه اش ]را[  مطالبش را[ 
که  چیزهایی  و  شکل  حرکت،  سرعت،  اولیه،  زمان  نیرو،  شدن  پیاده  مسائل  دربارۀ  را 
کامل  و  مفید  و  مختصر  خیلی  را  همه  کردند،  تجربه  حالا  تا  اون روز  و  میاد  ذهن شان  به 
بلم  بلم تان،  از  می شده اید  پیاده  دشمن،  سراغِ  رفته اید  که  لحظه هایی  اون  ]بگویند[. 
توی  این،  به  برسد  می خواهد  گردان  مثلًا  که  حالت هایی  و  می شده  مواجه  مشکلات  با 

که به ذهن تون میاد، همۀ مسائل تون را بگویید.« ید و هر چی  ذهن تان بیار
پیاده  می خواهند  اول بار  که  نیروهایی  مورد[  ]در  مثلًا  »ببینید  می کند:  اضافه  کاظمی 
که مثلًا  که آیا همه شون غواص باشند بهتره، همه شون بچه هایی باشند  بشوند، نظر بدهید 
که مثلًا بچه های اطلاعات، فقط اول بار بروند  تخریب چی باشند بهتره، بچه هایی باشند 
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که  چیزهایی  اون  دیده اید،  را  دشمن  نزدیکِ  وضعیت  و  رفته اید  که[  ]شما  بشوند.  پیاده 
با  رابطه،  این  که در  ما هم وظیفه مان است  که  بگویید  ان شاالله یکی یکی  ذهن تان میاد، 

که ان شاالله بتوانیم خوب ازَش استفاده بکنیم.« شما صحبت بکنیم 
مسیر  در  دشمن  کمین های  کردن  خاموش  نحوۀ  مقطع،  همین  در  دیگری  جلسات  در 
کار مورد توجه قرار می گیرد. در این میان، برخی مانند احمد بر این  آبراه ها، به عنوان دستور 
کردن خط اول دشمن نسبت به حملۀ  کمین ها، هوشیار  که اصلی ترین وظیفۀ  نظر هستند 
که خط بعدی،  کرد  کرد یا خاموش شان  کمین ها عبور  ایرانی ها است و بهتر است طوری از 
کمین، دو بلم پیش بینی شود  حساس نشود. برخی مسئولان هم پیشنهاد می کنند برای هر 

گردد.  گر اولی موفق نبود، دومی وارد صحنه  تا ا
این اصلًا  که  کنید  کاری  »باید  کاظمی، دهم اسفند63 طی جلسه ای می گوید:  احمد 
که اجازه بهش بدید، درگیر بشه.  یتش اینه  یت این، همینه. مأمور کنه! مأمور نره آمار اعلام 
کنند.  کفشاشون رو پاشون  اینا ]نیروهای مستقر در سیل بند[ بروند سلاح هاشون رو بیارند. 
دیگری،  جلسۀ  در  لشکر،  فرماندۀ  اینه.«  یتش  مأمور بگیرند.  سنگر  بکنند.  رو  کارهاشون 
کمین را این گونه توصیف می کند: »کمینش، مهم تر از نیرویی  اهمیت نیروهای حاضر در 

که توی خط، پشتِ تانکش نشسته.« است 
کاظمی، احمد نجات بخش، تعدادی از  که در همین ایام با حضور احمد  در جلسه ای 
از واحد اطلاعات عملیات  آبراه ها  کنندۀ  تیم های شناسایی  فرماندهان لشکر و مسئولان 
و  عرض  به  توجه  با  را  کمین ها  که  دارند  نظر  شناسایی،  نیروهای  برخی  می شود،  تشکیل 
کرد. در نقطۀ  گلولۀ آر پی جی منهدم  یاد، می توان با شلیک یک یا چند  ارتفاع به نسبت ز
که آر پی جی مؤثر نخواهد بود و این  کاظمی و برخی حاضرین اعتقاد دارند  مقابل، احمد 
موشک، بدون آسیب جدی به بدنۀ کمین، از آن رد شده یا در بهترین حالت، تنها گوشه ای 

کند، منهدم می شود. از آن را بدون این که زمینۀ غرق شدنش را فراهم 
در جلسه ای که دهم اسفند63 تشکیل شده، احمد کاظمی با لحنی که بیشتر به شوخی 
ی بلم صحبت کرده و در نهایت  شبیه است، از امکان سوار کردن دوشکا و آر پی جی11 بر رو
ی بلم را  از نیرویی می خواهد همان موقع و در فاصله ای نزدیک، شلیک آر پی جی7 از رو
کوچیک ها.  بلم  تا  دو  هم؛  به  ببندید  را  بلم ها  ]از[  تا  »دو  می گوید:  کاظمی  کند.  امتحان 
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این جا؛  این جا، یکی می شینه  پاروزن می شینه  یه  مُیونِ دوتاش!  به  ببندید  یه دوشکا هم 
بزنند.  و  کنارش  رو  دوشکا  ببندند  دوتاش،  میونِ  بگذارند  تخته  یه  هم  بعد  ضربدری. 
عقب نشینی  ]ضربۀ[  که  آر پی چی11  و  آر پی جی7  بست!  بهش  می شه  هم  آر پی جی11 
نداره. )با خنده( فقط بلم، وُور... ، دو دور دورِ خودش تویِ هور تاب می خوره! تا حالا توی 

بلم، آر پی جی نزدید؟ ببینید چی طور می شه!«1
کمین  گزینۀ نزدیک شدن نیروها به  با توجه به جمیع این دلایل، طی جلسات بعدی، 
کاظمی اعتقاد دارد به دلیل شرایطِ خاص  که در این خصوص هم، احمد  مطرح می شود 
منطقه و کمین ها، این نزدیک شدن با محدودیت های خاصی همراه خواهد بود و نمی توان، 

کرد. کمین  آبراه ها، برنامه ریزی  ی زمین، برای  کمین های مستقر بر رو همانند 
باید  چطوره؟  وضعیتش  می دونی  آخه  »کمین،  می گوید:  اسفند63  دوازدهم  کاظمی، 
کمینِ زمین  کمین باید توش نگهبانی دایره ای باشه.  به چهار طرف نگهبانی داد. یعنی، 
نداره. هم  که جناح  کمین جایی است  باز هم  باشه،  زمین هم  ی  رو گر  ا کمین،  نیست. 
از پشتِ سر می خوره، هم از جلو می خوره، هم از پهلو چپ می خوره و هم از پهلو راست. 
چون  بِپام.  رو  روبه روم  ]فقط[  من  بِگه  که  نداره  رو  اعتماد  این  آن جا،  نشسته  که  شخص 
وِلِه )رها شده(. جلوش هم دشمن میاد. راستش هم میاد.  خودش می دونه،پشتِ سَرِش 
کمین، یعنی اضطراب.  چپش هم میاد. این، همه اش باید حواسش به همه طرف باشه. 

کمین یعنی اضطراب.« اصلًا خودِ 
کمین ها  کردن  کاظمی نیز چند برنامه به نسبت متنوع و متفاوت، برای خاموش  احمد 
یا  از جلسات می گوید: » یک سری مین های شناور ساعتی  کاظمی در یکی  در نظر دارد. 
منفجر  شوند.  و  نزدیک  کمین ها  به  شناور  صورت[  ]به  قوی  انفجار  ]قدرت[  با  تلویزیونی 
کمین. واحد تخریب، باید مواد منفجره اش را نزدیک سنگر  کارگشا نیست برای  آرپی جی 
گیرد. شما اول باید با خط درگیر  گر نیاز شد، سریع مورد استفاده قرار  کند تا ا دژبانی آماده 

کبر  که با موضوع مشابه و تقریباً همین ترکیب از فرماندهان تشکیل می شود، سیدا 1. چهاردهم اسفند63 در جلسه ای 
که شلیک آزمایشی نیروهایش با آر پی جی از داخل بلم، موفقیت آمیز بوده است. او پیشنهاد  اعتصامی اعلام می کند 
کنند  که بتوانند با اولین شلیک، سنگر چهارلول را منهدم  کنند  می کند برخی آر پی جی زن های ماهر، به قدری تمرین 
کرده و دستور  کاظمی، با این پیشنهاد موافقت  تا نیروهای دشمن، فرصتی برای عکس العمل نداشته باشند. احمد 

می دهد، مهمات مورد نیاز را بدون محدودیت، در اختیار آر پی جی زن های مورد نظر قرار دهند. 
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کمین درگیر شوند،  گر اول با  یادی ازش نمیاد. ا کار ز ی آب است و  کمین رو شوید. چون 
خط هوشیار می شود.«

کمین ها، استفاده از قایق های چینکو است. او  دیگر طرح فرمانده لشکر برای حمله به 
ی آن تیربار دوشکا مستقر  که رو کمین ها را با چینکو  کنیم تا  یم فکر  معتقد است: »باید برو
کنند  تا حد امکان حرکت  با موتور خاموش  که چینکوها اول  بزنیم. به این صورت  است 
و  تیربار دوشکا  با  و  روشن  موتور  با  و دشمن متوجه شد،  که رسیدند  کمین  نزدیک  بعد  و 

کمین را بزنند.«1  آرپی جی 
کلی  در این میان، احمد نجات بخش مسئول وقت اطلاعات عملیات لشکر، یک اصل 
متر  یست  دو بخواهیم  »ما  می گوید:  او  می کند.  مطرح  خط  شکستن  در  موفقیت  برای  را 
گه نیرو  جلوترش ]از سیم خاردار[ پیاده بکنیم نیرو را، خواه ناخواه این موفقیتی نداره ولی ا
]را[ آورده باشیم بغلِ سیم خاردار، از آن جا به بعدش، یه نفر هم شهید بشه، فوقش می زنند به 
گه سیصد متری وایسادی، یه نفر را فرستادی و خدای  سیم خاردار و عملیات لو می ره. ولی ا
گه یه دونه غواص بخواد بره،  نکرده مساله لو رفت، دیگه اون ها نمی تونند نزدیک بشند. ا
کاری  کلیدِ راه حلِ ما نیست؛ یه نفر  که دشمن نفهمه ولی ]این[  می تونه بی سر و صدا بره 
که تا حدِ امکان، تمام نیروهامون رو نزدیک بکنیم و از اون جا  ازش بر نمیاد. یه جوری باشه 
که دشمن خبردار نشه.  به بعدش، دیگه ما سعی می کنیم عملیات مون غافلگیرانه باشه 
گه دشمن هم خبردار شد، آمادگی درگیر شدن باهاش رو داشته باشیم. این، یه اصلِ  حالا ا

گرفته بشه.« که ]باید[ در نظر  کلی ]است[ 
اطلاعات عملیات،  نیروهای  توسط  شده  مطرح  مطالب  به  بسته  و  جلسه  این  طول  در 
کاظمی بدون این که بخواهد  گرفته و احمد  موضوعات متنوعی مورد بحث و بررسی قرار 
کلمه با نیروها  کند، تلاش دارد به معنای واقعی  نظرش را در جایگاه فرماندۀ لشکر تحمیل 

1. احمد کاظمی، در جلسۀ دیگری که سیزدهم اسفند63 با حضور نیروهای ادوات، توپخانه و دیده بانی تشکیل شده، 
ی قایق ها،  که بسته می شه رو در پاسخ به سؤالی راجع به وظیفۀ اصلی قایق های مجهز به دوشکا می گوید: »دوشکا 
گردان پیاده، تدارکات و امکاناتی ]مثل[ جی اس پی و نمی دانم  یت تأمین تردد در روزِ  یت دارند. یکی مأمور دو تا مأمور
گر خدای نکرده، شب عملیات، با مشکل مواجه شدیم و خط شکسته نشد،  همین روتورک ها و این ها. یکی دیگه هم ا
و نمی دانم ضدهوایی و مسائل  با دوشکا  بروند  و  آماده می شود سوار رِجیندر شده  که  ی ویژه ای است  نیرو این یک 

این ها، خط را بشکنند.« 
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کند. به عنوان نمونه، این ایده مورد بحث  کرده و به نتیجۀ مشخصی دست پیدا  مشورت 
کمین رسانده، وارد آن شده و نیروهای عراقی  که غواص ها، خودشان را به بدنۀ  قرار می گیرد 
به قدری سنگین  کمین ها  اعتقاد دارند  برخی  این موضوع،  ببرند. در  بین  از  به شکلی  را 
که با ورود یک یا چند غواص، تکانِ قابل توجهی نخواهند خورد. در نقطۀ مقابل،  هستند 
ی آب هستند،  کمین ها چون رو کاظمی با این نظر مخالفند و معتقدند  برخی مانند احمد 
در هر شرایطی نسبت به ورود نیرو حساس هستند. در همین موضوع، احمد کاظمی از یکی 
از نیروهای شناسایی، راجع به شیبِ بدنۀ کمین نسبت به سطح آب سؤال می کند تا ببیند 
یه، بدون دیده شدن، زیرِ کمین مخفی شود. در نهایت  آیا می شود نیرویی در پوشش این زاو
کمین، این  که بدون ورود به  ی روش هایی بحث می کنند  نیز، این موضوع رد شده و همه رو

تهدید خاموش شود.
جزئیات  ی  رو بر  کاظمی  احمد  دقت نظر  به  باید  جلسه،  این  جالب  نکات  دیگر  از 
عراقی ها  کمین،  هر  در  که  می کند  سؤال  نیروها  از  نمونه،  عنوان  به  کرد.  اشاره  گزارش ها 
گر سیم تلفن دارند، این سیم ها از چه مسیری و چگونه  دقیقاً از چه مسیری تردد می کنند یا ا
پد مدرسه هم  به سمت  یا  رفته اند  کمین های مجاور  به  فقط  آیا سیم ها  کشیده شده اند. 
کاظمی حتی از نحوۀ نگهبانی دادن عراقی ها هم سؤال می کند. می پرسد  کشیده شده اند. 
نگهبان ها، ایستاده اند یا نشسته اند. اسلحه شان را حمایل می کنند یا به دست می گیرند. 

گر ایستاده اند، همیشه مستقیم نگاه می کنند یا مرتب به چپ و راست شان توجه دارند. ا
از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسات این روزها، بلم ها و جنس آن هاست. بیشتر 
بلم های چوبی در زمان  کمتر  به نسبت  که به علت سر و صدای  کید دارند  تأ فرماندهان 
کمین ها استفاده شود. محسن شهپری فرد دهم  کردن  حرکت، از این بلم ها برای خاموش 
اسفند63 در یکی از جلسات می گوید: »بلم های اولیه مان باید چوبی باشند. مخصوصاً 
و  شده  مواجه  بحث  در  حاضر  فرماندهان  تمامی  کید  تأ با  نکته،  این  کمین ها.«  برای 
یکی  می کنند.  استفاده  آمادۀ  و  دسترس  در  چوبی  بلم های  تعداد  شمارش  به  شروع  همه 
با  بلم های چوبی در مقایسه  نیز، در جلسۀ دیگری، مزیت  نیروهای اطلاعات عملیات  از 

کنترل بهتر و سرعت بیشتر آن ها می داند. بلم های فایبرگلاس را قابلیت 
و  تعطیل  لشکر  ی انسانی  نیرو واحد  کاظمی  احمد  دستور  به  اسفند63،  دوازدهم  از 
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یت های نیروها لغو می شود. پایگاه شهید مدنی در اهواز  هم زمان، تمام مرخصی ها و مأمور
نیز تعطیل شده و تمامی نیروها ملزم به حضور در منطقه می شوند. به دستور فرماندۀ لشکر، 
ی واحدها جمع آوری شده و تمامی نیروها به ویژه مسئولان واحدها، از تردد به اهواز  خودرو

منع می شوند.
نیروهای  حضور  هوایی،  پدافند  موضوع  در  شده  شنیده  کمتر  و  جالب  نکات  از  یکی 
کادر فرماندهی لشکر  غیرایرانی در برخی از این قبضه ها است. طی جلسۀ احمد کاظمی با 
که هجدهم اسفند63 برگزار شده، وقتی بحث به ویژگی ها و چند موشکه بودن پدافندهای 
یا  لیبیایی اند  »خلبانش  می کند:  سؤال  لشکر  فرماندۀ  می رسد،  منطقه  اطراف  در  مستقر 
کید می کند که خدمۀ  ایرانی اند؟!« در ادامه نیز با توجه به پاسخ های مطرح شده، کاظمی تأ

این پدافند، اهل لیبی1 هستند.
کاظمی، مثل همیشه تمامی جوانب و نیازهای نیروهایش را مد نظر قرار می دهد.  احمد 
و  کربلا2  قرارگاه  بهداری  مسئول  فتحیان  با نصرالله  جلسه ای  در  بهمن63  سیزدهم  او 
کید دارد: »از این دکترهای نماز نخوان و  غلامرضا پوراسماعیلی مسئول بهداری لشکر، تأ
یش تراشیده برای ما نفرستید! جنگ، جنگِ اسلام است. این ها را داخل جنگ نکنید.«  ر
ی  ید و نیرو کاظمی خطاب به پوراسماعیلی نیز می گوید: »شما، امکانات به اندازه نیاز بیاور
گر یک اورژانس سی  نیرو لازم دارد،  یاد شلوغ نشود. مثلًا ا ید تا منطقه ز کم و پُرکیفیت بیاور

ید.« کیفیت بیاور ی با  پانزده  نیرو
کرده و  پوراسماعیلی از مدتی قبل، انتقال امکانات مورد نیاز بهداری و اورژانس را شروع 
عمده این وسایل در اورژانس جزیره آمادۀ استفاده اند. او در مورد جزئیات این نقل و انتقال، 
که انتقال تجهیزات مان به جزیره،  کید ویژه ای داشت  توضیح می دهد: »فرمانده لشکر تأ

کرد؛ به ویژه در موضوع موشک های  کمک های تسلیحاتی و مستشاری لیبی استفاده  1. ایران در مقاطعی از جنگ، از 
زمین به زمین با برد متوسط و بلند. البته عمدۀ قبضه های پدافند ایران، ساخت غرب بود و افسران ارتش ایران امکان 
ی این قبضه ها استفاده  که از نظامی های لیبی، بر رو استفاده از آن ها را داشتند و به همین دلیل، بسیار بعید است 
که برخی نیروهای لیبیایی حاضر در ارتش عراق، در مقاطعی اسیر شده و مدتی بعد  شده باشد. این امکان وجود دارد 

به شکل داوطلبانه حاضر به همکاری با نیروهای ایرانی شده باشند.
بهداری رزمی،  موسسه  یاست  ر مانند  مسئولیت هایی  اخیر  سال های  در  فتحیان،  نصرالله  پاسدار  سرتیپ  سردار   .2

کرونا را بر عهده داشته است. مشاور وزیر بهداشت و مدیریت هماهنگی بین دستگاهی ستاد مدیریت 
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خاطر  همین  به  نشوند.  حساس  هم  خودمان  نیروهای  حتی  و  باشد  دشمن  چشم  از  دور 
اهواز و چون می خواهیم  بازدید مقرمان در  بیایند  قرارگاه  از  قراره  که  کردم  را توجیه  بچه ها 
تا توی چشم نباشند.  ببریم جای دیگری  را  باید عمدۀ وسایل  امکانات بیشتری بگیریم، 
بچه ها در طول روز، یک یا دو ایفا بار می زدند و اواخر شب، من و یکی از بچه های واحد 

تعاون، تجهیزات را در محلی در جزیره تخلیه می کردیم.«
تیم های  قالب  در  نیز  نجف  لشکر8  اورژانس  تخصصی  نیروهای  مقطع  همین  در 
اضطراری در حال آماده شدن برای ورود به منطقه هستند. بهزاد رستگاری،1 یکی از این 
یت جهاد سازندگی نجف آباد از قریب الوقوع  که مثل عملیات های قبل، با محور افراد است 
اظهار  اعزام  این  مقدمات  تشریح  در  رستگاری  شده.  مطلع  جدید  عملیات  یک  بودن 
می دارد: »آن زمان برای اولین بار رشتۀ پرستاری در مقطع فوق دیپلم در دانشگاه اصفهان 
شود.  تأمین  کوتاه تری  مقطع  در  جبهه ها  نیاز  مورد  امدادی  ی  نیرو تا  بود  شده  راه اندازی 
پزشکی  دروس  از  واحد  ده ها  انقلاب فرهنگی  از  قبل  که  بودیم  نه نفر  حدود  دوره،  این  در 
علاقه ای  و  بالاتر  سن  سابقه،  همین  دلیل  به  بودند.  جدید الورود  بقیه  و  بودیم  گذرانده  را 
از  خیلی  اعزام،  برای  می کردیم  دعوت  و  می شد  عملیات  زمزمۀ  موقع  هر  بود،  بین مان  که 
با  و هم زمان  بود  آمده  به دنیا  فرزندم هم  زمان دومین  آن  استقبال می کردند.  هم کلاسی ها 
کار در شیفت شب بیمارستان های عیسی بن مریم و شهید صدوقی اصفهان،  تحصیل و 

1. سال33 در خانواده ای اصالتاً نجف آبادی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش »روستا پزشک« بود با درآمدی محدود در 
مناطق روستایی و محمد به همین واسطه علاقه مند مباحث پزشکی شد. در شناسنامه نامش محمد است ولی در 
خانواده و بین رزمندگان، با نام مستعار »بهزاد« شناخته می شود. چند سال قبل از انقلاب، تحصیل در رشته پرستاری 
کرد و سال54 به دلیل مبارزات انقلابی از دانشگاه اخراج شد و بلافاصله خدمت سربازی اش  دانشگاه تهران را شروع 
کرد. بعد از سربازی، وارد رشتۀ »علوم تندرستی« در دانشگاه آزاد وقت شد و تا مقطع انقلاب ادامه  را تربت جام شروع 
رشتۀ  مثل  رشته ها  برخی  و  تعطیل  سال  دو  حدود  دانشگاه ها  که  فرهنگی  انقلاب  مقطع  در  و  انقلاب  از  پس  داد. 
دانشگاهی اش با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی منحل شدند، برای مقطعی از تحصیل دور ماند. بلافاصله پس 
ی ارتش به مناطق جنگی رفت و  از شروع جنگ، یک دوره شش ماهه به عنوان سرباز منقضی خدمت در قالب نیرو
ی داوطلب وارد جبهه ها شد و تا پایان جنگ طی عملیات های مختلف در اورژانس لشکر8  از بهار60 به عنوان نیرو
که بازنشستۀ هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  کتاب از رستگاری  نجف اشرف فعالیت داشت. در این 
کاظمی، خاطرات رستگاری را بهار1401 با عنوان  کرد. انتشارات شهید  است، با عنوان بهزاد رستگاری یاد خواهیم 

کرده است. »مسیر رستگاری« در 344صفحه و قطع رقعی، به قلم شبنم غفاری حسینی منتشر 
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اوقات بی کاری ام را در ستاد مشترک امداد و درمان1 نجف آباد می گذراندم. با طرح موضوع 
که پزشک و پرستار بودند، همراه با جمعی از بچه های  عملیات، بیشتر اعضای این ستاد 
یت دکتر محمدعلی ابوترابی، خودمان را رساندیم به مقر جهاد سازندگی  دانشگاه با محور

نجف آباد در سپنتا؛ مقر شهید احمد حجتی در جادۀ اهواز به آبادان.«
که امکانات پشتیبانی شان  کاظمی، سیزدهم بهمن63 از واحدهای مختلف می خواهد 
ی اسکلۀ رحمت انتقال دهند تا در زمان عملیات،  را با رعایت اصول استتار و اختفاء، به رو

با سرعت بیشتری به منطقۀ درگیری منتقل شوند.
درگیری ها  شدن  طولانی  احتمال  خط،  شکستن  مرحلۀ  به  مربوط  نگرانی های  از  یکی 
و  سیل بند  ی  رو بر  مستقر  سنگرهای  آتشِ  برابر  در  بلم سوار  نیروهای  آسیب پذیری  و 
اولین خط دفاعی عراق در  که مقاومت  کمین هاست. برخی فرماندهان هشدار می دهند 
ساحل غربی هور، به سرعت نخواهد شکست و باید تدابیر ویژه ای برای نیروهای بلم سوار، 
کاظمی،  گرفته شود. البته فرماندۀ لشکر، نظر دیگری دارد. احمد  در این لحظات در نظر 
چهاردهم اسفند63 در یکی از جلسات، می گوید: »ولی بسیجی ها ]را[ من بلدم؛ اون جا 
که می رسند، خشم می گیره چشم هاشون رو و می پرند، هر جوری هست، توی این خشکی. 

ی بلم، تیرشون بزنه.« که دشمن رو واینمیسند 
فرماندهی  کادر  جلسات  در  مطرح  موضوعات  دیگر  از  خاردار،  سیم های  از  عبور  نحوۀ 
که می شود  لشکر8 نجف، طی روزهای باقیمانده به عملیات است. برخی اعتقاد دارند 
از  نیروها  از  تعدادی  مقابل،  در  ولی  کرد  آن ها عبور  زیرِ  از  و  کرده  بلند  را  سیم های خاردار 
را  عملیات  شبِ  در  راهکاری  چنین  و  گفته  سخن  هور  کفِ  تا  موانع  این  تداوم  احتمال 

غیرعملی می دانند.
بدون  سیم خاردار،  ی  رو از  عبور  خصوص،  این  در  شده  مطرح  ایده های  از  دیگر  یکی 
ی  یج رو که جلو می آید، به تدر که بلم همین طور  چیدن آن ها است. برخی پیشنهاد دارند 

1. پیش از عملیات خیبر در زمستان62، با هدف انسجام بخشی به خدمات ارائه شده برای مجروحان و جانبازان 
که در این میان شهر نجف آباد به دلیل تعداد  دفاع مقدس، در هر استان ستاد مشترک امداد و درمان تشکیل می شود 
این  وظایف  از  یکی  می دهد.  تشکیل  حیدری  مهدی  مسئولیت  با  را  ستاد  این  مستقل  به شکل  مجروحان،  یاد  ز

مجموعه پیگیری امور درمانی، خانوادگی و معیشتی مجروحان و شهدای دفاع مقدس بود.
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کند. این افراد، امیدوارند در شبِ عملیات، وزش باد  سیم خاردار سوار شده و از آن عبور 
ی  و سر و صدای پر حجم ایجاد شده در نیزار، مانع از شنیده شدن صدای عبور بلم از رو
»ما  او می گوید:  نظریه مخالف است.  این  با  سیم های خاردار شود. احمد نجات بخش، 
که ما تسلط به جَو داشته باشیم؛ حالا چه باد بیاد، چه نیاد،  باید یه وضعیتی رو ببینیم 
کاری با شرط نداشته باشیم؛ یعنی باد بیاد این طوری  کارمون رو انجام بدیم. یعنی  بتونیم 

]و باید نیاد اون طوری[.«
مقطع  در  خاردار،  سیم های  از  عبور  راهکارهای  خصوص  در  مشتاقیان،  محمد علی 

شناسایی ها می گوید: 
جاهایی  این که  یکی  شد.  انتخاب  روش  چند  خاردار،  سیم های  از  عبور  »برای 
کمتر بوده و بشود بدون جلب توجه دشمن،  که حجم سیم خاردارها  شناسایی شود 
از آن نقاط عبور کرد. یک روش دیگر هم این بود که دو نفر، بخشی از طول سیم خاردار 
که امکان  گاهی هم  کند.  ی آن عبور  را به پایین فشار دهند تا نفر سوم، بتواند از رو
و موقع  کنیم  یا جابه جا  را بچینیم  بودیم سیم خاردار  نبود، مجبور  کارهایی  چنین 
گشتی های  تا  برگردانیم  قبل  به شرایط  را  نقطه  آن  از شناسایی، وضعیت  برگشت 

عراق متوجه موضوع نشوند.«
که بایستی مسیری  کثر فرماندهان بر این موضوع قرار می گیرد  طی جلسات متعدد، نظر ا
از دلِ سیم های خاردار، حداقل به اندازۀ عبور یک قایق، باز شود. محمد علی مشتاقیان، 
یکی از راهکارهای پیشنهادی عبور از سیم های خاردار در شب عملیات را این گونه شرح 
که مشکلات و سختی ها بیشتر می شد، خلاقیت  و ابتکارات رزمندگان  می دهد: »هر جا 
که از اژدر  هم بیشتر می شد. برای شکستن خط عراق در عملیات بدر، پیش بینی شده بود 
که  لوله ای شکل  مواد منفجره  این  نیروهای تخریب، می توانستند  کنیم.  استفاده  بنگال1 

ابزار  این  قرار می گیرد.  افزایش  قابل  و  یاد  ز با طول  تیوب  انتهای یک  که در  انفجاری است  اژدر بنگال، یک خرج   .1
ک سازی آن ها مستلزم نزدیک شدن و  که پا کار می رود  کسازی موانعی به  توسط واحدهای مهندسی رزمی به منظور پا
کثر پانزده  متر و عرض یک  ک سازی معبری با طول حدا گرفتن در معرض آتش دشمن است. اژدر بنگال قادر به پا قرار 
که در منطقۀ »بنگور« هند مستقر  متر در میادین مین و سیم خاردار است. این سلاح را یکی از افسران ارتش انگلستان 
بود در حدود صد سال پیش ساخت. شاید همین موضوع باعث شده که این سلاح به »اژدر بنگال« معروف شود؛ نامی 

ی نمونه های تولیدی درج می شود.  که هم چنان به صورت لاتین رو
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کرده  قابلیت اتصال به هم و افزایش طول داشتند را در محل تمرکز سیم های خاردار منفجر 
کنند.« و مسیر را باز 

کَنده  در این بین، معدودی از نیروها پیشنها دارند نبشی های مهارکنندۀ سیم خاردارها، 
کثریت با چیدنِ سیم خاردارها موافق هستند؛ البته با کمترین سر و صدا و جلب  شوند ولی ا
کمین ها. برخی هم پیشنهاد می کنند، سیم های خاردار، از یک مقطع بریده شوند و  توجه 
ایده، مشتری  البته این  که  باز شود  تا مسیر  را بکشند  در ادامه، بلم ها دوطرف این بخش 
ی چیدن سیم های خاردار از دو نقطه و بازگشایی مسیر  کثر فرماندهان، رو چندانی ندارد و ا

کید می کنند. کمترین زمان و بیشترین سکوت و آرامش، تأ در 
واحد  وقت  مسئول  به  کاظمی  احمد  اسفند63،  چهاردهم  راستا،  همین  در 
الآن  سیم خاردار  یه  آقا  نجات بخش!  »آقای  می دهد:  دستور  لشکر،  اطلاعات عملیات 
کردن.  کار  کنند روش  ببندید توی آب، عین همون سیم خاردارایِ دشمن. غواص هاتون بَنا 

کنند تا یاد بگیرند ]بی صدا بچینند[.«1 کارا. همچین بچینند و وصل  برند بچینند و این 
برای  کمین ها،  کردن  خاموش  برای  لازم  آمادگی های  ایجاد  و  اقدامات  تمامی  وجود  با 
نیز  نشوند  باز  آبراه  چند  یا  یک  مجموع،  در  و  مانده  فعال  کمین ها  برخی  که  شرایطی 
از  یکی  سؤال  به  پاسخ  در  اسفند63،  دهم  کاظمی  احمد  گرفته.  صورت  لازم  پیش بینی  
نیروها در خصوص احتمال باز نشدن برخی آبراه ها می گوید: »خدای نکرده، هر آبراهی از هر 

که باز شده.« لشکری باز نشد، اون لشکر باید برود به آبراهی 
شده،  تشکیل  اسفند63  دوازدهم  در  کار  دستور  همین  با  که  دیگری  جلسۀ  پایان  در 
کاظمی مجموع موضوعات مطرح شده را به این شکل جمع بندی می کند: »برادرها!  احمد 
که غواص  که زود ان شا الله جلسه می گیریم، باید همۀ شما برادرهایی  ان شاالله دفعۀ دیگه 
یادی با بلم  که راهنما هستید، باید قبل از این که نیروها را به تعداد ز هستید و برادرهایی 
برسانید به خشکی، یا غواص هایی که باید سیم خاردار باز کنند و زمینه را آماده کنند، طرح 
این حالت  به  بلم  مثلًا  آن جا  پیاده می شم.  بِگه من می رم در فلان فاصله  باشند.  داشته 

کید دارد: »دو تا نبشی آقای نجات بخش، دو تا نبشی بکوبند. بینِ دو نبشی باشه.«  1. رضا نورمحمدی نیز بلافاصله تأ
ینلی نیز چند لحظه بعد، خطاب به نجات بخش، می گوید: »حلقه سیم خاردارها رو ببندند، نبشی عین  شعبانلی ز

اون جا بکوبید، شب بریم بچینیم بی صدا. ]ببینیم[ با چه روشی می شه بی صدا بچینیم.« 
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وایمیسه. من، با ارتباط یا بی ارتباط، با سلاح؛ با چه سلاحی، بی سلاح، با نارنجک دستی، 
گشتی را می گیرم. بعد به چپ وایمیسم. یا مثلًا  خودم می رم آن جا را آماده می کنم. بعد، 
تا  کنید. چون شما رفته اید  یش فکر  باید رو را  تا باشیم. این ها  باید دو غواص باشیم، سه 
قاطعیت،  با  ان شاالله  شده اید.  مواجه  باهاش  را  قسمت  جزئی ترین  و  قسمت  جزئی ترین 
محکم و با توکل به خدا این ها را مطرح بکنید تا ببینیم نقطه ضعف هایش کجاست. نقطه 
که ان شاالله بتوانیم به حول و قوۀ  کجاست. یک نتیجۀ اصلی و اساسی بگیریم  قوت هایش 

یم.« کفار ان شاالله بتاز یاد، بر  الهی، با قدرت خیلی ز
اولین  عنوان  به  چهارده معصوم  گردان  تقویت  کاظمی،  احمد  کیدات  تأ از  دیگر  یکی 
کاظمی، چهاردهم اسفند63، در جلسه ای خطاب به فرماندهان  گردان خط شکن است. 
بعد،  که  چهارده معصوم  گردان  به  کنند  کمک  بایست  ان شاالله  »برادرا  می گوید:  گردان ها 
گه  سختی هایش دچار همه مان نشه. برید خودتان بنشینید و گروهان هایش را بررسی کنید. ا
گروهان های خودتان قوی تر است، یکی از گروهان هایشان را بگیرید و یکی از گروهان هایتان 

کاری هستند، به اون ها بدید.«  که به نظرتان میاد بچه های محکم و  را بدهید. دو نفر 
خط شکن  گردان  فرماندۀ  اعتصامی  کبر  سید ا دیگری،  جلسۀ  طی  و  روز  همین  در 
گردانش را خطاب به  چهارده معصوم، موضوع اختصاص نارنجک انداز 40میلی متری1 به 

فرمانده لشکر مطرح می کند.
- اون 40میلی متری چی طور شد؟! در حدِ حرف بیشتر نبود؟!

توی  ]که[  داشتیم  قبضه  چند  یه  فعلًا!  ندادند  آمریکایی ها  هم  ]را[  40میلی متری ها   -
عملیات خیبر منهدم شدند.

که...  یت لازمه  کارِ ما، مخصوصاً برای مأمور - الآن برای این 
گه 40میلی متر باشه، می تونید خط رو بشکنید؟ - ا

کرد. کاری می شه  - خب تقریباً خوب است. وقتی خدا بخواد، همه 

و  سرعت  با  را  نارنجک  می تواند  که  است  آمریکا  در  ساخت1961  تک لول  گرم  سلاح  نوعی   M79 انداز  نارنجک   .1
کالیبر 40×46میلی متر، برای  کند. این سلاح با  دقتی بسیار بیشتر از حالت دستی به نزدیکی هدف مورد نظر پرتاب 
گسترده ای از نارنجک های  کمرشکن استفاده می کند. این سلاح می تواند طیف  مسلح شدن از مکانیسم تفنگ های 

کند. 40 میلی متری مانند دودزا، ضد نفر، انفجاری و منور را شلیک 
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- توکل به خدا. ان شاالله 40میلی متری هم این جا بهتون می دیم.
کمبود قایق برای انتقال نیرو و امکانات  یکی از نگرانی های نیروها در آستانۀ عملیات، 
در اولین روزهای عملیات است. برخی مسئولان واحدها، بر اساس تجربۀ عملیات خیبر، 
و  شده  آشفته  مختلف  دلایل  به  قایق ها  تردد  عملیات،  شروع  با  که  می کنند  پیش بینی 
نیروها با مشکل کمبود قایق مواجه شوند. احمد کاظمی سیزدهم اسفند63 در پاسخ به این 
که پل طراحی شده برای اتصال پدهای لشکر به ساحل  دغدغه، اظهار امیدواری می کند 
کمتری به  که اسکۀ رحمت نیز بخشی از آن است، به سرعت آماده شود تا نیاز  غربی هور 
باید  از اجرای پل، واحدهای مختلف  تا قبل  کید دارد  تأ کاظمی  از قایق باشد.  استفاده 
که قایق های تحت نظرشان، بعد از تخلیه نیرو و امکانات در ساحل دشمن،  کنند  نظارت 
گردند. فرماندۀ لشکر هم چنین، اولویتِ انتقال امکانات توسط قایق ها را به  به سرعت باز 

گردان های پیاده می دهد. سلاح و مهمات مورد نیاز 
به  خطاب  شده،  تشکیل  عملیات  شروع  آستانۀ  در  که  جلسات  از  یکی  طی  کاظمی 
فردا ظهر،  تا  ان شاالله  که  این است  بر  تدبیر  »برادرا!  از مسئولان واحدها می گوید:  تعدادی 
ی  که الآن تا این جا )اشاره به نقطه ای بر رو این پلِ ماشین رو زده بشه. این پلِ موتوررو هم 
تعالی  ان شاالله  پیاده  گردان  دنبالِ  گفته ایم  که  هم  طرفش  این  به  این جا  از  آمده.  نقشه( 
همه  اینه!  تدبیر  دیگه،  نمی دونم[.  ]دیگه  بزنندش  بتوانند  و  شوند  موفق  حالا  بزنندش. 
چیز، اسمی هست. هم هاورکرافت هست، همه چیز الآن موجوده توی دست. بشود ازش 
کنیم، همه چیز هست ولی مبنا الآن بر نَشُد است. ما اصلًا، برید بگویید این جا  استفاده 
هیچ ماشینی هم از دشمن سالم نمی مونه. نمی دونم، هیچ قاطری هم دشمن این جا توی 

کنیم، امتیازه.« این منطقه نداره؛ مبنا بر اینه. حالا فعلًا هر چی اش ]را[ بتوانیم استفاده 
کمیته نیز تشکیل  کاظمی، برای مدیریت بهتر مسائل مربوط به عبور از هور، یک  احمد 
یه  »ان شاالله  می گوید:  شده،  تشکیل  عملیات  از  قبل  یک  روز  که  جلسه ای  در  او  داده. 
گردانی  ]نعمت الله[  محمدی،  قاسم  عبور.  کمیتۀ  نام  به  می شه  تشکیل  این جا  کمیته ای 
که مالِ  و این ها هم عضوش می شند. این ها می شوند تشکیلات عبور. هر چی امکاناتی 
و  بیایند  ان شاالله  حسابی،  و  درست  برنامه ریزی  یه  با  که  این ها  دستِ  می دهیم  عبوره، 

کنند.« کنند. خوب تدارک  بتونند خوب ترابری 
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گرفته. فرماندۀ لشکر،  در موضوع تردد قایق ها در هور، پیش بینی های دیگری نیز انجام 
دارند.  تردد  همیشه  اصلی  آبراه های  توی  قایق،  تا  سه  دو،  »این  می گوید:  جلسه ای  طی 
که جا  که غرق شده اند و شهیدی  ی قایق های خراب شده، نفراتی  کارشان همینه؛ تردد رو
گوشه  کنند. توی همۀ آبراه ها هم راهنما هست. بچه های ]واحد[ ناصر هم،  مانده، سوارش 
گم شد، طوری شد  کسی  گه یه وقت  که ا کنار، همین جور از این یونولیت ها وِل می کنند  و 

کمک بگیرد[.« ]از این ها 
گزارش هایی در خصوص هوشیار شدن عراق، فرماندۀ  کاظمی از  به دنبال اطلاع احمد 
نیرو در هور، نحوۀ عکس العمل عراق  گردان  با حرکت دادن یک  تا  لشکر دستور می دهد 
پیش بینی  اطلاعات عملیات،  نیروهای  شود.  یابی  ارز خودی  نیروهای  آمادگی  میزان  و 
کنش عراقی ها  کرده و وا یادی به پا  گردان نیرو، سر و صدای ز که جابه جایی یک  می کردند 

را به دنبال خواهد داشت.
جزیرۀ  وارد  اعتصامی  کبر  سید ا فرماندهی  به  چهارده معصوم  گردان  منظور،  همین  به 
هفدهم  ظهر  حوالی  باشند.  داشته  آبراه ها  در  آزمایشی  حرکت  یک  تا  می شود  شمالی 
کاظمی طی صحبتی با اعتصامی، توصیه هایی برای حفظ جان نیروها  اسفند63، احمد 
دارد. کاظمی می گوید: »الآن دشمن داره دنبال نیروهای ما می گرده. هیچ کس نباید توی روز 
ید بچه ها، بیهوده شهید  ید. نگذار از سنگر بیرون بیاید. توی هر سنگر باید یه نگهبان بگذار
گه هرچی  کاتیوشا همه را منهدم می کنه. ا گه بچه هات بیرون بیایند، دشمن با یه  بشند. ا
منطقه  این  و  حساسه  ما  پیادۀ  ی  نیرو به  دشمن  نیست.  چیزی  یم،  بیار هم  نفربر  و  تانک 

کنه.« ی پیاده می تونه عمل  که فقط نیرو عملیاتی هم دشمن می دونه 
را  گردان قمربنی هاشم حرکتش  در نهایت، حوالی ساعت ده شب هفدهم اسفند63، 
کمک ده ها بلم، رو به مواضع دشمن شروع می کند. تمامی شرایط، مانند شبِ عملیات  به 
قایق ها  سوار  قرآن،  زیرِ  از  عبور  و  توسل  دعای  خواندن  از  پس  نیروها  و  شده  آماده سازی 
پهن  نیز  »حضرت رقیه«  سفرۀ  یک  نیروها،  از  بسیاری  اعتقاد  اساس  بر  حتی  می شوند. 

یت برگردند. می شود تا نیروها به سلامت از این مأمور
خط  به  شدن  نزدیک  با  ولی  نمی شود  دیده  حادی  و  خاص  مشکل  حرکت،  شروع  در 
گلوله های  شلیک  به  اقدام  و  شده  هوشیار  عراق  خیبر،  آبراه  متری  پانصد  در  دشمن، 
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زمان دار1 می کند. دقت این شلیک ها، با رسیدن نیروها به آبراه افزایش یافته و چند نفر از 
رزمندگان در این محدوده زخمی می شوند. 

که از نزدیک شاهد این اتفاقات بوده، می گوید:  محمد سلطانی 
گروهان ها بر اثر اصابت ترکش قطع شد و یکی از بی سیم چی ها  »مُچِ یکی از فرمانده 
کردیم شهید  به نام حسن مختاری، ترکش به سَرَش خورد و افتاد داخل آب. فکر 
البته  زنده  بودنش شدیم.  را دیدیم، متوجه  شده ولی وقتی خروج حباب های آب 

در نهایت، مدتی بعد در بیمارستان به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.«
گردان از همان نقطه به محل شروع حرکت شان برگشته و به  با بروز این اتفاقات، نیروهای 
ی مرکز اسناد،  سرعت در سنگرها پخش می شوند تا دستورات بعدی به آن ها ابلاغ شود. راو
بسیار  عملیات،  شبِ  در  بلم  از  »استفاده  نوشته:  رزمایش  این  ضعف  نقاط  تحلیل  در 
مشکل است و تیراندازی و آرپی جی زدن در آن مشکل تر. بلم ها از پنجاه  متری مشخص 

هستند و دشمن نیز می تواند آن ها را ببیند و صدای پارو زدن را از همان فاصله بشنود.«
»مانور،  می گوید:  جلسه ای،  در  کاظمی  احمد  مذکور،  حرکت  از  نیروها  بازگشت  از  پس 
تجربه بزرگی برای ما بود. در بلم، حرکت به طرف دشمن مشکل است. با یک آتشِ دشمن، 
یاد بود. بلم ها با برخورد به یکدیگر  همه از هم می پاشند. سر و صدای نیروها در بلم بسیار ز
ی آن  یم فکر کنیم تا کمین ها را با چینکو که رو باعث مسدود شدن آبراه ها می شوند. باید برو

تیربار دوشکا مستقر است، بزنیم.«
که همان روز با موضوع بررسی نقاط قوت و ضعف این رزمایش  کاظمی در جلسۀ دیگری 
تشکیل می شود، در جوابِ دغدغۀ نیروهای اطلاعات عملیات درباره حساس شدن عراق 
کنیم. ما هم، سال  کجا می خواهیم عملیات  که ما  به منطقه می گوید: » دشمن می داند 
یم و اذان بگوییم، دشمن حساس نیست ولی تا در شلمچه پیدایمان  گر به سورکوه برو دیگر ا
شود، دشمن، طارق عزیز و عدنان خیرالله را به منطقه می فرستد و می گوید برو ببین چه خبر 

است! هرجا دشمن نفهمد ما عملیات می کنیم، ارزش2 بالایی برای ما ندارد.«

گلوله ها را  گلوله، پس از مدت زمان مشخصی پس از پرتاب، منفجر می شود. با تنظیم این زمان، می توان  1. این نوع 
گلوله ها قسمتی مدرج برای تنظیم زمان انفجار دارد. گرفت. سرِ این  کرد تا از نیروها تلفات  گونه ای در هوا منفجر  به 

2. به نظر می رسد، منظور احمد کاظمی این است که عراق، روی تمامی مناطق ارزشمند از نظر عملیاتی، حساس است.
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محسن رضایی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر8، به موضوع دیگری از این جلسه 
گفت چه شکلی اش را نمی دانم ولی هر طوری هست باید  اشاره دارد. او می گوید: »احمد 

گردان ها را برسانید به دِژ. خط باید بِشکَنه.«
گردان های پیاده تحویل  چند  شب مانده به شروع عملیات، منتخبی از نیروهای زبدۀ 
ویژه ای  آموزش های  عراق،  اول  خط  شکستن  برای  تا  می شوند  اطلاعات عملیات  واحد 
»منِ  است:  شنیدنی  نیروها  این  دیدن  از  پس  سلطانی،  محمد  صحبت های  ببینند. 
که داشتم، این نیروها را فاقد توانایی جسمانی و  ضعیف النفس بر اساس دیدِ صرفاً مادی 
گفت  کاظمی، نظرم را قبول نکرد و  کردم. البته  احمد  یابی  کاری ارز عملیاتی جهت چنین 

که این ها نیروهای زبده ای هستند.«1
معتقدند  برخی  می شود.  مطرح  مختلفی  مباحث  نیز  ویژه  تیم های  سلاحِ  برای 
کُلتِ  کَمَری را مطرح  یتی نمی خورد و پیشنهاد استفاده از  کلاشینکف2 به دردِ چنین مأمور
می کنند و در نهایت استفاده از یوزی تصویب می شود. با قطعی شدن این تصمیم، چندین 
ک داشتند، تحویل اعضاء تیم های  که برخی شان هنوز برچسب اموال ساوا قبضه یوزی3 

ویژه خط شکن می شود.

که در شب عملیات، همراه با تعدادی از این نیروهای ویژه،  1. ابراهیم مظاهری از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر 
ی مرکز اسناد، پیرامون نقاط ضعف این  کمین های عراق می روند، پس از پایان عملیات بدر، طی مصاحبه با راو سراغ 
که قصد عملیات داشتند. آبراه هایی  که وجود داشت، به خاطر همون نیروهای ویژه بود  تی  نیروها می گوید: »مشکلا
کم بود، قابل قبول نبود برای پارو زدن این ها. هماهنگی هم به اون صورت بین دو تا بلم نشده بود. مثلٌا  که عرض شان 
یک بلم عقب می افتاد، مجبور می شدیم برگردیم دنبال اون بلم که نتیجۀ آموزشِ کم بود که به نیروهای ویژه داده بودند؛ 
وظیفه ای  که  نیز  اطلاعات عملیات  ی  نیرو دیگر  اناری  مصطفی  بلم.«  هدایت  اصطلاح  به  و  بلم رانی  در  کم  آموزشِ 
که مربوط به ما بود، چون که دو روز قبل از عملیات، نیرو  مشابه با مظاهری داشته، در این خصوص می گوید: »محوری 
کار  ی ویژه، خوب نمی توانست  که نیرو کردیم ولی محورهای دیگه بودند  کار  را تحویل ما داده بودند، یه خرده روشون 
ی عمل کننده توی محور ما  که به اصطلاح نیرو ی ویژه ای  کاری نداشت؛ پارو زدن و این ها. مثلًا نیرو بکنه. با آب، سر و 

بود، نتوانستند خودشون رو سرِ موقع برسونند.« 
نیروهای اطلاعات عملیات تشکیل شده،  و  کاظمی  با حضور احمد  که حوالی دوازدهم اسفند63  2. در جلسه ای 
کرد و بیشتر از آن،  گلوله می شود در داخل آب شلیک  کثر ده  کلاشینکف، حدا که با  یکی از حاضرین معتقد است 

کرده و تغییر شکل پیدا می کند.  لولۀ داغِ سلاح، در تماس با آب، مشکل پیدا 
کاربرد چندانی  که در شب اول عملیات، این یوزی ها  3. محمد سلطانی از نیروهای اطلاعات عملیات، اعتقاد دارد 

گرفته است. کلاشینکوف انجام  کار با  نداشته اند و عمدۀ 
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فرماندۀ لشکر، طی جلسه ای دیگر در همان مقطع زمانی خطاب به مسئول وقت بهداری 
کَفِش را تخته بکوبید1  لشکر می گوید: »همین الآن شروع کنید قایق هاتون را تحویل بگیرید. 
و همه چیزتان آماده باشد. تا بیست وچهار ساعت دیگه، چهل وهشت ساعت دیگه، فقط 
ید. یعنی دیگه هیچ کاری نداشته  را بگذار فرمِزتون2  و  این جا و چراغ  بیایید  که  باشه  لازم 

ید این جا.« یتان را دستش را بگیرید و بیاور که این نیرو باشید. فقط لازم باشه 
گردان هایی  فرماندهی  کادر  از  تعدادی  اطلاعات عملیات،  بچه های  ایام،  همین  در 
کنند را همراه شان به شناسایی می برند تا نسبت به آخرین  که قرار است در هر آبراه عمل 
گردان انبیاء، یکی  وضعیت منطقه و مسیرهای حرکت، آشنا شوند. مصطفی نصر فرماندۀ 
که پس از حرکت در عمق هور با همراهی نیروهای شناسایی، شب را هم  از این افراد است 
در  تردد عراقی ها  او قصد دارد، وضعیت  نزدیکی مواضع دشمن می ماند.  و در  در منطقه 

کند. طول شب و نحوۀ ورود و خروج نیروهایشان به سنگرها را دقیق تر بررسی 
در یکی از آخرین جلسات برگزار شده با موضوع تحلیل نتایج شناسایی های بچه های 
ینلی و احمد نجات بخش تشکیل می شود، برخی  اطلاعات که بعضاً با حضور شعبانعلی ز
کاظمی با دقت به صحبت های  نیروها از رسیدن به ساحل دشمن خبر می دهند. احمد 

گوش داده و هم زمان سؤالات دقیقی را از جزئیات مورد نیاز طرح می کند. آنان 
ی اش تا  در یکی از این موارد، محمد مهدی رحیمی از رسیدنش به جادۀ روطه و پیشرو
نزدیکی دژ دشمن خبر می دهد. فرماندۀ لشکر سؤالاتی دارد؛ »اون جا چی چی دیدی؟ از کجا 
گزارش دیگری، مهدی فتاح المنان می گوید: »دستم را زدم به ساحل دشمن.«  رفتی؟« طی 
کمین  کمین ندیدی؟  کدام آبراه رفتی؟  کاظمی دنبال جزئیات دقیق تری است؛ »از  احمد 

کرده بودند یا نه؟« گانه برایش درست  لب آب بود یا فاصله داشت؟ مسیر جدا
مشابه این سؤالاتِ دقیق و نکته سنجی های احمد کاظمی را می توان در یکی از جلسات 
که  جلسه  این  طی  کرد.  مشاهده  نیز  پیاده  گردان های  مسئولان  با  لشکر  فرماندهی  کادر 

1. به منظور انتقال بهتر و راحت تر مجروحان 
که وقتی تلمبه شان زده شود، نفت به حالت مه پاش به بخش  ک پزی«  نوعی چراغ نفتی است  2. »فِرِمِز« یا »چراغ خورا
که می شود ظرف غذایی  بالای چراغ پاشیده شده و می سوزد. بالای مخزن این چراغ، یک سه پایه طوری نصب شده 

کرد.  گرم  ی آن  را رو
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که عملیات خیبر را در  گردان محرم  چهاردهم اسفند63 برگزار شده، اصغر توکلی معاون 
کانال ها،  کرده، راجع به محل و ویژگی   تیپ44 قمربنی هاشم و در همین محدوده تجربه 
محدوده  این  در  شده  ایجاد  عوارض  دیگر  و  دسترسی  جاده های  پل ها،  کیفیت  و  تعداد 
نقشۀ  جدیدترین  با  توکلی  گفته های  تطبیق  ضمن  هم  کاظمی  احمد  می دهد.  توضیح 
هوایی منطقه، سؤال های خاصی از او می پرسد؛ »دشمن از کدام طرف تیر می زد؟ بیشترین 
کجا خوردید؟ و ارتفاع این جاده چقدر بود؟« فرماندۀ لشکر، جواب های توکلی  ضربه را از 
کرده و برخی را تأیید و تعدادی را رد  کمک دیگر منابع اطلاعاتی اش تجزیه و تحلیل  را به 
یاد نیست ولی کاظمی می گوید: »نه  که توکلی اعتقاد دارد ارتفاعش ز می کند. مثل جاده ای 
ی موتور  که با موتور می اومدم، رو این خیلی بلنده! قالیباف1 می گفت من از پشتِ این جا 

بلند شدم تا تونستم اون طرف را ببینم.«
در ادامه، وقتی یکی از فرماندهان، تناقض برخی مشاهدات توکلی از منطقه، نسبت به 
را مطرح می کند، احمد  جزئیات شرح داده شده توسط مسئول اطلاعات عملیات لشکر 
که این جا نیومده بِرِه باباجونِ من! عکس هوایی  کاظمی با شوخی و خنده می گوید: »توکلی 
گفته  گرفته، دولا دولا  کله اش رو  از عقبِ این جا  کرده[. توکلی،  کلِّ منطقه ]کار  ی  رفته رو

کرده!« یده پشتِ این جا فرار  حالا شهید می شم و شدم و خلاص شد، یواشکی دو
گاهی خصوصی،  کاظمی در جلسات چند نفره و  با نزدیک شدن زمان عملیات، احمد 
کیفیتی،  کمیت و  مسئولان واحد ها و بخش های مختلف لشکر را توجیه می کند تا با چه 
و  آماد  جانشین  کاظمی  مرتضی  کنند.  آماده  عملیات  به  ورود  برای  را  زیرمجموعه شان 
تا امکانات،  پشتیبانی لشکر، می گوید: »صدایمان می زد و جلسات خصوصی می گرفت 
کوتاهی  که  می شد  ثابت  برایش  گر  ا و  می کرد  راهنمایی مان  نیروها.  به  برسد  بیشتر  و  بهتر 
و  اهواز  در  که  امکانات مان  از  خیلی  می کرد.  برخورد  قاطع  و  جدی  خیلی  کرده ایم، 
یج آوردیم  پایگاه هایی مثل 75کیلومتری و حمزه در جادۀ اهواز به خرمشهر داشتیم را به تدر
به  کردیم. یکی دو شب مانده  به خط مقدم  تزریق  آمادۀ  نقطه  و در چند  به جزیرۀ شمالی 
کل  که به نظرم محسن رضایی فرماندۀ  گذاشتند در جزیرۀ شمالی  عملیات هم، جلسه ای 

1. محمد باقر قالیباف در عملیات خیبر، با تیپ21 امام رضا و در قالب قرارگاه حدید، در نزدیکی روطه و در غرب جزیرۀ 
شمالی وارد عمل شده بود.



عبور از دجله

254

یتش، انجام آخرین هماهنگی ها  که محور سپاه هم در آن حضور داشت. بعد از این جلسه 
کارها  کاظمی صدایم زد و خواست دیگر از جزایر خارج نشوم و همان جا پیگیر  بود، احمد 

کند.« باشم تا خبرم 
احمد  از  صحبت هایی  شده،  ضبط  اسناد  مرکز  ی  راو توسط  که  نوارهایی  از  یکی  طی 
کاظمی شنیده می شود که به نظر می رسد مربوط به جلسۀ مورد اشارۀ مرتضی کاظمی باشد. 
صددرصد  آماده باش  ان شاالله  تدارکات،  »ستاد  می گوید:  نشست  این  در  لشکر  فرماندۀ 
گفتند این جا باشند شون، حتی  که  کسی از حمزه، این طرف تر نره! حالا برادرایی  باشند و 
کارهایشان را با تلفن و پیک انجام بدهند.  این کار هم از سمتِ همین منطقه باشد و بیشتر 
گه لازم است  ا برنامه ریزی بکنه،  یه  کار داره، الآن ستاد  اهواز  گه توی  ا کسی هم  ان شاالله 
که بی سیم و زندگی بگذارند اون جا و از همون جا، در تماس باشید و یه مسئول هم برای 

تشکیلات اهواز باشه.«
از  کننده  از جلسات، فرماندۀ لشکر خطاب به مسئولان واحدهای پشتیبانی  طی یکی 
و  بزنند  برایشان  چادر  را  مشمولان  همۀ  می کنید.  جمع شان  را  نهروان  »]مقر[  می گوید:  رزم 
انتقال شان بدهند به حمزه2. محرمانه، همۀ ]وسایل[ را جمع می کنید در اتاق ها و دَرَش 
و  حفظ  واسۀ  باشه  این جا  تدارکات،  از  یه  نفر  می کنید.  تعطیل  را  آشپزخانه  می بندید.  را 
کنترل. تسلیحات مون هم یه نفر همون جا، بالایِ  حراست و یه  نفر هم از آموزش باشه، واسۀ 
کنید محکم؛ اسلحه است، مهمات است. همۀ در و بونَش را  سَرَش باشه. درهاش رو قفل 
که محکم، بفهمید یه وقت خدای نکرده، وسایل تون  کنید. دیگه خودتون بِرید اون جا  قفل 
پیدا  یقین  بیت المال.  وسایل  به  نرسه  آسیبی  نشه،  طوری  نبره.  کسی  رو  امکانات تون  و 

که همه چیز را جمع بکنید.« کنید 
کاربردی به حسین صنعتکار  و  کاظمی توصیه هایی مهم  نوزدهم اسفند63، احمد  در 
کوثر  گروهان از نیروهای  کاظمی، می خواهد تا یک  یایی لشکر دارد.  مسئول وقت یگان در
اسکله  در  گروهان  یک  و  ابوالفضل  پد  اسکلۀ  در  گروهان  یک  امام حسین،  پد  اسکلۀ  در 
و  ابوالفضل  در  درجه2  اسکله،  در  درجه1  »نیروهای  می گوید:  او  شوند.  مستقر  رحمت 
که از قایق شان جدا  ید  درجه3 در سیدالشهدا مستقر باشند. باید به همۀ سکانی ها بسپار
نشوند. تعمیرگاه سیار در آب داشته باشند. دیگر هیچ کس از مکانش دور نشود. بهترین و 
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ید. می خواهند خط بشکنند. قایق ها از اسکله تا  ی چینکو بگذار شجاع ترین نیروها را رو
کوثر باشد و یک  گردان هستند. باید در هر اسکله یک فرمانده از  خط در اختیار فرماندهان 

کار ببرید.« کوثر هم در خط باشد. امشب همه چیزتان را پای  فرمانده از 
»ما  می دهد:  شرح  چنین  را  یت  مأمور انجام  برای  نیروهایش  کمبودهای  نیز،  صنعتکار 
گر[ سیم ]خاردار[ دورِ موتور قایق پیچید،  حدود صد تا سیم چین می خواهیم، برای این که ]ا
که  استفاده  کنیم. صد عدد آب گیر1 و چهارصد عدد لاستیک برای چسباندن به اسکله 

قایق به اسکله نخورد.«
به  را  نیاز  مورد  از جزئیات  تعیین بخشی  کاظمی،  احمد  نیز،  پیاده  گردان های  مورد  در 
کادر  برخی اعضای  با  گانه  که در جلساتی جدا و تکلیف می کند  کرده  گذار  وا آن ها  خودِ 
ی این مسائل بحث و بررسی کرده و به نتایج مورد نظر دست پیدا کنند. فرماندهی لشکر، رو
از  تعدادی  حضور  با  عملیات،  آستانۀ  در  که  است  جلسه ای  جلسات،  این  از  یکی 
فرماندهان لشکر8 نجف،  از  دیگر  برخی  و  رهنما  پیاده، سیف الله  گردان های  فرماندهان 
و تحلیل مسائل مختلف همراه است،  با تجزیه  که  این نشست  تشکیل شده. رهنما در 
دارد.  عملیات  روز  اولین  اولیۀ  ساعات  در  دشمن  پاتک های  دفع  ی  رو بر  ویژه ای  کید  تأ
رهنما می گوید: »ببینید! همیشه توی تمام عملیات ها، ما این مساله را داشتیم. از وقتی که 
دمِ آفتاب زدن می شه تا ساعتی نُه تقریباً، یه سکوتی جبهه داره. بچه های ما هم خسته اند، 
از  زودتر  همیشه  دشمن،  گریبان.  در  سر  و  خسته اند  فرمانده ها  همۀ  و  گردان ها  فرمانده 
را شروع می کنه  پاتکش  نه،  آماده شدن. ساعت  بَنا )شروع( می کنه  و  ما، خودشو می گیره 
فاصلۀ دو، سه ساعت؛ خسته هستند  این  توی  بیایید  آماده می شویم. شما  ما  بعدش  و 
بچه ها، بهشون بگید شما خسته هستید و تمام این مسائل ولی محکم ترین خط پدافندی را 
ید به استراحت.  می توانید توی این سه ساعت ایجاد بکنید و بعدش با خیال راحت بپرداز
کار می خواد بکنه، دیگه خَرِش نمی ره به  گه این خطِ شما محکم باشه، دشمن هر  چون ا
گردان تازه نفس هم بیایند،  گه پانصد تا  گه جایی را پدافند نداشته باشید، ا شما ولی شما ا

دیگه فایده نداره!«
کاظمی نیز  که با حضور فرماندهی لشکر تشکیل شده، احمد  طی نشست مشابه دیگری 

1. بادگیر نفوذ ناپذیر نسبت به آب
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که  کاظمی عنوان می کند: »صبح  توصیه هایی ویژه برای صبحِ اولین روز عملیات دارد. 
که همه خسته اند، اصلًا  گرگ و میش  گردان، توی هوای  گروهان، فرمانده  می شه، فرمانده 
ک سازی  گردانه؛ باید خوب چپ و راست را ببینه. ببینه کجا چهار لول هست، پا یتِ  مأمور
بگذارند،  کمین  خط  جلویِ  بفرسته  یکی  عمیق؛  فکری  تا  دو  کنه.  تأمین  را  خط  و  کنه 
فکر،  ]دومین  کمین.  وایسا  بگه  بفرسته  رو  تیربارچی ها  جلو،  بفرسته  رو  آر پی جی زن هاش 
کِ  گونی خا در[ خطش به بچه ها بگه اورکتت را در بیار، نمی دونم شلوارت را در بیار، برو 
کن، بگذار دورِ خودت، دفاع بکن.  ک درست  گونی خا کن، بردار دو تا  عراقی ها رو خالی 
یه  کجا  نیفتاده،  کار  از  هست،  خمپاره  قبضۀ  یه  کجا  ببینه  کنه،  نگاه  هم  را  برش  و  دور 
کنه. صبح می شه، ساعت  ک سازی  کار نیفتاده، واسه اون هم سریع پا چهار لول هست، از 
پیدا  رو  نیروهاشون  و  کردن  با بی سیم هماهنگ  و هشت، عراقی ها شروع می کنند  هفت 
سازمان،  بدون  ی  نیرو یه  باشه،  کی  هر  کنند.  پیدا  را  کسی  این جاها  نتونند  دیگه  کردن، 

که هیچ کاری نتونه بکنه.« کرده باشه از توی این سنگرها اومده باشه  متلاشی شده و فرار 
گاهی توصیه هایی در راستای تقویت  کاظمی  کادر فرماندهی لشکر، احمد  در جلسات 
در  کاظمی  نمی ماند.  محدود  معنوی  امور  به  فقط  که  توصیه هایی  دارد؛  نیروها  روحیه 
کرده  کمک  که هم بتونید از نظر امکاناتی  کاری بکنید  جلسه ای می گوید: »باید ان شاالله 
و  بدهد  قوتش  ان شاالله  را  مطلب  این  برادران،  کنارِ  صحنه،  توی  حضورتان  هم  و  باشید 

کار.« که همه اومدند پایِ  که همه حس بکنند  شکلش بدهد 
کاظمی از نیروهای واحد ادوات می خواهد  حدود دو روز مانده به شروع عملیات، احمد 
ی آن ها حضور  بر رو گرفته و مدت ها به حالت پدافندی  از این تحویل  که پیش  دو پدی 
کنند. این پدها بایستی برای سوار و پیاده شدن نیروهای شرکت کننده  داشته اند را تخلیه 
گردان های پیاده نیز حدود چهل وهشت ساعت مانده به  در عملیات، آماده سازی شوند. 
در  می شوند.  منتقل  مجنون شمالی  جزیرۀ  به  ادامه  در  و  جفیر  به  حصیر آباد  از  عملیات، 
نیز  آن  کنار  و  شده  گرفته  نظر  در  پشتیبانی  مقر  عنوان  به  محدوده ای  کبر  علی ا پد  انتهای 
کرده تا نیروهای پیاده  کریز دو جداره ای همراه با چندین سنگر احداث  مهندسی لشکر، خا

در آن ها مستقر شوند.
ی از اعضای  که فقط چند ساعت به آغاز عملیات باقی مانده، قاسم شیرو در شرایطی 
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لفظی  درگیری  وارد  کاظمی  احمد  با  جلسه ای  طی  قمر بنی هاشم،  گردان  فرماندهی  کادر 
از  پس  و  شده  زخمی  جزایر  خط پدافندی  در  و  سال63  اوایل  در  که  ی  شیرو می شوند. 
کادر  گذراندن دوران نقاهت، در آستانۀ عملیات بدر به منطقه برگشته، با توجه به تکمیل 

گردان ناصر فخار معرفی شده است.  کادر به  ی  گردان ها، به عنوان نیرو دیگر 
ی می گوید: شیرو

»من و فخار، شناخت چندانی از هم نداشتیم و غیر از آن، مقداری هم فخار را از من 
گاهی باعث دردسر  یاد شلوغ می کنه و  ی، ز که این شیرو گفته بودند  ترسانده بودند. 
که به نظرم منصفانه نبود و این خاصیتِ خیلی از نیروها در زمان عملیات  می شه 
را  تاثیرش  این حرف ها  به هر حال،  ی مسائل، بحث و جدل می کردند.  که رو بود 
از من دوری می کند.  گردان  که فرماندۀ  بود و به وضوح احساس می کردم  گذاشته 
گذشت تا رسیدیم به شب عملیات. آن شب رفتم به سنگر فرماندهی لشکر  خب 
که  کردم به بحث  کاظمی، قاسم محمدی و چند نفر دیگر شروع  و در حضور احمد 
کالک،  گردان ها را جمع نکرده اید تا با نقشه و  چرا مثل عملیات های قبلی، فرمانده 
آمدن من  از  قبل  یا  نمی دانم  توجیه شوند. حالا  یت شان  مأمور و  به منطقه  نسبت 
جلسه ای  چنین  دلایلی  به  یا  بودم  بی خبر  من  و  بودند  گذاشته  جلسه  منطقه،  به 
هماهنگ نشده بود. از زمانی که به منطقه آمده بودم، فقط یک جلسه برگزار شده بود 
و آن هم در مورد توجیه نیروها برای استفاده از قایق ها بود. بر اساس تجربیات خیبر، 

کثر هشت نفر، سوار قایق شوند.« که تعداد مشخصی، حدا گفته شد 
ی ادامه می دهد:  شیرو

کشید. خیلی تند  کارمان به مشاجرۀ لفظی  گرفت و  کاظمی بالا  با احمد  »بحثم 
گفتم  که  خیانتکارم؟!  من  می کنی  فکر  تو  گفت  احمد  و  هم  به  بودیم  شده  تیز  و 
که می روم و می جنگم ولی نه به  گفتم  خیانتکار نیستی ولی اهمال کاری! بعد هم 
ی ساده. در همین حال و احوال بودیم  گردان. می روم به عنوان یک نیرو کادر  عنوان 
که  کرد  کرد و راضی ام  کمی آرامم  کرد و آوردم بیرونِ سنگر.  که قاسم محمدی، بغلم 

کنیم.« با همان مسئولیت بروم بالای سر بچه ها و عملیات را شروع 
با امین شریعتی،  کاظمی در جلسه ای  حوالی ده و نیم صبح بیستم اسفند63، احمد 
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ی  از رو را  نیروهایش  غلامحسین بشردوست و سرهنگ حسنی سعدی، آخرین وضعیت 
که عراق دو بار به  گزارش می دهد  کالک شرح می دهد. هم زمان با این نشست، شنودِ ایران 
تمامی نیروهایش در این محدوده، آماده باش صد درصدی داده است. کاظمی، خطاب به 

فرماندهان حاضر در این جلسه می گوید: 
که یک  یم. مشکل ما این است  »ما منتظر دستور هستیم تا با توکل به خدا جلو برو
مشکل  ]نیز[  ما  برای  که  نمی توانیم.  ما  می گوید  بزند،  کری  با بوده  قرار  که  را  کمین 
ی یک آبراه اصلی است. دشمن در خط،  کمین قوی ای هم هست؛ چون رو است و 
ما  مشکل  است.  نفر  یست وبیست  دو ما  گردان های  دارد.  سنگین  تیربار  تا  چهار 
ندارند.  اسلحه  ما  غواص های  از  یک سری  است.  40 میلی متری  و  یوزی1  کمبود 
کلیه واحدهایش آماده باش داده است. باید معجزه ای شود تا غرور همه تان  عراق به 

کرد.« کردم یا فلانی  خوابیده شود. تا دیگر نگوییم من 

توصیه های دقیقۀ90 فرمانده
که تنها چند ساعت قبل از شروع عملیات  کاظمی، بیستم اسفند63 در جلسه ای  احمد 
تشکیل شده، به بیان آخرین توصیه های مورد نیاز مسئولان لشکر می پردازد. در این جلسه 
رهنما،  سیف الله  نورمحمدی،  رضا  که  شده  اعلام  و  ضبط  اسناد  مرکز  ی  راو توسط  که 
مجید  و  محمدی  قاسم  نجات بخش،  احمد  شهپری فرد،  محسن  اعتصامی،  کبر  سید ا

کبیرزاده در آن حضور دارند،کاظمی با لحنی شاداب و به نسبت سریع صحبت می کند.
مهم ترین بخش های صحبت های فرمانده لشکر8 نجف، به این شرح است:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله. الهم صل علی 

محمد و آل محمد.
آتش  و  است  خون  جلویمان  بدیم.  انجام  را  وظیفه مان  باید  برادرا،  یم  دار وظیفه ای  یه 

به دست غواص ها می رسد  اسفند63  بیستم  اسلحه ها،  این  از  تعدادی  که  به حدی است  یوزی  اسلحۀ  کمبود   .1
غواص ها،  که  می کند  درخواست  کاظمی  احمد  عملیات،  شروع  از  قبل  ساعت  چند  تنها  و  همان روز  که  به طوری 

کنند تا نسبت به شرایط سلاح مسلط باشند.  گلوله با یوزی ها شلیک  حداقل ده، بیست 
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که دست مان بر میاد، باید انجام بدیم. سُستی و  کارهایی  است و تیربار است و شهادت. 
کاهلی دَرشون ]را[ خدا نمی بخشه. دیگه ما باید وظیفه مان ]را[ انجام بدیم. بقیه اش هم با 

یم می بینیم. خداست. توی این عملیات هم، مشکلات را به عِین دار
می بینیم تیربار است، چهارلول است و مسائل است. همه چیز را در امر و تسلیم خدا قرار 
یم. دیگه خدا خودش می داند و اسلامش و ما بنده هایی  دادیم. ان شاالله با این رقم هم می رو
وقت  یه  ان شاالله  حالا  دیگه  است.  پایداری  و  ایمان  روزِ  روز،  شدیم.  تسلیمش  آمدیم  که 
می خواهیم به این راه، فقط می خواهیم امتحان بشویم. هیچ مطلب ظاهری هم در این دنیا 

که از این عملیات دیده می شه. نبینید؛ فقط یه امتحان آخرتی باشه. این واقعیتی است 
که توی این لحظاتِ آخر،  کنند  چند تا مطلب است، الآن برادرا باید خوب بهش توجه 
کامل، ان شاالله تعالی انجام بشه. عرضم به حضور شما، یکی  ان شاالله با دقت و رعایت 
که حل شده است. موج  که باید بچه ها را ببرد. دیگه هر تعدادی اش  انتقال بلم هایی است 
گردان  که دنبال بلم ها می ره. این هم باید حل بشه. بعد، می مونه آمارِ  دوم، چینکو است 
گردان چهارده معصوم را منهایِ  کلیۀ  چهارده معصوم. حالا باید با استفاده از بلم و چینکو، 
ی خط اول  کنند، ان شاالله تعالی برسانیم رو که الآن بهشون می گیم ازشون جدا  این نیرویی 
که واقعاً می بینید ضعیف اند،  کبر اعتصامی( می ری نیروهایی  دشمن. )خطاب به سید ا
کوچک اند، عرضم به حضور شما گناه دارند، پیرمردند،1 به مسئولیت شرعی خودت، این را 
که میاد این جا، باید از خودش  به یه جوری می گذاری شون در سنگرِ بقیۀ بچه ها. نیرویی 
بشینه،  بلم  توی  بخواد  اون جا  نیاد  باشه.  مسلط  باشه،  داشته  اراده  بگیره.  تصمیم  بتونه 
بره  بزنه،  پارو  بزنه،  تیر  بکنه.  فعالیت  خودش  دیگه  کسی  هر  باید  نیست.  این  برونَندَش. 
که بایست واسه بچه ها،  کاری سخت و مشکلی است  جلو، خودش برسه به دشمن. این، 
ی  ی احساسات و رو کنند. رو که خودشان بفهمند و همه را هم ان شاالله قانع  ید  جا بیانداز
که یه  گریه می کند و ناله می کند، این را نگاه نکنید. به اونش ]توجه داشته باشید[  ]این که[ 

کاظمی سپرده بود برای شکستن خط،  که احمد  گردان ها داشتیم  1. سیف الله رهنما می گوید: »دو تا پیرمرد در یکی از 
جلو نروند. موقعی که نیروهای خط شکن داشتند حرکت می کردند، این دو نفر گریه و زاری می کردند که چرا نمی گذارند 
که بروند جلو. من هم چند  که دیدند، با همان حال و احوال آمدند سراغم و التماس  در عملیات وارد شوند. من را 
که می خندیدند،  گفتم سوار یکی از قایق ها بشوند. معطل نکردند و همین طور  کردم و بلافاصله  لحظه ای نگاه شان 

پریدند داخل قایق و رفتند. بعدها دیگر ندیدم شان و نمی دانم شهید شدند یا زنده ماندند.«
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وقت خدای نکرده، یکی ندونه و بره شهید و زخمی بشه.
تا ساعت دو بعدازظهر، ان شاالله کلیۀ گردان چهارده معصوم، به این شکل، اول کمینی ها 
گردان  کلِ  است.  مانده  که  آن هایی  و  سوارها  چینکو  بعدش  غواص،  خط شکن های  و 
سه  دو،  چند؟!  ساعت  تا  اسکله.  ی  رو کجا؟!  بخوابند  سینه خیز  باید  چهارده معصوم، 
که این نیرو را برسانند تا پایِ  بعدازظهر. الآن، مسئولیت ها را ما این جا مشخص می کنیم 
که خدای نکرده لو نرود، هلی کوپتر نیاد. این ها با یه قایق، یه  کارشان، برنامه شان. برسانند 
کنند. بگویند دیگه نفس نکشید، از بینی هاتون  قایق با استتار با اختفاء، بچه ها را توجیه 
را  کارهاشون  کلیۀ  بزنید.  حرف  و  بنویسید  کاغذ  ی  رو بزنید،  حرف  یواش  بکشید،  نفس 
سینه خیز  می رند،  که  اون جا  دیگه  که  بکنند  را  کارهاشون  بروند،  را  توالت شان  بکنند، 

بخوابند.
گیج نشه.  کسی اون جا  که الآن، مسئولیت ها را مشخص می کنم ]تا[  گوش بدهند  برادرا 
که بایست راهنما بزنند،  کارش را الآن مشخص می کنم. راهنما زن ها، این هایی  کسی،  هر 
باید ساعت دوازده ظهر اون جا باشند. بلم هاشون، جلوشان باشه، امکانات شون،  این ها 
که بایست بروند پشتِ سر، چیندن  توی بلم ها باشه. سینه خیز اون جا بخوابند. این هایی 
)فراهم کردن چیدمان( آبراه، آبراه را درست کنند، تمیز کنند، چیز بِکِشند و وسایل بکشند؛ 

اینا، پشت سرِ راهنماها. مسئولیت راهنمایی و چیندن آبراه با آقای احمد نجات بخش.1
که بروند  راهنما و مسائلش با این ها )واحد اطلاعات عملیات( و چیدنش در موج دوم، 
بچینند، سرِ آبراه بایستند، راهنمایی بکنند، ایست بدهند، یواش برید و فلان، مسئولیت 
مجید  آقای  با  مسائلش  بقیه  ولی  گردان  فرماندۀ  با  یکم،  درجۀ  در  نیرو  این  کردن  سوار 
کمک، یاری و مسائلش تا رسیدن به  کار خودش را می کند ولی  که  گردان  کبیرزاده. فرماندۀ 

کبیرزاده. هدفش، ]با[ مجید 
یم در منطقه، عرضم به حضور شما،  که می خواهیم بیاور کلیۀ ترابری، تانکی  مسئولیت 
کلیات آبی، از خشکی تا  یم، با آقای قاسم محمدی. پشتیبانی،  لودری می خواهیم بیاور

کاظمی با بیانی طنز  که چرا مسئولیت این کار باید با او باشد و  1. با طرح این موضوع، نجات بخش با تعجب می پرسد 
گفته ایم بیاد این جا، بِرِه آبراه را بچینه! آخه من نمی دونم آبراه ]که  یدنت را  گفته ایم بیادِش! پرز جواب می دهد: »چیز را 

دیگه مسئولیتش با شماست[.« 
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کلیۀ مسئولیت ها، امکانات از قایق و بلم، همه چیز در اختیار آقای قاسم  خشکی دشمن، 
محمدی.

گردان چهارده معصوم و لشکر  گردان قمربنی هاشم با  گردان های در خط،  مسئول الحاق 
کلیۀ  عاشورا، با آقای رضا نورمحمدی. عرضم به حضور شما، دوباره از اسکله، هماهنگی 
کلیۀ مسائل  کبیرزاده؛ یعنی  ی اسکله و در صورت دستور بعدی، با آقای مجید  کارهای رو

ی اسکله. رو
با  اسکله،  تا  دو  این  هماهنگی  و  سید الشهداء  اسکلۀ  و  ابوالفضل  اسکلۀ  مسئولیت 
ینلی؛ یکی ]از[ این دو تا، بایست  آقای سیف الله ]رهنما[. حالا یا خودش یا ]شعبانعلی[ ز

که تردد و مسائل و این ها ]دارد را انجام دهند[. هماهنگی این دو تا اسکله 
فرمانده  آن  می کنه،  پیدا  حضور  )اسکله (  این جا  که  فرمانده ای  شما،  حضور  به  عرضم 
آن  امر  زیرِ  این جا،  بیاد  که  چی  هر  و  کشتی  بلم،  و  قایق  هستند،  این جا  که  گردان هایی 
یایی و گروهانش، از زیرِ امر نیرو  نیرویی است که می بردش. برسید به سیل بند، اون گردان در
پیاده خارج می شود و میاد زیرِ امرِ فرمانده محوری که آن جا حضور دارد. کلیۀ قایق هایی که 
از این جا )سیل بند دشمن( بایست حرکت کنند رو به عقب، به فرمانِ فرماندۀ محور است. 
که این جا مسئولیت بایست داشته باشه، زیرِ امرِ  کوثر  گردان  متوجه هستید؟ هر نیرویی از 
ی اسکله،  ی اسکله، وقتی که رسید رو تی که بیاد رو فرماندۀ محور آن جاست. کلیۀ تشکیلا

میاد زیرِ امر مسئول اسکله.
که بیشترین مسائل ما از محور ابوالفضل انجام می شود و محور  حرکت از محور ابوالفضل 
سید الشهداء، این دو تا هماهنگی، در درجۀ اول ]با[ سیف الله. این دو تا هماهنگی بایست 
آبراه  این  از  هم  این  کنه،  حرکت  طرف  این  از  این  آبراه،  توی  نیایند  این ها  که  بشود  کاملًا 

کنه، جفت شون توی ]آبراه[ توکل بزنند به هم و مشکلات و مسائل به وجود بیاد. حرکت 
گروهان نیاید این جا  کامل هماهنگ بشه. دو  رسیدن به خط، ان شاالله تعالی خیلی باید 
بشه.  فلج  چیزمان  همه  دیگه  و  بخوره  توپ  بیاد،  هلی کوپتر  بشه،  بمباران  بشه،  تجمع  تا 

کنترل و مسائل باشه. حتماً همۀ این ها بایست با 
کارهای ایذایی، تدارکات، بهداری و همۀ این مسائل، ان شاالله بایست با مسئولین  کلیۀ 
نیاید واسه خودش، شش  اسکله ]هماهنگ شود[. ]به عنوان مثال[ این مسئول بهداری 
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گروهان داره میاد. آبراه ها را همه دیده اند، توجیه اند.  که  تا قایق بخواهد ببرد از این طرف 
می دانند ما هر چی از این آبراهِ خیبر بیفتیم آن طرف تر، آبراه هامون از دو متر می رسه به یک 

متر و نیم، بعد در نهایت به سی سانت.
حرکت  و  دید  دشمن  شد،  معطل  این جا  یک ساعت  چهارده معصوم،  گردان  این  گه  ا
گردان  تا  دو  این  است.  مطلبی  این  می کنه.  پاتک  شب  همان  و  می کنه  حرکت  نشد، 
گردان های دیگه، خودشان ]را[  بایست ان شاالله با زور و قدرت بگذرند. پشت سرش هم 
را  ی این چیز )سیل بند دشمن( و جنگ ان شاالله بپیچد توی هم و دشمن  کنند رو سوار 

توی هم ]بپیچد[.
سوار  و  کردن شان  پیاده  ماشین شان،  سنگرهایشان،  توی  از  گردان ها  رساندن  مسئولِ 
قاسم  آقای  اسکله،  پایِ  برساند  ینلی  ز آقای  ینلی.  ز آقای  با  این کارها  همۀ  کردن شان، 
و  بکند  هماهنگی  این جا  کبیرزاده  مجید  آقای  دشمن،  ]اسکلۀ[  پایِ  برساند  محمدی 

که دیگر خودتان می دانید. مسائلی 
ندارند.  وقت  بیشتر  ساعت  هفت،  هشت  مسائل.  کردن  جور  ابتکار،  پای  بروند  برادرا 
نیرو  بایست  دیگه  بعدازظهر  سه  دو،  ساعت  است.  بعدازظهر  دو  ساعت  از  عملیات، 
گر[ توی  کند. یه وقت ]ا کنه بیاد توی سرِ ]آبراه[ ایثار. بماند، متوقف شود و استتار  حرکت 
که فرمانده کل قوا بگوید عملیات تعطیل! دیگه جنگ است،  روز درگیر شدند، این نیست 
که از چهل و پنج متری بخواهیم بجنگیم.  کاری بکنید  کیلومتری بایست بجنگی.  از سه 
و  از دور درگیر بشیم و مسائل  با دشمن درگیر بشیم. نخواهیم  بتوانیم  از نزدیک ترین نقطه 

مشکلات به  وجود بیاد.
گردان از کدوم اسکله سوار بشوند]،  گردان ها مشخص است. ان شا الله کدوم  ترتیب مانور 
فقط  می شود.  داده  برادران  به  ان شا الله  که  است  دستور  بر  بنا  این  است[.  مشخص  این 
یختگی  برادران باید با حفظ خونسردی، تسلط، هول نشدن، عرضم به حضور شما به هم ر
گه خدا خواست و ما توانستیم شب برسیم به این خط و  ]کار را پیش ببرند[. فردا، ان شاالله ا
کردیم، ما توی شب هر چی می توانیم مهمات، آب و آذوقه بایست برسانیم  گردان ها را پیاده 
نتواند لشکر  گر[  ]ا یه وقت  بیاورد[.  با حضورش ]فشار  این جا  فردا دشمن،  که  نیرو  این  به 
بیاد.  به وجود  واسه مون مشکلات  این جا  نتواند،  ک سازی  پا و  برسد  را  رسول الله مسائلش 
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یک بشه، بعدش امکانات برسانیم به دست نیروها  که میاد هوا، یِخته تار بتوانیم تا عصر 
]تا[ مشکلات و مسائل به وجود نیاد.

گردان آقای  کارهاشون را بکنند.  گردان ها همه، الآن استراحت شان را بکنند،  ان شاالله 
گردان  یت اش. بعدش  که الآن حرکت می کند و می رود واسۀ مأمور حضرت چهارده معصوم 
سنگرها،  توی  همه  سنگرهاش.  توی  کفش هایش  با  آماده باش،  حالت  به  قمر بنی هاشم 
ید. ساعتی که بهشان می گوییم بی سیم ها  ید. حق تماس ندار بی سیم ها ]را[ روشن می گذار
کسی هم آمد  گه  ید ا روشن، ]با[ بی سیم ها]ی[ روشن، می نشینند آن جا. یه نفر هم می گذار
که هیچ کس خواب نره ]که[ تا ماشین آمد، زیرِ  بخوابه، دستش را بِماله توی دهنۀ چشمش 

کنند.  آتش، توپ و مسائل و این ها، سریع ان شاالله حرکت 
که باید  گردان ]فتح و قمربنی هاشم[  سه تا حرکتِ وابسته ]به هم است[ برادرا! این دو تا 
ی خشکی،  گردان چهارده معصوم، این، همه اش داره صرفِ آب می شود. رو کمک  بروند 
که یک قایق بتواند پهلو بگیرد. هنوز هم تیربار  این ها یک جای پا می گیرند، یک جاپایی 
میاد، مسائل میاد. بایست گردان قمربنی هاشم، ان شاالله سریع خودش را برساند و این خط 
که بچه ها بتوانند سریع ان شاالله امکانات شان را انتقال بدهند این جا  ک سازی بکند  را پا

که بتوانند ادامۀ عملیات را انجام بدهند.
آتش  آبراه یک متری. دیگه  یه  توی  پایین، همه مون می شیم  آمدیم  این جاده  از  که  تا  ما 
گردان ها  بنا به دستور،  و  بیرون  یم  از سنگرها میار را  گردان ها  بنا به دستور،  و آسیب پذیر. 
فرمانده  ان شاالله  ]شود[.  کنترل  ]باید[  این ها  همۀ  دستور،  به  بنا  می کنید.  قایق  سوار  را 
گردان ها، الآن مسئولیت  کنند توی  کارها را تقسیم  گوش باشند.  گردان ها بایست خیلی به 
که ان شاالله تعالی بتوانند سر و پشت سر بروند. ساعت  کنند برای همه  کارها را مشخص 
کردن را  کسی حق حمله  گفته نشده،  درگیری ]را[ هم ان شاالله بهتان بعداً می گویم ولی تا 

ندارد به دشمن.1 

1. این جلسه، چند دقیقۀ دیگر نیز ادامه دارد و حاضرین، به بحث و بررسی در خصوص موضوعات مختلف می پردازند.
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آغاز عملیات
که  که از عصر نوزدهمین روز اسفند63 شروع می شود، نیروها را مطمئن می کند  تغییراتی 
لشکر  فرماندۀ  بی سیم چی  ابراهیمی  محسن  شد.  خواهد  انجام  شب  همین  در  عملیات 
گرفته و برای ارتباطی مطمئن  کد و رمز مربوط به لشکر و قرارگاه ها را تحویل  تمامی جداول 
و سریع با واحد های زیرمجموعۀ لشکر و رده های بالاتر به خوبی توجیه می شود. بی سیم ها 
بودن  توجیه  از  تماس  چندین  طی  قرارگاه  در  مربوطه  مسئولین  و  شده  بررسی  فنی  نظر  از 

گرفته مطمئن می شوند. کاظمی نسبت به برنامه  ریزی صورت  بی سیم چی احمد 
که به  شب عملیات برای برخی از اعضاء تیم های ویژه اطلاعات عملیات و غواص ها 
عنوان نیروهای خط شکن، ایفای نقش می کردند، بی سیم های ویژه ای موسوم به »گِلویی« 
کمتر دست  گردن بسته شده و موقع صحبت،  تدارک دیده شده بود. این بی سیم ها به دورِ 
و پا گیر می شدند. نصرالله مرادی یکی از نیروهای خط شکن ضمن تأیید استفاده از چنین 
در  و  می گرفت  را  صدا  حنجره  از  که  بود  کوچکی  »بی سیم های  می گوید:  بی سیم هایی 
کنترل مکالمات این بی سیم ها بر عهدۀ احمد نجات بخش  گوش صدا را تحویل می داد.« 

ینلی جانشین فرماندۀ لشکر است. مسئول واحد اطلاعات عملیات و شعبانعلی ز
که سابقۀ  احمد کاظمی برای این عملیات، محسن ابراهیمی یکی از نیروهای فرماندهی 
انتخاب  بی سیم چی  عنوان  به  داشت،  را  گذشته  عملیات های  در  محور  بی  سیم چی 
می کند. فرمانده لشکرها در جریان عملیات هم زمان بایستی با رده های پایین تر و بالاتر خود 
در ارتباط باشند و به همین دلیل معمولًا دو بی سیم چی همراه می بردند ولی احمد کاظمی 
او، دو بی سیم چی  نظر  از  نفر بسنده می کرد.  به یک  والفجر1،10  اواخر جنگ و عملیات  تا 

کاهش می داد. کی فرمانده را  دست و پا گیر بود و چالا
محسن ابراهیمی در این خصوص می گوید:

کرده و روی شبکۀ قرارگاه یا رده های مختلف لشکر   »مرتب باید فرکانس ها را عوض 
می رفتیم. معمولًا با قرارگاه کاری نداشتیم و اگر آن ها حرفی داشتند، از طریق رده های 
هر  شلوغ کاری،  از  پیشگیری  برای  برویم.  آن ها  فرکانس  روی  که  می خواستند  لشکر 

یاچۀ دربندیخان موسوم به دشت زور  1. عملیات والفجر10، بیست وسوم  اسفند 66 در ارتفاعات و زمین های غرب در
گرفت.  انجام شد و در همان مقطع حمله شیمیایی عراق به حلبچه انجام 
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رده ای برای خود شبکه و فرکانس خاص داشت که همه را بلد بودیم.«
ی مرکز اسناد، حوالی ساعت سه عصر بیستم اسفند63، از  حسینعلی حاجی بزرگی، راو
نزدیک وضعیت نیروهای خط شکن لشکر در پد ابوالفضل را رصد کرده است. حاجی بزرگی 
در توصیف این نیروها نوشته: »جنب و جوش عجیبی به چشم می خورد. هرکس مشغول 
یکی  می گیرد.  تحویل  آرپی جی  و  مهمات  یکی  می کند،  تن  به  جلیقه  یکی  است.  کاری 
کرده و یوزی تحویل می گیرد. دیگری با یوزی تیراندازی می نماید. چیز  لباس غواصی به تن 
که مثل این که  که بسیار مشهود است، روحیه بالا و شوق و خوشحالی بچه هاست  دیگری 
که همه با این شرایط مشکل، خط شکن هستند، به جای فرو  اصلًا عملیات نیست. این ها 
رفتن در فکر، همه لبخند بر چهره نورانی و عزمی مصمم دارند. یکدیگر را می بوسند، برای 
حرکت به طرف دشمن لحظه شماری می کنند و این خود دلیلی است بر حقانیت این راه 

و عظمت.«
گویا به دلیلی  کاظمی می رسد.  ساعت شش و نیم عصر، خبری نگران کننده به احمد 
تلفن  با  بلافاصله  هم  کاظمی  کند.  عمل  نمی تواند  چپ،  جناح  در  حضرت رسول  لشکر 
کربلا  که امنیت بالاتری نسبت به بی سیم دارد، به غلامحسین بشردوست فرماندۀ قرارگاه 
نگویید  دیگر  ]که[  می گویم  الآن  از  من  است.  مساله  نکند،  عمل  امشب  گر  »ا می گوید: 
کمبود  با  خط شکن  گردان  دارم.  مساله  هزار  الآن  خودم  من  برو.  راست  به  یا  برو  چپ  به 
که نمی شود نیم ساعت قبل از عملیات بگویید من نمی توانم  امکانات روبه رو است. این 
که قرار بوده حضرت رسول عمل  کنم! حالا دیگر نمی شود مانور را بهم زد. قسمتی  عمل 
ک بشود )کسی عمل نکند(، برای ما مساله پیش می آورد. حرکت ما بستگی به  گر پا کند، ا

حضرت رسول دارد.«
کرده  کریمی فرمانده لشکر حضرت رسول صحبت  که با عباس  بشردوست، قول می دهد 

گزارش دهد. کاظمی  و نتیجه اش را به 
یت محوله  فرماندۀ وقت سپاه، در خصوص علت محقق نشدن مأمور محسن رضایی 
کشور و بروز برخی  به لشکر27، با اشاره به برخی تحرکات سیاسی از طرف مسئولان ارشد 

کلی جنگ، می گوید:  مخالفت ها از سوی بخشی از فرماندهان سپاه با تصمیمات 
برادران  بهترین  طرف  از  سرپل ذهاب  پادگان  در  که  بود  این  تحرکات  این  »بازتاب 
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و  شد  ایجاد  مشکلات  هم  جنگ  مدیریت  علیه  سپاه،  تشکیلات  داخل  از  سپاه 
کم کم تبدیل به ضعف  ضعف های سیاسی و ضعف پشتیبانی مادی و انسانی، 
داشتیم  ما  طوری که  شد.  ضعیف تر  سپاه  موجود  توانِ  یعنی  شد.  سپاه  داخل  از 
ی لشکر حضرت رسول و تیپ سیدالشهداء  عملیات بدر را طرح ریزی می کردیم، رو
هم  ما  و  نبودند  کار  پای  یگان  دو  این  عملیات  شبِ  اما  بودیم؛  کرده  حساب 
نتوانستیم که دوباره مانور را تغییر بدهیم یا مجدداً برای انجام عملیات در منطقه ای 

دیگر تصمیم جدیدی بگیریم.«1 
»بیست وچهار  آمده:  اتفاق،  این  دلیل  پیرامون  لشکر27حضرت رسول،  شناسنامه  در 
کردند. در  ساعت قبل از آغاز عملیات، نیروها از دوکوهه به سمت منطقۀ عملیات حرکت 
گردان مالک، از دوکوهه به جفیر و روز عملیات  گردان حمزه و  گروهان شهادت،  موج اول، 
که آماده شده بود، مستقر شدند. دو ساعت قبل  به جزیره شمالی منتقل و در سوله هایی 
که نقطۀ رهایی نیروها بود، انتقال یافتند.  از عملیات نیز به پد شماره یک جزیره شمالی 
گردان حمزه و انصار و فرمانده لشکر،  مشکلات بسیاری پیشِ رو بود. هم چنین نیروهای دو 
کرد  موافقت  کربلا  قرارگاه  بودند.  شده  بدنی  ضعف  دچار  غذایی2  مسمومیت  دلیل  به 
لشکر27 در شب اول وارد عمل نشود و جناح چپِ عملیات را به لشکر8 نجف بسپرد. با 
که دارد، وارد عمل شود تا  یک دستور رسید لشکر27 با هر توانی  وجود این، ساعت بیست و

ی لشکر8 نجف بیشتر نشود.« فشار رو
نوشته:  موضوع  این  پیرامون  یادداشت هایش  در  کربلا،  قرارگاه  ی  راو اردستانی  حسین 
گزارش وضعیت این  که برای  »سعید مهتدی از مسئولان عملیات لشکر27حضرت رسول 

1. البته برخی نیروهای لشکر8 نجف، علت را موضوع دیگری می دانند. محمد علی مشتاقیان می گوید: »مدتی قبل از 
عملیات، بخشی از نیروهای لشکر27 در جزیرۀ شمالی مستقر شدند و در برخی شناسایی ها، بچه های ما را همراهی 

کند.«  یتش را تکمیل  کریمی به شهادت رسید و لشکر27 نتوانست مأمور  کردند ولی همان اوایل عملیات، عباس 
گفته:  کتاب »تا آوردگاه الهاله«، پیرامون این موضوع  2. مجتبی عسکری جانشین وقت واحد بهداری لشکر27، در 
کرد. یکی از این افراد، عباس بود. تا این خبر را شنیدیم، همراه شهید  که به نیروها داده شد، عده ای را مسموم  »شامی 
مَمقانی مسئول بهداری لشکر، به دیدنش رفتیم. او که لاغر اندام بود و ظاهری ضعیف داشت، از پا درآمده بود. حالش 
کنی. عباس تا این را شنید، سرش را بلند  که با این حال، نمی توانی عملیات را هدایت  گفت  که ممقانی  چنان بد بود 

کردیم.«  کار را پیش می بریم. بعد هم به او سِرُم وصل  کارِ خودتان را بکنید. با توکل بر خدا،  که شما  گفت  کرد و 
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لشکر به قرارگاه آمده بود، توضیح داد که سی درصد و شصت درصد از نیروهای دو گردان که 
قرار است وارد عمل شوند، مسموم شده اند. او کمبود قایق و سوخت را هم از دیگر مشکلات 
لشکرحضرت رسول  یت  مأمور اجرای  بر  شدت  به  عزیز جعفری  ولی  کرد  عنوان  یگان  این 
عملیات  منطقۀ  به  را  خود  ناقص  گردان های  ولو  شده،  هرطور  گفت  ی  و به  و  کرد  کید  تأ

برسانید.«
این  در  شده اند.  حرکت  آمادۀ  لحظات  این  در  که  نجف  لشکر8  نیروهای  سراغ  یم  برو
که  می پرسد  کاظمی  احمد  از  سؤالی  لشکر،  گردان های  فرمانده  از  یکی  حساس،  شرایط 

کنش متفاوت فرمانده را بر می انگیزد. محمد تقی امینی ماجرا را چنین شرح می دهد: وا
و  داشت  شک  مقداری  عملیات  برنامه ریزی های  به  نسبت  که  شخص  »این 
که بخواد  کسی  کرده بود، با حالتی خاص مثل  انتقادهایی را هم قبل از این مطرح 
شهید  امشب  که  کسایی  خونِ  که  کرد  سؤال  احمد  از  باشه،  کرده  اتمام حجت 
می شند، گردن کیه؟! احمد هم که نمی خواست این شک و دودلی بین بقیۀ نیروها 
به شما اجازه داده  کی  گفت  و خیلی قاطع  کنه، بی معطلی  نفوذ پیدا  و  گسترش 
برو  برگرد  نیستی!  گردان  فرمانده  الآن  همین  از  شما  عملیات؟!  بیای  تفکر  این  با 
کت شد ولی  کامل سا عقب!1 با این جواب، بندۀ خدا ترسید حرف دیگه ای بزنه و 
که  کردند به اصرار و خواهش  گردان ها و مسئولان واحدها، شروع  چند تا از فرمانده 
کنه. اولش قبول نکرد ولی بعد از حدود ده دقیقه،  احمد در تصمیمش تجدید نظر 
گه از عملیات زنده برگشت، دیگه حق نداره بیاد  کرد؛ ایشون ا به یک شرط قبول 
که ما مأمور به انجام تکلیفیم و فقط باید درست  کرد  توی لشکر. بعدش هم اضافه 

کنیم. بقیه اش با خداست.« تصمیم بگیریم و درست انتخاب 
حرکت نیروهای لشکر8 نجف از پد ابوالفضل به سمت دژ دشمن، حوالی ساعت هشت 
شب شروع می شود. نیروها در حضور احمد کاظمی از زیر قرآن عبور داده شده و سوار قایق ها 

وقتی تصمیمی می گرفت،  بود.  فرماندۀ بی نظیری  از جنبه های مختلف  واقعاً  کاظمی  امینی: »احمد  1. محمدتقی 
که  کامل داشت، به این راحتی از آن تصمیم بر نمی گشت. در همین قضیه وقتی خواست  چون بهش اعتقاد و ایمان 
که  گردان. این قدرت را داشت  کرده بود برای هدایت نیروهای اون  اون فرمانده برگرده عقب، واقعاً خودش را آماده 

کنه.«  گردان یا واحد تخصصی را هم اداره  هم زمان با مدیریت لشکر، امورات یک 
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گردان ها، فرماندۀ لشکر نحوۀ نزدیک شدن آن ها  می شوند. از همان اولین لحظات حرکت 
به خط دشمن را به دقت و با استفاده از ارتباط بی سیم بررسی می کند. بی سیم چی احمد، 
و بدل  رد  از خلال صحبت های  و  رفته  گردان ها  ی شبکۀ مکالمات داخلی  تناوب رو به 

گزارش هایی را به فرمانده ارائه می کند.  شده، 
رسول رحیمی یکی از پِیک های فرماندۀ لشکر معتقد است: 

و  کرد  بدرقه  و  همراهی  رهایی  نقطۀ  تا  را  خط شکن  نیروهای  کاظمی،  »احمد 
کنیم تا به محض شروع درگیری ،  بلافاصله پس از رفتن شان، خواست قایقی آماده 

خودمان را به بچه ها برسانیم.«
انجام برخی مقدمات و هماهنگی ها دوباره  از  به اسکلۀ رحمت رسیده و پس  قایق ها 
با  از اسکلۀ رحمت  تا قبل  نیروها،  بین  نقطۀ رهایی حرکت می کنند. صحبت  به سمت 

گرفته و از آن به بعد، همه به آرامی صحبت می کنند. صدای بلند و رسا انجام 
و  خط شکن  »نیروهای  آمده:  خط شکن  نیروهای  حرکت  پیرامون  لشکر،  شناسنامۀ  در 
اطلاعات عملیات، حدود ساعت چهار عصر به اسکلۀ رحمت رسیدند و پنج عصر به طور 
کمین های دشمن بود،  یت شان انهدام  که مأمور ی اسکله مستقر شدند. نیروهایی  کامل رو
کار  پایِ  کرده و حدود یک ساعت بعد، همگی  از نقطۀ رهایی حرکت  حوالی هفت عصر 
رسیدند. آن ها نمازشان را خواندند و منتظر اعلام رمز عملیات توسط فرماندۀ لشکر ماندند.«

با  لشکر  اطلاعات عملیات  نیروهای  همراهی  جزئیات  خصوص  در  افندی زاده  رضا 
گردان های پیاده، می گوید: 

را دو،  نیروها  این  کل  بودند و  گردان، در حدود بیست و پنج قایق تقسیم شده  »هر 
از آن ها در قایق  که یکی  نیروهای اطلاعات عملیات همراهی می کردند  از  نفر  سه 
فاصله  فرماندهی  قایق  از  که  گردان ها  معاون  قایق  در  بقیه  و  بود  گردان  فرماندۀ 

داشتند، مستقر شده بودند.«
افندی زاده ادامه می دهد:

»خودِ من، در قایق فرماندۀ یکی از گردان ها بودم، در وسطِ ستون، و ابراهیم مظاهری 
گردان که جلوتر از همه قرار داشت. این فرمانده برای این که از تسلط  در قایق معاون 
با بی سیم،  و بلافاصله  از من پرسید  اول  را  آبراه  آبراه ها مطمئن شود، اسم  ی  ما رو



ح عملیات فصل 5،   شر

269

جواب هایمان  دید  وقتی  بپرسد.  مظاهری  از  را  سؤال  همین  خواست  معاونش  از 
ید ما را اشتباه می برید! شما  که شماها دار گفت  متفاوت است، با حالتی عصبانی 
کفِ دست می شناسید، وقتی اسم یک  ید تمام آبراه ها را مثل  چه جوری ادعا دار
که الکی  آبراه را بلد نیستید؟! می خوای بِندازَمِت داخل آب؟ جانِ این همه نیرو 
که مشکلی پیش نمیاد و حرکت مان را ادامه  کردم  نیست! هر طوری بود، قانعش 
کردم، فهمیدم به خاطر طولانی بودن  ی این قضیه فکر  که بیشتر رو دادیم. بعدها 
ستون قایق ها، مظاهری در یک آبراه بوده و من در آبراه دیگری و در واقع، جفت مان 

درست می گفتیم.«
نیز  عراقی  نیروهای  به  می شوند،  نزدیک  دشمن  خط  به  نیروها  که  لحظاتی  در  درست 
گردان2 تیپ429 پیاده تحت  آماده باش داده می شود. سرهنگ دوم الیاس خضر، فرمانده 
امر لشکر35 عراق در بازجویی بعد از اسارت معتقد است: »ساعت هشت شب1 بیستم 
که نیروهای ایرانی، قصد حمله دارند.« کردند  اسفند بر اساس شنود بی سیم ها، به ما اعلام 

خط  اولین  به  شدن  نزدیک  حال  در  نیز  خط شکن  تیم های  پیاده،  گردان های  از  جلوتر 
یت را چنین شرح می دهد:  عراق هستند. نصرالله مرادی، جزئیات بیشتر این مأمور

»باید سوار بر بلم، بدون حساس کردن کمین ها از آن ها رد شده و تا جایی که پوشش 
نیزار وجود داشت جلو می رفتیم و از آن جا به بعد، ما غواص ها وارد آب شده و بعد 
از بریدن سیم های خاردار، به ساحل رسیده و منتظر صدور دستور شکستن خط 
گر دشمن متوجه حضور ما نمی شد، با طناب های بلندی که یک سرش  می ماندیم. ا

1. در شرایطی که تا پیش از این نام »حیدر« برای این عملیات در نظر گرفته شده بود، در همین دقایق، فرماندهان ارشد 
ی حاضر در قرارگاه،  جنگ در قرارگاه خاتم الانبیاء، نام جدیدی برای عملیات مشخص می کنند. محمد درودیان راو
عملیات  نام  درباره  صیادشیرازی  سرهنگ  و  رضایی  »محسن  نوشته:  دقیقه  پانزده  و  بیست  ساعت  یادداشت  در 
گفت برای نام عملیات، بدر پیشنهاد شده و این نام دارای چند ویژگی است؛ در جنگ بدر،  کردند. رضایی  گفت وگو 
کاروان قریش از مدینه به مکه می رفت، این جا هم امکانات عراق از بغداد به العماره و سپس به بصره می رود. در جنگ 
ی ما کم است. نام بدر، به دلیل این که  بدر، نیرو و امکانات سپاه اسلام کم بود، در این جا هم چنین است و قایق و نیرو
اولین جنگ مسلمانان است، برای شیعه و سنی محبوبیت دارد. در ادامه، نام های دیگری همچون فتح، نصر و هوت 
پیشنهاد شد ولی در نهایت نام بدر انتخاب شد.« حسین علایی هم در این خصوص معتقد است: »دلیل نام گذاری 
کنند و شبیه  کاری وارد  که رزمندگان اسلام می توانستند در یک حرکت سریع، به دشمن ضربات  این عملیات آن بود 

غزوه بدر در صدر اسلام عمل نمایند.«
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کمک هم،  پیش  ما بود و سر دیگرش در بلم ها، آن ها را تا ساحل می کشیدیم و به 
گر هم موقعیت ما لو می رفت، نیروهای داخل بلم از همان جا  خط را می شکستیم. ا

با اجرای آتش پوشش مان می دادند تا راحت تر بتوانیم خط را بشکنیم.«
غواص  یک  و  اسماعیلی  یدالله  هاشمیان،  محمد علی  خط شکن،  تیم های  از  یکی  در 
گهان به تصور  که نا گروه با موتور روشن، در آبراه انعام مشغول حرکت اند  حضور دارند. این 
نزدیک شدن گشتی  عراقی، وارد نیزار می شوند. به محض ورود قایق به محیط نیزار، دسته ای 
یادی ایجاد می کنند. با این اوضاع و احوال، هر  از پرندگان به پرواز درآمده و سر و صدای ز
سه نفر به شدت احساس خطر کرده و اسماعیلی گلنگدن کشیده و آمادۀ درگیری می شود. 
لحظات، به سختی می گذرد و همه چشم به راه اتفاقی هستند ولی چند لحظه بعد، آرامشِ 
گروه، کمی  منطقه اثبات می کند اوضاع عادی است و خبری از گشتی  دشمن نیست. این 
کرده و خودشان را  کرده بودند، عوض  که در نیزار مخفی  جلوتر، قایق موتوری شان را با بلمی 

به نزدیک ترین نقطه نسبت به سیل بند دشمن می رسانند.
کرده.  که غواص ها باید وارد آب شوند، دغدغه ای مهم ذهن شان را مشغول  در لحظاتی 
بومی  نیروهای  از  خط اولش  در  عراق  که  شنیده اند  موثق  نسبت  به  منابع  و  افراد  از  آن ها 
را  ساحل  نزدیکی  در  شده  ایجاد  صدای  و  سر  کوچک ترین  قادرند  که  کرده  استفاده  هور 
تشخیص دهند؛ به روایتی می توانند صدای برخورد بال پرندگان با سطح آب را از حرکت 
گروه های خط شکن، غواص ها که صدای نیروهای عراقی مستقر  پارو تمیز دهند. در یکی از 
در ساحل را به وضوح می شنوند، چندین دقیقه است می خواهند وارد آب شوند ولی ترسِ 
هوشیار شدن دشمن، مانع شده. این انتظار تا ورود یک ایفای عراقی به آن محدوده و قاطی 
کامیون با صحبت های نگهبان ها و راننده طول می کشد و درست در  شدن سر و صدای 

گروه وارد آب می شوند. که غواص های  همین لحظه است 
لحظات  خصوص  در  خط شکن،  تیم های  از  دیگر  یکی  عضو  هاشمیان  محمد علی 

منتهی به شکستن خط می گوید: 
که او  کمرِ غواص تا معبری  »سه حلقه طناب پلاستیکی نازک داشتیم تا ببندیم به 
کنیم و از طرف دیگر، غواص با تکان دادن طناب، بتواند  باز می کرد را سریع پیدا 
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کنیم و حلقۀ  به ما علامت1 بدهد. حلقۀ اول، پیچید در هم و نشد ازش استفاده 
گذشت، در حالی  که  کرد. چند دقیقه ای  کمر غواص و او حرکت  دوم را بستیم به 
کوتاه شدن قسمتِ خشکِ طناب، طناب سوم را به آن  که منتظر بودیم به محض 
کرد. با این اتفاق، ارتباط مان با  گاه سرِ طناب از دست مان فرار  کنیم، ناخودآ اضافه 

غواص قطع و به شدت نگران شدیم.«
هاشمیان ادامه می دهد: 

گفت  بود،  نشسته  بلم  جلوی  که  اسماعیلی  یدالله  گذشت،  که  دقیقه ای  »چند 
کنیم.  یم بیرون تا معبر را پیدا  ماندن فایده نداره و هر طوری هست باید از نیزار برو
ی آب را  که نگهبان های عراقی، حتی حرکت یک نی بر رو چنین کاری، در شرایطی 
کسی مثل اسماعیلی  که فقط از  می دیدند، دِل شیر و توکلی عجیب می خواست 
یونولیت های  جلوتر  کمی  خدا،  لطف  به  و  کردیم  حرکت  خلاصه،  بود.  ساخته 
کردیم و خودمان را به نزدیکی  که غواص زده بود را پیدا  ی آب و معبری  شناور بر رو

سنگرهای دشمن رساندیم.«
که در یکی دیگر از تیم های خط شکن و از فاصله ای نزدیک، این اتفاق  احمد سلیمانی 

را دیده، اعتقاد دارد: 
امکان  لحظه  هر  و  بودند  شده  خارج  سنگر  از  لحظه  همان  عراقی،  »نگهبان های 
کمک ایما و اشاره، به اسماعیلی  داشت اسماعیلی را ببینند. خیلی آهسته و به 
کارش خطر داره ولی آرام و مطمئن، جواب داد آیۀ وجعلنا2 را خوانده.  که  رساندم 
راستش را بخواهید، همۀ ما این آیه را می خواندیم ولی شاید هیچ کدام مان به اندازۀ 

اسماعیلی، به تاثیرش ایمان نداشتیم.«
طبق برنامه بایستی ابتدا سنگرهای مستقر در ساحل توسط غواص ها منهدم شوند و در 

1. نعمت الله گردانی اعتقاد دارد برخی نیروهای پیشرو، تعدادی زنگوله همراه شان برده بودند و وقتی کمین ها را خاموش 
کرده اند.  کردند، با تکان دادن شان، بقیه را از این موضوع با خبر 

2. »وجَعلنا مِن بین ایدیهِم سَدا و مِن خَلفِهم سَدا، فاغْشَیناهُم فهَم لایبُصِرون«؛ »برابرشان دیواری کشیدیم و در پشت 
که  سرشان دیواری و بر چشمان شان نیز پرده ای افکندیم تا نتوانند دید.« )یس/ 9(. طبق روایات، با خواندن این آیه 
شان نزولش مربوط به شب هجرت پیامبر از مکه به مدینه و »لیله المبیت« است، می توان از دیدِ دشمنان و بدخواهان 

پنهان ماند.
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کمین های مستقر در آبراه ها بروند. نصرالله مرادی در این  ادامه، موج بعدی نیروها به سراغ 
خصوص می گوید:

نگهبانی  سنگرهای  این که  بدون  خاردار،  سیم های  بین  از  معبر  کردن  باز  از  »بعد 
ساحل.  به  رسیدیم  غواصی  متر  ده ها  با  شوند،  هوشیار  محدوده  آن  در  دشمن 
بودیم دستور شکستن  بود، منتظر  بیرون  از آب  و سینه مان  که فقط سر  همین طور 
کنم  کسب تکلیف  خط برسد. چند لحظه  بعد رفتم سراغ بی سیم تا از فرماندهی 
گفتم چاره ای نیست، باید تا حوالی طلوع  ولی بی سیم خراب شده بود. به بچه ها 
گذشت،  که  یک ساعت  عقب.  برگردیم  نشد،  خبری  گر  ا و  بمانیم  منتظر  آفتاب 
کور  کردند به شلیک  یگان های مجاورمان درگیر شدند و سنگرهای مقابل مان شروع 
ی سطح هور. همین طور که دوشیکاها، تیربارها، دولول ها و چهارلول ها  و سنگین رو
که  کردم و منتظر ماندم تا حدود ده دقیقه بعد  یختند، محل شان را نشان  آتش می ر
کردم و هر  آتش شان برخلاف دیگر نقاط خط قطع شد. بی معطلی بچه ها را جمع 
کردم وقتی با آر پی جی یکی  کدام را فرستادم به سمت یکی از سنگرها. هماهنگ 
که همین طور هم شد  کنند  از چهارلول ها را زدم، آن ها هم با نارنجک بقیه را منهدم 
کردیم.« کوتاهی، بیشتر سنگرهای دشمن در محدودۀ لشکر را خاموش  و در فاصلۀ 

محمد سلطانی، رشادت یکی از نیروهای خط شکن را چنین توصیف می کند: 
شد  قرار  وقتی  داشت.  پا  به  کتانی  کفش  که  قهدریجان1داشتیم  از  ورزیده  »جوانی 
نیروها بروند سراغ سنگرهای دشمن، آرام و مطمئن رفت سراغ یکی از چهارلول ها و 
ک و سریع، رفت داخل سنگر دشمن و با چاقو زد توی شکم نیروی عراقی  خیلی چالا
گر نیاز شد، از چهارلول استفاده  کشتش. بعد هم نشست پشت قبضه تا ا و در جا 
کند. چند لحظه بعد، یکی از نیروها، بی خبر از همه جا، همان سنگر را با آر پی جی زد 
و آن بندۀ خدا با موج انفجار، رفت به هوا و محکم خورد زمین. تا چند ساعت حسابی 
کنم،  گیج بود ولی آسیب جدی ندید و توانست عملیات را ادامه دهد. باید اعتراف 

»)گــردان  می گویــد:  شــده،  تشــکیل  اســفند63  چهاردهــم  کــه  لشــکر  فرماندهــان  جلســات  از  یکــی  طــی  کاظمــی،  احمــد   .1
یــم، خیلــی خوبــه  کــه از ایــن بچه هــا دار کــم داره، بایــد بهــش بدیــد. چــون بــا شــناختی  گــه از نیروهــای لنجان ســفلی  چهارده معصــوم( ا

ــند.« ــردان باش گ ــن  ــوی ای ــه ت ک



ح عملیات فصل 5،   شر

273

که به عنوان خط شکن معرفی شده بودند،  که این نیرو و امثال او را دیدم  اولین بار 
پیش خودم می گفتم بعید است این ها کاری خاصی از دست شان بر بیاید.«

احمد سلیمانی در خصوص این مرحله از عملیات می گوید: 
توپ های  و قدرت  برد  و  که داشتیم  دیدِ مادی  به  توجه  با  مانند خود من،  »برخی 
ضدهوایی دو و چهار لول، رسیدن به پد دشمن را تقریباً غیر ممکن می دانستیم ولی 
در این مرحله ما فقط یک زخمی داشتیم؛ سید احمد سیدی از کاشان.1« استحکام 
خط دفاعی عراق در این منطقه به حدی بود که خیلی ها از شکسته شدن آن مایوس 
تلفات بسیار سنگین،  با دادن  تنها  را  نیز شکستن خط  تعدادی  و  بودند  ناامید  و 
گردان ها  گردانی معتقد است: »وقتی با فرمانده  امکان پذیر می دانستند. نعمت الله 
خواهند  قتل عام  همه  الهی،  امداد  بدون  بودند  معتقد  می گفتیم  خط  شکستن  از 

شد.«
از  پس  مدتی  که  مصاحبه ای  در  نجف،  لشکر8  خدمات  مسئول  رضایی2  محمد علی 

ی مرکز اسناد ضبط شده، در این خصوص می گوید:  عملیات بدر توسط راو
مسئولین  کلیۀ  بودیم.  ناامید  ما  همۀ  شد،  عملیات  مورد  در  که  آخری  »صحبت 
بودند.  ناامید  خیلی  کنند،  شرکت  عملیات  این  در  می خواستند  نیروهایشان  که 
از  که  گرفتند  را  تصمیم  این  ]که[  شده اند  دیوانه  مسئولین  می گفتیم  ما  که  طوری 
که  دفاعی  خط  این  برود.  بخواهد  نیرو  بلم  و  قایق  با  چون  شود.  عملیات  این جا 
که ما داشتیم.  ی ما داشته، با این سلاح هایی  که نیرو دشمن داشته، این وضعیتی 
چه کار  بود،  سفت  بچه هایمان  پای  زیر  و  بودیم  خشکی  در  که  موقع  آن  می گفتیم 
چپ  می نشینند  تویش  اون جور  که  بلم  مثل  لرزان  وسایل  یک  در  حالا  کردیم! 
کسی چیزی می گفت و همه ناامید  گرفتند. خلاصه هر  می شود. چرا این تصمیم را 

کاشانی  گردان فتح لشکر8 نجف اشرف در عملیات بدر را رزمندگان  1. بخشی از نیروهای سیدناصر حسینی فرمانده 
جهت  هر  از  داشتم.  کاملی  شناخت  کاشان  بچه های  »از  می گوید:  آن ها  خصوص  در  حسینی،  می دهند.  تشکیل 
کاشان و شهرهای اطرافش  از  تقریباً یک دسته  گروهان،  بودند. در هر  و زرنگ و دوست داشتنی  زبر  پایِ کار،  و  نترس 
به  خیلی  می شند.  شهید  می گفتم  می کردم،  نگاه  چشمان شان  در  که  اوقات  گاهی  و  بودند  مظلوم  خیلی  داشتیم. 

کثرشان هم شهید شدند.«  حال شان غبطه می خوردم و غصه ام می شد. ا
2. محمدعلی  رضایی،26 اسفند66 در 27سالگی طی عملیات والفجر10 در حلبچه به شهادت رسید.
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که این عملیات نمی شود.« بودند 
کوتاهی  گردان چهارده معصوم لشکر8 نجف، مدت  نیروهای  از  مهدی شریفیان1 یکی 

ی مرکز اسناد می گوید: پس از عملیات بدر در مصاحبه با راو
پدافند  شکستیم،  را  خط  شهید  بیست ودو  با  فقط  ما  که  نمی کرد  باور  »هیچ کس 
ی دشمن را کشتیم. آمادگی معنوی و روحیۀ نیروها خیلی بالا بود.  کردیم و ده ها نیرو
به نخاعش، حدود چهل و هشت ساعت  تیر  از اصابت  که پس  مجروحی داشتیم 

بدون آب و غذا در منطقه مانده بود.«
یان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، پیرامون مقطع شکسته شدن خط  گزارش راو در 
گردان  آمده: »نحوۀ شکستن خط، بیش از هر چیز ذهن فرماندهان از رده قرارگاه و لشکر تا 
برخی  که  تا جایی  بود  ابهام در بعضی ها محسوس  و  نگرانی  بود.  کرده  به خود مشغول  را 
که  گذار می کردند. علت این امر، عقبۀ آبی یگان ها بود  شکستن خط را به عهده خداوند وا
قدرت مانور را از آن ها سلب می کرد و با اندک هوشیاری دشمن و گشودن آتش از جانب آن، 

گردان )حتی تیپ( به هم می خورد.« سازمان یک 
به  هم  نیروها  از  دیگری  بخش  عراق،  سیل بند  در  نیروها  شدن  درگیر  با  هم زمان  تقریباً 
ی  سراغ کمین های مستقر در آبراه ها رفته و آن ها را خاموش می کنند. مهدی رشیدزاده، نیرو

یایی، چند سال بعد از عملیات بدر، طی مصاحبه ای می گوید: مخابراتی یگان در
]که[  لشکر  یایی  در یگان  فرماندۀ  با  بود،  شده  شکسته  خط  که  صبح  فردا  »همان 
اسکله  وضعیت  که  منطقه  در  رفتیم  و  افتادیم  راه  بود،  صنعتکار  شهید  همان 
بدهد.  سکان دار  نیروهای  به  هست،  تذکری  گر  ا ]تا[  ببیند  را  دشمن  ساحل  و 
بیایند  می خواستند  تایشان  دو  بودند،  کرده  منهدم  را  کمین ها  که  غواص هایی 
کردید و چه طوری  کرد؛ دیشب چه کار  عقب. شهید صنعتکار، دو تا سؤال از آن ها 
که آمدیم سرمان را از آب آوردیم بالا و  که همان طوری  کردند  کردید؟ تعریف  عمل 

1. بیست وششم شهریور76 طی حادثۀ انفجار مین در پایگاه شهدا لشکر8 نجف اشرف در اهواز، سه نفر از نیروهای 
که مهدی شریفیان جانشین واحد عملیات از خمینی شهر، یکی از آن ها است. حسن  این یگان به شهادت می رسند 
کبری یکی از مسئولان واحد عملیات از مبارکه، دیگر شهدای این  مددی جانشین توپخانه از نجف آباد و عبدالرسول ا

حادثه بودند.
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که مثلًا سیگار می کشیدند و نوارهای مبتذل  کردیم، حالت آن ها،  کمین ها را نگاه 
گوش می دادند. خیلی حواس شان نبود و اصلًا ]حواس شان[ در نگهبانی و این ها 
ک و  نبود. بعد می گفت برنامه هایی داشتند، مشروب خواری و خنده های وحشتنا
که درگیر شود  کمین  ی خودِ  مشغول خودشان بودند. یکی از آن ها ظاهراً رفته بود رو
با نگهبان و نگهبان بعدی هم در سنگر، در حال استراحت است. بعد دیده بودند، 
که حالا درگیر شوند؛ یک وقت سر و صدا بشود و آن ها هم  ظاهراً مناسب نیست 
بیایند بیرون اطلاع بدهند. ]بنابراین[ نارنجک انداخته بودند در سنگر نگهبان ها، 

کردند.«1 بعد هم خودِ سنگر استراحتگاه شان ]را[ هم با نارنجک منهدم 
کردن شان، طولانی می شود. رضا  کرده و خاموش  کمین ها نیز به شدت مقاومت  برخی از 
کمین های عراق، سازۀ بسیار محکمی داشت و بیشتر  افندی زاده بیان می دارد: »یکی از 
که برایش شلیک می شد، یا اصابت نمی کرد یا خیلی مؤثر نبود. نیروها، بعد  آر پی جی هایی 
از دقایق قابل توجهی که معطل این کمین شدند، آن را دور زده و از پشت منهدمش کردند.«
ایثار  آبراه  مثل  نیستند؛  شدنی  خاموش  کمین ها  و  خورده  گِرِه  کار  نیز  آبراه ها  برخی  در 
اوضاع  این  با  برسانند.  عراق  سیل بند  به  را  خودشان  مسیر،  این  از  باید  انبیاء،  گردان  که 
را  که مسیرشان  نیروها می خواهد  این  فرماندۀ  از مصطفی نصر  فرماندهی لشکر  احوال،  و 

کرده و از آبراه انعام، ادامۀ مسیر بدهند. عوض 
حوالی نیمه  شب، پیام محسن رضایی خطاب به رزمندگان شرکت کننده در عملیات 
کنون به موردی در این خصوص برخورد  بدر، منتشر می شود. در بین اسناد لشکر8 نجف، تا
گردان  فرمانده  عبداللهی،2  قصاب  اصغر  را  پیام  این  عاشورا،  لشکر31  در  ولی  نکرده ایم 

امام حسین این یگان، ابلاغ می کند. 

این  احمد،  برادر  ضمن  »در  می گوید:  نجف  لشکر8  فرماندهان  از  یکی  جلسه ای،  طی  اسفند63  چهاردهم   .1
صدا  تاقی  عراقی ها،  ]نارنجک[  باشه.  ایرانی  کمین ها،  برای  مخصوصاً  می دهند،  که  نارنجک ها  این  نارنجک ها، 
آمریکایی هایِ  نارنجک  این  کنند،  استفاده  نارنجک  از  مثلًا  کمین ها،  برای  خواستند  گه  ا می کنه!  هشیار  می کنه، 
نارنجک  این   « نیروهای حاضر در جلسه، می گوید:  از  به یکی  نیز خطاب  کاظمی  اینا صدا نداره!« احمد  خودمون، 
یه حالا! هم با  کنید، ببینید چی طور ید با ژ3، یکی اش رو شلیک  طریق القدس ها رو آوردیم، توی سنگر است. بردار

کلاش می شه، هم با ژ3.« 
1. این فرمانده، چند روز بعد در 25 اسفند63 در بیست وسه  سالگی طی همین عملیات به شهادت می رسد.
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کل سپاه، به این شرح است: بخشی از پیام فرمانده 
افغان،  لبنان،  آوارگان  آفرینان  امید  اسلام،  پاسداران  کار،  فدا سربازان  دلاور،  بسیجیان 
عراق، آبادان و خرمشهر، ای شیران خط خطۀ اسلام، یک  میلیارد مسلمان چشم به راه تان 
کودکان شیرخوارشان، سرود  هستند. مادران فلسطینی، لبنانی، افغانی و عراقی، بر بالین 
ی جگرگوشگان شان می کشند و  آزادی و مقاومت شما را زمزمه می کنند. دست به سر و رو
ک می کنند و  گلوله اسرائیل و آمریکا بر جبین آنان نشسته است، پا که از اصابت  خونی را 

که بسیج خواهد آمد، سپاه خواهد آمد، ارتش خواهد آمد. می گویند ناراحت نباش عزیزم 
آبادان و خرمشهر نشسته  بالین جسد پدر و مادرش در جنوب لبنان و در  بر  آن دیگری 
رزمندۀ  پس  نصیراً.«  لدنک  من  لنا  اجعل  و  ولیاً  لدنک  من  لنا  واجعل  »ربنا  می گوید:  و 
و  بیامیز  رگبار مسلسل خود  آهنگ  با  را  آزادیت  و  مقاومت  رزم! سرود  به  به خروش!  عزیز! 
که ای  کن  که مولایت، این زمان را وعده داده است. برادر جان! فریاد  حماسه ای بیافرین 
که آمدیم. خدا، یارِ ماست. ما بر  گر راست می گویید، منتظر باشید  ظالمان، ای نامردان، ا
که بیچاره، راهِ  کردیم و بر نفس مان آن چنان تاختیم  کردیم. پیراهنِ ترس را پاره  خدا توکل 
از  نباید  برخیزد. هیچ صدایی  از حرکت تان  نباید  را جست وجو می کرد. هیچ غباری  فرار 
که  گوش برسد. آن گاه مانند صیحه ای الهی، آن سان به دشمن یورش برید  قدم هایتان به 
گهان بمیرد. به امید دیدار؛ برادر شما محسن  دشمن قبل از اصابت گلولۀ شما به قلب او، نا

رضایی 1
گردان های  ورود  سیل بند،  در  مستقر  سنگرهای  و  کمین ها  بیشتر  شدن  خاموش  با 
فرماندۀ  اعتصامی  کبر  سید ا قایق  میان،  این  در  می شود.  شروع  نیز  منطقه  به  خط شکن 
یاد و عجله برای ورود به منطقه، به جایِ معبر باز  گردان چهارده معصوم، به دلیل سرعت ز
شده توسط غواص ها، به دل موانع زده و لابه لای سیم خاردارها، نبشی ها و خورشیدی ها 
فرمانده  قایق  نجات  برای  محدوده  آن  در  حاضر  نیروهای  تلاش های  وقتی  می افتد.  گیر 
کمک  ی شبکۀ بی سیم آمده و با داد و بی داد، از دیگر نیروها  بی ثمر می ماند، اعتصامی رو
این  از  را  او  و می توانند  رفته  او  کمک  به  قایق  بعد، چند  دقایقی  و  نهایت  در  می خواهد. 

ی مرکز اسناد، فصلنامه نگین، سال دوم، شماره7،  1. مقاله »لشکر 31عاشورا در عملیات بدر«، محمد الهیاری راو
زمستان82، صفحه139
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کرده و به سیل بند برسانند. وضعیت خارج 
محسن رضایی و مهدی فتاح المنان از جمله نیروهای اطلاعات عملیات لشکر هستند 
قایقِ  شده اند.  اعتصامی  کبر  سیدا فرماندهی  به  معصوم  چهارده  گردان  هدایت  مأمور  که 
پنجاه متری  در  و  موانع  بین  از  عبور  حین  دیگر،  پیادۀ  ی  نیرو چندین  و  دو  نفر  این  حامل 
کتفِ  به  گلوله ای  لحظات،  این  در  می گیرد.  قرار  عراقی  نیروهای  شدید  آتش  هدف  پد، 
که رضایی تصور می کند تیر به بدنۀ  که صدایش به قدری بلند است  فتاح المنان می خورد 
قایق خورده. با وجود این آتش سنگین، این قایق خودش را به ساحل می رساند. رضایی که 
متوجه زخمی شدن فتاح المنان شده، به او اجازۀ پیاده شدن نداده و می خواهد به عقب 
برگشته و جراحتش را پانسمان کند. البته دوری فتاح المنان از صحنۀ نبرد، چندان طولانی 

نمی شود و او پیش از ظهر روز بعد، به منطقه بر می گردد.1
کاظمی، نیروهای اطلاعات عملیات موظف بودند پس از راهنمایی  طبق دستور احمد 
گردان ها، از محدودۀ درگیری ها دور شده و به عقب برگردند تا سالم مانده و امکان استفاده 
به  نیروها،  این  از  بخشی  البته  باشد.  داشته  وجود  عملیات  بعدی  مراحل  در  آن ها،  از 
ی  دلایل مختلف، دستور فرماندهی را رعایت نکرده و طی مراحل شکستن خط و پیشرو
بر  را  نیروها  انتقال  و  هدایت  نوبت،  چندین  طی  نیز  تعدادی  و  می شوند  درگیر  منطقه  در 
و  پریشانی  عبدالعلی  با  همراه  که  عسکری  محمد رضا  نمونه،  عنوان  به  می گیرند.  عهده 
محمد مهدی رحیمی، یکی از گروهان های خط شکن را در اولین حرکت  به خط رسانده اند، 

است.  معرکه  به  او  دوباره  مراجعۀ  و  خط مقدم  از  فتاح المنان  مهدی  بازگشت  شاهد  نزدیک  از  سلیمانی،  احمد   .1
سلیمانی، ماجرا را چنین شرح می دهد: »روز اول عملیات، همین که در پد ابوالفضل از قایق پیاده شدم، فتاح المنان 
که برود جلو. خیلی با انرژی باهاش دست دادم و دستش را مقداری  که لبِ اسکله ایستاده و منتظر قایقی بود  را دیدم 
گرفتم و چند دقیقه بعد، رفتم  کردم چهره اش رنگ به رنگ شد. از او فاصله  تکان دادم. چیزی نگفت و فقط احساس 
که آمارِ شهدا و مجروحان را ثبت می کرد. وقتی فهمیدم، اسم فتاح المنان را در ستون  پیشِ »محمودی« منشی واحد 
که چرا دوباره می خواهد برگردد به منطقه. خودم را به  کردم  زخمی ها نوشته و متوجه شدت جراحتش شدم، تعجب 
سرعت رساندم به اسکله تا جلوی رفتنش را بگیرم ولی رفته بود. چند تیر هوایی ژ3 هم شلیک کردم ولی قایقران متوجه 
نشد. با یک قایق دیگر رفتم دنبالش و در اسکلۀ رحمت پیدایش کردم. از فاصلۀ دور داد کشیدم که جلویش را بگیرند 
کرده بود.« مهدی فتاح المنان فرزند مصطفی، بیست و دوم  ولی فایده ای نداشت و قبل از این که برسم، اسکله را ترک 
گلزار شهدای نجف آباد  اسفند63 در هفده سالگی طی عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسید و در قطعه یک 

ک سپرده شد. به خا
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بلافاصله به عقب برگشته و دقایقی بعد با همراهی حسین محبی، عهده دار هدایت یکی از 
گردان های لشکر می شوند.

که در خط درگیر  محسن رضایی، از آن دست نیروهای اطلاعات عملیات لشکر است 
می شوند. او، لحظۀ ورودش به خط را چنین توصیف می کند: 

»دوشکای عراقی، ما را دیده بود و همین که از قایق پیاده شدیم، با یک آتش بسیار 
ی از بچه های خمینی شهر،  کرد. من و رسول شیرو سنگین، ما را در ساحل زمین گیر 
بقیۀ  یا  شود  سبک  آتش  تا  بودیم  آورده  پایین  را  سرهایمان  و  کشیده  دراز  هم  کنار 
گرمای  و  صدا  کنند.  خاموش  را  دوشکا  سنگر  بتوانند  نبودند،  آتش  زیر  که  نیروها 
گلوله ها از اطراف بدنم را به خوبی می شنیدم و احساس می کردم. چند لحظه  عبور 
بعد، یک لحظه احساس کردم صورتم خیس شد. اولش فکر کردم عراقی ها نارنجک 
ی متلاشی  که زدند، دیدم مغز شیرو انداخته اند و آب به صورتم پاشیده ولی منور 
جلوی  از  معجزه وار  دوشکا،  گلولۀ  کرده.  پیدا  ادامه  هور  تا  خونش  جویِ  و  شده 

ی خورده بود.« صورتم رد شده و به شیرو
که بخشی از نیروها قبل از پیاده شدن  ی قایق ها به قدری شدید است  آتش عراق بر رو
گردان  در ساحل، زخمی یا شهید می شوند. یکی از این نیروها، محمد حسن زاده فرماندۀ 

که در همین مقطع به شدت زخمی شده و به عقب منتقل می شود.1  ثامن الائمه است 
عراقی ها در محدودۀ پدِ مدرسه به شدت مقاومت می کنند. به حدی که با وجود محاصرۀ 
ی آن حاضر به تسلیم نیستند. دوشکای فعال در  ساختمان مدرسه، نیروهای مستقر بر رو
اطرافش  پیاده های  و  شدن  نزدیک  حال  در  قایق های  از  و  نشده  خاموش  هنوز  نقطه  این 

تلفات می گیرد. 
محسن رضایی، در این خصوص می گوید: 

ی حفاظتی  یجان به دنیا آمد. در اوایل انقلاب، برای مدتی به عنوان نیرو 1. شهید محمد حسن زاده، سال44 در قهدر
یه شد. در عملیات های مختلف  در بیت حضرت امام و مجلس حضور داشت و با شروع جنگ، راهی جبهۀ ذوالفقار
که در امور نظامی داشت، با شنا  کنار تبحر خاصی  گون حضور داشت و بارها مجروح شد. در  گونا با مسئولیت های 
کرد  گردان شرکت  فرماندۀ  به عنوان  آماده ای داشت. در چندین عملیات  و  یده  ورز و بدن  بود  آشنا  نیز  و سوارکاری 
شهدای  گلستان  در  و  رسید  شهادت  به  کشور  شمال غرب  در  قادر  عملیات  طی  سالگی،  بیست  در  شهریور64  و 

ک سپاری شد. یجان خا قهدر
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کوچک  یچۀ  که فقط چند در »دوشکا، در سنگر بتنی بسیار محکمی قرار داشت 
به بیرون داشت و از همان ها به سمت بیرون شلیک می کرد. باید به هر قیمتی بود، 
ولی  کند  خاموشش  که  فرستادم  را  ید  جاو رضا  همه،  از  اول  می کردیم.  خاموشش 
که او هم چند  گفت نمی شود. این بار حسین داداشم را فرستادم  رفت و برگشت و 
یچه های سنگر، به  کرد. در واقع اندازۀ در ید را تکرار  دقیقه بعد برگشت و حرف جاو
کلاش نفر داخلش را  کوتاه، با شلیک  که نمی شد در یک لحظۀ  کوچک بود  قدری 
یچه عبور داد چون به خاطر سنگینی  زد. نارنجک را هم نمی شد به راحتی از این در
نارنجک  از فاصلۀ دور، دقت پرتاب  و  به بعد نمی شد جلوتر رفت  از جایی  آتش، 
که رفت برای سنگر ولی  کاهش پیدا می کرد. نفر بعدی، عباسعلی پورمحمدی1 بود 
از زمین بلند شد، تیر دوشکا خورد به بدنش و در جا به شهادت رسید.  همین که 
کردم به  رو  او هم فایده نداشت.  که تلاش  را فرستادم  این بار محمدرضا عسکری 
گفتم  کرده بودیم.  کار  که فوق العاده جسور و شجاع بود و مدت ها با هم  کرمی  رضا 
گرفت و  کن. یک نارنجک از بچه ها  فقط دستِ خودت را می بوسه! برو و تمامش 
سینه خیز، تا یک متری سنگر پیش رفت و در یک لحظه که آتش دوشکا سبک شد، 

کرد.« کرد داخل سنگر و خاموشش  نارنجک را پرتاب 
احمد سلیمانی در خصوص این تیربارچی اعتقاد دارد: 

که یک سمتش برای  یاد نمی کرد  یۀ حرکتش را ز »به نظرم آدم ماهری بود؛ یعنی زاو
یه محدودی  زاو توی یک  کنیم.  به سمتش شلیک  بتوانیم  و  لحظه ای خالی شود 
تیربار را می چرخاند و شلیک می کرد. شاید هم چون محل استقرارمان را دیده بود، 

ی همان محدوده متمرکز شده بود.« رو
با وجود خاموش شدن سنگر دوشکا، مقاومت عراقی ها در بخش دیگری از این محدوده، 

هم چنان ادامه دارد. محسن رضایی می گوید:
»پاسگاه مدرسه، یک زیرزمین داشت که به نظرم حدود دو متر پایین تر از سطح زمین 

یک سالگی طی عملیات بدر به  یکم اسفند 63 در بیست و 1. شهید عباسعلی پورمحمدی فرزند غلامعلی، بیست و
ک سپرده شد. برخی، او را اولین شهید لشکر8 نجف  گلزار شهدای نجف آباد به خا شهادت رسید و در قطعه یک 

اشرف در عملیات بدر می دانند.
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کانال آبی به عرض یک متر ایجاد  و با بتن مسلح ساخته شده بود و دور تا دورش، 
که داخل این زیرزمین بودند، به شدت مقاومت می کردند  کرده بودند. عراقی هایی 
که برایشان می انداختیم، داخل آب منفجر می شد. وقت کم  و بیشتر نارنجک هایی 
بود و باید زودتر می رفتم جلو. به بچه ها سپردم فکری به حال این زیززمین بکنند و 

خودم رفتم.«
کاظمی، در همین لحظات و بعد از شنود مکالمات دشمن، از رضا نورمحمدی  احمد 
کاظمی می گوید: »آقای  کند.  ک سازی  می خواهد به شکلی باقیماندۀ نیروهای عراقی را پا
که برند اطرافِ مدرسه. این عراقی ها جلو  از بچه هات رو بفرست  تا  نورمحمدی! یه چند 
که  داد  عقب نشینی  دستور  بهشون  الآن  موندند.  سالم  دسته شون  تا  دو  یه  اینا،  و  مدرسه 
رو  این ها  برند  که  بفرست  بِشَند.  جمع  برند  اون جا  و  خمپاره شون  قبضه  طرفِ  به  بیاند 

یکلا!« ترتیب شون رو بدند، نمونند. یالا! بار
فرماندۀ لشکر، چند ثانیه بعد، مکالمۀ دیگری با همین موضوع دارد. او این بار خطاب 
که از تلاش خودش و نیروهای همراهش  ی اطلاعات عملیات لشکر  به محسن رضایی نیرو
ک سازی این محدوده خبر داده، می گوید: »احسنت! این را حتماً ]انجام بدهید[.  برای پا
کمین ها رو تعویض  که این  این ها، یه دو دسته شون اون جا سالم مونده اند. همین ها بودند 
که بعد نیاند اون جا  که دارند میاند سمتِ مدرسه  می کردند. این ها رو ترتیب شون رو بدید 
جمع بشند و بعد عراق به اینا امید ببنده و بخواد پاتک و این کارها رو بکنه. اینا دیگه از 
کاملًا ]در[ این چند ساعت ان شاالله قطع بشه!«  ی جاده و اطراف مدرسه، امیدشون باید  رو
یدالله  که  می ریزد  آتش  شدت  به  مدرسه  نزدیک  چهار راهی  در  هم  دیگری  چهارلول 
از نیروها آن را خاموش می کنند. در بخش های دیگری از خط  اسماعیلی و تعداد دیگری 
نفوذ  با  شرایط  این  ولی  می دهند  ادامه  مقاومت شان  به  بیش  و  کم  عراقی  نیروهای  نیز، 

نیروهای لشکر در اطراف چنین محدوده هایی، تغییر می کند. رضا افندی زاده می گوید:
کبر بچه ها از نزدیکی  که یک دفعه صدای الله ا »درگیری مان به شدت ادامه داشت 

کردند.« که شد، بیشتر عراقی ها ترسیده و خط را خالی  آن نقطه بلند شد. این طور 
رمز  اعلام  »با  آمده:  خط  شدن  شکسته  ساعات  و  دقایق  پیرامون  لشکر،  شناسنامه  در 
عملیات، نیروهای غواص و ضدکمین به مواضع دشمن یورش بردند. هرگروه یا دسته در 
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کمین  های دشمن بعد از یک ساعت مقاومت منهدم شدند.  یک آبراه وارد عمل شد و تقریباً
حدود ساعت دوازده  شب تمامی آبر  اهه  ها باز شد و دوگروهان دیگر از گردان چهارده معصوم، 
ک سازی، درخط اول دشمن مستقرشدند. سپس طبق دستور،گردان قمربنی هاشم  پس از پا
ی  با قایق ازداخل آبراه  ها حرکت کردند و پس از پیاده شدن از قایق، درساعت 1:10 بامداد رو
کردند. قبل از حملۀ  سیل  بند مستقر شدند و به  طرف هدف از پیش تعیین شده حرکت 
ی خط دوم وشرق  گردان، در ساعت دوازده  شب توپخانه طبق دستورفرمانده لشکر، رو این 

دجله و شهرک همایون به اجرای آتش پرداخت.«
به این شرح است:  توپخانۀ لشکر،  کاظمی به مسئول وقت واحد  مشروح دستور احمد 
»آقای پوراسماعیلی! این تلفنه، من این رقم نباید توش حرف بزنم. عرضم به حضور شما، 
و  کاتیوشا  چی  هر  عراقی ها،  دوم  سیل بند  از  قبضه ای،1  چهل  قبضه ای،  سی  آتیشی  یه 
کنید. بین همایون و روطه، از سیل بند دوم تا دجله. یالا ببینم!  ید، روانه  توپخانه و اینا دار

این جا صدای توپخانه می خوام جزیره را بلرزونه.«
کنند: »با مظنّه بزنید.  کاظمی، چند دقیقه قبل نیز از توپخانه خواسته بود با دقت شلیک 
برید  بگو  ارتشی ها  ]به[  بفرستید  با مظنه! الآن هم  را مصرف نکنید،  یاد همۀ مهمات ها  ز

ید. یالا ببینم! مهمات، قبراق داشته باشید.« مهمات بیار
سنگر  داخل  از  کاظمی  احمد  خط،  شدن  شکسته  به  منتهی  دقایق  و  لحظات  در 
گاهی با بیان جملات و عبارت های  فرماندهی، ضمن هماهنگی قسمت های مختلف، 
خاص، تلاش دارد هم روحیۀ نیروهایش را افزایش دهد و هم با جنگ روانی،2 زمینۀ تضعیف 

کاظمی  یاد احمد  1. در آن مقطع و در این محدوده، لشکر این تعداد قبضۀ توپ آمادۀ شلیک ندارد و به احتمال ز
کند. که باید با سه، چهار قبضه شلیک  این گونه صحبت می کند تا علاوه بر تشدید جنگ روانی، توپخانه هم بفهمد 

از  یکی  که  می کرد  استفاده  جنگ روانی  ایجاد  برای  مختلفی  روش های  از  جنگ  طول  در  عراق،  بعث  یم  رژ  .2
توسط  معمولًا  برگه ها،  این  بود.  ایرانی  رزمندگان  به  خطاب  مکتوب،  اعلامیه هایی  پخش  آن ها،  پراستفاده ترین 

یخته می شد. ی خطوط پدافندی ر هواپیماهای عراقی، بر رو
که طی عملیات بدر ضبط شده، یک نوار به قرائت تعدادی از این  ی مرکز اسناد در لشکر8 نجف،  در بین نوارهای راو
کرده. نحوۀ خواندن  اطلاعیه ها، توسط یک عرب زبان )اسیر، رزمندۀ عرب زبان یا یکی از معاودین( اختصاص پیدا 
کتاب، به درج بخشی از این نوار،  که در این  کرده  یخی را ثبت  این اطلاعیه ها و محتوای آن ها، صوتی شنیدنی و تار

یکی از پیام ها، بسنده می کنیم: 
ایران  ک  بر شما. عراق، هیچ گونه طمعی به خا ایران. درود  برای افسران و سربازان نیروهای مسلح  پیام، پیام، پیام، 
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که  کاظمی  کند.  فراهم  را  هستند  مکالمات  شنود  مشغول  که  دشمن  نیروهای  روحیه 
کید می کند  تأ کلامش موج می زند، چندین بار  از شکسته شدن خط، در  خوشحالی اش 
گزیده ای از صحبت های فرماندۀ لشکر با نیروهای  که این موفقیت، معجزه ای است الهی. 
یخته. این عظمتِ  کبر! جدی عظمت الهی است. دشمن فرور مختلف، چنین است: »الله ا
خداست و والسلام. باباجون مگه الکیه؟! باباجون ببین! جداً یِخ )مقداری( نگاه ]به[ دور 
و بَرِتون بکنید. یخ نگاهِ خودتون بکنید. یخ نگاهِ دشمن بکنید. دیگه بایست همه چیز رو 
که ما ایمان مون ضعیف بود. با چی چی  سپرد به خدا. اینم دیگه معجزه، قبل از اطمینانی 
اوجِ  در  ما  رفتند؟!  چی چی  با  می گم،  جداً  نی!  و  قایق  و  بردی  و  بلم  با  رفتند؟!  بچا  این 
ناامیدی، توکل به خدا کرده ایم. دیگه خدا داره کارها رو حل می کنه. همۀ این ها )تجهیزات 
یِ امام حسین را ان شاالله بتونیم سفید کنیم.  یِ امام و رو دشمن( بی محتواست ان شاالله. رو
که به حضرت موسی داد. با سرعت برید  این، نشونۀ معجزۀ خدا بود؛ مثل اون معجزه ای 
که در اوجِ ناامیدی، خدا داره ما رو پیروزمون می کنه. شما، در اوجِ معجزاتِ خدا هستید. 
جداً می گم. اون جا، خودتون رو خیلی قدرش رو داشته باشید. خیلی ذکرِ خدا را بگویید. به 
همه بگویید، ذکر بگویند. جداً خدا داره می جنگه. توی این موقعیت زمانی، فقط ذوالفقار 
که شما برای اسلام، برای همیشه حفظ بشید.  امام حسین، توی دست شماست. ان شاالله 
ید سفید می کنید. خدا یارتان  یِ امام و امام حسین را دار التماس دعا برای امام. ان شاالله رو
گل هم برسونید.« باشد. جای خودتون رو خلاصه خیلی حفظ بکنید. به این بسیجی های 
کرده و از موفقیت  که با عزیز جعفری از فرماندهان قرارگاه صحبت  کاظمی، دقایقی بعد 
نسبی دیگر یگان ها نیز مطلع می شود، در صحبت هایی مشابه، خطاب به عزیز می گوید: 
»ما که تا حالا، خدا همۀ کارها رو کرده. ما که استعفاء کرده بودیم. حالا هم اقرار به استعفاء 
یم. خدا داره خودش مسائل رو حل می کنه. فردا خودتون رو آماده کنید برای امتحان پس  دار

کفایتِ خود دارد.  که خود، سرزمینی فراوان دارد و هیچ گونه طمعی به ثروت ایران ندارد؛ پس با حمدِ خدا،  ندارد. چون 
ولی ما تنها احترام مرزهایمان و عدم دخالت در امورمان را می خواهیم و این یک حق مشروع است و ما قدرت مطلق، 
یم ایران، از اهل و خانواده هایتان، شما را دور می کند و در  یم. رژ کمیت و اختیارمان را دار برای نگه داشتن بر حقِ حا
کردن ایران و عراق را می خواهد.  دهانِ مرگ، شما را می اندازد؛ به خاطر تحقیق مقاصد یهود جهانی، آن چه ضعیف 

کنید. که شما در آن می میرید، به استثمار اموال برای خوشبختی و بچه هایتان درخواست  عوض از این جنگ، 
نیروهای مسلح عراق )نوار شماره 15964 مرکز اسناد(



ح عملیات فصل 5،   شر

283

گفت خداوند ان شاالله پیروزی و پایداری را  گه یادتون باشه،  دادنِ ایمان. آخرِ پیام امام را ا
به رزمندگان ما عطا بکنه.«

طی  اسفند63  بیست وششم  نیز  اطلاعات عملیات  نیروهای  از  یکی  طالبی  حیدرعلی 
ی مرکز اسناد، در خصوص شکسته شدن خط می گوید:  مصاحبه با راو

کارهای خدا شد. دو شب جلوتر از عملیات، بچه ها به هم می گفتند آیا  »همه اش 
که بتونه حتی این سیل بندها رو بگیره. یا  چی می شه؟ هیچ کس باورش نمی شد 
که دشمن داشت، بتونه روش مستقر بشه. به  مثلًا این تیربارها، با این استحکاماتی 

هیچ وجه باورش نمی شد.«
یایی لشکر بوده، چند سال  ی مخابراتی یگان در نیرو که در آن مقطع  مهدی رشید زاده 

بعد طی مصاحبه ای می گوید: 
ی بچه ها این قدر سریع بود ]که[ همین طور که ما در حالت رفت و آمد بودیم،  »پیشرو
می گفتند حالت عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر را دارد و خیلی فتح بزرگی 

که بچه ها بتوانند ادامه بدهند.« است و دعا بکنید 
به دنبال شکسته شدن خط و الحاق گردان های قمربنی هاشم و چهارده معصوم در حوالی 
که وارد منطقه  گردان ثامن الائمه نیز می خواهد  کاظمی از  ساعت یک و نیم بامداد، احمد 
کاظمی، دستورش را با این ادبیات مطرح می کند: »سلام علیکم و رحمه الله. خسته  شوند. 
نباشید. آقای حسن زاده، ان شاالله تعالی، الآن آقای مجید ]کبیرزاده[ هماهنگ ات می کنه، 
سراغ  می رید  سرعت  با  و  خشکی[  ]روی  می گذارید  ان شاالله  رو  خودتون  الهی  سرعتِ  با 
نَرید با این بچه های اعتصامی و فخار، بپیچید به هم! نیروهات رو به  مأموریت خودتون. 
ستون می کنی و سراغِ مأموریت خودتون می رید. مأموریت شما، الآن مکملِ مأموریت این 
دو گردان است. یعنی الآن باید با شتاب، خودت رو برسونی به خط دوم. علی یارت! یا الله!«
کرده و به دلیل  افزایش پیدا  با شلوغ شدن منطقه، تعداد مکالمات شبکۀ بی سیم هم 
این  در  نمی شود.  برقرار  مکالمات  گاهی  شروع،  نقطۀ  از  نیروها  شدن  دور  و  جوی  شرایط 
به  می کند.  صحبت  بی سیم  در  خود،  مخصوص  ادبیات  با  گاهی  کاظمی  احمد  میان، 
گوش نیست و صدای احمد را نمی شنود،  گردان ها، به  عنوان مثال، وقتی یکی از فرمانده 
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شرایط  در  میاد؟!«  کم  صدات  این قدر  پات؟!  مُل1ِ  بستی  رو  »بی سیم ات  می گوید:  او  به 
»بابا!  را نمی دهند، اعلام می کند:  فرماندهان، جوابش  از  که هیچ کدام  مشابه دیگری هم 
که تماس  من خودم ]هم، مثل شما و در عملیات های قبلی[ توی خط بودم و فرمانده مان 
می گرفت، عمداً جواب نمی دادم! آقای اعتصامی! آقای غیور مردان! بابا بگید به ما جواب 

بدند.«
از  مانع  و  فرکانسش  ی  رو گهان می آید  نا فرماندهان،  از  یکی  وقتی  در لحظۀ دیگری هم 
پا  کنش نشان می دهد: »مثلی جِنِ  شنیدن صحبت های دیگر نیروها می شود، این گونه وا
برهنه، ندو تویِ این بی سیم! بگذار من حرفم رو بزنم، بعد بیا. خب نوکرتم، وایسا یه ذره، 
می دهند،  دیر  را  جوابش  نیروهایش،  وقتی  نیز  مورد  چندین  در  می رسیم.«  خدمتت  حالا 

می گوید: »خدا هم جوابِ بنده اش رو می ده! جوابِ ما رو همون اول بده!«
توپخانۀ  دارد  انتظار  قبلی،  تجربۀ عملیات های  و طبق  این لحظات  در  کاظمی  احمد 
ی بکند ولی این اتفاق  ی نیروهای در حال پیشرو یختن آتشی سنگین بر رو عراق شروع به ر
این موضوع می پردازد: »صدام  به  گاهی  کاظمی، لابه لای مکالمات مختلف،  نمی افتد. 
مرده اند؟!«  نمی زنند؟!  توپ  چرو  چِشونه؟  عراقی ها  نمی ریزه؟  آتیش  چرو  جداً؟!  چشه 
دقایقی بعد، فرماندۀ لشکر، موضوع را از نیروهای شنود پیگیری می کند: »با توپخانه هاشون 
توپخانه هاشون  می کنند؟  عقب نشینی  دارند  گفتند؟  چی چی  ببینید  نگرفتند؟!  تماس 
گزارش  لشکر  شنود  بعد  لحظاتی  کردند؟«  چی کار  شده؟  پاره  بندهاش  ندارند؟  مهمات 
که چرا شلیک  کرده  که فرماندهی عراق در این محدوده، توپخانه شان را مواخذه  می دهد 

نمی کنند.
که باید  ک سازی آبراه ها، بخشی از نیروهای لشکر27حضرت رسول  با شکستن خط و پا
کاظمی  از محور لشکر وارد منطقه می شدند، آمادۀ حرکت هستند. در این دقایق، احمد 
این  راهنمایی  برای  توصیه هایی  رحمت،  اسکلۀ  مسئول  کبیرزاده  مجید  با  تماسی  طی 
تقاطع، خیلی  بگذاری شون سرِ  بتونی  گه  ا رو  اینا  »ان شاالله  کاظمی می گوید:  دارد.  نیروها 
گردان شان  فرمانده  این  به  کن(،  )سفارش  بِسپار  هم  بهشون  می ره.  پیش  عمل  سرعت 
گه نتونستی سرِ تقاطع پیاده بشی و پایِ مدرسه پیاده شدی، از جلو نظام  بگو، بگو برادر ا

1. عبارتی نجف آبادی به معنی مُچِ پا
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ی سیل بند اولی  گردان شون رو سازماندهی بکنند، دسته و آرایش، سریع بیاند رو بکنند، 
یت خودشان. نرند با بچه هامون قاتی بشند و هزار مشکلات و مسائل به  و برند سراغ مأمور
ی  ی زمین خط بکش؛ حالا رو کن. بگو فلان جا پیاده می شید. رو وجود بیاد! حالی اش 
زمین نیستید اون جا، توی آب ها واسه اش خط بکش. بگو فلان جا پیاده می شی، از اون جا 
بپیچه  نره  کنه،  ک سازی  پا بتونه  که خوب  به چپ.  بعد می پیچی  قَدَر می ری جلو،  این 
نرند دوباره  کن.  توجیه  از همین جا  رو  گروهان هاش  فرمانده  به بچه ها ]ی لشکر[.  اون جا 
کن مجید. این  کارها رو در بیارند! یالا! خوب توجیه شون  به قایق هامون داش بازی و این 

که خوب توجیه بشند!« گوش هاشون  چشمات رو بمال درِ 
تمامی  گویی  که  کاظمی، طوری  نیز هست.  زمان  به مدیریت  فرماندۀ لشکر، حواسش 
کن! برادرا نیروهاشون ]را[  گردان های درگیر شده می شنوند، می گوید: »آقا نگاه  فرمانده هان 
یه سنگر  بندِ  سَرِتون،  یت بدند.  ادامۀ مأمور کنند، ان شاالله  کنند، سازماندهی  جمع آوری 
ید به  کنید. باید ان شاالله خوب بتاز یت ]باشه[. وقت رو نگاه  کسی دنبال یه مأمور نشه! هر 

کمبود وقت مواجه نشیم. متوجه شدید؟! به همۀ برادرا بگید.« که خدای نکرده با  دشمن 
بازگشت  معطل  هور الهویزه،  غربی  ساحل  به  نجف  لشکر8  گردان های  کامل  انتقال 
کاظمی طی مکالمه ای چند دقیقه ای با  قایق ها به نقطۀ شروع حرکت شان است. احمد 
کاظمی،  عزیز جعفری، ضمن طرح مسائل مختلف، به این بحث هم ورود پیدا می کند. 
رو  هم  کربلا  ان شاالله  بیاد،  بفرستی  تا  صد  می خوایم.  کوثر  چیزهای  این  »از  می دارد:  بیان 
بیاد  کوثری ها می خوایم.  از این  تا  که خدمتت می گم. صد  می بینیم. جداً می گم، همین 

که باید بریم.« یم اون جا  این جا، ان شاالله تعالی می ر
ی نیروهای لشکر، مقاومت عراقی ها در پد مدرسه، هم چنان ادامه دارد.  با وجود پیشرو
محدوده،  این  کامل  ک سازی  پا لزوم  به  نسبت  چندباری  این،  از  پیش  که  لشکر  فرماندۀ 
می دهد:  قرار  خطاب  را  اعتصامی  کبر  سید ا این بار،  بود،  داده  تذکر  فرماندهان  دیگر  به 
»سلام علیکم آقای سید! خسته نباشی، خدا قوتت بده ان شاالله، خدا ازِت راضی باشه. 
کنند. این لعنت الله علیهم،  ک سازی  برادر! ده،  بیست تا نیرو بفرست بره این مدرسه رو پا
مساله  خلاصه  باشند،  امیدوار  گه  ا اینا  است.  مساله  واسه مون  فردا  مدرسه.  توی  رفتند 
کنند. یالا سریع! یه آدمِ  است. بفرست ده،  بیست تا نیرو بره توی مدرسه، مسالۀ اینا رو حل 
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قبراق و بُبُر1 هم بگذار بالای سرشون. هر چه اتاق و سنگر و وضعیت هست، ان شاالله راحت 
کارشون، خلاص  اینا تموم بشه  که  بزنید  آتیش  رو  گه دارند، یِخته اش  ا شیم. مهمات هم 

یکلا!« کند. بار بشند. یا علی! علی یارت! خدا ان شاالله برای اسلام، شما را حفظ 
گزارشی از آخرین  گرفته و ضمن ارائه  اعتصامی، چند دقیقه بعد با قاسم محمدی تماس 
ی سنگرهای باقیمانده در پد  ی نیروهایش در منطقه، درخواست می کند رو وضعیت پیشرو
ک سازی را به سرعت تکمیل  کار پا مدرسه، آتش خمپاره60 اجرا شود تا نیروهایش بتوانند 
که به این درخواست جواب می دهد، قاسم محمدی است. محمدی  کسی  کنند. اولین 
که بوی تهییج و تشجیع می دهد، می گوید: »خدا توفیق تون بده مردِ مومن! شما  با ادبیاتی 
کرده اید، این یه مدرسه چی چیه!  کشته اید و داغون  کرده اید، عراقی  ی  که این همه پیشرو

خجالت ]داره[! وای!«
گرفته و اضافه می کند: »اعتصامی دادا!  گوشی را از محمدی  کاظمی  بلافاصله، احمد 
گوشِت به منه یا نه؟! نیگا برادر، برو قبضه خمپاره شون رو بردار، چهار تا می زنی دور و برش 
که!  نیست  اژدها  به مدرسه.  و هر چی داری، می زنی  نارنجک دستی  و  آر پی جی  و  تیر  و 
کمین و اینا توش زندگی می کردند. ترتیب شون رو  یه مدرسه نوکِ این جا مونده. نمی دونم 

بدید!«
کاظمی، لحظاتی بعد خطاب به یکی از حاضرین در سنگر فرماندهی، اظهار می کند: 
باشه،  چیزی  لودری  یه  باید  رو  این  گمرک.2  مثل  چی چیه؟!  مثل  مدرسه  این  »بلدی 

بِمالونَندِش به هم!«
کنشی طنز به این اظهار نظر دارد: »ما باید بریم مدرسۀ موش ها رو  قاسم محمدی هم وا

کنیم!« آزاد 
انتقال  و  جمع آوری  جهت  منطقه،  به  ناصر  واحد  ورود  زمان  از  اعتصامی  هم  وقتی 
کاظمی چنین جواب می دهد: »میادش، این داره  زخمی ها و پیکر شهدا، سراغ می گیرد، 
کنن. بابا به این  کارها رو حل  که اینا بیان توش وایسن همه  کن  میاد بیاد. مدرسه رو خالی 

کاری و مسلط به امور 1. دارای برش 
کرده باشد یا شرایط این  گمرک تشبیه  کاظمی، می تواند دو جنبه داشته باشد؛ پد مدرسه را به یک  2. این حرف احمد 

گمرک خرمشهر در عملیات بیت المقدس دانسته است. محدوده را مانند اوضاع 
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و  یم  بیار رو  ناصر  می خوایم  یم،  دار کار  این جا  ما  برید!  مدرسه  این  توی  از  بگید  عراقی ها 
یم. برید از توی این مدرسه!« کنیم! هزار ]کار و[ زندگی دار مستقر 

ک سازی شده توسط لشکر8  که باید از آبراه پا بخشی از نیروهای لشکر27حضرت رسول 
گزارش  ی ساحل غربی هور پیاده شده و رو به جنوب منطقه ادامۀ مسیر دهند،  نجف، رو
مانده  باقی  کمین های  برخی  یا  کنار  و  گوشه  از  و  ناامن است  ترددشان  که مسیر  داده اند 
لشکر27  فرماندۀ  کریمی  عباس  از  آن ها  می شود.  تیراندازی  سمت شان  به  منطقه،  در 
این  نیروهایش،  که  او بخواهد  از  و  کرده  کاظمی مطرح  با احمد  را  که موضوع  خواسته اند 

کنند. مشکل را برطرف 
کریمی، به جز یکی دو مورد، قابل شنیدن نیست ولی از  در این مکالمه، صدای عباس 

کریمی را متوجه شد.1  کلامِ  کاظمی می توان تا حدودی مضمونِ  پاسخ های احمد 
کریمی( - ...)صحبت نامفهوم عباس 

که می زنه، بچه ها همه دارن می رن و میان. این کار  برادر، این حرف رو  - آقای عباس! 
کجا هستند، بهشون بگو یه ذره به چپ و راست بشن  الآن حل و فصله. این برادرها، ببین 

کجا رفتند شون! و برن. الآن وَخسا )پاشو( ببین بچه ها 
کریمی( - ...)صحبت نامفهوم عباس 

یم رفت و آمد و این مسائل می کنیم. این  - می دونم خودم. ما الآن خودمون از اون جا دار
که برن. مطلبی نیست. از  که خلاصه حله ان شاالله. شما باید بهشون بگید  مطلبی است 

که بایست برن، می زنند به چپ. یه چیزِ معلومی است. یِ همون جا  بالا، تیر می زنن. از رو
کریمی( - ...)صحبت نامفهوم عباس 

با  برن.  باید  باباجان،  بگو  بهش  شده.  حل  مسائلش  همه اش  اینا،  نیست.  اون جا  از   -
سرعت برن. پس چرا از ما داره همین طور سر و پشت سر هم می ره و اونا نتونستند فقط برن!؟ 
واینَسید،  برادرا  بگو  بردیم.  هم  را  لشکر27[  برادرها]ی  رفتیم،  خودمون  که  راهی  همون  از 
گه وایسادن اون جا، خیلی ناجوره آقای عباس! آبراه را هم می بندند و اینا. ]الآن دارم[  برید! ا

بهتون می گم. الآن اینا مساله است و... .
کریمی( - ...)صحبت نامفهوم عباس 

کرد. کریمی در آرشیو لشکر27 موجود باشد، می توان این مطلب را تکمیل  گر نوار مربوط به مکالمات عباس  1. البته ا
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که بچه های ما الآن دارن می رن و میان! بابا آقای عباس! - پس چه طوری است 
کریمی( - ...)صحبت نامفهوم عباس 

مساله ای  همچین  نیست  میان.  و  می رن  دارن  الآن  این ها  برادر،  الآن  خب.  خیلی   -
برادر. آقای عباس آقا! برادر بهشون بگو برن اونجا. آبراه ]را[ هم بستن. بهت بگم الآن، این 

مسئولیت داره و... .
کرده کریمی(... مشکل ایجاد  - ...)صحبت نامفهوم عباس 

کنید  کلنجار بری، به اون برادرها بگو شما بزنید منهدم  - شما عوضِ این که با ما این رقم 
که آقای عباس! و برید. بگید برید برسید به اونا. این نیست 

گفتم... )نامفهوم( بچه های شما گفتم، بهشون  - من اینو بهشون 
یِ  رو بودند.  بلد  را  اون جا  بودند.  رفته  قبلًا  خودشون  داشتند،  راهنما  اینا  برادر،  خب   -
که وایسند، خلاصه واسه شون بَده آقای عباس؛ همه جا را هم می بندند، الآن  اون جا )آبراه( 

دیگه هیچی نمی تونه بره و بیاد.
که حرفی ندارم. من بهشون می گم برن ولی قضیه اش یه مقدار باید حل  - باباجان! من 

که توی راه بیفتند یا نه؟! که اینا بتونند چیز بکنند  بشه 
کنید. ما از آسمون  - ]پس[ ما از آسمون رفتیم؟! آقای عباس! برادر یِختِه )مقداری( فکر 

رفتیم؟!
- همین دیگه، ما هم می خوایم )نامفهوم( پشتِ سرِ شما )نامفهوم(

گر[ بره اون جا، معلوم است. آخه اینا شب نما زدند، شب رنگ زدند. از  - می گم، برادر ]ا
یم، شما که دیگه سرتون  توی همون راه رفتند. از جای دیگه ای نرفتند که! عجب وضعی دار

می شه، چرو این حرف رو می زنید؟!
که سالم  کنند، دست شون رو بگیرند  که اینا رو چی کار  - یه مقدار به بر و بچه هاتون بگید 

کنند، بروند. از اون جا ردشون 
کنند،  گزارش  - خیلی خب، این مطلبی نیست. آقای عباس! بهشون نگو وضعیت رو 
گه چیزی هم جلوتونه، هیچ مطلبی نیست. برید از اون جا رد  بهشون بگو بایست برن. بگو ا

کنید. شید. مسالۀ اون جا رو حل 
ی مطلب بعدی... )نامفهوم( که... )نامفهوم( برند رو - )نامفهوم( اینا اون چیزی 
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که دیگه این رقم می گی، وای به حالِ اون ها! برادر، بایست حالا آدم  - آقای عباس! تو 
که وایسه بگه این  کنه. این نیست  توی جنگ، هر جا واسه اش مشکل شد، مشکل رو حل 
مشکل رو یکی بیاد واسه من حل کنه. این چه حرفیه عزیز! کسی که توی جنگ است، باید 
کنه! الآن بهشون برادر دستور بده بگو هر مشکلی هست، حل  خودش همۀ مسائل رو حل 
گه هم  گه مشکله، ا یت شون. ا کنید. هر تعدادی تون ]بعد از درگیری[ ماندند، برند سرِ مأمور
یه وقت می بینی ]همین طوری[ یه صحبتی می کنند،  بروند. خب  مشکلی نیست ]پس[ 

عزیز!
- خب من این رو باز مجدداً می گم. حالا ببینم چی میشه. )نامفهوم(... من خودم برم به 

چشم ببینم، توش مستقر بشم. ببینم ان شاالله چه طوری می شه.
که باشه چشم، می گوییم. ولی شما این مطلب ]را[ خلاصه بهشون دستور بده،  - اون را 

که با سرعت ان شاالله تعالی برن. یاالله! کُن  تکلیف 
یکی  مسئول  نورمحمدی  رضا  با  تماسی  در  کاظمی  احمد  مکالمه،  این  اتمام  از  پس 
نورمحمدی  پاسخ های  شنیدن  از  بعد  و  کرده  سؤال  را  موضوع  این  لشکر،  محورهای  از 
کندۀ  پرا مقاومت های  و  تیراندازی ها  حدودی  تا  می رسد  نظر  به  ولی  نمی شود  شنیده  که 
این  از  دونه  »یه  می دهد:  دستور  چنین  می کند،  تأیید  را  نظر  مورد  آبراه  در  عراقی  نیروهای 
ید با آر پی جی و  آبراه ها. یه ده نفر از بچه ها را بردار ید سمت اون  ید، می ر قایق هاتون بردار
کنه و این بچه های رسول الله را دست شون بگیرن، بیارن  کاملًا تمیز  تیربار. بیاد این آبراه ها را 
از این بردیا و نی ها، مالیده  اینا، اون جا وایسادن، یخته خلاصه مثل این که  پهلوی شما. 
یت شون. اینا رو با دقت،  کنند ]تا[ بیاند این جا پهلوتون و برن سراغ مأمور کاری  بهشون. یه 

کنید به یاری خدا. با ظرافت ان شاالله حل شون 
از  این لشکر،  نیروهای  از  در شناسنامه لشکر27حضرت رسول، موضوع حرکت بخشی 
یکم اسفند63،  محور لشکر8 نجف، بدین شکل آمده: »ساعت یک و نیم بامداد بیست و
گروهان شهادت از آبراه حق وارد آبراه خیبر شد و بعد از شکسته شدن خط به همت لشکر8 
اخلاص،  آبراه  کرد.  حرکت  لشکر  این  سر  پشت  اخلاص،  آبراه  از  عبور  قصد  به  نجف، 
گروهان شهادت وارد آبراه اخلاص، سپس وارد  کوتاهی،  ک سازی نشده بود. پس از مدت  پا
آبراه انعام و بعد هم وارد آبراه ایثار شد و در نهایت به پد روطه رسید. آن گاه از پد روطه به 
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گردان های بعدی لشکر  کافی، حرکت  کرد ولی به علت نبودن قایق  ی  سمت چپ پیشرو
به سوی خط میسر نشد.«

غربی  ساحل  در  نجف  لشکر8  خط شکن  گردان های  اصلی  نگرانی های  از  یکی 
هورالهویزه، تخلیه نشدن مجروحان از این محدوده است. اعتصامی و نورمحمدی مسئول 
محور، در دقایق اخیر، بارها پیگیر اعزام قایق های واحد ناصر به آن منطقه شده اند ولی هنوز 
کاظمی وقتی متوجه این موضوع می شود، با صدایی  خبری از رسیدن آن ها نشده. احمد 
عصبانی خطاب به یکی از نیروهای حاضر در سنگر فرماندهی می گوید: »این ناصری ها رو 

ید! برن اون جا!« بگو بابا، یا برید بمیرید تا برید بچه های مردم، زخمی ها، رو بیار
را  به عملیات  روزهای منتهی  که  اورژانس لشکر  نیروهای  این مکالمه،  از  ساعاتی قبل 
کرده بودند، خودشان را  در مقر جهاد سازندگی نجف آباد در جادۀ اهواز به خرمشهر سپری 
کریز و مابین محل  به اورژانس احداثی در جزیرۀ شمالی می رسانند. این مرکز پشت یک خا
است  سنگری  آن  بخش  اصلی ترین  و  شده  احداث  پیاده  نیروهای  از  گردان  دو  استقرار 
از  از عبور  بعد  و  ورودی سنگر شروع شده  تنها  از  ی اصلی اش  راهرو که  بزرگ  و  مستحکم 
که با  دو ردیف تخت در طرفین، به انتهای سنگر و محل انجام عمل های جراحی می رسد 
پرده ای از بخش بستری جدا شده. مقداری عقب تر از این سنگر نیز محلی ویژه استراحت 
نیروها و جایی برای استقرار داروخانه و انبار تجهیزات پزشکی آماده شده. بهزاد رستگاری 
توصیف  این گونه  را  مجموعه  این  فعالیت  آغاز  اورژانس،  در  حاضر  متخصصان  از  یکی 

می کند: 
»کل نیروهای اورژانس زیر نظر دکتر ابوترابی به دو گروه تقسیم شده بودیم تا به نوبت در 
کنیم. علاوه بر پزشکان، پرستاران و امدادگران ماهر و با تجربه ای  کار  طول شبانه روز 
در  می دادند،  تشکیل  مختلف  عملیات های  در  را  گروه  کلی  استخوان بندی  که 
به  هم  جراحی  یدِنت1  رز چند  و  پزشکی  دانشجوی  توجهی  قابل  تعداد  مقطع  آن 
که اولین  جمع مان اضافه شده بودند. هنوز یک ساعت از استقرارمان نگذشته بود 
یاد  اورژانس تحویل دادند. فاصله مان تا خط مقدم خیلی ز را به  از مجروحان  گروه 

که بین سه تا پنج سال طول می کشد، به دوران بعد از اخذ مدرک پزشکی  یدنسی یا دستیاری  یدنتی، رز 1. دوران رز
کسب مهارت های عملی می پردازد. که پزشک برای ورود به دوران تخصصی و تکمیلی به  گفته می شود  عمومی 
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نبود ولی به دلیل مشکلات حمل و نقل، در بیشتر موارد حداقل یکی، دو ساعت 
یاد، شرایط سختی  گذشته بود و زخمی ها به خاطر خونریزی ز از مجروحیت نیروها 
یادی  کار و تلاش ز کدام شان، به  کردن هر  از نظر احیاء و رگ گرفتن داشتند. روبه راه 
تا  قایق  با  را  و مجروح ها  بودیم  پدها مستقر  از  یکی  نزدیک ساحل  ما  نیاز داشت. 
اسکلۀ پد می آوردند و از آن جا با خودرو تا اورژانس حمل می کردند. تعداد مجروح ها 

که تردد این خودروها چندساعت متوالی قطع نشد.« یاد بود  به حدی ز
مورد  مهمات  انتقال  برای  اشرف  نجف  لشکر8  که  مسیری  دقایق،  و  لحظات  این  در 
کرده، به دلایلی دچار اختلال شده و احمد کاظمی طی تماسی با قرارگاه  نیازش پیش بینی 
زیر  آقا!  رحمت الله.  و  »سلام علیکم  می گوید:  کاظمی  می کند.  مهمات  درخواست  کربلا، 
کوفت، از این چیزای  قله قاف، قمر، هر جا هستید، یِخته مهمات؛ نمی دونم چه می دونم، 
آقای احمدپور،1 نقل و نبات هاش رو واسه ما بفرستید بیاد. به هر شکلی شده، به هر وجهی 
کوچیک ها، بزرگ ها و متوسط ها  شده، مقداری نقل و نبات، از این عرضم به حضور شما، 

واسه ما بفرستید تا نیم ساعت دیگه بیارن.«
کاظمی  نمی کنید،  استفاده  لشکر  از مهمات خودِ  که چرا  قرارگاه جواب می دهد  وقتی 
کرده. از همین داخل باید به هر شکلی شده  گیر  جواب می دهد: »نیست الآن! توی ترافیک 
کوثری ها )قایق ها( نباشه  ید. اینو یه فکری بکنید. این هم مثل همون  در اختیارمون بگذار

]که[ اون وقت تا حالا همین جوری هیچ اعتنایی نشده است.«
کاظمی، با این جملات ادامه پیدا می کند: صحبت های قرارگاه و 

- خیلی خب، یکی از بچه ها را بفرست بیاد این جا.
پاش  ]و[  زمین  خورده  بیاد،  اومده  شهپری  رو  جاتون  نیستیم.  بلد  رو  اون جاتون  ما   -

شکسته!2 جاتون رو بلد نیستیم!

که در نیمه دوم دفاع مقدس هم برای مدتی در  یانی مسئول وقت تدارکات قرارگاه. احمدپور  1. محمود احمدپور دار
با  او الآن  را بر عهده داشت.  لشکر8 نجف حضور داشت، سال ها مسئولیت تدارکات قرارگاه های مختلف و سپاه 
علمی،  فعالیت های  مشغول  مدرس،  تربیت  دانشگاه  از  مدیریت  دکترای  و  صنایع  مدیریت  لیسانس  فوق  مدرک 

پژوهشی و اقتصادی است.
2. محسن شهپری فرد: »قرار بود بخشی از قایق های لشکر8 نجف، بعد از تخلیۀ نیروهایشان در ساحل هور، در اختیار 
کریمی پشت بی سیم اصرار داشت بچه های ما این قایق ها را برگردانند ولی احمد می گفت  لشکر27 باشند. عباس 
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- نمی شه! من برات بیارم؟! شما خجالت نمی کشید؟!
- یکی از اون برادرها که نامه میارن، بهشون بگید بیارن. کسی ]را[ ندارم باباجون که بیاد.

که براش  - ]غلامرضا[ رحیمی )مسئول واحد تدارکات لشکر8 نجف( رو بفرست این جا 
بفرستیم بیاد بگیره.

کرده است. از  گیر  - آقای حج آقا! نوکرتم! می گم ]که[ رفتند. ترافیکِ جاده. از خودمون، 
این داخل بایست بدید.1

کنم در طول جنگ،  کاظمی خطاب به شهپری فرد می گوید: »فکر  با اتمام این مکالمه، 
کنیم[. هیچ وقت نمی تونیم مهمات... )نامفهوم( ]را درستش 

سه  حوالی  مواضع،  دیگر  و  کانال ها  کامل  ک سازی  پا بر  کید  تأ ضمن  کاظمی  احمد 
قایق  بر  سوار  رهنما  سیف الله  و  ینلی  ز شعبانعلی  ابراهیمی،  محسن  با  همراه  صبح، 
و  سه  حوالی  قایقرانی  نیم ساعت  از  پس  کاظمی  احمد  می شود.  عملیات  منطقۀ  راهی 
که محسن رضایی از نیروهای  نیم بامداد به پد روطه می رسد. او و همراهانش با چراغ قوه ای 
اصطلاح  به  و  مدرسه  ساختمان  از  جلوتر  می کند،  روشن  برایشان  اطلاعات عملیات 
تا  می شود  اعلام  بی سیم ها  پشت  موقع  همان  فرمانده  ورود  می شوند.  پیاده  آن  »نوکِ«  در 
کاظمی، لحظات اول  ابراهیمی بی سیم چی  احمد  قوت قلبی باشد برای نیروها. محسن 

ورودشان به معرکه را این گونه توصیف می کند: 

کافی برای این کار نداره. وقتی دو فرمانده به توافق نرسیدند، احمد نامه ای به محسن رضایی نوشت و خواست  ی  نیرو
گفت مسیر را بلد نیست و بالاجبار من هم باهاش رفتم. با  تدبیری بشود. قرار بود نامه را رسول رحیمی ببره قرارگاه ولی 
کامیون ها  ک یکی از این  گفتم امشب خورا یک بود و به رحیمی  کاملًا تار یه هوندا250 راه افتادیم سمت قرارگاه. جاده 
که سالم  که رفتیم، یکی از تویوتاهای لشکر31، زد به ما و پایم آسیب دید. رحیمی  کمی  که از روبه رو میاند.  می شیم 
کری ماندم و بعد به  کمک بچه های عاشورا رساند قرارگاه و من چندساعتی در سنگر مهدی با مانده بود، نامه را به 
کاری از دستم  گه  کار می کنه، می مونم تا ا که  گفتم پام مشکل داره ولی زبانم  کاظمی.  اصرار خودم برگشتم پیش احمد 
کربلا  که مرحوم آیت الله طاهری و نصرالله فتحیان مسئول بهداری قرارگاه  براومد، انجام بدم. بودم تا حدود دو روز بعد 
ی  که با خودرو که و باید سریع برگردم عقب  گفت اوضاعش خطرنا کرد،  که پایم را معاینه  آمدند برای بازدید. فتحیان 

خودشان برگشتم.«
کاظمی چندین مکالمۀ مشابه در این خصوص دارد.  1. مشکل نرسیدن مهمات، در دقایق بعد نیز ادامه دارد و احمد 
گرفتن مهمات  ی لشکر8 نجف باید برای تحویل  که یک نیرو کید دارند  در جایی، وقتی مسئولان قرارگاه باز بر این تأ
کنید تا من مزدش  کاظمی با لحنی جدی و تا حدودی عصبانی جواب می دهد: »یه لندنی را شما پیدا  کند،  مراجعه 

رو بدم! چه حرف های زوری می زنید!« 
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که هدف  ی سیم خاردارها و موانع افتاده بودند، یکی از قایق ها  »تعدادی شهید رو
ی جاده افتاده و تعدادی از پیکر  قرار گرفته بود هنوز می سوخت. برخی مجروحان رو

کنار، صدای تیراندازی ادامه داشت.«  گوشه و  شهدا در ساحل دیده می شد. 
تعداد نیروها در ساحل غربی هور الهویزه و محدودۀ بالاتر از جادۀ ارتباطی شهرک همایون، 
کردن یک سنگر دوشکایِ  یاد نیست و به برخی نیروها توصیه می شود تا با فعال  چندان ز
که  نیرویی  هر  کنند.  ایجاد  عراقی ها  برای  ایرانی ها  تعداد  از  متفاوت  تصوری  غنیمتی، 
سومین  هاشمیان  محمد علی  می گیرد.  قرار  هدف  دقایقی  از  پس  می رود،  دوشکا  پشت 
به عقب  بعد  روز  اذان صبح  را حوالی  او  این سرنوشت دچار می شود.  به  که  نفری است 
منتقل می کنند. عراقی ها علاوه بر دوشکا، تجهیزات سنگین و نیمه سنگین متعدد دیگری 
که تحویل  کرده اند  کاتیوشا، تفنگ106 و توپ 57میلی متری را باقی گذاشته و فرار  همچون 
که تعدادی  واحد ادوات لشکر می شود. اصغر عرب پور از نیروهای زرهی لشکر معتقد است 
اولین ساعات صبح عملیات راهی منطقه  از  یۀ همیشگی  نیروهای این واحد طبق رو از 

کرده اند. شده و از ادوات غنیمتی عراق بر ضد خودشان استفاده 
ی به سمت دجله، مجبور  گردان ثامن الائمه، بعد از شکسته شدن خط و مقداری پیشرو
گردان می گوید:  به عقب نشینی تا حوالی ساحل هور می شوند. رجبعلی جمالی معاون این 

که جلو رفتیم، مهمات مان تمام  »چون نیروها فقط یک بارِ همراه داشتند، مقداری 
شد و احمد نجات بخش و قاسم محمدی که همراه مان بودند، دستور عقب نشینی 
شد.  شهید  بود،  دهقان  نام خانوادگی اش  که  بی سیم چی ام  برگشت،  در  دادند. 
که اول دستِ من  گرفت ولی خیلی نگذشته بود  کمکی اش بی سیم را  بلافاصله، 
که  پرتاب شد عقب و بعد، بی سیم چی افتاد زمین. نمی دانم فشنگ بود یا ترکش 
ی پیشانی بی سیم چی. وقت مان  و بعد صاف نشست رو به دستِ من  اول خورد 
تنگ بود و باید هر چه زودتر خودمان را به ساحل هور می رساندیم. بی سیم را انداختم 
کاظمی من را  که داشتیم بر می گشتیم، احمد  پشتِ خودم و ادامه دادیم. همین طور 

که چرا بی سیم را خودت میاری؟!« با این وضعیت دید و دادش رفت بالا 
گردان نیز می گوید:  جمالی در مورد وضعیت مهدی قلی غلامی1 دیگر معاون 

گلزار  در  و  رسید  شهادت  به  قادر  عملیات  طی  27سالگی  در  19شهریور64  مرادعلی،  فرزند  غلامی  مهدی قلی   .1
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»غلامی، همان اول عملیات، تیر خورد به شانه اش و از آن طرف بدنش خارج شد. 
کنند ولی در اورژانس  با التماس و به زور، فرستادمش جزایر تا زخمش را پانسمان 
پیش مان.  برگشت  احوال  و  اوضاع  همان  با  و  بچینند  را  لباسش  بود  نداده  اجازه 
کارِ خاصی برای زخمش نکرده بود و نمی توانست دستش را درست تکان دهد. به 
کنند تا همان جا بالای  که عقب نمی رود، سنگری برایش آماده  گفتم حالا  بچه ها 
گر قرار به رفتن باشد، همه با هم  سر نیروهایش باشد. می گفت همه با هم آمدیم و ا

یم.« می رو
گردان فتح، در  که در لحظات شروع عملیات، همراه با نیروهایش در  سیدناصر حسینی 

کمبود مهمات می گوید:  جزیرۀ شمالی مستقر است، در خصوص 
گر شده خشاب های خودتان را خالی  گفت حتی ا گرفت و  کاظمی تماس  »احمد 
کنید، باید به ما مهمات برسانید. ما هم خیلی سریع، هر چه مهمات داشتیم یا در 

کبر تحویل نیروها دادیم.« کردیم و در پد علی ا کنار سنگرها بود را جمع  گوشه و 
می شود.  نیروها  فرماندهی  و  هدایت  مشغول  منطقه،  به  ورود  محض  به  کاظمی  احمد 
کاظمی می گوید: »هنوز  کاظمی است.  یکی از نیروهای همراه او در این لحظات، مرتضی 
من  و  می زد  حرف  بی سیم  با  داشت  احمد،  بود.  یک  تار هوا  و  بودند  نگفته  را  صبح  اذان 
یه  برو  پاشو  گفت  گذشت،  که  کنارش چرت می زدم. چند دقیقه ای  از شدت خستگی، 
گوشه ای بگیر بخواب تا هم سرِ حال بشی و هم این جا هم نباشی تا با هم شهید نشیم! بعد 
یکی،  کانالی در همان نزدیکی تا بخوابم. در آن تار هم پاشد رفت جلوتر. من هم رفتم داخل 
کشیدم  گذاشتم و دیدم نرم هم هست. همان جا دراز  جایی به نظرم مناسب آمد و دست 
و یک ساعت بعد بیدار شدم. آفتاب داشت طلوع می کرد و باید نمازم را می خواندم ولی 
ی جنازۀ یک عراقی  تازه فهمیدم آن یک ساعت، رو انداختم.  برم  و  به دور  قبلش نگاهی 
تعریف  کاظمی  احمد  برای  را  قضیه  وقتی  بود.  افتاده  کانال  داخل  دَمَر  که  بودم  خوابیده 

که بوی عراقی می دی!« گفت برو عقب  کردم، با پا آرام زد به من و 
افزایش  آبراه ها  در  قایق ها  تردد  و  انتقال ها  و  نقل  حجم  عملیات،  یجی  تدر پیشرفت  با 
از مهم ترین محدودیت های  بیشتر می شود. یکی  بالطبع حوادث مربوطه هم  و  کرده  پیدا 

ک سپرده شد. شهدای روستای قره تپه از توابع شهرستان تیران به خا
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آبراه ها، عرضِ مفید یا به قولی قابل استفادۀ آن ها است. برای حرکت روان و بدون مشکل 
قایق در آبراه، نی ها بایستی تا عمق مشخصی قطع شوند تا پروانۀ موتور به نی گیر نکند. قطع 
کاری سخت، دستی و زمان بر است و به همین خاطر در بیشتر موارد، عرض آبراه ها  نی ها، 
که دو قایق بتوانند  را خیلی نمی شود افزایش داد و بایستی به حداقل عرض، یعنی مقداری 
از کنار هم رد شوند، بسنده کرد. یکی از حوادثی که طی اولین شب عملیات، چند موردش 
به  است.  قایق ها  شدن  »شاخ به شاخ«  می شود،  گزارش  یگان ها  دیگر  و  نجف  لشکر8  در 
دلیل اهمیت تزریق هر چه سریع تر نیروها و امکانات به شرق دجله تا قبل از روشن شدن 
یاد و به صورت رفت و برگشتی در آبراه های  هوا و ناامن شدن آبراه ها، قایق ها با سرعت ز
شناسایی شده حرکت می کنند و همین موضوع احتمال برخوردشان از روبه رو را به شدت 
انواع قایق ها مانند لگنی ها، آسیب پذیری  از  افزایش می دهد. طی چنین حوادثی، برخی 

یاد است. بالایی دارند و در اولین برخورد، امکان متلاشی شدن شان بسیار ز
تعیین  و  خیبر  عملیات  تجربیات  براساس  گرفته  صورت  برنامه ریزی  دلیل  به  البته 
یا  گانۀ رفت  و هم چنین مسیرهای جدا بیشتر یگان ها  برای  گانه  مسیرهای پشتیبانی جدا
کم بیش از حد قایق ها در یک آبراه و برخوردشان با هم از پشت یا پهلو،  برگشت، احتمال ترا
کرده. علاوه بر این، به دنبال حرکت قایق تا لحظاتی آثار موج ایجاد  کاهش پیدا  به شدت 
شده در پشتِ سر مشخص است و قایق های بعدی به کمک همین نشانه می توانند فاصلۀ 
کنند. بر  کرده و برخورد از عقب را به شکلی پیشگیری  تقریبی شان با قایق جلویی را تنظیم 
که قایق ها از جلو شاخص داشته باشند؛ شاخصی  همین اساس، باید دنبال چاره ای بود 
گرای واضح از فاصلۀ دور. یکی1 از راه حل ها،  برای تشخیص در شعاعی محدود و نه یک 
که تا حدودی می تواند مشکل  نصب قرص های شب نمای کوچک در جلوی قایق ها است 
یاد در دسترس نیستند و نمی توانند مشکل را  کند. البته این قرص ها به تعداد ز را برطرف 

کنند. به شکل اساسی چاره 

یایی مأمور  1. حمید عرفان منش معتقد است در همین مقطع، حدود بیست نفر از نیروهای تعمیرگاه سبک به یگان در
کنند. البته تعداد دیگری از  کمک باتری قایق، در جلوی قایق روشن  کوچکی را به  شده  و توانسته اند چراغ های بسیار 
که این کار پس از عملیات بدر انجام شده  کوثر، این موضوع را تأیید می کنند ولی اعتقاد دارند  یایی  نیروهای یگان در

است.
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این دست حوادث، محدود به برخورد مستقیم قایق ها نیست و گاهی خارج شدن کنترل 
قایق از دست سکانی نیز زمینه ساز بروز اتفاقاتی می شود. حمید عرفان منش، نمونه ای را 

به یاد دارد؛ 
و  شد  غرق  آبراهی  در  بیست نیرو  حدود  با  قایقران ها  از  یکی  عملیات،  اول  »شب 
که به سختی خودش را نجات داده بود،  چند نفر به شهادت رسیدند. سکان دارش 
که خودش  و غصه می خورد. طبق چیزی  گریه می کرد  به شدت  اتفاق  این  بابت 
و  را رها می کنه  گاز  که یک دفعه  را جلو می برده  با سرعت داشته قایق  گویا  گفت، 
که با سرنشین ها و تجهیزات شان بین دو تا سه تن وزن داره، با سر می ره  قایق هم 
کنترل از  کنه تا  کم  یج  داخل آب. این دست مواقع، سکانی باید سرعت را به تدر

دستش خارج نشه.«
کبر سرمدی، حادثۀ مشابه دیگری را از این شب به یاد دارد. او می گوید:  ا

که  تسلطی  و  مهارت  تمامی  وجود  با  کوثر،  یگان  سکانی های  بهترین  از  »یکی 
داشت، نتوانست موج بقیه را بشکند1 و قایقش همراه با حدود یازده نفر از نیروهای 
ی سطح  خط شکن غرق شد. در این شرایط چون بیشتر سرنشین ها جلیقه دارند، رو
گیر افتاده  که قایق واژگون شده ایجاد می کنه،  گنبدی شکلی  آب آمده و در فضای 
که جلیقه را به سرعت از  و بر اثر خفگی شهید می شوند. فقط یک راه نجات دارند 
کرده و با چند متر شنا در عمق، از زیرِ قایق به سطح آب بیایند. البته  خودشان جدا 
کم پوشش نی، مانع از حرکت در زیرِ  که دورتادورشان نیزار نباشه چون ترا به شرطی 
یاد  که هست، بیشتر اوقات در چنین حوادثی، به دلیل سرعت ز آب می شه. چیزی 
یاد افراد، نفرات کمی شانس نجات دارند.« اتفاق و کمبود هوا در زیر قایق و تعداد ز

که متوجه تردد قایق ها است، در اسکله های دو طرف ساحل، وقتی  با توجه به حوادثی 

1. یکی از آموزش های مهم سکانی ها، شیوۀ شکستن موجِ قایق های مجاور و جلویی است. وقتی موتور یک وسیلۀ 
ی سطح آبی که پشتِ موتور جریان دارد، نوعی خلاء ایجاد  شناور، با قدرت کار کرده و نیرویی پیشران ایجاد می کند، رو
کند. این اصل در مورد قایق ها و  گاهی غرق شان  که در شرایطی می تواند تعادل دیگر شناورها را بر هم زده و  می شود 
یه ای مشخص نسبت به حرکت دیگر  کشتی ها صدق می کند و حتی ناوهای غول پیکر نیز به طور معمول، تحت زاو
که به جای افتادن  کنند  ناوها، ادامۀ مسیر می دهند. بر همین اساس، قایق های کوچک و تندرو بایستی طوری حرکت 

که آن را بشکنند.  کنند  در موجِ قایق جلویی، جوری با موج ایجاد شده برخورد 
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قایقی حرکت می کند، مشخصات و زمان حرکت آن توسط بی سیم به سمت مقابل اطلاع 
گر در طول مسیر اتفاقی برای آن افتاد و تاخیر بیش از حد معمول داشت،  داده می شود تا ا
کمکش بروند. نکتۀ دیگر در مورد اسکله ها این است  موضوع مشخص شده و تعدادی به 
مسئول  عنوان  به  که  کسانی  یاد،  ز صدای  و  سر  و  ترددها  بالای  بسیار  حجم  دلیل  به  که 
اسکله انتخاب شده اند، برای ارتباط با سکان داران و هدایت شان در محدودۀ اسکله، از 

بلندگوهای دستی استفاده می کنند.
کم تر  گاهی اتفاقات متفاوت و  برگردیم به زمینِ عملیات در شرق دجله؛ در این لحظات 
گردان قمربنی هاشم است ولی برای  ی جانشین  ی می دهد. قاسم شیرو شنیده شده ای رو
گردان  گروهان به  گردان به لشکر و  کدهای مخابراتی  ارتباط با نیروهایش، بی سیم ندارد. او 
ی  ی است. شیرو آوردن یک بی سیم، در حال پیشرو گیر  امیدِ  به  و  نوشته  کف دستش  را 

می گوید: 
گردان، زودتر از من وارد منطقه  کادر فرماندهی  »ناصر فخار فرمانده و بیشتر اعضای 
که چه شکلی بی سیم پیدا  بودم  این فکر  بودم. در  افتاده  و من عقب  بودند  شده 
گفتم وظیفۀ  گردان اعتصامی را دیدم. پیشِ خودم  که یکی از بی سیم چی های  کنم 
ندارند.  نیاز  بی سیم  به  خیلی  و  داده اند  انجامش  که  بوده  خط شکنی  این ها، 
کنم و به زور  که نداد و مجبور شدم لگدی حواله اش  گفتم بی سیم را بدهد  بهش 
کردم ولی آن  که نگاه می کنم، می بینم خیلی بی انصافی  بی سیم اش را بگیرم. حالا 

موقع به این جنبه اش فکر نمی کردم.«
شب  اولین  در  لشکر،  پیاده  گردان های  عملکرد  از  خلاصه ای  بخواهیم  گر  ا مجموع  در 
کنیم. در  کنیم، می توانیم مطلب شناسنامۀ لشکر در این خصوص را مرور  عملیات را مرور 
از  به فرماندهی محمدحسن  زاده ساعت 1:30 بامداد  ثامن  الائمه  گزارش آمده: »گردان  این 
کرد و ساعت 2:30 به سیل بند دشمن رسید و به  طرف هدف خود، از  نقطۀ رهایی حرکت 
گردان انبیاء به فرماندهی مصطفی نصر، ساعت 3:30 بامداد از نقطه  کرد.  کنار نهر حرکت 
گذار شدۀ  رهایی حرکت و ساعت 4:30 به سیل  بند دشمن رسید. سپس به   طرف هدف وا
کرد. در همین حین، احمدکاظمی به رضا نورمحمدی فرمانده محور سمت  گردان حرکت 
ک سازی شود.  که منطقۀتصرف شده پا گردان چهارده معصوم دستور   داد  راست و فرمانده 
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کل  در غیر این صورت، صبح برای نیروها مشکل ساز خواهد شد. تا ساعت چهار  صبح، 
ک سازی  شد.« عرض خط لشکر پا

کلی از شرایط عملیات در اولین شب، می گوید:  احمد سیاف زاده، در تحلیلی 
ابتدا،  همان  از  اما  بود  سرعت  عملیات،  موفقیت  رمز  و  بود  ضربتی  بدر،  »طرح 
شکستند  سریع  را  خط  محورها،  بعضی  شد.  رو  دیگری  از  پس  یکی  مشکلات 
در  اما  گذشتند.  هم  دجله  از  ایرانی،  رزمنده های  از  تعدادی  حتی  رفتند.  پیش  و 
کمبود  بعضی محورها، نیروهای عراق راه را بر رزمنده ها بستند. در بعضی نقاط هم 
قایق و امکانات، مانع جابه جایی سریع نیروها و تاخیر در عملیات شد. هم چنین 
رزمنده ها  عبور  برای  فرماندهان  که  بود  چیزی  آن  از  پر آب تر  و  عریض تر  هم  دجله 

کرده بودند.« پیش بینی 
سیاف زاده اضافه می کند: 

کنده در هور و حاشیۀ  که به پایان رسید، نیروهای عراقی با نیروهای پرا »شب اول 
را  ایرانی  رزمندگان  منطقه،  بمباران  با  عراق  هواپیماهای  و  شدند  درگیر  دجله 
که عملیات، تنها در هور باشد و نگران  کردند. عراق هم هنوز مطمئن نبود  سردرگم 
هور  در  یادی  ز توان  و  باشد  داشته  هور  جنوب  در  هم  محوری  خیبر،  هم چون  بود 
نیاورد تا تکلیف مشخص شد. اما این بار، رزمنده ها عملیاتی تک محور داشتند. 
فرماندهان عراقی با اطمینان از این موضوع، توان شان را برای نابودی نیروهای ایران 

گذاشتند.« در اطراف هور 

روز اول عملیات؛ 21 اسفند63  1
تجربیات  اساس  بر  کاظمی  احمد  اسفند63،  یک  بیست و صبح  پنج  ساعت  حوالی 
که الحاق نیروهای  گرفته و درخواست می کند  کری تماس  عملیات های قبلی، با مهدی با

گیرد. لشکر31 و لشکر8 در خط دوم عراق، هر چه زودتر انجام 

که اتفاقات آن معمولًا پیوسته  یت های پیش بینی شده برای هر شب  کتاب، با توجه به روند عملیات و مأمور 1. در این 
بوده و تا طلوع آفتابِ روز بعد ادامه پیدا می کند، هر روزِ عملیات را فاصلۀ طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب روزِ بعد در نظر 

گرفته ایم.
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برقرار  بالاخره  ناموفق،  تماس  نوبت  چندین  از  پس  کری،  با و  کاظمی  بی سیم  ارتباط 
در  و  نیست  یکسان  یتش،  مأمور منطقۀ  در  عاشورا  لشکر31  نیروهای  ی  پیشرو می شود. 
که با تیپ44 قمربنی هاشم، هم جوار هستند، تا خط دوم عراق جلو رفته و در  جناح راست 
سمت چپ و جایی که باید با لشکر8 نجف الحاق کنند، فقط تا اولین خط دشمن امکان 
گردان هایش را موازی با خط دوم و رو به لشکر8 و  کری، یکی از  کرده اند. با ی پیدا  پیشرو
کاظمی می خواهد تا او هم با حرکتی مشابه و رو به شمال،  جنوب منطقه حرکت داده و از 

کند. کامل منطقه را فراهم  ک سازی  امکان الحاق نیروها و پا
مکالمۀ این دو فرمانده در این لحظات، این گونه است:

- احمد، ببین! جایی که مساله داره، بین من و تو، تویِ خطِ دومه. جاده نظامیه. مفهومه؟
- آره دیگه! خودم می دونم. الآن، خودم هم اون جا هستم.

ی اول؟ - آها، رفتی رو
که می پیوندند به هم. - آره من الآن اون جا نشستم. سرِ همون اون ها 

- آها، توی تقاطع؟
- بله، بله.

ی ]خط[»2« ام. از طرف زاهدی. ولی  - خب من الآن از طرفِ زاهدی رفته ام، یعنی رو
ی 2 ]تا[ بیام از  ی »1«. حالا من، یه چیزی آوردم از طرف زاهدی رو از طرف تو، مونده ام رو
گر[ از دو طرف بیاییم، مساله حل می شه. ی 2 هستی، از طرف خودت، ]ا گه رو این وَر. تو ا

- همینه! الآن از طرف اون جا دارند می زنند. این جا یه تکه اش بازه. دارند می زنند. همین 
کنی، بگو تا من هم این ها را از این طرف  که خواستی حرکت  که اینا موندند. پس تو تا  است 

حرکت شان بدم.
کجاست؟ کیسه ای1 رو می دونی  کردم، یعنی طرف زاهدی. اون  - من حرکت 

- انداختی پشتِ 2 داری میای بیای؟!
- آره. از طرف زاهدی، 2 دستِ من است. دارم می اندازم پشتش، دارم میام.

1. رودخانۀ دجله، در مسیر خود به سمت جنوب، در جایی پیچ خورده و پس از تشکیل یک حلقه، دوباره به نزدیکی 
را  کیسه  شبیه  شکلی  دوباره،  برگشت  و  چرخش  این  می دهد.  ادامه  را  اولیه اش  راستای  و  برگشته  اول  نقطۀ  همان 

گلویی معروف بود. کیسه، بین رزمنده های ایرانی به  که قسمت بالای این  تشکیل داده 
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- علی یارت! من هم الآن از این وَر می رسونم بهشون. یالا! پس تو دیوارۀ جلوی این جا رو 
کن تا ما بیاییم بیرون! مساله اش رو حل 

- ان شاالله! ان شاالله!
- علی یارت. خدا عزتت بده!

حدود یک ساعت و نیم بعد از این مکالمه، الحاق نیروهای لشکر8نجف با 31عاشورا 
کامل  آلودۀ باقیمانده بین دو یگان، به صورت  ک سازی برخی نقاط  با پا در این محدوده 
گردان قمربنی هاشم از سمت راست با رزمندگان  انجام می شود. طی این اقدام، نیروهای 
گردان چهارده معصوم لشکر8 نجف، خط  کرده و از طرف چپ هم با  لشکر عاشورا الحاق 
نجف،  لشکر8  گردان های  بود  قرار  اولیه  یت  مأمور در  البته  می کنند.  تکمیل  را  پدافندی 
خودشان را تا ساحل دجله برسانند ولی به نظر می رسد با توجه به شرایط پیش آمده، تکمیل 

یت مذکور به روز بعد موکول شود. محمدرضا عسکری، می گوید:  مأمور
توپ  گلولۀ  داشت  امکان  لحظه  هر  و  بود  نیم متر  حدود  هم،  با  نیروها  »فاصلۀ 
سراغ  رفتیم  سریع  بدهند.  سنگینی  تلفات  و  بیاید  فرود  بین شان  خمپاره ای  یا 

کند.« کنده  که یک سرگرد بود و خواستیم نیروهایش را پرا فرمانده شان 
کنترل و نظارت بر ترددها در  که یکی از وظایفش در عملیات بدر،  محمد علی مشتاقیان 

محدودۀ اسکله است، در همین خصوص می گوید: 
کوله پشتی های مجهز و  »وقتی نیروهای مخصوص ارتش با لباس های مخصوص، 
بودند  که چند بی سیم چی اطرافش  وارد منطقه شدند، فرمانده شان  کج  کلاه های 
کمتر  کند تا  را صدا زدم و خواستم هر چه سریع تر، نیروهایش را در طول خط پخش 
عراق  ملخی  هواپیماهای  از  یکی  که  می زدیم  حرف  داشتیم  هنوز  ببینند.  آسیب 
کرد. با این  گرفت بین نیروهای ویژه و چند نفر را شهید و زخمی  رسید و با تیربار 
از  نیروهایی  ارتشی به سرعت در منطقه پخش شدند. یک بار هم  نیروهای  اتفاق، 
که  وارد منطقه شدند  فرماندهی سیف الله حیدرپور  به  تیپ احمد بن موسی شیراز 
تازگی  به  انگار  که  به حیدرپور  آن دفعه هم  نو داشتند.  و تجهیزات  لباس  همگی 
کرد.« کنده  گرفته بود، تذکر دادم و سریع نیروهایش را پرا فرماندهی نیروها را بر عهده 

تردد خودروهای عراق در برخی جاده های سطح منطقه هم چنان ادامه دارد و نیروهای 
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کنند.  لشکر تلاش دارند با ادوات غنیمتی مانند قبضۀ 106، آن ها را منهدم 
کرده و به اهداف  ی  نیروهای لشکر8 نجف، تلاش دارند در منطقۀ حد خودشان پیشرو
کنند. در طرف مقابل، نیروهای عراقی نیز در برخی نقاط و با  پیش بینی شده دست پیدا 
اتکا به استحکامات و مواضع احداثی، به شدت مقاومت می کنند. یکی از استحکامات 
ی آن ها یک یا چند تیربار کالیبر سنگین مثل دوشکا  کی است که رو عراق، تپه های بلند خا
ی اطراف دارند، با آتشی سنگین و مستمر، جلوی  که رو کمک دیدِ خوبی  مستقر شده و به 
گردان  است،  قرارگاه1  یک  از  بخشی  که  تپه  این  است.  گرفته  را  لشکر  نیروهای  ی  پیشرو
گردان،  کرده. با طولانی شدن این وضعیت، مصطفی نصر فرماندۀ  انبیاء لشکر را زمین گیر 
کنند. دو  سه نفر از بهترین نیروهایش را به سمت تپه می فرستد تا سنگر دوشکا را خاموش 
که آر پی جی زن است را با شلیک های مستمر و سنگین شان  نفر از این رزمنده ها، نفر سوم 
ی او تا پای تپه را فراهم می کنند. این رزمنده هم بلافاصله و در  پوشش داده و امکان پیشرو

یک فرصت مناسب، با اولین شلیک سنگر دوشکا را خاموش می کند.
مقاومت  خصوص  در  لشکر،  اورژانس  و  بهداری  وقت  مسئول  پوراسماعیلی  غلامرضا 

نیروهای دشمن در این محدوده، می گوید: 
»صبح زود، یک سری وسایل و امکانات که برای زدن پست امداد نیاز بود را بار قایق 
کردیم و رفتیم آن طرف. همین که امکانات را تخلیه کردیم و خواستیم بریم جلو، رضا 
آتش  تپه ها  ی  رو از  برگردیم. می گفت چند چهارلول  و خواست  نورمحمدی رسید 
کنیم یا مهمات شان تمام شود و  شدیدی می ریزند و منتظریم به شکلی منهدم شان 
که تا این جا آمده ایم،  کردم حالا  تا آن موقع، این اطراف نباشید خیلی بهتره. اصرار 
کرد. حدود ظهر سنگرهای دشمن خاموش شد  بمانیم تا مسیر باز شود و رضا قبول 

کردیم.« و اولین پست امدادمان را به سرعت در سنگری همان حوالی برپا 
یادی از خود نشان داده.  در حوالی جادۀ شهرک همایون، یکی از مقرهای عراق مقاومت ز

1. مصطفی نصر، چهاردهم اسفند63 طی یکی از جلسات هماهنگی قبل از عملیات، راجع به این قرارگاه می گوید: 
یم و یک گروهان که از دو طرف بیایند نه با یک ستون  »یه قرارگاه توی مسیر ما هست که باید حتماً یه گروهان براش بگذار
کردند نیروهامون. خیلی درگیر  که بهش حمله  بیان براش. تا این جا را می بینم، یادم به یه قرارگاه توی والفجر1 می افته 
اینا قرارگاه هاشون خیلی  کشتند. اون ها هم خیلی جنگیدند.  اندازۀ همین هم بود تقریباً. خیلی هم ازشون  شدند. 

یم.«  ی دژبانی بگذار که فقط یه نیرو قوی اند. مثل ما نیست 
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گردان فتح لشکر8 نجف، به دو  ی دژِ نزدیک به ساحل مسلط است،  که رو در این نقطه 
که زودتر به ساحل هور منتقل شده اند، پیش از طلوع  قسمت تقسیم شده. بخشی از نیروها 
که موازی با جادۀ  کانال آب فصلی  کمی جلوتر از مقر عراق، در یک  گذشته و  آفتاب از دژ 
و  دارد  عمق  سانتیمتر  هفتاد  حدود  فقط  کانال  این  شده اند.  مستقر  گرفته،  قرار  همایون 
نیروها  که  به طوری  برای استقرار طولانی مدت محسوب نمی شود  جای چندان مناسبی 

مجبورند به حالت دولادولا در طول آن جابه جا شوند.
که با فاصله به منطقه  گردان  بخش دیگری از نیروها به همراه سید ناصر حسینی فرماندۀ 
آن ها نمی دهد.  به  و آتش سنگین عراقی ها، اجازۀ عبور  کرده  گیر  وارد شده اند، پشت دژ 

محسن ابراهیمی در خصوص این شرایط، می گوید: 
گلویش خورد و افتاد. مثل  که تا وسط دژ آمد، تیری به  »یکی از بسیجی ها همین 
رزمنده ها  از  پا زدن. یکی  و  به دست  کرد  باشند، شروع  کرده  که ذبحش  پرنده ای 
یاد جدی  که زخمش ز رفت تا او را بکشد پایین ولی او را هم همان اول دژ زدند. او 
کشیدند پایین ولی نفر اول هنوز بالای دژ بود و داشت جان می داد. احمد  نبود را 
که وِلِش  که تمام این صحنه ها را می دید، با حالتی عرفانی و غمگین گفت  کاظمی 
کنید و بیایید عقب. الآن داره درِ بهشت را می بینه. حالا دیگه رفت توی بهشت. 

گرفت.« که بسیجی شهید شد و بدنش آرام  کلام احمد، هنوز تمام نشده بود 
با ادامۀ این شرایط، فرمانده لشکر در حضور سیف الله رهنما و چند نفر دیگر از نیروها، 
کند. این  ک سازی  را پا به سید ناصر حسینی دستور1 می دهد به هر شکلی شده، این مقر 

دستور، یک پیوست نیز دارد. حسینی می گوید: 
کنی؟!  اسیرشان  یا  را می خواهی بکشی  مقر  این  پرسید عراقی های داخل  »احمد 
تربیت  اسلام  برای  سرباز  تعدادی  بین شان،  از  بشود  شاید  بهتره.  کنیم  اسیر  گفتم 

کنیم.«2 

گفت خیلی خوشحالم  گفتم من این جا آماده ام!  که  کجایی  1. سیدناصر حسینی: »قبل از این دستور، احمد پرسید 
بحبوحۀ  توی  که  بود  بر انگیز  هیجان  واسه ام  خیلی  جمله اش،  این  گوشمه!  توی  هنوز  فتح المبین  صدای  کردی، 

که هنوز خط نشکسته، فتح المبین را یادشه و یادآوری می کنه.«  عملیات 
از  »یکی  می گوید:  صرامی  دارد.  خاطر  به  بدر  عملیات  در  را  برخوردهایی  چنین  از  دیگری  نمونۀ  صرامی،  اصغر   .2
که دور شد،  کند ولی چند متری  یدن تا از دست مان فرار  کرد به دو عراقی ها، بلوز و شلوار نظامی اش را درآورد و شروع 
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آتش عراق  که  در یک لحظه  و  به جان خریده  را  بعد، سید ناصر حسینی خطر  دقایقی 
یده و خودش را به نیروهایش در آن طرف می رساند.  ی دژ دو سبک می شود، با سرعت از رو
نیروهای پشت دژ، به  با هماهنگی  و  کرده  نیروها سازمان بهتری پیدا  با حضور حسینی، 
یج تعدادی از سنگرهای دوشکا را خاموش کرده و بخش هایی از مقر را تصرف می کنند.  تدر
کرده و ساعاتی بعد  ی دژ عبور  کم شدن شرایط جدید، تعداد بیشتری از نیروها از رو با حا

ک سازی و تصرف می شود. کامل پا این مقر به طور 
که یک قبضه توپ، در نزدیکی  حوالی نه صبح، به نیروهای توپخانۀ لشکر خبر می دهند 
حوادث  لشکر،  توپخانۀ  واحد  جانشین  صادقی  مهدی  شده.  گرفته  غنیمت  به  عراق  دژ 

بعدی را این گونه شرح می دهد: 
کرده  تقسیم  را  کارها  واحد،  مسئول  پوراسماعیلی  و  من  عملیات ها،  بیشتر  »مثل 
این خبر رسید،  بود. وقتی  کارهای عملیاتی شده  و درگیر  بود جلو  رفته  او  و  بودیم 
نزدیکی  به  رفتیم  سریع  و  برداشتم  را  واحد  تخصصی  نیروهای  از  نفر  سه،  چهار 
گزارش شده بود، قبضۀ توپ آن جاست. وقتی رسیدیم، دیدیم یک  که  پاسگاه روطه 
گریس است و هنوز مونتاژ نشده.  که قطعاتش داخل  105میلی متری روسی است 
یا  باشد.  داشته  حالت  دو  می توانست  وضعیت،  این  نداشت.  هم  مهماتی  هیچ 
کرده بودند به آوردن قبضه های توپ یا بقیه را برده بودند و فقط  عراقی ها تازه شروع 
کنند  گفتم سریع جمع و جورش  همین قبضه باقی مانده بود. به هر حال، به بچه ها 

کنیم عقب.« کنیم یا منتقلش  گر نیاز شد همان جا استفاده  تا ا
صادقی اضافه می کند: 

»در روزهای بعدی عملیات، قبضه های توپ لشکر یا ارتش را به این طرف انتقال 

ید و بابت زخم هایش آه  بچه ها با تیر زدند به پاهایش و افتاد. وقتی رسیدم بالای سرش، از سرما و ترس داشت می لرز
کرد به التماس ولی  کردم. فکر می کرد می خواهم بیندازمش تویِ هور. شروع  گرفتم و بلندش  و ناله می کرد. زیر بغلش را 
که  کاری باهاش ندارم. بعد هم یکی از دو تا شلواری  که  کردم  با ایما و اشاره و عربی دست و پا شکسته، حالی اش 
کردم و راه افتادیم به سمت عقب تا تحویل بچه های اورژانس بدهمش.  ی هم پوشیده بودم را پایش  به خاطر سرما رو
کن ولی عقیده داشتم در شرایط غیر اضطراری، باید اسرا را نگه داشت و با آن ها  بعضی نیروها، می گفتند خلاصش 
کرده و همین ها در آینده به درد اسلام  کرد تا موقع برگشت به عراق، از این برخورد برای اطرافیان شان تعریف  مهربانی 

بخورند.«
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به  توپ ها،  برد  می زدیم.  را  می شد  نیاز  که  نقاطی  پدها،  ی  رو همان  از  و  ندادیم 
در  توپخانه  آتش  کل  نبود.  قبضه ها  جابه جایی  به  نیازی  و  می رسید  منطقه  تمام 
ولی  می شد  اجرا  آن ها  هدایت  با  و  ارتش  نظر  زیر  کردیم،  عمل  ما  که  محدوده ای 
را  بی سیم مان  فرکانس  دارند،  نیاز  آتش  به  خودمان  نیروهای  می دیدیم  که  گاهی 

که نیروهای ارتش متوجه نشوند، اجرای آتش می کردیم.« کرده و طوری  عوض 
ارتش  هماهنگی  خصوص  در  40رسالت  توپخانه  گروه  وقت  فرمانده  یزدانی1  غلامرضا 
مورد  در  هماهنگی  »چون  می گوید:  بدر  عملیات  طی  توپخانه  آتش  موضوع  در  سپاه  و 
صورت  ارتش  و  سپاه  مشاوران  توافق  و  هماهنگی  با  مستقیماً  باید  توپخانه ها  به کارگیری 
یکدیگر  کنار  در  عملیات،  پایان  تا  عملیات  شروع  ابتدای  از  عنصر  دو  این  حضور  گیرد، 
که دو قرارگاه نجف ]ارتش و سپاه[ در ردۀ  ضروری است. ولی یکی از مشکلات ما این بود 

یع اعلامیه های حضرت امام  توز با  انقلاب،  از  به دنیا آمد. پیش  1. شهید غلامرضا یزدانی، فروردین40 در نجف آباد 
منتظری  محمد  شهید  نظر  تحت  زادگاهش،  انقلابی  جوان  صدها  با  همراه  انقلاب  از  پس  و  شد  مبارزات  گود  وارد 
کرد  گذراند. در بازگشت، دیپلمش در رشته راه و ساختمان را تکمیل  یه شد و دوره های آموزش چریکی را  راهی سور
و به محض شروع جنگ، راهی شوش شد. مدتی بعد عضو رسمی سپاه شد و تیر60 به مریوان رفت. مدتی مسئولیت 

کردستان را بر عهده داشت و در ادامه به نیروهای شهید احمد متوسلیان پیوست. اطلاعات سپاه 
گروهان ادوات در دزلی را عهده دار شد. دی60 همراه با احمد متوسلیان  کار با خمپاره انداز را آموزش دید و فرماندهی 
گذاشتند. با توپ های غنیمتی عملیات فتح المبین،  به جنوب رفت و هسته اولیه لشکر27 حضرت رسول را بنیان 
کرد و در مقاطع بعد، مسئولیت هایی مانند فرماندهی توپخانه قرارگاه نصر و فرماندهی  توپخانه این لشکر را تاسیس 
کردند تا  گلوله های توپ منور، روشن  توپخانه سپاه قدر را بر عهده داشت و در عملیات رمضان، آسمان شهر بصره را با 

به حملات هوایی عراق به شهرها، پاسخی جوانمردانه داده باشند.
گذاشت و طی چهار سال فرماندهی آن پشتیبانی آتش از نیروها را بر عهده  گروه توپخانه40 رسالت را خرداد62 بنیان 
گرفت. در حج خونین سال66 حضور داشت و ده ها زائر را از شهادت نجات داد. در عملیات مرصاد، آتش سنگینی 

کرد و اواخر سال 66 به عنوان معاون عملیاتی توپخانه سپاه منصوب شد. ی منافقان اجرا  رو
گرفت و با صد و هشت ماه سابقه حضور در جبهه، مفتخر  کارشناسی جغرافیایی سیاسی خود را  بعد از جنگ، مدرک 
یافت نشان درجه سه فتح از دستان مقام معظم رهبری شد. از سال69 و به مدت شش سال فرماندهی دانشکده  به در
علوم و فنون توپخانه و موشکی سپاه را بر عهده داشت و در مقطعی آموزش توپخانه نیروهای حزب الله لبنان را بر عهده 

گرفت.
گذراندن دوره نظامی دافوس، جانشین فرمانده موشکی سپاه شد و سه سال در  کارشناسی ارشد و  بعد از اخذ مدرک 
ی زمینی سپاه شد و در نهایت دی  جایگاه فرماندهی پدافند هوایی سپاه حضور داشت. مهر82 فرماندۀ توپخانه نیرو
کاظمی و تعداد دیگری از فرماندهان ارشد سپاه، در حادثه سقوط هواپیما در چهل وچهار  ماه84 همراه با شهید احمد 

سالگی به شهادت رسید.
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فرماندهی، از هم دور بودند؛ یکی در کیاندشت و دیگری در حمید و قرارگاه ارتش خیلی دیر 
که از طرف یکی از دو نفر مشاور  که هر تصمیمی  به جلو منتقل شد. این، مشکلی بود. چرا 
فرماندهان  ردۀ  در  باید  مشکل  این  و  بود  دیگری  حضور  مستلزم  می شد،  گرفته  توپخانه 

قرارگاه حل می شد.«
ی نیروها، واحد پشتیبانی لشکر انتقال تجهیزات و امکانات به ساحل  هم زمان با پیشرو
ی نقل و انتقال ها  دشمن را شروع می کند. در این میان، رضا قلی طاهری به صورت ویژه رو
در مجنون شمالی نظارت دارد و یکی دیگر از نیروها هم با استقرار در اسکلۀ رحمت، ورود 
هم  واحد  جانشین  کاظمی  مرتضی  می کند.  کنترل  را  محدوده  این  در  امکانات  خروج  و 
کاظمی، در آن طرف هور مستقر شده و رساندن تدارکات منتقل شده به  به دستور احمد 
یادی از امکانات  که حجم ز خط مقدم را مدیریت و پیگیری می کند. البته در روزهای بعد 
به مناطق تصرف شده انتقال داده می شود، برخی نیروها مثل رضا قلی طاهری به این طرف 
کمک می کنند. حمید عزیزالهی )امامی( یکی  آمده و در رساندن تدارکات به خط مقدم 
که در خط پشتیبانی فعالیت می کند. او سوار بر آمبولانس، مرتب  دیگر از نیروهایی است 
از  تا  به عقب می آورد  را  و پیکر شهدا  و مجروحان  کرده  تردد  بین خط مقدم و ساحل هور 

کمک قایق، راهی جزیرۀ شمالی و عقبۀ لشکر شوند. آن جا به 
مسیر  در  آمبولانس  رانندگان  از  یادی  ز تعداد  که  است  شدید  حدی  به  عراق  آتش 
امدادرسانی، به شهادت رسیده یا به شدت زخمی می شوند. مسئولیت برنامه ریزی برای 
است.  کرمی  قاسم علی  عهدۀ  بر  آن ها،  حرکت  ساعت  تنظیم  و  رانندگان  این  جایگزینی 
از  جانبازی  دلیل  به  ولی  دارد  خط مقدم  در  حضور  برای  یادی  ز اصرار  هم  خودش  کرمی، 

کمتر چنین اجازه ای به او داده می شود. ناحیۀ پا،1 
با  را  آن ها  به  رسیدگی  روند  گاهی  امدادی،  امکانات  کمبود  و  مجروحان  یاد  ز تعداد 

تی خاص مواجه می کند. فضل الله شیروانی می گوید:  مشکلا
قطع  خمپاره  را  راستش  دست  لشکر27،  بچه های  از  ساله  هجده  هفده،  »جوانی 
کرده بود ولی چون برانکاردی نبود، دو نفر از رزمندگان، هوایش را داشتند و خودش 
خیلی راحت و سر حال داشت می رفت به سمت اسکله تا از منطقه خارج شود.« 

کرمی، فروردین61 طی عملیات فتح المبین مجروح شده و یکی از پاهایش را از دست داده بود. 1. قاسم علی 
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به  هم  را  شیروانی  صحنه،  این  ثبت  از  کوتاهی  فاصلۀ  در  مشکلات،  جنس  این 
که باید می رفتم  زحمت می اندازد. او می گوید: »زخمی شدم و اوضاعم طوری بود 
یاد و فضا  کردند داخل آمبولانس، به قدری تعداد مجروحان ز عقب. وقتی منتقلم 
که  کمی  زخمی.  نوجوانِ  یک  سینۀ  ی  رو بگذارم  را  پایم  شدم  مجبور  که  بود  کم 
کردم هر طوری هست، پایم را جای دیگری  گرفتم و تلاش  گذشت، عذاب وجدان 
جا بدهم ولی نمی شد. آن بندۀ خدا هم متوجه شد و خواست راحت باشم و خودم 

را اذیت نکنم.«
نقطۀ ممکن نسبت  نزدیک ترین  در  امداد لشکر  از شروع عملیات، پست  ساعاتی پس 
به خط مقدم، تشکیل شده و هم چنان به فعالیتش ادامه می دهد. هم زمان اورژانس داخل 
جزیره هم تقویت و تجهیز شده تا عمدۀ نیازهای مجروحان در جزیره تأمین شود و احتیاجی 
که  به رساندن شان به جفیر و عقبه های دورتر نباشد. موقعیت این اورژانس به شکلی است 

علاوه بر پوشش نیروهای لشکر، به دیگر یگان ها نیز ارائه خدمت می کند.
احتمال  شود،  طولانی  منطقه  از  تخلیه شان  و  اورژانس  اولین  به  مجروحان  رساندن  گر  ا
دلیل  به  بین،  این  در  می کند.  پیدا  افزایش  جسمی شان  مشکلات  تشدید  یا  شهادت 
و  شده  تبدیل  حساس  و  چالشی  مرحله ای  به  هور  از  عبور  قایق ها،  تعداد  محدودیت 
فرماندهی تدابیر ویژه ای برای آن در نظر گرفته. غلامرضا پوراسماعیلی مسئول وقت اورژانس 

لشکر، یکی از این تدابیر را چنین شرح می دهد: 
و  برانکارد  با  یکی  کنیم؛  سوار  می توانستیم  مجروح  محدودی  تعداد  قایق،  هر  »در 
کاظمی به  ی همین حساب، احمد  کنار بنشینند. رو گوشه و  که  چند نفر سرپایی 
گر  گفته بود بدون هماهنگی من، نباید قایقی برگردد عقب؛ حتی ا مسئول اسلکه 
ی  تمام قایق ها در اسکله جمع شوند. این طوری می توانستم برنامه ریزی بهتری رو
داشتم،  زخمی ها  تعداد  از  که  برآوردی  اساس  بر  و  باشم  داشته  مجروحان  انتقال 

تعدادی از قایق ها را در اسکله نگه دارم.«
پوراسماعیلی در مورد محدودیت فضای فیزیکی قایق ها نیز می گوید: 

»آن موقع قایق بزرگ به آن صورت نبود که بخواهیم امکاناتی مثل محل ویژه برانکارد 
یش سوار کنیم و بتوانیم چهار، پنج مجروح را کنار هم بخوابانیم. حتی  یا پایه سِرُم رو
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کرد،  یایی سپاه قایق های بزرگ ویژه اورژانس را تجهیز  ی در که نیرو گر مثل والفجر8  ا
قایق بزرگتر هم داشتیم، عرض محدود آبراه ها اجازۀ چنین کاری را نمی داد.«

اجرا  قایق ها  به  سوخت  رساندن  برای  ویژه ای  تدابیر  عملیات،  شروع  ساعات  اولین  از 
کوثر در تشریح این اقدامات می گوید:  یایی  ی یگان در شده. علی محلوجی نیرو

کاری برایت در نظر  گفت  »چند روز قبل از عملیات، حسین صنعتکار صدایم زد و 
برسونی.  رو  قایق ها  باید سوخت  واجب تره؛  در خط مقدم  از جنگیدن  که  گرفته ام 
هور  ساحل  نزدیک  تا  را  گازوئیل  تانکردار،  تویوتای  یه  که  بود  این طوری  برنامه مان 
را  سوختش  سرعت  به  هم  ما  می کرد.  استتار  را  خودش  نزدیکی  همان  و  می آورد 
روغن  بهش  پنج درصد  حدود  هم زمان  کرده،  تخلیه  بیست لیتری  تعدادی  داخل 
که  یج بین قایق ها تقسیم می کردیم. تعدادی قایق هم داشتیم  کرده و به تدر اضافه 
گر قایقی نیاز پیدا می کرد،  چند بیست لیتری اضافه بار می زدند و در مسیر آبراه ها ا

بهش سوخت می دادند.«
به  تدارکات رسانی  ضعف  از  عملیات،  در  شرکت کننده  نیروهای  برخی  میان  این  در 
گاهی  غذا  که  دارند  اعتقاد  گروه  این  گفته اند.  سخن  غذا  موضوع  در  ویژه  به  خط مقدم 
کافی بوده. مرتضی کاظمی جانشین واحد پشتیبانی، پاسخ  نمی رسیده و گاهی مقدارش نا

می دهد: 
که در جزیرۀ شمالی برپا  کیفیت خوب در آشپزخانه ای  کافی و با  »غذا، به مقدار 
مشکل  ولی  می شد  ارسال  هور  این طرف  به  و  شده  بسته بندی  و  پخته  بود،  شده 
ی جادۀ  که رو اصلی مان، رساندن غذا به خط مقدم بود. عراق، با دید و تیر خوبی 
حال،  عین  در  می زد.  را  خودروها  دقیق  خیلی  داشت،  همایون  شهرک  به  منتهی 

ی چندانی هم نداشتیم و جابه جایی تدارکات مان، محدود و سخت بود.« خودرو
ک سازی  یج خط اول عراق یا همان دژ را پا گردان های پیاده لشکر8، به تدر طی این روز، 
ی می کنند. برخی  گرفته، پیشرو که موازی با خط اول قرار  کرده و به سمت خط دوم عراق 
ی  پیشرو حال  در  نیروهای  سمت  به  شلیک هایی  بی گاه  و  گاه  و  است  آلوده  هنوز  نقاط 
که آتش  انجام می شود ولی اوجِ مقاومت نیروهای عراقی را باید در خط دوم دانست. جایی 

ی به نیروها نمی دهد. فوق العاده سنگین و یک نفس دشمن، اجازۀ پیشرو
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گردان فتح می گوید:  احمد قیصری ها جانشین 
کریز می گذاشت  ی منطقه کار می کرد و هر کس پایش را از خا »یک تیربار چهارلول، رو
ینلی هم آن جا بودند  کاظمی و شعبانعلی ز آن طرف، شهید یا زخمی می شد. احمد 
شاید  تا  کریز  خا آن طرف  رفتند  نیروها  از  نفر  ده  می دیدند.  چشم  به  را  چیز  همه  و 
کنند ولی نفر جلوی ستون، تیر خورد و افتاد و بقیه برگشتند پشتِ  ی  بتوانند پیشرو
بهتر است شب  و  نمی رود  کاری پیش  این وضعیت،  با  گفتیم  به احمد  کریز.  خا
یک  تار تا هوا  بگیریم  قرار شد همان جا موضع  و  کرد  قبول  کنیم. احمد هم  حمله 

شود.«
برخی نیروهای شرکت کننده در عملیات، معتقدند در همین مقطع، بالگردهای عراقی 
یا  زخمی  را  تعدادی  و  کرده  شروع  را  مجاور  یگان های  و  لشکر  نیروهای  مواضع  به  حمله 

شهید می کنند.
می شوند.  نبرد  منطقۀ  وارد  نیز  فتح  گردان  و  لشکر  ادوات  واحد  نیروهای  این روز،  طی 
و  کرده  حرکت  خط دوم  سمت  به  کامل  تجهیزات  با  1:30عصر  ساعت  ادوات،  نیروهای 
ی  و دقایقی بعد رو کرده  از نقطۀ رهایی حرکت  گردان فتح هم  نیروهای  نیم ساعت بعد، 

سیل بند پیاده می شوند.
گرفته شده در خصوص استقرار نیروهای لشکر در خط دوم و تا پیش  به دنبال تصمیم 
برای  محدودی  فرصت  نیروها  آینده،  ساعت های  در  عراق  احتمالی  پاتک های  آغاز  از 
محسن  نیست.  مستثنی  قضیه  این  از  هم  کاظمی  احمد  دارند.  قوا  تجهیز  و  استراحت 

رضایی، اظهار می دارد: 
کی  ک سازی شده بود، مقداری خورا که به تازگی پا »داخل ساختمانی سفید رنگ 
که چایی آماده شد،  کرده بودیم. همین  کرده و بساط چایی را علم  و چایی پیدا 
کجا  از  را  این ها  پرسید  من  از  خودش.  به  دادیم  را  لیوان  اولین  و  رسید  هم  احمد 
که  گفتم از فروشگاه عراقی ها خریدم! یادش به نان های خشکی افتاد  که  آورده ای 
گفت از همان هاست؟!  کرده بودم.  مدتی قبل در بستان، باهاشون ازش پذیرایی 
اتفاقاً خیلی هم بهش چسبید  و  را خورد  داره! خلاصه چایی  فرق  این ها  نه  گفتم 
به  تا  رفت  بعد  و  بود  از خوردن چایی، چند لحظه ای پیش مان  بعد  کرد.  تشکر  و 
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کارهایش برسد.«
یک شدن هوا، عراق با اتکا به واحدهای زرهی و پیاده و با پوشش  چند ساعت پیش از تار
ی خط لشکر27حضرت رسول در جناح چپ  توپخانه و خمپاره، فشار سنگینی رو آتش 
و خیلی سریع  را شکسته1  این خط  آفتاب  نهایت، حوالی غروب  در  و  آورده  وارد  لشکر8 
که پشتِ جادۀ ارتباطی شهرک همایون به صورت شرقی غربی  خود را به خط لشکر8 نجف 
نیروهای لشکر27، در حین عقب نشینی  از  این بین، بخشی  گرفته، می رساند. در  شکل 
گرفته اند،  یادی  وارد خط لشکر8 نجف می شوند. عراقی ها که از موفقیت اخیرشان روحیۀ ز
ی ادامه دهند. تمامی توان شان را به میدان آورده اند تا خط لشکر8 را هم شکسته و به پیشرو
فتح،  ثامن الائمه،  قمربنی هاشم،  گردان های  نیروهای  معرکه،  این  دیگر  طرف  در 
که با تمامی توان  و امکانات شان، در مقابل  چهارده معصوم و انبیاء لشکر8نجف قرار دارند 
که همراه با تعداد دیگری از نیروهای  این حمله مقاومت می کنند. محمد علی هاشمیان 
واحد اطلاعات عملیات، بخشی از مدافعان این خط را تشکیل می دهند، در توصیف این 

شرایط بیان می دارد: 
را  خط  کالیبرشان  با  و  کرده  شلیک  مرتب  که  عراقی  تانک های  و  ما  »فاصلۀ 
و  بیایند جلو  تانک ها  بودیم  راه  به  و هر لحظه چشم  بود  از صد متر  کمتر  می زدند، 

کنند.«  همۀ ما را زیر شنی هایشان لِه 
که در همین زمان و مکان به شدت زخمی می شود، غلامرضا نادعلی  یکی از نیروهایی 
شده  جدا  کریز  خا از  لحظه  یک  در  و  گرفته  هدف  را  تانک ها  از  یکی  نادعلی،  است. 
از  و  خورده  شِکَمَش  به  تیری  لحظه،  همان  در  درست  ولی  می کند  شلیک  را  آر پی جی  و 
به  را  شده  شلیک  موشک  نخوردن  یا  خوردن  نادعلی،  نگذارد  تا  می شود  خارج  پهلویش 
با این جراحت، نادعلی به عقب منتقل شده و تا چندین ماه از جبهه دور  چشم ببیند. 

کرده بودند ولی به  ی  1. در روزشمار جنگ ایران و عراق آمده: »لشکرهای 27حضرت رسول و 21حمزه تا الهاله پیشرو
کریز مطمئن برای استقرار در پشت آن، موقعیت آن ها متزلزل بود. قوای عراقی با استفاده از این ضعف،  علت نبود خا
کردند و نیروهای این دو یگان را تا نزدیکی خط استقراری لشکر8 نجف به  در ساعت 13 پاتکی را علیه آن ها اجرا 
گر لشکر27 بتواند با  گفته بود ا که البته این امر به نحوی قابل پیش بینی بود.« روز قبل هم عزیز جعفری  عقب راندند 
ی جاده )الهاله(، ارتفاع آن را بالا ببرد، می تواند پشت آن پدافند کند و الا استقرار در پشت این جاده  کریز رو احداث خا

مقدور نیست. 
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کریز  که تانک ها خودشان را به خا گاهی به حدی شدید می شود  می شود. فشار زرهی عراق 
که می توانند، حتی انداختن  کرده و هر طور  لشکر می رسانند ولی نیروها هم چنان مقاومت 

گرفته و مجبورشان می کنند عقب بنشینند. نارنجک به داخل برجک، تانک ها را هدف 
به  که  اطلاعات عملیات  ی  نیرو چند  یت،  مأمور این  در  شرکت کننده  گردان های  برای 
از این  گرفته شده. یکی  با منطقه دارند، به عنوان راهنما در نظر  نسبت آشنایی بیشتری 
دور  عراق  دوم  خط  از  مقداری  گردان،  با  همراه  وقتی  که  است  افندی زاده  رضا  نیروها، 
که همان روز و طی یکی از عبورهای  می شود، با یادگاری از دوستِ شهیدش مواجه می شود 

ناموفق نیروهای لشکر از این خط، به شهادت رسیده است. افندی زاده می گوید: 
به  مسیر  کنار  در  مشکی  کلاهی  منور،  نور  زیر  که  بودیم  نرفته  جلو  خیلی  »هنوز 
ید از بچه های  چشمم آشنا  آمد. وقتی از زمین برداشتمش، شناختم؛ مالِ رضا جاو
بود.  کلاه  ی  بیشتر وقت ها سرش می کرد. لختۀ خونِ سرش، رو که  بود  عجب شیر 
از پیکر  پر  قایق  بودم، دیدم یک  کنار اسکله  که  این، موقعی  از  قبل  چند ساعت 
شهدا رسید. پیکرها، وضعیت خوبی نداشتند و یکی شان با سر و به شکل عمودی 
که این چه وضع انتقال  کردم  گرفته بود. رفتم و به سکان دار اعتراض  بین بقیه قرار 
بندۀ  آخه  که  گفت  ناراحتی  با  و  و حیاء خاصی  با حجب  بندۀ خدا  شهداست! 
کردیم و دیگه بهتر از این نمی شد. بعد هم  خدا! ما این ها را زیرِ آتش جمع و جور 
که حالت مناسبی نداشت را اول از همه  کمکش بدهم و همان پیکری  خواست 

ید است.« کردیم، دیدم جاو کنیم. وقتی پیکر را خارج  تخلیه 
از خط دوم عراق به سمت  نیروهای لشکر،  اولین روز عملیات،  یک شدن هوا در  تار با 
ک سازی مواضع باقی مانده، خودشان را  شهرک همایون و دجله حرکت می کنند تا ضمن پا

به این محدوده نزدیک  کنند.
کسی  که  نیروهای شاخص لشکر، در شرایطی  از  گردان ها، یکی  از شروع حرکت  پیش 
انتظارش را نداشت، به شهادت می رسد. در آن لحظات، فرماندۀ لشکر با جمعی از فرمانده 

کنند. گردان ها و مسئولان واحدها، دور هم جمع شده اند تا آخرین شرایط را بررسی 
محسن ابراهیمی یکی از حاضرین در این جمع، می گوید: 

بشویم.  آماده  نماز  برای  شد  قرار  که  می کردیم  برنامه ریزی  و  صحبت  »داشتیم 
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کمی  و  بگیرد  وضو  رفت  اطلاعات عملیات،  واحد  مسئول  نجات بخش  احمد 
کاظمی، از سیف الله  آن طرف تر نمازش را بخواند ولی برگشتنش طولانی شد. احمد 
که  داد  برگشت، خبر  که  بعد  دقیقه  و چند  رفت  که  دنبالش  برود  رهنما خواست 

نجات بخش شهید شده.«
روایت  چنین  را  ماجرا  او  است.  جلسه  این  در  حاضر  ی  نیرو دیگر  حسینی  سید ناصر 

می کند: 
می کرد،  توجیه مان  کار  ادامۀ  برای  داشت  احمد  و  بودیم  گرفته  جلسه  که  »جایی 
ی آن محدوده مسلط  یک سنگر تانک بود. تک تیراندازهای عراقی خیلی خوب رو
که آن  بودند چون در همان چند دقیقه، چندین بار با تیر رسام زدند به چادر جیپی 
ی منطقه  رو یخت  و خمپاره هم خیلی سنگین می ر توپخانه  آتش  بود.  پارک  کنار 
دیگری  حسابی  و  درست  لباس  بادگیر،  از  غیر  و  بود  سرد  هوا  می گرفت.  تلفات  و 
یدم که احمد کاظمی به شوخی گفت از  یدم. به قدری می لرز نداشتم و مرتب می لرز
که خبر شهادت نجات بخش را دادند.  ترس می لرزی؟! جلسه پیش رفت تا موقعی 
رفتم بالای سرِ پیکر؛ تیر مستقیم قناصه یا شاید هم ترکش، خورده بود به سرش و از 
قبر درست شده  به حالت  که  انفرادی  او داخل سنگری  بود.  آن طرف خارج شده 

که شهید1 شد.« بود، دو زانو نشسته و داشت نماز می خواند 
از  یکی  فرماندۀ  نورمحمدی  رضا  شب،  این   طی  نجف  لشکر8  شاخص  شهید  دیگر 

کاظمی، می گوید: محورهای لشکر است. محسن ابراهیمی بی سیم چی احمد 
»احمد، از شهادت نورمحمدی خیلی ناراحت شد و چند دقیقه بعد از سید ناصر 

که موقتاً وظایف نورمحمدی را بر عهده بگیرد.« حسینی خواست 
کنار رضا نورمحمدی بوده. رضایی می گوید: محسن رضایی، در لحظۀ شهادت، 

»کانال های آبی در منطقه بود که حدود یک متر عمق داشت. ساعت از دوازده شب 
گذشته بود و رضا، با احمد کاظمی در تماس بود و منتظر بودیم دستور برسد و نیروها 

یخ شهادت هر رزمنده را در بیشتر موارد  1. واحد تعاون لشکر8 نجف همانند واحدهای مشابه در دیگر یگان ها، تار
گرفته بودند. به همین دلیل، با وجود شهادت احمد نجات بخش در اولین  که پیکر را تحویل  طبق روزی ثبت می کرد 

یخ رسمی شهادت او، بیست ودوم اسفند درج شده است. یکم اسفند، تار ساعات شام بیست و
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یش و سرش را  کشید رو را ببریم جلو. رضا خیلی خسته بود. یک پتوی سبزِ عراقی 
که  گفت من چند لحظه می خوابم و هر وقت خبر دادند  ی زانوی من.  گذاشت رو
کن. چند دقیقۀ بعد، فرمانده لشکر دستور حرکت داد ولی همان  راه بیفتیم، بیدارم 
گرفت. برای چند لحظه،  کانال و موجش من را  لحظه، یک خمپاره60 خورد بالای 
چیزی نفهمیدم و فقط سوزش چشمم را احساس می کردم. همین که حالم جا آمد، 
کردم به رضا.  کنارم. نگاه  کنارم ایستاده بود، شهید شده و افتاده  که  دیدم نیرویی 
داخل  بود  آمده  کجا  از  ترکش  این  حالا  شده.  شهید  و  خورده  ترکش  هم  او  دیدم 
کاظمی دادم و همراه با بقیۀ  کانال، نمی دانم. خبر شهادت نورمحمدی را به احمد 

ی.« کردیم به پیشرو نیروها شروع 
رضایی، اضافه می کند:

»مدتی قبل از عملیات بدر، رفته بودیم سرپل ذهاب تا تعدادی قاطر برای لشکر بخریم. 
آن جا، چشمم انگشتر رضا نورمحمدی را گرفت که خودش می گفت به پول آن زمان، 
گر شهید شدی، انگشتر را بدهند به من  کن ا گفتم وصیت  شش هزار تومان می ارزد. 
گر شرایط جور بود، خودت انگشتر را بردار. با این همه،  گفت ا کرد و حتی  که قبول 
که رضا روی زانویم شهید شد، نه انگشترش را برداشتم و نه ضبط صوت1 را.  شبی 
خلاصه گذشت تا چند وقت بعد مادر شهید من را دید و راجع به قضیۀ انگشتر سؤال 
کرد. تعجب کردم. چون کسی غیر از من و رضا از آن اطلاع نداشت. مادرش گفت که 

کرده بود.«2 خودِ رضا، قبل از شهادت قضیه را برایش تعریف 
ی در مورد رضا نورمحمدی می گوید:  قاسم شیرو

»بسیار صبور و خوش سخن و در عین حال کم حرف بود. با آرامش و متانت خاصی 

1. طبق مشاهدات بسیاری از رزمندگان لشکر8 نجف، رضا نورمحمدی در اولین شب عملیات بدر، یک ضبط صوت 
گفته شده بخشی از  کرده است.  داخل جیب جلویی بادگیرش گذاشته و صحبت های خودش و دیگر نیروها را ضبط 
این نوارها، در اختیار خانوادۀ شهید قرار دارد ولی پیگیری های ما برای استفاده از صوت های مذکور، تا لحظۀ تدوین 
کوتاهی  برخی نیروهای لشکر مثل حسینعلی مصطفایی هم اعتقاد دارند مدت  کتاب به نتیجه ای نرسیده است.  
گرفته ولی فرماندۀ  کاظمی قرار  پس از پایان جنگ، حداقل چهار نوار از مکالمات شهید نورمحمدی، در اختیار شهید 

لشکر به دلیل طرح برخی مطالب خاص و طبقه بندی شده در این مکالمات، اجازۀ تکثیر و انتشار آن ها را نداده. 
که در نهایت، انگشتر به او داده شده یا نه. 2. رضایی طی این خاطره گویی، مشخص نمی کند 
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حرف می زد و آرامش خاصی داشت. به معنی واقعی کلمه، عاشقش بودم و هر وقت 
به چهره اش نگاه می کردم، به خصوص در عملیات بدر، پیش خودم یا خطاب به 

که رضا شهید می شود.« بچه ها می گفتم 
گردانی در خصوص شخصیت رضا نورمحمدی، چنین می گوید:  نعمت الله 

»رضا، به نوعی دستیار ویژه و مورد اعتماد احمد کاظمی بود. بین برخی فرماندهان، 
آن ها  از  را  منطقه  احوال  و  اوضاع  لشکر،  فرماندۀ  وقتی  که  بود  اشتباهی  یۀ  رو یک 
سؤال می کرد، واقعیت را به طور کامل منعکس نکرده و گاهی غلوآمیز حرف می زدند 
بود،  مسلط  اطلاعاتی  و  شناسایی  کار  به  چون  نبود.  این جوری  نورمحمدی  ولی 
ارائه می داد و به  بهترین و صحیح ترین توصیف را از شرایط منطقه، به فرماندهی 

کاظمی اعتماد خاصی به او داشت.« همین خاطر، احمد 
محمد رضا ابراهیم زاده، مواجهه اش با پیکر شهید نورمحمدی را این گونه شرح می دهد: 

آبی داخلش وجود نداشت و  که آن زمان،  بود  کانال آب سیمانی در منطقه  »یک 
کانال در مسیر رسیدن به شهرک همایون،  گاهی از داخل همان تردد می کردیم. این 
با  که داشتم  نزدیک سه راهی، همین طور  پیدا می کرد.  یک جایی حالت سه راهی 
که ترکشی خورده  عجله جلو می رفتم، چشمم افتاد به چهرۀ آرام شهید نورمحمدی 

کانال تکیه داده شده بود.«  بود به پیشانی اش و به دیوارۀ 
رضا قلی طاهری، پس از رساندن تدارکات به نیروهای مستقر در خط، در مسیر برگشت، 
که ظرفیت تویوتا جواب می داد، تعدادی  سراغ پیکر شهدا می رود تا در حد توان و تا جایی 

از پیکرها را برگرداند. او می گوید:
که راننده پشت فرمان  »در آن شرایط خاص و زیر آتش سنگین عراق، چاره ای نبود 
تویوتا  به  و  کرده  جمع آوری  کنار،  و  گوشه  از  را  شهدا  پیکر  تنهایی  به  من  و  بماند 
انتقال دهم. بیشتر اوقات هم مجبور بودم پیکرها را تا ارتفاع مشخصی بالا آورده و از 
کنم. آن روز به غیر از پیکر رضا  آن به بعد را به حالت پرتاب،1 به داخل تویوتا منتقل 

که هیکلی لاغر دارد، چنین قدرتی را باورنکردنی و از معجزات دوران دفاع مقدس دانسته و می گوید: »در  1. طاهری 
گذاشتم  و  کردم  بلند  بود،  روشن  که  همان طور  را  تریل125  موتور  که  دارم  یاد  به  هم  فاو  جزیرۀ  در  والفجر8  عملیات 

که حداقل یک متر از سطح زمین ارتفاع داشت.« آن طرف لولۀ نفت 
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هنوز  که  همسرم  برادرِ  پسر  رضائیان  مهدی  پیکر  دیگر،  شهید  چند  و  نورمحمدی 
گرم بود را انتقال دادم عقب.« بدنش 

نیروهای لشکر8 نجف، فاصلۀ بین خط دوم عراق تا محدودۀ همایون را به سرعت طی 
بامداد  اولین ساعات  نیروهای عراقی، در  کندۀ  پرا ک سازی مقاومت های  کرده و ضمن پا
به  اشاره  با  حسینی  سیدناصر  می رسند.  شهرک  این  نزدیکی  به  اسفند63  بیست ودوم 
یت  مشارکت نیروهایش در گردان فتح و نیروهای ناصر فخار از گردان قمربنی هاشم در مأمور

ک سازی شهرک همایون، چنین روایت می کند:  تصرف و پا
کوچه ها  و  نیروهای عراقی داخل خانه ها  به شهرک رسیدیم، احتمال دادم  »وقتی 
چنین  تجربۀ  نیروها،  بیشتر  بشویم.  شهری  جنگ  یک  درگیر  و  باشند  کرده  کمین 
یادی بدهیم. به همین  گیر بیفتیم و تلفات ز جنگی را نداشتند و احتمال داشت 
که نظر خاصی نداد و فقط  کردم  ینلی در این موضوع مشورت  خاطر، با شعبانعلی ز
را  نیروها  آموزشِ  که تجربۀ  کنم. من هم  گفت هر طور خودم صلاح می دانم، عمل 
محسن  گروهان های  بودم،  مسلط  را  جنگ شهری  و  کتیک  تا حدودی  تا  و  داشتم 
خدابنده و عباسعلی عموقنبری را مستقیم فرستادم داخل شهر و حسین خزائیلی 
گر  که ا گروهانش را از سمت راستِ همایون، فرستادم جلو. این  طرح برای این بود  و 

وسط خانه ها درگیر شدیم، محاصره نشویم و بشود نیروها را نجات داد.«
به  آن طرف،  از  نیروها  و  نبود  کسی  شهرک  داخل  »خوشبختانه  می دهد:  ادامه  حسینی 
که نمی دانم  که یک ایفای عراقی پر از نیرو  ساحل دجله رسیدند. هوا هنوز روشن نشده بود 
و  ایستاد  لحظه ای  برای  شهرک،  به  منتهی  سه راهی  حوالی  می کرد،  فرار  یا  می آمد  داشت 
که اصابت  نورِ چراغ ترمزش دیده شد. بچه ها هم بلافاصله یک آر پی جی زدند به سمتش 
به  کردند  شروع  و  گرفتند  روحیه  نیروها  اتفاق،  این  با  شدند.  کشته  نیروهایش  تمام  و  کرد 

ی.« ک سازی منطقه و پیشرو پا
ک سازی شده باقی می گذارند  ی، تعدادی نیرو در سنگرهای پا نیروها، هم زمان با پیشرو
تا در ساعات آینده و به ویژه در روشنایی روز، نقش پدافندی داشته باشند. در این میان، 
یادی تانک هم در منطقه وجود دارد که نیروهای گردان فتح همه را به آتش می کشند.  تعداد ز

احمد قیصری ها، شرایط را چنین توصیف می کند: 
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ی دژ. خدا برکت بدهد به سید مهدی  کردند به حرکت رو »تانک های دشمن شروع 
گذشته. با دو نفر از بچه ها، می پریدند  که چقدر شجاع بود و از خود  اسماعیلیان1 
و می انداختند داخل  تا می کشیدند  تا دو  را دو  نارنجک ها  تانک ها و ضامن  ی  رو
که با شلیک  برجک شان. یک مقر مهمات، تدارکات و تعدادی خودرو هم داشتند 

آر پی جی رفت به هوا و منطقه شعله ور شد.«
گاهی نیز از روش هایی متفاوت برای انهدام تانک ها استفاده  سید مهدی اسماعیلیان، 
کرده، با انداختن بسته ای مرکب  کسب  که از عملیات های قبلی  می کند؛ او با تجربیاتی 
را آتش می زند. وقتی  تانک ها، آن ها  به داخل برجک  نارنجک صوتی  و  آر پی جی  از خرجِ 
حسینی  سید ناصر  از  می شود،  زرهی  ادوات  این  گستردۀ  انهدام  متوجه  کاظمی  احمد 
گردان می خواهد تانک ها را برای نبرد فردا صبح نگه دارد ولی او با یادآوری حوادث  فرماندۀ 
گر این تانک ها سالم بمانند، صبح روز بعد  که ا عملیات  بیت المقدس، هشدار می دهد 

بلای جان نیروها خواهند شد.
کمتر  و  کم  یج  تدر به  رزمنده ها  آر پی جی  ذخیرۀ  عراق،  زرهی  با  نیروها  درگیری   ادامۀ  با 
شده و در نهایت حوالی ساعت دو بامداد به اتمام می رسد. از طرف دیگر، بیشتر نیروها در 
کادر فرماندهی،  گردان و چند نفر از  گرفته اند و به جز فرمانده  سنگرها وضعیت پدافندی 
کسی در خارج از سنگرها باقی نمانده. در همین لحظات، سید ناصر حسینی فرماندۀ گردان 
که چند متری اش ایستاده و قبضۀ آر پی جی را به طرف او و  با تعجب متوجه فردی می شود 
اطرافیانش هدف گرفته. حسینی در ابتدا تصور می کند مهاجم، یکی از نیروهایش است که 
دچار موج گرفتگی شده و کنترلش را از دست داده ولی به ثانیه نمی کشد که همه به صرافت 
گردان، به  کرده. چند نفر از اطرافیان فرماندۀ  می افتند او عراقی2 است و قصد جان شان را 

کند، دستگیرش می کنند. سرعت به طرف مهاجم رفته و قبل از این که بتواند شلیک 

1. سال39 در خانواده ای هشت نفره در نجف آباد به دنیا آمد و سال59 وارد سپاه شد. در سپاه عهده دار آموزش نیروها 
بود و در فرصت های مختلف در برخی عملیات ها نیز شرکت داشت. مهر64 طی عملیات قادر اسیر شد و همراه با 

کشور بازگشت. دیگر آزادگان به 
از  نفر  از عملیات بدر، دو  که طی مقطعی  کرده  از حاضرین در صحنه، در خاطره ای نقل  2. احمد قیصری ها یکی 
کام می مانند. امکان  اسرای عراقی به محض غفلت نگهبان، آر پی جی برداشته و قصد حمله به آن ها را داشته اند که نا

کرده باشد. ی عراقی نیز به همین شکل عمل  دارد این نیرو
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حسنعلی  بعد،  لحظاتی  و  نیست  ماجرا  این  مختصِ  طرف،  دو  نیروهای  شدن  قاطی 
که  ی عراقی  که به طرف دجله رفته، توسط حدود بیست نیرو گردان  کریمی یکی از نیروهای 
کریمی را مقداری دنبال خود به  دنبال جایی برای فرار هستند، دستگیر می شود. عراقی ها، 
کرده و  که راهِ فراری ندارند، رهایش  این طرف و آن طرف می برند ولی وقتی متوجه می شوند 

گردان فتح تسلیم می کنند. دقایقی بعد، خودشان را به نیروهای 
سیدناصر حسینی، سرنوست اسرا را چنین شرح می دهد: 

در  گردان  بچه های  بیشتر  چون  و  بود  مزاحم مان  خیلی  شرایط،  آن  در  اسرا  »حضور 
سنگرها مستقر شده بودند و نیروی آزادِ زیادی نداشتیم که مواظب شان باشد، هر لحظه 
امکان داشت دردسری درست کنند. نظر برخی این بود که همه را بکشیم ولی وقتی با 
گفت این ها تسلیم شده اند و نمی شود از بین شان برد. چاره ای  کردم،  زینلی مشورت 
نبود. به یک ستون، حرکت شان دادیم رو به عقب و خودم با چند نفر دیگر، دنبال شان 
راه افتادیم تا به جایی مطمئن، تحویل شان دهیم و برگردیم. حدود صد وپنجاه متر که 
حرکت کردیم، چهار پنج عراقی از گوشه ای آمدند بیرون و اسرا را گرفتند به رگبار و همه  
کردند. ما که پشت سر بودیم و آسیبی از شلیک ها ندیدیم، پریدیم  را کشتند یا زخمی 
کلاش و آر پی جی و با استفاده از  که پر بود از مهمات  داخل سنگری در آن نزدیکی 

همان ها، با عراقی ها درگیر شده و چند دقیقه بعد همه را کشتیم.«
گردان، در مورد ادامۀ این ماجرا می گوید:  احمد قیصری ها جانشین 

که  »قرار شد به اسرای زخمی، تیرِ خلاص بزنیم ولی من دلم نیامد و یکی از بچه ها 
بعدها شهید شد، کار را تمام کرد. در واقع مجبور بودیم به تمامی جوانب توجه کنیم 
ک بود  و چاره ای غیر از این نداشتیم. نگه داشتن اسرا در برخی شرایط بسیار خطرنا
کرده و در  که اسرا، از روحیه انسان دوستی مان سوء استفاده  و خیلی پیش می آمد 
کم نداشتیم.  اولین فرصت به ما ضربه می زدند. البته نمونۀ مقابل این حالت را هم 
که تعدادی از عراقی ها در ساحل دجله  چند ساعت بعد از همین اتفاق، موقعی 
از  یکی  به  بود  داده  را  گرمش  لباس  لشکر،  نیروهای  از  طالب  اصغر  شدند،  اسیر 
ید و همین افسر هم اطلاعات خوبی به ما  که داشت از سرما می لرز افسران عراقی 

داد.«
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اصغر صرامی نیز در روایت موردی مشابه می گوید: 
کردن چایی و سیگار را می دیدند،  »اسرای عراقی، وقتی برخورد خوب مان و تعارف 
کرده بودند، هر  که از شما برایمان تعریف  تعجب می کردند. می گفتند با چیزهایی 
ید مان توی هور. جواب دادیم  لحظه چشم  به  راه بودیم تیر خلاص مان بزنید یا بینداز
گر  یم! طرفِ ما صدامه. شما هم ا که سَرِ جنگ ندار یم. با شما  برادر با هم  ما همه 

کارها نبود.« همان اولِ عملیات، تسلیم اسلام شده بودید، نیازی به این 
کرده.  تجربه  را  عراقی  اسیر  با  اسلامی  برخورد  از  مشابهی  مورد  نیز  جعفری  حجت الله 

جعفری، طی مصاحبه ای در اواخر جنگ، می گوید: 
کمپوت دادم. شروع  کردم و  کمک  او  به  پایش.  بود پشتِ  تیر خورده  از اسرا  »یکی 
ایرانی ها  گر به دست  ا که  کرده  تبلیغات  کردن. می گفت عراق خیلی  گریه  به  کرد 
بیفتید، پوست سرِتان را می کَننَد ولی الآن می بینم شما با ما اسلامی رفتار می کنید. 
گرفت تا از  کنند عقب، با اصرار نشانی خانه ام را  که می خواستند منتقلش  موقعی 

اردوگاه برایم نامه بنویسد.« 
در نهایت و پس از ساعت ها درگیری سنگین و پر تلفات، لشکر8 نجف در آستانۀ طلوع 

آفتاب، به نزدیکی شهرک همایون می رسد.

عبور تجهیزات از هور
برای  مشخصی  برنامه ریزی  قرارگاه  فرماندهان  بدر،  عملیات  به  منتهی  ماه های  طی 
یگان ها  کرده اند  اعلام  و  دارند  هور  از  مشابه  ادوات  دیگر  و  مهندسی  دستگاه های  عبور 
کاظمی بر اساس تجربیات  کنند. در این میان، احمد  ی هاورکرافت  حساب  می توانند رو
گذشته، به ویژه خیبر، تحقق چنین  موضوعی را تا حدودی بعید دانسته1 و  عملیات های 

کردن راه حل های جایگزین می کند. نیروهای مهندسی لشکر را مأمور پیدا 
تجربیات عملیات خیبر، باعث شده بود نیروهای واحد مهندسی لشکر، استفادۀ بهتر و 

که چهاردهم اسفند62 با حضور محسن رضایی و برخی فرماندهان ارشد تشکیل می شود، تصمیم  1. در جلسه ای 
اجرای  در حین  احتمال خراب شدن هاورکرافت ها  نیرو،  برای سوار شدن  مناسب  پد  نبودن  دلیل  به  گرفته می شود 
یت و تمایل نداشتن فرماندهان یگان ها برای استفاده از این وسایل، تصمیم مشخصی در این باره اتخاذ نشود.  مأمور
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گسترده تری از پل های خیبری1 داشته و ضمن تقویت مواد استفاده شده در ساخت پل های 
خیبری به منظور افزایش استحکام آن ها، با اتصال چند قطعه به یکدیگر، سطوح وسیع تری 
که می توانست برای حمل و نقل تجهیزات سنگین مورد  کنند  موسوم به »سطحه« درست 
ایجاد  تقریبی ده سانتیمتر  ارتفاع  به  برای سطحه، دیواره ای  گاهی هم  گیرد.  قرار  استفاده 

گِل پُر می کردند تا این سطح شناور، تعادل بیشتری داشته باشد. کرده و داخل آن را با 
مهدی رحیمی جانشین واحد مهندسی لشکر8 نجف در عملیات بدر معتقد است: 

گرفته بودیم؛ تعدادی  که همه را از ارتش  »در پایگاه شهدا تعدادی سطحه داشتیم 
زده  تک  مختلف  مقاطع  در  خودمان  را  برخی  و  بودند  کرده  اهدا  خودشان  را 
که  داشتند  پهلویشان  در  قلاب هایی  پل ها،  این  دهندۀ  تشکیل  قطعات  بودیم. 
کمک شان، خیلی راحت و سریع به هم وصل می شدند. قبل از عملیات بدر،  به 
لشکر چهار عدد از این پل های چند تکه و وسیع داشت و در آستانۀ عملیات هم 
کمک تجهیزات  که می توانستند به  یک گروه مهندسی از ارتش به لشکر مأمور شدند 
خاص شان، یک یا چند پل شناور را در زمان کوتاهی نصب و آمادۀ استفاده کنند.«

به  رسیدن  روند  خصوص  در  لشکر،  مهندسی  واحد  مسئول  طباطبایی  سید ابولقاسم 
راه حلی برای عبور تجهیزات سنگین از هور می گوید: 

را  لودر  یک  مورد،  یک  در  مختلف.  گزینه های  کردن  امتحان  به  کردیم  »شروع 
کشیدیم.  هور  سطح  در  آن را  خشایار  با  و  عریض  خیبری  پل های  ی  رو گذاشتیم 
آبراه ها بودیم، مشکلی وجود نداشت و خشایار به راحتی لودر را دنبال  تا وقتی در 
کم  خودش می کشید ولی وقتی به محدودۀ نیزار وارد می شدیم، به دلیل بافت مترا
گزینۀ  دلیل،  همین  به  می شد.  متوقف  جاهایی  در  و  کند  حرکت  روند  نی ها، 
که هم در آبراه  گذاشته شد. ما باید چیزی را آماده می کردیم  کنار  استفاده از خشایار 
قدرت حرکت داشته باشد و هم در نیزار. چون در زمان عملیات، آبراه ها می رفتند 

کنیم.« گاهی مجبور بودیم از وسط نیزار حرکت  زیر آتش دشمن و 
طباطبایی اضافه می کند:

که با نبشی آهنی به شکل قوطی کبریت به طول دو و نیم متر، عرض دو  متر  1. پل های خیبری عبارت بود از جعبه هایی 
و ارتفاع چهل  سانتی متر ساخته می شد و داخل آن را با یونولیت فشرده پر می کردند. 
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کردیم در دو طرف سطحه و با آن  یست سی سی قایق را نصب   »آمدیم و دو موتور دو
که در بیشتر  کردیم  دستگاه های مهندسی مختلف را در آبراه و داخل نیزار جابه جا 
کردند به تقویت  گرفتیم. با موفق بودن این تجربه، نیروهای لشکر شروع  موارد جواب 
کردیم  که  کنیم  این شناورها و رفع نقاط ضعف شان تا از آن ها در عملیات استفاده 
و در همان روز اول عملیات، دو دستگاه مهندسی را به همین روش انتقال دادیم به 
غرب هور. ورود این دستگاه ها به منطقه، خیلی به دردِ نیروها خورد و در مقاطعی به 

گرفتند.« کمک آن ها جلوی نفوذ آب به خط پدافندی نیروها را 
کارکرد این سطوح شناور را برای برخی  کاظمی، پانزدهم اسفند63 طی جلسه ای،  احمد 

از مسئولان واحدهای لشکر، این گونه شرح می دهد: 
که اینا، دو تا تویوتا می تواند ببرد. سرعت هم  »یه سری امکاناتی الآن موجود است 
باهاش  آمبولانس  هم  خواست،  خداوند  خوبه.  هم  قدرتش  خوبه.  وضعش  داره. 
یم. ان شاالله جور شد این ها، سریع می توانند  یم و هم موتور میار یم، هم تویوتا میار میار

از همه جا واسه تون امکانات ترابری بیاورند.«
روسی طراده های  بدر،  عملیات  در  شده  استفاده  کی  آبی خا تجهیزات  از  دیگر  یکی 
ی خود دارد. این پل های شناور، با ورود دستگاه به  که دو پل شناور بر رو  GSP55 است 
از  مجموعه ای  دهۀ50  در  ایران،  می گیرند.  قرار  آب  سطح  ی  رو و  شده  باز  طرفین  از  آب، 
از آن ها، همین طراده ها بود  که یکی  کرد  ی خریداری  از اتحاد شورو کی  تجهیزات آبی خا
انقلاب در نقاطی مانند  از  این وسیله، پیش  را داشتند.  بار  قابلیت حمل شصت تن  که 
گذاشته  کنار  کارون در اهواز آزمایش شد ولی به دلایلی موفق نبود و  یاچه سد منجیل و  در
که ایران خود را برای عملیات  بیت المقدس آماده می کرد و  شد. در نهایت، اوایل سال61 
کردند و این وسیله  کارگیری  کارون نیاز داشت، نیروهای ارتش این طراده را به  به عبور از 

کند. توانست در آن عملیات و عملیات های بعدی، نقش مؤثری ایفا 
مهدی رحیمی معتقد است قرارگاه مرکزی سپاه در جنوب، از ماه های ابتدایی سال63 
مانند  مهندسی  ادوات  برخی  در  تغییراتی  اعمال  با  تا  داده  قرار  اجرا  دست  در  را  طرحی 
که  کند. هدف این بود  کفِ هور را فراهم  کوماتسو D155، امکان حرکت آن ها در  بولدوزر 
ی سطحه را از هور  بولدوزر بتواند به عنوان یک یدک کش، تجهیزات سنگینِ سوار شده بر رو
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عبور دهد.
با  و  شده  ساخته  سانتی متر  صد وبیست  طول  به  شکل  مثلثی  قطعات  منظور،  این  به 
ی شنی بولدوزر اضافه شد تا سطح تماس آن با زمین افزایش پیدا کرده  فواصل مشخص، رو
و امکان حرکت در زمین باتلاقی ساحل و عمق هور را داشته باشد. علاوه بر این، صندلی 
گزوز که زیرِ آب دچار مشکل می شدند، بین چهار تا پنج  راننده و برخی قطعات دیگر مانند ا
کنترل و  ی دستگاه انجام شد، بالا آوردن اهرم های  که رو کار دیگری  متر بالا آورده شدند. 
هدایت بولدوزر در حدی بود که در موقعیت جدید راننده، در دسترس باشند. با پیش بینی 

ی برخی دیگر از قطعات نیز، آن ها را به شکل ضد آب درآوردند. پوشش های خاص رو
که در برخی مراحل طرح مذکور مشارکت داشته، می گوید: رحیمی 

که جواب  »انجام این کارها و تغییرات، خیلی زمان بر و سخت بود ولی امید داشتیم 
بر  ما  و  است  متر  چهار  و  نیم  حدود  هور،  عمق  کثر  حدا بودند  گفته  ما  به  بدهد. 
همین اساس، ارتفاع صندلی بولدوزر و دیگر تجهیزات  را تغییر داده بودیم. روزی 
دادیم  احتیاط حرکتش  با  و  آرام  و  آوردیمش در ساحل هور  آماده شد،  بولدوزر  که 
که رفت، آب رسید به پای راننده. جلوتر،  به سمت قسمت های عمیق تر. مقداری 
گرفت و در نهایت، تمام دستگاه رفت زیرِ آب. به هر زحمتی  کمرِ راننده را  آب تا 
نخواهد  و مطمئن شدیم چنین طرحی جواب  کردیم  از هور خارج  را  بولدوزر  بود، 
کشیده بودیم ولی تمام زحمات مان، به نوعی هدر  داد. خیلی برای این کار زحمت 

رفت.«1 
امکانات  شود،  داده  عبور  هور  از  بایستی  که  نیمه سنگینی  تجهیزات  از  دیگری  بخش 
مربوط به واحد ادوات است. چیزهایی مثل تفنگ106، دوشکا و آر پی جی11. محمد رضا 
است:  معتقد  می شد،  محسوب  واحد  جانشین  نوعی  به  مقطع  آن  در  که  ابراهیم زاده 
کبر انتشاری2 خواست که بخشی از تجهیزات مان را به آن طرف  »همین که احمد کاظمی از ا

از  یکی  در  چون  باشد  شده  انجام  عملیات  از  قبل  چند روز  تنها  بولدوزرها،  این  میدانی  آزمایش  می رسد،  نظر  به   .1
کاظمی در پاسخ به دغدغۀ نیروها در خصوص  که سیزدهم اسفند63 برگزار شده، احمد  جلسات فرماندهان لشکر 
کاظمی، امتیاز این بولدوزرها را  چگونگی عبور تجهیزات از هور، از آماده شدن این بولدوزرهای ویژه سخن می گوید. 

محدود نبودن به مسیر آبراه ها دانسته و تنها نگرانی اش را احتمال برخورد قایق ها با بولدوزر می داند. 
کبر انتشاری بیست وسوم اسفند63 در بیست وسه سالگی طی عملیات بدر به شهادت رسید و در قطعه سوم  2. ا
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که  کردیم. اول از همه دو قبضه106 را باید منتقل می کردیم  کار را شروع  هور انتقال دهیم، 
با سختی های خاص خود، با قایق انجام شد. بلافاصله هم یک دسته آر پی جی11 شامل 
چهار قبضه و یک دسته دوشکا با همین تعداد و دسته ای 10نفره از قناصه چی ها را منتقل 

کردیم.« کردیم. در مراحل بعدی هم، نیروهای تخصصی این سلاح ها را اعزام 

روز دوم عملیات؛ 22 اسفند 63
از اولین ساعات بامداد این روز، نیروهای لشکر8 نجف به رودخانۀ دجله رسیده و به سرعت 
مشغول تحکیم خط پدافندی در این محدوده می شوند. حوالی ساعت پنج صبح، تمامی 
کامل در منطقه محاصره1  گذشته، به طور  که از نیمه شب  نیروهای یکی از تیپ های عراق 
شده بودند، کشته یا اسیر می شوند. برخی از نیروهای لشکر معتقدند، در این مقطع حداقل 

ی دشمن به اسارت درآمده اند. هزار نیرو
اسارت بخشی از این نیروها، در شرایطی خاص صورت می گیرد. سید ناصر حسینی یکی 
را  ماجرا  حسینی،  بوده.  شاهد  نزدیک  از  آفتاب،  طلوع  روشن  و  یک  تار در  را  موارد  این  از 

این گونه تعریف می کند: 
کردم بعد  گرفتم تا نماز بخوانم. خیلی خسته بودم و پیش خودم فکر  »از دجله وضو 
که تمام شد، مصطفی  از نماز، چند دقیقه ای چرتی می زنم تا سرحال شوم. نمازم 
که قاری و  کنم لبِ ساحل. قربانی  قربانی آمد سراغم و خواست یک منور شلیک 
که زدم، دیدیم حدود پنجاه  گردان بود، می گفت اوضاع مشکوک است. منور  مداح 
که قصد فرار داشتند و نتوانسته بودند از دجله رد بشوند، در آن آب و هوای  عراقی 
یادی  گردن رفته اند زیرِ آب تا از دید ما مخفی بمانند. لبِ ساحل، تعداد ز سرد تا 

ک سپاری شد. گلزار شهدای نجف آباد خا
دشمن،  شدۀ  محاصره  نیروهای  از  بخشی  که  می دهند  خبر  کاظمی  احمد  به  وقتی  این،  از  قبل  ساعت  چند   .1
که می خوان تشریف بیارند  کرده اند، پشت بی سیم، این رجز را می خواند: »محاصره اند! اونا هم  ی کمکی  تقاضای نیرو
کریم امیری  کمک شون.«  کمک شون، زودتر بیان. ان شاالله آمادۀ پذیرایی از اونا هم هستیم. بگو بهشون بفرمایید بیان 
کاظمی بر علیه نیروهای دشمن را به یاد دارد. امیری به  کربلا نیز نمونۀ دیگری از جنگ روانی احمد  بی سیم چی قرارگاه 
کلام فرماندۀ لشکر8 نجف را چنین بیان می دارد: »عراقی ها از  کرده و  مکالمه ای نزدیک به همین مقطع زمانی اشاره 

کنند. شما هم خلاصه ترتیب آن ها را بدهید.«  که تا بصره عقب نشینی  گرفته اند  صدام اجازه 
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که با شنا از دجله رد  که مالِ آن هایی بود  یخته بود  پوتین و تجهیزات انفرادی هم ر
که داخل آب مخفی شده بودند را تک به تک از آب  شده بودند. تمام  عراقی هایی 
کشیدیم بیرون و به یک ستون، فرستادیم عقب. یک فرمانده تیپ هم بین شان بود 

کند.« یم تا شخصاً بازجویی اش  کاظمی خواست نگهش دار که احمد 
محسن رضایی، همین اتفاق یا نمونه ای مشابه را چنین شرح می دهد: 

که این همه  که آبِ دجله  کنار دجله. برایم جالب بود  که رسیدیم  یک بود  »هوا تار
ازش تعریف می کردند را ببینم. مقداری که گذشت و هوا روشن تر شد، با شعبانعلی 
ینلی رفتیم لبِ رودخانه تا هم رودخانه را ببینیم و هم شرایط را بهتر و دقیق تر بررسی  ز
کنیم. یک دفعه چشم مان افتاد به حدود پنجاه عراقی که فقط سر و گردن شان از آب 
کنند. همه را فرستادیم  بیرون بود و منتظر بودند شرایطی فراهم شود تا به شکلی فرار 

عقب.«
حال  در  سرعت  به  27حضرت رسول،  و  31عاشورا  8نجف،  لشکرهای  نیروهای 
یت شان هستند ولی در این بین، نگرانی هایی از تکمیل  ک سازی و تثبیت منطقۀ مأمور پا
نشدن الحاق بین لشکرها و مزاحمت برخی نقاط آلوده در بین منطقۀ حد لشکرها، وجود 
گسترش  کاظمی،  احمد  نیروهای  که  دارد  کید  تأ لشکر27،  فرمانده  کریمی  عباس  دارد. 
کاظمی اعتقاد دارد با  کنند. از طرف دیگر، احمد  کرده و با نیروهای او الحاق  بیشتری پیدا 

گردان جدید از لشکر27 به منطقه، این الحاق امکان پذیر خواهد بود. ورود یک 
مکالمۀ این دو فرمانده در این لحظات، چنین حال و هوایی دارد:

اون جا  بغلِ  از  کمال،  و  تمام  رو  خودتون  بسته های  اون  از  یکی  الآن  ما  دادا!  عباس   -
کاری شون  هر  دیگه  هستی؟  متوجه  خودتون.  دستِ  به  می رسن  دارن  هم  الآن  فرستادم. 

می خواهید بکنید.
- بچه ها، دارن همین جور تکبیر می گن و می رن.

که سالم داشت  یه بسته تون  اون  با  الآن  الحمدالله. شما فقط  الحمدالله،  الحمدالله،   -
می اومد بیاد، تماس تون برقرار نشده؟

- اومد، اومد. رسید به ما.
که ]خط مان  - خیلی خب. پس این الحاق مون هم برقرار شد. پس بچین شون ان شاالله 
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به هم[ وصل بشه.
- آقاجون! وسط، وسط خالیه!

- وسط! مگه وسط رو باید نیرو چید؟! وسط رو باید تیربار بگذاری و تانک و تکبیر!
کجا بود باباجان! تانک، دستِ عراقی هاست! - تانکم 

که این رقم  - نه برادر! اون تانک ها، پوچ و بی محتواند. تانک، ایمانِ این بسیجی هاست 
تیرها را می رن می زنن توی دلِ عراقی ها.

- ببین احمد جان! خودت راه بیفت، با یه موتوری بیا این جا ببین. نگاه کن کجا هستیم 
آخه.

گه رسیدی به اون  - آقا عباس! برادر آخه این جا همه اش، منطقه شاخص داره نوکرتم. تو ا
که[ داشتیم با هم صحبت می کردیم، ترکش اومد برادرها را زخمی  که اومد. ]اون جا  گردان 
که دیگه  گه رسیده اید به هم  که انفجار شد. بهش بگو شما رسیدید به هم؟ ا کرد. همون 

ید شما؟ همۀ مطلب حله! دیگه چه مشکلی دار
- بچه های ما که پیشِ شما بودند، الآن دست شون توی دستِ ماست. الآن با ما هستند.
که  - خب پس دیگه باباجون، بچین شون بیا تا همون جا. بهش بگو برید تا پایِ همون جا 
اون برادر زخمی شد، که داشت باهاتون حرف می زد، توجیه تون می کرد. برید پایِ همون جا.

- ببین! باشه. من رفتم وضو بگیرم اول. بعد پشتِ سرت میام پیشِ خودت.
کرده  کید  ک سازی نقاط آلودۀ باقی  مانده بین دو لشکر تأ ی پا کاظمی رو در ادامه، احمد 
و اشاره ای هم به کمک خواستن نیروهای محاصره شدۀ عراق دارد. کاظمی با عبارت هایی 
که برای  کماندویی  یاست جمهوی عراق یا تیپی از نیروهای  گارد ر خاص، برای نیروهای 
کمک به محاصره شدگان وارد منطقه شده اند، رجز خوانده و هم زمان کریمی نیز از قلع و قمع 
این نیروها خبر می دهد. ماهیت طنز و روحیه دهندۀ این عبارات، خندۀ دیگر رزمندگان 
کاظمی شروع می شود.  شنوندۀ مکالمات را به همراه دارد. این مکالمه، با صحبت احمد 

و  بکنن  درجه ای  صد  عقب گرد  یه  بگو  هم  برادرها  این  به  علی!  یا  بده!  عزتت  علی   -
گه[ از زمین بلند شدند،  که اینا ]ا ی زمین. زمین و زمان رو ببندند به رگبار  رگبار بگیرن رو
کیزه ببندند به رگبار  همه شون ترتیب شون داده بشه. صد درجه برگردونن پشتِ سرشون، پا

که چیزی نمونده باشه.
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اسیر  الآن  تعدادی  یه  کردند.  اسیر  را[  نمونده! بچه ها ]همه  نمونده هیچی!  باباجان!   -
کردند. خودشون اومدند به  کردی؟! هر چی اون وسط بود، اسیر  کردند بردند عقب. دقت 

طرف بچه ها.
گردان از این شلخته، تخت کِش ها1که می گن خلاصه  - الحمدلله، الحمدلله. اینا هم یه 

کمک مون، حالا ان شاالله داره ترتیب شون داده می شه. بیایید 
کماندوهاشون، این لباس سبزها، دارن پیاده می شن.  یم پیشِ اون  یم می ر - ما هم دار
گرفتن به طرف شون. ماشین ایفاشون، ماشین غذاشون رو آتیش زدند!  بچه ها، آر پی جی رو 

می بینی ماشین شون رو؟!
لباسِ مشکی  مادراتون  بگو  بِکَن،  بَرِشون  از  رو  لباس سبزها  اون  آقا!  بله! عباس  بله،   -

بپوشن!
گفتم. مادر اصلًا ندارن اینا! پدر و مادر ندارن! گفتم. بهشون  - بهشون 

- چرا، همون بابایی هست سیبیلیه! به اون بگن لباس مشکی بَرِشون بپوشه!
- ایفا رو دیدی؟ اون ایفا رو دیدی؟!

- ایفا رو؟ )چند لحظه صبر و سکوت برای رصد منطقه( یه دودِ جدیدی داره؟ ها؟
کردی؟!  دقت  توشه.  غذا  الآن  همین  بود.  کماندوهاشون  مالِ  این،  می سوزه.  داره   -

کنن! این جا، مسجد بود. بر و بچه هاتون باید تا این جا را پُر 
- از همون بسته های خودتون، ان شاالله باید ترتیب همۀ این ها رو بدید ان شاالله!

گردان فتح تماس می گیرد تا  کاظمی با سید ناصر حسینی فرماندۀ  لحظاتی بعد، احمد 
کنند ولی حسینی در دسترس نیست و احمد قیصری ها  ک سازی  یکی از نقاط آلوده را پا

یافت می کند. گردان، دستور را در جانشین 
کنه ببینم! - آقا بده به خودِ سید ناصر صحبت 

- این، نزدیکی های ما نیست!
کن، بهش بگو با من تماس بگیره. سید ناصر  - الهی بگم صدام قربونت بره! برو پیداش 

خودتی؟!

1. یک شغل سنتی که در آن، بخش زیری گیوه را می سازند. در آن مقطع، تخت کشی جزء مشاغل متداول در نجف آباد 
محسوب می شد ولی از جایگاه اجتماعی به نسبت پایینی برخوردار بود و اطلاق آن، بار منفی داشت.
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- نه قیصری ام، نیستش سید ناصر.
گفتم این جا باید یِخدِه تیر  که دیشب اومدم پهلوت، بهت  - آقای قیصری! اون جا بود 
بزنید. ده، بیست تا بچه ها را بفرستید به موازاتِ همون دژه. یخده تیر بزنن توی دو تا ایفا و 
اینا. می بینی سرشون بالاست. یه چند تا ایفا و ایناست. یه دو تا تیر، بمالند توی شونه های 
که ان شالله محکم اسیر بشن. یالا! همون  اینا. بچه های اعتصامی دارن، اسیرشون می کنن 
کارها بود که با اون دهکده کردیم، یخده هم با این جا بکنید تا اینا ان شاالله ترتیب شون داده 

بشه ببینم.
- باشه چشم!

ید، توی بلندگو بگید وَخسید بیایید. به خودتون دردسر ندید. اذیت نکنید!  - بلندگو ندار
بیایید تسلیم شید بابا!

- باشه چشم. ان شاالله الآت ترتیبش رو می دیم.
از  هم  او  می رسد  نظر  به  که  کربلا  قرارگاه  فرمانده  بشردوست  غلامحسین  بعد،  دقایقی 
کاظمی، چند نکته را مطرح می کند.  نزدیک، شاهد معرکۀ نبرد است، طی تماسی با احمد 
ک سازی نشدن برخی پل های نهر  کاظمی یک بار دیگر موضوع پا در خلال این صحبت ها، 
روطه را، از طرف لشکر31 عاشورا، مطرح می کند. این مکالمه، با صحبت های بشردوست 
مکالمه،  یکی دو  حد  در  صحبت ها،  ابتدایی  بخش  می رسد،  نظر  به  ولی  می شود  شروع 

ضبط نشده است:
راه  نفر  چند  ]که[  می بینیم  یم  دار دکل،  پشت  دکل،  جلوی  کجاست؟  دکله  اون جا،   -

می رن.
ی دکل  یده! می خوای من وَخسَم1 یکی رو بفرستم بره رو - خب اینا مالِ خودمونَن پدرآمرز

واسِت وایسه؟!
کرده  نفوذ  اینا!  و  زمین  این  لایِ  باشن  مونده  اینا  شاید  می گم  نداره!  اشکال  خب  دِ   -

باشند! چون سمتِ تیرشون از این طرفه.
- ]همه شان[ محاصره اند! از پشت و جلو و همه جا محاصره اند. فقط از طرف مهدی، 

ظاهراً یکی از این پل ها، دست شون شاید باشه.

کاری کردن برای انجام  گویش نجف آبادی به معنی از جا بلند شدن و قصد  1. عبارتی در 
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کنن.  که اینا رو خراب  - باباجان! مهدی اصلًا این بچه هایِ »کُرد میان«اش1 رو فرستاد 
باباجان! تو چی می گی آخه؟!

- الهی حج آقا، رانیمبِرَم2 چیطوری حالی شما بکنم باباجان!3 من حالا هر چی می خوام 
کن، می خوای  بگم برادر عزیز، نوکرتم، من خب این جا هستم، دارم می بینم؛ می خوای باور 

نکن!
- این جنوبِ یا شمالِ اون نهره؟

کنار نهره! این مسالۀ  ی پل! می گوی جنوبه یا شماله؟! بابا،  - شمال و جنوب؟! بابا، رو
ور  این  از  اینا،  چیه!  چی  می دونم  دستمه.  توی  کنترلش  خودم  من  این  خب  که  ور  این  
که از اون ور میای، یه راهِ رفت و آمدی دارند. یه  کری، از این جا  باباجون، از طرف مهدی با

کنار دجله. کارهایی می کنن. خودم اومدم 
کنه. کیپ بفرسته، از اول تا آخر را چک  که یه ا - خیلی خب! من الآن به مهدی می گم 

کنترل بکنه سرپل ها رو، زیرِ تانکی، رانیمبِرَم، عراقی پاسپورت  کری  - بله. آقای مهدی با
کنترل بفرماند! ]یا[ چیزی نگرفته ]باشه[ بیاد. بره و از این راه، اینا رو ان شاالله 

کن.  کنترل  که جنوبِ همین نهر، این سیل بندها رو تو  کاری بکن  - آقای احمد! تو یه 
یکی رو بفرست ببین شاید بینِ شما مونده باشه. من الآن به مهدی می گم این کار رو بکنه. 

خدا حافظ تون باشه!
یم می گوییم! می گوییم هست! ولی خب باید این جا، یه راهِ رفت  - ما بینِ خودمون را دار

و آمد بروند از اون ور. ما، راه هاشون رو، همه شون رو بسته ایم.
که ان شاالله عباس هم بتونه  کُن  کمک  - خیلی خب! خدا اجرت بده. ]به[ عباس الآن 

اون جا بایسته.
کنترلِ خداست. خدا، همه چیز رو  کرد، زمین و زمان در  - الحمدلله! ان شاالله! خدا عفو 

کنیم. در جهتِ اسلام قرار داده. فقط ان شاالله ما باید حواس مون رو جا 

1. به نظر می رسد، »کرد میان« باید نام خانوادگی یکی از فرماندهان لشکر31 عاشورا باشد. البته با مرور شناسنامۀ تهیه 
شده برای این لشکر در عملیات بدر، چنین مشخصاتی یا مشابه آن را پیدا نکردیم.

2. »راه نمی برم«، نمی دانم.
کلمات ابتدایی این مکالمه را به شکل منقطع و شبیه به یک مداحی ادا می کند. کاظمی،  3. احمد 
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- ان شاالله! ان شاالله! به حول و قوه الهی!
طباطبایی،  سید ابولقاسم  دارد.  شنیدنی  ماجرایی  دجله،  به  کاظمی  احمد  رسیدن 

می گوید: 
که عراقی ها، نیروهای لشکر31 و بچه های لشکر8  گرفته بود  »احمد، در جایی قرار 
از سه طرف او را می زدند. وقتی با نیروهای خودش هماهنگ می کرد که بیاید عقب، 
نیروهای لشکر31 می زدند و موقعی که با عاشورا هماهنگ می شد، از سمت لشکر8 
می  خورد. چند باری این قضیه تکرار شد و در نهایت بی سیم به دوش نشست وسط 
کرد تا توانست  جاده. چند باری نشست و بلند شد و هم زمان دو لشکر را هماهنگ 

کند.«1  به سلامت عبور 
یۀ دیگری این ماجرا را تعریف می کند:  سیدناصر حسینی، از زاو

تیراندازی  بگید  بچه ها  به  می گوید  و  می گیرد  تماس  مرتب  احمد  شدم  »متوجه 
نکنند. فهمیدم بی سیم را انداخته بوده به پشتش و داشته می آمده که نیروها اشتباه 

می گیرندش و شروع می کنند به تیراندازی به سمت او.«
تی بین  ی مرکز اسناد، در این لحظات چنین جملا طبق مکالمات ضبط شده توسط راو

کاظمی و سید ناصر حسینی رد و بدل می شود: احمد 
کن! من الآن تکی دارم با این سیف الله ]رهنما[ دارم میام بیام. به این بچه ها بگو  - نگاه 
کنند. این جا، بغلِ این جا دارم میام بیام.  من رو نزنن. به این بچه آخری ها بگو من رو نگاه 
نفر هم  تانکه دارم میام. دو  این  راستِ  گذاشته، من، دستِ  ی دشت  تانک هست رو یه 

هستیم.
کی  گفتم. بیا و در ضمن یه ستون داره از جاده میاد. اینا  گفتم. بهشون  - آره، آره! بهشون 

اند؟
که بچه های خودمونن! - بگذار ببینم، ببینم. )پس از چند لحظه سکوت( اینا 

که چهار، پنج تانک سوخته اند. عقب ترش، عقب ترش! - نه! همون جا 
]الآن[  کن.  نگاه  ببین  کن!  نگاه  می شم.  بلند  و  می شینم  الآن  کن،  نگاه  منم!  این   -

یان مرکز اسناد روایت می کند و  کاظمی، در حضور راو 1. طباطبایی، این خاطره را چند سال قبل از شهادت احمد 
کید دارد چنین خاطراتی، جایی نقل نشوند. کاظمی، همیشه تأ که  می گوید 
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]را[  کرد  که شلیک  تانک  این  میام.  دارم  منم  تانک سوخته،  پنج، شش  پهلوی  نشستم. 
دیدی؟! ما رو دیدن یا ندیدن؟!

بفرستم  رو  ماشینه  اون  پیاده ای،  گه  ا احمد،  برو!  کن.  حرکت  برو  دیدَنِت.  آره.  آره،   -
سراغت. بله؟

- نه، نه. خودم یواش یواش دارم میام دیگه.
دارد.  خاطر  به  لشکر  فرمانده  با  ملاقات  از  پس  هم  را  جالبی  اتفاق  سیدناصرحسینی، 
حسینی می گوید: »وقتی رسیدم به احمد، نمی دانم چه موضوعی پیش آمد که مجبور شدم 
کاظمی به ظاهر شده بود بی سیم چی من!  با بی سیم1 او، با نیروهایم حرف بزنم. یعنی احمد 
گفت حالا بی سیم چی خوبی هستم یا نه؟! یعنی به رسم همیشه،  که رفتیم، برگشت  کمی 
روحیه ای  بدهد؛  روحیه  نیروهایش  به  داشت  تلاش  ک،  خطرنا و  سخت  شرایط  اوج  در 

آمیخته به غرور و شجاعت.«
کمی  لشکر،  فرماندهی  مقر  دجله،  رودخانه  به  کاظمی  احمد  رسیدن  از  پس  ساعتی 
دقایق  اولین  در  کاظمی،  می شود.  تشکیل  همایون  به  نزدیک  امام زاده ای2  در  و  عقب تر 
که یکی از  حضورش در این امام زاده، از محسن ابراهیمی و حمید قماشلوئیان می خواهد 
فرمانده گردان ها که عقب تر مستقر بود را پیش او بیاورند. این دو  نفر زمانی به عقبه می رسند 
که آن فرمانده، خودش را از مسیر دیگری به احمد کاظمی رسانده است. ابراهیمی می گوید:

به  افتادیم  راه  دشت  داخل  از  همایون،  شهرک  جادۀ  با  موازی  و  نکردیم  »معطل 
ی زمین بود و  یادی از پیکرهای شهدا، هنوز رو سمت دجله. در شمال جاده تعداد ز
یاد دیده می شد. هنوز جاهایی به  آن طرف جاده، جنازۀ نیروهای دشمن به تعداد ز

کنده ادامه داشت.« ک سازی نشده بود و درگیری های پرا کامل پا طور 
سنگر  ساخت  مانند  کارهایی  انجام  کنار  در  نیروها  برخی  دجله،  به  نیروها  رسیدن  با 
کرده و از آبِ دجله وضو  جدید یا تقویت سنگر های موجود برای پدافند، از فرصت استفاده 

گرفته و می گوید: »به  کاظمی با مسعود یوسفی از نیروهای فرماندهی لشکر تماس  1. لحظاتی پس از این اتفاق، احمد 
گِل شونه ات.«  کنده شد! بیا این بی سیم رو بنداز  گوشم یوسفی. بابا چرا با من یه تماس نمی گیری؟! شونه مون 

یش به عربی نوشته بودند محل دفن خضر  که داخلش یک قبر وجود داشت و رو 2. محسن رضایی: »ساختمانی بود 
که زنده  است!« گفت خضر  کاظمی این نوشته را دید و با تعجب  پیامبر. احمد 
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گرفته یا غسل می کنند.1  یکی از این نیروها، عباسعلی نوراللهی، مسئول پنجاه وسه ساله 
بخش تدارکات واحد ادوات لشکر8 نجف است. نوراللهی شب قبل به چادر محمد رضا 
ابراهیم زاده جانشین واحد رفته و خواسته ای را مطرح می کند. ابراهیم زاده ماجرا را این گونه 

شرح می دهد: 
کرده ام. دخترهایم را شوهر داده ام  کارهایم را  که من تمام  گفت  »دو زانو نشست و 
که سوراخ شد، بروم جلو. به خاطر  را زن. بگذار این دفعه، هر جای خط  و پسرها 
را  کارت  و  وایسا  تدارکات  همان  شما  گفتم  و  کردم  مخالفت  بودنش،  عیال وار 
و  گرفت  گریه اش  روحیه می دی.  به بچه ها  و  روحیۀ خوبی داری  بده. شما  انجام 
که پیش آمد، مجبور شدم قول بدهم در  کرد. با حالتی  خواسته اش را دوباره تکرار 
رفته  ادوات  گروه های  از  با یکی  روز بعد، همراه  اولین فرصت، می فرستمش جلو. 
که اطرافش بودند، تعریف  بود جلو و در نزدیکی دجله مستقر شده بود. بچه هایی 
کنار  کرده و بعد هم  گرفته و غسل  می کردند به محض رسیدن به دجله، اول وضو 
قبضۀ106، دو رکعت نماز خوانده بود. همان جا مانده بود تا در نهایت چند ساعت 

کنار قبضه به شهادت رسیده بود.« بعد، 
اصغر صرامی هم در تشریح حالات معنوی نیروها، موقع رسیدن به دجله، می گوید: 

گریان، دست می زدند زیرِ آب و می گفتند این  گاهی چشمان  »با حالتی خاص و 
کبری، مرد  ا نیز مانند حسین  امام حسین بستند. برخی  ی  که رو آبی است  همان 
کبری معروف بود، با وجود سن و  که به حاج آقا یا پدر ا میان سالِ بخش شنود لشکر 
ید و به همه  یادش، خیلی چابک و با روحیه، جلوتر از بقیه می دو سال به نسبت ز
کبری، وقتی رسید به دجله، با حالتی خاص که صحنه اش هنوز در  روحیه می داد. ا

گرفت و نماز خواند.« خاطرم زنده مانده، وضو 
چپ  جناح  از  عراق  پاتک  عملیات،  روز  دومین  در  هوا  شدن  روشن  ساعات  اولین  از 
زده شده، شروع می شود. فضل الله شیروانی  که لشکر27 عقب  از  جایی  و  لشکر8 نجف 

می گوید: 
»نزدیک به چهل وهشت ساعت حضور مستمر در عملیات، بچه های ما را حسابی 

گرفتن« اسمِ رمزِ رسیدن به دجله است. 1. در مکالمات بی سیم مربوط به عملیات بدر، »وضو 
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که تجهیزات و امکانات بسیار بیشتر  کرده بود ولی در نقطۀ مقابل عراقی ها  خسته 
کرده و با تمام توان به میدان آمده بودند تا هر طوری  و بهتری داشتند، تجدید قوا 
هست، ما را عقب برانند. وقتی حرکت تانک ها و نفربرها شروع شد، بیشتر نیروها با 
کریز و خودشان را آمادۀ مقابله  همان مهمات محدودی که داشتند، آمدند پشت خا
کردند. مثل همیشه باید منتظر می ماندیم تا به تیررس آر پی جی ها برسند. در همین 
کریز رسیده بودند،  کیلومتری خا که تانک ها به حدود یک  گیر و دار و در شرایطی 
گِل شدن زمین  کرد و این یعنی امیدوار شدن نیروها به  یدن  باران سبکی شروع به بار

کند شدن حرکت زرهی عراق.« و توقف یا 
این بارانِ سبک، نیم ساعت بیشتر ادامه ندارد و نمی تواند تاثیر قابل توجهی بر حرکت 
گاه و بی گاه آر پی جی و دیگر ادوات  ادوات زرهی عراق بگذارد. در این میان، شلیک های 
ی  پیشرو بر  توجهی  قابل  تاثیر  می شود،  همراه  دستگاه ها  برخی  انهدام  با  که  نیمه سنگین 
به  لشکر،  نیروهای  مواضع  ی  رو بر  سنگین  آتشی  اجرای  ضمن  تانک ها  و  ندارد  دشمن 
کم عمقی  کانال به نسبت  کریز می رسانند. آن ها، قبل از  سرعت خودشان را به ده متری خا
مستقر شده اند که از هور تا دجله به موازات جادۀ همایون ادامه پیدا کرده و نقش آن، کنترل 

میزان ورودی آب رودخانه به دجله است. 
آخرین  دارند  تلاش  شلیک ها،  ادامۀ  با  عراقی ها  و  است  سختی  لحظاتِ  لحظات، 
وضعیت نیروهای لشکر را تخمین زده و به محض اطمینان از اتمام مهمات نیروها، با یک 
کنند. وقتی خبری از پاسخ های  یورش هماهنگ و سنگین، خط لشکر8 نجف را تصرف 
ی جاده رسانده  متقابل رزمندگان لشکر نمی شود، یکی از تانک های دشمن خودش را به رو
را  تن  به  تن  جنگ  و  کشیده  جلو  او  همراه  نیز  عراق  پیاده  نیروهای  از  تعدادی  هم زمان  و 
بر  را به نفع مدافعان  اتفاقی، ورق  که  گرفته  شروع می کنند. خط، در آستانۀ شکستن قرار 

می گرداند.
فضل الله شیروانی شاهد این صحنه بوده. او می گوید: 

به  می زدند  تیرِتراش  حالت  به  را  جاده  تانک،  مستقیم  گلولۀ  و  تیربار  »دوشکا، 
که، هیچ کس نمی توانست سرش را پشت جاده بالا بیاورد. چند لحظه ای  طوری 
کسی نتوانست جوابش را بدهد،  گذشت و  ی جاده  که از آمدن تانک عراقی به رو
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یک  و  بالا  رفت  تانک  از  جاده،  ی  رو رفت  سرعت  به  رزمنده ها  از  یکی  یک دفعه 
پرید  ک  چالا که  بود  نشده  منفجر  تانک  هنوز  برجکش.  داخل  انداخت  نارنجک 
کریز. با انهدام این تانک،  کرد پشت خا پایین و صحیح و سالم، خودش را پرتاب 
کردند به عقب نشینی و پاتک  بقیۀ تانک ها و نیروهای پیادۀ همراه شان هم شروع 
که نشناختمش، چه شیری خورده  کام ماند. نمی دانم آن رزمنده  سنگین دشمن، نا

که چنین شجاعتی داشت.«  بود 
گردان های محرم،  که با مشارکت نیروهای  طی دفع پاتک های متعدد عراق در این مقطع 
واحدهای  رزمندگان  همراه  به  انبیاء  و  قمربنی هاشم  چهارده معصوم،  فتح،  ثامن الائمه، 
از  گردان ها  فرمانده  اوقات  برخی  می شود،  انجام  لشکر  واحدهای  دیگر  و  زرهی  ادوات، 
نیروهایش  از  یکی  انبیاء  گردان  فرماندۀ  نصر  مصطفی  می کنند.  استفاده  هم  جنگ روانی 
ضمن  این کار،  بگوید.  کبر  الله ا بلند  صدایی  با  و  یده  دو خط  طول  در  تا  می کند  مامور  را 
در  ایرانی  رزمنده های  تعداد  دشمن،  روحیۀ  تضعیف  و  خودی  رزمندگان  به  دادن  روحیه 
کریز را چند برابر واقعیت نشان می داد. غلامرضا نادعلی، در مورد محل این عبور  پشت خا

می گوید: 
که شاید مربوط به نفت بود، با ارتفاع چند  »در بخشی از آن محدوده، یک لولۀ قطور 
که ما و فرماندۀ لشکر، با قایق از زیر آن رفتیم  ی دجله عبور داده شده بود  متر از رو

آن طرف دجله.« 
با  همراه  که  است  نیروهایی  از  یکی  لشکر،  اطلاعات عملیات  ی  نیرو رضایی،  محسن 
کاظمی، به آن طرف دجله رفته. رضایی در خصوص سرنوشت این حرکت اظهار  احمد 

می دارد: 
را  منطقه  بیشتر  و  نداشت  وجود  دشمن  از  نیرویی  هیچ  آن طرف،  رسیدیم  »وقتی 
تا زانوهایمان بالا  گندم و جو  کرده بودند. ساقه های  کار  کشت و  کشاورزان عراقی 
که می شود، به اتوبان  گیر شده بودند. احمد، خواست تا جایی  آمده و دست و پا 
کند. چون  بصره العماره نزدیک شویم تا بتواند آخرین وضعیت این مسیر را بررسی 
که ما بودیم، مسیر مشخصی خارج از مزارع وجود نداشت، مجبور بودیم  در جایی 
که قبل از  کم بود. عجله داشتیم  کنیم و سرعت مان خیلی  از داخل مزارع حرکت 
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به  اتوبان برسیم و برگردیم و  هوشیار شدن دشمن و رسیدن نیروهایش، به نزدیکی 
گرفتیم و پس  یدیم و در چند صد متری اتوبان موضع  همین خاطر، بیشتر مسیر را دو
کاظمی  از دقایقی بررسی شرایط منطقه، برگشتیم به ساحل دجله. به نظرم احمد 
ی  نیرو می شد،  فراهم  امکانش  گر  ا تا  بماند  دجله  آن طرف  نمی آمد  بدش  خیلی 
کم بود و منطقه شناسایی نشده،  بیشتری ببریم آن جا ولی چون تعدادمان خیلی 
که  کردم  که خطری متوجه فرمانده لشکر شود. برای همین اصرار  یاد بود  امکانش ز

کرد و به سلامت برگشتیم به ساحل شرقی دجله.«1  زودتر برگردیم و احمد هم قبول 
کاظمی، پیامی  در این روز، غلامعلی رشید از فرماندهان قرارگاه، طی مکالمه ای با احمد 

منتسب به حضرت امام را پشت بی سیم قرائت می کند.
آقامحسن  به  و  رزمندگان  به  »بسم الله الرحمن الرحیم.  امامه!  حضرت  پیامِ  ببین!   -
 ». بگویید...  صیاد  و  آقا محسن  به  و  رزمندگان  »به  می کنم.  تکرار  دوباره  باز  صیاد.«  و 

شنیدی؟!
- بله، بگو!

گرفتید؟! کفر و اسلام است.«  - »که دیگر امروز، روزِ واقعاً جنگ بین 
- بله. بگو بگو.

- اینا رو یادداشت می کنی یا نه؟!
- بفرمایید. بفرمایید شما ]ادامه دهید[.

تا آخرین قطرۀ  راه ندهید. ما  و به هیچ عنوان، سستی به خود  بایستید  توان  »با تمام   -
کبیر انقلاب اسلامی  رهبر  خونِ خود می ایستیم. شماها با تمام توان، باید بایستید.«2 پیام 

که در اولین روز عملیات، بدون  1. در این میان، برخی نیروهای لشکر8 نجف مانند محمد علی هاشمیان، معتقدند 
کرده و حتی تردد سریع خودروهای عراقی در اتوبان العماره بصره را با چشم  ی  مشکل خاصی تا نزدیکی دجله پیشرو
کردن ترددها در اتوبان، دنبال قایق هم برای عبور از دجله  که حتی با هدف مسدود  گفته اند  غیر مسلح دیده اند. آن ها 
در این میان، محمد علی مشتاقیان معتقد است: »عراق، برای جلوگیری از نفوذ آب به  بوده اند ولی موفق نشده اند. 
کرده بود  محدودۀ اتوبان و دیگر استحکاماتش، دو  دژ بسیار محکم با ارتفاع چهار تا پنج  متر در دو طرف دجله ایجاد 

گرفته باشند.«  ی آن ها تردد داشتند و ممکن است نیروها این دژها را با اتوبان اشتباه  که خودروها نیز رو
که هم زمان با فشار نیروهای عراقی و با توجه به پیگیری های  2. در روزشمار جنگ ایران و عراق، 23اسفند63، آمده 
کوتاه و شفاهی بدین شرح از  گرفتند و یک پیام  دفتر امام خمینی در مورد وضعیت جبهه ها، امام نیز در جریان امر قرار 
طریق دفترشان به قرارگاه خاتم الانبیاء ارسال کردند؛ »به بچه ها، محسن و صیاد بگویید که امروز، روز واقعی جنگ بین 
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گرفتید یا نه؟!1  بود، 
گرفتم. خیلی ممنون. ان شاالله. گرفتم. احمِد ]هستم و این پیام را[   -

طی این روز، دو خبرنگار با هماهنگی ستاد لشکر8 نجف اشرف، به خط مقدم می آیند. 
مسئول  ملکی  »مهدی  می دهد:  شرح  چنین  را  خبرنگاران  خروج  و  ورود  کاظمی  مرتضی 
که دو تا خبرنگار فرستادم بیاند اون جا. عمودی  گفت  گرفت و  ستاد از داخل جزایر تماس 
اومده اند، افقی برِشون گردون! خب بندگان خدا که نمی دانم از چه شهر و چه ارگانی بودند، 
گفتیم  که خواستند بروند جلوتر،  کردند. بعد  آمدند و اول هم با خودمان مقداری مصاحبه 
یم و باید بی خیال فیلم برداری شوید و فقط  کریز و جان پناهی ندار صد متر از مسیر هیچ خا
گرفت دستش  که خیلی شجاع بود، دوربین را  ید. یکی شان  گلوله و ترکشی نخور ید تا  بدو
متر  چند  با  و  برداشت  دیگر  وسیلۀ  چند  هم  همکارش  یدن.  دو به  کرد  شروع  سرعت  با  و 
که خمپاره ای خورد نزدیک  فاصله، دنبالش راه افتاد. هنوز بیست متر از مسیر را نرفته بودند 
کرد. نفر دوم هم مقداری زخمی شد و بیشتر تجهیزات شان درب  نفر اول و درجا شهیدش 
و داغان شد. با احتیاط و آهسته رفتیم سراغ شان و هر دو را آوردیم عقب. با اولین قایق، 
انجام شد! چند روز  که سفارشت  به ملکی  زدم  بلافاصله بی سیم  و  فرستادیم شان عقب 

کرد.« بعد، صوتِ بخشی از مصاحبه مان را رادیوی اهواز پخش 
که نیروهای زرهی لشکر، امکانات چندانی در جزایر به دست  بر خلاف عملیات خیبر 
کنند، در عملیات بدر، وضعیت به نسبت بهتر  نیاوردند تا از آن ها بر ضد عراقی ها استفاده 
گرفته شده. تانک های غنیمتی، با آتشی  است و حداقل هشت تانک و سه نفربر، غنیمت 
که بیشتر به صورت منحنی اجرا می شود، نقش مؤثری در دفع پاتک های دشمن دارند و از 
که در مجموع،  نفربرها هم برای پشتیبانی پیاده ها و نقل و انتقال امکانات استفاده می شود 

کاهش می دهد. تلفات را به مقدار قابل توجهی 
به  تن  درگیری ها،  گاهی  و  است  نزدیک  بسیار  طرفین،  نیروهای  فاصلۀ  که  شرایطی  در 

کفر است. با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان سستی در خود راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون می ایستیم،  اسلام و 
شما هم بایستید.« 

ی مرکز  کوتاهی پس از عملیات، طی مصاحبه با راو کربلا در عملیات بدر، مدت  کریم امیری، بی سیم چی قرارگاه   .1
اسناد، در خصوص تاثیر این پیام در بین فرماندهان قرارگاه می گوید: »وقتی این پیام امام را شنیدند، یک شور و حال 

کارشان بیشتر شد.«. کردند و فعالیت  آن ها در  دیگر]ی[ پیدا 
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عربپور  اصغر  نیست.  بی خطر  و  ساده  چندان  زرهی،  ادوات  گرفتن  غنیمت  می شود،  تن 
می گوید: 

یش یک موشک مالیوتکا  که رو که در نزدیکی خط، نفربری  گزارش دادند  »بچه ها 
نظر  به  مانده.  باقی  نقطه  یک  در  حرکت  بدون  که  ساعت هاست  شده،  سوار 
کامل هوا  یکی  کرده و رفته اند. تا حوالی نیمه شب و تار می رسید، عراقی ها رهایش 
یمش  بیاور تا  افتادیم  راه  با سیف الله رشید زاده و مصطفی سمندری  و  کردیم  صبر 
و  زمین  به  خورد  چند متری مان  خمپاره ای  که  بودیم  نرفته  جلو  خیلی  هنوز  عقب. 
جلوی  باید  ولی  نبود  جدی  خیلی  جراحت،  چپم.  ی  بازو به  خورد  ریزی،  ترکش 
ی زخم را محکم نگه داشتم و اطراف مان  خونریزی را می گرفتیم. با دست راستم، رو
که نزدیک مان بود  کنم. رشید زاده، از داخل تانکی  دنبال چیزی گشتم تا پانسمانش 
که دیده بود، امکان جابه جایی نداشت، یک  شورت پیدا  و به خاطر آسیب هایی 

کاملًا بهداشتیه!« گفت این  کرد و زخمم را بست. 
یت انتقال نفربر  با اتفاقی که برای عربپور می افتد، قرار می شود رشید زاده و سمندری مأمور

را به سرانجام برسانند. سیف الله رشیدزاده، ادامۀ ماجرا را چنین توصیف می کند:
که نفربر را دیده بودند.  »دولادولا و خیلی آهسته خودمان را رساندیم به محدوده ای 
پنجاه متری مان  در  تانک  یک  متوجه  کردیم،  بررسی  را  اوضاع  که  لحظه ای  چند 
که در ظاهر آن هم رها شده بود. قرار شد سمندری برود سراغ تانک و من نفربر  شدیم 
را  از پشتِ دستگاه، خودم  نفربر.  به  را رساندم  برگردانم. جدا شدیم و من خودم  را 
که باز بود، بِپَرم داخل.  کشیدم بالا و رفتم جلو تا از دهلیز راننده  سریع و با احتیاط 
نفربر یک  از داخل  پایین رفتن، یک لحظه خشکم زد؛  برای  همین که خیز برداشتم 
آتش سیگار دیدم. تقریباً چیزی جز نور سیگار دیده نمی شد ولی حدسش خیلی 
که در حال و هوای خودش و پشت به من، دارد  که یک عراقی است  سخت نبود 
سیگار می کشد. خیلی آرام، عقب عقب برگشتم و از نفربر آمدم پایین. چند متری 
گفت داخل تانک هم عراقی  که به سمت خط خودمان رفتم، سمندری هم رسید و 
گوش مان رد شده و با احتیاط، خودمان را رساندیم به  بوده. فهمیدیم خطر از بیخِ 

خط خودمان.«
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رزمندگان  از  و  دارد  ادامه  هم چنان  عراق،  پی سی7  هواپیماهای  حملات  این روز،  طی 
که  کسی  ایرانی تلفات می گیرد. یکی از شهدای این حملات، مهدی فتاح المنان است؛ 
نیز مجروح شده بود. محمد علی مشتاقیان، ماجرا را چنین تعریف  برادرش  دقایقی قبل، 

می کند: 
بالای  از  پایش  که  یک  نفر  دیدم  که  بودم  نیروها  هدایت  مشغول  ساحل  »نزدیک 
به  دارد  دیگر  نفر  دو  کمک  با  مانده،  بند  پوست  تکه ای  به  فقط  و  شده  قطع  زانو 
که آمدند، مجروح را شناختم؛ اصغر  اسکله نزدیک می شود تا برگردد عقب. جلوتر 
داشته  نگه  دست  با  را  قطع شده اش  پای  روحیه،  با  و  خندان  که  بود  فتاح المنان 
یادی دارد ولی  کرده بودم، می دانستم دردِ خیلی ز بود. چون خودم قطع پا را تجربه 
کلمه ای حرف زدیم و  که رسید، چند  چهرۀ اصغر، نشانه ای از درد، نداشت. به من 
که مهدی فتاح المنان،  برگشت آن طرف هور. هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته بود 
رفتم  همان جا.  آمد  گردنش،  به  بود  بسته  را  زخمی اش  کتف  که  کوچک تر  برادر 
کنم برگردد عقب ولی قبول نمی کرد. داشتیم بحث می کردیم  سراغش تا مجابش1 
ی منطقه و همه را بست به رگبار. همه،  که یکی از ملخی های عراق، شیرجه زد رو
ی زمین ولی وقتی بلند شدیم، دیدم فتاح المنان تکان نمی خورد.  کشیدیم رو دراز 

گردنش و در جا شهید شده بود.« گلوله، خورده بود به  یک 
فتح،  ثامن الائمه،  محرم،  گردان های  نیروهای  مشارکت  با  خط  تثبیت  از  پس 
را جایگزین  ادوات  نیروهای واحد  کاظمی  و قمربنی هاشم، احمد  انبیاء  چهارده معصوم، 
نیروهای فتح می کند تا هم از ادوات نیمه سنگین لشکر برای دفع پاتک های عراق استفاده 

کرد. که تلفات چندانی نداشته، در شب های بعد استفاده  گردان فتح  شود و هم بشود از 
با وجود مسلط شدن نیروهای لشکر بر منطقه، برخی حملات عراق به اشکالی متفاوت 
که  بود  او می گوید: »عصر  بوده.  را شاهد  این موارد  از  ادامه دارد. سید ناصر حسینی، یکی 

کبر فتاح المنان از نیروهای شاخص جهاد سازندگی نجف آباد  1. خانواده فتاح المنان، پیش از این یک شهید داده بود؛ ا
که در اولین روز سال61 در بیست وچهار سالگی طی عملیات فتح المبین به شهادت رسیده بود. مشتاقیان، به همین 
دلیل و با توجه به مجروحیت اصغر دیگر فرزند خانواده، تلاش داشت مهدی را بفرستد عقب. رسول، دیگر پسر این 

خانواده نیز، حدود یک سال بعد طی عملیات والفجر8 به اسارت در می آید.
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یا  زدند،  آر پی جی  بچه ها  قدر  هر  سمت مان.  به  می آید  دارد  سرعت  با  تانک،  یک  دیدیم 
نخورد یا خورد و طوری نشد. مانده بودیم این تانک، با چه دل و جراتی، دارد تک و تنها 
از  بعد  و  بود  مسیرش  در  که  آبی  کانال  داخل  افتاد  بالاخره  تا  آمد  و  آمد  خلاصه  می آید. 
یم داخلش  که نارنجک بیانداز مقداری بکسوات، خاموش شد. با چند نفر از نیروها، رفتیم 
کرده بودند به  که متوجه شدیم نیرویی داخلش نیست. یعنی از اول هم نبود و فقط قفلش 

کنند و شاید توان مان را بسنجند.« سمت مان تا اذیت 

ک سازی مقر پر ماجرا پا
با تلاش نیروهای لشکر، طی دومین روز عملیات، بیشتر سنگر ها و مواضع عراق تا نزدیکِ 
حد  خط  میانی  بخش  در  عراق  مقرهای  از  یکی  ولی  شده اند  ک سازی  پا دجله  ساحل 
لشکر8 نجف و نزدیک به شهرک همایون دست نخورده باقی مانده. فعال بودن این مقر، 
از نیروهای تدارکات، در دام عراقی های مستقر در این  که دو نفر  زمانی مشخص می شود 

مقر می افتند.
نیروهای  با  مواجهه شان  ماجرای  شرح  که  است  نیرو  دو  این  از  یکی  طاهری،  رضا قلی 

عراقی را از بامداد روز قبل شروع می کند:
کارش را  در تمامی عملیات ها، تدارکات وظیفه داشت به محض ورود نیروها به منطقه، 
که  کند. در عملیات بدر هم جعفر یزدانی و حسین رضایی، جزء اولین نفراتی بودند  شروع 
یع  گذشتند تا مقدمات انتقال و توز بعد از نیروهای خط شکن و پیاده، سوار با قایق از هور 
کنند. نیروها در آن طرف هور، نزدیک ترین سنگر به اسکله را برای تخلیه  تدارکات را فراهم 
در  تا  دادند  انتقال  با هاور کرافت  را هم  تویوتاها  از  یکی  و  کردند  انتخاب  و مهمات  آذوقه 
ی منطقه داشت  یادی رو یع تدارکات، استفاده شود. روز اول عملیات، عراق تسلط ز توز
یم، خیلی سریع منهدم  گر تویوتا را راه بینداز یخت و مطمئن بودیم ا و آتش سنگینی می ر
می شود. به همین خاطر، تویوتا را در نزدیکی سنگر تدارکات و پایین تر از سطح جاده، طوری 

که دیده نشود و در امان بماند. کردیم  استتار 
گرم به منطقه رسید. در عقبه، غذای هر نفر  آن روز، حوالی ساعت هشت  صبح غذایِ 
گر وقت داشتند، برای هر نفر یک بطری آب هم  را داخل پلاستیک بسته بندی می کردند و ا
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یا  نیروها  به  را  یع غذا، آب  توز و  بود، خودمان موقع تحویل  کم  گر هم وقت  ا می گذاشتند. 
کنار منطقه مشغول جنگیدن  و  گوشه  که در  گردان هایی  نماینده شان تحویل می دادیم. 
بودند، هر کدام یک رابط تدارکات داشتند که خبر شدند و سهمیه شان را از سنگر تدارکات 
که حدود بیست نفر، در فاصلۀ پانصد متری مان  گرفتند. مدتی بعد بی سیم زدند  تحویل 
مستقرند که هنوز غذا نگرفته اند. با حسین رضایی از نیروهای نجف آبادی واحد تدارکات، 
گونی و انداختیم به  یختیم داخل  هر کدام ده تا پانزده غذای بسته بندی شده و بطری آب، ر
کانال ها  پشت مان و راه افتادیم. بخشی از مسیر را با احتیاط و به حالت دولا دولا از داخل 
کانال تمام شد، آمدیم به دشت. در دشت، دشمن دید داشت  که  رفتیم و از جایی به بعد 

یم. و مجبور بودیم سینه خیز برو
کردیم و راه افتادیم به  یع  به هر سختی بود، رسیدیم به نیروها و خیلی سریع غذاها را توز
سمت عقب. در مسیر برگشت به سنگرهای تخلیه شدۀ عراقی ها رسیدیم. وقت داشتیم 
یم. عراق، به طور معمول در چنین مناطقی  کردیم نگاهی به داخل سنگرها بیانداز و قصد 
به هر پایگاه یا سنگر به اندازۀ یک هفته تا یک  ماه جیرۀ خشک تحویل می داد تا خودشان 
کنیم  کی هایی پیدا  کنند. به همین خاطر امیدوار بودیم از داخل سنگرها، خورا پخت و پز 

کنیم.  و بتوانیم برای نیروها، غذا یا میان وعده تهیه 
در سنگری مُهر نماز دیدیم که نشانه ای بود از حضور شیعیان در ارتش عراق. جایِ دیگری 
که رضایی خیلی خوشش  قرآن بود و در سنگری هم یک  دست لباس نظامی بسیار شیک 
کرد. همان موقع بهش هشدار دادم چون  آمد و همان جا پیراهن و شلوارش را با آن ها عوض 
گرفته بشی ولی  هیکل درشتی داری، ممکنه با پوشیدن این لباس ها، با عراقی ها اشتباه 
گفت خیالت جمع، مشکلی پیش نمیاد! خودم هم فقط یک پیراهن نظامی برداشتم. چیزِ 
به درد بخوری از مواد غذایی هم پیدا نکردیم و با همان غنیمتی های مختصر، برگشتیم به 

سنگر تدارکات.
کاظمی و سیف الله رهنما با یک موتور  سحر روز دوم عملیات، قبل از اذان صبح،  احمد 
بار  تویوتا  در  مهمات  و  غذا  نان،  مقداری  خواستند  و  تدارکات  سنگر  به  تریل250آمدند 
یم به سمت شهرک همایون. اول تدارکات را سریع بار زدیم و بعد سه  بزنیم و دنبال شان برو
امدادگر از واحد ناصر لشکر با یک برانکارد نشستند پشت تویوتا تا در خط مقدم، مشغول 



عبور از دجله

338

رانندگی  من  سیف الله.  و  احمد  دنبال  افتادیم  راه  بشوند.  شهدا  پیکر  و  زخمی ها  انتقال 
کنار دستم نشسته بود. رضایی، به عادت همیشگی اش، همان  می کردم و حسین رضایی 

گذاشت زیر صندلی. کفش هایش را درآورد و  اول 
پیش خودم حساب می کردم دیروز با منطقه آشنا شده ام و چون هوا در حال روشن شدن 
کاظمی، تا جایی چراغ خاموش  است، نباید مشکل خاصی پیش بیاید. پشتِ سرِ  احمد 
البته خیلی  کردیم.  گم  را  بود و یک جا احمد  یاد  ز راه ها  که رسیدیم،  رفتیم ولی به دشت 
بر  دوباره  زود،  یا  دیر  و  راه داشت  به مسیر اصلی  فرعی ها  تمام  نظرم  به  نگران نشدم چون 
تمام  که  بود  قرص  دلم  این،  از  غیر  بودند.  رفته  سیف الله  و  احمد  که  راهی  به  می گشتیم 
گم شدن  گر خیلی هم بد پیش برود، فقط  منطقه دست نیروهای خودمان است و اوضاع ا

دارد و مقداری معطل.
فهمیدم  که  آمد  خودرو  بدنۀ  به  چیزی  برخورد  »تِق تِق«  صدایِ  رفتیم،  جلو  که  مقداری 
با  ولی  ایستادم  لحظه ای  هست!«  عراقی  جاده،  این  »توی  گفت:  رضایی  است.  فشنگ 
بود؟!  کجا  عراقی  بابا!  »نَه  گفتم:  بودیم،  آمده  دیروز  به  نسبت  امروز  که  مسافتی  مقایسۀ 
که  گلوله های سرگردان اند!« دوباره  گرفته اند! اینا از این  کیلومتر جلوتر را هم  بچه ها تا چند 
گرفت و این بار خیلی شدید تر. در واقع عراقی ها صدای  راه افتادیم، صدای شلیک جان 
شلیک  کور  مقرشان،  و  کانال ها  داخل  از  و  نمی دیدند  را  ما  ولی  می شنیدند  را  خودرو 
نرفته  خیلی  هنوز  ولی  افتادم  راه  دوباره  لحظه،  چند  از  بعد  و  ایستادم  دوباره  می کردند. 
کشید: »حالا خوردی!  گهان شیشۀ جلو را بستند به رگبار. رضایی بلافاصله داد  که نا بودم 

بخور!«1
که عقب تویوتا نشسته بودند، بلافاصله پریدند پایین و رو به عقب شروع  امدادگرهایی 
گلوله ها،  از  یکی  و  و داشبورد  ی صندلی  رو بود  یخته  ر یدن. خرده شیشه ها،  به دو کردند 
ی بادگیرم و عراقی ها از  قوسِ بینی ام را خراشیده بود. خونِ صورتم، قطره قطره می چکید رو
کردم و  چند جهت داشتند با سرعت می آمدند به سمت تویوتا. سریع، تویوتا را خاموش 

بودند.  نکرده  ک سازی  پا و  ندیده  را  مقر  این  بودند،  رفته  دجله  سمتِ  که  »نیروهایی  است:  معتقد  عربپور  اصغر   .1
و  ی طاهری  کرده اند. تصور می کردند، خودرو ی  پیشرو تا دجله  ایرانی ها  که  نداشتند  مقر هم خبر  عراقی های داخل 

رضایی، اشتباهاً بیش از حد جلو آمده و به تورشان افتاده.«
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گاه به ذهنم رسید  سوئیچش را برداشتم و آمدم پایین. برداشتن سوئیچ، در  لحظه و ناخودآ
کرده  کنند. شاید هم عادت  که نتوانند با همان خودرو، تعقیب مان  ی این حساب بود  و رو
کنم و پیاده  کلید را بردارم. خلاصه تا آمدم در را باز  بودم به محض پیاده شدن از خودرو، 
گرفت. تکان شدیدی به خودم دادم و هم زمان هلش  شوم، یکی از عراقی ها رسید و یقه ام را 
ی جاده و  دادم عقب و از دستش خلاص شدم. بعد هم خیلی سریع خودم را رساندم رو
که درشت تر از من بود، تا  یدن. در همان لحظات، رضایی  کردم به دو رو به عقب، شروع 

ی داد. خواست پیاده شود، اسیر شد. تمامی این اتفاقات، در چند لحظه رو
به  کردند  نقطه شروع  از چند  که عراقی ها هم زمان  بودم  نشده  دور  تویوتا خیلی  از  هنوز 
یدم تا از شلیک ها،  گ می دو یگزا کردن. خیلی سریع و ز شلیک به سمت من و داد و بی داد 
کار سنگین و مستمر  جان به در ببرم. از کودکی به خاطر هیکل لاغر و پاهای بلند و قوی ام و 
کلوخی  که با بچه ها در زمین های  در باغ و زراعت، دوندۀ خیلی خوبی بودم و بیشتر اوقات 
کسی  چه  می دادیم  مسابقه  که  گاهی  می شدم.1حتی  اول  می دادیم،  مسابقه  ناهموار  و 
گلی می تواند بدود و نیفتد، من حد نصاب پنج شش چینه را با  ی تعداد بیشتری چینۀ  رو

اختلاف نسبت به رقبا، ثبت می کردم.
چند ثانیه ای با تمام توان و سرعت و بدون این که پشت سر یا حتی چپ و راستم را نگاه 
که از اطرافم رد می شد یا می خورد به زمین. در همین حال و هوا  یدم و فشنگ  بود  کنم، دو
ی زمین  کردم رو گاه خودم را پرتاب  که صدای شلیک یک آر پی جی را شنیدم. ناخودآ بودم 
ک،  و دست هایم را محافظ سرم کردم. آر پی جی از بالای سرم رد شد و به خیر گذشت. چالا
که انگار عراقی ها از  یدن. چند لحظه بعد  کردم به دو ی زمین بلند شدم و دوباره شروع  از رو

کامل قطع شد.2 کمتر شد و لحظاتی بعد  کم و  گرفتنم ناامید شده بودند، شلیک ها 

گر بهترین دونده های  یدم، ا که می دو گفته بود آن موقع  1. محسن رضایی: »همان روز رضاقلی طاهری به احمد کاظمی 
که از نزدیک ماجرا را دیده بودند، می گفتند ما یک  لحظه  دنیا را هم می آوردید، به من نمی رسیدند. دو تا از نیروها هم 
کربلای4، از ناحیۀ پای راست  فقط دیدیم یک چیزِ سیاهی با سرعت رد شد!« رضا قلی طاهری بهمن65 طی عملیات 

مجروح شد و چابکی سابق خود را تا حدودی از دست داد.
2. اصغر عربپور، روایتی به نسبت متفاوت از این اتفاق دارد. او می گوید: »آن روز، رضایی و طاهری تویوتا را پر از مهمات، 
ی زمین و به همین خاطر من  که عقبِ تویوتا، نشسته بود رو کردند و راه افتادند. آن قدر بار زده بودند  غذا و دیگر اقلام 
یم به سمت ساحل دجله را همراه شان نبردند. داشتیم می رفتیم  که می خواستیم برو و چند نفر دیگر از بچه های زرهی 
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لباس های  با همان  را  نمازم  آفتاب،  از طلوع  قبل  و چند دقیقه  به مقر  را رساندم  خودم 
که از قبل داشتم، خواندم. بعد هم رفتم اورژانس تا هم سراغی از امدادگرها  خونی و وضویی 
کردند  که خبری نبود ولی بینی ام را پانسمان  کنم. از آن ها  بگیرم و هم زخمم1 را پانسمان 
کمک بچه ها تا تدارکات نیروها را بارِ تویوتا  و بدون این که استراحت خاصی بکنم، رفتم 
یاد  به  را  نشانش  و  نام  که  نجف آباد  زرنگ  و  شجاع  بچه های  از  یکی  جلو.  یم  برو و  کنیم 
ندارم، نشست پشت فرمان و راه افتادیم. در آن ساعت و روز، موقعیت ما و عراقی ها طوری 
ی جاده را سریع و دقیق می زدند.  که جاده، بین دو طرف قرار داشت و هر جنبنده ای رو بود 
کیلومتر  چاره ای نبود و هر طوری بود باید آب و غذا و مهمات به نیروها می رساندیم. چند 
که نیروها مشغول جنگیدن بودند، خودرو را نگه داشتم و رفتم عقب  مانده به محدود ه ای 
که می توانی، این تیکۀ راه را  گفتم: »تو فقط با نهایت سرعتی  کشیدم. به راننده  تویوتا دراز 

کم نکن!«2  مستقیم برو و یک لحظه هم سرعتت را 
که عقب  کردیم و تویوتا با آخرین سرعت، وارد محدودۀ نبرد شد. همین طور  همین کار را 
پرتاب  را  مهمات  گونی های  و  آب  بطری های  غذا،  بسته های  بودم،  کشیده  دراز  تویوتا 
می کردم پایین جاده، سمتی که نیروهایمان بودند و می رفتیم جلو. بارِ تویوتا که کامل تخلیه 
کم تر شد. جاده را ادامه دادیم و از  شد، ما هم از محدودۀ خطر رد شده بودیم و سرعت مان 

که از آن محدوده فاصله داشت، برگشتیم عقب. مسیر دیگری 

کنیم. آن ها رفتند و ما در همان مسیر، پیاده راه  کردیم، ازشان استفاده  گر از تجهیزات زرهی عراق چیزی پیدا  جلو تا ا
که دیدیم رضا قلی طاهری، از  گذشت، دیدیم از جلوتر، صدای تیراندازی می آید. خیلی نگذشت  که  افتادیم. مدتی 
که پر از بوته و علف های هرز بود، دارد می دود به سمت مان و عراقی ها از پشت به سمتش تیراندازی  کانالی  داخل 
کردند به تیراندازی به سمت  که همان ها شروع  می کنند. از بین ما، فقط چند نفر سلاح و تجهیزات انفرادی داشتند 
رضاقلی طاهری، در خصوص موارد مطرح شده  کردند رضاقلی طاهری، خودش را برساند به ما.«  کمک  عراقی ها و 

کرده، به یاد نمی آورد. که روایت  در روایت اصغر عربپور، نظر خاصی ندارد و معتقد است چیزی بیشتر از خاطره ای 
گوشم ولی فقط بینی ام زخمی شده  که موقع فرار، تیر خورده به لالۀ  گفتند  1. رضا قلی طاهری: »بعدها برخی به اشتباه 

بود.«
که در سطح لشکر، به رانندگی با سرعت بالا مشهور است. محسن  2. خودِ رضا قلی طاهری نیز جزء راننده هایی است 
رضایی در این خصوص می گوید: »در مقطع پدافندی جزایر مجنون و قبل از عملیات خیبر، تعدادی دیده بان داشتیم 
گزارش می نوشتند. یک بار در  کرده و  که تحرکات نیروهای عراقی در آن طرف هور را به صورت روزانه و مستمر، رصد 
که خیلی سرعت  گفتند یکی با تویوتا آمد  کردم،  که  که رضا قلی شان آمد و رفت. سؤال  گزارش ها، نوشته بودند  یکی از 

گفتیم این، رضا قلی عراقی ها است!«  داشت. ما هم 
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ک سازی نشدن این مقر می شود، تعدادی از نیروهای گردان  وقتی احمد کاظمی متوجه پا
کرده و این  گردان شان حرکت  کبر اعتصامی را مأمور این کار می کند تا از محل اصلی  سید ا
کنند. البته دقایقی قبل از رسیدن نیروهای اعتصامی، تعداد دیگری از  ک سازی  نقطه را پا

ک سازی نشدن این مقر شده اند، به سمت آن حمله می کنند. که متوجه پا نیروهای لشکر 
که  کامیون عراقی محاصره می شود  در اولین لحظات درگیر شدن نیروها با این مقر، یک 
که ساعاتی  ی تدارکات  داخل آن یکی از نیروهای لشکر8 حضور دارد؛ حسین رضایی نیرو
حاضر  عراقی ها ی   بود.  شده  اسیر  و  آمده  محدوده  این  به  طاهری  رضا قلی  با  همراه  پیش 
کیلومتر ها جلوتر بی خبر مانده اند، حسین رضایی را  ی ایرانی ها تا  گویا از پیشرو که  در مقر 
کتک1 می گیرند تا هر چه زودتر اطلاعاتی با ارزش از او  کردن، به بادِ  بلافاصله پس از اسیر 
به  کویت نجاری می کرده،  از ده سال در  انقلاب، بیش  از  که پیش  کنند. رضایی  کسب 
که لطمه ای  عربی مسلط است و تلاش دارد سؤال های عراقی ها را به شکلی جواب دهد 
که تویوتا را چه شکلی از هور عبور  به عملیات نخورد. عراقی ها، اول از همه سؤال می کنند 
که ما تا به این ساعت، ده ها خودرو و تجهیزات نظامی  داده اید. رضایی، جواب می دهد 
کمیت  به  می شود  مربوط  عراقی ها،  بعدی  سؤالات  داده ایم.  عبور  آب  از  هاورکرافت  با  را 
که رضایی به آن ها نیز دست و پا شکسته جواب می دهد. این  کیفیت نیروهای ایرانی  و 
اطلاعات  هم  و  نخورد  کتک  یاد  ز هم  که  دهد  جواب  طوری  دارد  تلاش  لشکر8،  ی  نیرو
یاد نشان دادن عده و عُدۀ نیروها، به شکلی تهِ دل  خاصی را لو ندهد و در عین حال، با ز

کند. عراقی ها را خالی 
ارزشمند  اطلاعات  او  که  که رضایی می دهد، عراقی ها حدس می زنند  با جواب هایی 
که هنوز مطرح نکرده و به همین دلیل تصمیم می گیرند او را به عقب منتقل  بیشتری دارد 
کنند تا شاید در بازجویی های فنی، اطلاعات بیشتری از او به دست بیاید. پیراهن او را در 
آورده، دست و پایش را بسته، تک و تنها عقب یک ایفای چادردار سوار کرده و دست هایش 

که تا چند روز حالش جا نیامد و جاهای مختلف بدنش درد می کرد.«  کتک خورده بود  1. رضا قلی طاهری: »به قدری 
ی لشکر8 فعالیت کرد و این همکاری بعد از پایان دفاع مقدس  رضایی تا پایان جنگ در مقاطع مختلف به عنوان نیرو
داشت،  فعالیت  مختلف  غیردولتی  بخش های  در  جنگ  از  پس  که  رضایی  داشت.  ادامه  چند سال  مدت  به  نیز 

خرداد1401 درگذشت. 
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با آن درگیر شده  نیروهای لشکر  از مقر،  ایفا  کامیون می بندند. به محض خروج  به بدنۀ  را 
کرده و رد  را پاره  که خوشبختانه فقط چادر  آر پی جی به پشتِ آن شلیک می کنند  و یک 
رضایی  و  می کنند  فرار  و  پریده  پایین  کامیون  از  ایفا،  کمکی   و  راننده  هم زمان  می شود. 
موشک  دومین  لحظات،  همین  در  ندارند.  خبر  او  وجود  از  که  هم وطن هایی  با  می ماند 
آر پی جی هم به سمت ایفا شلیک می شود که این بار نیز فقط بخشی از چادر را پاره می کند.
پیدا  را  رضایی  و  رسانده  ایفا  به  را  خودشان  نجف،  لشکر8  نیروهای  بعد،  لحظاتی 
و  ایرانی  یک  می زند،  حرف  روان  را  فارسی  که  اسیر  این  نمی کند  باور  کسی  ولی  می کنند 
هم رزم خودشان باشد. هیکل به نسبت درشت و شلوار عراقی  او، این ذهنیت را به وجود 
به  مقطع،  این  در  و  پیوسته  عراق  ارتش  به  که  است  ایرانی الاصل  عراقی   یک  او  که  آورده 
گرفته. رضایی هر قدر تلاش می کند،  قرار  ارتش عراق  دلایلی مورد غضب هم رزمانش در 
که رزمندۀ لشکر8 نجف است و آشنایی را هم در آن جمع پیدا نمی کند  نمی تواند بقبولاند 
کند. همه اعتقاد دارند او دارد نقش بازی می کند و باید به همین شکل  تا او حرفش را تأیید 
که  منتقل شود عقب تا تعیین تکلیف شود. در نهایت، دقایقی بعد و با نشانی های دقیقی 
و  ی لشکر است  نیرو او  نیروها می پذیرند  از واحد خدمتی  و همکارانش می دهد،  رضایی 

آزادش می کنند.1
به  مرحله  ک سازی  پا با  آن.  در  مستقر  عراقی های  و  مقر  وضعیت  آخرین  سراغ  به  یم  برو
مرحلۀ مقر و افزایش فشار نیروهای لشکر، بیشتر عراقی های حاضر در مقر، به سمت شهرک 

همایون و جنوبِ محل استقرارشان، فرار می کنند. 
ی مرکز اسناد ضبط شده،  احمد کاظمی در اولین مکالمه ای که در این موضوع توسط راو
لشکر8  فتح  گردان  فرماندۀ  حسینی  سید ناصر  به  خطاب  پرانرژی،  و  حماسی  لحنی  با 
که نشسته بودی، برو اون وَرِش بشین.  نجف اشرف، می گوید: »سیدناصر، نگاه کن! اون جا 
بَنا  همین جا،  پشتِ  بیان  بگو  بچه ها  به  پهلوتون!  به  نزنن  وقت  یه  می کنن.  فرار  دارند  اینا 

کردن. ببندشون به رگبار، یالا!« کنند بهشون تیراندازی 
کید دارد: »آقای سید ناصر! اینا دارن  کاظمی دوباره خطاب به حسینی تأ دقایقی بعد، 
اینا  اون جا.  بِرَن پشتِ سرِ  گفتم،  بهتون  که  اونا  باباجون!  رو بگیریدشون  اینا  فرار می کنن. 

کرد. 1. حسین رضایی، نیمۀ اول سال1401 فوت 
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کنید. بیاند تویِ یه ال ]و[ همه شون رو بگیرید. بگو زمین و زمون رو  هم این جا یه اِل درست 
ببندند به رگبار! یالا! علی یارت!«

توصیه های  نیز  چهارده معصوم  گردان  فرماندۀ  اعتصامی  کبر  سید ا به  لشکر،  فرماندۀ 
این جا پهلوشونَم. می بینم  او چنین می گوید: »من خودم  این خصوص دارد.  مشابهی در 
فرار  می خواند  کجا  از  می شن.  اسیر  همه شون  الآن،  می کنند.  فرار  چه جوری  کفار  ]که[ 
ید بهشون!  یکلا ببینم، علی یارتان! بتاز کنند؟! توی یه مستطیل، محاصره اند. یاعلی! بار
یدۀ بد سیّد! ما خودمون  تو رو می خوان دور بزنن. پدر آمرز که دارن فرار می کنن،  عراقی ها 
سرشون،  پشتِ  الآن  بدیم.  گذرنامه شون  یه  یکی  که  منتظریم  این جا  سرِشونیم،  پشتِ 

خدمت شون هستیم.«
ی اطلاعات عملیات لشکر8 نجف، تعداد نیروهای عراقی حاضر در  محسن رضایی نیرو

کرده و می گوید:  این مقر را حدود ششصد نفر برآورد 
که نشسته بود داخل جیپ و با سرعت  کچلِ زخمی بود  »فرمانده شان، یک افسر 
یدند.  گرفته و می دو به طرف خط ما می آمد. نیروهایش هم با پای پیاده، اطرافش را 
به زدن شان. هر  کردیم  آر پی جی شروع  و  تیربار  با  تیررس مان رسیدند،  به  همین که 
یدند.  کنند، فقط می دو کسی شلیک  قدر می زدیم، نمی ایستادند و بدون این که به 
که  پا بود  کردم و هر بار، دست و  آر پی جی شلیک  خودم به تنهایی حدود بیست 
که جیپ  می رفت به آسمان ولی اصلًا متوقف نمی شدند. بیشتر دنبال این بودیم 
فرماندهی را بزنیم ولی نمی دانم چرا نمی خورد. همین طور که به ما نزدیک می شدند، 
کمتر بود و بعید بود در یک درگیری تن به تن، زورشان به  که تعدادشان  بچه های ما 
کردند.  کنار رفتند و به نوعی مسیرشان را باز  یشان  یج از روبه رو آن ها برسد، به تدر
از دژ، مسیرشان  از عبور  که رسیدند به خط ما و بعد  حوالی ساعت ده صبح بود 
کرد  رها  این طرف  را  جیپ  هم  فرمانده شان  دادند.  ادامه  کریز  خا آن طرف  در  را 
برگشتند  بچه ها  شدند،  دور  دژ  از  که  مقداری  یدن.  دو به  کرد  شروع  همراه شان  و 
چه  هر  و  کلاش  کالیبر،  با  شلیک.  به  کردند  شروع  دوباره  و  موقعیت هایشان  به 
کار  کشته و زخمی می دادند ولی توقفی در  دست شان بود می زدند ولی مثل قبل، 
کلاش برداشتم و به  کردم و بعد  گلولۀ آر پی جی داشتم شلیک  نبود. من اول هر چه 
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که لوله اش داغ و سرخ شد.« کردم  کردم و خشاب عوض  قدری با آن شلیک 
سید ناصر حسینی، دیگر شاهد این واقعه است. او اعلام می کند: 

یا  یا بهشان نمی خورد  و نمی افتادند، دو دلیل بیشتر نداشت؛  تیر می زدیم  »این که 
می خورد و از ترس شان، زمین نمی افتادند. من سوار موتور شدم و خواستم به شکلی 
که بروند داخل خانه ها و  که دیدم رسیدند به همایون. ترسم این بود  دورشان بزنم 
کمی  درگیرِ یک جنگ شهری بشویم ولی خوشبختانه از آن محدوده رد شدند ولی 
دور  آن جا  از  متر  ده  چند  ترس  از  و  زمین  انداختم  را  موتور  من.  به  رسیدند  جلوتر، 
گلوله زدند به سوئیچش و  کلیدش را درآوردند و چند  شدم. وقتی رسیدند به موتور، 

مسیرشان را ادامه دادند.«
نیروهایشان  که  لشکر  گردان های  فرمانده  برخی  نفس گیر،  و  سخت  لحظات  همین  در 
کاظمی در  با عراقی های فراری درگیر شده اند، مرتب درخواست مهمات می کنند. احمد 
کیلومتری به عقب بفرستند  که تعدادی از نیروهایشان را چند  جواب، از آن ها می خواهد 
غنیمت  عراقی ها  خودِ  از  را  مهمات شان  کمبود  یا  بگیرند  تحویل  را  نیاز  مورد  مهمات  تا 
تی است: » ]مهمات[  کاظمی در این موضوع، چنین جملا بگیرند. منتخبی از مکالمات 
از  نفر  چهار  می گم،  »بهت  ؛  بهشون!«  بزنید  ]و[  ید  بردار ازِشون  وَخسید  دارن،  خودشون 
آقا  »نه  ؛  بدم؟!«  بهتون  بیام  آخه من چه طورِکی  بیارن.  بفرستید پشت سرتون،  بچه هاتون 
یم، متوجه  گناه هستیم. از خودشون باید بردار کن! باباجون به ما چیز نگو،  سید! ملاحظه 

ید، به خودشون هم بزنید. یا علی!« هستی؟ از خودشون بردار
نیروها  از  ندارند،  توقف  قصد  وجهی  هیچ  به  عراقی ها  می بیند  وقتی  محمدی  قاسم 
حرکت  با  و  رسانده  آن ها  حرکت  مسیر  امتداد  به  را  خودشان  و  نکنند  شلیک  می خواهد 
به  را  خودشان  نیروها  از  نفر  چند  و  می افتد  اتفاق  همین  شوند.  متوقف  بخواهند  دست 
در  را  فرمانده شان  جمله  از  همه  هست،  طوری  هر  و  رسانده  فراری  جمعِ  این  به  سرعت 
پنجاه نفر از این جمع  نزدیکی خطِ حد نیروهای لشکر27، به اسارت می گیرند. حدود صد و

اسیر شده و فقط چهار، پنج نفر موفق به فرار می شوند.
گردان فتح، شیوه نامه ای را برای  فرمانده لشکر، در تماسی با سید ناصرحسینی فرمانده 
کنن  بالا  رو  دستاشون  همه شون  »اینا،  می گوید:  کاظمی،  می کند.  اعلام  اسرا  این  انتقال 
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گر دست ها را نبرند بالا[ می گیرندشون به رگبار. بگو  گفتیم همه را بکشند. ]ا وگرنه بچه ها را 
کنند.« همه دستاشون رو بالا 

سیف الله رهنما، از وجود یک اسیر خاص در این جمع می گوید: 
که در بازجویی ها مشخص شد  »یکی از فرمانده هان شان، یک سرگرد مسیحی بود 

جزء سپاه بدر1 عراق است و تحویل نیروهای بدر شد.«
این اسرا، از جنبه های دیگری هم خاص هستند. محسن رضایی، دیگر ویژگی آن ها را 

این گونه شرح می دهد: 
ویژه  گارد  ی  نیرو که  می خورد  بهشان  بودند.  هیکل  قوی  و  بلند  قد  »بیشترشان، 
هیبت  دژ.  پشتِ  برگرداندیم  ستون  یک  به  را  همه  باشند.  عراق  یاست جمهوری  ر
کی داشتند و هر لحظه امکان می دادیم بلایی سرمان بیاورند و خط را بریزند  ترسنا
که  کانال آبی بود به عمق حدود یک متر و عرض یک و نیم متر  به هم. موازی با جاده، 
یادی جمع شده بود. برای احتیاط و به دستور  گل و لای ز کفِ آن  آب نداشت ولی 
گفتیم از همان جا راه بیفتند به  کانال و  قاسم محمدی، اسرا را فرستادیم داخل این 
کانال دنبال شان  سمت عقب. چند نفری هم از جمله خودِ من، با اسلحه از بالای 

بودیم تا فکر و خیالی به سرشان نزند.«
رضایی ادامه می دهد: 

با ایما و اشاره  که فوق العاده درشت هیکل بود،  از اسرا  که جلو رفتیم، یکی  »کمی 
و  زمین  می خوردند  مرتب  کانال  کفِ  چون  بیرون.  بیاید  کانال  از  که  گرفت  اجازه 
گلی شده بود. بهش اجازه ندادم ولی نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و  لباس و بدن شان 
که سرگرم صحبت با یکی از بچه ها بودم، درست از پشتِ سرم آمد بیرون.  موقعی 
و هلش  گذاشتم تخت سینه اش  پهنا  به  را  اسلحه  و دیدمش،  برگشتم  که  همین 
گفت هر وقت  به من  که  را دیدیم  کاظمی  کمی جلوتر، احمد  کانال.  دادم داخل 

که سال61 توسط مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی  از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است  1. »سپاه بدر« شاخه ای 
گردید. این سپاه از مجاهدین  گذار  تشکیل شد و هدایت آن پس از سی ماه به مرحوم آیت الله سید محمد باقر حکیم وا
یم بعث عراق  که خود را از فدائیان امام خمینی)ره( و نظام اسلامی ایران دانسته و مبارزه با رژ عراقی تشکیل می شد 
را جهاد در راه خدا قلمداد می کردند. شهید اسماعیل دقایقی، یکی از شاخص ترین فرماندهان سپاه بدر محسوب 

کربلای5 به شهادت رسید. که بیست وششم دی 65 طی عملیات  می شود 
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و  کن  پیدا  موتور  یک  هست  طوری  هر  دادی،  تحویل  را  اسرا  و  اسکله  به  رسیدی 
کردم و به محض این که خیالم از بابت عراقی ها راحت شد، یک  برگرد. همین کار را 
کج رفتم و  گرفتم و راه افتادم به سمت جلو. مقداری جلوتر، مسیر را  موتور تحویل 
خوردم به خط نیروهای لشکر27. ادامه دادم و چند لحظه بعد، یکی از نیروهایشان 
گفتم  گرفت و خواست برسانمش ولی  به خیال این که از خودشان هستم، جلویم را 
کاظمی چشم  به  راه است و نمی توانم تو را برسانم. وقتی رسیدم  فرمانده مان احمد 
کریمی  او عباس  گفت  کردم،  برایش توصیف  را  پیش احمد و ظاهر آن بندۀ خدا 

فرماندۀ لشکر27 بوده.«
را  تا تویوتایش  بر می گردد  کامل این مقر، رضا قلی طاهری به این محدوده  ک سازی  با پا

کند. طاهری می گوید:  پیدا 
اثر شلیک عراقی ها، سوراخ  بر  از جاهایش  کردم، دیدم خیلی  را پیدا  تویوتا  »وقتی 
و  آمریکایی  اصل  اورکت  از  بودند؛  برده  را  داشتم  داخلش  که  هم  وسایلی  شده. 
که  کرده بودم و مقداری پول  که از داخل سنگر پیدا  گرفته تا لباس عراقی  اسلحه ام 
را  کدام  و  بودند  برده  را عراقی ها  کدام شان  بودم. نمی دانم  گذاشته  پشت صندلی 
کنار می آمدم. سوئیچ،  کارِ خاصی از دستم بر نمی آمد و باید باهاش  ایرانی ها ولی 
که روشنش  همراهم بود و تویوتا را برگرداندیم به مقر. فقط درست به خاطرم نمانده 

کردیم.« کردیم و با پایِ خودش برگشت یا بوکسلش 
از  یا  غنیمت  هوایِ  به  نیروها  برخی  شده،  تصرف  تازه  مقر  محدودۀ  نسبی  شدن  آرام  با 
که در این مقر دیده می شود،  ی وارد آن می شوند. از جمله اقلام قابل توجهی  کنجکاو ی  رو
که از حضور  کرد  می توان به برخی لوازم آرایشی و بهداشتی در بخش مخابرات پایگاه اشاره 
تی  یک زن در این اتاق حکایت دارد. با توجه به نزدیک تر بودن این نقطه به جادۀ مواصلا
شهر همایون، در مقایسه با دیگر پایگاه های عراق در منطقۀ حد لشکر8 نجف، احتمال 

این که از نیروهای زن در پایگاه استفاده شده باشد، چندان دور از ذهن نیست.
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حمله به الهاله1؛ 23 اسفند 63
می شود  قرار  اسفند63،  بیست وسوم  ساعات  اولین  و  اسفند63  بیست ودوم  شام  طی 
غربی شرقی  خط  از  31عاشورا،  و  نجف اشرف  27حضرت رسول،  لشکر  سه  نیروهای 
کنند. برای  پس گیری  کرده و خط حد لشکر27 در الهاله را باز همایون، رو به جنوب حرکت 
گردان از لشکر31 عاشورا باید از غرب منطقه و چسبیده به دژ رودخانۀ دجله  این کار، دو 
از  گردان  دو  و  کرده  ی  پیشرو منطقه  وسط  در  نجف  لشکر8  از  فتح  گردان  حرکت  کنند، 
کنند. طبق مکالمات بی سیم  لشکر27 نیز در شرق منطقه و چسبیده به ساحل هور، اقدام 
در  ذخیره،  و  احتیاط  عنوان  به  نیز  نجف  لشکر8  انبیاء  گردان  شب،  این  در  شده  ضبط 
احمد  استقرار  محل  از  جلوتر  جایی  در  که  کبیرزاده  مجید  و  داشته  حضور  حرکت  این 
کاظمی مستقر شده، هدایت نیروها را به عنوان مسئول محور بر عهده داشته است. از لحنِ 
کاظمی، می شود حدس زد  مکالمات ضبط شده و هماهنگی بسیاری از مسائل با احمد 
کلی نیروهای سه لشکر را در این حرکت،  یاد، او از جانب قرارگاه، هدایت  که به احتمال ز

بر عهده داشته است.
ی مرکز اسناد در لشکر31 در خصوص این موضوع نوشته: »حوالی  الهیاری، راو محمد 
کاظمی و  ساعت یک بامداد امروز، جلسه ای با حضور بشردوست، امین شریعتی، احمد 
که غرب دجله و  کمک سرپلی  کری در شرق دجله تشکیل و قرار شد لشکر31 به  مهدی با
گرفته بود، به سمت اتوبان بصره العماره رفته و از چپ و راست آن، رو  کیسه ای  در محدودۀ 
کند و ساعتی بعد  به جنوب منطقه سرازیر شود. قرار شد لشکر31 مقدمات این کار را فراهم 
کیسه ای رفتند و بعد از  گلوگاه  کری و چند نفر دیگر، با قایق تا  کاظمی و با از این جلسه هم 
یک شناسایی مختصر، برگشتند. عصر، احمد تماس گرفت و به مهدی گفت که صحبتی 
کن و بچه هایت را  کردیم راجع به آن طرف دجله و اتوبان، فعلًا آن حرف ها را رها  که با هم 

کمکِ ما.« بردار و به سمت پایین )جنوب( طرف های همایون، بیا 
را چنین  این حرکت  گردان فتح، دلیل مشارکت لشکر8 در  احمد قیصری ها جانشین 

شرح می دهد: 
»همان روز خودم به چشم دیدم که عراقی ها با یورش سنگین زرهی و پیاده، در خط 

کتاب ها و منابع، به صورت »الحاله« نیز آورده شده. 1. در برخی 
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گسترش  را  رخنه  این  می کردند  تلاش  بعد  روز  قطع  طور  به  و  کردند  نفوذ  لشکر27 
کامل شود.«  دهند. باید همان شب، عراقی ها را پس می زدیم تا الحاق دوباره 

تا عصر بیست ودوم اسفند63 در  در شناسنامه لشکر27حضرت رسول، حوادث صبح 
توصیف  جملات  این  با  می شود،  نیروها  عقب نشینی  به  منجر  که  لشکر  این  حد  منطقۀ 
مهمی  نقش  دشمن،  شناسایی  هواپیماهای  و  بالگردها  عملیات،  دوم  روز  »صبح  شده: 
از سمت چپ )جنوب غربی پد  که می توانند  به این نتیجه رسیدند  کردند. عراقی ها  ایفا 
کنند. از این رو، زرهی  اخلاص( فشار بیاورند و بین یگان های چپ و راست شکاف ایجاد 
گروهان شهادت  گردان های انصار، مالک و  کرد. این فشار، به  دشمن فشار اصلی را آغاز 
کردند اما در نهایت خط این دو  گردان های انصار و مالک، دو ساعت مقاومت  وارد شد. 

گردان ها، مجبور به عقب نشینی شدند.« گردان شکسته شد و این 
نیروهای لشکر27، دشمن ساعت  از عقب نشینی  آمده: »پس  ادامۀ همین مطلب،  در 
کرد. این  را آغاز  با آتش سنگین توپخانه، تانک، بالگرد و هواپیما، پاتک شدیدی  سیزده 
فشار، ساعت دو و نیم عصر شدت بیشتری گرفت و نیروهای دشمن به آبراه اخلاص نزدیک 
عقب نشینی  به  تصمیم  رزمندگان  از  تعدادی  عراقی،  نیروهای  اقدام  این  پی  در  شدند. 

گرفتند اما برخی دیگر، مردد بودند.«
لشکر27حضرت رسول،  فرمانده  کریمی  عباس  سخنان  به  مطلب،  این  بعدی  بخش 
داد  رزمنده ها،  به  خطاب  کریمی  شده،  گفته  دارد.  اختصاص  نیروهایش  به  خطاب 
گر خدا نخواهد،  کنید. خدا با ماست. بدانید ا ید؟! بایستید و مقاومت  می زند: »کجا می رو
کوچک ترین آسیبی نخواهید دید. از چه می ترسید؟ بیایید مردانه با ایمانی استوار بمانید 
کنید. یامهدی بگویید  که با شهادت عده ای از هم رزمان به دست آمده، حفظ  و خطی را 

و بیایید و از چیزی نترسید.«
»سخنان  شده:  جمع بندی  چنین  تلاش ها،  این  سرنوشت  لشکر،  این  شناسنامه  در 
حماسی فرمانده لشکر، به مقاومت رزمندگان می افزود. در همین حال، نیروهای پشتیبانی، 
مشغول  رزمندگان،  از  گروهی  و  آوردند  اخلاص  پد  به  قایق،  وسیله  به  را  لازم  مهمات 
ی تازه نفس  گردان نیرو مهمات رسانی به خط شدند. ساعت سه و چهل دقیقه عصر نیز دو 
به خط رسیدند. نیروهای ادوات هم در خط با سلاح های خود تعدادی از تانک های عراقی 
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کاسته  کردند. سرانجام ساعت پنج و بیست دقیقه عصر، از فشار نیروهای دشمن  را منهدم 
شد.«

یت تأمین خط الهاله، قرار است ساعت یازده شب شروع شود ولی به دلیل آماده  مأمور
نبودن نیروهای لشکر31 عاشورا، حرکت با تاخیر انجام شده و در نهایت نیروها حوالی سه 
بامداد درگیر می شوند. در دقایق منتهی به درگیر شدن نیروها، احمد کاظمی طی مکالمه ای 
موقعیت  آخرین  از  و سؤال  فرمانده لشکر27حضرت رسول، ضمن پرس  کریمی  با عباس 
یکلا! ببینم با قدرت الهی آقای عباس! دیگه خلاصه یا  نیروهای این یگان، می گوید: »بار
کن، بهشون بگو دیگه همه تصمیم شون  بایست ما نباشیم یا صدام. به این برادرا سفارش 

رو بگیرند و بروند. علی یارتون! با سرعت.«
لحنی  و  بلند  صدای  با  کاظمی  احمد  می شود،  درگیر  فتح  گردان  که  بعد  لحظاتی 
که مشخص است صحنۀ درگیری ها را از فاصله ای نزدیک می بیند،  حماسی و در شرایطی 
خطاب به سیدناصر حسینی می گوید: »به بچه ها بگو برن بابا یه دو تا از این تانک ها بزنن! 
این حروم زاده ها فرار نکنن! بگو یه دو تا از این تانک های بی پدر و مادرها بزنید تا بقیه شون، 

کنند!« بگذارند و فرار 
لشکر27حضرت رسول،  فرماندهی  کادر  نیروهای  از  یکی  نیروها،  ی  پیشرو با  هم زمان 
به  نیروها  اشتباهی  شلیک  احتمال  از  نگرانی اش  باشد،  مهتدی1  سعید  دارد  احتمال  که 
یکدیگر را این گونه مطرح می کند: »احمد جان! فقط یه چیز. این که بین ما و شما هست، 
رو  یازهرا  گفتم  که  »اون  می دهد:  جواب  کاظمی،  نکنن!«  چیز  رو  انبیاء  وقتی  یه  بچه ها 

که هم رو بشناسیم.« ن، ان شاالله 
َ

ن. یازهرا بِگ
َ

یادشون هست. همه بیگ
رصد  را  یگان ها  دیگر  و  فتح  گردان  ی  پیشرو وضعیت  آخرین  مرتب  لشکر،  فرماندۀ 
راست شان  و  ولی چپ  از همه جلوترند  فتح،  در  نیروهایش  و  می کند. سیدناصرحسینی 

در  حضور  ماه  سیزده  و  یکصد  حدود  طول  در  آمد.  دنیا  به  ورامین  پیشوای  در  سال37  جعفری،  مهتدی  سعید   .1
دفاع مقدس،  پایان  از  پس  و  کرد  تجربه  را  لشکر27حضرت رسول  اطلاعات عملیات  مانند  مسئولیت هایی  جبهه، 
مرکزی  ستاد  جامع  عملیات  طرح ریزی  مدیریت  در  دفاعی،  امور  مدیریت  ارشد  کارشناسی  اخذ  و  تحصیل  ضمن 
ی زمینی سپاه، فرماندهی عملیات قرارگاه  حمزه سیدالشهدا)ع( و  سپاه، بخش عملیات منظم معاونت عملیات نیرو
کاظمی و دیگر شهدای عرفه،  کرد. مهتدی، نوزدهم دی84 همراه با شهید احمد  فرماندهی لشکر27 انجام مسئولیت 

در سقوط هواپیمای فرماندهان ارشد سپاه به شهادت رسید.
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خالی مانده.
کبیرزاده(: مجید! به سیدناصر بگو تو واینسا منتظرِ اینا باش  کاظمی )خطاب به مجید   -
]که[ تا صبح همین جور مرگ تون بدند! بگو با سرعت برید برسید به اون خطِ هماهنگی. 

یا علی!
ک سازی  ی اون خَطه رد شدند. دارند پا - حسینی: احمد ببین عزیزم! بچه های ما از رو

می کنند منطقه رو.
کنید. به اون بچه های مهدی  کاظمی: آفرین، آفرین! به چپ و راست تون هم الحاق   -

کنند. متوجه هستی؟! هم الحاق 
راست مون  سمت  مهدی،  بچه ها  نیومدن!  راستش  سمتِ  مهدی،  بچه ها  حسینی:   -

نیومدن.
- کاظمی: اومدن باباجون! اومدن! حالا ان شاالله، یکم دیگه، بیشترش هم میاند. اونا هم 

یم بیاند. میاند ان شاالله! امیدوار
این جا  مهدی،  بچه ها  ایناها!  عصبانی(:  حدودی  تا  و  بلند  صدای  )با  کبیرزاده   -

خوابیدند جلوی من! از این جا تکون نخوردند. هی می گه رفتند! من به خیالم رفتند!
کاظمی: خیلی خب، خیلی خب! یواش، یواش! ]منتظر باش[ تا الآن ترتیبش رو بدم.  -

عراقی،  نیروهای  بیشتر  که  می دهد  خبر  لشکر  فرماندۀ  به  کبیرزاده  مجید  بعد،  دقایقی 
بلافاصله  کبیرزاده،  کرده اند.  حرکت  محدوده،  این  در  دجله  پل های  از  یکی  سمتِ  به 

گردان فتح را تکرار می کند. نگرانی اش از پوشانده نشدن جناحین 
- احمد! اینا همه دارن می رن به طرفِ اون چیزی هستا، سَر پُله هستا. ]باید[ اون سرپله 

گوشه جمع بشن. رو ترتیبش رو بدن. همه شون دارن می رن اون 
- ان شالله ادامه می دید. ترتیبِ همه شون ]را[ بدیم به یاری خدا.

- بچه های مهدی، نرفتن هنوز!
- به این قشنگی دارن می جنگن مجید! باباجون نگید همچین! اینا هم می رن. نگویید 
حالا ]این حرف ها را[. شما هر وقت می افتید پهلویِ هم، این حرف رو می زنید. برادر! اینا 
گوش می دم. خیلی خوب دارن  دارن با قدرت می رند پیش. من هم دارم بی سیم شون رو 

پیش می رن.
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- یکی اش اینه! یکی اش اینه ]که[ پشتِ سرِ سیدناصره. این نرفته.
که ان شاالله بره. - خیلی خب! الآن بهش می گم 

گروهان های  از  یکی  که  می دهد  گزارش  کاظمی  احمد  به  کبیرزاده  بعد،  لحظاتی 
گردان فتح، پشتِ سرِ یکی از  گردانی از لشکر31 عاشورا، به جای حرکت در سمتِ راست 
که نیروهای لشکر31،  گروهان های فتح به راه افتاده اند. در این شرایط، این خطر وجود دارد 

گردان فتح را بزنند. به اشتباه رزمندگان 
- بابا! این اومده از جا]ی[ سیدناصر داره میاد ]جلو[. بگو بابا بِرِه از اون  وَر. بره از اون  ورتر 

بره!
- خیلی خب. ترتیبش رو می دم.

گفتی؟! اینا همه شون رفتن از این وَر. - این بچه های مهدی رو بهشون 
- خیلی خب. برن، طوری نیست برن حالا دنبال شون. ان شاالله خودِ سید بهش بگو به 

کنه. چپ و راست شون 
کبیرزاده، دقایقی بعد، موضوع را به سیدناصر حسینی انتقال می دهد. مجید 

- سیدناصر! الآن یکی از این بچه ها، یکی از این مثلِ ]گروهانِ[ حسین خزائیلی، مثل 
حسین خزائیلی، از این چیزی که می خواد به طرفِ شما بیاد، مثل این که داره میاد به طرف 
کن،  صبر  بگو  رو  خزائیلی  حسین  خزائیلی.  حسین  سرِ  پشت  رفت  اومد  یکی اش  و  شما 
سراغِ  بفرست شون  یاعلی،  و  بگیره  رو  دست شون  بِهِش.  می رسند  الآن  کنه،  صبر  یِخدِه 

یت خودشون. مفهومه؟! مأمور
ک سازی کردند و دارند پدافند می کنند.  - باشه چشم. مجید، ما بچه ها الآن رفتند جلو پا

بله؟!
کن این تانک ها رو. بفرست یه دو تا نیرو سراغ این تانک ها. این تانک ها رو  - بله. نگاه 

کنه. هیچی نگذاره توی منطقه! کنید. چهارلول منهدم  منهدم 
به  او  دارد.  عاشورا  لشکر31  نیروهای  سریع تر  ی  پیشرو بر  هم  دوباره  کیدی  تأ کبیرزاده، 
سیدناصر حسینی سفارش می کند: »بابا! بهشون بگو برادر، سریع برید از این وَر. ]بهشون 
بگو[ روتون ]را[ می کنید به عراقی ها، دستِ راست ]برید جلو[. بگو سریع برن به طرفِ دستِ 
راست. اون جا بچه های ما هستند، می برندشون. بابا برو بگو بهشون! این فرمانده شون ]را[ 
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بِجور و آ بِهِش بگو الهی قربونش برم، صدقه ات برم، یاعلی برو برادر! چشم به راهت اند. دو 
ساعته! عملیات، خِلاص )تمام( شد!« 

کاظمی پس از چند مکالمه با فرماندهان لشکرهای 31عاشورا  چند دقیقه بعد، احمد 
کبیرزاده  به  خطاب  فتح،  گردان  با  نیروهایشان  الحاق  موضوع  در  27حضرت رسول  و 
می گوید: »آقای مجید! اینا رو بگیر، ببرشون اون جا. این بچه های عباس و مهدی و اینا، 
که وقت، از وقت بگذره. مجید، مجید  همه اون جان. اینا رو بچسبون شون به هم. نشینید 

احمد. مفهوم شد؟!«
کاظمی  ی بی سیم احمد  در همین لحظات، رحیم صفوی از فرماندهان وقت قرارگاه، رو
آمده و با صدایی رسا و به نسبت خوشحال و راضی، ضمن دادن روحیه، توصیه هایی برای 

کامل یگان ها و تثبیت منطقه. حفظ خط الهاله دارد؛ البته در صورت الحاق 
کردید و خدا دل شما را  - احمد آقا! شما دلِ حضرت فاطمه زهرا و دلِ امام را خوشحال 

خوشحال می کند!
کمک می کنه. که خداوند به همۀ ما  - ان شاالله 

- شما به اسلام و به حضرت زهرا و به امام عزت و آبرو دادید و آبرومند درگاه خدا هستی!
که خداوند، توان پایداری بده برای اسلام ان شاالله. - ان شاالله 

که خوبه؟ - حالت 
- الحمد الله، توکل به خدا. دیگه همه اش رو سپردیم دستِ خدا. هر چی به سرمون اومد، 

یم. کاری ندار دیگه مالِ خداست. 
تا  ادامه می ده  را  که خدا، خط رو شکست، خدا هم همین جوری خط  - همون جوری 

ان شاالله صدام را به زمین بزنیم.
- ان شاالله، ان شاالله. توکل به خدا.

که می گم، بهش توجه بکن. - احمد، این مطلبی 
گوشم. - بفرمایید، بفرمایید. به 

کریز( پشتِ سرِ هم داشته باشید. - شما باید اون دو تا، دو تا محلِ ثابت )خا
- بله، بله. مفهومه.

قایق  )احتمالًا  کره  عسا لایه دارِ  وسایلِ  این  از  )قایق(،  کره  عسا وسایل  از  این که  دوم   -
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کافی ببری اون جا، پشتیبانت باشه. بادی( به تعداد 
- بله، بله، بله.

- سوم این که هر شب به حول و قوت الهی آماده باشید برای زدن و انهدامِ دشمن.
- ان شاالله، ان شاالله. توکل به خدا.

میان.  دارند  آماده اند،  نیرو(  )گردان های  تازه نفس  و  تازه  خیلی  چیزهای  یک سری   -
که اونا ]را[ هم تحویل بگیرید برای ادامه. ان شاالله آماده باشید 

- ان شاالله، ان شاالله تعالی. آقا رحیم! فقط در رابطه با این مسائلِ اقای شفیعی )توپخانه(، 
ان شاالله یه اقدامی بشه.

- باشه، ان شاالله. دیشب هم به حول و قوه الهی، بغداد را با موشک، نیروهای اسلام زدند.
- الحمدلله، الحمدلله.

کرکوک را هم چند شبِ پیش زدند.  -
- بله فهمیدم، فهمیدم. برادر، ان شاالله این مساله هم، مسائل شفیعی و اینا هم ان شاالله، 

این جا برای ما انجام بشه.
کوچیک )خمپاره(  - باشه خیالت راحت باشه. خودت چیزی نداری از این چیزهای 

که بیاری؟1 
کرده و موفقیت هایی  ی  در مجموع طی این حرکت، نیروهای سه لشکر تا حدودی پیشرو
به دست می آورند ولی در نهایت، با روشن شدن هوا مشخص می شود که نیروهای لشکر27 
و لشکر31 به دلایل مختلف از جمله مقاومت شدید عراق و حجم بالای آتش اجرا شده، 
نجف  لشکر8  فتح  گردان  جناح  دو  هر  و  نداده اند  انجام  کامل  به طور  را  یت شان  مأمور
گسترده ای از  که انهدام  گردان فتح، همانند شب قبل  خالی مانده. با این وجود، نیروهای 
تانک های عراقی در اطراف شهرک همایون داشتند، در این منطقه نیز تعداد قابل توجهی از 

تانک های دشمن را به آتش می کشند.
ی مرکز اسناد در لشکر31 در خصوص این موضوع نوشته: »یگان ها توانستند ضمن  راو
کم جاده و نبود  ارتفاع  الهاله پیش روند ولی به دلیل  ک سازی و انهدام دشمن، تا خط  پا
کریز و بر اثر پاتک دشمن، در نزدیکی ظهر به عقب برگشتند.«  دستگاه مهندسی برای زدن خا

1. ادامۀ این مکالمه، ضبط نشده است.
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در  لشکر31  بودن  ناموفق  یت،  مأمور این  شکست  علت  نیز،  نجف  لشکر8  شناسنامه  در 
کمبود وقت عنوان شده است. یت، به دلیل  انجام مأمور

احمد قیصری ها، پیرامون اصلی ترین دلیل ناموفق بودن این حرکت می گوید: 
کردند، می گفتند هر قدر تانک می زدیم، می دیدیم باز  که آن شب عمل  »نیروهایی 
هم هست. هر قدر از پیاده هایشان می کشتیم، باز نیرو داشتند. این منطقه خیلی 
کرده و یک  برای عراق حیاتی بود و تا بن دندان، مسلح بودند. پهلوی ما را سوراخ 
که به هر قیمتی باید آن را برای پاتک های بعدی حفظ  کرده بودند  جایِ پایی پیدا 

که ایستادند و نگهش داشتند.« می کردند 
گردان فتح در خصوص سرنوشت این حرکت، می گوید: سید ناصر حسینی فرماندۀ 

ی  پیشرو بقیه  از  بیشتر  که  گردان  گروهان های  از  یکی  فرمانده  خزائیلی  »حسین 
گفت دیگر باهاش تماس نگیریم چون نمی تواند جواب  گرفت و  کرده بودند، تماس 
کردم، فهمیدم با ده، دوازده نفر از نیروهایش محاصره  که  بی سیم را بدهد. بررسی 
که هوا روشن شد و  یا اسیر می شوند. چند ساعت بعد  شده اند و به زودی شهید1 
که  کردم  کاظمی مشورت  احمد  با  مانده،  راست مان خالی  و  مطمئن شدم چپ 

کنید، برگردید عقب.« گر نمی توانید مقاومت  گفت ا
کرده و در اولین  در این شرایط سیدناصر حسینی تلاش می کند نیروهایش را جمع و جور 
گروهان دیگرش تماس  کند. او با عموقنبری و خدابنده دو فرمانده  فرصت از مهلکه دور 
کانال  با احتیاط، از چپ و راست به وسط آمده و در  که به سرعت و  گرفته و می خواهد 
که عمق و عرض آن، تا حدودی  کانالِ شمالی جنوبی  که خشک بود، جمع شوند. این  آبی 
پدافندی لشکر8 نجف  نزدیکی خط  تا  نگه می داشت،  امان  در  آتش دشمن  از  را  نیروها 
کانال پر شده بود و  کمی جلوتر،  ادامه داشت و راهکار خوبی بود برای نجات نیروها ولی 

کانال شوند. نیروها مجبور بودند به دشت آمده و بعد از طی مسافتی، دوباره وارد 
همه،  از  اول  می شوند.  جمع  کانال  در  گردان  نیروهای  باقیماندۀ  آفتاب،  طلوع  حوالی 
همان  در  می مانند.  بعدی  دستورات  منتظر  و  خوانده  را  صبح شان  نماز  تیمم  یا  وضو  با 

ثبت  به  اسفند63  یکم  بیست و خزائیلی،  شهادت  یخ  تار نجف آباد،  شهدای  کنگره  اطلاع رسانی  پایگاه  در  البته   .1
یخ بیست ودوم اسفند درست باشد. رسیده ولی به نظر می رسد تار
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آتشی  اجرای  به  شروع  کرده،  پیدا  را  نیروها  موقعیت  می رسد  نظر  به  که  عراق  لحظات، 
که برای انتقال مجروحان به  ی آن محدوده می کند. آمبولانسی هم  پرحجم و مستمر بر رو
منطقه آمده، در همان دقایق با شلیک موشکی ضدزره منفجر شده و تمامی سرنشینانش 

به شهادت می رسند.
حرکت  عقب  به  رو  را  نیروهایش  سرعت  به  حسینی  سید ناصر  جدید،  شرایط  بروز  با 
دشت باز  ی  رو را  مسافتی  باید  و  شده  مسدود  کانال  که  می رسند  نقطه ای  به  و  می دهد 
کالیبر  و  تانک  مستقیم  گلولۀ  با  و  دارد  بخش  این  ی  رو خوبی  دیدِ  عراق،  کنند.  حرکت 
گر احتیاط و تدبیر نکنند،  سنگین، مسیر را زیر آتش گرفته. عبور، فوق العاده سخت شده و ا
تلفات سنگینی خواهند داد. گردان برای لحظات کوتاهی متوقف شده و بلافاصله، نیروها 
کانال می شوند.  وارد  و دوباره  یده  را دو به صورت دولا دولا، مسیر  و  گروه های چندنفره  در 
ظرف مدت کوتاهی و به لطف و معجزۀ خدا، تمامی گردان با کمترین تلفات، از این بخش 

کانال را تا رسیدن به خط پدافندی لشکر ادامه می دهند. کرده و مسیر  حساس عبور 
کتاب »تا آوردگاه الهاله«، پیرامون سرنوشت لشکر27حضرت رسول،  گل علی بابایی در 
پس از این حرکت، آورده: »فشار بیش از حد واحدهای زرهی دشمن، باعث شد تا باقیماندۀ 
کریمی، در  نیروهای لشکر، از دشت الهاله به پشتِ دژ اصلی تغییر موقعیت بدهند. عباس 
این میان بیش از همه تلاش می کرد تا شرایط را به گونه ای تغییر دهد. این در حالی بود که جو 
که تعدادی از  کنترل بود. طوری  کم بر نیروهای خودی، به شدت بحرانی و غیرقابل  روانی حا
نیروها به خاطر ترس از اسارت به دست دشمن، برای سوار شدن به قایق و انتقال به جزیرۀ 
دستواره،  سیدمحمدرضا  که  جایی  تا  می کشیدند  اسلحه  هم  ی  رو به  مجنون،  شمالی 
شدت  به  که  آن هایی  اما  کند  کنترل  را  وضعیت  این  تا  آمد  پد  کنارۀ  به  لشکر،  قائم مقام 

گوش نمی دادند.« ترسیده بودند و به هیچ وجه، روحیۀ ماندن نداشتند، به حرفِ او هم 
کریمی،  به سنگر محل حضور عباس  گلوله ای  با اصابت  اتفاقات،  این  از  دقایقی پس 
چهارمین فرماندۀ لشکر27حضرت رسول، به شدت زخمی شده و دقایقی بعد به شهادت 

می رسد.
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روز سوم عملیات؛ 23 اسفند 63
آستانۀ  تا  خط  و  کرده  پیدا  ادامه  همایون،  شهرک  جادۀ  سمت  از  عراق  فشار  این روز  در 
این  از  قرارگاه  لحظۀ  به  لحظه  گزارش  در  رشید،  غلامعلی  می رود.  پیش  شدن  شکسته 

گفته:  کمک نیروهای شنود تنظیم شده،  که به  شرایط، 
چپ  جناح  در  را  مقاومت  شدید ترین  دشمن  گذشته،  شب  عملیات  ادامۀ  »در 
ی مخصوص،  نیرو تیپ66  از  ترکیبی  نیروها  این  و عاشورا داشت.  لشکر8 نجف 
تیپ30 زرهی و تیپ 27 زرهی بوده که پس از چهار ساعت درگیری، متحمل تلفات 
نیروهای  ادامه دارد. دشمن قصد دارد  و سوختن سه تانک شده و عملیات هنوز 

که چسبیده به رودخانه می باشند را دور بزند.« خودی را 
هم زمان با آتش سنگین عراق، مهمات نیروهای باقیمانده در خط نیز رو به اتمام است 
گردان قمربنی هاشم  ی جانشین  و تانک ها، لحظه به لحظه نزدیک تر می شوند. قاسم شیرو

شرایط را این گونه شرح می دهد:
»خب ما واقعاً مهمات مان تمام شده بود و کسی نمی توانست مهمات به ما برساند. 
نه این که نخواهند بیاورند، مسیر تدارکاتی مان به شدت زیر آتش بود. وضع طوری 
و  دوشش  به  انداخت  آر پی جی  موشک  یک گونی  کبراعتصامی،1  سید ا که  شد 
یادی شهید و زخمی داده بودیم و تعدادی  دوان دوان خودش را رساند به ما. تعداد ز
پر  را  خط  کل  نمی شد  که  بود  کم  قدری  به  نیرو  رفته اند.  کجا  نبود  مشخص  هم 
از چندمتر دورتر دوباره  تیر این جا می زدند و چند لحظه بعد،  کنیم و بچه ها چند 

که خط خالی شده.« تیراندازی می کردند تا مشخص نشود 
ی ادامه می دهد:  شیرو

گردان ثامن الائمه، در خصوص زخمی شدن  1. اعتصامی، در این عملیات زخمی می شود. رجبعلی جمالی معاون 
کن حالا دیگه شهید بشیم.  گفت فلانی دعا  که اعتصامی آمد سراغم و  او می گوید: »همان روزهای اول عملیات بود 
که قراره من و تو رو  گلوله ای  گفتم این حرف ها رو نزن! اون  خیلی خسته شده ام. آرام و به شوخی زدم پشت سرش و 
کنه، هنوز ساخته نشده. فرستادمش داخل سنگر و خودم هم پشتِ سرش رفتم داخل. تازه نشسته بودیم و هنوز  شهید 
یدیم بیرون و مشغول نبرد  کریز. دو که تانک های عراق، رسیدند به خا که بچه ها داد زدند  گرم نشده بود  صحبت مان 
که رفتم عیادت اعتصامی،  کبر بدجوری زخمی شد. چند هفته بعد  که سید ا و هدایت نیروها شدیم. همان جا بود 
کردی  گفتم ناشکری  کرده اند. حرف آن روزش را به یادش آوردم و  گرفته اند یا پانسمان  گچ  گردنش را  دیدم از مچ پا تا 

و این جوری شدی!« 
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»در همین اوضاع و احوال، احمد کاظمی مرتب می آمد پشت بی سیم و می خواست 
که نیروهایم را بکشم به سمت همایون. با رمز جواب می دادم که نیرو و مهمات ندارم 
گذشت، دیدم دو نفر بی سیم به پشت،  که  کمی  و نمی شود ولی باز اصرار می کرد. 
احمد  دیدم  شدند،  که  نزدیک تر  می شوند.  نزدیک  ما  به  همایون  سمت  از  دارند 
و مهدی داشتم، حضورشان  از احمد  که  با شناختی  کری اند.  با و مهدی  کاظمی 
حمله،  شروع  از  بعد  ساعت  چند  مختلف،  عملیات های  در  و  نبود  غریبی  چیز 
کنار نیروهای خط شکن ببینیم. احمد، وقتی  که فرماندۀ لشکر را  کرده بودیم  عادت 
کمی از من و نیروها بابت مقاومت مان در آن شرایط تعریف و  اوضاع خط را دید، 
یم. حضور فرمانده  که امکان پوشش محدودۀ همایون را ندار کرد و قانع شد  تمجید 
جان  انگار  و  داد  نیروها  و  من  به  یادی  ز فوق العاده  انرژی  وضعیت،  آن  در  لشکر 

گرفتیم.« تازه ای 
ساعاتی بعد، بالاخره یکی از نفربرهای لشکر موفق می شود خودش را با مقداری تدارکات 

کند. کمبود مهمات نیروها را مرتفع  و مهمات به این محدوده برساند و تا حدودی مشکل 
محسن رضایی در توصیف شدت آتش عراق طی این روز می گوید: 

بیاورد  را  کسی جرات نمی کرد سرش  که  یختند  »تیربارهای عراق طوری آتش می ر
موشک  پنجاه  حدود  آن روز  می زدند.  شخم  را  زمین  کلمه،  واقعی  معنای  به  بالا. 
خواستم  که  یک لحظه  می آمد.  خون  گوش هایم  از  و  بودم  کرده  شلیک  آر پی جی 
که چند شب  موشک بعدی را داخل قبضه بگذارم، صدای تَق آمد؛ شبیهِ صدایی 
گفتم حتماً تیر  کتف مهدی فتاح المنان شنیده بودم.  گلوله به  پیش، موقع برخورد 
کردم ولی هیچ اثری از زخم و خونریزی پیدا نکردم. نگاه  خوردم. سر تا پایم را نگاه 
کردم به قبضه. دیدم گلوله خورده به نوکِ موشک آر پی جی. ترسیدم که منفجر شود. 

کردم.« ی زمین و فرار  گذاشتم رو قبضه را آرام 
حملات  هدف  لشکر8  حد  منطقۀ  این روز  صبح  اسناد،  مرکز  ی  راو نوشته های  طبق 
عملیاتی  منطقه  در  دشمن  نیز  امروز  »صبح  نوشته:  حاجی بزرگی  می گیرد.  قرار  شیمیایی 
یدن باد،  که با ریزش باران و وز گسترده از توپ های شیمیایی استفاده نمود  نجف، به طور 

گردید.« اثر آن خنثی 
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خاطرات  در  اسفند63  بیست وچهارم  نجف،  لشکر8  بهداری  ی  نیرو یزدانی،  مجید 
گرم است و شرجی. ]در[ دانشگاه شهید چمران،  روزنوشت خود نوشته: »هوا امروز خیلی 
صورت  به  امروز  و  کردند  تعطیل  را  است  پایگاه  ی  روبه رو که  کشاورزی  دانشکدۀ  دیروز 
که خیلی  دایر شد  بمباران شیمیایی عراق شده اند،  که دچار  رزمندگانی  برای  نقاهتگاه 
که به این جا  ی مبتلا به این بمب ها هستند  کنون نیرو شلوغ است و در حدود هزار نفر تا 
دارد.  ادامه  عراق  ک  خا در  عملیات  هستند.  آمد  و  رفت  در  آمبولانس ها  هنوز  آورده اند. 
گرفته است.« 1 پایگاه خلوت است. حمام پایگاه، در اختیار رزمندگان بمب شیمیایی قرار 
که برخی نیروهای بهداری لشکر  گستردگی حملات شیمیایی در حدی است  شدت و 
کرده اند، از بدر به عنوان اولین آزمون  که در عملیات های قبلی چنین موضوعی را تجربه 
جدی مواجهه با جنگ شیمیایی یاد می کنند. یکی از این نیروها، حیدرعلی داوری2 است 
که مانند برخی عملیات های قبلی، با تعدادی از دانشجویان پزشکی3 در اورژانس لشکر 

مشغول فعالیت شده. داوری می گوید: 
اولین  بودیم ولی  »تا آن موقع، دوره های مختلفی درباره مجروحان شیمیایی دیده 
مجروح  یادی  ز تعداد  که  دادند  خبر  یک روز  بدر.  به  می گرده  بر  واقعی مان،  تجربۀ 
بسیجی  یه  دیدم  اورژانس،  سنگر  داخل  بریم  خواستیم  وقتی  اورژانس.  آورده اند 
که خودشون رو به مریضی می زنند تا  جلوی ورودی افتاده زمین و مثل سربازهایی 
کف خارج می شد. پیشِ خودم  گاهی از دهنش  از منطقه بروند، دست و پا می زد و 

کثر رزمندگان مسموم شیمیایی را از نقاهتگاه بردند و به جای آن ها پانصد مجروح سطحی  1. یزدانی، روز بعد نوشته: »ا
آوردند.«

2. به دلیل شغل نظامی پدرش، سال 1337 در داران به دنیا آمده ولی تا دیپلم را در شهر پدری اش نجف آباد، گذرانده 
سال74  و  گرفته  جراحی عمومی  تخصص  سال69  می شود.  پذیرفته  اصفهان  دانشگاه  پزشکی  رشته  در  سال56  و 
کودکان و نوزادان می شود. این استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  موفق به اخذ مدرک فوق تخصص جراحی 
کانادا و آمریکا  کودکان را در  در مقاطعی مسئولیت های اجرایی در این دانشگاه داشته و حوالی سال75 دورۀ اورولوژی 
کمیتۀ بهداشت و  که بیش از 40ماه سابقۀ جبهه دارد، اولین بار جنگ را مهر59 به عنوان مسئول  می گذراند. داوری 
جنوب  در  نجف  لشکر8  عملیات های  درصد  نود  در  و  کرده  تجربه  سوسنگرد  در  نجف آباد،  جهاد سازندگی  درمان 

کشور و تعدادی از عملیات های غرب، حضور داشته است.
یست در اصفهان و »شفیعی« متخصص پوست  3. »خدارحمی« جراح قلب در کرمان، »حمیدرضا مهاجری« رادیولوژ

گروه بودند. از جملۀ اعضای این 
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ک نیست. رفتم داخل  یاد شوکه شده و اوضاعش خیلی خطرنا گفتم به احتمال ز
گه مجروح بدحال تری هست، اول به اون ها برسم و بعد برگردم سراغ این  تا ببینم ا
ئم تنگی نفس؛ تازه اون موقع  بندۀ خدا. تمام تخت ها، پر بود از مجروح هایی با علا
کردیم به  کار شدیم و شروع  که فهمیدم همه شیمیایی شده اند. سریع دست به  بود 

کارهای این طوری.« کسیژن و  زدن آتروپین و نصب ا
داوری، ادامه می دهد: 

که دیدم شهید  گرفت، رفتم سراغ بسیجی دمِ در  که اوضاع سر و سامان  »مقداری 
دادیم.  ادامه  شب  تا  را  کارمان  بزنیم،  ماسک  این که  بدون  و  داخل  برگشتم  شده. 
بودیم و  کشیده  برای خوابیدن. همه دراز  به سنگرمان  رفتیم  که  تا موقعی  گذشت 
نبود؛ مرتب  این طور  ببرد ولی  از شدت خستگی، سریع خواب مان  انتظار داشتیم 
بچه ها،  از  یکی  نمی آمد.  بالا  نفس مان  و  می شدیم  دنده  به  دنده  می زدیم،  غلت 
بچه ها  از  یکی  نداشت.  فایده  که  شود  تازه  هوایی  تا  زد  کنار  را  در  جلوی  پتوی 
با  چندساعته  تماس  خاطر  به  فهمیدیم  که  بود  اون موقع  تازه  و  کرد  معاینه مان 

مجروحان شیمیایی در فضایی سربسته، مقداری شیمیایی شده ایم.«
تی جدی مواجه می کند،  کادر اورژانس، آن ها را طی روزهای بعد با مشکلا درگیر شدن 
 طوری که خیلی سخت راه رفته یا نفس می کشند ولی آن ها تلاش دارند به هر شکل ممکن، 
کار را ادامه دهند. برخی از آن ها، با همین  خودشان و روحیۀ جمعی را سرپا نگه داشته و 
«؛ تلاشی  که »نفسم می گیره...  این مضمون  با  آواز می خوانند  نیم بند، چیزی شبیه  نفس 

کردن تنگی نفس و دادن روحیه به دیگران. برای قابل تحمل 
سلاح  اصلی  هدف  نجف،  لشکر8  اورژانس  باسابقۀ  نیروهای  از  رستگاری  بهزاد 
یم بعث در  ی رزمی از صحنۀ نبرد دانسته و معتقد است رژ کردن نیرو شیمیایی را خارج 
کرد. این رزمندۀ حاضر در  طول دفاع مقدس از این سلاح به بدترین شکل ممکن استفاده 

عملیات بدر، بیان می دارد: 
منطقه  توی  گفتند  که  خواستیم  ماسک  منطقه،  بیاییم  می خواستیم  »وقتی 
شکلی  به  می زدند،  شیمیایی  وقت  هر  و  ندادند  و  نبود  ولی  می شه  تحویل تون 
گر می شد می رفتیم به جاهای مرتفع تر. در  جلوی دهان و بینی مان را می بستیم و ا
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بودیم  مواجه  گازهایی  با  و هم  بود  یاد  ز تعداد مصدومان شیمیایی خیلی  بدر هم 
یادی ازشون نداشتیم و دقیق نمی دونستیم واسۀ بچه ها چه کار باید  که شناخت ز
گاز  از ماهیت و روش درمان  یادی  بکنیم. به عنوان نمونه، شناخت و اطلاعات ز
گاز،  گاز اعصاب، دست مان به نسبت بازتر بود. این  خردل نداشتیم ولی در مورد 
که با این اعصاب مرتبط باشه را مختل  می زنه به اعصاب سمپاتیک و هر عضوی 
آمپول  گه  ا تنفسی.  مجاری  تنگ شدن  و  چشم  مردمک  شدن  تنگ  مثل  می کنه؛ 
به  مجروحیت  از  بعد  بلافاصله  و  باشه  دسترس  در  خودتزریق  شکل  به  آتروپین 
نوع دیگه ای  اثر شیمیایی خنثی می شه.  یادی  ز تا حدود  تزریق بشه،  رزمنده  بدن 
که عوارضی مثل استفراغ و  گازهای خون بود  که عراق می زد،  گازهای شیمیایی  از 
کم ازش استفاده شد یا حداقل ما  اسهال شدید داشت ولی توی اون مقطع، خیلی 

کمی از این نوع مجروح داشتیم.« در اورژانس مان تعداد 
تلفات  خوشبختانه  ولی  می گیرد  قرار  هوایی  حملۀ  هدف  لشکر8  اورژانس  این روز،  در 
جدی به نیروهای واحد و مجروحان بستری شده وارد نمی شود. در ساعات ابتدایی صبح 
ی محوطۀ  دارند، دو جنگندۀ دشمن رو تعویض شیفت  نیروها قصد  که  زمانی  و درست 
بمب ها،  از  هیچ کدام  می کنند.  بمباران  شدت  به  را  محدوده  این  و  زده  شیرجه  اورژانس 
که آن  به سنگرها اصابت نمی کند و فقط یک بمب در نزدیکی داروخانه به زمین می خورد 
کن فیکون می کرد. هواپیماهای عراقی  کل اورژانس را  گر شده بود،  که ا هم منفجر نمی شود 
که نیروها هنوز از مواضع شان خارج نشده اند، دوباره برگشته و  چند دقیقه بعد و در شرایطی 
کالیبر هدف می گیرند. این سری هم کسی آسیب جدی نمی بیند و فقط  این بار منطقه را با 

مانده علی نورمحمدی1 یکی از رانندگان واحد، جراحت مختصری بر می دارد.

کریز  کرد، طی این بمباران بر اثر موج انفجار به سینۀ خا که بعد از دفاع مقدس فوت  1. مرحوم مانده علی نورمحمدی 
دیده  آسیب  مقداری  حمله  همین  در  نیز  یش  خودرو که  او  می کند.  اصابت  بدنش  به  ریز  ترکش  یک  و  شده  پرتاب 
از  بخشی  در  می ماند.  باقی  اورژانس  نیروهای  کنار  در  عملیات،  روز  آخرین  تا  و  نشده  منطقه  تخلیۀ  به  حاضر  بود، 
که توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی با موضوع خاطرات مرحوم دکتر محمدعلی ابوترابی  کتاب »همسفر خاطرات« 
کسبه و اهل بازار شهر بودند. مانده علی  گروه می پیوستند تقریباً از  که به  منتشر شده، آمده: »راننده های آمبولانسی 
که مجروح  قالی فروش، صندلی های ماشین را برمی داشت و مجروحان را با آن جا به جا می کرد. شب عملیات محرم 
تو ماشین  برای  دیگر  این ماشین  که  گفت  او  به  ابوترابی  دکتر  بود.  ترکش خورده  به شدت  بود، ماشینش  یاد  ز بسیار 
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که به نظر می رسد با  یادی مجروح شیمیایی  حدود دوساعت پس از این اتفاق، تعداد ز
از  یکی  بهزاد رستگاری  اورژانس لشکر8 نجف می آورند.  به  را  گاز خردل مسموم شده اند 

پزشکان حاضر در اورژانس، ادامۀ ماجرا را چنین روایت می کند: 
»به نظرم انفجار شیمیایی خیلی نزدیک به این رزمنده ها اتفاق افتاده بود چون سر 
اول  گاز.  به  می شد  تبدیل  یج  تدر به  رطوبت  این  و  بود  شیمیایی  خیسِ  پاشون  تا 
و در  را پشت سنگر  و همه  اورژانس ولی نگذاشتیم  ببرندشون داخل  می خواستند 
که  بالای شیمیایی  با حجم  گه می رفتند داخل،  ا کنار هم خواباندیم.  آزاد،  هوای 
آلوده  سرعت  به  هم  را  اورژانس  عوامل  و  مجروح ها  بقیۀ  می شد،  متصاعد  ازشون 
و  بود  شده  درگیر  بدن شون  اعضاء  از  خیلی  داشتند،  بدی  بسیار  وضع  می کردند. 
رو  لباس هاشون  که  نداشتیم  هم   خاصی  امکانات  می کردند.  استفراغ  شدت  به 
دست مون  از  کاری  بودیم  مطمئن  همه  تقریباً  حمام.  ببریم شون  یا  کنیم  عوض 
مثل  نیروها  از  یک سری  وجود  این  با  می شند.  شهید  زودی  به  همه شون  و  برنمیاد 
که خودشان هم آلوده شدند و  کردند به زدن آتروپین  دکتر حمیدرضا مهاجری شروع 

یه شون درگیر شد.«1 یادی از ر بخش ز
منطقه  در  حاضر  یگان های  دیگر  یا  نجف  لشکر8  از  که  رزمندگانی  کلی  صورت  به 
نزدیکی  در  مستقر  مشابه  کز  مرا دیگر  یا  نجف  لشکر8  اورژانس  وارد  و  شده  شیمیایی 
یافت یک سری خدمات اولیه مانند تزریق سرم یا آمپول های  خط مقدم می شوند، بعد از در
کز تجمعی  مورد نیاز، استفاده از »کالامین«2 و تکمیل برگۀ مشخصات، به سرعت راهی مرا
در  کنند.  طی  را  بعدی  مراحل  تا  می شوند  اهواز  مختلف  نقاط  در  شده  پیش بینی  ویژه 

که به خاطر  نمی شود. آب کش شده! مانده علی جواب داد حاضرم تمام دارایی ام را بدهم تا جان یکی از این مجروح ها 
که چیزی نیست آقای دکتر.« کند. این ماشین  نبودن اورژانس و نرسیدن به بیمارستان شهید می شوند نجات پیدا 

1. بهزاد رستگاری: »بعد از بدر، هر جا اورژانس احداث می کردیم، کنارش فضایی جدا با امکانات ویژه برای مجروحان 
گرفته و تلاش می کردیم با زخمی های عادی قاطی نشوند.« شیمیایی در نظر 

که بیشتر به صورت یک پوشش سفید رنگ  کالامین یکی از پمادهای پُراستفاده برای مجروحان شیمیایی است   .2
ی پوست  ی طاول ها و سوختگی های مجروحان مالیده می شود. البته در بیشتر موارد چون سوختگی ایجاد شده رو رو
از این پماد بیشتر  کرده، استفاده  را هم درگیر  مجروحان، درجۀ چهار محسوب شده و اعضاء و جوارح داخلی بدن 

ی درمان قسمت های آسیب دیده ندارد. حالت تسکین دهندۀ موقت داشته و تاثیر چندانی رو
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مجروح  و  شده  سوزانده  و  خارج  تن شان  از  مجروحان  آلودۀ  لباس های  تمامی  کز،  مرا این 
مراقبت ها   تحت  مرحله  چند  طی  ویژه،  حمام هایی  در  بدن  کامل  شست وشوی  از  پس 
که وضعیت  کسانی  و  درمان های خاص قرار می گیرد. در ادامه نیز، مجروحان با اولویت 
کشور اعزام می شوند تا مراحل تکمیلی تر درمان  وخیم تری دارند، به بیمارستان های سطح 

کنند. و مراقبت را طی 
از قایق ها دچار حادثه شده، مشکل  تردد مستمر قایق ها، تعدادی  و  با تداوم عملیات 
و  برای تعمیر  با توجه به محدودیت وقت  که  قرار می گیرند  یا مورد اصابت  کرده  فنی پیدا 
در  یایی لشکر اضافه می شوند.  در ناوگان  به  قایق جدید  تعدادی  آن ها،  راه اندازی مجدد 
بین تازه واردها، دو قایق ویژه مقابله با حملات شیمیایی هم دیده می شود. حسن قطبی 

بیان می کند: 
یک تویوتا  و  داشتند  مینی رتورک  حالت  بودند،  معروف  ش م ر  به  که  »قایق هایی 
مواد  داخلش  که  داشتند  لیتری  هزار  یک تانکر  می شد.  جا  داخل شان  راحتی  به 
که پمپی را می چرخاند و مایع داخل تانکر را با  ضدشیمیایی بود و یک موتور پیکان 
کل این مجموعه را  ی آتش نشانی.  فشار به اطراف می پاشید؛ چیزی شبیه به خودرو

هم یک موتور شش سیلندر ولوو، حرکت می داد.«
کبر انتشاری مسئول وقت واحد ادوات است. مرتضی  یکی از شهدای لشکر در این روز، ا

کبر انتشاری دارد. او می گوید:  کاظمی، خاطرۀ متفاوتی از ا
کبر، نسبت به بقیۀ رزمنده ها چاق بودیم و نیمچه شکمی داشتیم. هر وقت  »من و ا
یگی از جلوی بینی مان  به هم می رسیدیم و شرایط جور بود، صاف می ایستادیم و ر
که در عملیات بدر، برای  کدام مان بزرگ تر شده! روزی  رها می کردیم تا ببینیم شکم 
گفت  خاصی  حالت  با  کبر  ا کردیم،  تکرار  را  شوخی  این  و  دیدیم  را  هم  آخرین بار 
که پیکرش را آوردند.  گذشت تا وقتی  گرفتی!  که  مطمئن باش آخرین اندازه ای بود 
پایین!  رفته  گفتم شکمت هم  و  ی شکمش  رو گذاشتم  ناراحتی دست  با  و  رفتم 

جوان فوق العاده رشید و زرنگی بود و شهادتش برای همه سنگین بود.«
دیگر  به  نیاز  صورت  در  لشکر،  تخصصی  واحدهای  نیروهای  عملیات ها،  دیگر  مثل 
کمک می کنند. نمونه اش، تعدادی از نیروهای واحد مهندسی لشکر هستند  واحدها هم 
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دستگاه های  به  سوخت  رساندن  اصلی اش  وظیفۀ  که  غنیمتی  تویوتای  یک  با  گاهی  که 
مهندسی است، پیکر شهدا و زخمی ها را تخلیه کرده یا مشغول رساندن تدارکات و مهمات 
کمک  که به  می شوند. طی یک مورد، مهدی رحیمی جانشین وقت واحد مهندسی لشکر 
عباس رحیمی، در طول خط مشغول رساندن مهمات هستند، در بخشی از خط منتهی به 
شهرک همایون، در کمبود نیروهای پیاده در یک محدودۀ خاص، دست به قبضه شده و با 

شلیک آر پی جی با هجوم تانک های دشمن مقابله می کنند.
رحیمی، ادامه ماجرا را این گونه شرح می دهد: 

به  مسلط  دژِ  سریع،  خیلی  که  خواست  کبیرزاده  مجید  عراق،  پاتک  دفع  از  »بعد 
قدرت  و  عراق  زرهی  پای  و  دست  زیر  بیفتد  آب  تا  بشکافیم  لودر  با  را  بخش  این 
از بین  نیروها  گر این کار نشود، تمامی  ا کند. مجید می گفت  را محدود  تحرک شان 
یت، علی محمد حجتی و جعفر فاضل زیر آتش فوق العاده  می روند. برای این  مأمور
کار و هر طور بود، دژ را شکافتند و برگشتند. مدتی بعد،  شدید دشمن، رفتند پای 

کرد.« گل  آب با سرعت در این محدوده جاری شد و زمین را 
کرده و آن ها را در انجام  در این بین، شدتِ آتش عراق، تهِ دلِ برخی رزمنده ها را خالی 
را به  باید مهمات  که  راننده ای است  نیروها،  از این  تردید نموده. یکی  وظایف شان دچار 
از  بامداد  دو  که حوالی ساعت  زرهی لشکر  برساند. اصغر عربپور مسئول وقت  خط مقدم 

نزدیک شاهد این ماجرا بوده، می گوید:
راننده  برای  بار زده بودند و محمد علی مشتاقیان داشت  را  »لبِ اسکله، مهمات 
یکی،  که در تار کجا باید ببرد ولی او ادعا داشت  که مهمات را دقیقاً  توضیح می داد 
که راننده ترسیده و دارد بهانه می آورد. گفتم  نمی تواند جایی را ببیند. مطمئن شدم 
چند متر  و  جاده  شیب  به  چسبیده  سنگرهایی  داخل  نیروها،  بردم.  و  می برم  من 
که رسیدم، صدا زدم  بالاتر از سطح زمین، مشغول جنگیدن بودند. به اولین سنگر 
تا بیایند مهمات را ببرند ولی آن رزمنده داد زد خودت بیارشون. یک صندوق بردم 
و گذاشتم کنار دستش. همین طور که گاهی سرک می کشید بالا و تیراندازی می کرد 
و  داشتم  عجله  کنم!  باز  هم  را  صندوق  درِ  خواست  کند،  نگاهم  این که  بدون  و 
کنم و برگردم. توجهی به دستور دومش نکردم  یع  می خواستم مهمات را سریع تر توز
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را  با تحکم، دستورش  و  گرفت طرفم  را  اسلحه  که یک دفعه سرِ  برگردم  و خواستم 
کنم. حرفی نزدم  کم کاری  ی پشتیبانی ام و می خواهم  کرد. فکر می کرد من نیرو تکرار 
کردم و برگشتم.« یع  و خواسته اش را انجام دادم. باقیماندۀ مهمات را به سرعت توز

کاهش پیدا  که با تاریک شدن هوا فشار حملات عراق  برخلاف روال بیشتر عملیات ها 
تی شهرک همایون، در تاریکی شب نیز  می کرد، در این شب پاتک ها از جنوب جادۀ مواصلا
با شدت ادامه دارد. تانک های عراقی، شیشۀ ماتِ جلوی نورافکن های قوی خود را برداشته و 
کمک روشنایی ایجاد شده،  کرده اند. زرهی عراق به  محدودۀ پیشروی شان را مثل روز روشن 
گلولۀ تانک و تیربار می زند. فاصلۀ تانک ها با  به دقت و با شدت مواضع نیروهای لشکر را با 

کریز به حدی کم شده که مدافعین به راحتی صدای نیروهای عراقی را می شنوند. خا
گردان های  طی این شب با مقاومت شدید و حماسی نیروهای لشکر8نجف اشرف در 
مختلف  واحدهای  همراه  به  قمربنی هاشم  و  انبیاء  چهارده معصوم،  فتح،  ثامن الائمه، 
و  شدید  فوق العاده  پاتک های  برابر  در  همایون  خط پدافندی  زرهی،  و  ادوات  جمله  از 
تا  می شوند  داده  عبور  دجله  از  نیز  محرم  هم زمان  گردان  و  شده  حفظ  عراق  چندین بارۀ 

عملیات وارد مرحله ای جدید شود.

عبور از دجله
کاظمی، طی مصاحبه ای پس از جنگ، در خصوص شرایط منتهی به عبور نیروها  احمد 

از دجله، اظهار می دارد: 
عملیات  ]در[  بود.  جالبی  عملیات  بود.  شیرینی  عملیات  خب  بدر،  »عملیات 
عملیات  مثل  مشابهی  سرنوشت  یه  تقریباً  هم  اون  کری[،  ]با آقامهدی  با  ما  بدر، 
را  تقریباً همه چیزمون مشترک بود. عملیات  و  کنار هم بودیم  خیبر داشت، ما در 
که  هدف هایی  اون  شد.  گرفته  راحتی  به  خیلی  هدف ها،  گذاشتیم.  سر  پشت 
و  شد  تصرف  ممکن  زمانِ  کمترین  در  بودند،  کرده  مشخص  آقامهدی  و  ما  برای 
کردیم. تا رسیدیم به مرحلۀ عبور از دجله و عملیات در  ما هدف هامون رو تثبیت 

آن سوی دجله.«
با  دجله  از  عبور  برای  پیش بینی هایی  کربلا،  قرارگاه  بدر،  عملیات  طراحی  جریان  در 
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که  استفاده از بالگرد های شینوک هوانیوز انجام داده بود. به همین منظور در دستور العملی 
به امضای سرگرد حسن احمدی به نمایندگی از ارتش و حجت الاسلام بشر دوست از طرف 
سپاه رسیده بود، برای یگان های مختلف ارتش و سپاه وظایف مختلفی در نظر گرفته بودند 

کدام می بایست در زمانی خاص اجرا می شد. که هر 
گرفته، ساحل دجله از روطه به سمت شمال بایستی به میزان  طبق برنامه ریزی صورت 
ک سازی می شد تا عبور بالگرد ها امکان پذیر باشد. قرار بود بالگردها  حداقل چهار کیلومتر پا
دیگر  سمت  به  را  جیمینی  قایق های  و  تویوتا  مانند  تجهیزاتی  نیرو،  گردان  چهار  بر  علاوه 
که به لشکرهای8نجف و 17علی ابن ابی طالب  کنند. در این دستور العمل  دجله منتقل 
ابلاغ شده، دستوراتی نیز برای تدارک محلی امن و مناسب به عنوان باند فرود بالگرد قید 

شده بود.
با وجود این برنامه ریزی ها، عبور از دجله در منطقۀ حد لشکر8 نجف و لشکر31 عاشورا، 
که  گفته اند  لشکر8،  اطلاعات عملیات  نیروهای  برخی  می رود.  پیش  دیگری  شرایط  با 
تا  کرده اند  عبور  دجله  از  اسفند63  بیست وسوم  ظهر  از  پیش  کاظمی،  احمد  دستور  به 

کنند. محمد رضا عسکری می گوید:  کلی منطقه را بررسی و شناسایی  وضعیت 
»با محسن رضایی و دو نفر دیگر از بچه ها، با دو قایق جیمینی از دجله عبور کردیم و 
که موازی با رودخانه و اتوبان احداث شده بود، مستقر شدیم.  رفتیم پشتِ دژ بزرگی 

بعد از دو ساعت بررسی شرایط منطقه و ترددها در اتوبان العماره، برگشتیم.«
بایستی   63 اسفند   23 شامگاه  یگان  این  نجف،  لشکر8  به  شده  محول  وظیفۀ  طبق 
گردان محرم را به فرماندهی نعمت الله ربیعی و معاونت اصغر توکلی، از دجله عبور دهد تا 
در ادامه و در صورت فراهم شدن شرایط در ساحل غربی دجله، تعداد دیگری از گردان های 

کنند. لشکر8 هم از دجله عبور 
البته در یگان مجاور لشکر8 نجف، عبور از دجله در همان روزهای اول عملیات صورت 
یکم  که بیست و گزارشش آورده  ی وقت مرکز اسناد در لشکر31 در  گرفته. محمد الهیاری راو
کیسه ای را تصرف و  یت می دهند با عبور از دجله، محدودۀ  اسفند1،63 به لشکر31 مأمور

گردان های لشکر31 عاشورا در مقطع عملیات بدر هم در مستند »عملیات در آن  1. جمشید نظمی، فرماندۀ یکی از 
که نیروهای این یگان نزدیک به پنج شبانه روز در آن سوی دجله حضور داشته اند. سوی دجله«، اذعان می کند 
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تثبیت کند و بر همین اساس، نیمه شب یک گردان نیرو از این لشکر، سوار بر قایق، از دجله 
کیسه ای  گلویی در محدودۀ  کرده و تا حوالی ساعت یک بامداد، تا نقطۀ موسوم به  عبور 

ک سازی می کنند. ی و منطقه را پا پیشرو
کری با  کاظمی در مستند روایت فتح با موضوع شهادت مهدی با صحبت های احمد 
کیسه ای  اشاره به حضور نیروهای لشکر31 عاشورا در آن طرف دجله و محدودۀ موسوم به 

می گوید: 
یت  مأمور ادامۀ  برای  تا  رساندم  او  به  را  خودم  گرفت،  آقا مهدی  که  تماسی  »با 
ضمن  نیروهایش  همراه  به  او  و  بمانیم  طرف  همین  ما  شد  قرار  کنیم.  برنامه ریزی 
با جابه جایی  اتوبان بصره العماره مستقر شوند. هم زمان  نزدیکی  در  از دجله  عبور 

کنم.« لشکر31، برگشتم روستای همایون تا به وضعیت لشکر رسیدگی 
در این میان، دو روایت پیرامون نحوۀ عبور نیروهای لشکر8 نجف از دجله وجود دارد؛ 
که به دلیل عدم امکان احداث پل، نیروها  برخی مانند محمد علی مشتاقیان اعتقاد دارند 
مجبور شده اند با قایق از رودخانه رد شوند و تعدادی احداث پل نفررو را موفق و بسترساز 

عبور نیروها دانسته اند. مشتاقیان، می گوید:
یک شدن هوا،  »اول، برنامه این بود که یک پل احداث کنیم. چند ساعت قبل از تار
تعدادی پل های یونولیتی آوردیم به ساحل دجله و همین طور که قطعات پل را از یک 
ی رودخانه. مقداری  طرف به هم وصل می کردیم، از طرف دیگر پل را فرستادیم رو
که  کار پیش رفت، فشار آب، پل را هُل داد به ساحل شرقی دجله و فهمیدیم  که 
یم. بنابراین قرار شد برای انتقال نیروها، از قایق های بادی  امکان احداث پل را ندار
معروف به جیمینی1 که انتقال شان نسبت به نوع فایبرگلاس، سریع تر و راحت تر بود، 
کم و بستری  کنیم، دجله عمقی  که ما می خواستیم عبور  استفاده شود. در جایی 
یاد و سرعت بالای آب، رودخانه یک حالت  سنگلاخی داشت و با توجه به تلاطم ز

کــه طبــق شــنیده های مــا از بچه هــای قــرارگاه، آن هــا را همــراه  کبــر ســرمدی: »آن زمــان فقــط دو، ســه تــا جیمینــی در لشــکر داشــتیم  1. ا
ــورا  ــادگان عاش ــی پ یای ــگان در ــار ی ــی در انب ــا مدت ــا ت ــن قایق ه ــم ای ــگ ه ــد از جن ــد. بع ــرده بودن ک ــن وارد  ــا از ژاپ ــی قایق ه ــوازم یدک ــا ل ب
یایــی لشــکر از پــادگان تخلیــه شــد، ایــن قایق هــا را هــم بردنــد. نکتــۀ نگهــداری جیمینــی  کــه اقــلام در نگهــداری می شــد و در مقطعــی 
کولــر روشــن  گرمــای تابســتان، برایشــان  کــه بــرای جلوگیــری از پوســیدگی بدنــۀ تیوپی شــان، بــه آن هــا پــودر بچــه می زدنــد و در  ایــن بــود 

می کردنــد.« 
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کرد.« وحشی داشت و نمی شد از قایق های بزرگ استفاده 
که احداث پل موفقیت آمیز  مهدی رحیمی جانشین وقت مهندسی لشکر، اعتقاد دارد 

بوده. او می گوید: 
بسیار  آتش  و  تسلط  دلیل  به  رودخانه  آن طرف  و  بود  یاد  ز بسیار  آب  فشار  »چون 
کنیم، با مشورت رضا موحدی به این طرح رسیدیم  کار  سنگین عراق نمی توانستیم 
کنیم به ساحل و  که اولین قطعات پل را از سمت خودمان، خیلی محکم متصل 
بالای  به  رو  و  با ساحل  موازی  را  البته قطعات  کنیم.  را وصل  بعدی  بعد قطعات 
کشیده  کرده و همان جا مهارشان می کردیم تا به وسطِ رودخانه  رودخانه به هم وصل 
که طول پل را چند ده متر بیشتر از  کردیم، این بود  که رعایت  نشوند. نکتۀ دیگری 

گرفتیم.« عرض رودخانه در نظر 
رحیمی اضافه می کند: 

عرض  از  بخشی  تا  قایق  کمک  به  را  پل  شد،  تمام  پل  قطعات  اتصال  کارِ  »وقتی 
ش می داد به 

َ
که فشار آب هُل کردیم و همین طور  رودخانه بردیم جلو و بعد رهایش 

که برای پل در  پایین دست رودخانه، رسید به ساحل. بعد هم همان اضافه طولی 
گیر  گل و لای ساحل غربی دجله  ی ساحل و در  کشیده شد رو گرفته بودیم،  نظر 
ی هم نبود و در واقع نسبت به  که دوطرفش روبه رو کرد. با این ابتکار، ما پلی داشتیم 

یۀ نود درجه نداشت.« عرض رودخانه، زاو
سیف الله رهنما مسئول طرح و عملیات لشکر8 نجف پیرامون احداث پل می گوید:

بمانم و  به ساحل دجله و خواست همان حوالی  آورد  با موتور  را  »آن روز احمد من 
کنم. خودش هم برگشت تا بقیۀ  که برای احداث پل می آیند را راهنمایی  نیروهایی 
نفر رو  پل  نهایت حوالی عصر یک  در  کند.  آماده  رودخانه  از  برای عبور  را  گردان ها 

که نشود پل زد.« یاد بود ولی نه در حدی  ی دجله زدیم. فشار آب ز رو
به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف روایت ها در موضوع احداث پل، به این موضوع بر 
که نیروها در مقاطع زمانی مختلف، شاهد تلاش ها برای ساخت پل بوده اند. در  می گردد 
واقع، اجرای پل در اولین تلاش به شکست خورده و در تلاش های بعدی، با موفقیت همراه 
و  بوده اند  اول  مرحلۀ  شاهد  فقط  مشتاقیان،  مانند  رزمندگانی  میان،  این  در  که  می شود 
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مرحلۀ دوم را به دلیل حضور در دیگر نقاط منطقه، ندیده اند.
که انتظار می رود عراق در زمان  کنش هایی است  دیگر موضوع مربوط به این موضوع، وا
که عراق می بایست با اجرای آتش سنگین یا استقرار  اجرای پل داشته باشد. به این معنی 
عمل،  در  ولی  شود  نجف  لشکر8  اقدام  این  از  مانع  دجله،  غربی  ساحل  در  نیروهایش 
که عراق، انتظار نداشت  ابراهیمی اعتقاد دارد  شرایط جور دیگری رقم می خورد. محسن 
کند و شاید همین موضوع، استدلالی  که لشکر8 نجف در این مقطع زمانی، از دجله عبور 

باشد برای بی عملی عراق در چنین صحنه ای.
در حوالی نیمه شب بیست وسوم اسفند63، یک تیم از نیروهای تخریب قرارگاه از دجله 
عبور می کنند تا پل ارتباطی اتوبان العماره بصره را منفجر کنند. اتوبان العماره بصره در نقطۀ 
ارتباط شمال و جنوب جبهۀ عراق را قطع  که انهدامش،  برخورد با دجله، دارای پلی بود 
می کرد. در عملیات خیبر هم تیپ44 قمربنی هاشم مأمور انهدام این پل شده بود ولی به 

دلایلی این امر امکان پذیر نشد.
محدودۀ  از  هم  نجف  لشکر8  از  محرم  گردان  تخریب،  نیروهای  عبور  از  پس  دقایقی 
گردان  شهرک همایون، دجله را پشت سر می گذارد. سیف الله رهنما در خصوص عبور این 

معتقد است:
»نیروهای گردان، مهمات تیربار1 نداشتند و ما بین راه که داشتند می رفتند، نوارهای 

تیر را رساندیم به دست شان.«
این نیروها، در ساحل دجله با مقاومت قابل توجهی مواجه نمی شوند ولی مقداری جلوتر 
با سیمان سفید  که بیشتر دیوارهایش  بر می خورند. در این روستا  در یک روستا به مشکل 
که  کنار دیده می شود  گوشه و  ی در حال سوختن در  یادی خودرو پوشانده شده، تعداد ز
ایرانی منهدم شده  با آتش توپخانۀ نیروهای  گذشته  باید طی ساعات و روزهای  در ظاهر 
کوچه و پس کوچه ها  باشند. دودِ ناشی از سوختن این خودروها، در اطراف روستا و داخل 

پاسخ  در  منطقه،  به  ورود  از  قبل  کاظمی،  احمد  می آید.  چشم  به  نیز  عملیات  شب  اولین  در  تیربار،  نوار  کمبود   .1
گردان های خط شکن برای ارسال مهمات تیربار، با لحنی آمیخته به انتقاد می گوید: »من این  به درخواست یکی از 
گِل )دور(  نوار تیربار ]هم[ ان شاالله شبِ اول قبر، بپیچه  از نیروهای تدارکات[ را فرستادم اون جا.  رضاقلی ]طاهری، 

کند و ان شاالله یکی دیگه هم می فرستم.«  گردنِ برادرایِ تسلیحات! حالا آقای رضا قلی را فرستادم بیاند تکمیل تون 
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ی  رو بوده اند،  رزمندگان  ورود  راه  به  نظر می رسد چشم  به  که  پخش شده است. عراقی ها 
ی نیروهای  کالیبرهای سبک و سنگین، رو پشت بام خانه ها مستقر شده و آتش سنگینی از 

ربیعی اجرا می کنند.
گردان محرم، از اولین ساعات عبور از دجله تا حوالی  نعمت الله ربیعی و نیروهایش در 
طلوع آفتاب، نبرد بسیار سنگینی با عراقی های مستقر در روستا دارند ولی به دلیل موقعیت 
پیدا  ی  پیشرو برای  امکانی  نیروهای لشکر8 نجف  بیشتر دشمن،  و  بهتر  امکانات  و  بهتر 
که نیروها  نکرده و در همان محدوده متوقف می مانند. به دنبال این توقف و در شرایطی 
نیروهای  لحظه  به  لحظه  هستند،  مواجه  مستحکم  مواضع  نداشتن  و  مهمات  کمبود  با 
به  گردان  تلفات  میزان  هوا،  یجی  تدر شدن  روشن  با  می شوند.  زخمی  و  شهید  بیشتری 
می گوید:  رمز  با  و  بی سیم  پشت  ربیعی  لحظات،  همین  در  می کند.  پیدا  افزایش  سرعت 
»خیلی تلفات داده ایم. دارند بچه ها را درو می کنند. دیگه نیرویی برایم نمانده. از سرِ شب 

کرده ایم.« گیر  کوچه  تا حالا، توی یه 
گردان محرم مخابره می شود. اول  مدتی پس از این مکالمه، خبرهای بدی از وضعیت 
معاون  توکلی1  اصغر  شهادت  بعد  دقایقی  و  شده  زخمی  ربیعی  که  می رسد  خبر  همه  از 
دار،  و  گیر  همین  در  می شود.  مخابره  گردان  فرماندهی  کادر  اعضای  از  تعدادی  و  گردان 
ی رودخانه را منهدم  چند هواپیمای ملخی عراق به منطقه آمده و پل احداث شده بر رو

می کنند.
محسن ابراهیمی که از ساحل شرقی دجله در کنار کادر فرماندهی لشکر نظاره گر این نبرد 

بوده، می گوید: 
که ما از این  کرده بود  »عراق، منطقه را طوری با شلیک های پی در پی منور روشن 
طرف دجله، وضعیت نیروها را می دیدیم. اوایل درگیری ها، فقط زخمی ها می آمدند 
یج، برخی از نیروهای سالم هم  به ساحل رودخانه و بر می گشتند عقب ولی به تدر

1. اصغر توکلی، در روستای دستگرد مهرآوران از توابع بخش گرکن جنوبی مبارکه به دنیا آمد. در مبارزات دوران انقلاب، 
حضوری فعال و مؤثر داشت و پس از پیروزی انقلاب، در سرکوبی برخی اشرار شهرهای اطراف اصفهان، نقش داشت. 
گون،  گونا کردستان و جبهۀ جنوب رفت و در خلال شرکت در عملیات های مختلف با مسئولیت های  مدتی بعد به 
بارها مجروح شد. در نهایت، بیست وششم اسفند63 در سی وچهار سالگی طی عملیات بدر در غرب رودخانۀ دجله 

به شهادت رسید.
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شروع کردند به عقب نشینی. عراق، چندین تانک و نفربر را نزدیک کرد به سرپلی که 
غرب رودخانه داشتیم و از همان طرف، شرق دجله و جایی که ما بودیم را گرفت زیر 
آتش تا روند پشتیبانی از گردان محرم را مختل کند. با شلیک اس پی جی1 هم تلاش 

کنند.« داشتند مسیر تردد قایق ها را قطع 
پنج  بامداد،  »ساعت  کرده:  توصیف  چنین  را  لحظات  این  نجف،  لشکر8  شناسنامۀ 
کثراً  که ا گردان آورد و تعدادی از نیروها  ی نیروهای این  یادی رو دشمن از دو طرف فشار ز
کمی ازآن ها  نیروهای وظیفه بودند، پس از مقاومت   بسیار، شهید یا زخمی شدند. نفرات 
گردان، در منطقه  موفق شدند به عقب برگردند و جنازه شهدا و مجروحین از جمله فرمانده 

باقی ماند.«
از  زودتر  کمی  که  قرارگاه  تخریب چی های  یت  مأمور شرایط،  این  بروز  از  پیش  ساعاتی 
محسن  می خورد.  شکست  نیز  بودند  آمده  دجله  غربی  ساحل  به  محرم  گردان  نیروهای 
ی شبکۀ بی سیم  رصد می کردیم  ابراهیمی اظهار می دارد: »موقعیت تیم تخریب را مرتب رو
منفجره  مواد  گذاشتن  کار  حال  در  و  رسیده  پل  محل  به  که  کردند  اعلام  مقطعی  در  و 
کرده اند. داد و بی داد  که پل را منفجر  کردند  هستند. دقایقی بعد هم با صدای بلند اعلام 

کرده اند.« کمکی نمی آیند؟! می گفتند عراقی ها محاصره شان  که چرا نیروهای  می کردند 

روز چهارم عملیات؛ 24 اسفند 63
برای  چندانی  امید  که  می کند  آغاز  شرایطی  در  را  عملیات  روز  چهارمین  نجف،  لشکر8 
خصوص  در  مشتاقیان،  محمد علی  ندارد.  وجود  دجله،  غرب  در  محرم  گردان  نجات 

گردان می گوید:  سرنوشت نیروهای این 
داشتند  مهمات  و  نیرو  درخواست  و  می گرفتند  تماس  مرتب  ربیعی،  »نیروهای 
نمی توانستیم  دشمن،  شدید  آتش  و  دجله  از  عبور  خاص  مشکلات  دلیل  به  ولی 
به  لحظه  شرایط  و  بود  زده  هم  شیمیایی  عراق  این،  بر  علاوه  بدهیم.  کمک شان 
گرفت نیروهای  لحظه، سخت تر می شد. به همین خاطر، فرماندهی لشکر تصمیم 
گر دوباره شرایط فراهم شد،  باقیمانده در آن طرف دجله را به این طرف برگرداند و ا

که موشکی شبیه آر پی جی پرتاب می کند.  1. یک سلاح ضد زره و بدون خان 
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که می توانند،  کنیم. دستور داده شد نیروها با قایق یا هر وسیلۀ دیگری  دوباره عمل 
را  نفر  پنج  از  بیشتر  کدام  هر  و  داشتیم  قایق  پنج  کثر  حدا ما  ولی  عقب  برگردند 
کم می شد و  کند. بیشتر از این تعداد، سرعت قایق به شدت  نمی توانست جابه جا 
گر از حدی بیشتر سوارش می شدند، احتمال غرق شدن قایق وجود داشت. این  ا
یاد شهدا و مجروحان، روند  کنار آتش سنگین دشمن و تعداد ز محدودیت ها، در 

کرده بود.« کند  عقب نشینی را خیلی سخت و 
مشتاقیان، ادامه می دهد: 

که نیروها باید از آن رد می شدند، حدود یکصد و پنجاه متر بود ولی  »عرض نقطه ای 
گاهی مجبور  کنند و  یاد آب، اجازه نمی داد قایق ها یک مسیر مستقیم را طی  فشار ز
می شدند پانصد، ششصد متر به شکل مورب حرکت کنند تا به ساحل شرقی دجله 
یادی را تلف می کرد. تا چند ساعت، این انتقال ادامه  که این حالت، وقت ز برسند 
داشت ولی از جایی به بعد، متوجه شدیم نیروهای عراقی خودشان را رسانده اند به 

یم.« ساحل دجله و دیگر امکان تخلیۀ نیروها، زخمی ها و پیکر شهدا را ندار
با مسدود شدن مسیر عقب نشینی از دجله، برخی نیروهای گردان ربیعی به آب زده و امید 
کنند. تعدادی هم قبل از تکمیل حلقۀ محاصرۀ  کنان از عرض رودخانه عبور  دارند، شنا
کیسه ای فرار می کنند  عراقی ها، چسبیده به ساحل دجله و رو به شمال منطقه و محدودۀ 
کنون کسی در خصوص سرنوشت این نیروها اظهارنظر خاصی  تا شاید نجات پیدا کنند. تا

نکرده ولی بعید است تعداد قابل توجهی از آن ها توانسته باشند خودشان را نجات دهند.
گذشته را به  گردان محرم در شب  تا قبل از ظهر این روز، عراق سرپل تصرف شده توسط 
این  یادی شهید، در  ز تعداد  کنار  رزمندۀ زخمی در  و ده ها  ک سازی می کند  پا کامل  طور 
ی مرکز اسناد در لشکر8 نجف، تعداد شهدا1 و مجروحان گردان  محدوده باقی می مانند. راو

محرم در غرب دجله را بیش از صد نفر می داند.
بوده  نیرو  انهدام  گردان محرم،  یت  مأمور دارند  اعتقاد  فرماندهان لشکر8 نجف،  برخی 
می کند  ثابت  که  دارد  وجود  دیگری  شواهد  ولی  نبوده  میان  در  سرپل  تصرف  از  حرفی  و 

گردان و اهل مبارکه بودند و به همین دلیل، 23اسفند به عنوان روز حماسه و ایثار شهر  1. 35نفر از این شهدا، هم شهری فرماندۀ 
مبارکه نام گذاری شده است.
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سرپل  تا  کند  منتقل  دجله  آن طرف  به  را  بیشتری  امکانات  داشته  قصد  لشکر  فرماندهی 
ی تدارکات لشکر  گواه این مدعا، اظهارات رضاقلی طاهری نیرو تصرف شده، تثبیت شود. 

است. طاهری می گوید:
»به من گفتند هفت،  هشت تویوتا مهمات و امکانات آماده کنم تا وقتی خبر دادند، 
همه را منتقل کنیم به سمت شهرک همایون و در ادامه به ساحل دجله. این قضیه، 
گردان ربیعی رفت آن طرف دجله. وقتی دستور حرکت  که  مربوط به همان شبی بود 
دادند، تویوتاها را به یک ستون حرکت دادم. بیشتر مسیر را مشکلی نداشتیم ولی 
نتوانست خودرو  راننده ها  از  یکی  به دجله،  از رسیدن  قبل  و  از همایون  بعد  کمی 
بار  که  چیزهایی  بیشتر  مسیر.  کنار  در  عمیق  گودالی  داخل  افتاد  و  کند  کنترل  را 
کنیم و مسیرمان را  کرده بودیم، همان جا از بین رفت و مجبور شدیم رهایش  تویوتا 
ادامه دهیم. چند ساعت قبل از طلوع آفتاب، رسیدیم به ساحل دجله ولی تا روشن 
شدن هوا، دستوری برای عبور از دجله نرسید و برگشتیم عقب. اوضاع بر وفق مراد 

گر می ماندیم، به محض روشن شدن هوا، تمام تویوتاها را می زدند.« نبود و ا
کری در آن طرف دجله می رساند.  کاظمی حوالی ظهر دوباره خود را به مهدی با احمد 
از جنگ به  که چندین  سال پس  کاظمی در مستند »عملیات در آن سوی دجله«  احمد 

گروه روایت فتح تولید شده، می گوید:  کارگردانی اصغر بختیاری در 
کرده بود. مهدی، بی سیم و  ی دژ، یه بمبی زده بودند، یه حفرۀ بزرگی رو ایجاد  »رو
زندگی را برده بود داخل این جا، فرماندهی می کرد. من، ناهار و نماز را با آقامهدی 
بریم  پاشو  گفتم  آقامهدی  به  برای جلسه. خب من  بیایید  گرفتند  تماس  که  بودم 
گفت ]که چون[ این وضع و اوضاع و اینا هست، بهتر است شما  که ایشون  جلسه 
که مهدی بیاد. چون نیرو]ی[  که الآن وضعیت جوری نیست  برید. خودمم دیدم 

آقامهدی هم اون جا بود و ایشون بایست فرماندهی می کرد.«
کاظمی، اضافه می کند: 

که اینا بروند پلی رو  ی جادۀ آسفالت  گروهی رو فرستاد رو »همون لحظه، مهدی یه 
که  که میادش به این سمت، این رو منفجر بکنند. نیروها هم تقریباً توی مواضعی 
که آقامهدی مستقر بود، داشتند دفاع می کردند. وضعیتِ  جلوتر از همین محلی بود 
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ی اون جبهه.  کم بودیم رو که من اون جا بودم، برتری با ما بود. ما حا اون ساعتی هم 
گه اون پل را هم ]نیروهای[ آقامهدی منفجر کرده بودند، کاملًا اوضاع توی دستِ ما  ا
کی مونده  که از اون سمت بیاد. این طرف هم، هر  بود. یعنی نیرویی ]از عراق[ نبود 
بود، دیگه می موند. دو طرف این جاده هم هور بود و ]نیروهای دشمن[ هیچ راهی 

نداشتند.«
که با همراهی سیف الله رهنما و سوار بر موتور راهی جلسۀ قرارگاه شده، در  کاظمی  احمد 
کری است. احمد  طول مسیر و قبل و بعد از جلسه، هم چنان پیگیر وضعیت نیروهای با

کاظمی اظهار می دارد: 
که نشسته بودیم، وضع  »مرتب با آقامهدی تماس داشتیم. حتی من توی جلسه هم 
گرفتم ]که[  گزارش دادم، پاشدم از جلسه اومدم یه تماس با آقامهدی  که  و اوضاع را 
کرد اون  کارهام رو می کنم ولی اعلام  گفت من دارم  کرد.  گزارش  وضعیت رو خوب 
که رفتند برای پل، شهید شدند1 و قرار است نفرات دیگری را دنبال بکنم ]تا  نفراتی 
کنند[. حالا یه چیزی هم نشد بود، ]چون[ تا بیایند و مواد منفجره از  پل را منفجر 
این طرف بردارند و ببرند، یه پروژۀ سنگینِ چند ساعته بود. ]البته منفجر نشدن پل[ 

کردیم و جلسه تمام شد.« که ما هم اون جا توی جلسه اعلام  یه نگرانی بزرگی شد 
کاظمی ادامه می دهد:

گزارشی ]از جلسۀ قرارگاه[ به  »من اومدم خودم رو رسوندم و رفتم پیشِ آقامهدی و یه 
یاد شهید  آقامهدی دادیم. دیدم وضعیت رو به تغییره. ]نیروهای لشکر31[ تقریباً ز
مواضع  داشتند  و  بودند  شده  منطقه  وارد  بودند  اومده  یاد  ز عراقی ها،  بودند.  داده 
که تانک روشون سوار بود و می اومدند توی  خودشون رو می گرفتند. تقریباً تانک برها 
کرده بودند. آتش اولیه ای  یادی پیاده  یادتر شده بودند. تانک های ز منطقه، خیلی ز
کلاشینکوف. الآن توپخانه  که اون جا بود، آتش سبک بود. آر پی جی بود و تیربار و 
سرعت  به  جبهه  بود.  اومده  تانک  مستقیم  تیرِ  بود.  آمده  خمپاره انداز  بود.  آمده 

داشت متحول می شد از ناحیۀ عراقی ها.«

که از قرارگاه نوح مأمور شده  گلوله توپ به جمع تیم تخریب پل،  کتاب روزشمار جنگ آمده: »بر اثر اصابت یک  1. در 
بودند، تعدادی از آن ها شهید یا زخمی شدند.
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سیف الله رهنما در تشریح این شرایط می گوید: 
ی  رو نایلون  تکه ای  و  نشسته  گوشه ای  بی سیم چی هایشان،  و  مهدی  و  »احمد 
کشیده بودند و نیروها را فرماندهی می کردند. نیروهای لشکر31 به شدت  خودشان 
تحت فشار بودند و فرماندۀ یکی از گردان ها، به ترکی گفت فکری به حال این اوضاع 
یِ امام شرمنده نشویم. بالگردهای عراقی مرتب می آمدند  که توی رو و احوال بکنید 
کتی زدند نزدیک مان و ترکش ریزی خورد  و مواضع  رزمنده ها را می زدند. یک بار را
کاری باشد و مجبور شوم بروم عقب ولی  که زخمم  به زانوی من. احمد نگران بود 

که شرایطم خوب است.« کردم  خیالش را راحت 
هم  رودخانه  این طرف  و  نیست  دجله  غرب  به  منحصر  منطقه،  شرایط  سختی 
که، پیکر برخی شهدا هنوز از منطقه خارج  اوضاع چندان روبه راه نیست به طوری 
واحد  مسئولیت  انتشاری،  کبر  ا شهادت  از  بعد  که  ابراهیم زاده  محمد رضا  نشده. 
و  تجهیزات  از  دیگری  بخش  انتقال  برای  وقتی  گرفته،  عهده  بر  را  لشکر  ادوات 
امکانات واحد به خط مقدم، راهی عقبه می شود، در مسیر، با پیکر چندین شهید 
کاری برایشان نکنم.  در یک سنگر مواجه می شود. ابراهیم زاده می گوید: »دلم نیامد 
یکی را از آن اطراف صدا زدم و دو نفری پیکرها را می گرفتیم و پرتاب می کردیم عقب 
تویوتا. حداقل ده شهید بودند. لبِ اسکله، تخلیه شان کردیم داخل قایق ها و خودم 

با قایق دیگری برگشتم عقب.«
در اولین روزهای عملیات، یک پل شناور خیبری، از جزیرۀ مجنون شمالی به ساحل 
مواجه  خاصی  محدودیت های  با  سازه،  این  از  استفاده  ولی  می شود  احداث  هور  غربی 
همین  به  و  نمی دهد  را  یکدیگر  کنار  از  خودرو  دو  هم زمان  عبور  اجازۀ  پل،  عرض  است. 
کرده اند تا در صورت  کنار پل ایجاد  دلیل در فواصل نزدیک به صد متر، پارکینگ هایی را 

گیرند تا مسیر آزاد شود. نیاز، خودروهای عبوری برای دقایقی در داخل شان قرار 
تردد خودروهای تدارکاتی در محدودۀ شرق دجله نیز با محدودیت های خاصی در جریان 
است. خودروها به جز موارد خاص و استثنائی، فقط شب ها و چراغ خاموش فعالیت دارند 
خودروها  دیگر  با  برخورد  خطر  هم  نیستند.  امان  و  امن  در  چندان  هم  شرایط  این  در  ولی 
یا موانع طبیعی و مصنوعی موجود در منطقه وجود دارد و هم دیده شدن توسط نیروهای 
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کرده اند.  روشن  روز  بزرگ، مثل  بسیار  نورافکن های  کمک  به  را  نقاط  از  که خیلی  دشمن 
ی  رو بیشتری  تسلط  تا  می چرخانند  منطقه  در  اوقات  خیلی  را  نورافکن ها  این  عراقی ها، 
که دیده  تحرک نیروهای لشکر داشته باشند و راننده ها مجبورند در این لحظات، جایی 

نشوند منتظر بمانند تا مسیر نورافکن، از آن محدوده دور شود.
کیفیت رانندگان این یگان، می گوید: ی تدارکات لشکر8، پیرامون  رضاقلی طاهری نیرو

»مثل همه جا، همه جور آدمی بین راننده ها پیدا می شد. یکی داشتیم مثل غلامرضا 
یاد، موقع عملیات مغازۀ تعمیر لوازم  گرفتاری های ز که با پنج تا بچه و  سلیمانی1 
کسی زیر  کمتر  که  کارها  خانگی اش را تعطیل می کرد و می آمد جبهه و سخت ترین 
بارش می رفت را انجام می داد. اوایل جنگ که کردستان بودیم، در یکی از ارتفاعات 
که فقط سلیمانی جرات داشت تویوتا را با یک  کی داشتیم  پیچ خیلی تند و خطرنا
که در همین عملیات بدر، وقتی صبح تویوتا  کند. راننده هم داشتیم  فرمان از آن رد 
که برود خط مقدم، از شدت آتش عراق ترسید و وسط راه، تویوتا را  را برایش بار زدیم 

کرد عقب.« کرد و فرار  به عمد چپ 
با تغییر شرایط در جبهۀ شمالی عملیات و بروز مشکلات متعدد در مسیر تثبیت مناطق 
کار از محور لشکر8 نجف را امکان سنجی  تصرف شده، برخی یگان ها قصد دارند ادامۀ 
کنند. آن ها با توجه به موفقیت لشکر8 نجف و 31عاشورا در تثبیت منطقه، قصد دارند 
یت های  در صورت فراهم بودن شرایط، از این محدوده برای عبور از دجله و اجرای مأمور

کنند. محوله استفاده 
محمد علی مشتاقیان در این خصوص می گوید: 

»سید احمد موسوی2 مسئول وقت اطلاعات عملیات لشکر14 امام حسین، به همراه 
با سابقۀ  از نیروهای  از نیروهای این لشکر مثل سید مرتضی موسوی  تعداد دیگری 

1. غلامرضا سلیمانی فرزند عباس، بیست وهفتم اسفند62 در چهل وسه سالگی طی عملیات خیبر در جزایر مجنون 
که  ک سپرده شد. رضاقلی طاهری می گوید: »روزی  به خا گلزار شهدای نجف آباد  و در قطعه دو  به شهادت رسید 
شهید شد، تسویه گرفته بود تا برگردد خانه. گفت قبل از رفتن، یک سری دیگر می رود خط و بر می گردد ولی در برگشت، 

تیری خورد به پیشانی اش و به شهادت رسید.«
2. تا پایان دفاع مقدس، در لشکر14 امام حسین حضور داشت و در حال حاضر به عنوان یکی از فرماندهان پیش کسوت 

این یگان شناخته می شود.
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آخرین  بررسی  بر  علاوه  و  ما  منطقۀ  به  آمدند  لشکر،  این  اطلاعات عملیات  واحد 
از منطقۀ حد تیپ44 قمربنی هاشم در  با برخی نیروها،  وضعیت خط و صحبت 
کنند  شناسایی  را  محدوده  آن  که  بود  این  قصدشان  کردند.  دیدن  نیز  بالادست 
که  کنند. در همان لحظاتی  گر ضرورتی پیدا شد، بتوانند از آن منطقه استفاده  تا ا
موسوی و بقیه، کنار ما مشغول صحبت و بررسی مسائل بودند، یک جنگندۀ عراقی 
کسی  کرد ولی خوشبختانه به  ی منطقه و چندین نقطه را به شدت بمباران  آمد رو

آسیب جدی وارد نشد و فقط چند نفر را موج انفجار1 گرفت.«
یت  که حدود چهل وهشت ساعت قبل، از مأمور گردان فتح لشکر8 نجف  عصر این روز، 
که با فاصله ای قابل توجه از خط مقدم،  ی تا خط الهاله بازگشته، در شرایطی  ناموفق پیشرو
منتظر صدور دستورات جدید و خوردن غذا است، زیرِ آتش شدید توپخانه و خمپاره قرار 
علی  آن ها  از  یکی  که  می گذارد  جای  بر  زخمی  و  شهید  تعدادی  حملات،  این  می گیرد. 
که به شکلی خاص و متفاوت، در چند قدمی فرمانده و احمد قیصری ها  پورشبانان2 است 

گردان به شهادت می رسد. جانشین 
قیصری ها می گوید: 

یع شده بود و با سید ناصر حسینی می خواستیم با همان دست های  گرم توز »غذای 
که داشت با دوربین خط را  یم. سید ناصر، به پورشبانان  کی و خونی، غذا3 بخور خا

خواب،  در  و  اصفهان  بود  برگشته  حادثه،  این  از  پس  چند روز  موسوی،  »سید مرتضی  می دارد:  بیان  مشتاقیان   .1
کرده بود. وقتی بیدار شده بود، بخشی از بدنش فلج شده، بخشی از قدرت  همین صحنۀ انفجار را دیده و وحشت 
یج مشکل تحرک برخی اعضای  شنوایی اش صدمه دیده و قدرت تکلم اش را از دست داده بود. در ماه های بعد، به تدر
گر می خواست مطلبی را منتقل  بدن و شنوایی اش حل شد و به جبهه برگشت ولی هنوز نمی توانست حرف بزند و ا
ی کاغذ می نوشت. این شرایط ادامه داشت تا بهمن65 و عملیات  کند، یا از ایما و اشاره استفاده می کرد یا حرفش را رو
کاری برای این ترکش انجام بدهند،  کرد. چون در ایران، نشد  که یک ترکش به نزدیکی نخاع موسوی اصابت  کربلای5 

کردند آلمان و مدتی بعد هم مشکل نخاعش حل شد و هم قدرت تکلمش را برگرداندند.« اعزامش 
2. علی پورشبانان فرزند اسدالله بیست وسوم اسفند 63 در نوزده سالگی طی عملیات بدر در شرق دجله به شهادت 

ک سپرده شد. گلزار شهدای نجف آباد به خا رسید و در قطعه سه 
کردم به  کلاه آهنی عراقی و شروع  گذاشتم توی یه  کتلت را  کتلت دادند.  3. سیدناصر حسینی: »شب قبلش، شام 
کلاه و دیدم قسمتی از مغزِ مرحوم  کردم مزۀ خاصی می دهد. چراغ قوه انداختم داخل  خوردن. از همان لقمۀ اول حس 

کلاه، داخلش باقی مانده.«  صاحب 
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گرسنه اش نیست. حسینی چند  گزارش می داد، تعارف زد ولی گفت  نگاه می کرد و 
کرد و  که این بار هم پورشبانان حرف قبلی اش را تکرار  کرد  لحظه بعد، دوباره تعارف 
وقتی برای سومین بار گفت و جواب منفی گرفت، مقداری عصبانی شد. پورشبانان 
کارش را ادامه داد ولی خیلی نگذشت  هم پا شد و چند متر جلوتر، در سنگر دیگری 
گلوله  که آتش سبک شد، دیدیم یک  یختن آتش. مقداری  کرد به ر که عراق شروع 
کرده بود بیرون. نه دست داشت و  ی سنگرِ پورشبانان و پرتابش  مستقیم خورده رو

که به هیچ وجه قابل شناسایی1 نبود.« گوشت  نه پا؛ یک تودۀ 
کوتاه پس از این حملات، هواپیماهای ملخی پی سی7 عراق نیز محل استقرار  لحظاتی 
زمان  در  نیروهایش  شرایط  گردان،  فرمانده  حسینی  سید ناصر  می گیرند.  هدف  را  نیروها 

حمله را این گونه شرح می دهد: 
اوضاع  گرفتند.  هدف  آتش زا  بمب های  با  را  بود  مستقر  گردان  که  جایی  »سرتاسر 
آتش  لباس شان  هم  تعدادی  شدند.  زخمی  و  شهید  خیلی ها  و  شد  بدی  خیلی 
و  زمین  ی  رو می افتادند  تعدادی،  یدند.  می دو آن طرف  و  این طرف  و  بود  گرفته 
به شکلی خاموش می کردند.  را هم بچه ها  برخی  و شهید می شدند.  می سوختند 
کبر  کنم به پد علی ا که نیروها را منتقل  بعد از این اتفاق، فرماندهی لشکر دستور داد 

که انتقال دادم و همان جا ماندیم تا عملیات تمام شد.« در جزیرۀ شمالی 
که  محرومیت ایران از پدافند قوی، این جرأت را به هواپیماهای ملخی2 عراق داده بود 
شیرجه زده و با فراغت بال نیروها را با تیربار و بمب هدف قرار دهند. اصغر عربپور در مورد 

مقابله با حملات هواپیماهای پی سی7 عراق می گوید: 

گفت باید پیکر پورشبانان را خودمان ببریم عقب. چون غیر  1. احمد قیصری ها: »موقع عقب نشینی، یکی از بچه ها 
گذاشتیم داخلش و بعد از این که  از ما، هیچ کس ماجرا را نمی داند و پیکر شناسایی نمی شود. یک پتو آوردیم و پیکر را 

ی پتو نوشتیم.« یک مشخصات شهید را رو پتو را محکم با پارچه بستیم تا باز نشود، با ماژ
که حوالی سال1966 برای اولین بار با هدف آموزش پایه خلبانان نظامی  2. هواپیمای دونفرۀپی سی7 ساخت سوییس 
و  کت انداز  را تیربار،  با  شده  مسلح  صورت  به  هواپیما  این  از  جنگ  زمان  در  عراق  ارتش  شد.  رونمایی  غیرنظامی  و 
ایرانی ها بابت  از نیروهای پیاده استفاده می کرد. برخی رزمندگان  انفجاری و شیمیایی جهت پشتیبانی  بمب های 
این  زیرین  بدنۀ  که  معتقدند  نیروها  برخی  بودند.  داده  آن  به  »قار قاری«  لقب  هواپیما،  این  یاد  ز بسیار  صدای  و  سر 
که البته چندان درست  هواپیماها به نوعی ضد گلوله بوده زیرا با وجود شلیک های متعدد، اتفاقی برایش نمی افتاده 

به نظر نمی رسد.
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»دشمن، از هواپیما و به خصوص همین ملخی ها خیلی استفاده می کرد. این ها، 
یادی  ز تلفات  و  می زدند  نیروها  تجمع  محل  به  دقیق  خیلی  را  کت هایشان  را
که اول در  می گرفتند. از نظر پدافند، چند قبضه 23میلی متری در منطقه داشتیم 
که به سمت خط حد لشکر31 می رفت، مستقر بودند و بعد قرار شد جلوتر  سه راهی 
کنند. همان زمان، سعید عاطفی مسئول وقت  کمتر  بیایند تا مزاحمت ملخی ها را 
زرهی،  واحد  در  سمت  حفظ  با  را  من  کاظمی  احمد  و  شد  زخمی  لشکر  پدافند 

گذاشت بالای سرِ نیروهای پدافند.«
کتاب خاطراتش، عملکرد  علی اسحاقی مسئول وقت واحد جنگ الکترونیک سپاه، در 
کید می کرد  این نوع هواپیما در عملیات بدر را چنین شرح داده: »آقای ]محسن[رضایی تأ
یک  که  پی سی7  هواپیمای  از  عراقی ها  می کند.  کنترل  را  منطقه  هواپیما  با  دشمن  که 
هم  شناسایی  کار  که  را  هواپیما  این  آن ها  می کردند.  استفاده  است،  آموزشی  هواپیمای 
تقریباً هفت،  بودند. پی سی7، سوختِ  کرده  انجام می داد، مسلح و عملیاتی  به راحتی 
هشت ساعت را داشت و می توانست به این میزان طولانی پرواز داشته باشد؛ برای این که 
مصرفش خیلی پایین بود. این هواپیما با ارتفاع پایین تا نزدیک خط مقدم می آمد، سپس 
گر هم واحدی از ما را می دید، آن را می زد. هم چنین عمق منطقۀ ما را به  اوج می گرفت و ا

کارِ شناسایی بصری انجام می داد.« راحتی مشاهده می کرد و 
و  از ملخی های پر سر و صدا محدود نمی ماند  به استفاده  البته حملات هوایی عراق، 
ترابری  نیز استفاده می شود. در این روش، هواپیماهای  یا بی نظیر دیگری  کم نظیر  از روش  
پرواز  جنگنده  چند  حمایت  با  و  کم  سرعت  بالا،  بسیار  ارتفاع  در  که  عراق1  غول پیکر  و 
را  یختنی  دورر وسایل  دیگر  و  چوبی  کمدهای  تیرآهن،  مانند  مختلف  وسایل  می کردند، 
و  سرعت  دارای  زمین  به  برخورد  لحظۀ  در  آشغال ها،  این  می کردند.  تخلیه  نیروها  سر  بر 
یادی بودند و علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در بین نیروها، در مواردی باعث  شتاب بسیار ز
غول پیکر  هواپیماهای  که  معتقدند  نیز  نیروها  برخی  می شدند.  رزمندگان  شدن  مجروح 
واحد  ی  نیرو رضایی  محسن  می دادند.  انجام  را  این کار  پایین  ارتفاع  در  گاهی  عراقی، 

اطلاعات عملیات لشکر8 نجف، در توصیف یکی از این حملات، می گوید:

1. به نظر می رسد، این هواپیماها نمونۀ خاصی از توپولف بوده اند.
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»حدود هشت صبح بود که سر و کلۀ هواپیمای غول پیکر دشمن پیدا شد. به قدری 
یمان  یخت رو که سایه اش، ما را می ترساند. آمد، مقداری آت و آشغال ر پایین بود 

و دوباره رفت.«
شرایط  خلاصۀ  اسناد،  مرکز  ی  راو با  گفت وگو  در  و  این روز  طی  اعتصامی،  کبر  سید ا

چهارمین روز عملیات در منطقۀ حد لشکر8 نجف را چنین توصیف می کند: 
»دشمن، از صبح تا عصر، چند پاتک سنگین زد و با آتش شدید توپخانه، هواپیما 
که موفق هم شد و  کریز بچسباند  و بالگرد، تلاش داشت در همایون، خود را به خا
با  نیروها  آمدند ولی بچه ها عقب زدند شان.  کریز هم  تا چند متری خا تانک هایش 

این که چهار روز است می جنگند، با روحیه ای عالی ایستادگی می کنند.«
با  »عراق  شده:  نوشته  این روز  طی  عراق  حملات  خصوص  در  لشکر،  شناسنامۀ  در 
با  کردکه  شدیدی  پاتک  به  اقدام  همایون  منطقه  در  خود،  احتیاط  نیروهای  واردکردن 
تا غروب، دشمن  رشادت نیروهای لشکر مجبور به عقب نشینی شد. در این روز از صبح 
در مجموع پنج پاتک به  طرف خط همایون انجام دادکه با رشادت نیروها و فرماندهان به 
کاظمی، پاتک ها دفع شد و با اجرای شدید آتش توپخانه خودی، ادوات   خصوص احمد 

کردند.« زرهی دشمن عقب نشینی 
که فقط چند ساعت به طلوع آفتاب باقی مانده،  در آخرین ساعات این روز و در شرایطی 
کاظمی،  با احمد  کربلا، تلاش دارد طی صحبت  قرارگاه  فرمانده  غلامحسین بشردوست 
کند. اصغر عربپور شرایط این  حضور نیروهای لشکر31 در آن طرف دجله را تعیین تکلیف 
کمکی  ی  کاظمی می گفت یا نیرو گفت وگو را چنین توصیف می کند: »بشردوست به احمد 
برگردانیم  را هم  از روشن شدن هوا، آن ها  تا قبل  ی، بگو  گر نمی رو ا یا  برای مهدی  بفرست 
نمی تواند  فردا  می دانست  چون  بفرستد  نیرو  می خواست  نه  احمد  من،  نظر  به  این طرف. 
امکانات  رسیدن  چشم  به  راه  بدهد.  نه  جواب  صریح  می خواست  نه  و  کند  تدارک شان 
کند.  بیشتر مثل تویوتاهای تدارکات بود تا به شکلی نیروها را در آن طرف دجله پشتیبانی 
در  بدهد.  را  بشردوست  جوابِ  نباشد  مجبور  تا  بود  زده  خواب  به  را  خودش  همین،  برای 
خودروهای  که  می گرفت  سراغ  نیروها  بقیه  یا  من  از  یواشکی  گاهی  احوال،  و  حال  همین 
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ی روتورگ1 و بیاورند این طرف هور.« تدارکات رسیده اند یا نه. قرار بود تویوتا را بگذارند رو
ی قرارگاه خاتم الانبیاء، مشکلات موجود برای ادامۀ عملیات در این  محمد درودیان راو
کار بین دوراهی ادامه عملیات و تثبیت وضعیت  کرده: »ادامۀ  مقطع را چنین جمع بندی 
کرده. برای ادامه عملیات چند مشکل وجود دارد. یکی این که مواضع به دست  گیر  فعلی 
کمبود نیرو برای تداوم عملیات  آمده مورد تهدید است و باید تثبیت شود. مشکل بعدی 
و  لودر  ضمن  در  نیست.  کار  ادامه  به  امیدی  اندک،  نیروهای  صرف  صورت  در  و  است 

کافی از عقبه ها به منطقه درگیری ارسال نشده است.« بولدوزر به اندازه 

روز پنجم عملیات؛ 25 اسفند 63
کری؛ روزِ تلخِ احمد شهادت مهدی با

روزهای  تلخ ترین  از  یکی  فرماندۀ لشکر8 نجف اشرف،  برای  بدر،  روز عملیات  پنجمین 
دوران دفاع مقدس است. حوالی ساعت سه بامداد این روز، بخشی از نیروهای لشکر31 در 
ی  کیسه ای خارج شده و ضمن پیشرو گردان، تلاش می کنند از محدودۀ  حد استعداد یک 
اتوبان  ی  رو بر  شده  احداث  پل های  از  یکی  تخریب،  از  تیمی  کمک  به  مسیر،  چند  در 
که برای مدیریت برخی امور و برای ساعاتی  کری هم  کنند. مهدی با العماره بصره را منفجر 
دجله  غرب  در  نیروهایش  به  را  خودش  صبح،  ساعات  اولین  در  آمده،  دجله  شرق  به 
نیروهای  مقاومت شدید  و  فوق العاده سنگین  آتش  دلیل  به  نیروهای لشکر31  می رساند. 
یت شان نشده و عراق با پاتک های سنگین، همه را  دشمن، موفق به تحقق اهداف مأمور
عقب رانده و در ساحل دجله محاصره می کند. در همین لحظات، پل نفربر احداث شده 
کری  ی دجله هم طی حملات هوایی عراق، از بین می رود. با بروز این شرایط، مهدی با بر رو
یکی هوا، بتواند  کمک تار تلاش دارد نیروهایش را تا شب در همان محدوده نگه دارد تا به 

کند. باقیماندۀ نیروهایش را از دجله عبور داده و عقب نشینی 
کتاب »تنبیه متجاوز«، شرایط عملیات بدر در این مقطع را این گونه  حسین اردستانی در 
که  شرح داده: »محورهای عقب تر ایرانی ها را با بمب های شیمیایی می زدند و به نیروهایی 

که قابلیت جابه جایی تجهیزات متعدد را داشتند و به عنوان قایقی در ابعاد بزرگ،  کفی های شناور با ابعاد بزرگ   .1
مورد توجه بودند.
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گرفتند؛  کردند. ایرانی ها در وضعیت سختی قرار  نزدیک تر بودند، با نیروهای پرشمار حمله 
کمی از جلو  یشان هور و رودخانه است و پشت سرشان هم هور. عقب رفتن، فقط  پیش رو
رفتن سخت تر است. بعضی از فرماندهان ایرانی زخمی شده بودند اما نیروهایشان را تنها 
نگذاشتند و عقب نیامدند. با تنِ مجروح جنگیدند و شهید شدند. چند فرمانده لشکر و 

قرارگاه هم در دلِ معرکۀ نبرد بودند.«
گفت وگو  کاظمی در  کربلا نیز آورده: »احمد  ی قرارگاه  گزارشش به عنوان راو اردستانی، در 
با نفر  که دشمن  گفت  کربلا درباره شدت آتش دشمن در این منطقه  با فرماندهی قرارگاه 
جنگ نمی کند، همه اش آتش و بمباران است. دو فروند هواپیمای دشمن، دائم دجله و 

کیسه ای را بمباران می کنند.« مقابل 
قرارگاه  شرایط،  این  در  عراق،  و  ایران  جنگ  روزشمار  در  شده  منتشر  مطالب  اساس  بر 
می کند  درخواست  ارتش  زمینی  ی  نیرو فرمانده  صیادشیرازی  سرهنگ  از  خاتم الانبیاء 
به منظور کمک به نیروهای لشکر31 و مقابله با بیش از یکصد تانک و نفربر دشمن، چندین 
منتفی  را  بالگرد  به کارگیری  امکان  صیاد،  شوند.  اعزام  منطقه  به  ضدزره  ادوات  و  بالگرد 
از لشکر 21حمزه اعزام شوند.  می داند ولی قرار می شود چند قبضه موشک تاو و مالیوتکا 
از لشکر عاشورا خبر  ولی  فرستاده شد  به ساحل شرقی دجله  تاو  بعد یک قبضه  ساعتی 
کرده است. قرارگاه در اقدامی دیگر،  رسید جیپ مذکور، بدون هیچ اقدامی1 صحنه را ترک 
از لشکرهای 41ثارالله، 44قمربنی هاشم و 8نجف اشرف می خواهد تا حد توان نیروهایشان 

از یکی  یاد حوالی 23اسفند63 ضبط شده، دقایقی  که به احتمال ز از فیلم های موجود از عملیات بدر  1. در یکی 
مانند  چهره هایی  آن  طی  که  شده  کشیده  تصویر  به  دجله  شرق  در  نجف  و  کربلا  قرارگاه های  مشترک  جلسات  از 
و  شریعتی  امین  شاهمرادی،  محمدعلی  زاهدی،  علی  کاوه،  محمود  جعفری،  عزیز  کری،  با کاظمی،  بشردوست، 
چندین نفر از دیگر فرماندهان سپاه و ارتش حضور دارند. در دقایق پایانی این فیلم، دست نوشته ای برای بشردوست 
بلافاصله موضوع  تانک های دشمن مقابله شود. بشردوست هم  از  تعدادی  نفوذ  با  آن خواسته شده  که در  می آورند 
او افسری به نام »سرهنگ )دوم( محمدی« را  کرده و  کنیم مطرح  که نتوانسته ایم شناسایی اش  را با سرهنگ ارتشی 
یاد همین سرهنگ محمدی است و مهارت  که به احتمال ز صدا می زند. در ادامه از افسری ارتشی حدوداً سی ساله 
در همین  برود.  تانک های مذکور  مقابلۀ  به  تاو  با  دارد، خواسته می شود  از موشک  ضدزره  استفاده  در  فوق العاده ای 
که مواظبش باشید، او از اول جنگ تا حالا، 190دستگاه  لحظات، یکی از حاضرین نزدیک به این مضمون می گوید 
تانک را با تاو منهدم کرده و چندین بار ترفیع و تشویق گرفته. سرهنگ ارتشی نیز حرف این فرد را تأیید کرده و خاطره ای 

از انهدام نه تانک از ده تانک دشمن طی مقطعی از عملیات فتح المبین، توسط همین افسر را روایت می کند.
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کمبود نیرو یا درگیر بودن در  کمک لشکر31 بروند ولی این یگان ها به دلیل  کرده و به  را جمع 
دیگر مناطق، چنین امکانی را ندارند.

و احتمال ضعیف نجات  نیروهای لشکر31  بودن وضعیت  از بحرانی  به خوبی  قرارگاه 
کری را زودتر از بقیه، به شرق دجله برگرداند.  یادی دارد مهدی با آن ها مطلع است و تلاش ز
که  کاظمی  احمد  از  می ماند،  بی نتیجه  قرارگاه،  فرماندهان  چندین بارۀ  اصرارهای  وقتی 
که واسطه شود. محسن ابراهیمی  کاری به شرق دجله آمده، می خواهند  ساعاتی قبل برای 
کری بوده،  کاظمی و با که از نزدیک شاهد مکالمۀ  کاظمی  یکی از بی سیم چی های احمد 

جملات رد و بدل شده بین این دوستان قدیمی را چنین به خاطر دارد:
کجایی؟ چه کار می کنی؟ چه خبر؟! - منم احمد ]کاظمی[، 

- وضع خوبه! بچه ها دارند بازی ]جنگ[ می کنند.
کار دارم. بعد دوباره بر می گردیم. - بیا این طرف، باهات 

- نه! من نمیام.
به  خطاب  خاص  لحنی  با  و  گرفته  تماس  دوباره  کری  با مکالمه،  این  از  پس  دقایقی 
گه بیای  که ا کاظمی می گوید: »احمد! بیا این جا تا همیشه پیشِ هم باشیم. بیا این طرف 

این جا، همیشه پیش همیم. خیلی اوضاع، اوضاع خاصیه!«
کری از  کری صحبت می کند و هر بار با کاظمی دو بار دیگر با با پس از این صحبت نیز، 
کاظمی، بیان می کند: »می گفت خیلی فشار ]می آورند[ و  سخت تر شدن شرایط می گوید. 

گرفته اند.« سخته. همه جا را تقریباً 
کری از بیان چنین عباراتی را چنین تفسیر می کند: کاظمی، سال ها بعد، منظور با احمد 

می کرد.  عوض  رو  کتیکش  تا شرایطی[  چنین  ]در  بود.  کتیکی  تا فرد  »مهدی، 
جابه جایی انجام می داد. تغییر در خط به وجود می آورد. مواضع را جابه جا می کرد. 
قطعاً این کار را می کرد و هم نیرو را نجات می داد و هم خودش را نجات می داد. این 
نبود ]که[ ساده یه جایی بنشینه ]تا[ دشمن بیاد شهیدش بکنه. این مطالبی هم که 
آقامهدی پشت بی سیم به من فرمود ]که[ فلانی بیا این جا، جایِ زیبایی است...، 
کار می کرد و خب حالا مهدی اون روحش هم رفته بود جایی  حکایت از سختی 
کم هست. این جمله اش، این شکلی بر زبان  که می دید چه فضای الهی اون جا حا
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از  با آقامهدی، حکایت  مهدی جاری شد ولی برداشت دوستانۀ من و ارتباط من 
که موقعیت، یه موقعیت فوق العاده سختی بود. موقعیت، یه موقعیت  این می کنه 
که  گفت فلانی این جا یعنی یک وضعیتی است  که آقا مهدی به من  حساسی بود 
کاملًا توی محاصره هستم. دیگه وقتی اومده  من دیگه راهِ پس و پیشی ندارم و من 
می بینمش،  دارم  ساحل،  کنار  وایسادم  من  و  زده  ساحل  ی  رو رو  قایق ها  دشمن 
به این سمت، خب مهدی رو قطعاً اون جا محاصره  تیراندازی می کنه، میاد  داره 
کانون مقاومت رو اون طرف ]دجله[ تشخیص دادند. اول می ره  کرده اند. ]عراقی ها[ 

کانون مقاومت، بعد می ره سراغِ ساحل. یه چیزِ طبیعیه!« سراغِ 
»بعدازظهر، دشمن  توصیف شده:  این لحظات چنین  لشکر31 عاشورا،  در شناسنامه 
دشمن  تانک های  از  تعدادی  توانستند  لشکر  نیروهای  کرد.  شروع  را  خود  پاتک  مجدداً 
را شروع  پاتک دوم خود  بلافاصله  کنند. دشمن  به عقب نشینی  وادار  را  آن ها  و  را منهدم 
کری  گردان سید الشهداء، از مهدی با کرد. پس از دفع پاتک دوم، جمشید نظمی فرمانده 
که ما می خواهیم با دشمن بجنگیم، چگونه  کری پاسخ داد  خواست به عقب برگردد اما با
که  کرد  برگردیم؟! مسالۀ اسلام در میان است. نظمی با این پاسخ قانع نشد و باز هم اصرار 
کری گفت که خدا هست، تو چه  آقا مهدی شما به عقب برگردید، وضعیت خوب نیست. با
کثر نیروهای  می گویی؟! همین جا خواهیم جنگید و عقب نخواهیم رفت. با فشار دشمن، ا
باقیماندۀ لشکر31 عاشورا شهید یا مجروح شده و از محور عملیاتی تخلیه شده بودند. با 
کامل درآمدند. در این وضعیت،  ی سیل بند، باقیماندۀ نیروها به محاصرۀ  آمدن دشمن رو
او  ولی  برگردد  عقب  به  او  که  داشت  اصرار  کری  با مهدی  با  تماس  در  قرارگاه  فرماندهی 
قنبرلویی بی سیم چی اش،  نزدیکش مثل  نیروهای  و اصرار  کرده  از بی سیم دور  را  خودش 
آن  پشت  به  نارنجک  انداختن  مشغول  سیل بند  به  شدن  نزدیک  با  مهدی  بود.  بی فایده 
گاهی تکبیر می گفتند و  شد. او نیروها را به مقاومت و دعا خواندن تشویق می کرد. نیروها 
گویی  کری نمایان بود.  لحظاتی امام زمان را صدا می زدند. شور و شعف عجیبی در چهره با

می دانست شهید خواهد شد.«
کری و باقیماندۀ نیروهایش به حدی تنگ می شود  ظرف دقایق کوتاهی، حلقۀ محاصرۀ با
کلاش  گاهی تیر  که صدایِ شلیک های دشمن، به وضوح از پشت بی سیم شنیده شده و 
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عراقی ها به ساحل شرقی دجله هم می رسد. احمد کاظمی تلاش دارد با قایق از دجله عبور 
کند ولی به دلایل مختلف، موفق نمی شود.

کاظمی می گوید:  احمد 
»به هر حال، به اصرار ما هم ایشون توجه نکرد ولی ایشون با صراحت از من خواست 
رفته  یعنی  اون طرف.  بروم  بودم  تلاش  در  واقعیتش  هم  من  اون طرف.  بروم  من  که 
گر هم رفته بودم، به هر شکلی بود مهدی را  که بروم پیشش. ا بودم ]به ساحل دجله[ 

می آوردم. یا با هم می رفتیم یا با هم می اومدیم.«
حرکت  از  مانع  آن ها،  که  دارند  اعتقاد  نجف  لشکر8  نیروهای  برخی  میان،  این  در 

احمدکاظمی به آن سوی دجله شده اند. حمید خدابنده اظهار می دارد:
گفت من  گفتم اجازه نمی دم بری اون طرف. احمد هم  »محکم جلویش وایسادم و 
کی می خوای باش. اجازۀ رفتن  گفتم هر  کنار! تکان نخوردم و  فرماندۀ لشکرم، برو 
کرد ولی وقتی دید زورش به من نمی رسد،  نداری! احمد هم یکی، دوبار دیگه اصرار 

گریه.«1 کرد به  ی شانه ام و شروع  گذاشت رو سرش را 
کرده و  جمشید نظمی چهرۀ او در آن دقایقِ سخت را بسیار خندان و شکیبا توصیف 

می گوید: 
»حالت فرمانده، حالتِ خاصی بود. احمد کاظمی پشت بی سیم مرتب می خواست 
مهدی برگردد ولی او توجهی نمی کرد. عصبانی شدم و خشاب را از دست مهدی 
جواب  آرام  خیلی  عقب.  برگردید  نیستی!  عادی  ی  نیرو که  شما  گفتم  و  کشیدم 
که تو می خوای من، بسیجی ها را این جا تنها بگذارم؟! اینا با من اومده اند. من  داد 
گه قراره برگردیم، همه با هم بر می گردیم. وقتِ این حرفا نیست! بگو  این جا هستم و ا

همه اسلحه بردارند و بجنگند.«
نظمی2 ادامه می دهد:

کری را بلد بودم. می خواستم بروم و او را به عقب  گفت من جای مهدی با کاظمی  1. در روزشمار جنگ آمده: »احمد 
کیسه ای مانع رفتن من شد.«  کبیری جانشین لشکر31 عاشورا، با توجه به وضعیت نامساعد  بیاورم ولی میرحجت 

کمک قایق )یا شنا( موفق به فرار از حلقۀ محاصرۀ  که دقایقی بعد همراه با چند رزمندۀ دیگر و به  2. جمشید نظمی 
نیروهای عراقی می شود، در دوران جنگ مسئولیت های مختلفی در لشکر31 داشت و مدتی به عنوان جانشین این 
ی پیاده سپاه، مدیرکلی  کرد. نظمی، پس از جنگ هم مسئولیت هایی مانند سرپرستی دانشکده نیرو یگان فعالیت 
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گرفتم و مشغول تیراندازی شدم ولی مهدی را  یست متر فاصله  کری حدود دو »از با
کری را  کاملی بی سیم چی1 با کبر  کارت شناسایی علی ا نمی دیدم. چند دقیقۀ بعد، 
که داخل آب افتاده بود و داشت با آب می رفت. حدس زدم باید اتفاقی برای  دیدم 
کری  مهدی افتاده باشد. وقتی یکی از بچه ها را فرستادم تا خبری بیاورد، خبر داد با
به شدت زخمی شده.2 از دو نفر از نیروها خواستم، بدن مهدی و پیکر علیرضا تندرو 
کرد، سکان دار  را بگذارند داخل قایق و برگردانند آن طرف دجله. وقتی قایق حرکت 
کمی جلوتر، عراقی ها آتش  گلویی و  به اشتباه رفت به سمت نیروهای دشمن در 
آتش  بنزینش  و  قایق  موتور  به  خورد  آر پی جی  یک  قایق.  ی  رو یختند  ر سنگینی 
که داخل قایق بودند، پریدند داخل آب و خودشان را نجات  گرفت. دو رزمنده ای3 

کری و تندرو، در دجله غرق شد.« دادند ولی قایق سوخت و پیکر با
محسن ابراهیمی که همراه با تعدادی از فرماندهان لشکر8 نجف از آن طرف دجله شاهد 
کری را  کاظمی در اولین لحظات شهادت مهدی با این حادثه بوده اند، حال و روز احمد 

این گونه توصیف می کند: 
کردن.«4 گریه  کرد به  »همه حال عجیبی داشتیم. احمد زد توی سَرَش و شروع 

کری  کاظمی، بلافاصله تلاش می کند تا شاید اثری از پیکر یا قایق حامل شهید با احمد 
یت می دهد، در ساحل شرقی دجله  کبیرزاده مأمور کند. او به محسن رضایی و مجید  پیدا 
محسن  باشند.  شهدا  از  آثاری  دنبال  زده اند،  را  کری  با قایق  که  محدوده ای  از  پایین تر  و 

رضایی می گوید: 

کارنامه اش به ثبت رسانده است. کتور را در  بنیاد شهید آذربایجان شرقی و مدیرعاملی باشگاه ترا
یاد،  کری نام برده شده. به احتمال ز 1. در شناسنامه لشکر31 عاشورا، از » قنبرلویی« هم به عنوان بی سیم چی شهید با

در آن مقطع هر دو نفر بی سیم چی فرماندۀ لشکر بوده اند.
کری اصابت می کند. که تیری به پیشانی شهید با 2. در شناسنامه لشکر31 عاشورا، آمده 

3. طبق شناسنامه لشکر31 عاشورا، قنبرلویی و رضا لطفی.
که بعد از اتمام عملیات،  4. رسول رحیمی بی سیم چی و یکی از نیروهای نزدیک به فرماندۀ لشکر اعتقاد دارد: »احمد 
کرده بود، هر وقت فرصتی پیدا می شد، در محلی خلوت می ایستاد به نماز و در سجده اش زارزار  تب و لرز شدیدی 
و  نداشت  فایده ای  ولی  نکند  اذیت  را  خودش  این قدر  می کرد  اصرار  ینلی  ز شعبانعلی  شهید  گاهی  می کرد.  گریه 

کاظمی قطع نمی شد.« گریه های شهید 
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کردیم به جست وجو ولی هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود  »دو نفری آمدیم و شروع 
یختن. خیلی دقیق و پرحجم می زدند  که عراقی ها، از آن طرف شروع کردند به آتش ر
کارمان نیمه تمام ماند. از آن زمان تا وقتی در منطقه بودیم، باز هم دنبال آثاری از  و 

پیکر شهید بودیم ولی هیچ  اثری پیدا نکردیم.«
کری می گوید: احمد کاظمی سال ها پس از پایان جنگ، در تشریح احساسش نسبت به با

این،  کنم.  دل  و  درد  برایش  بخواهم  و  شوم  مهدی  دلتنگِ  که  میاد  پیش  »خیلی 
باید  شده،  سختی  روزگارِ  می خورم.  را  حسرتش  همیشه  که  است  محالی  چیزِ 
یم. حسرتِ یک لحظه زندگی با مهدی، حمید، همت، خرازی، زین الدین و  بساز
کردید.  کم لطفی  که خیلی به ما  گر ببینَمِ شون، می گم  بچه بسیجی ها را می خورم. ا
که خیلی دستگیر ما بودند. احساس دوری و نیاز ]به آن ها[ می کنم.  افرادی بودند 

یغ نمی کنم.« که دارم را بدم تا برم پیش شون، در گه قرار باشه هر چی  الآن ا
نیروهای لشکر31 عاشورا در ساحل غربی  و دقایق مقاومت  با آخرین ساعات  هم زمان 
می گیرند.  هدف  هم  را  رودخانه  سمت  این  در  نجف  لشکر8  تحرکات  عراقی ها  دجله، 
ی دژ موازی با دجله در  که دو آمبولانس لشکر رو یکی از این موارد، مربوط به زمانی است 
کنند. غلامرضا  حال حرکت اند تا مکانی مناسب برای راه اندازی پست امداد جدید پیدا 

پوراسماعیلی مسئول وقت بهداری و اورژانس لشکر، ماجرا را چنین تعریف می کند: 
یم  کنیم، می خواستیم پست امداد را بیاور ی  »چون قرار بود در آن طرف دجله پیشرو
جلوتر تا فاصله مان با خط مقدم، به حداقل برسد. به دلیل انتقال نیروها به آن طرف، 
یم و دو تا آمبولانس داشتیم  ی دژ امنیت دار که رو تا حدودی خیال مان جمع بود 
محل  دنبال  و  می رفتیم  که  همین طور  می کردیم.  حرکت  هم  از  چندمتر  فاصله  با 
نخل ها  بین  رودخانه  اون طرف  که  نیروهایی  به  افتاد  چشمم  می گشتیم،  مناسبی 
گفتم چرا  آمبولانس  رانندۀ  به جعفری  با تعجب  بودند.  کنده مستقر  پرا به صورت 
کم تر شده اند  گرفته اند؟! مقداری جلوتر، دیدم نیروها مترا بچه ها این جوری آرایش 
کلاش، آر پی جی، 106  و تازه فهمیدم عراقی اند. انگار اون ها هم تازه ما را دیدند و با 
گرفتند مان زیر آتش. چون ارتفاع و شیب دژ طوری نبود  و حتی تیر مستقیم تانک 
گرفتیم تا زودتر برسیم به یک بریدگی  گازش را  که بتوانیم همان لحظه بیاییم پایین، 
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کردند به  و از تیررس شان خارج شویم. هم زمان بچه های ما هم از این طرف شروع 
جواب دادن.«

پوراسماعیلی ادامه می دهد: 
یا نه ولی  که ببینم تیر و ترکشی خورده ام  »هر بار دستی به سر و صورتم می کشیدم 
آمبولانس  از عقب  این که صدای پورمحمدی مسئول مخابرات مان  تا  خبری نشد 
پُرِ خون شده بود. چند دقیقه بعد، محل  درآمد؛ تیر خورده بود به فکش و دهانش 
ی  کردیم و خیلی سریع آمدیم پایین ولی آمبولانس پشتِ سری ماند رو مناسبی پیدا 
کردند و خودشان را نجات دادند.  دژ و دو نفری که داخلش بودند، همان جا رهایش 
از  موحدی  رضا  دیدیم  که  می شه  منهدم  کِی  که  آمبولانس  به  بودیم  مانده  خیره 
ی دژ و آمبولانس  بچه های مهندسی، با آرامشی خاص و شجاعتی کم نظیر، رفت رو

را آورد پایین.«
و  دارد  ادامه  نیز هم چنان  تدارکاتی لشکر8 نجف  ی خطوط  این روز، فشار دشمن رو در 
گاهی رزمندگانی را شهید یا زخمی می کند. یکی از کسانی که در این معرکه به شکل خاصی 
به شهادت می رسد، محمد رضا کاظمی جوان حدوداً هجده ساله واحد زرهی لشکر است. 
این گونه  را  ماجرا  شهادت،  لحظۀ  در  کاظمی  به  نیرو  نزدیک ترین  رشیدزاده،  سیف الله 

تعریف می کند: 
چند  از  بعد  می شد،  محسوب  زرهی  واحد  قدیمی  نیروهای  از  که  »محمدرضا 
به  بود  رسانده  را  خودش  بلافاصله  و  کرده  عروسی  قبل  یک هفته  حدود  عقد،  ماه 
ک  سا یه  شده.  شیک  و  تمیز  و  تر  خیلی  دیدیم  ما،  پیشِ  رسید  وقتی  عملیات. 
شروع  داخلش.  بود  گذاشته  را  شخصی اش  وسایل  که  بود  دستش  هم  کوچیک 
ک را یکی یکی بر می داشتیم و با خنده  کردیم به شوخی باهاش. وسایل داخل سا
براش می خوندیم اینم حولۀ دوماده، ای شالله مبارکش باد! اینم... . بعد هم بهش 
و  ک  خا این  توی  جبهه  اومدی  و  کردی  ول  رو  عروس  که  دیوونه ای  تو  مگه  گفتیم 
که می خواستم  کردم ولی هنوز به اونی  خول و تیر و ترکش؟! جواب داد ازدواج هم 

نرسیدم! هر خبری هست، همین جاست! الآن هم می خوام برم خط!«
وقتی چند دقیقه بعد یکی از نفربرهای بی تی آر غنیمتی به رانندگی مرحوم محمد علی 
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محمدرضا  می کند،  بارگیری  تدارکات  و  مهمات  دوباره  و  می گردد  بر  خط مقدم  از  افضل 
کاظمی با اصرار جای راننده می نشیند. پشت سر او سیف الله رشیدزاده در دهلیز فرماندهی 
نوع  این  در  می شود.  سوار  محمدرضا  هم شهری های  از  کاظمی  فتح الله  عقب تر  و  نشسته 
که برای هدایت  کتابی از پهلو باز می شود و محمدرضا  نفربر، درِ مخصوص راننده به شکل 
بهتر نفربر مجبور است صندلی اش را بالا آورده و سر و سینه اش بیرون باشد، طوری پشت 
که تیر و ترکش به او اصابت نکند. چون از جنوب منطقه تانک های عراقی  در قرار می گیرد 
این  با نهایت سرعت ممکن،  بایستی  نفربر  گرفته اند،  زیر آتش  را  به شدت جادۀ همایون 

کریز خط مقدم برسد. کرده و به خا مسیر را طی 
رشید زاده ادامۀ ماجرا را چنین روایت می کند: 

شلیک  سمت مان  به  سلاح ها  انواع  با  مرتب  جاده،  ی  رو آمدیم  که  لحظه ای  »از 
باید  که  جایی  جاده؛  انتهای  رسیدیم  و  نیفتاد  اتفاقی  خدا  لطف  به  ولی  می شد 
کریز مهمات ها را تخلیه می کردیم. سرعت نفربر مقداری  می رفتیم پایین و پشت خا
کشید پایین. خواستم  کم شد، رفت توی شیبِ شانۀ جاده و هیکل درشت اش را 
که در آخرین لحظه، دستگاه تکان شدیدی خورد و خاموش  نفس راحتی بکشم 
کاسۀ  کاظمی یک طرف افتاده،  شد. یک لحظه سَرَم را از دهلیز آوردم بیرون و دیدم 
ی دستگاه. تیرِ مستقیم تانک  سرش از وسط بُرِش خورده و خون اش پخش شده رو
کنده و مثل یک صفحۀ برش، از سر و صورت رفیقم عبور  خورده بود توی در و آن را را 
داده بود. قسمت بالای دستگاه هنوز توی تیررس دوشیکاها بود و مرتب وِز وِز تیرها 
ی نفربر، برگشتم داخل.  که از بالای سرِمان رد می شد را می شنیدم. نمی شد رفت رو
فتح الله  به  می شد.  خارج  دود  ازش  و  خورده  ترکش  مهمات  صندوق های  از  یکی 
کنه و خودم ضامنِ صندلی محمد رضا را زدم تا بیاد  گفتم سریع مهمات ها را خارج 
ی سینه ام و هر چی خون و خون آبه جمع  پایین. همین که آمد پایین، سرش افتاد رو
پشتِ  از  کشان کشان  لباس هایم.  ی  رو یخت  ر سرش،  پایینی  نیمۀ  توی  بود  شده 

کریز.« کردم و بردم اش چند متر دورتر، سینۀ خا نفربر خارج اش 
ی باسابقۀ لشکر8 نجف، با بغض ادامه می دهد:  این نیرو

»نیروهای پیاده داشتند مهمات ها را به سرعت تخلیه می کردند. بدن محمدرضا 
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وصیتی  گه  ا می خواستم  و  می کردم  صدایش  داشت.  خونریزی  و  بود  گرم  هنوز 
می شد.  خارج  حلق اش  از  نامفهومی  هوم  صدای  فقط  ولی  بگه  بهم  داره،  چیزی 
یختم به  کاظمی در آغوشم شهید شد. ر گذشت و  چند دقیقه ای به همین حالت 
که تازه آب  که رضاقلی طاهری با تویوتایی  هم و داشتم احساسات نشان می دادم 
بودند، سر  کرده  و زخمی سوار  به جایش چند شهید  و  را تخلیه  و غذای داخلش 
یم عقب خودرو که باید سریع برگردم.  رسید. گفت معطل اش نکن! بیا پیکر را بگذار
پیکر شهید را گذاشتیم داخل پتو و عقب تویوتا جا دادیم. رفتم داخل نفربر و نشستم 
از  تا  چند  مطمئن تر.  جایی  ببرم اش  را  دستگاه  تا  محمدرضا  خونی  صندلی  ی  رو
که  کردم و دستگاه روشن شد. سرم را  که ترکش خورده بودند را دوباره وصل  سیم ها 
که سمت  کامل و تقریباً سالم  آوردم بیرون تا مسیر را ببینم، چشمم افتاد به یک مغزِ 
کِ محمدرضا، حوله اش را آوردم. باهاش مغز  ی دستگاه. از سا راستم افتاده بود رو

کردم.« کریز، دفن اش  گوشه ای از خا را برداشتم و 
این اتفاق را برخی نیروهای پیادۀ حاضر در خط نیز از جنبۀ دیگری دیده و روایت کرده اند. 
که نفربر به این نقطه نزدیک می شود، تعدادی از نیروها به این سمت می دوند  در لحظاتی 
کاظمی، چند متر دورتر به  کردن  گفته شده درِ نفربر بعد از شهید  کنند.  تا مهمات را تخلیه 

کرده و او را هم شهید می کند. یکی از پیاده ها برخورد 
گردان قمربنی هاشم و مسئول نیروهای مستقر در این قسمت نیز  ی جانشین  قاسم شیرو

می گوید:
کاسۀ سرش  کرد و  که پایین آمد، یک لحظه دیدم چیزی به سرِ راننده اصابت  »نفربر 
کاسۀ  ی رفتم و  کنجکاو ی  ی زمین. نمی دانم چرا ولی از رو چند متر دورتر افتاد رو
سرش را برداشتم تا داخلش را ببینم. پیشِ خودم فکر می کردم چنین فرصتی برای 

کم تر پیش می آید.« آدم های عادی 

روز ششم عملیات؛ 26 اسفند 63
کند یا  کبیرزاده دنبال تدبیری برای  در اولین ساعات بامداد ششمین روز عملیات، مجید 
کاهش فشار پاتک های دشمن  کردن حملات زرهی عراق به خط جادۀ همایون و  متوقف 
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در ساعات پیش رو است. او چند نفر از تخریب چی های لشکر را مأمور می کند بخشی از 
زرهی  مانور  و قدرت  تا آب در جلوی خط لشکر جاری شده  را بشکافند  دژ ساحلی هور 

دشمن را بگیرد.
یت را چنین روایت می کند: احمد سلیمانی، اجرای این مأمور

اژدر،  با  و  باید شکافته می شد  که دژ  به نقطه ای  رفتند  با قایق  »نیروهای تخریب، 
کرد به  یاد و حجم بالا شروع  کردند. بلافاصله آب با سرعت ز بخشی از آن را منفجر 
کرد به سمت خط ما و از داخل لوله های  ورود به منطقه و مدتی بعد آب راه پیدا 
پای  و  دست  زیر  به  کرد  نفوذ  داشت،  وجود  جاده  زیر  نقطه،  چند  در  که  قطوری 
نیروهای خودمان. وقتی این وضع پیش آمد، یکی از لودرهای لشکر رفت تا مسیر 
کی بود چون تانک های دشمن  کار فوق العاده سخت و خطرنا کند.  آب را مسدود 
یاد بود. رانندۀ لودر، این  از دشت روبه رو تسلط داشتند و احتمال زدن لودر خیلی ز
یاد  ی آب را بگیرد ولی فشار آب به حدی ز خطر را پذیرفت و تلاش کرد جلوی پیشرو
ک و چیدن شان  گونی های خا کردن  کاری از پیش نرفت. مجبور شدیم به پر  که  بود 
البته خیلی هم موفق  که  کاهش دهیم  را  تا سرعت و حجم آب  لوله ها  در جلوی 

یادی شدند.« نبودیم و نیروها درگیر مشکلات ز
در وضعیت جبهۀ شمالی  گرفته  تغییرات صورت  زمان،  گذشت  و  هوا  روشن شدن  با 
یج تحت تاثیر می گذارد. یگان هایی  عملیات، لشکر8 نجف و یگان های مجاور را هم به تدر
شمال  در  خوبی  نسبت  به  دستاوردهای  و  ی ها  پیشرو عملیات،  روزهای  اولین  طی  که 
به دلیل مشکلات مختلف  و  تاثیر فشارهای بسیار سنگین عراق  منطقه داشتند، تحت 
مواضع شان  از  یج  تدر به  و  شده  مشکل  دچار  تدارکات رسانی،  محدودیت های  جمله  از 
ی یگان های باقیمانده در منطقه،  ی دشمن، شدت آتش رو عقب  زده می شوند. با پیشرو

به سرعت افزایش پیدا می کند.
این گونه  این روز،  طی  عملیات  شمالی  جبهۀ  اوضاع  عراق،  و  ایران  جنگ  روزشمار  در 
واحدهایی  خودی،  نیروهای  توان  محسوس  افت  و  هوا  شدن  روشن  »با  شده:  داده  شرح 
ارتش عراق  و لشکر5مکانیزه  یاست جمهوری، لشکر4پیاده  ر گارد  از لشکر10زرهی، لشکر 
کردند و فشار شدیدی را به نیروهای تیپ55هوابرد در خط صفین وارد  پاتک خود را آغاز 
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از این تیپ در  گردان  بر استقرار دو  که برخلاف قرار قبلی مبنی  آوردند. این در حالی بود 
گروهان در این منطقه مستقر شده بود و دشمن با تداوم فشار، رخنۀ خود را در  خط، فقط دو 

کند.« کل این خط را تصرف  گسترش داد و توانست  پشت خط صفین 
نوعی  به  که  خط  این  سقوط  دربارۀ  جنگ،  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  یان  راو از  یکی 
اولین و یکی از مهم ترین خطوط دفاعی ایران در شمال منطقۀ عملیاتی محسوب می شد، 
تا  کرد  سقوط  سریع  ]خیلی[  بود،  شده  ضعیف  نیرو  لحاظ  از  که  صفین  کریز  »خا نوشته: 
گزارش  کند. حتی شنود  که دشمن تا ساعاتی جرات نمی کرد نیروهایش را وارد خط  جایی 
کریز  ایرانی ها پشت خا باشید، شاید  گفته مواظب  تانک ها  به خدمه  فرمانده  که یک  داد 
پنهان شده باشند. سیدرحیم صفوی و صیاد شیرازی شاهد عقب نشینی نیروهایی بودند 
که  آن ها  از  بعضی  بودند.  شهدا  تیپ155ویژه  از  هم  برخی  و  تیپ55هوابرد  از  اغلب  که 
صیاد یا رحیم را می شناختند، سرشان را پایین انداخته و برخی به حالت اعتراض، اسلحۀ 
کناری انداخته و به راه خود ادامه می دادند. بدین ترتیب در ساعت ده صبح،  خود را به 

کرد.«  خط صفین به طورکامل سقوط 
)خط  منطقه  این  در  ایران  خط پدافندی  آخرین  و  دومین  عراقی ها  بعد،  ساعت  چند 
به  مکتوب  گزارشی  طی  بعد  مدتی  صفوی،  سیدرحیم  می کنند.  تصرف  هم  را  جمل( 
فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء می نویسد: »شب 25اسفند63، با حضور جناب سرهنگ 
صیاد شیرازی و تدبیر ایشان دستوری صادر و مسئولیت خط پدافندی اول، به عهده تیپ55 
خط اول  در  می بایست  تیپ55هوابرد  از  گردان  دو  دستورالعمل،  این  طبق  شد.  گذار  وا
پدافند می کردند و باقیمانده لشکر17 علی ابن ابی طالب و تیپ ویژه شهدا هم در خط اول 
از  قرار می گرفتند.  ارتش بودند و سه گردان دیگر هوابرد هم در خط دوم پدافند  برادران  کنار 
کامل خط اول پدافندی و عقب نشینی نیروهای  ساعت سه بعدازظهر، بر اثر شکسته شدن 
بدون سازمان و بدون فرمانده و نبود نیروهای مناسب در خط دوم پدافندی، جبهۀ شمالی 

کلی از دست رفت.« به طور 
محمد علی مشتاقیان، در خصوص چرایی بروز این شرایط می گوید:

که یگان های مختلف، توان و  »از اول جنگ، این مشکل را در عملیات ها داشتیم 
گاهی برخی لشکرها، عقب می ماندند. در زمان تثبیت  قدرت یکسانی نداشتند و 
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منطقه و پاسخ به پاتک های دشمن نیز همین شرایط بود و امکان داشت مقاومت 
برخی یگان ها، زودتر از بقیه شکسته و جناح لشکرهای مجاورشان، خالی بماند. 
علاوه بر این، در عملیات بدر یک موضوع دیگر هم وجود داشت و آن تفاوت عمق 
عقبۀ آبی لشکرهای عمل کننده بود؛ طوری که لشکر8 نجف از حدود هفت کیلومتر 
که لشکر 14امام حسین حضور  هور باید عبور می کرد ولی در شمال منطقه و جایی 
یاد خط مقدم یگان ها با عقبۀ  داشت، حدود چهل کیلومتر آب بود. همین فاصلۀ ز
کامل منطقۀ تصرف شده  ی توان پشتیبانی  و تثبیت  خشکی شان، تاثیر منفی بر رو

داشت.«
ی مرکز اسناد، دلیل پیدایش این شرایط در  اصغر عربپور، بهار64، طی مصاحبه ای با راو

عملیات را با این جملات بیان می دارد: 
»در عملیات های رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر1 و خیبر یک سری نقاط ضعف 
از نظر الحاق و ضعیف بودن برخی یگان ها در شرایط پدافندی داشتیم که هنوز رفع 
کرد و تمامی پاتک های دشمن را  نشده بودند. لشکر8 به خوبی منطقه اش را تثبیت 
جواب داد ولی بین برخی یگان های ارتش و سپاه هماهنگی نبود و عراق از جایی 
خالی  را  منطقه  و  کنند  مقاومت  نتوانستند  نیروها  از  بخشی  که  شمالی  جبهۀ  در 

کرد و ورق را برگرداند.« کردند، نفوذ 
با پیدایش شرایط جدید، آخرین موضع قابل پدافند نیروهای خودی در شرق دجله از بین 
گرفتن نیروهای خودی و ادامۀ دفاع وجود نداشت.  رفت و دیگر مانع عمده ای برای موضع 
قرار  کار  دستور  در  آن ها  عقب بردن  و  منطقه  در  موجود  نیروهای  حفظ  وضعیت،  این  در 

می گیرد.
ی زمینی ارتش، در خصوص شرایط این مقطع می گوید: صیاد شیرازی فرماندۀ وقت نیرو

که ما بیست هزار اسیر بدهیم. حتی فرماندهان مان هم آن جا بودند. با  »خطرِ این بود 
رحیم صفوی به خط مقدم رفتیم. شبِ سختی بود. نیروهایمان، یک به یک منهدم 
فرط  از  او  و  می شد  منهدم  یک به یک  گردان هایش  که  دیدم  فرمانده ای  می شد. 

ناراحتی و فشار لحظه به لحظه، لاغر و مویش سفید می شد.«
تصمیم  خصوص  در  سپاه،  الکترونیک  جنگ  واحد  وقت  مسئول  اسحاقی  علی 
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عقب نشینی بیان می دارد:
گر آقامحسن شبانه دستور عقب نشینی  »آقامحسن اقدام به موقعی انجام داد. یعنی ا
کنید دستور اجرا  نمی داد و آقارحیم و آقای صیادشیرازی در منطقه نمی رفتند، باور 
ایشان  اسیر می شدند.  یا  و قمع  قلع  نیرو داشتیم،  آن روز، هر چه  فردای  و  نمی شد 
گر الآن برای عقب نشینی دستور  کردند و دیدند ا اهمیت موضوع را صددرصد درک 
یگان های  این که  توان  ما  و  باشند  داشته  نمی توانند  پشتیبانی  هیچ گونه  ندهند، 
دشمن را در عقبۀ آن ها تهدید کنیم، نداشتیم. بین یگان های ما و یگان های دشمن، 
فاصله ای وجود نداشت. ما به هم چسبیده بودیم و هر نوع عملیاتی می خواستیم در 

این منطقه انجام بدهیم، عراقی ها هم از بالا اقدام می کردند.«
به  را  کاظمی  احمد  هم چون  عمل کننده  لشکرهای  فرماندهان  شرایط،  این  در  قرارگاه 
کاظمی، با شنیدن این  جلسه ای فراخوانده و دستور »عقب نشینی« را ابلاغ می کند. احمد 
دستور، بلافاصله به خط لشکر برگشته و با چهره ای درهم و مغموم و بدون این که به صراحت 
کاظمی، به  از عقب نشینی حرفی بزند، مقدمات عقب  نشستن نیروهایش را آماده می کند. 
از  را  امکانات شان  و  نیروها  جلب  توجه،  بدون  و  آرامی  به  می دهد  دستور  واحد ها  برخی 
که تعداد  گردان های پیاده هم می خواهد  کنند. از تعداد دیگری از واحدها و  منطقه خارج 
کید دارد مجروحان در اولویت خروج از  کاهش دهند. او تأ نیروهایشان را در چند مرحله، 
که فرصت چندان  منطقه قرار داشته باشند و پیکر هیچ شهیدی جا نماند. فرماندۀ لشکر 
یادی برای خروج از منطقه ندارد، تلاش دارد این کار بسیار سریع و در عین حال آرام انجام  ز
گر تمامی لشکر بخواهد  شود. با توجه به محدودیت آبراه ها، پل احداثی و تعداد قایق ها، ا
کوتاهی از منطقه خارج شود، خطرِ تمرکز بیش از حد نیروها و امکانات در اسکله  در زمان 
و مسیرهای خروجی و بروز تلفات جانی و تجهیزاتی سنگین با آتش دشمن وجود دارد. با 
با تجربۀ  نیروهای  و  از عقب نشینی زده نشده ولی بیشتر فرماندهان  این که هنوز صحبتی 

که چه خبر شده. لشکر، از مشاهدۀ تغییرات در دست انجام، می توانند حدس بزنند 
به  لشکر  نیروهای  از  تعدادی  کردن  مأمور  حساس،  مقطع  این  برای  کاظمی  تدبیر  دیگر 
حوالی  آن  در  که  خواسته  نیروها  این  از  او  است.  بازگشت  مسیرهای  به  منتهی  آبراه های 
کند  را  دشمن  حرکت  داشتند،  غافلگیری  و  حمله  قصد  عراقی ها  گر  ا تا  کنند  گشت زنی 
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کرده و برای خروج نیروها وقت بخرند.«
اتمام  از  پس  مدتی  نجف،  لشکر8  یایی  در یگان  تهرانی  رزمندۀ  امامی نژاد  سیدمهدی 

ی مرکز اسناد می گوید:  عملیات، طی مصاحبه ای با راو
که من و دو تا از دوستانم، مأمور شدیم آن جا )آبراه ها(  »سه تا سُکانی می خواستند 
کردیم و هیچ خبری هم نشد. حتی دو، سه دفعه  بایستیم و آن شب را خلاصه سر 
محض  فقط  و  نشدیم  درگیر  ولی  ما  نزدیکی  تا  آمدند  دشمن  قایق های  که  شد 

احتیاط بودیم.«
یکی از نیروهای واحد تخریب لشکر8 نجف اشرف در این مقطع، مدتی بعد در مصاحبه 
ی مرکز اسناد، خاطره ای از عملیات بدر نقل می کند که طبق آن احمد کاظمی از شب  با راو
کاشت مین در مسیر یکی  قبل در جریان تصمیم عقب نشینی بوده و به همین دلیل دستور 
کرمانی، می گوید:  از جاده های اصلی منطقه را صادر می کند. علیرضا ملکوتی نژاد رزمندۀ 

ید و  »یک شب به ما خبر دادند که عراقی ها فردا می خواهند پاتک کنند. شما باید برو
یش رد می شد )تیرِ  که تیر از رو ی سطح جاده  کنید. قرار بود رو خط جلو را مین کاری 
کندند  ی جاده این چاله ها را  کنیم. به هر وضع بود، بچه  ها رو تراش( را مین کاری 
ولی خوشبختانه  تیر می زدند  و  بودند شان  دیده  کاشتند. عراقی ها هم  را  و مین ها 
همه سالم برگشتیم. فردا، عراقی ها ساعت ها در این محدوده معطل شده بودند. 
کاشته ایم و مدتی طولانی زمین های خالی را  کرده بودند ما میدان مین وسیعی  فکر 

سیخک زده بودند.«
اصغر عربپور معتقد است: 

یجی نیروها، طوری پشت بی سیم با  کاظمی، قبل از آغاز عقب نشینی تدر »احمد 
از دجله  کند، آن شب می خواهیم  که عراق تصور  کرد  گردان ها صحبت  فرمانده 
که عراقی ها آتش  گفت چشم  به  راه باش  کنارش بودم،  که  کنیم. به من هم  عبور 
ی غرب دجله. بعد هم خواست همۀ نیروهایم را به جز چند نفر  سنگینی بریزند رو
کردم و  که باید تجهیزات غنیمتی را منفجر می کردند، بفرستم عقب. همین کار را 
امکان  که  رفتیم سراغ غنائم عملیات  با مصطفی سمندری  نیروها،  از خروج  بعد 
داخل  می انداختیم  نارنجک  و  آر پی جی  خرج  نداشتیم.  را  انتقال شان  فرصت  و 
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که شبیه ام1131 و در ظاهر  تانک ها و نفربرها و منفجرشان می کردیم. فقط یک نفربر 
کنیم ولی نشد و بین راه غرق شد.« کردیم از هور رد  ساخت چین بود را تلاش 

کنار  که در این لحظات، به عنوان بی سیم چی در  رسول رحیمی یکی از نیروهایی است 
کاظمی حضور داشته. او در توصیف فشار روحی وارد شده به فرمانده لشکردر این  احمد 

مقطع زمانی می گوید: 
در  آمده  پیش  مسائل  و  کری  با مهدی  شهادت  بابت  که  می فهمیدم  و  »می دیدم 
گذاشته  عملیات، شرایط فوق العاده سختی را تحمل می کنه ولی تمام تمرکزش را 
از  سرعت  به  شهدا  پیکر  حتی  و  مجروح ها  نیروها،  تمام  که  مساله  این  ی  رو بود 

منطقه تخلیه شوند.«
کار  کربلا نیز اقدامات ویژه ای را در دستور  کارها در لشکر، قرارگاه  هم زمان با اجرای این 
ی  قرار داده. طبق مطالب روزشمار جنگ ایران و عراق، فرماندهان برای جلوگیری از پیشرو
نیروهای  از  بخشی  مشارکت  با  پدافندی  خطی  نیروها،  تجمع  محل  سمت  به  دشمن 
لشکر17، لشکر8، تیپ44 و تیپ احمد بن موسی تشکیل داده اند تا بقیۀ نیروها بتوانند به 

سرعت و بی خطر از منطقه خارج شوند.
محمد علی مشتاقیان، در خصوص جزئیات تخلیۀ نیروها می گوید: 

»آرام آرام، به گردان هایی که در خط بودند، گفتیم اول مجروحان شان را سریع انتقال 
بدهند به محل اسکله و بعد بدون این که همهمه و شلوغ بازی شود، با رمز از فرمانده 
کرده و بفرستند  که امکان داشت، آزاد  گردان ها خواستیم بخشی از نیروهایشان را 
گروهان نیرو داشتند، یه دسته اش را آزاد می کردند  گر یک  عقب. به عنوان مثال، ا
گر مجروح یا شهیدی می دیدند، با خودشان می آوردند عقب.  و این ها در مسیر، ا
کمک قایق ها و پل های احداثی، نیروها را به سرعت و با نظم و  در اسکله هم، به 

ترتیب، از منطقه خارج می کردیم.«
هم زمان با این تحولات، عراق نیز بیشتر نقاط منطقه از جمله جاده سید الشهداء را به 
یک  بر  سوار  مجروحان،  کامل  تخلیۀ  از  پس  لشکر،  اورژانس  کادر  گرفته.  آتش  زیر  شدت 

کرد و در حال  کارگیری  که ارتش آمریکا در سال1960 اولین نمونه های آن را به  1. یک نفربر پر استفاده در سطح جهان 
حاضر، نمونه های متنوعی از آن مورد استفاده قرار می گیرد.
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ی جادۀ سید الشهدا ادامه مسیر  آمبولانس و تویوتا هایس شخصی از جزیره خارج شده و رو
پیشگیری  برای  سرنشینان  می سوزد.  هایس  موتور  که  نشده اند  دور  خیلی  ولی  می دهند 
کنده  پرا اطراف  در  و  شده  خارج  هایس  از  سرعت  به  دشمن،  آتش  احتمالی  اصابت  از 
ی سبک، سنگین و زرهی به چشم  می شوند. در حاشیه جاده، تعداد قابل توجهی خودرو
نیروهای  انتظار  شده اند.  خارج  مسیر  از  و  دیده  آسیب  عراق،  متمرکز  آتش  زیر  که  می آید 
و  رسیده  سر  کالسکه ای  تویوتای  یک  بعد،  دقیقه  چند  و  نمی شود  طولانی  یاد  ز اورژانس 

که سرنشین هایش دوباره سوارش شده اند را تا اهواز بوکسل می کند.1 هایس 
مهدی  دارند.  متفاوت  کنشی  وا عقب نشینی،  خبر  انتشار  با  مواجهه  در  نیروها،  برخی 

رحیمی می گوید:
بهتر  عقب نشینی  به  زبانش  خدا،  همیشۀ  که  بود  مهندسی  نیروهای  از  »یکی 
می روند  دارند  همه  که  کرد  بیدارم  و  چادر  داخل  آمد  وقتی  هم  آن روز  می چرخید. 
عقب، باورم نشد. اول رفتم بزنمش که عملیات به این خوبی، کجایش عقب نشینی 

که دیدم انگار راست می گوید.« دارد 
با وجود پذیرش نسبی موضوع عقب نشینی توسط بیشتر نیروها، هنوز رزمندگانی هستند 
که به شدت مخالف این کار هستند و مخالفت شان را به شدید ترین شکل ابراز می کنند. 

احمد قیصری ها، از نزدیک شاهد یکی از این حوادث بوده. او می گوید: 
که هیچ شناختی از زادگاه  و یگان شان نداشتم و فقط از لابه لای  »دو رزمنده بودند 
که برگردد و دومی  صحبت هایشان فهمیدم برادرند. یکی شان سوار قایق شده بود 
اصرار داشت به ماندن و ادامۀ جنگ. می گفت بی خود دستور عقب نشینی داده اند 
کردند ولی به نتیجه ای نرسیدند و  و باید بمانیم و بجنگیم. چند لحظه ای بحث 
کشید  گلنگدن  کند، برادرِ در ساحل،  که قایق  خواست حرکت  در نهایت موقعی 
کرد. قایق، به سرعت دور شد  ک رو به قایق و برادرش تیراندازی  و به شکلی خطرنا
که شلیک  و درست نفهمیدم چه اتفاقی برای سرنشینان قایق افتاد ولی رزمنده ای 

منتظر  روز  دوازده  و حدود  اهواز  در  مقر شهید احمد حجتی جهاد سازندگی نجف آباد  تا  »آمدیم  بهزاد رستگاری:   .1
گر خبری شد، برگردیم منطقه. در این مدت، می رفتیم به بیمارستان های سطح شهر اهواز سر می زدیم برای  که ا ماندیم 

کافی داشتند و به ما احتیاج نبود.« ی  کمک ولی نیرو
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که سرش را انداخت پایین و برگشت به سمت خط.« کرده بود را دیدم 
قاسم شیروی جانشین گردان قمربنی هاشم، در خصوص شرایط عقب نشینی، نظر می دهد: 

»عملیات بدر، سخت و نفس گیر بود، به خصوص مواقعی که نیرو و مهمات مان رو به 
اتمام بود و عراق فشار شدیدی می آورد. بچه ها با تمامی وجودشان مقاومت می کردند 
و صحنه هایی پیش آمد که اصلًا نمی شود توصیف شان کرد. سخت تر از مقاومت در 

خط پدافندی، موقعی بود که مجبور شدیم منطقه را به سرعت تخلیه کنیم.«
کاظمی، اولویت خروج از منطقه را به زخمی ها داده. او، محسن رضایی را مأمور  احمد 
که اول مجروحان با قایق به عقب بروند و بعد  کند  کرده در اسکله مستقر شده و نظارت 
از  کنند. البته در این فاصله، رزمنده های سالم می توانند  از قایق استفاده  نیروهای سالم 
که امنیت به نسبت بیشتری داشتند،  ی پل احداثی نیز به عقب برگردند ولی در قایق ها  رو
کند.  قانون شکنی  نوعی  به  دارد  تلاش  یک نفر  میان،  این  در  است.  زخمی ها  با  اولویت 

محسن رضایی ماجرای برخوردش با این فرد را چنین شرح می دهد: 
»خودش را زده بود به موجی شدن. هر قدر باهاش حرف می زدی، فقط دهانش را 
را بازی می کرد.  ایما و اشاره خیلی خوب نقش یک موجی  با  باز نگه داشته بود و 
علی چپ  کوچۀ  به  بود  زده  را  خودش  ولی  پایین  بیا  که  زدم  تشر  بهش  چند باری 
یخت  می ر آتش  راست  و  چپ  هم  عراق  وسط،  این  نمی خورد.  تکان  جایش  از  و 
بابا  این  گوش  به  حساب  حرف  دیدم  بود.  کرده  داغان  و  درب  را  همه  اعصاب   و 
برای عملی  از اسکله دور شدم  کردم و چند متری  نمی ره. خیلی جدی تهدیدش 
دیگه  می دوه.  پل  ی  رو سرعت  با  داره  دیدم  برگشتم،  همین که  ولی  تهدیدم  کردن 

کار خودم.« کردن تهدیدم نبود و برگشتم سرِ  نیازی به عملی 
گرفتن لشکر8 نجف در نزدیک ترین فاصله نسبت به جزیرۀ مجنون شمالی،  به دلیل قرار 
برخی یگان های مستقر در منطقه، از منطقۀ حد این یگان برای خروج از منطقه استفاده 
گردان ثامن الائمه، شاهد عبور یکی از این یگان ها بوده.  می کنند. رجبعلی جمالی معاون 

جمالی اظهار می دارد: 
که در دو طرف جاده با نیروها مشغول عقب رفتن بودیم، دیدم ستونی از  »همین طور 
نیروهای ارتشی دارند به محل استقرارمان نزدیک می شوند. همین که رسیدند به ما، 
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که مثل بچه های  گرفت زیر آتش. ما داد و بی داد می کردیم  عراق تمام آن محدوده را 
کسی  کریز ولی شیرازۀ فرماندهی شان از هم پاشیده بود و  خودمان بیایند پشتِ خا
با  و  قایق ها  و  به سمت اسکله  یدند  نیروها، می دو گوش نمی داد.  این حرف ها  به 
مقداری  که  آتش  می شدند.  زخمی  و  شهید  نفرشان  چندین  توپ،  گلولۀ  هر  فرود 
سبک شد، برگشتیم به جاده و حرکت مان را ادامه دادیم. در همین لحظات، صفر 
گروهان هایمان زخمی شد و چون هوشیاری اش را تا حدودی  مرادی فرماندۀ یکی از 
بود،  خلوت  لحظه،  آن  که  جاده  وسط  و  رفت  راه  قدمی  چند  بود،  داده  دست  از 
خودروها،  رسیدن  از  قبل  و  سرعت  به  بودند،  اطرافش  که  نیروهایی  زمین.  افتاد 

کردند عقب.« کریز و چند دقیقه بعد با یک تویوتا منتقلش  کنار خا کشاندندش 
جمالی ادامه می دهد: 

گردان از منطقه خارج شدند، با مهدی قلی غلامی و رییسی  »وقتی بیشتر نیروهای 
مانده،  باقی  منطقه  در  خاصی  تجهیزات  یا  شهید  پیکر  گر  ا تا  منطقه  به  برگشتیم 
تعدادی  و  شهید  پیکر  چند  کردیم،  جست وجو  که  مقداری  دهیم.  انتقال شان 
خواستیم  و  رسیدند  تویوتا  دو  تا  ماندیم  منتظر  کردیم.  پیدا  شب  در  دید  دوربین 
کارمان  چند دقیقه ای منتظر بمانند تا شهدا را ببرند. با توقف خودروها، به سرعت 
کارِ مهدی قلی یک حماسه بود.  کردیم ولی بین همۀ ما،  کمک راننده ها شروع  را به 
کمک  کار افتاده بود،1 از ما  که چند روز پیش دستش زخمی شده و تقریباً از  غلامی 
منتقل  و  کولش  ی  رو می انداخت  را  شهدا  پیکر  دست،  یک  همان  با  و  می گرفت 
می کرد عقب تویوتا. وقتی تمام پیکرها را انتقال دادیم، از تویوتاها خواستیم بروند 
که  کنیم  و خودمان پیاده راه افتادیم به سمت اسکله تا شاید شهدای دیگری پیدا 
که ساعت ها بود بین جزیره  نکردیم و بعد از چند دقیقه انتظار در اسکله، با قایقی 

و ساحل هور تردد می کرد، برگشتیم عقب.«
در خلال عقب نشینی، شجاعت برخی فرماندهان لشکر و اهتمام شان به تخلیۀ سریع 

گردان ناصر لشکر8 نجف: »مثل بیشتر عملیات ها، در بدر هم وقتی شرایط  1. حسینعلی مصطفایی مسئول وقت 
ک،  سخت  شد و رزمنده ها احساس  کردند به حضورشان نیاز است، خیلی ها با وجود زخم های بعضاً عمیق و دردنا

عقب نرفتند و تحمل درد را به جان  خریدند.« 
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کامل منطقه، برای برخی نیروهای لشکر8 نجف جالب است. علی هاشمی می گوید: و 
را  و ما جرات نمی کردیم سرمان  بود  ی دژها مسلط  کامل رو و  »عراق خیلی خوب 
ی دژها تردد می کرد  ینلی، سوار موتور شده و مرتب رو یم بالا ولی شعبانعلی ز بیاور
را  این کار  دارد  جراتی  و  دل  چه  با  بودم،  مانده  نمانده.  جا  نیرویی  شود  مطمئن  تا 

می کند.« 
که توان و فرصتش فراهم است را از منطقه  برخی نیروها هم وقتی آن چه از امکانات لشکر 
تخلیه می کنند، به سراغ بعضی امکانات رها شده1برخی یگان های سپاه و ارتش می روند. 

اصغر عربپور، بیان می کند: 
یشان سوار  که رو »ستونی از خودروهای سبک و نیمه سنگین، همراه با سلاح هایی 
انتقال یا  تا منتقل شوند ولی به دلیل محدودیت های  بود، آمده بودند لب اسکله 
که وقت داشتیم،  عجله و ترس خدمه، در همان محدوده رها شده بودند. تا جایی 
یادی از تجهیزات مثل تفنگ106 و  با چند نفر از بچه ها رفتیم سراغ شان و تعداد ز

کردیم و فرستادیم آن طرف.« ی خودروها باز  موشک های ضدزره را از رو
مهدی صادقی نیز خاطرۀ متفاوتی از این وضعیت دارد. صادقی، می گوید:

و  توپ ها  داخل  نارنجک  انداختن  به  کردیم  شروع  پوراسماعیلی  محمد رضا  »با 
توپ  یک  من  برگردیم،  خواستیم  که  هم  آخر  دستِ  باقیمانده.  تجهیزات  دیگر 
105میلی متری روسی که روز اول غنیمت گرفته بودیم و استفاده نشد2 را بستم عقب 
یک تویوتا و پوراسماعیلی یک 105آمریکایی را بست به عقب یک تویوتای دیگر و از 

ی پل برگشتیم به جزیرۀ شمالی.« رو
کمک  لشکر8  امکانات  نجات  به  ارتش،  از  باقیمانده  تجهیزات  برخی  میان،  این  در 

می کنند. مهدی رحیمی، اظهار می دارد:
که با هزار  »آمادۀ خروج از منطقه بودیم ولی دل مان نمی آمد دستگاه های مهندسی 

کوثری )نفررو(، بیست  1. مهم ترین اقلام رها شده در منطقه، عبارتند از حدود یک کیلومتر پل خیبری، سیصد متر پل 
لودر و چهل بولدوزر )بیشترشان غنیمتی همین عملیات(، بیست تانک و نفربر )همه غنیمتی این عملیات( و سی 

گرفته شده بودند.  که هجده قبضه آن در عملیات بدر غنیمت  قبضه توپ ضدهوایی 
گفتۀ صادقی، از این قبضه در دیگر عملیات ها نیز استفاده می شود و در نهایت در خط پدافندی شبه جزیره فاو  2. به 

طی حملات ماه های پایانی جنگ، به دست عراق می افتد.
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کنیم. با رضا موحدی و  کرده بودیم یا ادوات غنیمتی را منفجر  مصیبت از آب رد 
علی جولایی و خداداد نادری نژاد رفتیم سراغ چند جی اس پی ارتش که می دانستیم 
و  نداشتیم  دستگاه ها  این  با  آشنایی  هیچ  دهند.  عبور  را  دستگاه ها  می توانند 
کردیم به خدا و هر طوری بود راه شان انداختیم و تعدادی از  کم بود ولی توکل  فرصت 

کمک  آن ها، از هور عبور دادیم.«1 دستگاه های مهندسی و تانک ها را به 
که برخی نیروها در این  اهمیت تخلیۀ تجهیزات باقی مانده در منطقه به حدی است 
کبر سرمدی، نمونه ای از این موارد را چنین روایت  مسیر جان شان را هم به خطر می اندازند. ا

می کند:
که مهدی محمدی2 خبر داد همان سطحه ای  کامل نشده بود  »عقب نشینی هنوز 
یش دو موتور شش سیلندر مِرکوری سوار  کرده و ما رو که بچه های مهندسی درست 
کثر سرعت  کرده و با حدا گویا یکی از بولدوزرها را سوار  کرده بودیم، در مسیر مانده. 
به  رسیدیم  وقتی  می افته.  کار  از  موتور  دو  هر  که  بودند  برگشت  حال  در  ممکن، 
دشمن  تیر  و  دید  توی  نیزار،  پوشش  بدون  محدوده ای  در  سطحه  دیدم  موقعیت، 
که  گیر افتاده و آتش مستمر و سنگینی روش می ریزند. از دقتِ شلیک ها پیدا بود 
کنند.  قشنگ ما را می بینند و هر لحظه امکان داشت سطحه و بولدوزر را منهدم 
که دور تادورمان می خورد، یا  گلوله هایی  که وسط آب بودیم و  تنها امتیازمان این بود 
عمل نمی کردند یا در عمق منجفر می شدند و ترکش مؤثری نداشتند. هر طوری بود، 
که  یادی  کردیم؛ یکی از موتورها به دلیل فشار ز ی سطحه و موتورها را بررسی  رفتیم رو
کار افتاده بود. مقداری به موتور خراب وَر رفتم  بهش آمده بود، سوخته و موتور دوم از 
بوکسل  بزرگ  قایق  با چند  را  بولدوزر  و  آخر سطحه  و دستِ  نداشت  فایده ای  ولی 

کردیم عقب.«
تی  در خلال عقب نشینی، پل احداثی از روطه به جزیره شمالی، شلوغ ترین مسیر مواصلا

یادی در عملیات های  1. مهدی رحیمی: »از آن زمان، چند جی اس پی به تجهیزات لشکر اضافه شد ولی استفادۀ ز
گذاشته شدند.« کنار  گوشه ای از پادگان عاشورا نگهداری و در نهایت  بعدی نداشتند و بعد از جنگ، مدت ها در 

کربلای8  یک سالگی طی عملیات  یکم فروردین66 در بیست و 2. شهید مهدی محمدی فرزند محمدعلی، بیست و
در  سالگی  بیست وسه  در  خرداد60  چهارم  هم  محمدی  عبدالرسول  خانواده،  این  از  رسید.  شهادت  به  شلمچه  در 

خط پدافندی فیاضیه آبادان به شهادت رسیده بود.
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گزارش خود، شرایط  این محدوده محسوب می شود. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، در 
از این، مسئولین و مأمورین پل می گفتند خودروها باید  کرده: »قبل  پل را چنین توصیف 
بالا و  و  پایین  با حرکت خودروها، پل به طرف  کنند چون  کم حرکت  با فاصله و سرعت 
هنگام  به  پل  این  اما  می شود  ناممکن  آن  ی  رو بر  حرکت  و  می کند  حرکت  موج  شکل  به 
تا انتهای پل در حرکت  ابتدا  از  که  عقب نشینی نیروها، سنگینی همۀ خودروها و نفرات 
کردند.  عبور  پل  ی  رو از  نیز  پیاده  نیروهای  خودروها،  ستون  بر  علاوه  کرد.  تحمل  را  بودند 
حتی یک نقطه از پل خالی نبود و سرتاسر آن از خودرو و نیرو پوشیده بود. در نهایت حوالی 
از مسیر پل تخلیه شدند و پس از  ساعت یک ونیم صبح، بخش عمدۀ نیروها و امکانات 

کردند.« آن، پل را منفجر 
که پل به پد ابوالفضل متصل می شود، وضعیت ویژه ای  در انتهای این مسیر یعنی جایی 
را در چند  این محدوده، اسلحه شان  به  ورود  به محض  نیروها  تقریباً همۀ  و  کم است  حا
کوچکی  یج در این نقاط تپه های  کرده و ادامۀ مسیر می دهند. به تدر نقطۀ مشخص رها 
یج بزرگ و بزرگ تر می شوند. در این بین، برخی نیروها  که به تدر از اسلحه درست می شود 
کبر سرمدی با تحسین مسئولیت پذیری  عملکرد متفاوتی در مواجهه با این موضوع دارند. ا

گروه، می گوید:  این 
افراد  بودیم آن طرف و عصر همان  انتقال داده  را  ارتش  نیروهای  از  گردانی  »صبح، 
که به شدت  مثل بقیه داشتند به عقب بر می گشتند ولی هیچ کدام حتی آن هایی 
به  کنند.  رها  را  اسلحه شان  نبودند  راه می رفتند، حاضر  به سختی  و  زخمی شده 
محکم  را  اسلحه شان  ولی  بود  برده  ترکش  را  پاشنه اش  یکی شان،  که  دیدم  چشم 

که نکرد.« کردیم اسلحه را بگذاره، قبول نکرد  گرفته بود و هر قدر اصرار 
با وجود خروج بخش قابل توجهی از نیروها از منطقه، برخی از فرماندهان ارشد ارتش و 
سپاه، هنوز در منطقه اند و این حضور، از نظر برخی نیروها مشکل ساز است. محمد علی 

مشتاقیان می گوید: 
کار  کردن مقدمات  کردیم به فراهم  »وقتی متوجه دستور عقب نشینی شدیم، شروع 
کاظمی و دیگر فرماندهان، دردسر شده بود و بیشتر حواس مان به  ولی حضور احمد 
که اول فرماندهان برگردند عقب تا دست و  که آن ها آسیبی نبینند. خواستم  این بود 
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بال مان باز شود ولی احمد و صیاد به این راحتی ها زیرِ بار نمی رفتند.1 می خواستند 
کردند  بمانند تا به عنوان آخرین نیرو برگردند. صیاد شیرازی را چندین بار سوار قایق 
و  هور  داخل  می پرید  راه  وسط  و  نمی آورد  طاقت  ش 

َ
دِل بار  هر  ولی  عقب  برود  که 

که دست و پایش را بگیرند و ببرند داخل  کنان بر می گشت. از چند نفر خواستم  شنا
کاظمی را هم دادیم دستِ محسن رضایی از  قایق و نگذارند دوباره برگردد. احمد 
زور  به  و  قایق  گذاشتش داخل  و  کرد  از پشت بغلش  که  نیروهای اطلاعات لشکر 
که آن ها خودشان سوار  برگرداند عقب. البته چند نفر از فرماندهان قرارگاه هم بودند 

قایق شدند و برگشتند.«
احمد سیاف زاده از فرماندهان شناخته شدۀ جنگ هم با تأیید این روایت، می گوید:
که از شهادت صیاد شیرازی و رحیم صفوی نگران اند، به زور آن ها را سوار  »چند نفر 
که صیاد خودش را توی آب  قایق می کنند تا عقب بروند. قایق بیست متر دور نشده 
ید برای فرمانده  می اندازد و بر می گردد. حالتِ غریب و عجیبی دارد. گفت حق ندار

تصمیم بگیرید.«
چگونگی  تشریح  در  نجف،  لشکر8  اطلاعات عملیات  واحد  ی  نیرو رضایی  محسن 

کاظمی از منطقه می گوید:  خروج احمد 
»احمد، یک کلام می گفت نمی آید عقب و می خواست بماند و همان جا شهید شود. 
دستور  من  که  می زد  تشر  گاهی  حتی  و  نداشت  فایده  زدیم،  حرف  باهاش  قدر  هر 
می دهم برگردید عقب! همه مضطر شده بودیم و نمی دانستیم چه کار کنیم. به مجید 
گفت فقط  کنیم؟!  گفتیم تو باهاش هم شهری  هستی، به نظرت چی کارش  کبیرزاده 
یک راه داره؛ از پشت سر باید بغلش کنی و ببریش. رفتم پشت سرش و دوباره خواهش 
کردم  که یک لحظه بغلش  که بریم عقب ولی باز قبول نکرد و راه افتاد برود  و التماس 
گرفته  کَندمَش. چون قدم بلندتر بود، پاهایش حدود نیم متر از زمین فاصله  و از زمین 
قایق دویدم.  تا خودِ  و  ندادم  پایین ولی محل  و مرتب می گفت زشته، بگذارم  بود 

همین که گذاشتمش داخل قایق، آرام شد و هیچی نگفت.«

که با  گریه می کردند و می گفتند چرا این پیروزی  1. محسن رضایی: »احمد، قاسم محمدی و سیف الله رهنما، زارزار 
یم از دست می دهیم.« کردیم را مفت و مجانی دار کسب  این همه شهید و مجروح و جان کندن 
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ویژه  شرایط  تشریح  در  سپاه،  جنگ الکترونیک  واحد  وقت  فرماندۀ  اسحاقی  علی 
فرماندهان ارشد سپاه و ارتش طی این مقطع زمانی می گوید: 

در  که  کسانی  و  رضایی  آقای  به  را  واحدهایمان  عقب نشینی  لحظه  به  لحظه  »ما 
قرارگاه حضور داشتند، اطلاع می دادیم. آقارحیم و آقای صیاد به منطقه رفته بودند 
کنند و اصرار آقای رضایی برای عقب آمدن را به  تا آخرین وضعیت منطقه را بررسی 
ی  که نباید این جا بمانند. زمانی که عقب رو کنند  کید و آن ها را توجیه  فرماندهان تأ
به  را  گزارش وضعیت دشمن  این که  یاد شد. ما ضمن  ز شروع شد، تحرک دشمن 
اطلاعات  جمع آوری  برای  را  پایگاه هایمان  از  یکی  می دادیم،  سپاه  کل  فرمانده 
که در  کردیم. ما وضعیت یگان های خودمان را  یگان ها و نیروهای خودمان بسیج 
خیلی  گزارش دهی  برای  بچه ها  خودِ  چون  می گرفتیم.  بودند،  عقب نشینی  حال 
گزارش های  با تحلیل  انتقال دادیم.  آقا محسن  به  را  این وضعیت  تمرکز نداشتند. 
جا  منطقه  در  رحیم صفوی  آقای  و  آقای صیاد شیرازی  الآن  فهمیدیم  خودمان 
کردند و دو قایق عاشورا را با سلاح  می مانند و این وامصیبتا بود. آقای رضایی تدبیر 
و نفر فقط برای نجات رحیم و صیاد فرستادند. وقتی آن ها به قرارگاه رسیدند، دیگر 
کردیم. خیلی مظلومانه  گریه  نا نداشتند. باورتان می شود آن جا برای این دو بزرگوار 
با  را داشتند. خیلی  فرمانده لشکرها هم همین وضعیت  برگشتند. همۀ  به عقب 

سختی توانستند برگردند.«
به اسکلۀ  انتقال داده شده  و تجهیزات  امکانات  نیروها،  به دنبال تخلیۀ بخش عمدۀ 
از این مرحله،  از منطقه خارج می شوند. پس  رحمت نیز طی چندین مرحله و با سرعت 
و  اسکله  دهندۀ  تشکیل  قطعات  جداسازی  به  می کنند  شروع  نیروها  از  محدودی  تعداد 

انتقال آن ها به نزدیک ترین پد در جزیرۀ مجنون شمالی.
کاظمی به نیروهایش داده، انفجار دژِ ساحلی است تا آب در  که احمد  یتی  آخرین مأمور
محدودۀ نزدیک به ساحل جاری شود و از تحرک احتمالی زرهی عراق در این نقطه و اجرای 
ی نیروهای در حال عقب نشینی، پیشگیری شود. عصر ششمین روز عملیات و  آتش بر رو
یک شدن هوا، آخرین نیروهای باقیمانده در شرق دجله، آمادۀ انجام این  ساعاتی قبل از تار

یت می شوند. مأمور



عبور از دجله

404

محمد علی مشتاقیان می گوید:
گذاشتند در بدنۀ دژ و چند متر فیتیله وصل  »نیروهای تخریب، چند اژدر بنگال 
گر انفجار  ی تخریب، همه را فرستادیم عقب تا ا کردند به اژدرها. به جز من و دو نیرو
کمتری آسیب ببیند. من و یکی از تخریب چی ها  ی  کنترل مان خارج شد، نیرو از 
که نوجوان بود، رفت پایین تا فیتیله را آتش بزند. از  نشستیم داخل قایق و نفر سوم 
کشید ولی آتش نگرفت. پریدم  کبریت را  داخل قایق نگاهش می کردم. چند باری 
گذاشتم  و  کردم  بغل  را  نوجوان تخریب چی  بعد  و  زدم  آتش  را  فیتیله  اول  و  پایین 
کردیم. هنوز خیلی دور  داخل قایق. بعد هم خودم پریدم بالا و به سرعت حرکت 
کلوخ های آن، خورد به سر و صورت مان  که دژ منفجر شد و تکه هایی از  نشده بودیم 

که خیلی جدی نبود و آسیب خاصی ندیدیم.«
کامل نیروها و فرماندهان لشکر8 نجف از شرق دجله و استقرارشان در پدهای  با خروج 
جزیرۀ شمالی، بخشی از نیروها که تا پیش از این تصور می کردند مثل بسیاری از عملیات ها، 
در حال انتقال به عقب برای جایگزینی با نیروهای تازه نفس هستند، تازه متوجه موضوع 
عقب نشینی می شوند. بیشتر نیروها با وجود خستگی شدید، سراغی از استراحت نگرفته 
کرده اند. برخی نماز و قرآن خوانده و تعدادی هم با حالتی  کنار با خود خلوت  گوشه و  و 
گریان، دنبال جوابی برای سؤالات شان هستند. اصلی ترین سؤال  این  مبهوت و چشمانی 

که چرا عقب نشینی؟! است 
ساعاتی پس از عقب نشینی، عراق که تا حدودی متوجه موضوع شده، تعداد محدودی از 
نیروهایش را با احتیاط وارد منطقه می کند تا ضمن انجام شناسایی، آخرین شرایط جبهه را 
گزارش دهند. این نیروها از چند محور وارد منطقه شده و ضمن بررسی  به فرماندهان عراقی 
ک سازی خطوط دفاعی و سنگرها، به آرامی جلو می آیند. آن ها طی سرکشی به برخی  و پا
که تا چند ساعت پیش به ایرانی ها تعلق داشته  کی هایی مواجه می شوند  سنگرها، با خورا
ولی به علت سرعت بالای عقب نشینی، جا مانده اند. ایرانی ها وقتی با دوربین عراقی ها را 

کنند. کی ها می بینند، فقط می توانند ابراز خشم  در حال استفاده از این خورا
اسیر  دقایقی  برای  نجف  لشکر8  رزمندگان  از  یکی  عراقی،  نیروهای  ی  پیشرو خلال  در 
یایی کوثر که  می شود؛ »رحیمی« سربازی است لاغراندام اهل خور و بیابانک و عضو یگان در
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از شدت خستگی در یکی از کانال های نزدیک به ساحل هور خوابش برده و از عقب نشینی 
بی اطلاع مانده. عراقی ها او را دستگیر کرده، دست هایش را از پشت بسته و پرتاب می کنند 
به  نیروهای دشمن  ایرانی و عراقی. رحیمی، وقتی می بیند  از جنازه های  پر  کانالی  داخل 
سراغ دیگر نقاط رفته و مشغول جمع آوری غنیمت و زدن تیر خلاص به مجروحان شده اند، 
کرده و با یکی از آخرین قایق های  فرصت را غنیمت شمرده، به سرعت دست هایش را باز 
روشن  محض  به  عراقی  نیروهای  البته  می کند.  فرار  مهلکه  از  هور،  ساحل  در  مانده  باقی 
رزمندۀ  ولی  آتش می گیرند  زیر  به شدت  را  قایق  و  قایق، متوجه موضوع شده  موتور  شدن 

لشکر8 نجف در نهایت موفق به فرار می شود.

حرکت شهادت طلبانه
بلافاصله پس از خروج نیروهای لشکر8 نجف از شرق دجله و استقرار در جزیرۀ شمالی، با 
کم بالای نیروهای لشکر در جزیره و احتمال حملات هوایی و توپخانۀ دشمن،  توجه به ترا

انتقال نیروها از جزیره به دشت جفیر نیز شروع می شود.
بیست وهفتم  نجف،  لشکر8  بهداری  واحد  سابقۀ  با  نیروهای  از  یکی  یزدانی،  مجید 
گذشتیم و از پشت پاسگاه  اسفند63 در خاطرات روزنوشت خود نوشته: »از منطقۀ جفیر 
گذشتیم. از اهواز تا حمزۀ2  گذشتیم و از لب آب های هور  ی مقر حمزۀ2  برزگر و از روبه رو
کیلومتر. وارد جادۀ مهم و بزرگ خیبر  کیلومتر است و از حمزۀ2 تا جزیره شصت  شصت 
ک و جاده خراب. چندین خودرو در هور افتاده  گرد و خا که شلوغ بود و ترافیک و  شدیم 
ی سنگین و سبک در حرکت  بودند. در طول جادۀ چهارده کیلومتری جزیره، صدها خودرو
کمپرسی، لودر، بولدوزر، نیسان، تانکر، آمبولانس، جیپ و  است؛ انواع تویوتا، ایفا، تریلی، 
که اول جزیره است، دیدیم همه ماسک  که رسیدیم  تانک زرهی. به چهارراه امام خمینی 
که فهمیدیم عراق بمب شیمیایی انداخته. ما در ایفا، بوی  کرده اند  زده اند و آتش روشن 
گرفت و  کردیم و من ماسک زده و راننده چفیه زده بود ولی سرمان درد  گندِ بمب را احساس 
صورت مان و چشم هایمان می سوخت. به آخرین چهار راه یعنی نزدیک موقعیت امام حسین 
کنار توپخانۀ ارتش، دیدیم همۀ نیروهای لشکر به عقب بر می گردند. تعجب  که رسیدیم، 
که شما هم برگردید به حمزۀ2. در این  گفت  کردیم و معاون موتوری لشکر حسین عابدینی 
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که در چهارراه امام خمینی یک هواپیمای عراقی را  شلوغی و بمباران شیمیایی برگشتیم 
کرد. به حمزۀ2 برگشتیم.« که از بالای ماشین ها رد شد و پشت سر ما را بمباران  دیدم 

محسن ابراهیمی اذعان دارد:
»همین که بیشتر نیروها از جزایر خارج شدند، عراق حملات هوایی سنگینی انجام 
که در ارتفاع مشخصی از  داد و علاوه بر بمب های خوشه ای، از بمب های دوزمانه 
ی بسیار  سطح زمین منفجر می شدند هم استفاده  کرد ولی چون خوشبختانه نیرو

کمی در جزیره باقی مانده و تمام شان در سنگر بودند، تلفات خاصی ندیدیم.«
»در  تشبیه شده؛  به یک معجزه  و عراق، تخلیۀ جزیره  ایران  روزشمار جنگ  گزارش  در 
برادران،  پیگیری  با  ولی  بود  آمده  وجود  به  امکانات  و  نیرو  از  سنگینی  ترافیک  نیز  جزیره 
به طوری که  شده.  خارج  نیز  جزیره  از  امکانات  کلیۀ  صبح،  پنج  ]ساعت[  تا  الحمدلله 
که  تا نیروهایی  وقتی صبح فردا دشمن با شانزده هواپیما در آسمان جزیره به پرواز درآمد 
کند، از لطف خدا یک نفر ]هم[ در جزیره نبود. واقعاً عقب  کرده اند را بمباران  عقب نشینی 
الهی شباهت داشت. دشمن می توانست پنج الی شش هزار  نیروها به یک معجزه  آمدن 

اسیر بگیرد.« 
با وجود تخلیۀ به موقع نیروها، به دلیل شکلِ خاص عقب نشینی و بی اطلاعی از چرایی 
ناراحت است.  و  نیز مثل بیشتر فرماندهان لشکر، به شدت عصبانی  کاظمی  آن، احمد 

اصغر عربپور می گوید: 
که آمدیم عقب،  کاظمی، به هیچ وجه عقب نشینی را قبول نداشت و روزی  »احمد 
نیروهای  و  برای احمد  این دستور،  نمی داد.  را جواب  قرارگاه  تا ساعت ها بی سیمِ 

لشکر، به نوعی تحمیلی بود.«
احمد سلیمانی، شرایط فرماندۀ لشکر در این لحظات را چنین توضیح می دهد:

پدابوالفضل جزیرۀ شمالی  بین سنگرهای  قرار نداشت. همین طور  و  آرام  »احمد، 
ما خواست  از  فردا صبح هم  ما خیانت شده.  به  که  و مرتب می گفت  قدم می زد 
که روز قبل از آن عقب نشینی  ی دکل دیده بانی پد امام حسین و منطقه ای  یم رو برو
کرده بودیم را بررسی کنیم. طبق آن چه ما دیدیم و شنود لشکر از مکالمات دشمن به 
دست آورد، عراق تا ساعت ها به شکل گسترده به آن محدوده وارد نشده بود؛ حالا یا 
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احتیاط می کردند یا باورشان نمی شد ما با این سرعت از منطقه خارج شده باشیم. 
شهادت طلب  نیروهای  از  گردانی  داد  دستور  شنید،  را  گزارش ها  این  احمد  وقتی 
تشکیل بدهیم و همراه خودش برگردیم به مواضع قبلی مان. می گفت این بار دیگر 

کار نیست و همان جا می مانیم.« برگشتی در 
حضور  از  بعد  لشکر  »فرمانده  آمده:  موضوع  این  پیرامون  نجف،  لشکر8  شناسنامۀ  در 
این  من  گفت  و  کرد  جمع  را  لشکر  واحدهای  و  گردان ها  فرماندهان  شمالی،  جزیرۀ  در 
کنید. سپس در  گردان ها را جهت ادامۀ عملیات آماده  ید  عقب نشینی را قبول ندارم. برو
آتشین،  سخنرانی  یک  با  و  یافت  حضور  جفیر  منطقه  در  پیاده  گردان های  نیروهای  بین 

نیروها را آمادۀ عملیات  کرد.«
سیدناصر حسینی، در خصوص این سخنرانی بیان می دارد: 

که امشب عاشورا است و می خواهیم برگردیم  ید به نیروها بگویید  گفت برو »احمد 
جای  سرِ  یم  برو برگردند،  عراقی ها  این که  از  قبل  تا  می خواهیم  خودمان.  مواضع  به 
کند  کنیم و خواستیم بیشتر فکر  از این تصمیم منصرفش  کردیم  قبلی مان. تلاش 
کنیم.  کید داشت هر چه زودتر با نیروها اتمام حجت  ولی حرفِ خودش را می زد و تأ

کردیم.« ما هم رفتیم و این صحبت را برای نیروها مطرح 
کنش های حماسی فرمانده لشکر، بیشتر نیروها آمادگی روحی و  با وجود صحبت ها و وا

جسمی لازم برای بازگشت به جزایر را ندارند. محمد تقی رضوانپور می گوید: 
بود.  داغون  و  درب  نیروها  بیشتر  روحیۀ  و  بودند  شده  شهید  یا  زخمی  »خیلی ها 
هرقدر بهشان التماس کردم که جمع بشید، باهاتون حرف دارم، کسی تکان نخورد. 
گفت چرا دستور  گذشت تا خودِ احمد آمد و وقتی اوضاع را دید، با ناراحتی خاصی 
گفتم نیروها دیگه نمیاند. همان لحظه حسین صنعتکار پا شد  را اجرا نمی کنید؟! 
کی  ما  نکنیم،  اطاعت  می کنیم  غلط  احمد!  برادر  گفت  بر افروخته،  چهره ای  با  و 
این حرف، احمد و خیلی های  با  اومدیم شهید بشیم!  که اطاعت نکنیم!  باشیم 

گریه افتادند.« دیگه به 
در  نیروها  شرایط  از  گوشه ای  نجف،  لشکر8  اطلاعات عملیات  ی  نیرو رضایی  محسن 

این مقطع حساس را این گونه شرح می دهد: 
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و  آن طرف  شویم  هلی برن  می خواهیم  که  باشید  آماده  بود  گفته  کاظمی  »احمد 
گفتیم هر چه دستور بدهی، آماده ایم برای اجرا. با حسین  منطقه را دوباره بگیریم. 
پیش  چه  ببینیم  و  کنیم  استراحت  مقداری  تا  چادری  داخل  رفتیم  صنعتکار 
تا حال و  کن به خواندن قرآن  تو شروع  و  گفت من دراز می کشم  می آید. صنعتکار 
که صنعتکار  کوچک و ساده می گشتم  هوایمان عوض شود. داشتم دنبال سوره ای 
گریه می کرد  کرد به خواندن قرآن. طوری  گرفت و رفت زیر پتو و شروع  قرآن را از دستم 
را  حالت  این  نیاوردم  طاقت  می شد.  پایین  و  بالا  پتو،  که  ید  می لرز شانه هایش  و 

ببینم و از چادر آمدم بیرون.«
که در این مقطع، در پایگاه شهید مدنی اهواز حضور داشته، در خاطرات  مجید یزدانی 
احمد  امروز  است.  نشده  آزاد  شهرها[  با  تماس  ]برای  تلفن  »هنوز  نوشته:  خود  روزنوشت 
یم. پایگاه خیلی شلوغ  که عملیات در پیش دار گفته  کرده و  کاظمی برای نیروها سخنرانی 
ی جدید برای موتوری، تدارکات و تسلیحات فرستاده اند  شده است. در حدود پنجاه نیرو
خمینی شهر  از  فرستادند.  حمزۀ2  به  و  کردند  سازماندهی  را  نجف آبادی  نیروهای  بقیۀ  و 
گرفتم. در محوطه بودم و  از تدارکات  گز برای لشکر آوردند و سهم خودمان را  یک ماشین 
با دوستان مشغول صحبت. با مسئول موتوری بحث مان شد در مورد غرور آن ها در رابطه 
گرفتن بصره. فعلًا درِ عملیات تخته شده است. دیشب پنج اتوبوس از  با عملیات ]بدر[ و 

کردم.« که در محوطه با بعضی از آن ها دیدار  ی جدید اعزام شدند  نجف آباد نیرو
کاظمی برای تشکیل جلسۀ مهمی به قرارگاه  دقایق یا ساعاتی پس از این وقایع، احمد 
فرماندهان  و  ارتش  و  سپاه  ارشد  فرماندهان  حضور  با  جلسه،  این  می شود.  فراخوانده 
این  شرایط  غلامپور،  احمد  است.  شده  تشکیل  عملیات،  در  شرکت کننده  یگان های 
جلسه را چنین توصیف می کند: »فرماندهان در قرارگاه جمع بودند. فشار روحی شان قابل 
توصیف نیست. برادری از فرماندهان تا حد جنون ناراحت شده بود و به محضِ رسیدن 
صیاد شیرازی، با او درگیر شد و داد و بی داد راه انداخت. چنین حالت عجیب و غریبی، تا 
کسی  یختگی هایی اصلًا سابقه نداشت.  آن زمان ندیده بودیم. چنین آشفتگی ها و درهم ر

کند.« کرده یا حتی به دیگری نگاه  رغبت نداشت صحبت 
که به دلایل  کلیات عملیات و مسائلی  در ادامه، فرماندهان قرارگاه با ارائۀ توضیحاتی از 
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مختلف، از دید و اطلاع فرماندهان یگان ها دور مانده، شرکت کنندگان را تا حدودی آرام 
گله ها  با این وجود، اعتراض ها و  را به دست می گیرند.  یج مدیریت جلسه  به تدر و  کرده 
هم چنان ادامه دارد و به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از فرماندهان، هنوز قانع نشده اند. 
رزمندگان  به  خطاب  که  حضرت امام خمینی)ره(  به  منتسب  پیامی  شرایط،  این  در 

شرکت کننده در عملیات بدر صادر شده، خوانده می شود.
سپاه  و  ارتش  فرماندهان  »به  آورده:  شرح  این  به  را  حضرت امام  پیام  اسناد،  مرکز  ی  راو
بگویم  را  مساله  این  می خواستم  هستند،  ناراحت  بعضی ها  دادند  گزارش  چون  بگویید، 
که هیچ چیزی جای نگرانی نیست. البته من برای شما و شهدا دعا می کنم ولی باید همه 
که بالاتر نیستیم. آن ها هم در ظاهر، بعضی  که ما تابع ارادۀ خدا هستیم. ما از ائمه  بدانیم 
ما  حسین.  امام  و  حسن  امام  هم  امیرالمؤمنین،  هم  پیغمبر،  هم  نبودند؛  موفق  وقت ها  از 
بخواهد  که هرچه  نیستیم. عمده، مشیت خداوند است  آن ها چیزی  مقام  به  نسبت  که 
همان خوب است و چون عسلِ شیرین، همه باید با آغوش باز پذیرای آن چه او می خواهد 
کنون در فکر عملیات بعد باشید  باشیم. از هیچ چیز نگران نباشید. محکم باشید و از هم ا

که شکست ندارد.«1 کار برای خدا باشد  گر  که پیروز هم هستید. ا و مطمئن باشید 
احمد غلامپور، از نتایج قرائت پیام حضرت امام، می گوید: 

»با خواندن هر جمله از پیام، مقداری از یاس و ناامیدی افراد برطرف می شد. پیام که 
تا انتها خوانده شد، ناامیدی ها و افسردگی های همه از بین رفت. همۀ افراد متحول 
شدند و روحیۀ عجیبی گرفتند. گویی در آن پیام، اشعۀ حیات بخشی وجود داشت 
که نور امیدواری و تلاش بر جان می تاباند. لبخندها بر لب ها نشست. چهره ها باز 
گویی بارانی از صفا  شد و صحبت ها شروع شد. وضعِ نیم ساعت قبل از بین رفته و 

کویرِ وجودها را از خستگی و دل مردگی شست وشو داده بود.« و طراوت، 
صیاد شیرازی نیز نتیجۀ پیام حضرت امام را چنین شرح می دهد: 

»من هم روحیۀ محکمی گرفتم. گفتم اولًا باید همۀ یگان ها ظرفِ سه روز خودشان را 
کنیم. یگان هایی هم به اسم  یت بعدی را ابلاغ  که می خواهیم مأمور کنند  بازسازی 
که می خواهند  گفتیم داوطلب می خواهیم. از آن ها  کردیم و  یگان شهادت درست 

1. امام خمینی و دفاع مقدس، موسسه نشر آثار امام خمینی، صص 25 تا 30، روایت احمد غلامپور.
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]تا[  می کنیم  یکش  تار را  حسینیه  گفتیم  باشند.  خط شکن  و  پیش تاز  و  جلودار 
که از  کردند. سه  روز بعد  یادی ماندند و ثبت نام  که می خواهند بروند. تعداد ز آن ها 
کردم، آثار معجزۀ پیام امام را دیدم. آن لشکر از هم پاشیدۀ قبلی،  لشکرها بازدید 

گرفته بودند.« همه منظم سلاح 
فرماندهان  بین  گفت وگو  و  بحث  قرارگاه،  جلسۀ  در  جدید  شرایط  شدن  کم  حا از  پس 
کرده و در نهایت پایان جلسه به صورت رسمی اعلام  ارتش و سپاه برای دقایقی ادامه پیدا 
البته این جلسه، آخرین نشست فرماندهان ارشد سپاه در آن روز نیست و آن ها  می شود. 
بلافاصله پس از بدرقۀ فرماندهان ارتش، به همان سنگر بر می گردند تا ضمن بررسی آخرین 

کنند. وضعیت یگان های سپاه، در خصوص برنامه های آینده تصمیم گیری 
هم زمان با تشکیل جلسۀ دوم، تعدادی از نیروهای شاخص لشکر8 نجف، راهی قرارگاه 
می شوند تا اعتراض شان به شرایط پیش آمده برای عملیات را به گوشِ فرماندهان برسانند. 
گروه اعتقاد دارند حتی در صورت تثبیت نشدن دیگر مناطق عملیات، می شد منطقۀ  این 
حد لشکر8 نجف و یگان های مجاور را نگه داشت تا به عنوان یک سرپل، در عملیات های 

بعدی مورد استفاده قرار بگیرد.
محمد رضا  کبیرزاده،  مجید  مانند  نیروهایی  همراهی  با  که  مشتاقیان  محمد علی 
و  نصر  مصطفی  یوسفی،  مسعود  رادی،  حمید رضا  حسینی،  سیدناصر  پوراسماعیلی، 
اعتراضی حضور  این حرکت  و واحدها در متن  گردان ها  فرماندهی  کادر  از  تعداد دیگری 

داشته، جزئیات ماجرا را چنین تعریف می کند: 
دعوا  باهاش  و  بگیریم  را  کسی  یقۀ  بودیم  دنبال  و  عصبانی  و  بودیم  خسته  »همه 
موضوع  جریان  در  حداقل  یا  کنیم  مشورت  کاظمی  احمد  با  این که  بدون  کنیم. 
ک آلود، سیاه و بدن های  گلی، خا یمش، با دو تا تویوتا و با همان سر و وضع  بگذار
بعضاً زخمی، رفتیم داخل قرارگاه. به داد و بی دادهای دژبانی هم توجهی نکردیم 
که فرماندهان در آن جلسه داشتند. محسن  و با سرعت راندیم تا نزدیک سنگری 
کاظمی و چند فرماندۀ دیگر  رضایی، رحیم صفوی، شمخانی، بشردوست، احمد 
کردم به  نشسته بودند و بحث می کردند. بدون هماهنگی رفتیم داخل و من شروع 
با من و لحظاتی  گرفتید؟! هم زمان  را  که چرا این تصمیم  داد و بی داد و اعتراض 
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که اوضاع  کردند به اعتراض و غُر و نِق زدن. فرماندهان  بعد، چند نفر دیگر هم شروع 
و  کنیم  تازه  گلویی  و  بنشینیم  خواستند  و  شدند  پا  سریع  دیدند،  را  احوال مان  و 

حرف شان را بشنویم.«
مشتاقیان، ادامه می دهد: 

»در این جلسه که چند ساعت طول کشید، هر کدام از ما سؤالات و مسائل مختلفی 
تمامی  به  آرامش  با  فرماندهان،  و  می کردیم  مطرح  عصبانیت  و  تندی  با  بعضاً  را 
و  نقشه، آخرین وضعیت عراق  ی  از رو موارد جواب می دادند. رحیم صفوی،  این 
کرده اند،  که چقدر تانک وارد منطقه  نیروهایش در منطقه را شرح داد و توضیح داد 
ی  رو آتشی  حجم  چه  و  دیده اند  تدارک  هوایی  حملات  و  توپخانه  آتش  میزان  چه 
گر عقب نشینی نمی کردیم،  که ا کرده اند. توضیح داد  مناطق شمالی عملیات اجرا 
و  دلایل  بین  از  می شد.  تحمیل  ما  به  سنگینی  فوق العاده  خسارت های  و  تلفات 
مواردی که مطرح کردند، بخشی را پذیرفتیم و تعدادی را قبول نکردیم ولی در نهایت 
یادی قانع  با قهر و اوقات تلخی، از سنگر آمدیم بیرون. البته در مجموع، تا حدود ز

و آرام تر شده بودیم.«
سیدناصر حسینی، دیگر نیرویی است که در جریان این اعتراض حضور داشته. حسینی 

می گوید: 
کسی جلودارمان نبود. خیلی سریع، محل جلسۀ  »تا حد انفجار عصبانی بودیم و 
کرده و بدون اجازه و هماهنگی های مرسوم، رفتیم داخل.  اصلی فرماندهان را پیدا 
کردیم به بیان انتقادات تند و تیز، همراه با بیان  به محض ورود و بی مقدمه، شروع 
که  که در شرایط عادی بعید بود از دهان مان خارج شوند. برخی  کلماتی  عبارات و 
کنترل شان را از دست داده بودند، وارد مراحل بالاتر1 هم شدند. بیشتر فرماندهان، 
کنند ولی زورشان نمی رسید.  حسابی جا خورده و تلاش داشتند به شکلی آرام مان 
امام  پیام  ید  بگذار گفت  و  نشاندمان  گوشه ای  رحیم صفوی  گذشت،  که  دقایقی 
امام  گفتیم مخلص  بزنید؟!  امام جلوتر  از  که نمی خواهید  برایتان بخوانم، شما  را 

1. در شناسنامۀ تهیه شده برای لشکر8 نجف، درگیری فیزیکی برخی نیروهای لشکر با فرماندهان قرارگاه تأیید شده و 
کاظمی در جمع نیروهای پیاده لشکر مربوط دانسته شده است.  این موضوع، به مقطع پس از سخنرانی آتشین شهید 
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ی آتش خشم مان و  گوش دادیم. پیام، آبی بود رو کمال  هم هستیم و پیام را تمام و 
بعدش هم نفری یک آب میوه بهمان دادند و آمدیم بیرون.«

این حرکت اعتراضی، در قرارگاه ختم به خیر می شود ولی در لشکر8 نجف، این پایان 
که بابت اقدام خودسرانۀ نیروهایش به شدت ناراحت شده،  کاظمی  ماجرا نیست و احمد 
گر  ا دارد  اعتقاد  می کند.1کاظمی  پیدا  یه  زاو آن ها  از  برخی  با  مرحله،  چند  در  و  یج  تدر به 
قرار است اعتراضی بیان شود، باید طبق سلسله  مراتب و از طریق فرماندهی لشکر صورت 

بگیرد.
نیروها و عکس العمل خاص آن ها  ناراحتی شدید  احمد قیصری ها، در تحلیل چرایی 

می گوید: 
یم خاطره ای تعریف می کنیم ولی این که در  »یک چیزی می گوییم و می شنویم و دار
کند و تصمیم  کسی بر فکر و اعصابش مسلط باشد و بتواند منطقی فکر  آن شرایط 
که حدود یک  سال  کنید  بگیرد، خیلی سخت است. یعنی شما این طور حساب 
خیلی ها  و  شد  داده  زخمی  و  شهید  همه  این  بود،  شده  کار  عملیات  این  برای 
یم راجع به چنین شرایطی حرف  دوست یا فرمانده شان را از دست داده بودند. دار

می زنیم.«
که خاطراتش از عملیات بدر را حوالی سال65 به صورت روزشمار نوشته، در  قیصری ها 

مورد شرایط نیروهای لشکر نیز در این مقطع آورده: 
کرد و گفت من اشتباه کردم  »روز بعد از جلسۀ قرارگاه، احمد کاظمی نیروها را جمع 
گر ما در منطقه می ماندیم، دور می خوردیم و همه اسیر یا  کار نبوده. ا و خیانتی در 
فرماندهان  برای  رشید  غلامعلی  صحبت های  مضمون  هم  بعد  می شدیم.  شهید 
که  بود  گفته  گویا رشید  تکرار داد.  برایمان  را  یگان های شرکت کننده در عملیات 
منطقه  شمال  در  که  نیروهایی  و  برسند  دجله  به  بودند  توانسته  یگان  شش  فقط 
که حداقل  مقابل عراق  در  نمی توانستند  و  نداشتند  کیفیت خوبی  بودند،  مستقر 
گویا رشید  کنند.  کرده بود، مقاومت  هفتصد تانک برای حمله از این سمت آماده 

1. برخی نیروها اعتقاد دارند، همین موضوع بعدها زمینه ساز جدایی تعدادی از نیروهای با سابقۀ لشکر از این یگان 
شده است.
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به خالی شدن جنوب منطقه )جناح چپ لشکر8( و خطرات جدی این وضعیت، 
کرده بود. در مجموع، نیروهای لشکر هم وقتی این استدلال ها را شنیدند،  هم اشاره 

قانع شدند.«
گردان شهادت طلب  با قانع شدن فرماندهی لشکر و بخش عمدۀ نیروها، طرح تشکیل 
که  سلیمانی  احمد  می شود.  گذاشته  کنار  خود  به  خود  نیز  دشمن  به  مجدد  حملۀ  برای 
کمک تعدادی از دوستانش، اسامی نیروهای  کاظمی، به  اعتقاد دارد پس از دستور احمد 

داوطلب را نوشته اند، می گوید: 
و ما هم پیگیر  نزد  این طرح  از  قرارگاه برگشت، دیگر حرفی  از جلسۀ  »وقتی احمد 

نشدیم.« 
ی شهادت طلب در جزیرۀ شمالی  پنجاه نیرو گفته با یکصد و که  سیدناصر حسینی نیز 
شرح  چنین  را  حرکت  این  سرنوشت  کنند،  اجرا  را  لشکر  فرماندۀ  طرح  تا  شده اند  مستقر 

می دهد: 
کبر و یکی،  دو شب همان جا خوابیدیم ولی  »با چند مینی بوس رفتیم به پد علی ا

چون خبری نشد، همه برگشتیم جفیر.«
کرده و ضمن دستور به برخی  کاظمی پایان عملیات بدر را اعلام  در این شرایط، احمد 
واحدهای تخصصی مانند زرهی، تدارکات و ادوات برای حضور پدافندی در منطقۀ حد 
لشکر در مجنون شمالی، بقیه نیروها را برای انجام مقدمات ترخیص از منطقه، به پایگاه 

شهید مدنی اهواز و پادگان انبیاء شوشتر1 می فرستد.

1. لشکر8 نجف، مدتی پس از شروع جنگ، مجموعه ای از ساختمان های دانشگاه شهید چمران اهواز را به عنوان 
تنها  ابتدا،  در  کرد.  انتخاب  آن  برای  را  مدنی  شهید  پایگاه  عنوان  و  انتخاب  خوزستان  در  استقرارش  اصلی  محل 
واحدهای  و  فرماندهی  استقرار  به  تربیت بدنی،  دانشکده  مانند  آن  اطراف  و  دانشگاه  مرکزی  ساختمان  محدودۀ 
کتابخانه مرکزی این دانشگاه نیز در اختیار نیروهای  مختلف اختصاص داده شد ولی مدتی بعد، ساختمان نیمه کاره 
از  پس  شد.  مشهور  مدنی  شهید  شماره2  پایگاه  به  دوم  قسمت  و  شماره1  پایگاه  به  اول،  قسمت  گرفت.  قرار  پیاده 
پایگاه شهید  کمبود فضا در  و  امکانات لشکر  و  نیروها  گسترده شدن  به دلیل  اواسط سال63،  و در  عملیات خیبر 
گتوند، به محلی جدید برای استقرار بخشی از نیروها و  مدنی، پادگان آموزشی ارتش در حدفاصل شهرهای شوشتر و 
که ابتدا به نام »نینوا« و بعدها با عنوان »انبیاء« نام گذاری شد، دارای  کرد. این پادگان  امکانات لشکر اختصاص پیدا 
کافی برای اجرای آموزش های مختلف و رزم های روزانه و شبانه، محل  وسعت قابل توجهی بود و علاوه بر وجود فضای 
یادی  کندگی و استتار به نسبت خوبی برخوردار بود و خطر حملات هوایی دشمن، تا حدود ز از پرا استقرار واحدها 
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را  آبراه ها  در  گشت زنی  بلافاصله  برگشته اند،  جزیره  به  فرمانده،  دستور  به  که  نیروهایی 
کردند، آن ها را از  گر پیکری از شهدا پیدا  شروع می کنند تا ضمن رصد تحرکات دشمن، ا

کنند. احمد سلیمانی، می گوید:  منطقه خارج 
که با  گذشته بود. یک  بار  کرده بودیم،  که عقب نشینی  از زمانی  »حدود چهار روز 
لباس غواصی و تنهایی رفته بودم به آبراه های اطراف، توجهم به جایی جذب شد 
کرده اند و  گیر  یادی از چولان ها جمع شده بودند. مشخص بود به جایی  که حجم ز
که از آن فاصله نمی توانستم تشخیص بدهم چه چیزی است،  وسط آن جا، چیزی 
از سطح آب آمده بود بالا. چون آن نقطه، نزدیک به خط دشمن بود، سریع برگشتم 
گر اتفاقی افتاد، تنها نباشم. وقتی  عقب و با یکی از بچه ها به نام هدایتی برگشتم تا ا
با هفت، هشت  که  ایران است  از قایق های  برآمدگی، یکی  آن  رفتیم جلو، دیدیم 
نیرو غرق شده و نفرات داخلش به خاطر موج گرفتگی ناشی از انفجار یا دلایل دیگر، 
نتوانسته اند خودشان را نجات دهند و همان جا شهید شده اند. البته این احتمال 
نیز وجود دارد که دلیل اصلی شهادت این نیروها، واژگونی قایق شان بر اثر گیر افتادن 

در موجِ دیگر قایق ها بوده باشد.« 
چندان  بدر،  عملیات  در  عقب نشینی  بابت  نجف  لشکر8  نیروهای  بیشتر  تلخ کامی 
طولانی نمی شود و چون همه تجربه کرده اند که دفاع مقدس، ترکیبی است اجتناب ناپذیر از 
تلخی ها و شیرینی ها، به سرعت شرایط عادی را پی می گیرند. چند روز بعد از عقب نشینی، 
که از واحد اطلاعات عملیات لشکر در جزیره مانده اند، موضوع ازدواج  در بین نیروهایی 
یکی از رزمندگان مطرح می شود. حسن سلطانی، نیرویی است از معاودین1 عراقی که وقتی 
با روحانیون یا افراد سرشناس مواجه می شد، می گفت: »من دور از خانواده و در راه مانده ام 

ید زنم بدید.« و وظیفه دار
اولین  در  که  می دهد  قول  سلطانی  به  می شود،  موضوع  متوجه  وقتی  اسماعیلی،  یدالله 

گذار  کاهش پیدا می کرد. این پادگان، تا چند سال پس از پذیرش قطعنامه، در اختیار لشکر8 بود و پس از آن به ارتش وا
گرفت.  شد و در ازای آن، امکاناتی در محدودۀ سپاهان شهر در اختیار لشکر8 قرار 

کرده بودند و صدام  که سال ها قبل از انقلاب به عراق مهاجرت  گفته می شود  1. معاودین، در اصطلاح به ایرانی هایی 
گذاشته بود. تکلیف  سال59 بیشترشان را اخراج و اموال شان در عراق را بلا
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کند. اسماعیلی، حدود دو هفته بعد  فرصت، همسری شایسته از نجف آباد برای او پیدا 
همراه با سلطانی به نجف آباد بازگشته و بلافاصله شروع می کند به خواستگاری رفتن برای 
که  کارِ سختی است و در بیشتر موارد، وقتی خانواده ها متوجه می شوند  البته  هم رزمش. 
سلطانی سال ها در عراق زندگی کرده و قوم و خویشی در ایران ندارد، جواب منفی می دهند.

احمد سلیمانی، ادامۀ ماجرا را چنین شرح می دهد: 
مناسبی  مورد  این که  امید  به  ماندیم  در مرخصی  از حد معمول  بیشتر  »چند روزی 
که نشد و بیشتر نیروها به جز اسماعیلی و سلطانی برگشتیم  برای سلطانی پیدا شود 
به خط پدافندی جزیره شمالی. چند روز بعد، پیگیری ها و تلاش های اسماعیلی 
ثمر داد و توانست سلطانی را پای سفره عقد بنشاند. بلافاصله هم با نقل و شیرینی 
کرده و  برگشتند به جبهه. یدالله اسماعیلی خودش هم با همسر شهید پاینده ازدواج 
ینب به دنیا آمد. یادم  یک پسر از شهید داشت و تا قبل از شهادت، فرزند دیگرش ز
ید. به یاد دخترم  ینب را نیار هست که شب های عملیات می گفت جلوی من اسم ز

می افتم و پاهایم سُست می شه.«
ی زمینی ارتش اعلام می کند آماده است عملیاتی را  با وجود اعلام پایان عملیات، نیرو
کند. از جمع فرماندهان ارتش، شهید صیاد شیرازی بیش از بقیه به  در مجنون جنوبی اجرا 

موفقیت عملیات امید دارد و با تمام توان، پیگیر مراحل طراحی و اجرای آن است.
ئی فرمانده وقت قرارگاه نوح در خصوص جزئیات این پیشنهاد عملیاتی و  حسین علا

کتاب »تنبیه متجاوز« بیان می دارد:  دلیل پذیرش آن، در 
»نکتۀ اول این که به دلیل هم جوار بودن با منطقه عملیاتی بدر، به جابه جایی و نقل 
و انتقال عمده ای نیاز نبود. عقبۀ بسیاری از یگان ها در جزیره موجود بود، مواضع 
کار آمده  برای عملیات بدر پای  که  و امکانات بسیاری  بوده  پابرجا  توپخانه هنوز 
بودند، در این منطقه نیز قابل استفاده بود. دوم، امام بر ادامه عملیات و این که در 
در منطقه مذکور خیلی سریع  و  بودند  کرده  کید  تأ نگیرد،  تاخیر صورت  عملیات 
را  بدر  در  موفقیت  عدم  علل  از  یکی  ارتش  برادران  سوم،  شود.  عمل  می توانست 
همه  در  که  ضعف  این  بایستی  که  داشتند  اعتقاد  و  می دانستند  جاده  نبودن 
که  عملیات ها، به خصوص از خیبر به این طرف وجود داشته را بپوشانیم. هر جا 
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ارتش  و عمده منظم  نیروهای سنگین  که  نبوده  به نحوی  کرده ایم، جاده  ما عمل 
بتوانند وارد عمل شوند. ارتش هر کجا که بخواهد وارد عمل شود، نیاز به جاده دارد. 
به همین علت این منطقه که پس از جزیره جنوبی، کاملًا خشک و دارای جاده های 
گسترده تر از بدر مورد نظر بود و  متعددی می باشد، انتخاب شد. در واقع عملیاتی 
برادران ارتش قصد داشتند از محور ضلع شرقی جزیره جنوبی، علاوه بر رسیدن به 
باز شوند.  کوشک  تا طلاییه و سپس  و  گسترش داده  به طرف شرق  را  نشوه، خود 
کانال ماهیگیری  هدف نهایی عملیات نیز رسیدن به نزدیکی بصره از طریق غرب 
که رسیدن به بصره مشکل باشد ولی  بود. البته ]نیروهای ارتش[ احتمال می دادند 

کانال ماهیگیری اعتقاد داشتند.« به رسیدن به نشوه و 
به دنبال این موضوع، محسن رضایی فرمانده سپاه، طی حکمی برخی یگان های سپاه 
را مأمور به همکاری با ارتش می کند ولی احمد کاظمی و حسین خرازی، ذیل حکم مذکور، 
اظهار  خصوص  این  در  ئی  علا حسین  می کنند.  اعلام  کتبی  شکل  به  را  مخالفت شان 
نجف،  لشکر8  لشکر14 امام حسین،  از  بودند  عبارت  سپاه  از  مأمور  »یگان های  می دارد: 
لشکر19فجر، لشکر41ثارالله، لشکر17علی ابن ابیطالب، تیپ72محرم و تیپ20رمضان. در 
همان روزهای اول، لشکرهای امام حسین و نجف به دلیل ابهام، حاضر به همکاری نشدند 

و به جای آن ها، تیپ های 33المهدی، 18الغدیر و 32انصارالحسین انتخاب شدند.«
اجرا  و  آماده  پنج روز  طی  بود  قرار  بود،  شده  نام گذاری  »کمیل«  نام  به  که  عملیات  این 
سوم  دهه  نهایت  در  و  افتاد  تعویق  به  مرحله  چندین  طی  مختلف  دلایل  به  ولی  شود 
اردیبهشت64، به دلیل مواردی مانند هوشیاری بالای عراق، قانع نشدن فرماندهان ارشد 
یگان های سپاه، عملی نبودن راهکارهای ارائه شده و آماده نبودن بیشتر یگان ها لغو شد.1 

کتاب »تنبیه متجاوز« به قلم حسین اردستانی آورده شده. 1. مشروح جزئیات این عملیات و چرایی لغو آن، در 
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اسفند 1363، جزیره مجنون شمالی، پد ابوالفضل، حین عملیات بدر
نیروهای پشتیبانی رزم، اقلام تدارکاتی و یک عراده توپ را به منطقۀ نبرد انتقال می دهند.
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ی قایق ها به قدری شدید  با شروع عملیات بدر آتش عراق بر رو
پیاده شدن در ساحل، زخمی  از  نیروها قبل  از  که بخشی  بود 
یا شهید  شدند. یکی از این نیروها، محمد حسن زاده فرماندۀ 
که از ناحیه ساق پا به شدت زخمی شد  گردان ثامن الائمه بود 
گردید. در ادامۀ  عملیات، مهدیقلی غلامی  و به عقب منتقل 
گردان فرماندهی نیروها  و رجبعلی جمالی جانشین اول و دوم 

گرفتند. را برعهده 

نعمت الله ربیعی از فرماندهان شهر مبارکه در دو مقطع به نیروهای 
به  والفجر  مقدماتی  عملیات  در  اول  بار  پیوست.  نجف  لشکر8 
کرد.  عنوان معاون رمضانعلی شجاعی در تیپ 1 فعالیتش را شروع 
سپس به تیپ44 قمر رفت و دوباره پس از عملیات خیبر به این 
لشکر بازگشت. او در عملیات بدر به همراه معاونش اصغر توکلی و 
کنند. سرانجام هر  گردان محرم موفق شدند از دجله عبور  نیروهای 
که آن طرف دجله بودند به شهادت رسیدند. کنار نیروهایی  دو در 

شهید احمد نجات بخش
مسئول اطلاعات عملیات 

کبر انتشاری شهید ا
مسئول ادوات ضدزره 

شهید رضا نورمحمدی
مسئول محور جنوبی 
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تجزیه و تحلیل عملیات بدر
بدر،  عملیات  نتایج  پیرامون  امام رضا؟ع؟  حرم  در  فروردین64  سوم  خامنه ای،  آیت الله 

می گوید: 
تابع  و  ما  خود  ارادۀ  تابع  ما  نظامی  حرکت  کردیم،  اعلام  بارها  که  »همان طوری 
کشور ماست و تابع هیچ قدرت و دولتی نیست. ما هر وقت لازم  مصلحت ملت و 
حرکت های  همۀ  در  کنون  تا و  می کنیم  آغاز  را  نظامی مان  حرکت  بدانیم،  مفید  و 
رزمندگان اسلام  بدر،  و ظفرمند  بوده ایم. در عملیات اخیر  و سربلند  نظامی موفق 
آن چنان ضربات کاری بر لشکر از هم پاشیدۀ صدام وارد آوردند که منجر به شکست 

گردید.« آنان 
ایشان در جایگاه رییس جمهور وقت، حدود یک ماه بعد در صبحگاه مشترک نیروهای 

مسلح هم بار دیگر به موضوع عملیات بدر و نتایج آن می پردازند؛ 
ک شده  کاملًا مرعوب و به شدت بیمنا از عملیات بدر،  یم متجاوز عراق پس  »رژ
رزمندگان  که  بودند  داده  نوید  خودشان  به  که  بود  مدتی  صدام  نیروهای  است. 
رزمندگان ما یکی  که  اما دیدند  ندارند.  را دیگر  و قدرت حمله  کارایی لازم  اسلام 
کرده و با استفاده از شجاعت و ابتکار، خطوط  از دشوارترین عملیات]ها[ را آغاز 
ک دشمن پیش رفتند و  دفاعی دشمن را با سهولت در هم شکسته و تا اعماق خا
یک  بدر  عملیات  دادند.  قرار  جدی  تهدید  مورد  را  بصره العماره  استراتژیک  جادۀ 
نیروهای  کنون  ا واداشت.  حیرت  به  را  دنیا  و  بود  شجاعانه  و  گستاخانه  عملیات 
اسلام  رزمندگان  حمله  منتظر  لحظه  هر  و  باخته  را  خود  روحیه های  صدام،  یم  رژ
کرد. ابتکار  یم صدام را قطع نخواهیم  کوبندۀ خود بر پیکر رژ هستند و ما نیز ضربات 
عمل در جبهه ها، در دست رزمندگان ماست و دشمن هرگز نخواهد توانست ما را 
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کند.« به انجام یک حرکت شتاب زده و نسنجیده وادار 
نوشته:  بدر  عملیات  نتایج  خصوص  در  فاو«  تا  »خرمشهر  کتاب  در  درودیان  محمد 
کلی، عملیات بدر پس از هشت روز جنگ و مقاومت، با آزادسازی روستا و پاسگاه  »به طور 
ترابه،کوک، نهروان، فجیره و نیز تصرف بیش از هشتصد کیلومترمربع از اراضی هور و تصرف 
جاده خندق به طول سیزده کیلومتر و تثبیت موقعیت در شش کیلومتری جاده العماره بصره 
به پایان رسید. در این عملیات، هفت تیپ و پنج لشکر عراق بین بیست تا صددرصد 
سوم  سپاه  کماندویی  ی  نیرو و  یاست جمهوری  ر گارد  لشکر  به  هم چنین  شدند.  منهدم 
کشته ها و زخمی های  عراق، به میزان بیست درصد خسارت وارد شد. افزون بر این، تعداد 
یست تن از نیروهای عراق  گذشت. در این میان، سه هزار و دو دشمن از مرز پانزده هزار تن 
که در میان آن ها، پنجاه افسر، هشتاد ستوان یار و سیصد درجه دار وجود  به اسارت درآمدند 

داشت.«
پنجاه دستگاه تانک و نفربر، چهل قبضه  یست و درودیان، ادامه داده: »از سوی دیگر، دو
فروند  چهار  خمپاره انداز،  شصت قبضه  خودرو،  یست دستگاه  دو توپ،  مختلف  انواع 
هواپیمای پی سی7، دو فروند هواپیمای میگ سوخو، چهار فروند بالگرد و شمار فراوانی 

وسایل مخابراتی و سلاح های سبک منهدم شد.«
در خصوص نتایج سیاسی عملیات بدر هم، حسین اردستانی در کتاب »تنبیه متجاوز« 
نوشته: »عملیات بدر در سطح بین المللی، منطقه ای و داخل دو کشور ایران و عراق، بازتاب 
ی نسبت به حمایت از عراق توافق  گسترده ای داشت. در سطح بین المللی، آمریکا و شورو
با  را  مخاصمه  تا  خواست  ایران  از  عملیات،  از  روز  چهار  گذشت  با  آمریکا  دادند.  نشان 
که از  کرد  کنش نسبت به این عملیات، درخواست  کره پایان دهد. انگلستان نیز در وا مذا
طریق سازمان ملل، میان ایران و عراق آتش بس برقرار شود. با توجه به ادامه جنگ شهرها 
که پیش از عملیات در جریان بود و نیز تشدید حملات عراق پس از آغاز حمله، دبیرکل 
سازمان  کنند.  خودداری  مسکونی  مناطق  به  حمله  از  خواست  کشور  دو  از  ملل  سازمان 
ایران و عراق خواسته  از  که در آن،  کرد  را در چهارده ماده منتشر  بیانیه ای  ملل هم چنین 
کشتی های  کاربرد سلاح شیمیایی، خودداری از حمله به  شد مواردی مانند خودداری از 

کنند.« تجاری، عدم حمله به مناطق مسکونی و حفظ امنیت خطوط هوایی را رعایت 
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کارشناسان و فرماندهان نظامی، عملیات بدر دستاوردهای ارزشمندی  از نظر بسیاری 
هم برای عملیات های بعدی داشت. علی اسحاقی فرمانده وقت واحد جنگ الکترونیک 

سپاه، معتقد است: 
از این تجربه در عملیات عبور از  که  »برای یگان های ما تجربه ای بسیار عالی بود 
گر ما این جا عملیات نکرده  کردیم. ا رودخانۀ اروند در عملیات والفجر8 استفاده 
هلی برن  و  بالگرد  هاورکرافت،  از  استفاده  کنیم.  اقدام  نمی توانستیم  آن جا  بودیم، 
گر عملیات های  تجربۀ بسیار خوبی برای ما بود، چون به غافلگیری نیاز داشتیم. ا

خیبر و بدر انجام نمی گرفت، عملیات والفجر8 به هیچ عنوان موفق نمی شد.«
با این وجود، عمدۀ رزمندگان و فرماندهان نظامی، از عملیات بدر به عنوان یک تلاش 
که اوایل سال64 به همت مرکز مطالعات  ناموفق1 یاد می کنند. فرماندهان سپاه در جزوه ای 
و تحقیقات جنگ منتشر می شود، دلایل ناموفق بودن عملیات بدر را چنین بیان می کنند: 
»مشکل ما، ضعف در پشتیبانی ها و ضعفِ استفادۀ خودمان )کل کشور( در پیروزی ها بود؛ 
کافی،  نه این که دشمن به دلیل توفق استراتژیک به ما اجازه نمی داد. ما بر عکس به اندازۀ 
کافی بود بیست  ی دجله را ببندیم.  که بتوانیم پل های العُزَیر رو آن سه  روزِ اول زمان داشتیم 
یست تا قایق دیگر می دادیم به لشکر ولی عصر  کافی بود دو ی دیگر می داشتیم و  گردان نیرو
که به جای این که پنج  ساعت  یا این که به هر لشکرمان پنجاه تا قایق دیگر اضافه می کردیم 
کمتری  زمان  و در  بیشتری  با حجم  برگردند،  و دوباره  کنند  پیاده  را  نیرو  که  باشند  راه  در 
گر  کردن بیشتر می بودند و ا کشور، قائل به هزینه  گر مسئولان دولت و  این کار را می کردند. ا
ی ما به سمت العزیر افزایش پیدا می کرد و القرنه  امکانات و نیرو می رسید، سرعت پیشرو
گر این کارها مجموعاً انجام می شد، آن موقع اجرا درست  را نیز تصرف و تامین می کردیم. ا

انجام می شد و مشکلی نداشتیم.«

1. البته در این میان، برخی رزمندگان شرکت کننده در عملیات، بدر را یک تلاش نظامی به نسبت موفق می دانند. این 
یان مرکز اسناد دفاع مقدس، می گویند  گروه، در فاصله ای چند ماهه نسبت به پایان عملیات بدر، طی مصاحبه با راو
که در هر زمان و مکانی قادر  که هدفِ اصلی عملیات، نمایش قدرت ایران و انهدام قوای عراق بود و ما نشان دادیم 
یم. البته به نظر می رسد چنین  به انجام عملیات و ضربه زدن به دشمن هستیم و حتی امکان عبور از دجله را هم دار
نظراتی، ویژۀ آن مقطع زمانی خاص است و هدف از طرح آن، روحیه دادن به رزمندگان و کاستن از تلخی عقب نشینی 

بوده. 
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محسن رضایی فرمانده وقت سپاه نیز در این خصوص می گوید: 
ی  رو نامه ای  و  کرده  تهیه  جنگ  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  که  بدر  جزوۀ  آن  »در 
آن نوشته شد و به مسئولان داده شد، عوامل عدم الفتح این طور ذکر شد؛ 1. تردید 
فرماندهان  از  بعضی  و  سپاه  خودِ  یگان های  از  بعضی  تردید   .2 کشور  مسئولان 
که قبلًا هم توضیح دادیم،  که برادرانِ ما، همان طوری  سپاه. تردید به این دلیل بود 
کنند  که این امکانات و نیرو برسد و نمی آمدند حساب  امیدواری شان به این بود 
گر نرسد، ما چه طرحی را متناسب با همان میزانِ واقعی نیرو و امکانات انجام  که ا
باعث  هم  امکانات  و  نیروها  به  کردن  توکل  مقدار  یک  لذا  بشود.  موفق  که  بدهیم 
که طرح ها با تردید از طرف مسئولان سپاه انجام بشود. این ها همه دست  می شد 
به دست هم می دادند و این کار انجام می شد. ضعف ها و اشکالاتِ استراتژیک هر 
کتیکی  کتیکی هر نبرد است. ما ضعف های تا نبرد، بسیار کوبنده تر از ضعف های تا
استراتژیک  ولی ضعف های  کنیم  به هر طریقی هست جبران  را می توانیم  نبرد  هر 

کنیم.«1 یک نبرد را نمی توانیم جبران 
کرده  اصغر عربپور از نبود پدافند هوایی موثر به عنوان یکی از عوامل ناموفق بودن ایران یاد 

و می گوید: 
این طرف،  از  ولی  بود  پیش  بینی  قابل  بالگرد  و  هواپیما  از  عراق  گستردۀ  »استفادۀ 
کمبود  حدودی  تا  دارم  قبول  نداشتیم.  حملات  این  با  خاصی  مقابلۀ  هم  ما 
بالگرد،  نشد.  درستی  استفادۀ  هم  محدود  مقادیر  همان  از  ولی  یم  دار تجهیزات 
برخی موشک ها و پدافند متحرک 23میلی متری داشتیم ولی ما چیزی در منطقه 
گاهی تلاش می کردند با آر پی جی، بالگردها را بزنند. البته ما چند  ندیدیم و نیروها 
کارآیی  کیفیت و  گیر آوردیم ولی  قبضۀ پدافندی غنیمتی چهارده و نیم میلی متری 

چندانی نداشتند و نتوانستیم استفادۀ موثری از آن ها داشته باشیم.«
محمد علی مشتاقیان در همین خصوص می گوید:

کمبود یا نبود پاسخ  به حملات هوایی عراق، مواجه  »در بدر مثل خیبر، با مشکل 
به  که آن زمان داشتیم  و امکانات تخصصی  به نظرم ضعف در تجهیزات  بودیم. 

1. دائره المعارف مصور جنگ، ص260.
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و احتمال اصابت  کم خطوط دو طرف  از نظر فاصلۀ  همراه شرایط خاص منطقه 
ی هوایی ارتش برای نقش آفرینی  اشتباهی بمب ها به نیروهای خودی، دستِ نیرو

یادی بسته بود.« موثر را تا حدود ز
یکم  بیست و یادداشت های  در  خاتم الانبیاء،  قرارگاه  در  حاضر  ی  راو درودیان  محمد 
شورای  مجلس  دفاع  کمیسیون  رییس  روحانی  حسن  سیزده،  »ساعت  نوشته:  اسفند63 
و  هاوک  ضدهوایی  سایت  دو  انتقال  درصدد  منطقه  هوایی  پوشش  برای  گفت  اسلامی، 

یک فروند F14 بودیم ولی در حال حاضر هیچ کدام در دسترس نیست.«
عدم  بدر،  عملیات  در  عمل کننده  یگان های  ضعف  دیگر  سپاه،  کل  فرمانده  نظر  از 
در  خاتم الانبیاء  قرارگاه  جلسه  در  اسفند63  بیست ونهم  رضایی  محسن  است.  بازسازی 
کار عظیمی است. عملیات ها صرفاً نظامی نیستند،  تهران می گوید: »استمرار عملیات، 
بلکه ابعاد سیاسی و معنوی هم دارند و برای این کار باید سرمایه گذاری بزرگی انجام دهیم. 
و  تعیین  در  و  باشیم  داشته  برنامه  یک  باید  ما  و  است  بازسازی  نیازمند  عملیات،  تداوم 
کار با فرماندهان جزء، خیلی مهم  گردان ها نقش داشته باشیم؛ چون  شناخت فرماندهان 
گر تیپ ها و لشکرهای  یم. به طور مثال ا است. البته از نظر نیرو و آتش نیز نیاز به بازسازی دار
گر  ا ما واحدهای ضدزره داشتند، ما وضع بهتری داشتیم. فرضاً در همین عملیات بدر، 
یا  داشتند  ضدزره  و  ادوات  گردان  سه  دو،  لشکر17علی ابن ابیطالب  یا  تیپ33المهدی 
برای پشتیبانی آن ها متمرکز می کردیم، خط آن ها سقوط  را  و ادوات سایر یگان ها  ضدزره 
نمی کرد و منطقه تصرف شده حفظ می شد. در این عملیات، تیپ44قمر بنی هاشم، یازده 
ضدزره  سلاح  نداشتن  جبران  برای  آن،  از  بخشی  که  کرده  شلیک  آر پی جی  گلولۀ  هزار 
که برای خرید سلاح به خارج  بوده. از این پس، باید برخی فرماندهان با آقای رفیق دوست 
شدن  درگیر  علت  به  که  هست  کور  گره های  برخی  بدهند.  نظر  و  شوند  همراه  می روند، 
یم  گذار می شود. در این موارد باید وقت بگذار کار به افراد دیگر وا کم آن ها،  برادران و فرصت 

کنیم.«1 و مشکل را حل 
یکی از شاخص های میزان موفقیت یک حرکت نظامی، تعداد تلفات نیروهای دو طرف 
گستردگی  و  مدت زمان  با  مقایسه  در  ایران  مجروحان  و  شهدا  تعداد  بین،  این  در  است. 

کتاب سی و پنجم، بازگشت به هور، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس. ص768. 1. روزشمار جنگ ایران و عراق، 
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عملیات، قابل توجه است. محمد علی مشتاقیان، اعتقاد دارد: 
یادی نیرو در مساحتی کم، بهترین هدف برای بمباران های شیمیایی  »تمرکز تعداد ز
و حملات جنگنده های عراقی بود. در این شرایط، هر حمله با شهید و زخمی شدن 
تثبیت شد،  نیروها همراه می شد. وقتی منطقۀ حد لشکر8  از  توجهی  قابل  تعداد 
که ما از اول جنگ تا  یادی وارد منطقه شد و از یگان هایی نیرو می آمد  ی بسیار ز نیرو
کم نیروهای ایران به  آن موقع حتی نام شان را نشنیده بودیم. در دقایق و ساعاتی، ترا

کم می آمد.« که به قول برخی، جا برای نشستن  یاد می شد  حدی ز
کاظمی  احمد  ابتکار  اشرف،  نجف  لشکر8  مسئولان  برخی  اذعان  به  و  بین  این  در 
و  مشکلات  تمامی  علی رغم  را  یگان  تلفات  میزان  توانسته  ناصر،  واحد  تاسیس  در 
کاهش دهد. حسینعلی مصطفایی مسئول وقت این  محدودیت ها، به مقدار قابل توجهی 

واحد اظهار می دارد: 
تعداد  و  داشت  خوبی  فوق العاده  عملکرد  عملیاتی اش،  تجربۀ  اولین  در  »ناصر 
کمک های اولیه یا دیر رسیدن به اورژانس  یافت  که به دلیل تاخیر در در مجروحانی 
هم  شهدا  پیکر  تخلیۀ  موضوع  در  داشت.  توجهی  قابل  کاهش  می شدند،  شهید 
درصد  نیروها،  مثال زدنی  کاری  فدا و  تلاش  با  و  رسید  ثبت  به  قبولی  قابل  کارنامۀ 

یادی از شهدا به عقب انتقال داده شدند.« خیلی ز
تا  بیستم  زمانی  بازۀ  طی  پاسداران،  سپاه  کل  ستاد  انسانی  ی  نیرو امور  واحد  نامه  طبق 
بیست وهشتم اسفند63، 1825نفر از نیروهای یگان های رزم و پشتیبانی سپاه به شهادت1 
ی رسمی  که در جمع شهدا، پانصد وهشت نیرو رسیده و حدود ده هزار نفر مجروح شده اند 
ی بسیجی دیده می شوند.  یست وچهل سرباز )پاسدار وظیفه( و بیش از هزار نیرو پاسدار، دو
پاسدار،  رسمی  ی  نیرو 577نفر  و  هزار  دو  هم  عملیات  مجروح  هزار  ده  از  بیش  بین  در 
یگان های  بین  در  دارند.  بسیجی حضور  هزار  و حدود شش  هزار و ششصد سرباز  از  بیش 
و  یست وچهل ونه  دو با  31عاشورا  و  17علی ابن ابیطالب  لشکرهای  سپاه،  از  عمل کننده 
یست وچهل وهشت شهید، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند و لشکر8نجف با  دو

گلوله به  که در عقبه های منطقۀ عملیاتی بر اثر حملات شیمیایی، بمباران هوایی و اصابت  کسانی  1. در این آمار، 
شهادت رسیده اند، لحاظ نشده اند.
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گرفته. پنجاه وهفت شهید، در جایگاه پنجم قرار  یکصد و
توجه است. نعمت الله  قابل  ارتش عراق هم  به  وارد شده  تلفات  میزان  نقطۀ مقابل،  در 
دارد.  خصوص  این  در  جالبی  تحلیل  لشکر8نجف  گردان های  فرمانده  از  یکی  گردانی، 

گردانی بیان می دارد: 
کار در  گرفتیم ولی  »در فتح المبین و  بیت المقدس پانزده و نوزده هزار اسیر از عراق 
که هر اسیر آن به اندازۀ صد اسیر ارزش داشت.  بدر به قدری سخت و پیچیده بود 

گذاشتیم.«1 ی دست عراق  کشته رو گرفتیم و حدود دوازده هزار  سه هزار اسیر 
در این میان برخی با توجه به گستردگی، تنوع و شدت استفادۀ عراق از سلاح شیمیایی، 
عملیات بدر را یک نقطۀ عطف در دوران دفاع مقدس می دانند. بهزاد رستگاری یکی از 

پزشکان حاضر در اورژانس لشکر8نجف طی عملیات بدر، می گوید: 
کردیم جنگ وارد مراحل ویژه و پیچیده ای شده و روند  »در این عملیات احساس 
در  آموزش هایی  این،  از  قبل  تا  کرده.  پیدا  جدید  جریانی  مجروحان،  به  رسیدگی 
موضوع حملات شیمیایی دیده بودیم ولی این مسائل را چندان جدی نمی گرفتیم 
و درکِ روشنی از شرایط بسیار سخت یک مجروح شیمیایی نداشتیم. این را وقتی 
تحرک،  و  تنفس  سختی  و  شدیم  شیمیایی  هم  خودمان  که  کردیم  درک  خوب 
سرفه های شدید و مستمر، خرد شدن اعصاب و در یک کلام قدرت سلاح شیمیایی 
کردیم. در واقع چون ما در قالب تیم های اضطراری  گوشت و پوست مان لمس  را با 
کدام مان از مجموعه ای آمده بودیم، تشکیلات و  درمان راهی جبهه می شدیم و هر 
که بخواهند آموزش ویژه ای در این موضوع  ساختار منسجم و مشخصی نداشتیم 
که در رابطه با درمان جراحت های شیمیایی یاد  به ما بدهند. بیشتر چیزهایی هم 
که خودمان براساس انگیزه و احساس وظیفۀ شخصی مان،  گرفته بودیم، مواردی بود 

کرده بودیم.« گرفته یا در برخی شرایط تجربه  یاد 
رستگاری ادامه می دهد: 

یس  »تا قبل از عملیات بدر، برخی دوره های آموزشی ویژه حملات شیمیایی با تدر

کرده، میزان تلفات عراق  ینی، با موضوع عملیات بدر تهیه  که سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آو 1. در مستندی 
کشته و زخمی و حدود سه هزار اسیر عنوان شده است. در این عملیات، پانزده هزار 
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با شوخی  از مباحث طرح شده  نیروها  بیشتر  بود ولی  برگزار شده  ارتش  از  افسرانی 
نباید  نیروها  محاسن  و  مو  می شد  گفته  نمونه  عنوان  به  می کردند.  عبور  خنده  و 
موهای  موظف اند  همه  یا  بنشیند  صورت  ی  رو کامل  ماسک  تا  باشد  بلند  خیلی 
زمینه ساز  و  نماند  ی شان  رو شیمیایی  مواد  قطرات  تا  کنند  کوتاه  را  بدن شان  زائد 
تشدید مشکلات پوستی مثل سوختگی و طاول نشود؛ ولی خیلی ها این تذکرات را 
جدی نمی گرفتند. مربیان هم چون تا آن موقع چنین سطحی از حملات شیمیایی 
را تجربه نکرده بودند، دست شان برای انتقال تجربیات عملی خالی بود. در موضوع 
کار سنگین و مستمری برای  درمان هم برخی تیم های تحقیقاتی و پژوهشی تهران، 
نبود و  کافی  انجام داده و می دادند ولی  یا معرفی داروهای ضدشیمیایی  ساخت 
کشورهای غربی، هر بار نوع جدید و  یم بعث با حمایت های مستقیم و همه جانبه  رژ

گازهای شیمیایی را استفاده می کرد.« ک تری از  خطرنا

تحلیل فرمانده
دیگر  با  هماهنگ  لشکر8نجف  که  شرایطی  در  و  بدر  عملیات  از  پس  یک سال  حدود 
یگان های سپاه و ارتش خود را برای عملیات والفجر8 آماده می کند، احمد کاظمی طی یک 
سخنرانی در جمع نیروهای لشکر، تحلیلی از چرایی ناموفق بودن بیشتر عملیات های پس 
یاد اواخر پاییز یا اوایل  که به احتمال ز از آزادسازی خرمشهر ارائه می کند. در این صحبت 
کاظمی اشاره هایی  زمستان64 به میزبانی مقر داود لشکر در حوالی خرمشهر انجام شده، 
نیز به عملیات های خیبر و بدر دارد و از عدم حضور مستمر نیروهای داوطلب در جبهه به 
عنوان یکی از محدودیت های اساسی فرماندهان در مسیر طراحی و اجرای عملیات های 

مختلف نام می برد.
کنید: بخش های اصلی و مهم این سخنرانی را می توانید در ادامه مرور 

داشته  کامل  توجه  رزمنده  برادرای  بایست  و  هستیم  مواجه  باهاش  امروز  که  وضعیتی 
تمام  مرتبه  یک  ما  گر  ا جهاده.  در  شرکت  و  آینده  برای  شدن  آماده  چگونه  مسالۀ  باشند، 
که چند سالِ جنگ،  دوران جنگ مان را از جلوی چشم مون بگذرونیم و یه مروری بکنیم 

کردیم، به یه سری نکات می رسیم. چگونه ما دفاع 
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کاذبی قرار داده بودند و به ما این  که در شروعِ جنگ بود، ما رو در یک ناباوری  روزهایی 
را  الآن[  این روزها]ی  و  و پس فرداست  فردا  و  دو روزه  و  که جنگ، یک روزه  رو می فهمودند 
هیچ وقت به ما نمی گفتند؛ نه در صحبت ها می گفتند، نه در پیش بینی ها. همه می گفتند 
امروز و فردا ]جنگ تموم می شه[ و بعدش که در مسیر تهاجمی جنگ قرار گرفتیم و دفاع مون 
که باز دوباره دفاع بود و شکل جدیدی جبهه مون پیدا  به هجوم تبدیل شد، یعنی هجومی 
و سه عملیات  یه عملیات، دو عملیات  که خب، همین  ما می گفتند  به  دوباره  باز  کرد، 

کنیم. ی اون بحث  یاد رو که لازم نیست حالا ز ]است و جنگ تمام می شود[ 
امروز ما در تمام جبهه ها جنگیده ایم. در تمام نقاطِ مرز از نظر وضعیت زمین، وضعیت 
که  کامل به دست آوردیم. ابعادی  دشمن و چگونگی دفاع دشمن، در حد عمل، آشنایی 
جنگ  برای  می تواند  که  مشخصه ای  نقاط  و  بود  شده  داده  بها  بهش  دنیا  جنگ های  در 
نیروهای  با  تقریباً.  کرده ایم  استفاده  ازش  در دفاع مون  و  کرده ایم  باشد، روش مطالعه  موثر 
کردیم و امروز شاید  کردن شون اطلاع پیدا  مختلف دشمن مواجه شده ایم، از چگونه دفاع 
که چگونه هستیم و هم امکانات خودمون  که ما هم دفاعِ خودمون رو پی بِهِش بردیم  بگیم 
و  درصد  هم چنین  و  رو.  امکانات مون  به کار گیری  چگونگی  و  کردیم  پیدا  اطلاع  ازَش  رو 
که دشمن چگونه دفاع می کنه، دشمن چه تجهیزاتی داره، دشمن چه  از دشمن  تقریبی 

گرفت. کار  کتیک و تکنیکی را در جنگ برای ما به  تا
کفر، در یک سرزمینی، در عراق جمع شدند و  که امروز دنیای  برامون این مشخص شد 
جهت مقابلۀ مسلمین و رزمندگان اسلام برنامه ریزی می کنند، امکانات میارند، تجهیزات 
میارند و هیچ گونه مشکلی در این زمینه رو نمی تونیم برای دشمن ما بگیم. شاید ما یه وقتی 
که دشمن نیرو نداره، دشمن امکانات داره ولی نیرو نداره؛ ولی شاید  می اومدیم و می گفتیم 
که پِی برده به ما و تصمیم  که ما بگیم دشمن نیرو نداره. دشمنی  کم کم حذف بشه  این هم 
کم  که در مجموعۀ تجارب مون، همه مون باید  که دفاع بکنند. این امر قطعیه  گرفتند  هم 
که قصد  که دشمن، دشمنی ]است[  و بیش به این مطلب رسیده باشیم و پی برده باشیم 
کشور عراقِ تنها و یک تجهیزات شرقی تنها یا تجهیزات  دفاع داره و یک صدام تنها و یک 
تکنیک های  تمام  که  بدیم  بها  شده.  تجهیز  ما  ]با[  مقابلۀ  جهت  که  نیست  تنها  غربی 
که دشمن ها، همه شون  گرفته شده. باید به این توجه بکنیم  جنگ های دنیا برای ما به کار 
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گوشه از صفحه و مجموعه مطالعات ما باید قرار بگیره. اومدند. و این در یه 
که خب ما یه  که به این نتیجه رسیدیم، بایست به خودمون برگردیم؛ بگیم  ما امروز وقتی 
که تصمیم گیری ما از تصمیم گیری  گذاشتیم  کردیم و راهی را دَرِش قدم  هدفی را انتخاب 
که در مسیر تصمیم اش، دَرِش تزلزل بیفته،  گه دشمن امکان داره  دشمن خیلی جدی تره. ا
کرده ایم که قبل از دشمن به نتیجه  در ما تزلزلی وجود نخواهد داشت. ما مسیری را انتخاب 
کنیم  گه بخواهیم مقایسه  رسیده بودیم و سرشت مون و بنیان مون، ]بر[ این اساس بوده. ا
نداره، پس  نیرویی  کمبود  امکانات داره، دشمن  بگیم دشمن تجهیزات داره، دشمن  که 
این مقیاسِ مادی  و تحلیلی در مقابل  نمونیم  این مقیاس مادی  ]باید[ در  ما چی چی؟! 
کرد، نباید در تمام ابعاد، دشمن رو با خودش  که این راه و هدف رو انتخاب  کسی  یم.  ندار
ی دشمن،  قیاس بکنه. قیاسِ مادی لازمه، ]قیاسِ[ تعداد توپ و تانک لازمه. استعداد نیرو
یم، پس چگونه  که ندار که آیا ما  چگونگی آموزش دشمن بایست بهش توجه بشه ولی قیاس 

که برنامۀ اصلی باشه. هستیم، این نباید 
که تا الآن انجام دادیم، می خواهیم بهره مند بشیم و این  از ]تجربۀ[ مجموعه جنگ هایی 
که شاید ما یک سال پیش، دو سال  که ما امروز بگیم. این یه حرفی است  کلامی نیست  یه 
گذشته مون استفاده بکنیم. به کارگیری تجربه،  گفتیم. ما امروز بایست از تجربه های  پیش 
گه ما  کردن اون داره. ا خودش نیاز به زمان داره. خودش نیاز به موقعیت مناسب و پیاده 
که ما  کنیم، بایست برگردیم به اول جنگ. اول جنگ چگونه شد  که این رو ثابت  بخواهیم 
یم؟!  کامل پشت سر بگذار ی خط تهاجمی، یک سال اول جنگ را با موفقیت  تونستیم رو
در یک تحلیل ساده و آسونی می تونیم این رو بررسی اش کنیم. بگیم خب! دشمن که اطلاع 
و  و فلان  ارتش مردمی  و تشکیل  ]این که[ چگونه مردم بسیج می شند  و  انقلاب  از جریان 
کرده بود. ما اومدیم توی میدون.  کلاسیک برنامه ریزی  ی یه سیستم  که نداشت؛ او رو اینا 
که راه امام حسین رو ادامه می دادند،  که شهادت طلب ها، خداشناس ها و راهیانی  وقتی 
کردند؛ یه جریان جدیدی بود.  اینا اومدند توی میدون، زدند و اون تحلیلِ دشمن رو باطل 
که  کار، این رو ]جلو[ ببریم؟! نه. تا بیت المقدس نتونستند  آیا دشمن به ما اجازه داد تا پایانِ 
برنامه ریزی بکنند، نفهمیدند جریان چی چیه! هر روز، این حرکت در تغییر و تحول بود؛ از 
سه چهار هزار نفرِ آبادان شروع شد تا به صدهزار نفر بیت المقدس و رمضان خاتمه پیدا کرد. 
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کردند. ی این نمی تونستند تحلیل بکنند ولی خب اومدند و برنامه ریزی  رو
ی انبوهی آوردیم جبهه و جبهه ای  گر در خیبر یا بدر، اومدیم مردم رو بسیج کردیم، نیرو ما ا
که باز دوباره بتوانیم مسائل اولیۀ جنگ را دَرِش به کار بگیریم ]ولی[  کردیم  را هم انتخاب 
که ما حتماً باید تبلیغات بکنیم تا نیرو  موفق نبودیم، چندتا عامل داره. یک عاملش اینه 
جبهه مون،  توی  نیاند  مردم  گر  ا مردمه.  مالِ  هم  جنگ  مردم،  به  وابسته ایم  ما  جبهه.  بیاد 
که حتمیه. ما نمی تونیم مردم رو یک سال، دوسال نگه  نمی تونیم بجنگیم! این یه مطلبیه 
یم، بگوییم ملت! شمایی که می خواهید در جهاد شرکت کنید، دوسال برای زندگی تون  دار
کنیم و شما بایست حتماً  که ما این دوسال را نمی تونیم شما را آزادتون  کنید  برنامه ریزی 
که ما بتونیم  کمی استفاده بکنید  دوسال در جبهه حاضر باشید و از یک مرخصی خیلی 
یم، بتونیم در این بُعد، مسالۀ  که نسبت به تجهیزات و تکنیک جنگی دار از ضعف هایی 
به  نتونستیم  تا حالا  کاملی  ما موفقیت  زمینه  این  بکنیم. شاید در  برطرف  رو  ضعف مون 

یم. دست بیار
زمین،  این  در  که  می کنیم  انتخاب  رو  زمینی  یه  خب  می گیم  دشمن،  ی  رو یم  می ر ما 
اولیه مون؛  هجوم های  ]مثل[  باشه.  جدیدی  چیز  یه  نده،  رو  ما  جنگِ  احتمالِ  دشمن 
که تا اومد  بیت المقدس، فتح المبین، ثامن الائمه و نمی دونم محرم و این عملیات هایی 
دشمن بجُنبه، حرکت شروع شد و ]عملیات[ موفقیت داشت. بعد میاییم از این راه شروع 
که ما حتماً می زنیم و این  که این راه هم به قول معروف شد و نشد داره. این است  می کنیم 
که ازش بهره مند می شیم ولی  مساله رو خوب ازش می تونیم بهره مند بشیم یا اصلًا می بینیم 
که نمی تونیم ادامه اش بدیم. ادامه اش برامون یه  تداومش باز دوباره مشکل مون این است 
که نمی تونیم در همه جا  که مسائل باز دوباره مواجه می شه با مسائل اولیه  سری مسائل داره 

بجنگیم تقریباً.
کنند، خودشون رو در امر جهاد سهیم  که قصد دارند در جهاد شرکت  کلیه برادرانی  امروز 
که  که اومدند اسلام رو یاری بکنند، اومدند  می دونند، خودشون رو یه رزمنده ای می دونند 
برای زندگی شون داشته باشند  برنامه ریزی  یه  باید  امروز  کرده باشند،  امام شون  از  اطاعت 
یم را رفع بکنیم.  که در رابطه با مسائل اساسی و اصلی مون دار که ما بتوانیم نقطۀ ضعفی 
کربلا، این یه حرکت مقطعی نیست. هفته به هفته، ماه به  یم به نام راهیان  گر حرکتی دار ا
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کربلایی  کربلا ادامه داره. یه وقت می بینی راهیان  ماه، بیست روز به بیست روز، این راهیان 
که امروز اومده ]تا[ سه ماه خدمت بکنه، سه ماهش هم هیچ رزم و مسائل آموزشی نداره و 
در عملیات هم شرکت نکرده. این مرخص می شه و دورۀ دیگه ای جایگزین اش می شه و 
ی این غلتک  همیشه این تشکیلات، انسجام اش برقراره. ما باید ان شاالله تعالی بیفتیم رو
که بگند ما  یم توی عملیات شرکت می کنیم یا نمی کنیم و این نباشه  ند یا می ر

َ
و همه بِگ

یم توی عملیات شرکت می کنیم. وقتی هم  حالا زندگی مون رو بستیم و اومدیم، حتماً می ر
میاند این جا، می گند خب ما رو دو، سه ماه نیگه داشتید، شما چی چی می خواهید بگید 
و  یه سازماندهی درست  رو  ما  نه  و  آموزش دادید  ما  به  نه  بردید،  نه توی عملیات  را  ما  که 
و هر  یم  برید! ما دیگه نمیاییم جبهه. ما می ر گفتید خب  به ما  کردید؛ حالا هم  حسابی 
وقت عملیات شروع شد و یه روز هم از عملیات گذشت، میاییم. اون روز، روزِ ضربه است!

خیبر  جنگ  از  قبل  چهار ماه  سه ماه  خیبر،  عظیم  هجوم  اون  خیبر،  نیروهای  گر  ا ما 
دست مون بود، خیلی مسائل مون حل بود. وقتی یکی می خواد طرح جنگی بده، باید تمام 
که من سی گردان نیرو می خوام، اینم سی گردان ام؛ نگه  ابعاد جنگش رو در نظر بگیره. بگه 
باید حمله را آغار بکنیم تا سی گردان بیاد. این یه تردیده! این یه ضعفه! این یه امتیازه برای 
دشمن! دشمن چهارصد پانصد هزار نفر فقط بسیجی، جیش الشعبی، داره. از همین عراقِ 
پنجاه هزار  یست و پنجاه هزار نفرش توی دستشه. یعنی دو یست و کم جمعیت! همیشه دو
پنجاه هزار نفرش را همیشه گذاشته توی صفِ  یست و نفرش توی مرخصی و پایانی و... و دو

یم در مقابل مون. که از ارتش اش حفاظت بکنه. یه همچین دشمنی دار جلو 
یه  رو  دشمن  امکانات  یا  باید  کنیم؟  چیکار  باید  چیه؟  وظیفه مون  ما  که  بگیم  بیاییم 
که بتونیم ان شا الله تعالی  که نه، باید با روشی بریم  چیزی نشد برای نرفتنش قرار بدیم یا بگیم 
کنیم. و این بستگی به حضور رزمندگان داره  عین همون اول جنگ، همۀ مسائل رو حل 
که به طور مداوم در جبهه باشند و خودشون رو »بسیجی سه ماهه« حساب نکنند. ما البته 

که یه قشر خاصی توی جنگ بمونند و زندگی شون رو ترک بکنند، نه! نمیاییم بگیم 
یم انجام می دیم. می گیم خداوند به ما گفته تو این کار  یم که یه وظیفه ای را دار ما اعتقاد دار
گه ما وظیفه مون رو انجام بدیم،  که خدای ما هم قادره. ا یم  یم و یقین دار را بکن و ادعا دار
که خداوند، توانا و قادره. مگه خداوند از وضع  یم  یم؟! ما یقین به این دار چه وحشتی دار
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که چگونه اومده خودش را  ما اطلاع نداره؟! مگه خداوند از روحِ این بسیجی اطلاع نداره 
کرده و این رقم داره عاشقانه می جنگه. ما بایست به این ]یقین مون[  شیفتۀ جنگ و جهاد 

کنیم. ی یقین مون عمل  تحقق بدیم و رو
یم توی عملیاتی شرکت  که می ر برادرا! بایست از خودمون خوب استفاده بکنیم. وقتی 
که تمام هستی ما را زیر فشار قرار می دند، وقتی  یم بجنگیم، وقتی  که مجبور می کنیم، وقتی 
که ما مورد تجاوز قرار می گیریم، ما بایست باز هم توجه داشته باشیم که ما می تونیم. چون ما 
که خارک مون رو بهش تجاوز می کنن و نمی تونیم در  خداوند پشتیبان مونه. ما درست است 
یم ]جزیرۀ[ خارک مون رو بزنند، ما درست  که نگذار مقابل هواپیماهای عراقی دفاع بکنیم 
»حتمی  این  خب  ولی  بدیم  انجام  عملیات  حتماً  می کنه  مجبور  را  ما  دشمن  که  است 
ما همیشه  گه  ا باشه.  مناسب  که  بکنیم  استفاده  روشی  از  باید  رو  دادن«  انجام  عملیات 
لشکرهامون یکی ده گردان نیرو داشته باشند، یکی هشت گردان نیرو داشته باشند، دیگه 
که ما را مجبور بکنه باز دوباره  که دشمن بتازه و همه چیزِ ما را بگذاره زیر فشار  این نیست 

که تبلیغات بکنیم ]که نیرو می خواهیم[. داد بزنیم، فریاد بزنیم 
رو توی خط دفاعی نگه داره. حضورِ  بتونه همه  که  این رقم نداره  توانِ  که  این )دشمن( 
از مسائل،  امروز یکی  برادرا!  از ]مشکلات[ جنگِ ما رو حل می کنه  انبوه، چندین درصد 
رو  نیروها  همۀ  دشمن  وقت  همون  کردی،  عقب نشینی  بدر  خط  از  تو  که  وقتی  حضوره. 
کرنا!  که جنگِ ما وابسته است به بوق و  مرخص می کنه. یقین برای دشمن حاصل شده 
بهمانه،  فلانه،  جهاده!  بیایید  ملت  بگوییم  و  بزنیم  فریاد  ما  که  است  وابسته  ما  جنگ 
که دیگه ان شا الله  ]را[ هم بشکنیم  این سد  باید  رو حلش بکنیم.  این قضیه  باید  بیایید! 
که میاد، بفهمه سه ماه این جاست، سه ماه هم  که به رزمنده ای  ی یه خطِ سیری  بیفتیم رو

کاری اش است. این برنامۀ آموزشی اش است، این برنامۀ 
که این رقم می رند جلو، این  که بتونه در مقابل رزمندگان اسلام  دشمن، دشمنی نیست 
رقم شتابان می جنگند، این رقم پایداری می کنند، این رقم مقاومت می کنند، این رقم در 
که برای همه  مقابل تمام آتش های دنیا وایمیسند، بتونه مقاومت بکنه. این یه چیزی است 

ثابت شده.
که  کلام ساده ای نیست  وقتی خط بدر شکسته می شه، این چیزِ ساده ای نیست! این 



عبور از دجله

434

در طول چهارسال تجربۀ جنگِ دشمن، از یه مکان غیرقابل عبور و نفوذ، حرکت بکنی و با 
یه سری وسایل ابتدایی و ساده ای، بری خطِ تحلیل شده و حساب شده و اساسی دشمن 
گفت؟! برادرا!  رو ظرف چند دقیقه بزنی و بی تلفات بشکنی. این رو چی چی می شه براش 
که  خداوندی  اون  خب  می شند.  پشتیبانی  این گونه  و  هستند  این گونه  اسلام  رزمندگان 
رو  تیربار  باشه،  داشته  هوش  باشه،  داشته  حواس  که  داده  اجازه  رقم  این  دشمن،  این  به 

کار بگیره. که نتونه تیربارش رو به  کار بیندازه  که اون  رو از  کنه، خداوند هم قادره  استفاده 
نمونه اش بدر، بدر عملیات نبود. معجزه بود و امروز و فردا و پس فردا همین جور یقین مون 
که جنگ بدر را انجام بدیم.  نسبت به جنگ بدر می ره بالا. شاید نقطۀ عطفی بود برای ما 
گه  ا نمی موندیم.  بدر  توی  داشتیم،  رو  خیبر  ی  نیرو ما  گه  ا بکنیم.  پیدا  رو  خودمون  اصلًا 
اینا  چرا  نمی شه؟!  مناسب  این ها  چرا  نمی موندیم.  خیبر  توی  داشتیم،  رو  بدر  امکانات 
که تمام امکانات  یم در مقابل مون  به تناسب نمی رسه؟! خب ما دشمنی دار یه زمان  در 

کار.1 اطلاعاتی رو آورده توی 

1. چند دقیقۀ پایانی این سخنرانی ضبط نشده است.

کاظمی، غلامرضا پوراسماعیلی، ناشناس،  شرق دجله، روزهای ابتدایی عملیات بدر. از راست: سیف الله رهنما، شهید احمد 
رسول رحیمی، مسعود یوسفی.
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منابع و مآخذ
- ارتش در هشت سال دفاع مقدس، سید یعقوب حسینی، عقیدتی سیاسی ارتش، تهران: 1379، ج5.

- آرشیو اسناد و مدارک مکتوب لشکر8 نجف اشرف.
- از خرمشهر تا فاو، محمد درودیان، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تهران: 1376.

گزارش لحظه به لحظه قرارگاه عملیاتی خاتم2 در عملیات بدر، فصلنامه نگین، سال دوازدهم،  - اسناد 
شماره44، بهار 92.

- آغاز تا پایان، محمد درودیان، مرکز مطالعات و تحقیقات دفاع مقدس، تهران: 1379.
- امام خمینی و دفاع مقدس، واحد خاطرات موسسه نشر آثار امام خمینی، روایت احمد غلامپور.

گل علی بابایی، نشر27بعثت، تهران: 1392. - آوردگاه الهاله، 
یان دفاع مقدس، محسن رضایی، مرداد65. گو با راو گفت و  - بررسی عملیات والفجر8 در 

- بیست وپنجم مهر، سالروز عملیات عاشورا برای آزادسازی میمک ایلام، خبرگزاری صدا و سیما، 25 مهر 99.
کنگره سرداران و 2500شهید شهرستان نجف آباد. - پایگاه اطلاع رسانی 

- تجدید رابطه آمریکا و عراق، هادی نخعی.
گزیده   - تحلیلی بر آخرین وضعیت دشمن پیش از آغاز عملیات بدر، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 

اسناد عملیات بدر، جلد2، سند108424.
و مطالعات  مرکز  نگین،  فصلنامه  نداف،  مجید  بدر،  عملیات  در  عاشورا  لشکر31  عملکرد  تشریح   - 

 تحقیقات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 20، بهار 86.
- تنبیه متجاوز، حسین اردستانی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تهران: 1379.

تحقیقات  و  اسناد  مرکز  اسحاقی،  علی  روایت  به  شفاهی  یخ  تار ایزدی،  یدالله  الکترونیک،  جنگ   -
دفاع مقدس. تهران: 1397.

و  اسناد  مرکز  کارش،  افرایم  و  کینگ  رالف  سیاسی تحلیلی نظامی،  پیامدهای  عراق  و  ایران  جنگ   -
تحقیقات دفاع مقدس، تهران: 1387.

چهارم  یخ های  تار در  اشرف،  نجف  لشکر8  رزمندگان  حضور  با  بدر  عملیات  همروایی  جلسه  چهار   -
آبان96، نهم آذر96، چهاردهم تیر1401 و ششم مرداد1401.

- حقیقت درخشان، تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس. محمد فردی، محمد محمد پور و امیرمحمد 
حکمتیان، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس. 
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- خاطرات دست نویس شهید رضا نورمحمدی.
- خاطرات نصرالله مرادی رزمنده لشکر8 نجف اشرف.

- خرمشهر تا فاو، محمد درودیان، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تهران: 1376، ص96.
- دائره المعارف مصور جنگ، تهران: 1388.

- روایت حمید داودآبادی، پایگاه خبری تحلیلی پارسیان، تهران: 9آبان 1388.
کتاب سی و پنجم، بازگشت به هور، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس. - روزشمار جنگ ایران و عراق، 

کاظمی در جمع نیروهای لشکر8 نجف اشرف، اواخر پاییز یا اوایل زمستان64،  - سخنرانی شهید احمد 
مقر داود در نزدیکی خرمشهر.

- شناسنامه لشکر27 حضرت رسول در عملیات بدر.
- شناسنامه لشکر31 عاشورا در عملیات بدر.

- شناسنامه لشکر8 نجف اشرف در عملیات بدر.
ینب قصری، قرارگاه سیدالشهداء اصفهان.  - فخر لشکر، خاطرات شهید حسین صنعتکار، ز

- فصلنامه نگین، سال دوم، شماره7، زمستان82.
- گذری بر پنجمین سال جنگ، روابط عمومی کل سپاه، تبلیغات و انتشارات ستاد مرکزی، تهران: 1364.

گذری بر حماسه میمک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: 1364، ص14.  -
ی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از لشکر8 نجف اشرف در عملیات  - گزارش حسین حاجی بزرگی راو

بدر.
- گزارش عملکرد توپخانه قرارگاه نجف اشرف در عملیات بدر، غلامرضا یزدانی، مرکز مطالعات و تحقیقات 

دفاع مقدس، فصلنامه نگین، سال ششم، شماره 26، پاییز87.
- لشکر 31عاشورا در عملیات بدر، محمد الهیاری، فصلنامه نگین، سال دوم، شماره7، زمستان82.

ینی در مورد عملیات های بدر و خیبر - مجموعه مستندهای سایت شهید آو
- مجموعه مصاحبه های انفرادی انجام شده با رزمندگان لشکر8 نجف اشرف در موضوع عملیات بدر. 

کتاب آمده. کامل این رزمندگان در مقدمه  اسامی 
یان مرکز اسناد با رزمندگان لشکر8 نجف اشرف در مقطع دفاع مقدس. نوارهای  - مجموعه مصاحبه های راو

شماره 1015، 1027، 1028، 1045، 1046، 1753، 5121، 10223، 13334، 13329 و 6910
- مستند عملیات در آن سوی دجله، اصغر بختیاری، موسسه روایت فتح.

- مصاحبه امیرسرتیپ غلامعلی جانگداز، خبرنامه همشهری، ویژه نامه پایداری، اردیبهشت89.
ی زمینی سپاه، نوار شماره 17078.  - مصاحبه عباس نظری با مهدی رشید زاده. مرکز اسناد نیرو

گردانی، فروردین90. - مصاحبه علی حشمت با نعمت الله 
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مصاحبه مهدی همایونفر از مرکز اسناد دفاع مقدس با حیدرعلی داوری.10 اسفند99. -
- مصاحبه مهدی همایونفر از مرکز اسناد دفاع مقدس با احمد سلیمانی، 10مهر1400.

- مصاحبه مهدی همایونفر از مرکز اسناد دفاع مقدس با سیدناصر حسینی، 1مرداد99.
- مصاحبه مهدی همایون فر از مرکز اسناد دفاع مقدس با غلامرضا پوراسماعیلی.24تیر99.

- مصاحبه مهدی همایونفر از مرکز اسناد دفاع مقدس با محمد تقی امینی. 8تیر99.
- مصاحبه مهدی همایونفر از مرکز اسناد دفاع مقدس با محمدتقی رضوانپور، 30تیر99.

- نوارهای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس. شماره های 14843، 15942، 15943، 15945 ،15946، 
 ،15957  ،15956  ،15955  ،15954  ،15953  ،15952  ،15951  ،15950  ،15949  ،15948  ،15947

15958، 15959، 15960، 15961، 15962، 15963، 15965 و 15966.
-گوشه ای از مشکلات عملیات بدر، فصلنامه نگین، سال دوم، شماره7، زمستان82.

مصاحبۀ احمد سیاف زاده با جعفر شیرعلی نیا، دائره المعارف مصور جنگ، تهران: 1388.- 
کارگردانی علی حسین پور،  - مستند »سیصد و سیزده سردار شهید«، فاتح خرمشهر )قسمت چهارم(، به 

کاری از شبکۀ2 سیما.
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نیمۀ دوم اسفند63، روزهای نزدیک به عملیات بدر،  مقر موسوم به حصیر آباد واقع در منطقه نزدیک به هویزه 
کاظمی توجیه نیروهای لشکر8 نجف  اشرف توسط شهید احمد 

کاظمی در جمع رزمندگان لشکر8 نجف اشرف نمایی از مقر حصیرآباد، شهید احمد 
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نیمۀدوماسفند63،روزهاینزدیکبهعملیاتبدر،مقرحصیرآباد
کاظمی توجیهنیروهایلشکر8نجفاشرفتوسطشهیداحمد
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بررسینقشۀ کار  کاظمیباتعدادیازمسئولانونیروهایلشکربادستور اسفند63،جزیرۀمجنونشمالی،جلسهشهیداحمد
کاظمی، عملیاتبدر.بهترتیبازراستبهچپرسولرحیمی،اسماعیلنوری،شهیدمحمد)مهدی(رحیمزاده،شهیداحمد

حسینحاجیبزرگیراویمرکزاسناد،حمیدقماشلوئیان،سیفاللهرهنما.

ابراهیمفیروزی،شهیداحمدنجاتبخش،شهیدمرتضی ازراستبهچپشهید ترتیب به اسفند63،جزیرۀمجنونشمالی،
آقایی،حسینمحبی،قاسممحمدی.
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تابستان63،مدرسهشهیددستغیبآبادان.سمتراستسفرهنفرسوممحمدعلیامینی،نفرچهارمشهیدعبدالعلیپریشانی،
نفر امینی، نفرهشتممحمدعلی مشتاقیان، هفتممحمدعلی نفر رفاهی، نفرششمحسین موحدی، هوشنگ پنجمشهید نفر
سیزدهمشهیدیداللهاسماعیلی،نفرهفدهمعلیرضارجایی)چفیهسفید(.سمتچپسفره)پشتبهدوربین(ازسمتراست

نفرچهارممحسنرضایی،نفرهفتممحمدرضاافخمی)لقمهبهدهاندارد(،نفرنهمناصراژدرزاده.

ثبتاین بعداز روینقشه.امینی،چندروز نیمۀاسفند63،جزیرۀمجنونشمالی،شهیدرمضانامینیدرحالتوجیهنیروهااز
بهشهادتمیرسد. بیستوچهارسالگیدرعملیاتبدر تصویر،در
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گذارشدهبهلشکر8نجفاشرفدرجزیرۀمجنونشمالی. اسفند63،اطرفیکیازپدهایوا

اسفند1363،انتقالدستگاههایمهندسیدرهور.
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اولعملیاتبدر،استقبالازشهیدرضانورمحمدی،فرماندهمحورجنوبیخطحدلشکر8نجفاشرف.نفر 2۰اسفند63،روز
اولازچپ،حمیدقماشلوئیان.

2۰اسفند63،جزیرۀمجنونشمالی،حینعملیاتبدر،جمعیازنیروهایلشکر8نجفاشرف.
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یاچۀسددز.دورۀآموزششناوغواصی. تابستان63،در
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یاییلشکر8نجفاشرف.ایستادهازراستامیرتوحیدیفرد،مسئولفرهنگییگاناز نیروهایواحدتعمیراتیگاندر جمعیاز
کدخدایی،ناشناسو کردهاند(،حسینابوالحسنی،فراست،شهیدمحمدپارسا،حمیدرضا نجفآباد)برخیاورابنائیمعرفی
شهیدحسینصنعتکار.نشستهازراستصفوی،مرحوممحمدیزدانی،مجیدمجیدی،محمدنوری،محرابیوعلیرضاشفیعی.

محمد شهید راست از هفتم نفر کبری، ا راست از پنجم نفر ایستاده نجفاشرف. لشکر8 یایی در یگان نیروهای  از تعدادی
ینلی.نشستهنفراولازراستمحمدخندان،نفردومازراستشهیدحسینصنعتکار،نفرسوم مقصدی،نفرسومازچپرضاز

ازچپخیراللهریجنی.
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رحیمی، عبدالرسول شهید کاظمی، مرتضی سلطانی، محمد راست: از ایستاده آبادان. دستغیب شهید مدرسه تابستان63،
حیدرعلیطالبی،شهیدنعمتاللهربیعی،رضانبی،ناشناس.

نشستهازراست:شهیدیداللهتقییار،حسینستوده،شهیدشکراللهابراهیمی.

زمستانسال63،منطقهجفیر،مقرلشکر31عاشورا.ازراست:عبداللهی،حسینعلیمصطفایی،شهیدمحمدعلیایمانیان،مرحوم
حاجعلیمنتظری،شهیدمهدیباکریوروحانیلشکر31عاشورا.
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زمستانسال63،یکیازمقرهایلشکر8نجفاشرفدرخوزستان.ایستادهازراست:جعفرزاده،حسنوفقیمجرد،نعمتالله
گردانی،محمدعلیمشتاقیان،محسنرضایی،سیدمحسنموسویان

کبرنجفیان. کریمی،شهیدمهدیقماشلوئیان،حسنآقابابایی،ا نشستهازراست:ولیالله

مرتضی وفایینژاد، امیر مشتاقیان، محمدعلی ناشناس، موسویان، سیدمحسن راست: از مجنونشمالی. جزیرۀ زمستان63،
ناحیۀپاجانبازشدهاند. اینتصویر،درعملیاتهایقبلیاز گوینده،شهیدسیدرضاموسوی.تمامیحاضریندر



ازدجله عبور

45۰

اسفند63،جزیرۀمجنونشمالی.ایستادهازراست:شهیدحسینعلیرحمانی،ناشناس،محسنرضایی،محمدعلیمشتاقیان،
کبیرزاده.نشستهازراست:رضاافندیزاده،شهیدمهدی)بهرام(فتاحالمنان،شهیدمرتضیآقایی. شهیدمجید

شهید محمدی، قاسم رهنما، اسناد(،سیفالله مرکز )راوی حاجیبزرگی راست:حسین از شمالی. مجنون جزیرۀ اسفند63،
محمدحسنزاده،شهیدرضانورمحمدی،محسنابراهیمی،شهیداحمدکاظمی،محسنشهپریفرد،شهیدمهدیقماشلوئیان،

ناصرفخار.
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کری،سیفاللهرهنما،شهیداحمدکاظمی،حمیدقماشلوئیان،مسعودیوسفی. اسفند63،شرقدجله،ازراست:شهیدمهدیبا

گردانچهاردهمعصوم)نفروسط( کبراعتصامیفرمانده کنارشهیدسیدا کاظمیدر اسفند63،شرقدجله،شهیداحمد
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22اسفند63،شرقدجله،روزهایابتداییعملیاتبدر،نقلوانتقالامکاناتونیروهایلشکر8نجفاشرف.
شهیدبهزادعابدینی)نفراولسمتچپ(،درحالتخلیهمجروحعراقی.

احمد فتح، گردان فرمانده حسینی سیدناصر راست: از دجله، شرق عملیاتی منطقه عملیات، اول  روز ،1363 2۰اسفندماه
ینلیجانشینلشکرنجف،حسنرجایی. قیصریهاجانشین،شهیدابراهیمفیروزی،شهیدشعبانعلیز
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کریفرماندهلشکر31عاشورا شهیدمهدیبا

تلخترینروزهایدوراندفاعمقدساست.حوالیساعتسهبامداداینروز، روز25اسفند1363،پنجمینروزعملیاتبدریکیاز
کیسهایخارجشدهوضمنپیشرویدرچند گردان،تلاشمیکنندازمحدودۀ نیروهایلشکر31درحداستعدادیک بخشیاز
کهبرای کریهم کنند.مهدیبا مسیر،بهکمکتیمیازتخریب،یکیازپلهایاحداثشدهبررویاتوبانالعمارهبصرهرامنفجر
اولینساعاتصبح،خودشرابهنیروهایشدرغربدجلهمیرساند. وبرایساعاتیبهشرقدجلهآمده،در مدیریتبرخیامور
نیروهایلشکر31بهدلیلآتشفوقالعادهسنگینومقاومتشدیدنیروهایدشمن،موفقبهتحققاهدافمأموریتشاننشده
وعراقباپاتکهایسنگین،همهراعقبراندهودرساحلدجلهمحاصرهمیکند.درهمینلحظات،پلنفربراحداثشدهبر
کریتلاشداردنیروهایشراتاشبدرهمان اینشرایط،مهدیبا بینمیرود.بابروز رویدجلههمطیحملاتهواییعراق،از

کند. کمکتاریکیهوا،بتواندباقیماندۀنیروهایشراازدجلهعبوردادهوعقبنشینی محدودهنگهداردتابه
درشناسنامهلشکر31عاشورا،اینلحظاتچنینتوصیفشده:

را آنها و رامنهدم تانکهایدشمن  از تعدادی توانستند نیروهایلشکر کرد. راشروع پاتکخود »بعدازظهر،دشمنمجدداً
گردان فرمانده پاتکدوم،جمشیدنظمی ازدفع کرد.پس راشروع پاتکدومخود کنند.دشمنبلافاصله بهعقبنشینی  وادار
کهمامیخواهیمبادشمنبجنگیم،چگونهبرگردیم؟! کریپاسخداد کریخواستبهعقببرگرددامابا سیدالشهداء،ازمهدیبا
کهآقامهدیشمابهعقببرگردید،وضعیتخوب کرد مسالۀاسلامدرمیاناست.نظمیبااینپاسخقانعنشدوبازهماصرار
کثر ا بافشاردشمن، وعقبنخواهیمرفت. توچهمیگویی؟!همینجاخواهیمجنگید کهخداهست، گفت کری با نیست.
باآمدندشمنرویسیلبند، بودند. ازمحورعملیاتیتخلیهشده و یامجروحشده باقیماندۀلشکر31عاشوراشهید نیروهای
کهاوبه کریاصرارداشت اینوضعیت،فرماندهیقرارگاهدرتماسبامهدیبا کاملدرآمدند.در باقیماندۀنیروهابهمحاصرۀ
نیروهاینزدیکشمثلقنبرلوییبیسیمچیاش،بیفایدهبود.مهدی کردهواصرار عقببرگرددولیاوخودشراازبیسیمدور
بانزدیکشدنبهسیلبندمشغولانداختننارنجکبهپشتآنشد.اونیروهارابهمقاومتودعاخواندنتشویقمیکرد.نیروها
گوییمیدانست بود. کرینمایان با امامزمانراصدامیزدند.شوروشعفعجیبیدرچهره گاهیتکبیرمیگفتندولحظاتی

شهیدخواهدشد.«
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کلی عملیات بدر طرح مانور 

کهباتوجهبهتجربیاتبهدستآمدهو کیایرانپسازخیبردراسفند62دانست رامیتواندومینتلاشآبیخا عملیاتبدر
تا ازساحلمجنونشمالی کند. تمام را ناتمامخیبر اهداف نوعیمیخواست به بود، کرده پیدا درجزایر ایران که پایی جای
اینمحدودهپسازپاکسازیپاسگاهروطهوشهرکهمایون، خشکیعراقدرمنطقۀحدلشکر8تنهاششکیلومترفاصلهبودودر

آننیزاتوبانالعمارهبصرهدردسترسقرارمیگرفت. رودخانهدجلهوبعداز
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 منطقۀ عملیاتی لشکر8 نجف اشرف و لشکر۳۱ عاشورا در عملیات بدر

کانالسوئیب.یکقسمتِ منطقۀعملیاتبدر،غربهورالهویزهبود.ازشمالبهترابهمحدودمیشدوازجنوببهالقرنه،فراتو
بود.هورالهویزهدرشرقوهورالحماردرغربمنطقۀخشکیبود. کیلومتروباقیآنهور منطقه،خشکیبود،باطولدووعرضنه
اینمنطقهمیگذشت.زمینعملیات،بهدومنطقۀشمالیوجنوبیتقسیممیشد. رودخانۀدجلهوجادۀالعمارهبصرههماز
آبراهجملوروستاینجیرهدرشرقدجلهودرجنوبدر کربلااز قرارگاهنجفازشمالالبیضهتاآبراهجملحملهمیکرد.قرارگاه

کانالسوئیبرامنفجروآبرابهسمتبصرهرهامیکرد. ادامۀعملیات، القرنهعملیاتمیکرد.قرارگاهنوحهمبایددر
بود، ارتش  از سعدی حسنی سرهنگ و سپاه از بشردوست غلامحسین با مشترک بهطور فرماندهیاش که کربلا قرارگاه  در
و سپاه از قمربنیهاشم تیپ44 و علیابنابیطالب لشکر17 عاشورا، لشکر31 اشرف، نجف لشکر8 لشکر27حضرترسول،
قرارگاهنجفنیزبهفرماندهیمشترکعزیزجعفریوسرهنگمنوچهر ارتشحضورداشتند.در لشکر21حمزهولشکر28پیادهاز
وتیپ15امامحسنحاضر تیپ21امامرضا،لشکر5نصر،لشکر7ولیعصر،تیپ18الغدیر یگانهایلشکر14امامحسین، دژکام،

بودند.
پاییندست)جنوب(لشکرنجف درعملیاتبدر،لشکر31عاشورادربالادست)شمال(لشکر8نجفاشرفعملمیکردودر

بودلشکر27حضرترسولواردنبردشود. نیزقرار
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گردان های لشکر8 نجف اشرف در مرحله اول و دوم عملیات بدر طرح مانور 

طبقبرنامهریزیقرارگاه،منطقۀحدلشکر8نجفاشرفدرعملیاتبدر،ازجنوبِنهرروطهتاجادۀشرقیغربیشهرکهمایون
تادجلهرا کیلومترادامهداشت.درعمقنیز،طیاولینمرحلۀعملیات،لشکربایدحدفاصلساحلغربیهور بهطولتقریبیسه
کند کردهوتااتوبانالعمارهبصرهپیشروی کردهودرمرحلۀدوم،ازدجلهعبور کیلومترتصرفوپاکسازی بهطولنزدیکبهشش

ومنتظردستوراتبعدیباشد.
گریگانیایگانهاییموفق ازدجلهدیدهشدهبود،ولیا درطرحمانورعملیاتبرایبیشتریگانهایمجاورلشکر8نجف،عبور

بهاینکارنمیشدند،بایدتغییرمسیرمیدادند.
نهرروطهتاکانالسیمانیموجود اولاز گذارشده،دومحوراصلیرادرنظرگرفتهبود.محور لشکر8نجفبرایاجرایمأموریتوا
گردانچهاردهمعصوم، کانالسیمانیتاجادهشهرکهمایونبود. گرفتهشدهبودومحوردوماز دروسطمنطقۀحدلشکردرنظر
کمینهای انهدام کردهوپساز آبراهروبهرویپدابوالفضل،عبور نیروهایاطلاعاتعملیات،از وظیفهداشتبههمراهتعدادیاز
گردانعملکننده گردانقمربنیهاشم،دومین کند. یاسیلبندپدافند آبراههاوشکستنخطدفاعیدشمن،درپشتدژ بین
گردانچهاردهمعصوم،به گردان،مأموریتداشتدرصورتشکستهنشدنخطتوسط این گردانقمربنیهاشمبود.یکگروهاناز
ازخطشکستهشدۀ گردانهمبایستیپسازعبور گروهاندیگراین کند.دو کمکآنهارفتهوسنگرهایاجتماعیراپاکسازی

کنند. کردهوبهسمتشهرکهمایونپیشروی دشمن،بالشکر31عاشورادرسمتراستالحاق
کردهوورودیپلهای گردانثامنالائمههمپشتِسرقمربنیهاشم،چسبیدهبهنهرروطهدرسمتراستحدِلشکر،حرکت
گردانقمربنیهاشم،پشتخط نهایتوظیفهداشتندضمنالحاقبا گردان،در نهرروطهمنطقۀحدلشکرراتأمینمیکرد.این

کنند. غربیشرقیشهرکهمایون،بهسمتجنوبپدافند
ثامنالائمهدرخطشهرک کنار گردانثامنالائمه،ازپهلوبادشمندرگیرشودودر گردانانبیاءنیزوظیفهداشتازهمانمسیر

کتاب( همایون،روبهجنوبمشغولپدافندمیشدند...)ادامهدرفصل4
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